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افصلدامہ رایزنی ۱ 
١‏ باد 2 


[۷ك۸۶۸۸۵ 
پنیا 





قابل توجهٔ تویَسندگان و خوائندگان دائش 


مل یس وی مب پبرامون زبان و اب فاربی 


لد بہ مقسالات فارسی و بخش دیگر بە مقالات اردو و 
نگفیسی اختصاص می یابد: 

۱ مقالات ارسا ی ویڑہ ددائش٤‏ نباید مبلا منتشر شدہ باشد* 
7 ٹویسندگانی کە مقالهُ اُنھا برای چاپ رعاش قابس وت 
خی التحریر مناسب پرداخت می شود ٠‏ 
٭ مقاله ھا باید تایپ شدہ باشد٠‏ باورقی ھا و توضیحات و فھرست منابع 
ر بایان مقاله نوشتہ شود * 
نودائش کشابھاہی را در زمینه ھای زبان و ادب فارسی و فرھنگ 
انلامی و ایرانشناسی و پاکستان شناسی معرق می کند* برای معرفی هر 
ایاپ دو نسخہ از آن بە دفتر ددائش؛ ارسال شود٭ 

آراء و نظرھای مندرج در مقاله ھا, نقدھا و نامه ھا ضرورتا مبيّنِ رای و 


٠‏ مسخوول بیز و سفارت جمھوری اسلامی ایران نیست٭ 
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مدیر مجّله 
دکترسید سبط حسن رضوی 


مشاور افتخارہ ٰ 
دکتر سید علی رضا نقوی ۱ 





مدیر سنرل ڈائش 

رایزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران 

خانه ٥۔‏ کوچّه ۲۷ ۔ ایف ۲/٦‏ اسلام آباد - پاکستان 
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حروف چیٹی: بخش کامپیوتر رایزنی 

چاپ خاه؛ آرسی پریس - رار لہندی 


بسم اہ الرحمن الرحیم 





فھرست مطالب 

دانش شمارہ ۲۷ - ۲۸ 
سخن دائش ۳ 
بخش فارسی 
اخلاق در شاھنامه فارسی دکتر علوی مقدم ۵ 
نگاھی کوتاہ بر تحقیق و تفحص محمود شیرانی خانم دکتر آصفه زمانی ١٦‏ 
مقام زن در شاہنامه فردوسی خانم دکترمحمودہ إ|شمی ۷۵ 
امتیاز فردوسی دکثٹر محمد صدیق شبلی ۹۹ 
نمونه ای از نفوذ فردوسی در شبه ارہ دکتر مہر نور محمد خان ۱۱۳ 
امیر خسرو مقلد نظامی دکتر آفتاب اصغر ۵۵۱ 
مخزن اسرار نظامی گنجوی دکثر محمد ظفر خان ۱۷۱ 
معرف کتاب ۹۹ 
اخبار فرھنگی ۵ 
-١‏ سالگرد انقلاب اسلامی ارت گالری, اسلام آباد 
-٣‏ زبان فارسی و ایندہ آن در پاکستان شام ھمدرد راولپندی 


. دومین سمینار باز آموزی زبان فارسی خانه فرھنگ ابران کراچی‎ -٣ 


خائه فرھنگ ایران راولپنڈی 


۲- افتاح کلاسہای فارسی 


ئل سال 
ایران و پاکستان اسلام آباد 
۹-زرگذداشت:خواجوی گرماتی گرمان, ایران 
حم اھ2 انت اسلام آباد 
مرکز تحقیقات فارسی 
۸ کنگرہ شعرای فارسیگوی پاکستان راولپنڈی 
۹- بزرگداشت صد و پانزدھمین تاکسیلا ۱ 
سال تولد اقبال 
۰ دہستان انیس راولہندی 
وفیات ۲۹۳ 
بخش اردو 
ادہی زاوہے ک۷" دکتر جمیل جالبی ‏ ۲۹۷ 
خواجوی کرمانی اور حدیث عشق ك خانم دکتر اصفه زمانی ٠٣٣۳‏ 
کتاب اخلاق لایسسہلممن ۳۳۹ 
فردوسی اردو میر انیس کا سید حسنین کاظمی ۳۳٣‏ 
مقالاتیکہ برای دانش دریافت شد ۵ 
کتابہائیکە برای معرف دریافت شد ۵ 


مجله ھائیکه برای معرف دریافت شد ۵۷ 


درست تامه دائش شمارم ۲۳ تا ٠٢‏ ۹ 


بخش انگلیسی 
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حکیم ابوالقاسم فردوسی 





سخن دائنش 


فصلنامہ دائش بە عنوان مجله ای کہ خود را در برابر خوائندگان 
مسئوول می شمارد: ھمیشہ برآن است تاموادو متونی تہیە کند کە باعث 
آرامش خاطر و پرورش روح و خردگردد٠‏ متآسفانہ امروز برخی از جوامع 
بشری بە جابی رسیدہ اند کە تجاوز کاریہاوہی بندییپاری هارا مد روز . 
می دانند و بە دانش و آزادگی و دین و مرّوت امميثاتْعق دھند در نتیجه 
حقدو کین و حسد در دلہای افراد جامی گیرد و کشت و کشتار و جدال 
وقتال در بعضی از نقاط حساس جہان به وجود می آورد این وظیفه ادیبان 
و شاعران است کہ از آگاھی دردھای اجتماعی و انسانی که نصیب آنان شدہ 
است برای تبلیغ بیدریغ صلح و امنیت جہانی کوشاہاشند و بانیروی وجدان) 
صاحبان ہوش و خرد وارباب حل و فصل را وادار کنند کە جامعه بشری را 
از وضع ھولناک امروز برھانند به دردھای ملل ستمدیدہ و زجرکشیدہ برسند 
و نظامی مبتنی ہر عدل و داد اسلام اصیل را برقرار نمایندہ 
در سال 1۹۹۰ / ۹٦۱۳١ش‏ ما در ایران شاہد برگزاری کنگرہ ھای شعر 
بودیم و امسال ما در پاکستان نیز کنگرہ شاعران فارسی دان پاکستانی را 
برگزار کردیم کە در این شمارہ بە بیان چگونگی کار کنگرہ و ذ کر اشعار 
شعصرای شرکت کنندہ می پردازیم* ناگفته نماند کە این کنگرہٗ شاعران 
فارسیگوی پاکستان اولین کنگرهٔ فارسی است کہ تاکنون در این منطقه 
برگزار شدہ است٠‏ 


سازمان علمی و تربیتی (یونسکو) سال ۱۹۹۰ را که مقارن باہزارمین سال 


وفات فردوسی (متوق ۳۱۱ھ) بود برای بزرگداشت فردوسی گرامی شمرد و 
سال ۱۹۹۱م را بە مناسبت هشتصد و پنجاھمین سالگرد تولد حکیم نظامی 
گنجوی (۵۳۰ -- ۵۹۸) برای بزرگداشت نظامی اختصاص دادہ بە مناسبت 
مزبور در کشورھای مختلف از جمله پاکستان و هندو فرانسه و ایران 
جلىسات ہین الہل لی برہاشد* در این شمارہ بعضی از مقالاتی کہ در اہن 
محافل قرأت شدہ است تقدیم خوانندگان می کنیم٭ 

در مہسر ماہ ١١۱۳ھ‏ کنگرٗ جہسانی بزرگداشت خواجوی کرمانی ۔ 
(۸۹--۵۳ء) در کرمان برگزارشد* خواجو شاعر مبارزہ و مقاومت بود و 
احیاء کنندۂ روح حماسه سرابی در ادب فارسی است٠‏ در غزلسرابی مبتکر 
سبکی خاص است کہ طرز سخن و سبک و شیوہ شعری او را باید در 
غزلیات خواجە حافظ جستجو کرد ٠‏ بدین مناسبت ہم مقاله ای دربارۂ خواجو 
در این شمارۂ دانش چاپ می شود ٠‏ 

قرن بیست و یکم قرن خرد است و فردوسی و نظامی و خواجسو 
شاعران خرد گرایند٭ می دانیم کە عدم پیروی از خرد, جہان را در ورطهُ 
ھلاکت انداختہ است و مطالعه آثار و افکار خردمندان چه در نظم و چہ در 
نثر ضامن نجات از گردابہای ہرخطری است که انسان و انسانیت را امروز 
تہدید می نماید٭ 

مدیر دائنش 
شمارہٴ ۲۷ - ۲۸ 
پاییز و زمستان ۱۳۷۰ 


دکٹر علوی مقدم 
دانشکدۂ ادبیات ۔ مشھد 


اخلاق در شاہنامه فردوسی 


نائ 


بحث در اخلاق یکی از مسائل مورد توجه نویسندگانِ ایرانی 
بودہ است و نوشتن کتب اخلاقی بە زبان عربی و زبان فارسی معمول * 

اخلاق جسع خُلق و خُلُقَ است و بیشتر بە صورت جمع بە کار 
می رود٭ کلمه ((خُلُق)) دوبار در قرآن مجید بە کاررفته است: 

)۲٢ > (۱۳۳/الشعراء‎ ))۰٠٥ (زاِن هذا إلا جُلَ الاولین‎ --١ 

۲ ((وانک لعلى خُلُق ٭ عظیم)) (۴/القلم > ۲۸) 

آیە دومی در توصیف پیاسبر اکرم است کہ خدا دربارہ اش گفته 
تو صاحب اخلاق عظیم و برجسته ھستی؛ یعنی تو دارای اخلاقی ھستی 
که عقل درآن . حیران است . لطف و محبتی ہی نظیر ؛ صفا و صمیمّتی 
بی مانند ء صہر و استقامت و تجلی و حوصله ای توصیف ناپذیر داری٠‏ 

قرآن خواستهہ است بگوید: ای پیامبرا تو کانون محبّت و عواطفی ؛ تو 


سرچشمہھ رحمتی )۱(٠‏ 





٭ خُلُق : ازمادہ خلقت به معنای صفاتی است که از ائسان جدا نمی شود و 
ھمچون خلقت و آفرینش انسان می گردد* 


۰ 





دائش ۴۷۔ ۸.-.س لٹ کین ۰ے 


مقود از علم اخلاق ؛ معرفت فضائل و کسب آنہاست : تا نفس 
بد انھا آراسته شود وشناخت رذایل نیز ضرورت دارد تانفس از آنھا دوری 


جوید و پاکیزہ گردد٠* )٢(‏ 


اخلاق عام است و برهمة افعال کە از نفس صادر می شود : اطلاق 
می گردد خواہ پسندیدہ باشد و خواہ ناہسندیدہ ء زیرا می گویند : فلان کس 
کر الاخلاق است و فلانی سیّیْ الاخلاق* 

در فرفھنگ ما کتب اخلاقی فراوان نوشته شدہ و در تقسیم گلی 
می توان گفت کە کتب اخلاقی ياِجنبهٌ اخلاق دینی اسلامی دارد کە مبتنی 
ہر قرآن و حدیث و کُتب کلامی و عقاید دینی و عرفانی است و یا جنبه 
اخلاق فلسفی اسلامی دارد که فلاسفہ اسلامی در بیان آنھاء شیوهٔ استدلال 
عقل و منطقی را در نظر گرفته اند٭ 


برای توضیح این سخن می گویم:خواجەنصیرالدین طوسی:متوق بەہسال 
٢‏ ھجصری۔د وکساب معتبردراخلاق نوشتہاست ور وش آند وبایکدیگرتفاوت 
دارہ؛زیرااخلاق محتشمی.محصوی مکارم اخلاق است باتوئەبہآبات قرآنو 
اخبارواحادی‌رسول! کرم×ص٤وحال‏ آنکہ اخلاق ناصری رابەروش حکمای 
مدّاء,نوشتاست۰خواجەنصیردراخلاق محتشمی برای ھرموضوع اخلاقی 
نخس تآیەای ازقرآن وسپس اخبارنبوی وآن گاەخبرھای علوی راآوردہاست وحال 
آنکەدرکتاب اخلاق ناصری مطالب راازجنبءٰفلسفی وکنجکاوی درعلتو 
معلول ھرچیزیبحث کردەوعادات وآد اب فضائل ورذ ایل اخلاق بشری راازنظر 
فلسفەوجنبٔهەعقلى موردبحث قراردادہاست ٠‏ 


۹ 





اخلاق در شاہنامه فارسی 





در این مقال برآن نیستیم کە درباب اھمیّتِ ملکات فاضله و سجایای 

کسی است کہ جانِ خود را از ہلید یہا ہاک کند و روح خویش را از ناباکیہا 
برفك3انسدونیزھمەمی دانیم کە اگ اخلاقیاتدرجامعه ای وجودنداشته 
باشد ؛ زندگی در آن جامعه ھمچون جہنمی خواھد بود٠‏ خوشبخت أن کسی 
است کەنفس ور وح خود راپاک گردانندو کارھاى شایستمپکندود ربرابرزیانکار, 
آن کسی است کەازخواهشھای نفسانی ہیروی کند ٠‏ 

وم در فرھنگ اسلامی , کتب فراوانی در زمینهُ مسائل اخلاقی نوشتهہ 
شدہ و می توان گفت کە در کتاب دادب الصغیر؛ و دادب الکبیںں عبداللہ 
بن مقفع مقتول بہ سال ۱٢۳‏ ھجری و در کتاب داخلاق ا ملوک؛ جاحظ 
بصری متوف بە سال ۲۵۵ ھجری و کتاب ەعیون الاخبارہ ابن قتیبه متوق 
بە سال ك۲ ھجری و دالطب الروحانی و السیر الفلسفیّه؛ محمد بن زکریّای 
رازی . متوف به سال ۳۱٣‏ ھجری , در باب اخلاق ؛ مطالب مفیدی ھست 
ونیزدررسسائسل(اخسوان الصفضاوخلانالسوفا٭)کەتألیف گروھی از 
متفکسران قرن چہسارم ھجسری است,تحقیقاتِ اخلاقی نسبت عمیق وجود 





٭ این گروہ کە بر پایىه پاکی و طہارت: اجتماعی کردہ بودند, عوائل طبیعی و 
اجتماعی را در دگر گونی اخلاق موئّر می دانستند و معتقد بودند کە عمل وقتی 
یسک و فاضل است کہ از تفگر عقسلی صادر شود٠‏ اینان در علوم مختلف 
پنجاہ رساله نوشتند ویک رساله ھم در خلاصہ انہا٠‏ 





زازش ۲۷۔ ۸كى..س.س_.۱..س..س..×٠×سیللٹیس‏ سس ٤‏ کت 


داردہ ابسوالحسن عامسری متسوق بە سال ۳۸۱ ھجسری در کتاب 
رالسعادۃ والاسعاد) کە یکی از متون باقی ماندہ اخلاق اسلامی است , 
تحقیقات سود مندی در زمینةُ مسائل اخلاقی کردہ است٠‏ امام محمد غزالى 
در حدود سالہای ۳ ھجری کتاب ہنصیحة ا ملوک٠‏ را برای سلطان سنجر 
سلجوقی نوشت ودر این کتاب مسائل اخلاقی و سیاست را ہر اساس دین 
بنانہاد٭ در قرن نہم ھجری نیز دو کتاب در اخلاق نوشته شدہ یکی کتاب 
(لسواسع الاشسراق مکارمالاضلاق)معسر وف بہ:اخلاق جلالی:تالیف _ 
جلال الدین دوانی , مشّوف بە سال ۹۰۸ ھجری و دیگری کتابِ داخلاأق 
محسنی؛ از ملا حسین واعظ کاشفی سبزواری منّوف بە سال ۹۱۰ ھجری 
کە بە نام ابوالحسن فرزند سلطان حسین بابقرا , تالیف کردہ است٠‏ 

ہا ذکر این مقذمات می خواھیم بگوبیم : درست است که در ضمن 
تألیفاتِ فلسفی فارابی . محمد بن زکریای رازی و ابو علی سینا و غزا ی ٠‏ 
عقایداخسلاقی هم گفتەشدہ:ودەھاکتاب,درزمینغٔاخلاق نوشتهشدہ ول 
از آنجا کە یک سخن اخلاقی در ضمن شعر بہتر در دل اثر می کند ؛ 
فردوسی نیزدرشاھنساصُخود ضمنتوصیف رزمھساوبا زگ وکردنداسساتھا 
و كشته شدن پہلوانہا و یا ازمیان رفتنن شخص بزرگی : بە دنیا پرستان و 
ستمگران و بیداد گران درس عبرت می دھد و بە آنان می گوید: ستم نکنید 
وآنچەراکەنمی پسٹدیددربارشما عمل کننددربارہُدیگران‌انجامندھید.از 
کارھاى ‌ناشابستوناہسنددوری گزینید٭ 

شافضامۂٰفردوسی علاوہبراین کەیک اشرادبی کمنظیرا استوتاثیرآنزدر 
خوائندہ بسیار , باید گفت کە گرانبار است از حکمت و اخلاق؛ زیرا در این 


۸ 








اخلاق در شاہنامہ فارسی 
کتاب یک سلسله مسائل اخلاقی و انسانی طرح شدہ کە می تواند برای 
خوائندہ سرمشقی باشد و راہ و رسم زندگی کردن را بە انسانہابیاموزد و انان 
را به رستگاری رهنمون کند٭ 
فردوسی انندرزھای بزرگمہر و دیگر سختان اخلاقی را در نہایت 
فصاحت و بلاغت بە شعر باز گفته و در قالب پَھبَا ترین و شیوا ترین شکلی 
بیان کردہ و علاوہ براین که زبان فارسیٰ ما را دوبازہ زندہ کردہ و بہترین 
کلمات و لطیف ترین ترکیبات را در شعر خود بە کار بردہ , باید گفت که 
شاهنامه اش ہ گنجینە ایست کە اشعار رزمی و ہزمی و عشقی و احساساتِ 
لطیف و نکاتِ سود مند اجتماعی و مطالب اخلاقی نیز فراوان در آن ھست 
و خوائندہ بە گوھرھای حکمت آُمیزی برمی خورد کە ھریک بسیار با ارزش 
است و برای آدمیان مفید و دستور کامل زندگی٠‏ 
فردوسی اُنجا کە می گوید: 
چوداری بەدست انسدرون‌خواستسه 
زر وسسیم و اسان آراسته 
حضسرینےه چنسان کن که بایدت کرد 
نبساید فشائند و تبساید فشرد 
(۵/۸ء۲۳شاھنامهہ) ٭ 
گوئیا یه آَيهُ : دوّلا تَجمَل یَدَکَ مَغلَرَء !لی عُنْقَکَ وَلَتبسُطہا کُلٔ 
البٌُسط تل مَلُو ما مَحسُوراء ۲۹/الاسراء )٥2١(‏ نظر داشتہ کە بخش 





٭ شمارہ ای کە پس از اشعار می اید , مربوط بە جلد و شاہنامہ چاپ بروخیم, 


می باشدٴ 





وازش ۲۷ ۔ ٣۸‏ ...و 9و وت 


نخست آيیه ؛ کنایه است از اینکه دست دھندہ داشته باش و ھمچون بخیلان 
کہ گوبی دسفہای شان باغل و زنجیر یه گردن شان بسته شدہ : مباش : در 


بخش دوم نیز قرآن گفته است : بذل و بخشش بی حساب نکن۔٭ 


بنا بە گفتهُ زمخشری (۳) متّوف بە سال ۵۳۸ ھجری و ابی السعود 
(۳) محمد بن محمد عماری متّوف بە سال ۹۵۱ ھجری این دو بخش از 
ایی مقیل انت برای بُخل وخسّت و بذل وبخشش بیش از اندازہ کھ ھر . 


دوجنبهآن‌مذموماست ونکوفیدەومیانەروی ممدوحاستوپسندیدہ ٠‏ 


طرح داستانہای خود در شاھنامه : نتائج اخلاقی 


فردوسی از 
باہ خوانندہ می دھد در 


رت است و بیداری خوائندہ و بە اصطلاح جنبهً رمزی و کنايه ای دارد 


به قول خود او: 


اَی تل قزر اف 
دگر بررہ رمسز ْ ممصنسی بردڈ 
(شافنامہ ۸/۱) 


یعنی : دست خویش را بە گردن خود بسُته نکن [و ترک انفاق و بخشۂ 


نکن] و ان را مگشای کە مورد سرزنش قرار گیری حسرت خوردہ می نشینی 


۰ 








اخلاق در شاہنامہ فارسی 


شافنامه: تنہا از أن جہت مہم نیست که سرگذشت ایران قدیم است و 
داستانہا و افسانہ ھاى ملّی ما را کە نمایندہ فرھنگ ملی و رسوم و عادات 
گذشتة ملّت ماست ؛ زندہ کردہ و درس میہن دوستی بە خوائندہ أموخته 
بلکە از ان جہت نیز اھمیّت دارد کە گرانبار است از حکمت و اخلاق ؛ 
راہ و رسم زندگی کردن این جہسان را به ما می آمسوزد: ما را بہ, 
رستگاری رھنمابی می کند٭ ۱ 


ھمه بزم و رزم است ورای و سخن 
گذشتے بسی کارص۹ای کہن 
ھمان دانش و دین و پرھسیز و رای 


ہمان رہ نمسودن بہ دیگر سرای 


و راست گفتہ است نظامی عروضی که فردوسی (سخن را بہ آسمان 
علیّین بُرد ۰۰) 

ہند و اندرڑزھابی کە فردوسی ہ در باب مسائلِ مختلف و موضوعات 
گوناگون , چه از زبان خود و چه از قول دیگران دربارہ داد و دادجوبی ؛ 
بەزورمندان می دھد. کمنیست:معارف ہشسری وحقایق اجتماعی واحساسات 
لطیف انسانی درشاہنامەفراوان‌ھست ٠‏ 

شاض4امے از دیدگاھہہای مختلف بررسی شدہ وی به گمان ما 
جنبه اخلاقی شاھنامہ کمتر مورد توچّہ قرار گرفتہ است و ما در این مقال 
برأئیم کە بە گفتے ھا و اندیشے ھاىی بلند اخلاقی فردوسی که دل 





1 





دانش ۲۷ - ۲۸ 
رجان مردان صاحبدل را شیفصه و مجذوب می کند ؛ خوائندہ را توجّە دھیم, 
زیرا بە تمول نظامی عروضی: 
ہمن در عجم سخنی ہدین فصاحت نمی بینم و در ہسیاری از سخن عرب 
ھم ٭٭٭(٥)‏ 
داستان قیام کاوہ اھنگر . در شاھنامہ . بہترین نمونه ای است عليه 

ظلم و ستم , قیام کاوہ قیام مردم مظلوم است . قیام مردم ستمدیدہ است , 
قیام مردم ستم کشیدہ و دل سوختہ است عليه مظالم ضحّاک , ضحاکی که 
نمونهٌ انسانہای نابکار و ستمگر است ؛ ضحاکی کہ برای تسکین مارھا کە ِ 
در واقع نفس اژدھا خوی ار ھستند , باید پیوسته دست خود را بہ گناہ 
بیالاید , ضحاکی کە حکومتِ وحشت و ھراس بە وجود آوردہ . ضحاکی که 
استشہاد و محضر درست کردہ تابگویند کە دارای حُسن سابقه است: 

یکی محضرراکنسونیسایدنبشت 

کە جز تضم نیکی سمہبد نکشت 

نگسوید سخن مز ھسمے راستی 

نخسواھد بە داداندرون کاستی 


(شافنامہ ۲۵/۱) 


محضر و استشہاد او را نیز ھمهُ مردم تصدیق کردند: 


زہیمہہھہندہمسەراستان 
بدان کار گشستنسد فسداستسان 


٭×ؤٴ٭>سجسیس مہ ٥ص‏ ری یی 


اخلاق در شاہنامہ فارسی 





درآن محصضر اژدھسا ناگزیر 
گواھسی نبسشتند بُرنسا و پیر 
(شافنامہ۲۵/۱) 


وی کاوہ داد خواہ بە ضحاک می گوید: 


اگر داد دادن بود کارتو 


گوبی فردوسی درزینےُدادگسری:تحت٥ائی‏ رآباتی ازقرآنزھمچسو نآیہ: 
(یاابھكاالسذین آمنسوا کونسواقوامین للَه شھسداءبالقسع' و لاہجسرمنکمشناآً 
قوم علی انلانتعسدل وا أُعسدلسواهہواقسرب للتقسوی ٢٠٠)کەعدالت‏ رابەتقوا 
نزدیکترمی داند,بود+است ٠(آیہ۱۲/مائدہ-۵)‏ 

فردوسی از زبان سام به زال که می خواھد از زابلستان بە سوی 
مازندران برود, چنین اندرز می دھد و او را بہ عدل و داد کردن سفارش 
می کند: 

سوی زال کرد أن گہسی سام روی 
که داد او دھش گیر و آرام جوی 
(شاہنامہ )۱٢١/١‏ 


و شایدھم آبشخور اندیشہ فردوسی درباب عدالت خواھی بخشی از اه : 
٭٭٠٠و‏ اذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ٭٠٭٭٭‏ (۵/نساء > )٣‏ 


۴ 





سسپوسہمیممم٦ے‏ سے |سبسسم ج‫ پ‌ژسبپممس“"مسسسیژجسہنس-ہص-سدجہدوجسٛٗسمججچااٹستچصؤةەےےے 
دائنش ۲۷ - ۲۸ : 


بودہ است که قرآن دستور دادہ , به عدالت درمیان مردم داوری کنید٠٭‏ و 
نیز أُن گاہ کہ کیخسرو تاج را بە لھراسب می سہارد و خود از تخت عاج 
فرود می آید. بدو اندرز می دھد کە: 

مگردان زبان زین سبس جزبه داد 


کە از داد باشسی تو پیروز و شاد 


ہمے داد جوی و هسے داد کن 
ز گیتی تن مہكےر آزاد: گن 
(شاہنامہ ۱۳۲۳۳/۵) 


و سبپس می افزاید: 


کە هر کس کہ بیداد گوید سی 


بجصسر ذود آتش تجسوید ھسی 
(شاہنامہ ۱۳۲۳۳/۵) 


لراسب هم که برتخت می نشیند و برنامہٰ کارخود را اعلام می کند 


فردوسی از زبانِ لہراسب , برنامه کاروی را چنین تشریح می کند: 


از این تاج شاھی و تخت بلند 
نجسویم جز از داد و آرام و پنسد 


آو٘_سةسسْتے ےت شو ہیی مىس+هۃْہسمسترہ ےن 


اخلاق در شافنامہ فارسی 


با اندک تاملى می توان گفت گوئی آیات: 
و٭٠٠و‏ اذا قلتم فاعدلوا و لوکان ذاقربی ٠۰‏ ٭(۱۵۲/انعام > )٦‏ 
×ہ٠٭و‏ امرت لآعدل بینکم۰۰٭*ء(۱۵/شوری > )٣۲‏ 
اقل امر ربی بالقسط۰۰+)ء(۲۹/اعراف ٭ ے) 

در نظر فردوسی بودہ و اشعار شافنامہ یادأور خطابات قرآنی است و 
بە یاد آدمی می آورد کە خدای بزرگ بە پیامبرش گفته است: 

ای محمد بگو کە پروردگار ہ مرا بە عدالت زبان دادہ و من ماأُمورم 
کە بە عدالت میان شما داوری کنم٠‏ 

گشتاسب ھم کە شاھی را بە بہمن -- پسر اسفندیار -- می سمارد ‏ 


فردوسی از زبان گشتاسب بە بھمن چنین اندرز می دھد: 


تو اکنون ھمی کوش و با داد باش 
چو داد آوری از غم آزاد باش 
(شافنامه (٥١٣١/٦١‏ 


۱ خداى بزرگ فم . در قرآن مجید داد گران را دوست می دارد و گفته است: 
× و تقسطواالیهم : ان اللہ یحبّ المقسطینء 
(بخشی از أَيَهُ ۹/متحنه > (٠٦‏ 

نظیر این سخن را بہرام اورمزد کە تخت شاهی را به پسرش -- بہرام 
بہرام -- می سبارد سفارش می کند و فردوسی از زبان او می سراید: ْ 


ا٤‎ 





دائنش ۲۷۔ ۲۸ ہہس سس یٹ یٹ ٹس سس 


به داد و دھش گیٹسی آبساد دار 
دل زیر ذدتمتىان خود شاد دار 
(شافنامه ےك/۲۰۱) 


1 ہے . إا. ھے 7 و ےی ھ۵ کے . 
فردوسی از زبان انوشیروان بە فرزندش چنین می سراید و او را این 


گونە اندرز می دھد: 


بہ هر کار فرصان مکن جزبے داد ُ 
کە از داد باشسد روان تو شاد 


(شاہنامہ ۲۵۲۸/۸) 


ودر جای دیگر فردوسی, از زبسان انسوشیروان, در عھد نامه ای, 
چنین می گوید: 


گر ایمسن کنی دودسان را بهە داد 
خود ایمن بخسبی و از داد , شاد 
جہسان ر چو آبساد داری به داد 
بود گنجت آباد و تختِ تو شاد 

(شاہنامہ ۲۵۱۱) 


فردوسی ہر أنست کہ اگر دادگری در جامعهہ ای باشد : ان جامعه در آسایش 


خواھد بوا: 


٦ 





بدان گە کە انسدر جہسان داد بود 
از ایشان . جہان یکسر آباد بود 
(شافنامہ )١٥۸۸/۳‏ 
شاہور ہسر اردشیر ء بس از سی سال و دو ماہ سلطنت , ان گاہ کە 


می خواھد از این جھان برود و پادشاھی را به اورمزد بسہاردء فردوسی از 
زبان وی بە انساتھا اندرز ھاى می دھد: 


بجسز داد و نیکی مکن در جہان 
بناہ کہان باش و فزمسہان 
(شاہنامهہ )۲۰۰۸/٢‏ 


بہرام نیز در ھشتمین روزی که بر تخت شاھی می نشیند ء به دبیر 


دستور می دھد: 


یکی نامه بنویس با مہسرو داد 
کہ بہسرام بر تنہت بششست شاد 
خداوند بخشایش و راسٹتی 
گریزنسدہ از کڑی و کاستسی 
به داد از نیا کان فزونسی کنسم 
شما را بدین رھسنسمسونی کنم 

(شافنامہ ۲۱۱۸/۶) 


۷ 








دائش ۲۷ - ۲۸ 
می دانیم کە عدالت یکی از ارکان عمسلى دین اسسلام است . 
خداى ہزرگ پیامبران را فرستادہ تاکە مردم را بە عدالت وا دارند٭ 
در قرآن مجید آباتِ فراوانی دربارہ قسط و عدالت و امر بدانہا 
وجود دارد ؛ مثلا در أَيةُ: 
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوآمین للّه شھداء بالقسط ولا یجر منکم 
شناد قوم علی الا تعدلوا اعدلواھواقرب للتقوی٠٠٠(۸/مائدہ‏ > ۵) 
در اسلام عدل و داد مطلق یعنی ہدون رعایتِ مصالح قومی و 
ہوا های نفسسانی, توصيه شدہ یعنی ان نوع داد گری که خویشاوندی و 
تر اماک شی ور اناو اد 
دادگری که قرآن از مومنان می خواہد و می گوید : مبادا! کە دشمنی, 
سبب تعدی و تجاوز شود مبادا کە شما را کین و دشمنی, از راہ دادگری 
دورتان کند زیرا انحراف از داد گری, خود تجاوز است و تعدی, آن نوع 
عدل است که 
ہ٠٠٠‏ قسوام؛ به کسی گویند شھادت کە کاری را بە تمام و کمال بدون نقص 
و انحراف انجام دھد و در واقع نچه را کە خدا دستور دادہ بخوبی انجام 
دھد و در قیام بدان مبالغہ شود ٠‏ (۸) 
۷شہداء بالقسطء یعنی شہادت دادن و برای حاکم حق را اظہار 
نمودن, بدون رعایت دوستیہا و بدون در نظر گرفتن قرابتہا و جاہ و مقامہا 
وفقرومکنت ھا(۹) 
در بخش پایانی آيه ھم که گفتے شدہ داعدلوا ھواقرب للتقویء 


قرآن مجید, بافضل امرداعدلواء انسانھا را بە اجرای عدالت و اداشتہ و ضمیر 


سسستسس سے لٹ س سح سٹ ا سسسسسساخلاق در شاھنامه فارسی 


دھےہ هھم یعنی : هالصدل المفہوم من اعصدلواہء* قرآن مجید نظیر لَبَهٌ ۸ 
سور مائدہ در أَیهُ دیگری نیز گفته است: 

ہیا ایہّاالذین آمنوا کونوا قوآمین بالقسط شھداء الله ولو علی انفسکم 
اوالوالدین و لاقرہین ان یکن غتّیا او فقیرأٌ٠٠٠ء(۱۳۵/نساء‏ ٭> (۳) 

در این آيه نیز قرآن مجید بە تمام افضراد با ایپان دستور دادہ که 

قیام بە عدالت کنید , ویاایہٰا الذین آمُنوا کونوا قوآمین بالقسطء یعنی باید _ 
در ھرحال و در ھر کار و در هر زمان : قیام بە عدالت کنید٠‏ از بخش دوم 
أیە هم ٠‏ چنین استنباط می شود کہ موٗمن و مسلمان راستین باید در ہراہر 
حق و عدالت , ھیچ گونە ملاحظه ای نداشتہ باشد و منافع خویشان و 
بستگان را به خاطر اجرای عدالت ۰ نا دیدہ بگیرد٭ شہداءللہ ولو علی 
انفسکم او الوالدین والاقربین؛ 

جالب توجە ان که دنبالهُ أَيه ٭٭٠٠فلانتبعوا‏ الھوی ان تعدلوا٭٠٭٠‏ 
می باشد یعنی أزھوای وھوس ہبیروی نکنید کە از حق منحرف خواھید شد٠‏ 
در واقع قرآن خواسته است بگوید در اجرای عدالت از ھواھاى نفسانی 
پیروی نکنید و عدالت و دادگری را برگزینید و نە خواہشہای نفسانی را 
زیرا جامعه بدین وسیلە ہا برجا خواہد ماند و قوام و دوام خواہد یافت۔ 

سخن شیخ محمد عبدہ ذیل -٭٠٠٭فلا‏ تتبعوا الھوی ان تعدلوا٠٠٠م‏ 
چنین است: 

دفلاتتبعوا الھوی ومیل النفس ا ی احد٭ ٠‏ ٭بل أنروا العدل علی الھوی 
فبڈلک یسقیم الامرف الوریٰ : اولا تتبعوا الھوی لثلا تعدلواعن الحق ال ی 
الباطل فالھوی مزلة الاقدام*ہ(١۱)٠‏ 


۹ 





اش ٣۲۷‏ (۷۸سسسسسسعیڈسإؤسؤ٥إجا'‌‏ تھے 


قرآن مجید . برای سخن گضتن ہم : داد را ضروری دانستے و 
دستوردادہ کە چون سخن می گوبید بە داد سخن گویید یعنی همان طوری 
کە ٭عدلء در افعال واجب است :. در اقوال ھم ضروری است : زیرا این خود 
رکن اساسی است و محور اصلى نظام اجتماعی بشری و روانیست که یک 
مسلمان بە خاطر مسائل خویشاوندی ہ از عدل منحرف شود و سخن 
بە بیداد گوید و بە سود خویشاوندانی داوری کند٭ دستور قرآن مجیذ در 
این بارہ چنین است: : 

هو اذاقلتم فاعدلوا ولوکان ذاقرہی:(۱۵۲/انعام < )٦‏ 

بە چیزخاصّی بستگی ندارد شمسول دارد ویەھمے چیزوهمس٭جاتعلّق می گیرد؛ 
زیرا گواھسی دادن و سخسن بە حق گفستسن آن گاہ که برای خدا باشسد و 
می گیرد ؛ زیرا گواھی دادن و سخن بە حق گفتن آن گاہ کە برای خاباشد و 
بە خاطر خدا صورت گیرد , از ھر گونە تأثیر و تأثری , خالص می شود ؛ 
آدمی وقتی کە در گواھی دادن از ھمه چیز جز خدا چشم بہوشد و ملاخطات 
کسان وہستگاننزدیکان‌رانداشتەباشدعملش ارزش دارد و کارش خداہسندانه 
خواھدبود * 

عدل اسلامی , ان قدر حائز اھمیٔت ہست کە در دست از جنگ 
کشیدن هم توصیه شدہ کە اصلاح بابد تام با عدل باشد: 

٭واِن طائفتان من الوٴمنین اقتلوا فاصلحوا بینہما فإن بغت احدیہما علىی 
لاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفی ای امراللہ فإن فاءت فاصلحوا بینہما 
بالعدل و اقسطوا اِن الله یحب القسطینء(۹/حجرات>۲۹) 


٢ 





اخلاق در شاہنامه فارسی 





درواقسع این آیەدسنسو ردادہ کە؛اُسرطائفستمگروباغی بەسوی 
خدابرگشت , با او بہ عدالت اصلاح کنید و به عدل با او رفتار نمایید و 
عدالت و قسط را گسٹترش دھید کە خدا عدالت گستران رادوست می دارد٭ 
فردوسی در موارد فراوانی . راستی را می ستاید و کڑی و ناراستی را 
نکوھش می کند و معتقد است که را ستگوبان درون اآرامی ندارند و از 
آرامش روحی سود می برند٭* 

بە گیتی بە از راستی پیشہ نیست 

زکڑی بئر ھیچ اندیشه نیست 

(شافنامهہ ۸/۲ء٣)‏ 


کسی کوبناہدسرازراستی 
کڑی گیردش کار ودھم کاسستی 
(شافنامہ ۱۳۳/۵) 


زتکاری و کڑی ہبساید گریسست 
(شافنامہ )۱٢۲۷۱/٦١‏ 


چو باراستسی باشسی و مردمی 
(شافنامہ ۱۹۸۲/۰) 


لف 








دائش ۲۷ - ۲۸ 


زتو دور باد از نپرائیگتی 


(شاہنامہ ے/۱۹۸۲) 


اػگر پیشے دارد دلت راسسی 
چنان دان کە گیتی تو اراستی 
(شاہنامہ )۲۲۰۹/٢‏ 


فردوسی ازز بان‌انوشیروان‌دراندر زنامڈھرمزد درو غرانکوهش می کند: 


زبسان را مگسردان بە گرد دروغ 
چو خواھی کە تخت از تو گیرد فروغ 
(شاہنامہ ۸/ء۲۵۲) 


بە گرد دروغ ایچ گونے مگسرد 
چو گردی بود تخت را روی زرہ 


(شاہنامہ ۲۵۹۱/۸) 


و آن گاہ کە موبد از ھرمزد می پرسد . ستمگر کیست؟ دروغگو را 
ستمکارەمی خواند: 





اخلاق در شافنامه فارسی 


دگر ان کە گفتا ستمکارہ کیست؟ 
بریدہ دل از شرم و بیچارہ کیست؟ 
ھرآن کس که او پیشہ گیرد دروغ 
ستمکارہ ای خوائمش بی فروغ 
(شاہنامه ۲۵۵۸/۸) 
شاہور ھم کە برتخت می نشیند : فردوسی از زبان او ؛ اندرز ھابی 
برای سردارائش باز می گوید: 
بدانیدکان کس که گوید دروغ 
از آن پس نگیرد برا فروغ 
مکن دوستی با دروغ آزڑسای 
ہمان نیز با مرد ناہساک رای 
(شاہنامہ ے/۰م۰۶٤)‏ 
فردوسی بهہ راستی و راستگوبی, بسیار اھمیّت می دھد و درہایان هر 
مقال بە مناسبت از راستگوبی سخن می گوید , مثل در برسش زال از 
کنیزکانءفردوسی ازز بان‌زال ؛چنین می گوید: 
اگر راستی تان بود گفت و گوی 
به نزدیک من تان بود آبسروی 
و گر فیچ کڑی گیانسی ہرم 


بە زیر ہی پیلصان بپسےپسرم 
(شاہنامہ )۱٦٦/١‏ 





دانش ۲۷ - ۲۸ 





قباد ھم کە بر تخت می نشیند بە مہان و بزرگان می گوید: آن کس 
بزرگ استت کە سخن راست بگوید: 
بزدرگ ُن کسی کو بە گفتار راست 
زبان را بیاراست و کڑی نخواست 
(شافنامہ ۲۲۸۸/۸) 


فردوسی از زبان انوشیروان ھم می گوید کە کڑی و کاستی وناراستی, 


از صفات اھریمنی است ویزدان ما را بە راستی فرمان دادہ است: 


نفرمسود ما را بجلز راستسی 
کە دیو آورد کڑی و کاستی 


(شافنامہ ۸/ء۲۳۱) 


بوزرجمھر هم در مجلسِ سوم چنین می گوید و راستی را از هر چیز 
برتر می داند: 

بە از راستی در جہان کار نیست 
از این بە گر ہا جہاندار نیست 
سے راستسی پاید آراستتسن 
زکڑی دل خویش پیراستسن 
ز شاہ جہساندار جز راستسی 
نزبیسد که دیو آورد کاستشی 

(شاہنامہ ۲۳۹۰/۸) 


۲٢ 








اخلاق در شافنامه فارسی 
اگسر پیشےه دارہ دلت راسعی 
چنسان دلن که گیتی تو آراستی 
(شافنامهہ ۰۹/۸ ۲۴۲) 

خسرو پرویز ھم گه برتخت شاھی می نشیند ؛ فردوسی از زبان وی 


مبسادا مرا پیشے جز راسستی 
کە بیدادی رفس کاستی 
و باھسر کسی رای ما بربہی است 
زبسیداد کردن سر ما تھی است 

(شافنامهہ ۸/۹ء٦۲)‏ 


و درجای دیگر خسرو پرویز در مقامِ عتاب , به بہرام چوبینه می گوید: 


ز خشنسودیٔ ایزد اندیشے کن 
خرد منسدی و راستی پیشے کن 
که گوید کہ کڑی به از راستسی؟ 
چرا دل به کڑی بیا راسستسی؟ 

)٦٦۹۹/۹ (شاہتامہ‎ 


بہرام نیز در ھشتمین روزی کە بر تخت شاھی می نشیند بە دبیر 


دستور می دھد: 





بن 


دائش ۷۔ ۲۸۔مسس ٠...‏ سیسالیدئست ہہ ہک 


گشتاسب ھم کە شاھی را بە بہمن ہسر اسفند یار می سبارد ٠‏ فردوسی 


یکی نامے ہبنسویس با مہرو داد 
کہ بہسرام پر تخت بنشست شاد 
خداونند بغشایش وراستی 
گریزندە از کڑی و کاستی 
جز از راستی نیست بار کسی 
اگ چند از او کڑی أید سی 

(شاہنامہ ۲۱۱۸/۸) 


از زبان گشتاسب چنین می سراید: 


در قران مجید 


ھمچون آباتِ: 


وقال الہ هذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۰۰٭*٭(۱۲/مائدہ > ۵) 
لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم و یعذب ا لنافقین۲۵(۰۰۰/اخراب 


)۳٣ ٭‎ 


×. و ینصرون اللہ و رسولە اولئک هم الصادقون(۹/حشر > ۵۹) 
یا ایہّا الذین آمنوا اتقوا الله : وکونوا مَع الصادقینہ(۱۱۹/توبە > ۹) 


زس 


سے راستی کن که از راستی 


نیاید به کار اندرون کاستی 


)۱4۴٦/٦١ (شاہنامہ‎ 








اخلاق در شافنامه فارسی 


)٣ے‎ ٣ فاذاعزم الامر فَلُو صدقوا الله لَکأَنْ خیراً لھمہ(۲۳/محمّد‎ ٠× 
پیامبز بزرگوار ھم گفتہ است:‎ 
)۱۱١(ہناخ ديَة المنافق ثلاث : اذاحدّت کذب و اذا اوتمن‎ 


فردوسی ؛ اُموختن دانش را بہ تمام انسانا توصيه می کند: 


ظمسه گوش دارید ہنسد مرا 
سخن گفستن سودمند مرا 
زسانی میاسای ز أآسوختن 
اگر جان ھمی خواھی افسروختن 

(شاہنامہ ء۱۹۹۱/۰) 


نظیر ھمین مضمون را فردوسی درجای دیگر نیز باز گو می کند: 


میاسسای ز امسوختن یک زمسان 
ز دائش میضکن دل انسدر گُمان 
چو گوبی کہ وام خرد تو ختسم 
ہمے هر چہ بایست آموختم 
بکی نفز بازی کنسد روزگار 
کە بنشسانسدت پیش آمسوزگار 

(شاہنامہ ۲۴۰۲/۸) 


و جالب توجّه آن کە فردوسی, مغرور شدن بە دانش را نشانهُ نادانی 


می داند ومی گوید: 





۔. ۷۷ 


وازشی ۲۷ ۔ ۸٢--ے-سس.-س٤۔س‏ .ٹس سی نی سس 


ھرآن گە کە گوبی رسیدم بە جای 
اید ز گیٹی مرا رھنےای 
چنکڑان دان کە نادان ترین کس توبی 
اگ ہند داندگان نشنوی 
(شافنامہ )۱۶۸۵/٦‏ 
و عجیب ان که فردوسی : در دانش آمسوزی روشن بین است و 


فراگیری ھردانشی راسودمندمی داند: 


زر دانشی چون سخن بشنوی 
ازآمصوختن‌یکزماننغنضوی 
(شافنامہ ۳/۱) 


ودرجای دیگر از شاہنامه گفته است: 


بیامسوز و بشنو زھر دانشی 


بیاہی زضر دانشی ل راسشی 


فردوسی رنچ بردن درراہ دانش را ستودہ و در ہمان آغاز شافنامه ء 
انسانہا را بە دانش فراگیری تشویق کردہ و برآنست که دل پیر , با دانش 


بُرنامی شود و رنچ بردن درراہ دانش فراگیری ؛ خوبست: 


بە رنچ اندر ری تنت را رواست 
کە خود رنج بردن بە دانش سزاست 


۸ 








اخلاق در شاہنامہ فارسی 
فردوسی,:فرفنٹگآمسوختن ودنیبسال فضررفتن راسصودەوا زانسانہا 
خواسته که پاى بند زر و زیور نباشند و به زندگی تجملات خیلی علاقه مند 
لباشضد؛ زیرا ہنر و فرھنگ و دائش ,. بر ترین مايه ھاست ۰ انسانہا باید 
خود ساخته باربیایند و روی پای خود بایستند و بہ گہروالای خود تکیە 
نکنند و بدائند کە دانش و فنر شخصی از گہر و نژاد والا ترست٠‏ 
چنسین گفضت آن بخضرہ رظنمسون 
که فرھننگ باشد ز گوھر فزون 
فردوسی در داستان بر زویه و آوردن او کتاب کلیلە و دمنه : از هند, 
بایک تمثیل زیباا می گوید: 
منظورازکوفس۹اردانایان ‌ھستندوداروی موجوددر کوفسارانء 
سخنِ شفا بخش ایشان و ھدف از مردگان . جاھلائند کە بە دم گرم دانایان, 
زندہ می شوند: 
گیا چون سخن دان و دانش چو کوہ 
کہ باشسد غمے ساله دور از گروہ 
تن مردہ چون مرد بی دانش است 
کە نادان بە ھر جای بی رامش ہست 
به دانش بود بی گمان زنسدہ مرد 
خنسک رنج بردار پاینسدہ مرد 
چو مردم زنادانی آمسد ستسوہ 
گیا چون کلیله است و دانش چو کوەہ 
(شاہنامہ ۲۵۰۷/۸) 





ےتسحسٔٗچىُ>-ِ|ومٌٔٔٛکےکسسسسشس٢سسسسس‎ ٣۸-۷۷ دائش‎ 


فردوسی ؛ فرھنگ را مایهُ آرامش و أرایش زندگی می داند و مرد 


دائشی را جویای راستی و آزادگی: 


کە فرمنگ ارایش جان بود 


ز گور سخن گفتن أسان بود 


فردوسی ؛ ان طور که وجود اب را درروی زمین ضروری و بایسته 
می داند, برای روان هم زیوری شایسته تر از خلعتِ دانش نمی داند و علم 


و معرفت را در عالم معنویات بە باران رحمتی همانند می کند: 


جہسان زا جر پاران بة:ہایسنگی 
روان را چو دائنش يف اسیک 


(شافنامہ ۳۰/۱) 


فردوسی.رایش روح وروان وارزش آدمی رابەد انش می دانسدواززبان 
ارد شیربەشاہوروچنین می گوید: 


بیارای دل را بە دانش کہ ارز 
بہ دائش ود چون بدانسی بورز 


(شاہنامہ ےء۱۹۹۹/۵) 


۔٣مصصصسعحجَص٘صؤسسصےصسجججججصَ'ٔجسہےیکجچچعتٹھ ‏ حیسر ‏ نے ے 


انوشیروان هم.ہایان زندگی:د بیررافرامی خواندواندرزھابی برای پسرخود 
بازمی گویدکەبرخی ازآن اندر زھارافردوسی؛چنینتعبیرمی کند: 


به دانش فزاى و بە یزدان گرای 
کہ اوبساد جان تر رھنسہای 
(شافنامہ ۲۵۳۸/۸) 


کم ارزشیآدم نادانراءفردوسی درمجلس ہنجمہوز رجمھرچنین می گوید: 


زنسا دان نبسالسد دل سنسگ و کوەہ 
ازیرا ندارد ہر کس شکرہ 
(شاہنامہ ۲۳۷۹۳/۸) 


و نظیر ھمین سخن را فردوسی در جای دیگر از زبان اوشیروان باز 
گفته اأست: 


غ 





وائشں ۲۷ - ٣۸‏ ...تسس یٹٹٹ-س-.س--سس--۔سشےس×مح 


ز مردان ہتر آن که نادان بود 
سے زنمدگسانی بە زنسدان بوہ 
(شاہنامہ ۲۵۳۸/۸) 
فردوسی از زبان رسول قیصر روم که دربارِ بہرام باموبد سخن 
می گوید : از کم ارزشی, انسانہای نادان چنین سخن گفته است: 
فرستکادہ گفت ان که دانسا بود 
فسیشے بزرگ و توانا بود 
تن مرد نادان ز گل خوارتسر 
ہہ هر نیکسوبی ناسسزاوارتسر 
(شاہنامهہ ۲۲۰۵۸/۸) 
فردوسی آدمٴ نادان را در جامعه خوار دانسته و مرد بی دانش را 
ھمچون تن مردہ: 
تن مردہ چون مرد بی دانش است 
قرتازائ رو عائ ہی رامش است 
(شاہنامہ ۲۵۰۲۰/۸) 


و فردوسی توانابی ر در دانابی می داند: 


توانسا ہبود هر کہ دانسا بود 


زّ‌ دائش دل پچر ہرنا بود4* 





یا ہبہ ھر کار بستوہ کانابودہ 





اخلاق در شافنامه فارسی 


ودر جای دیگر فردوسی : دانش را مايیهُ سر بلندی دانسته و از زبان 
انوشیروان بە فرزندش بل بە تمام انسانہا گفته است: 


به دانش گرای و بدوشسو بلند 
چو خوای که از بد نیابی گزنےد 
(شاہنامہ ۲۵۲۸/۸) 


و در جای دیگر از قول بوزرجمہر , دانش را مایه فروغ و روشنابی 
دل می داند: 


نگر تا نگٹردی بھ گرد دروغ 


بە دانش بود جان و دل را فروغ 


شاہور ھم به سرداران خود سفارش می کند کە: 


آگے دا: نشی مرد گوید سخضن 
تو بشنو کە دانش نگردد "ہن 


)٤۰۶ ۶/۸ (شاہنامہ‎ 


فردوسی از زبان موبد کە انوشیروان از او دربار ٭گنچ٭ و ودائشءہ ؤ 


یا علم و ثروت می پرسد ء چنین می گوید: 





در دائنش از گنج ناسی تراست 
ہمان نزد دانا گرامسی تراست 


ٹیا گنج دانش برابےر مدار 
(شاہنامه ۴۸۸ٔ۵) 


در زبان قرآن مجید و احادیث رسول اکرم ١ص*‏ مقصود از دعلم؛ ۔ 
معنای عام ان بودہ است٠‏ آیاتی در قرآنِ مجید ھست کە کلم ت ×علم؛ و 
ےت ات ان ین غام ات و اختمصاص بە علم ویژہ ای ندارہ 


ھمجون ایبات: 


وقا اما علمہا عندربّیء(٦۱۸/انعام)‏ 
دانَ الله عندہ علم الساعة۰۰٭۳۳(۸/لقمان) 
(ویعلم ماف الارحام (۳۳/ لقمان) 


البته آیاتی نیز ھست که ہعلمء و وعال در أنہا مقید اوردہ شدہ است 


مائند: 

وَمَن عندہ عِلُ الکتاب(۳۳/رَغّد) 

در برخی از موارد ھم کە از ہعلمہ علوم دینی وفقہ ارادہ شدہ در ان 
جا کلمہ هتفقہ؛ آعدہ نە کلمه دعلمء و وتعلمہ٠‏ 


وو ماکان ا مومنون لینفروا کافةً فلو لانفر من کل فرقة منہم طائفة 


)٣س‏ ...لسلست ہت 


صصےسََتَصْْےْ مت سسسطللاق ور ات اتی 


لیتفقھوا فی الدین و لینذر و اقو مھم اذارجعوا الیھم لعلھم یحذرون٭ 
(توبہ/۱۲۹) 

و منظور از هتفقه در دینہ فراگیری معارّف و احکام اسلام است کھ 
ھموارہ گروھی از مسلمانان بە عنوان یک واجب کفائی باید بە تحصیل علم 
و دانش در زمینہً تمام مسائل اسلامی ہردازند٭ 

درنخستین آیات نازله برہیامبر اکرم دص ہالذی علّم با لقلم, علّم 
الانسان مال یعلم 

مقصود از انسان , نوغ انسان و منظور از ہعلمہ مطلق علم است و 
ھیچ کدام مقیٔذ بە اشخاص معیّن : و علم مشخصّی , نیست : وقتی که قرینہ 
ای باشد, منظور علم مشخصضی است ھمچون حدیث: 

دایۂا الناس اعلموا انْ کمال الدین . طلبٔ العلم و العمل به ۰ الا وان 
طلب العلم اوجب علیکم) کە بخوبی دانسته می شود منظور از علم در این 
حدیث . علم دین است . چون سخن در پیرامون دین و تمامیّت آن است٠*‏ 

در احادیث داطلبو العلم ولو بالصین؛ و ×طلب العلم فریضۂہ 

مقصود مطلق علم سودمند برای بشر است , الف ولام در دو حدیث 


برای استغراق است و شمول کلىی از أن استنباط می شود٭ 





٭ شایسته نیست , موْعنان ھمگی [بہ سوی میدان جہاد] کوچ کنند , چرا ازھر 
گروھی طایفے ای از آنان کوچ نمی کند [و طابضة ای بماند] تا در دین 
[و معارف اسلام] آگاھی پیدا کند و بە ھنگام بازگشت بہ سوی قوم خود آنا ر 
انذار نماد تا [از مخالفت فرمصان پروردگار] بترسند و خود داری کنند 


(نقل از تفسیر نمونه ج ۸ صفحه ۱۸۹ چاپ دارالکتب الاسلامیته) 





۰٢ 


0 کا 0 کر 
و بە تعبیرات گوناگون در این بارہ سفارش کردہ است ول ی ہرواضح 


فراخواندہ 


علمی است کھ سودمند بھ ا ا ان و تی اخلاق پا 


رالعا م و ا لتعلم شریکان فی الاجر و لاخیر بینہماہ 
راعلم نور یقذقەاللہ ف قلب من یشاء؛ 
الا ان الله یحب بغاۃ العلمم - 
ہمان طوری کہ از علباء غیر عامل , نکوهش شدہ است٠‏ 
(اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم* ۰بقرہ /۴۲) 
وھمان طوری که از افراد جالمستاکل ہدینە و المباھی به؛ مذمت شدہ؛ 
فردوسی هم؛ از این گونه افراد دانا بە دانش فروش ؛ تعبیر کردہ و آنان را 
نکوھش نمودہ است * 
بیامسدیکی مرد مزدک ب٭ە نام 
سخنگوی و با دانش ورای کام 
گرانےایه مردی و دانش فروش 
قبساد دلاور بدو دا,ة گوش 
و شاید بهہ فمین دلیل ھم باشد کەه گفته شدہ: داذافسد العام 
فسداالعاہ 
در شعر فارسی از دانش زیان آور و از دانشمند آزمند و زیانکار نیز 
نکوھش شدہ است: 


٢ 
....۔۔۔۔.۔'۔س۔س۔.تستستتدب‎ 





اخلاق در شاہنامہ فارسی 


چو علم آسوختی از حرص آن گہ ترس کاندد شب 


چودزدی باچراغ آید گزیدەتر بسد کالا 


تیغ دادن در کف زنگی مست 
بهہ کە افتد علم را نادان بہ دست 
(سعدی) 
بدنیست کھ بدائیم درز بسان دیگر گویندگان ھمچسون فردوسی,لفظ 
علم و عالم برھیچ یک از علوم و فنون جدید دلالت نداشتهہ است و گویندگان 
معسای مطلق آن‌رادر نظرداشدے انسدبی آنکەقصدخورابه علمیاعلوم 
خاصی محدود کنند: 


دانش اندر دل چراغ روشن است 
وزھمه بدبرتسن توجوشسن اسست 


(رود کی) 


بە از گنج دانش بە گیتی کجاست؟ 
کراگ۔ج دانش بود بادشاعست 


(اسدی) 
درخت تو گر بار دائش ہر ارد 


بھ زیر آوری چرخ نیلوضری را 


(ناصر خسرو) 








دانش ۲۷ - ۲۸ 


فردوسی‌بەعنسوانیک انسدرز گوی مشفق:بەآنان کەزروزوردارند 
وصاحب جاہومقامی ھستند.می گوید: 
چو خواہھسی کہ آزاد باشسی زرنسج 
ہبی آزار و آکندہ ہی رنج و گنج 
بی أزاریٔ زیر دسستان گزین 
کە یابی زھر کس بە داد آضرین 
(شافنامهہ ء2/ء۱۹۸) 


ودر جای دیگر می گوید: 


ہی آزاریٰ و سودمندی گزین 
کە اینست فرھننگ و أیین و دین 
(شافنامہ ۲۲۴۵۰/۸) 


ونیزفردوسی ازز بان ‌بھرامچوبینەبەلشکریان چنین اندر زمی دھد: 

بہ لشکسر چنین گفت: بس ہہلوان 
که ای نامسداران روشسن روان 
چو خوافسید کایزد بود یارتسان 
گند روشسن این تیرہ بازارتسان 
کم آزار باشسید وھم کم زیان 
بدی را میسشسدید ھرگز میان 

(شاہنامه ۲۵۹۲/۸) 


۸ 





سس سس ستسسسسساخلاق در شاہنامہ فارسی 


و نیز فردوسی در داستان کشته شدن ایرچ به دست برادرائش . سلم 


و تور ء چنین می گوید: 


بپسندی ورهمداستانی کنی 
که جان داری و جان ستسانی کنی 
میازار موری کە دانسه کش است 
کە جان دارد و جان شیرین خوش است 


(شافنامهہ ۹۰/۱) 


در سیت سست کہ که گوینسدہ سخن ایرج اسست ومورد خطاب ھم برادران 
او لیکن بایدگفت: گرچسەخطاب خاص است وی جنبەعمومی داردوہیامی است 
برای تمام انسانھای متجاوز ۔ 


فردوسی درجای دیگر می گوید: چون جہان در گذراست و پایان 
زندگی . بستری است از خاک و بالشی از خشت ہ بس چرا انسان کینە 
توزی را پیشه خود قرار دھد؟ و چرا انسان باید بە دیگران دشمنی ورزد؟ 
و چرا زبُردستان باید بە زیردستان ستم کنند؟ 


چو بستر ز خاک است و بالین زخشت 
درخستسی چرا باید امسروز کشت؟ 
کہ هر چنسد چرخ از برش بگسذرد 
بش خون خورد . بارکسین آورہ 


(منتخب شافنامه بە اھتمام فروغی و حبیب یغمائی صفحہ ۲۴۴) . 





و در مین مورد ات کە فردوسی انسانہا را از بدی و كینە توزی ‏ 


حذرمی دارد ومی گوید: 


نگسیرید خشم و مدارید کین 
نہ زی(كاست کین از خدارند دین 


فردوسی ؛ انسانہا را از آزار رساندنِ بە دیگران برحذرمی دارد: 
میازار کس را که آزاد مرد 


سرانسدر نیارد بهە اآزار و درہ 


به پنجم چنین گفت کز رنسج کس 
یم شاد تا باشدم دسخترس 
ششےم گفضت: بر مردم زیردست 
مبساداکەجوبیم ھرگزشکسست 

)۲۱۱۶/٢١ (شافنامه‎ 


این سخن را :ہس از آن که . بہرام گور بر تخت شاھی می نشیند و 
سران ومھٹران برای گفستسن تھسنسیت بە نزدش می آینسدوبھسرام همدرھر 
روز بە انان اندرز می دھد و در واقع برنامهُ کار خود را بە انان می گوید : 


فردوسی چنین می گوید: 


٤ 
کگسممم مص وب وتجسچےحموچسسحٹت‎ 


ہسهسےححسےےححےسسعع٠٭حََُٛٛسمٔ‏ چس خچشکسسش|إقلاقی در شاہنامہ فارسی 


فردوسی . افزون طلبی و آزمندی را نکوھش می کند و بە انسانہا 
می گوید: 
مرد خردمند : پای بند از و طمع نخواھد بود و درگرد آوری مال ؛ بیش 
ازانداز:نخواھد کوشید ٠‏ اودرداستان اسکندر گفتەاست: 


زا آزو فزونسی بە رنسجی ھسمی 
روان را چرا ہر شکنجی ھمی؟ 
ترا اُز گرد جہسان گشستن است 
کس آزردن و بادشا کشتن است 
نیانسد بە گیٹسی فراوان درنسنگ 
مکن روز بر خویشتن تاروتنسنگ 

(شاہنامهہ /۱۸۹۸) 


فردوسی در جای دیگر گفته است: 


بخور انچه داری و بیشی مجوی 
که از از کاففسد ھمسی آبسروی 


برسستضدہ از و جو يای کین 





ٹوانگر شد آن کس که خرسند شد 
از او آز و تیبار در بنہد شد 


فردوسی از زہان انوشیروان چنین گفته است: 


چرا باید این رنج و این آز گنج 
روان بستن انسدر سرای سہنسج 


(شافنامه ۲۲/۸ء۳) 


ودر جا :گر انوشیروان به موبد گفتہ است: ازو نیاز ھمچون دو 


دیو بدگوھرند: 


چىین داد ہاسغخ که آز و نیاز 
دودیونسد بدگوشضر و دیوساز 
ھرآن کس کهھ بیشی کضد آرزو 
بدان دیو بد باز گردد بہ خو 
چو بیچسارہ دیوی بود ہُرنسیاز 
که هر دو بە یک خو گرایند باز 

(شاہنامہ ۲۵۳۲/۸) 


فردوسی درجای دیگر ھمین مضمون را بابیان دیگر گفته است : هیان جابی 


کە موبداز انوشیروان دربارہٗ آزمندی می پرسد 


٦۲ 
.تت ے رتتتتت ک ےچ مطج ج کچ ےج ھی ےش ہہ‎ 





خلاق در شاہنامہ فارسی 


چنسین داد پاسسغخ کم آز و نیاز 
سزد گر ندارد خرد منسد باز 
تو از از بائسی همیشعه بە رنج 
کە ھسوارہ سیری نیابی ز گنسج 
۱ (شاہنامهہ ۲۵۳۸/۸) 


فردوسی ازز بانشاہورنیزبەسرد اران‌چنین اندرزدادہاست: 


او 
دل مرد طامسع بود پر ز درہ 


بہ گردِ طمسع تا توانسی نگسرہ 


فردوسی از زبان گودرز پیر کە سرد و گرم روزگار چشیدہ , نیز چنین 


می گوید: 


چودانسی کم ایدر نمانسی دراز 
بہ تارک چرا برنسہسی تاج آڑ؟ 
ہمان آز را زیر خاک اآوری 
سرش با سر انسدر مغساک آاوری 

(شافنامہ ۱۲/۳ء) 


اورمزدشاہورهمد راندرزھای خودمی گوید: 


“4٣ 





دائش ۷۔ ۷۸ لس س88 ---س-.۔.سسسلسستھ۔سسےمحچیے 


نگر تا نگردد بە گردِ تو آز 
کە آز اورد خشےم و ہیم و نیاز 


(شافنامہ ے٢‏ /۲۰۲۱) 


فردوسی در پایان داستان بیژن ؛ درم دوست را نکوھش می کند: 


ز بہسر درم تا نیساشسی بە درد 


ہی ازار بہتتر دل راد مرد 


ودر اغاز داستان دوازدہ رخ ٤‏ فردوسی 6 شخص ازمند ر ' چجنین 


نکوھش کردہ است: 


چو ہستی کسر بردر راہ آز 
شود کار گیتیت یبکسر دراز 
برستسنسدہُ آز و جویای کین 
به گیتی زکس نشنود آفسرین 

(شافنامهہ ۱۱۲۱/۵) 


و در ہایان ھمین مقذمهہ ؛ فردوسی گفتهہ است: 


چه دانی کہ بر تو نمانسد جہسان 
چە رنہجانی از از جان و روان 





٤٤ 





اغلاق در شاہنامه فارسی 


بخور انچ داری و بیشی مجوی 


فردوسی : قناعت و خرسندی را از زبانِ اردشیر ؛ چنین ستودہ است: 


توانگر شود ھر کہ خرسنضد گشت 
گلی نو بہسارش برومسنضد گشت 
(شاہنامہ ء/۱۹۹۰) 


قرآن مجید درد و أيه گفته است: 

ہ٠‏ و من یوق شح نفسه فاولئک ہم ا مفلحون(۹/ا حشر < ۵۹) 

یعنی: انان کە خدا, اَنہا را از بخل و حرص نفس خویش باز داشته . 
رستگارائند٭ 

فیُوقء ازمادَه وقايه است و معنای دقیق این بخش از أَيه عبارتست 


از:ھ رکس کەخدااوراازاین صفت مذموم٭شیح+نگاهداری کند,رستگاراست ٠‏ 


البته وشحء بە معنای بخل توام باحرص است و این دو صفت رذیله از 
بزرگترین موانع رستگاری انسان است و از صفاتی است کە نە تنہامنع 
رستگاری انسان است بلکه سدّراہ انفاق و کارھای خیریه نیز می باشد* 

٭شحء اشد از بخل است ەان البخیل . ببخل ہمافی یدہ والشحیح یشح _. 
بہافی ابدی الناس و علی ماق یدہ٠٠٠٭‏ یعنی بخیل کسی است که درمورد 


8 





انچسە دارد بخسل می ورزد ولیل شحیحء هم نسبت به انچ در دست 
مردم است , بخل می ورزد وهم آنچە خودرا اختیار دارد 

در حدیث دیگسری آمسداست:دلامجتمسع الشسووا الابہان فی قلب 
رجل مسلم٠٠٠٠٠٠‏ 


یعنی: بخل و حرص و ایہان در قلب مرد مسلمان جمع نمی شود )۱۲(٠‏ 

خلاصہ سخن ان کە از این آیات و احادیث چنین استنباط می شود 
کە ترک بخل و حرص , انسان را بە رستگاری می رساند: 

وھ اتَتَژَراکرا لانفسکم و من یوق شح نفسے فاولک ھم < 
اللفلحونە(٦۱/التغابن‏ > (٢٦‏ 

در بخش نخست این أيه ء قرآن ٠‏ افسانہا را تشویق ہہ انفاق مال 
می کند و بخش پایانے ھم تأاکیدی است برمسأهُ انفاق؛ زیرا قرآنِ مجید 
گفتہ است: آنان کە از بخل و حرص خویش مصون ببائند ء رستگار و 
پیروزند (۱۳) 

پیامبر اکرم ۷١ص٠‏ نیز گفته است: (۱۳) لیس الغنیٰ عن کثرۃ العرض٭ 
ولکن الغنی عنی النفس؛ در واقع غناى حقیقی در فزونی مال و ثروت ٠‏ 
نیست؛ زیرا چە ہسیارند اغنیاد کە فقیران بە حساب می آیند؛ زیرا ن گاہ که 
آدمی بردیگران رشک برد و دردرون او ٠‏ ازمال بە دست آوردن دیگران, 
رنجی باشد فقیر است و نیازمند؛ زیرا حقیقت غنی بی نیازی نفس است 
بدانچە کە بە آدمی دادہ شدہ استٴ 

فردوسی برآنست که آدم نکسوکار جاودانی است وآن کس کہ از 
نیکی چیزی نیندوختھءنامش بزودی فراموش گردد: 
٭ العرض: بفتح العین والراء : مُوامال 
4٦‏ 








بە نام نکسوگر ہمیرم رو است 
مرا نام باید کە تن مرگ راست 
ترا نام باید کہ مانسد دراز 


نیاننی ھمسی کار چنسدین مسساز 


و بانام بلند مردن را ء ہر تر از زیستن در بدنامی و سرافگند گی 


می داند: 


چنسین گفست موبسد که مردن بنسام 


به آززندہ دشمن بر او شاد کام 


فردوسی اعتقاد دارد کە هر کس از راہ درست و انسانی بگردد و 
کجروی پیش سازد , در شمار آدمیان نیست و آدم پاکدل و خدا شناس نباید 
خود را بہ کردار بد ء آلودہ کند و آن کس . قابل ستایش است که دربارہ 
دیگران نیکی کند: 


ھرآن کز رہ مردمسی بگذرہ 
خردمنسدش از مردمسان نشمسرد 
میازار کس را کہ آزاد مرد 
سر انسدر نیارد به آزار و درد 
کسی کو بود پاک و یزدان پرست 


نیارد بہ کردار بد ھیچ دسست 





“٤ 


واؤگی ۲۷ - ۲۸ .-._--.....٠.٠.٠-٠ے-٠۔٠۔ےتستتستت‏ سس سس سس 


ستسودہ ترآن کس بود در جہسان 
کە نیکی کند آشکار و نہان 


فردوسی,ازز بسان ارد شیرشاہ: بەمھسترانایران انسدر زضابی می دصد و 
می گوید: 


اندرز ھاى من : ھمه برای خوب زیستن شہاست : سرانجام ھمه خواھیم 
مرد وچه بہتر کہ کوشش کنیم تاکە بە دیگران نیکی کنیم و دراندیشهُ فریب 
دیگران نہاشیم 


نبساید نہسادن دل انےدر فریب 
کہ ھست از بس هر فرازی نشیب 
نہسای ھمے خاک دارند وخشت 
خنک ان کە جز تخم نیکی نکشت 

(شافنامہ ء/۱۹۸۹) 


بس از جلوس اردشیر بە تخت سلطنت ایران . فردوسی از زبان وی ؛ 
اشعاری دربی وفابی دنیا سرودہ و بە صراحت گفته است: ھر که باشی ؛ 
سرانجام تو مرگ است وچه بہتر کە نام نیک از خود بە یادگار گذاری٠‏ او 


در آخرین وصایاى خود به فرزندش گفته است: 


“۸ 








نت اخلاق در شاہنامهة فارسی 


بیا تا ھسے دستت نیکسی بریم 
جہسان جہسان را بہ بد نسہسریم, 
(شاہنامهہ ے٢/۱٠۲۰۰)‏ 

۱ شاہور پسر اردشیر ہم ؛ پس از سی سال٭ و دو ماہ سلطنت : ان گاہ 
کەمی خواهسداز این جھسان برود وپادشساھی رابەاو رمزد ہسہساردءفردوسی 
اززبان وی اندرزھابی بەانسانھای می دھد: 

بجسز داد و نیکی مکن در جہان 
بناج کہسان باش و فر مہسان 
نزن برکم آزار بانگ بلند 
چو خواھی کە بختت بود یارمنسد 
(شاہنامهہ ے٢‏ /۲۰۰۸۸) 
فردوسی از زبان بہرامِ بہرامیان که چہار ماہ بر تخت شاھی نشستہ 


اندرزھابی که در واقع برنامة کار بہرام می باشد , باز گفته است: 
بھ نیکی گراییم و ہیمان کنسیم 


بە داد و دھش تن گروگسان کنیم 
کە خوبی وزشتی زما یادگار 


(شافنامہ ء/۷٠۲۰(‏ 
٭ چجوسی سال بگذڈشت بر سر دو ماہ پراکندہ شد فر واورندشاہ 
(شاہنامه ے۵ /۲۰۰۸) 


44۹ 





وائش ۲۷ ۔ ٢۸‏ ...سس سے سس سسیشٹ سس .۔ی..سیسسسا 


ھمین بہرام بە مہعران می گوید: 


به کوشش ہجسوییم خرم بہہشت 
خنک ان کە جز تخم نیکی ز نکثشنت 
(شافنامه )۲۱۱۶+/١‏ 


قبادھم بە مہتران گفته است: 


فمے سر بسسر دست نیکی پرید 
جہسان جہسان را به بد مسہسرید 


(شاہنامه ۲۲۸۹۸/۸۸) 


ض‫ 
فردوسی از زبان بوز رجمہر در حضور انوشیروان و موہدان : دربارہ 


نیکی چنین گفته است: 


ھم از آفرینٹسدہ دار این ساس 








اخلاق در شاہنامہ فارسی 


مگسرد ایچ گونسےه بہ گرد بدی 
به نیکچی بیارای اگر بخسردی 
ستسودہ ترآن کس بود در جہسان 
که نیکش بود اآاشکار و نہسان 

(شاہنامہ ۲۳۹۸/۸) 


روزی کە انوشیروان شادمانه ‏ بزرگان را بە دربار فرامی خواند : پس 
از آضرین برکردگار در حضور بوذر جمھر می گوید ھمه چیز نابود می شود 
و نیست می گردد و تنہا سخن نغز و گفتار نیک است کہ می ماند: 


شود خاک و بی بر شود رنچ او 
به دشمن بمانسد ھسے گنسچ او 
نە فرزند ماد نەه تخت و کلاہ 
نە ایوان شاہسی نہ گنسج و سبساہ 
بە گیتی دو چیز است جاوید و بس 
داگر ھرچے باشد نماند بە کس 
نگردد کہن تاجہسانست و ریگ 
ز خورشید و از باد و زاب و خاک 
نگردد تبے نام و گفتار پاک 

(شافنامہ ۲۲۷۴۲۹/۸) 


۱ٴ 





وائش ۷۷۔۷۸ ى×س×ص×-×-سسسسےییالایایسیاٹیٹیلسلیٹ- صصح ےت 


ودرپاسخ موہد انوشیروان گفته است: 


نمسردأن کە او نیک کردار مرد 
بیاسسود و جان را بە یزدان سہسرد 


(شافنامه ۲۵۳۱/۸) 


انوشیروان ھم بە ہسر ھرمزد گفته است: 


به پاداش نیکی بیابی بہشت 
بزرگ ان کە جز تخم نیکی نکشت 
بە نیکی گرای و بە نیکی بکوش 
بە هر لیک و بد پنسد دانا نیوش 

(شاہنامہ ۲۵۹۱/۸) 


فردوسی از زبان گودرز پیر ھم گفته است: 


بە نیکی گرای و میازار کس 
رہ رستگاری ھمین است و بس 
(شافنامہ ۱۳/۳ء) 
أن جا کە کیخسرو . تاج شاھی را بە مہراسب می سہارد و خود برای 


بدورد بە حرمسرامی رود ء فردوسی از زبان او چنین گفتهہ است: 


لو 





سس شس ششسسسےےشے سے | لاقی در شاہنامهہ فارسی 


سوی داور پاک خواھم شدن 
نە بینم ھمی راہ باز دن 
به ٹیکكکئ انف تی آراسسٹسن 
کە نیکی نشساید ز کس خواستن 
(شاہنامہ ۱۳۳۵/۵) 
خدای بزرگ ھم درأیة: 
وإِنْ الله یأمر بالعدل والاحسان وایتاء دی القربی و ینھی عن الفحشاء 
والمنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرونہ(۹۰/نخل > (٦١‏ 
انسانہا را بہ نیکی کردن امصرمی کند و به قول ابی السعصود٭ 
[مشوف بە سال ۹۵۱ ھجری] -- (۱۵) در تفسیرش جامع ترین برنامهُ 
اجتھاعی در این یه بیان شدہ؛ زیرا در این أيه سە اصل کە جنبهً مثبت دارد 
یعنی : عدل, احسان و بخشش بە نزدیکان را خدا دستور دادہ , ان ھم بافعل 
مضارع ایأُمرہ کہ بنا بە گفته ابی السعود ہلافادة التجنّد والاستمرارہ 
می باشد تاکە بفہماند , جامعة انسانی نمی تواند از قانون حاکم شمول عدل 
و احسان و بخشش بہ اقرباء و خویشان , ھیچ گاہ برکنار باشد: 
از طرق می دائیم کە عدل یعنی ھر چیزی درجای خود باشد . پس 
ھرگز انصراف خواہ اضراط باشد و خواہ تفریط تجاوز از حدّ می باشد و تجاوز 
٭ اصل سخن ابی السعود در جلد پنجم ص ۱۳١‏ تفسیرش چنین است: 
تھی اَجمَمُ َےٍ فی القرآنِ للخیر والشٌر وَلولم یگن فیە غَیر ہہ الأیة لَكفت فی 


اھ 
بنیانا لکل شی ء وھدیٰ٠٭‏ 


“۴ 








دائش ۲۷ - ۲۸ 
بە حقوق دیگران٠‏ و همہ بر خلاف عدل است٠*‏ 
و چون گاہ اصل احسان و بخشش باید بهە کمک عدل بیاید , اینست 
کە قرآن مجید بلا فاصله بس از کلم ہعدلء از إحسان سخن گفته؛ 
زیرا گاە حل مشکل بہ کمسک اصل عدالت: امکان پذیر نیست بلکه 
بە احسان نیاز ھست٠*‏ 
فردوسی انسانہا را بە کار و کوشش وا می دارد می گوید اگر 
خوب زیستن رامی خواھید و برآنید کە خوب زنسدگی کنید و سرزنش دیگسران 
را نشنوید , ہایدتن بە کار دھید؛ زیراکار کردن . کلید آزادی است و اگر ۱ 
آدمی کار کند بە کس نیاز پیدا نمی کند٭ 
چه گفت آن سخنگوی آزادہ مرد 
کە آزادہ را کاھسلی بردہ کرد 
نظیر ھمین مضسون را فردوسی از زبان انوشیروان کہ بس از 
قباد به تخت شاھی می نشیند و بە سرداران اندرزھابی می دھد ؛ چنین باز 


گفته است: 
از امسروز کاری به فردا مان 


کە داند کە فردا چه گردد زمان؟ 
گلستسان کە اسروز باشد به بار 
تو فردا چنین گل نیاید بە کار 
ھرأن گە کە درکار سستی کنی 
سی رای ناتندرستی کئی 

(شاہنامہ ۲۴۲۱/۸) 


اوسست صوَسسٔسسی مسب ے 





اخلاق دذر شاہتامہ فارسی 


بوزرجمر : در مجلس سوم : دربارہٗ کوشیدن و درکارضاثبات 
داشتن, به انسانہا اندرز دادہ و خوائندہ را بہ اختتام وقت فراخواندہ و باآن 
که دنیا را ہی اعتبار می داند , وی بە انسانہا سفارش کردہ کە بی اعتباری 
دنیا بدان معنی نیست که انسانہا را از کار و کوشش باز دارد و أدمیان از 


شش دست بردارند: 


تن آسسابی و کاہسلىی دور کن 
بکسوش و زرنسچ تنست سورکن 
کہ اندر جہان سود ہی رنج نیست 
ھم آن را کە کاھل بود گنج نیست 
(شاہنامہ ۸/ء۲۳۸) 
فردوسی کارکردن راننگ نمی داند و معتقد است کہ أدمیان باید 
درکارھا پایداری کنند تا رز گردنا گردنےد 


ھر أن کس که دارد زھر کار ننگ 
بود زنسدگانی و روزیش تنگ 
چو کوشا بود مرد درکار خویش 


روا بیند از کار بازار خویش 


فردوسی أنان کە زندگی خود را بە غفلت می گذرائند و بە کارھابی 
رو می آورند کە برای زندگی مادی این جھانی آنان نیز زیانبخش است, 
اندرز دادہ و چنین گفته است: 





"٠ 


دائش ۲۷ - ۲۸ 





نە امید عقہی : نە دنیا بہ دست 


سراسیمے از ھر دو برسان مست 


فردوسی بە انسانہا اندرز می دھد و می گوید: بایداز خواب غفلت 
بیدار شد و سر نوشت انوشیروان که با آن ھمه شکوہ و جلال, جھان را 
ترک کرد ٠‏ عبرت گرفت و ازکارھای ناشایست توب کرد و گرد کارھای 
نادرست نگشت: 


اگر بخضردی سوی توبے گرای 


فمیشے بود پاک این پاک رای 


فردوسی از زبان ارسطالیس , در پاسخ نامہ اسکندر , چنین می گوید: 


بە پرھسیز و تن را به یزدان سہسار 
بە گیتی جزاز تخم نیکی مکار 


(شافنامہ ےء/۱۹۰) 

بہ پرہسیز و خون بزرگان مریز 

که نفسرین بود برتسو تارستکخیز 

(شافنامهہ ء۱۹۰۹/۵) 
از رنچ دیگران کاستن و دل انسانہا را به دست آوردن : مورد توجہ 
فردوسی است٠‏ او از زبہان بھسرام گور بە دبیر دستور می دھد که بە 


کارداران ہنویس: 


مەمسىسسمجصہسىپہھ نت رےے 





اخلاق در شاہنامه فارسی 
بکسوشسید تا رنجھسا کم کنید 
دل غمگنان شادو بی غم کنید 
که گیتی نیانسد و نھانسد بە کس 


بی آزاری و داد جویید و بس 
(شاہنامهہ )٤۲٢٢٠٢/ ٢١‏ 


فردوسی برآنست که اندیشہ بد : سرانجام گریبان خود شخص را 
می گیرد 
غرآن کین کہ اتیذیشۂ بد تد 
بہ فرجسام بد باتسن خود کنسد 
(منتخب شافنامه /۱ء۵) 


فردوسی اعتقاد دارد که نباید تخم نفاق و کینە کاشت: او از زبان 


''پیران'' به افراسیاب می گوید: 


چرا کشست باید درخضتی به دست 
که بارش بود زھر و برگش کبّست 
(شاہنامہ ۲۰۰/۳) 


فردوسی از زبان انوشیروان می گوید: 


اگتر یئ ول پائسن رآ جری 


آبود نزد ھر کس ترا آبسروی 





۸۷۸؟ 


و گربسدکسنش باشی وبدتنه 
بە دوزخ فرستی سرآاسمر بنه 
(شافنامہ ۲۵۳۹/۸) 
وآن گاہ کە بزد گرد ہپسر بہرام بر تخت شاھی می نشیند و بە سرداران اندرز 


می دڈھف فردوسی از زبان او چنین گفته اأست: 


ھرآن کس که دل تیرہ دارہ ز رشک 
مرآن درد را دیر باشسد ہزشسک 
کہ رشسک اورد از و گرم و نیاز 
دژ اگساہ دیوی بود کین ساز 

)۲۲٦٢۶۷/۸ (شافنامہ‎ 


رشک و حصسف در نظر فردوسی؛ فھمچون ہیماری اشت کەہ درمان 
ندارد: 
چو چیرہ شود بر دل مرد رشسک 
بکی درد منسدی بود بی ہزشسک 
( منتخب شافنامه /۱ء۵) 


فردوسسی غرور و خود خواھی را نکسوهہش کردہ و انان را که 
اشکموس وار با اندک فنر و دائش خود مغرور می شوند و غرور و خود 


خواھی چشم دل انان را کور می کند ہ اندرز می دعد: 


۱ 





7 
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مشسوغرہ ز اب ھنرھای خویش 
نگپےاار ہر جایگە پای خویش 
در رزم رستم و سھراب ھم, فردوسی بە انسانھابی کە سودای نام 
آوری در سر می پرورانند و برای رسیدن بە شہرت و مقام ؛ سرمست از خود 
خواھی ہستند , اندرز می دھد و أنان را نکوھش می کند تا خود نام 
آور شود در صورتی که دہ و دام فرزندان خود رامی شناسند وئمی درند, 


وی آدمیز ادگان برای نام آوری . بە ھر کار ناشایست حتی فرزند کشی نیز 


دست می یازند٭ 


فردوسی آن گە کە پسر و ہدر -- سہراب ورستم -- سلاحہلایِ 


گونا گون بە کار می برند و یکدیگر را بە گرز و تیغ و تیر و کمند می آزمایند 
و نتیجه ای نمی گیرند و کمی دور از یکدیگر می ایستند: 
ہہر از درہ باب و پر از رنج ہوںہ 


چنین می سراید و بە انسانہا اندرز می دھد: 


جہسانا شگفتی زکردار :تست 
شکستے ہم ازتو ہم ازتودرست 
از این دو یکسی را نجستبید مہسر 
خرد دور بد ؛ مہسر ندسمسود چہسر 





80۹ 


دائش ۲۷ - ۴۸ 





ضصسی بچے را باز دائسد ستور 
چه ماھی بە دریا چە در دشت گور 
نداند فمسی مردم از رنج و از 
پکی دشموے را ز فرزند باز 


(شاہنامهہ ۲۴۸۹/۲) 


فردوسی : انسانہا راء در براہر سختیہا ء بە مقاومت و پایداری تشویق 
می کند و از زبان ہوزر جمہسر خردمند می گوید: ای انسان! وقتی که 
گرفتاریہا برٹو چیرہ می شود ٠‏ پایداری را پیشہُ خود کن و درکارھا سستی 


از خود نشان مدہ: 


چو سختیش پیش اید از هر شمار 


شود پیش و سستی نیار دب گار 


و از زبان پیروز پسر یزد گرد [که یازدہ سال و چھار ماہ پادشاھی 


کردہ] فردوسی بردہاری را چنین می ستاید: 


سرمسردمسی بردبساری بود 


سیکسسر ھمیشے بخسواری بود 


فردوسی از زبانِ بہسرام کە بە دہیر دستور دادہ , برای کار داران 
اندرز ھابی بنویس ہ دربارہُ ھمسایگان چنین گفته است: 


٠ 








اخلاق در شاہنامہ فارسی 


ہس ید آزار مسایگان 
بویڑہ بزرگٹان و پرمایگان 
(شافنامہ ۲۳۰۹/۸) 
فردوسی بە وجدان اخلاقی ویا بە اصطلاح ''نفس لوّامہ'' کە آدمی 
را پس از ارتکاب گناہ سرزنش می کند و در واقع از ناپاکیپا بر حذر 
می دارہ , بسیار اعتقاد دارد ویکی از اندرز ھابی که مرد دانا برای بادشاہ 
ساسانی گفته : اینست: 


چہسارم چنسان دان کہ بیم گناہ 
فزون باشسد از بند و زندان شاہ 


)٣>٣ (شاہنامهہ‎ 


فردوسی بە پیامبر اسلام (ص؛ اعتقاد دارد و دین را برای آدمی 


ضروری می داند و می گوید: 


اگ دل نخواہی که باشد نژند 
نخسواھی کہ دائم بُوی مستمند 
چو خواھی که یابی زھسر بد رهسا 
سر انلر نیاری بە دام بلا 
بُوی درد و گیتی زہد رستگار 
نکو نام باشی بر کردکار 





یی 


دائش ۲۷ - ۲۸ 





بە گفشار پیضسبرت راہ جوی 
دل از تیر گیہای بدین آب شوی 
ترادین و دائنش رفضسانسد درسست 
رہ رزستٹکتازی بە بایدت سیت 
کتاہی بە اندازہ خود شاھنامہ باید تا از اندیشهہ هاى اخلاقی ؛ در 
شاہنامهُ فردوسی بحث کند و اشعار اخلاقی فردوسی را باز گوید٠‏ انچه 
گفته شد , قطرہ ای بود از دریا٭ 
بد بث 


یاد داشتھا 


)١(‏ برای آگاھی بیشتر در باب اَی ٣‏ سورہٌ دلقم رجوع شود بە: تفسیر 
نمونه ٣٣٣/٢۴‏ و ۳٣٢٣‏ از انتشارات دارالکتب الاسلامیة ؛ زیر نظر استاد 
محقق ناصر مکارم شیرازی٠‏ 

. ابو علی مسکویہ , تہذیب الأخلاق : ص ص ۵ و ۳۵ء چاپ بیروت‎ )٢( 
۱ء‎ 

)٣(‏ ابوالقاسم جاراللہ محمود بن عمرز مخشری . الکشاف عن حقائق التنزیل 
وعیون الاقاویل فی وجود التأُویل , أفِِتِ انتشاراتِ آفتاب , تہران ۳٢٢١/۷‏ 
)٣(‏ ابی السصود محمد بن محمد العمادی . تفسیر ابی السعود : قاھرہ ؛ 
۹ جلد در ۵ مجلہ ۱٦۸/۵‏ 

(۵) احمد بن عمر بن علىی نظامی عروضی , چہار مقاله [> مجمع النوادر] 
تصحیح محمد قزوینی . چاپ زوٗار ص ۵ء 


۳۔- لٹ س۔س. ‏ سسصں سصسہبیٹتصسسٹٹس ص.سص٦.س-س۔س..س8.۔.8سس۔۹حس.×سسہس‏ 


2٦ص مأخذ ہیشینں‎ )٦( 

() سید قطب , ق ظلال القرآن , داراحیاء التراث العربی : بیروت : الطبعة 
الخامسة ۱۳۸۲ھ -- ء2٦۱۹م‏ ج ٢‏ ص ٦٦۶‏ 

(۸) شیخ محمد عبدہ ؛ تفسیر ا منارج ٦‏ ص ٢۳‏ 

(۹) مأخذ سابق ج ٦‏ ص ٢٢‏ 

۲۵۸ مأخذ پیشین ج ۵ ص‎ )٠١( 

(۱) امام النووی , ریاض الصا حین . شرح و تحقیق از : دکتر الحسینی ء 
عبدالمجید ھاشم دارالکتب ا حدیثة ؛ مصر ؛ ج ۳۵۲/۱ 

۵۲۳ - ۵۲۰ تفسیر نمونہ ۳۲ ص‎ )٢( 

(۱۳) مأخذ پیشین ۲٢‏ ص ۲٠٢‏ 

(۱۳) رباض الصا حین ۲۲/۱ءے 

(۱۵) ابی السعود : محمد بن محمد العمادی , تفسیر ابی السعود : السمی 
ارشاد العقل السلیم ال مزایا القرآن الکریم ؛ قاھرہ ء افست بیروت ج ۵ ص 
اعد 


ایب 


ار 








پا کھ 


ے_ ہہ سم ۱ت ہے 





دکتر آصفه زمانی 
دانشگاہ لکھنو (ھند) 


نگاھی کوتاہ بر تحقیق و تحفحصص پروفسور حافظ محمود شیرانی 


غ۶ 
''دربارہ فردوسی و شاھنامه او'' 


پروفسور حافظ محمود خان شیرانی یکی از محققین بزرگ ھند بہ 
شہارمی آید کە در بارۂ فردوسی و شافنامہ برای نخستین بار نکات دقیق 
وہبدیعی را بیان کردہ است٠‏ شیرانی باروش محققانه و بکرو استفادہ از ذھن 
خلاق خود در مورد شاھنامہ فردوسی تحقیقاتی نمود کە شمع راہ دیگران 
استٴ 
بدون تردید شبلی نعمانی از پیشوایان متاز تحقیق و نقد در هند است 
که دربارہ فردوسی اظہار نظر کردہ است وی شیرانی درین ضمن با شبلی 
اختلاف نظر دارد درین سلسلہ ''تنقید شعر العجم'' شیرانی که اگرچه 
محدود فقط به دو جلد اول شعر العجم است وی تحقیقی گران مايه بشمار 
می آید٭ پروفسور شیرانی فضل علمی مولانا شبلی را منکر نیست وی او از 
بخش تاریخی فردوسی در شعر العجم مطمئن نیست* مشلاً پروفسور 
شیرانی در مورد نام اصلىی و زادگاہ فردوسی ہا شبلی اختلاف نظر دارد که 
اینک بە نقل قول شہلی مبادرت می کنیم٠‏ درمورد نام فردوسی شہلی می 
تس 


سسرڈیک رپسپچجہے ےج ی ٍث سَعٍَِِِسيجچ یی یت ےش ے3 
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شیرانی می نویسد کە در داستان ''بیژن و منیژہ'' مثالھای الف اشباع 


''فراران است'' مثلا؛ 
".نام وی حسن بن اسخق شرف و تخلص فردوسی بود٠‏ مطابق گفتہ 
دولت شاہ, بعضی جاھاوی نام خود را شرف شاہ نیر می آورد٭ در مجالس 
ا مومنین ہر اساس اقوال بعضی مورخین نام ہدروی منصور بن فخر الدین 
احمد بن مولانا فرخ شدہ است٠٠٭٠٠''(۱)‏ 

حالا در این زمیئە در صفحه صد و نوزدہ جلد ہنجم مقالات شیرانی 
چنین آمدہ است: .ٰ 
٠ ''‏ خدامی داند کە مولانا شبلی چرا صاحب مجالس الومنین را اینطور 
بیرحمانه اذیت کردہ است٠‏ عبارت اصلى قاضی نورالل اینست: ''و بعضی 
گفتہ کە او منصور بن فخرالدین احمد بن مولانا فرخ الفردوسی است '' 
ازین جمله ثابت می شود که اصالا نام فردوسی منصور است نە نام بدروی* 
راجع بە نام فردوسی, دربین مورخین اختلاف نظر وجود دارد٭ بدینگونە, 
در تاریخ گزیدہ حسن بن علی و در تذکرهٔ دولت شاہ سمر قندی, حسن بن 
اسحاق و در دیباچهٔ بایسنقری و مجالس ا لمومنین. منصور بن احمد آمدہ 
است٠‏ اما دربین این ھمه معتبر ترین مأخذ, دیباچهٔ قدیم شاہنامہ است که 
در آن اینگونە می خوانیم: '' پدر فردوسی دو فرزند داشت؛ یکی حکیم 
ابوالقاسم ال منصور الفردوسی وریکی مسعود )٤(''۰٠٢‏ 


در مورد زادگاہ فردوسی؛ علامه شبلی مینویسد: 
''٭ہ ور مورد زادگاہ فردوسی, یز اختلاف وجود دارد٠‏ در چہار مقاله 


آمدہ است کہ در نواعی طبرستان قریه یی بهہ نام باڑژ 'بودہ؛ و فردوسی؛ 
ساکن ھمین منطقہ بود )۳(''٠٠٠‏ 
بروفسور شیرانی میگوید کہ: 


٦ 
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'ء وقتیکە چھار مقاله را مطالعہ می کنیم می بینم که نگاشته شدہ 
است کہ: اشتاد ابوالقاسم فردوسی از دھاقین طوس بود, از دیہی کہ آن دہ 
را '' باژ '' خوائند و از طبران است )٢(‏ طبرستان کجا وطبران کجا؟ 
علامهہ شبلی ہاسوء تفاہم, مواجہ شدہ است٠‏ منطقهہ کوھستانی شما ی ایران 
که درکنار دریای خزر واقع است: بە نام طبرستان یادمی شود٠‏ وقبلا از 
حدود دامغان تا کوھستان وی, مہ این منطقه در محدودہ طبرستان شامل 
بود و بە مفھوم وسیع تری مشتمل ہر مناطق دارلرز یعنی گیلان, 
مازندران, دیلمان, رستم دار و جرجان است٠‏ اما طبران یا طاہران نام یکی از 
شھر ھاى طوس بودہ در ناحيه طوس دو شھر وجود داشتہ کە مجموعاً بہ نام 
طوس یاد میشد نام شھر اولی طبران و نام دو می نوقان است٠‏ در تاریخ 
بیھقی (۵) در مورد :طابران, اینگونە آمدہ است: '' پس برین عزم سوی 
طاہران طوس رفت''٦٠٠٠(٥)‏ ناگفته نماند کە شیرانی در ھمین فردوسی و 
شاہنامہ زکیان مورد اختلاف خود را با شہلی نیز بیان کردہ است٠‏ مائند: 
ماخذ احوال زندگی فردوسی, شغل او و اینکە فردوسی در کدام منطقه 
شاھنامے را آغاز کرد* مذھب فردوسی, روابط محمود فردوسی, هجوبہ 
منسوب بە فردوسی, اشعار فردوسی و سر انجام اینکه دقیقی نخست به نظم 
شاهنامه پرداختہ است٠٭‏ 

شیرانی در مجلە اردو چاپ اورنگ آباد در شیارہ ژوئیە سال ۱۹۲۱ 
میلادی مقاله ای (بزبان اردو) تحت عنوان '' علل سرودہ شدن شافنامه و 
زسان آغاز''(ے) نگاشت ہیانگونە در سال ۱۹۳۰ میلادی در شمارہ ماہ 


۷٠ 
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فوریہ مجله اورینتل کال میگزین, مقاله ای تحت عنوان: احوال فردوسی 
مبتنی ہز شاھنامه (بزبان اردو) بە چاپ رسانید٭ درین مقاله ھا اوبه اثبات 
رسائیدہ که داستان ''بیژن و منیژہ'' اولین داستانی است از شاہنامہ کہ 
فردوسی آنرا نظم کردہ است پس از توقف چند ساله فردوسی سرودن شانامهہ 
را شروع کرد ٠‏ در مورد اولیت ''بیژن و منیژہ'' شیرانی دلایلی ارائه کردہ 
است که از جمله آن, تفاوت زبان این داستان ہا بخش ھای دیگری شاہنامہ 
است+ شاھنامہ تقریباً درمدت سی و ہنج سال بہ أتھام رسید و درین مدت 
زبان فارسی تغیراتی یافت که فردوسی نعوانست آنرا نادیدہ بگیرد +شیرانی _ 
می نویسد: 

٠۰ء‏ استعمال ''الف اشباع'' ہە تقلید از دستور عربی قبل از 
فردوسی بە وسیله شاعرانی مانند رود کی و دقیقی بە فراوان به کار رفته 
است٠‏ در هزار بیت دقیقی کہ در شافنامهہ فردوسی محفوظ شدہ است٠‏ 
''الف اشباع'' چندین جاہە نظر می رسد٠‏ این برای زیبابی عبارت در آخر 
اسم و فعل ہکار می رفت مثلاّ این ابیات دقیقی: 


بپس از دخٹر نامسور قیصرا 
که ناصید بد نام آن دخترا 
(صفحہ ١٦۱۰ء‏ جلد سوم) 
یکسی چارہ باید سگا لییتا 
وگسرنسە رہ ترک مالیدنا 
(صفحہ ۱۰۸۹ء جلد سوم) 


۸ ...سض جشسےببفتٹتشتئتتے۰سع٣بم۔ٹ‏ ١٤٦.س٣...س..صسص.سص.سس.۹×س‏ ہے 





نگاھی کوتاہ ہر تحقیق و تفخص محمود شیرائی 
بایوان ‏ فراسباب انتمرا 
ینا مافھروی ببسالین سرا 
ب پیچسیدہ برخویشتسن پیڑنا 
بیزدان پناید زافریمسنا 
چنین گفضت کای کرد گارا مرا 
رضصابی نخواھد بدن زاید را 
(صفحه ٦٣٦ء,‏ جلد دوم) 
بمسردان زھفر گونے کار آیدا 
گھسی بزم و گە کار زار آیدا 
نادندھر دو بخضوردن سرا 
کە ھم دار بد پیش هم منبا 


: ۱ ۱ (صفحهہ ۳ء جلد دوم) 
پروفسور شیرانی می نویسد کہە: 


٠٭ ‏ بدون اغراق می توان گفت کە این الف در داستان بیژن و منیژہ در 
سی وھفت مورد استعمال شدہ است کە نکتە بی شگفت آور است زیرا 
کە در بخش دیگر شاھنامه بیش از ہائزدہ بار الف اشباع بە کار نرفته است٠‏ 
ازین نکته بە این واقعیت پی می بریم که داستان بیژن و منیژ '' ہسیار 
قبل از بخش ھای دیگر شاہنامه نظم گردیدہ است: در آن وقت سبک 
مخصوص فردوسی در شاعری بکمال نرسیدہ بود٠‏ (۸) '' البته محل تعجب 
است کە دانشمندان ابرانی کە بس از شیرانی در مورد این نکتە دستور 
شاہنامہ چیز نوشتہ آئد, اشارہ ای به پرفسور حافظ محمود شیرانی نکردہ 


اند٭ 


۹ 








دانش ۲۷ - ۲۸ 


در مورد فردوسی: دومین مقاله شیرانی از کتاب '' چھار مقاله بر 
فردوشی (۹)'' دربارۂ ھجویة معروف فردوسی است کہ آنرا عليه سلطان 
محمود غزنوی تلقی میکنند* درین مقاله شیرانی کوشیدہ است تا هر یک 
ازابیات را مورد ہر رسی قرار دادہ, مأخذ اصلى آنرا نشان دھد٠‏ نباید گفته 
او از ابیات ھجویە, سرودہٗ شاعران دیگر است٠‏ بر اساس تحقیق وی تدوین 
ابیات ھجویە منسوب بە فردوسی حتماً بعد از او بە عمل آمدہ است٠‏ تا قرن 
پنجم ھجری یج نشانه ای ازین ھجویه در ابیات فارسی بە چشم نمی 
خورد, اما در قرن ششم ھجری. نظامی عروضی سمرقندی, در چھار مقاله 
خویش فقط شش بیت این ھجویه را در کتاب خود نقل کرد که بعدا تعداد 
آن از یکصد و پنجاہ نیز اضافه شدہ شیرانی درین مورد می نویسد: 
عامىم ''٭٠٠‏ این ھجویہ اثر فقط یک شاعر نیست٠٭٠٭٠٭٠‏ و در ظرف 
چندین قرن بہ اتمام رسیدہ است تمام ابیات ھجو از دو منبع اصلى سرچشمه 
گرفته است٠‏ اول بنا بە گفتہُ دیبا چه قدیم شاہنامه که تعداد ابیات ھجویه 
مشتمل بر فقط دو یا سە بیت بود کە من آشنائی ندارم, دوم بنا بە گفتهُ 
نظامی عروضی سمرقندی که تعداد ابیات تنہا شش بیت است که من آشنا 
ھستم, وی حقیقت اینست که ازین شش بیت ھم دوبیت سرقه شدہ است از 
شافنامه؛ 
اوّٗل 


پرسستسار زادہ نیاید بکار 
وگر چنسد دارد بدر شھسریار(١٥)‏ 
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نگاھی کوتاہ ہر تحقیق و تفتعص محمود شیرانی 
دوم 
ازین در سخسن چند رام ھسی 


و ھمینطور اغلب ابیات ھجو از خود متن شاہنامه گرفته شدہ است٠*‏ 
ظاہر است کہ برای ربط کلام در بعضی ابیات تغیراتی به عمل آمدہ باشد٭ 
ممکن است برای توا ی و تسلسل ھجویہ اضافہُ ابیات دیگری نیز لازم شدہ 
باشد و بدینگوی این ھجویە بە شکل کامل در آمدہ کە حالا بدون شک 
سرودۂ فردوسی شمردہ می شود٠‏ در آخر این گفته بیمورد نخواھد بود که 
در ترتیب تدوین ھجویہ؛ مقدمه نگار شاہنامه. بایسنقرخانی سھم بزرگی 
داشته است٠(٢۱)‏ 

در مورد این مقاله شیرانی, نظر نواب حبیب الرحمٰن شروانی را کە 
در صفحه شصت و سه جلد اول کتاب مقالات شیرانی نقل شدہ است 
اینطور میخوانیم: 

'' دست نویسندہٗ این مقاله (ھجو محمود فردوسی) سزاوار بوسینرن 
است٠‏ '' 

شیرانی در کتاب '' چھار مقاله بر فردوسی '' مقاله ای (سوم) تحت 
عنوان مذھب فردوسی دارد ٠‏ شیرانی به طور قطعی نتوانستہ است ثابت کند 


فردوسی شیعه بود یا سنی ٠‏ 
مقاله چھارم این کتاب راجع بہ مثنوی '' یوسف و زلیخا ''(۱۳) 
استاروبای ھا چون اتہ نولدکه و ہرفسور براون آنرا ائر فردوسی دانسته 


۷۰۹ 





دائش سم ×٭سکمشسججمجہیجحمب کہ 


اند٠‏ محققین مشرق زمین نیز ھمین عقیدہ داشتند شیرانی این نکتە را تحت 
عناوین زیر بررسی کردہ است مثلا: 

شالت خصوصی, افعال متعدی, اسالیب محلى, ادای مطلب؛ 
ترضیفات غعریت: ترکیب الفاظ عرہی, استعمال اضافت, استعمال الفاظ 
عرہی ھمراہ با حروف فارسی وغیرہ دی زیر عناوین بالا باآوردن چندین صد 
بیت از شافنامه ویوسف و زلیخاتفاوت ھای فاحش آن دو منظومه راواضح 
کردہ است٠‏ بعد از شیرانی یکی از استادان ایرانی استاد عبدالعظیم قریب 
در تابید اہن امم کە یوسف و زلیخا اصللا از فردوسی نیست مقاله ای در 
مجلهُ ''آموزش و ہرورش'' یکی از شہارہ ھای سال ۱۳۱۸ ھجری مطابق 
۱۹۳۰-۹ میلادی بە چاپ رسانید٭ بسیاری از محققین ایران مانند 
علامہ قزوینی, دکتر صفا, مجتبٔی مینوی, دکتر رضا زادہ شفق,؛ علامه بدیع 
الزمان فروزانفر همانند شیرانی عقیدہ دارند کە یوسف و زلیخا سرودہ 
فردوسی نیست * 

مولوی وحیدالدین سلیم, پروفینسور دانشگاہ عثمانیه حیدرآباد 
درمورد این تحقیقات شیرانی می نویسد: 

”٠٠٠و‏ مقاله شیرانی یکی ''ھجو محمود'' و دیگری '' یوسف و 
زلیخضا'' . مرا شیفصضةٔ وی ساخته است٠‏ تعریف و تحسین شائسته این 
مقالات مشکل بلک نائکن است٠‏ کاش برای تعیین ارزش واقعی أن, حالی 
پائی پتی زندہ شود٭٠٠‏ '' )۱٣(‏ 


۷'۳۴۳ 





نگاھی کوتاہ بر تحقیق و تفخص محمود شیرانی 





بدون تردید تحقیق شیرانی, در مورد فردوسی و شافنامہ از ھر اعتبار 
لایق !رزش است کہ او با تبحر مورخانه و عا مانه اولین ہار مفروضه هابی 
را نفی کردہ است کہ تا آن زمان در جھان ادب صورد قبول بودہ اأست ٭ 


بز بز عو عو ابد ابو ابو ابد 


۹۳ چاپ اعظم گدھ* صفحہ‎ ٠مجعلارعش‎ )١( 

)٢(‏ مقالات حافظ محمود شیرانی جلذ بنجم تنقید شعرالعجم* مرتبه: مظھر 
محمود غیرانی: مجلس ترقی ادب کلب روڈ لاھور صفحہ ۰۱۱۹ 

)۳( شعرالعجم٠‏ صفحه ۹۳؛: 

۳٣ے چھار مقاله طبع یورپ٠ صفحه‎ --- )٣( 

(۵) - تاریخ بھیقی طبع کلکته صفحہ ے۵ء 

۱٢١ مقالات شیرانی جلد صفحه‎ -- )٦( 

() -- این مقاله شامل کتاب با ارزش و معروف شیرانی بہ نام ''چھار مقاله 
بہ فردوسی'ٴ'٭ (بزبان) است کہ انرا پروفسور عبدا می حبیبی استاد دانشگاہ 
کابل تحت عنوان ''چھار مقاله بە فردوسی و شاھنامہ '' (ترجمه فارسی) در 
سال ے۱۹2۵ میلادی مطابق ۱۳۵۵ ھجری شمسی از کابل ہا اضافہ یک عقاله 
چاپ کردہ است٠‏ 

(۸) مقالات شیرانی, جلد چھارم صفحه ے٦-۸٥‏ 


(۹) این مقاله اولین بار در مجلهُ اردو اورنگ آباد, در شمارہ اکتبر ۱۹۲۴۱ میلادی 


چاپ شدہ کە مشتمل بر تقریبا صد صفحه است٠‏ 





وازشں ۲۷ ۔ ٢۸‏ سس ...سس سس تس جح 


"این بیت ہسلسہ دختران خاقان چین آمدہ است کھ از آُٹھا نوشیروان می 


خواست عروسی بکند٠‏ 
(١٦١)۔-‏ این بیت ھم در متن شاہنامہ وجود دارد٭ 


۲۰٠۴ -۔ این مقالات حافظ محمود خاں شیرانی, جلد چھارم صفحہ‎ )۱١( 
۱۹۲۲ ۔- این مقالات شامل صد صفحہ و مجله اردو ماہ مه و آوریل سال‎ )٣۳( 
٠ ہ۔لادی انتشار یافت‎ 


۰۱۳ صفحه‎ ۱۹۹٦ مقالات حافظ محمود شیرانی جلد اول ژانویه‎ - )٣۳( 


۳٭ ار با ار ار جات 
٭٠‏ این مقاله در سمینار دو روزہ (ے۱--۱۸ دسامبر ۱۹۹۰ میلادی) بین الللی 


فردوسی که در خانه فرەنگ جمہوری اسلامی ایران دھلی نو پر گذار شدہ, 


قرات شد٠ٴ‏ 


خائم دکٹر محمودہ هائشمی 
اسلام آباد 


مقام زن 
در شاهنامہ فردوسی 


ارزش و مقام زن آغاز پیدایش انسان ھموارہ محترم و ارجمند 
بودہ است٠‏ زن چهھ در دورهٔ قبل از تاریخ و چه در دورہ ھای بعدی عامل 
بسیار موئر درحیات و نصف زندگانی آدمی شناخته شدہ بە این سبب کە 
علاوہ بر مقسام مادر شاھی(١)‏ داشتن و پرورش فرزند در پاسداری و 
نگھسداری خانے و خانوادہ, سلیقه و مدیریت داشتمه است٠‏ ھمچنین 
در پیدایش و ترقی فنر ''صنعت'' اختراعھا ء اکتشافہا و ہمه گوئە پیشرفت 
مادی و معنوی عامل مھمی بشمار میرفته ھست ٠‏ 

وجودزن در آغاز تاریخ زندگانیٔ بشسر بقدری اھمت داشته 
که زتھای فرزنددار بە لقب و منصب مادر سالاری (۲) ملقب میگردیدند٭ 
آنان را در کرسی حکمرانی حکمفرمابی می نشاندند و اوامرشان را اطاعت 
می کردند: 

جای شک و تردید نیست کە زن ھموارہ از خانہ داری , کە بانوی ء 
بچه داری و مادری لذت می برد ء سختی کارھا را بە آسانی تحمل می کند 
چون آن را وظیفہ طبیعی خود میداند٭ 


۷۵ 








دائنش ۲۷ - ۲۸ 


زن در تمام ادوار علاوہ بر خانه داری , امور کشاورزی : دامداری 
بافندگی ریسلدگی . کشور داری بە اندازہ مرد و گاھی بیشتر از او دخیل 
بودہ و نیمی از زحمات تولیدی را ہر عھدہ داشته است٠‏ بدین نحودر تمام 
زمینە ھای امور حیاتی بشر اھمیت و ارزش خود رأ نشان دادہ و سھم بسزای 
را در زندگی مرد عھدہ دار بودہ و ھست٠*‏ 

زن مظھر صفا . وفا و نگھبانی خانوادہ است٠‏ این زن است کہ مردان 
بزرگ را به بارمی آورد مرد درسایهٔ دانش و بینش او بزرگ و بانضوڈ 
می گردد و ہایه ھستی و رشد او در سایه پرستاری و مھربانی رن یف عاؤز 
است در تاریخ اسلام نیز زنان قدسیه و عالیقدر فراوانند (۴) 

فردوسی نخستین شاعر ایرانی است کە در شافنامه نە تنھا از عظمت 
و بزرگی زن سخن راندہ بلکە مقام و مرتبے بلند و والای اورانابت 
کردہ است٠(۳)‏ او زن را به عنوان نیرویی نشان دادہ کە می تواند بشر را 
از ہستی و گمنامی نجات دھد و به مقام بلند برساند و ھمینطور میتواند او 
را از مراتب عا ىی بە حضیض ذلت و خواری بکشاند 

زن در شاھنامه پرورش دھندہ نوابغ و منبع الھام برای مرد 
ترصیف شدہ است چون فردوسی عقیدہ دارد کەہ بخاطر شخصیت جذاب و 
خصوصیت مھر و وفاى زن أست کہ اوحتی مردان را بە میدان کارزار روان 
می کند و اینکە کلیه فعالیت ھای مرد بخاطر زن است کە شریک زندگی 
و ساعات در ماندگی اوست٠‏ او کام تلخ مرد را با مھربانی و محبت های 
غود شیرین می کند و غم و اندوہ را از او می رھاند٠‏ چنانکہ فردوسی از 
قول بھرام در شافنامه می گوید:- 
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مقام زن در شاہنامه فردوسی 


ھم از وی بود دین یزدان بہای + جوان را به نیکی بود راھمناىی٠‏ در 
شاہنامہ زن ھمکار و دمساز مردان در تمام امور توصیف شدہ است٠‏ چه در 
جنگ و چه در دیگر امور با زنان مشورت می شدہ و آنان از جانب سلاطین 
بعنوان سفیر در خارج از کشور مأمور میگردیدند٠‏ شاھزاد گان و سلاطین 
به پند و اندرزھای نان اھمیت فراوان قائل ہودند٭ به عنوان مثال زمانی کە 
سام با سہاہ خود به کابل حمله برد امیر کابل خواست دختر خود رودابه را 
بە قتل برساند اما بە سبب سخنرانی سیندوخت مادر رودابه از این 
کار منصرف شد که نشان دھندہُ فھم و فراست زن است٠‏ قسمتی از آن 
داستان در زیر نقل میگردد٠‏ 

چنین گفت سیددخت با پھلوان 

که بارای تو پیر گردد جوان 

بزرگان زتسو دانش آسوختنسد 

بٹسو تیرہ گیتی برافسروختند 

سر بیگساهسان کابسل چە کرد 

کجا انسٹدر آورد باید ہکٹرد 

از آن ترس که ھوش و زور أفرید 

در خششنسدہ ناھید و ھور آفسرید 

نبساید چنین کارش از توہسنسد 

میان را بخسون ریخحن برمبنسد 

تو دانی نە نیکوست خون ریختن 

ابا بیگغؿ4اضصان بر آویختن (۵) 





دائش ۲۷ - ۲۸ 


ھمنیطور در داستان پادشاھی گشتاسب : اسفند یار بخاطر حرص و 
طمع میخواھد در زندگانی پدر خود گشتاسب بە تاج و تخت دست یاہدولی 
موفق بە این کار نمی شود و باہدر شرط می بندد که اگر با رستم جنگ کند 
و اورا دستگیر نمودہ نزد او بیاورد پدر تاج و تخت را بە وی تحویل دھد٭ 
اما کتایون مادر اسفند یار اینگونه توصيه می کند:- 


9ص و ْ2 
که با تاج خود کس زمادر نزاد 
بدر پیر گشستے اسست و برنساتسویٰ 
بزور و بمسردی توانا تویٗ 
سہے یکسسسرہ بر تو دارنسد چشسم 
میفسکسن تتت در بلاھا بخشم 
بدر بگسزرد گنسچ و تاحسبش تراست 
ہمان کشسور و تخت عاحبش تراست 
جز از سیسستان در جھان جای ھست 
جوانسی مکسن تیز و منسمای دسست 
مرا خاکسار دو گیتسی مکسن 
از این مھسربسان مام بشسنو سخسن 
تورزم یمتن بسازی مدار 
مخور باتن و جان خود زینسهسار 





مقام زن در شاہنامہ فردوسی 


در پاسخ , اسفند یار می گوید نمی تواند از فرمان سلطنتی سر ہیچی 
کند و اینکہ اگر رستم اطاعت او را قبول نماید اھانتی بە او نخواھد شد* 
وی مادر گریە کنان به او پند می دھد کە رستم را کسی شکست ندادہ است 


واونیزازاین قصد صر فنظر کند:- 


بسارید خون از مژہ مادرش 
ھمه پاک برکنسد موی از سرش 
بدوگفت کای ژندہ ہیل ژیان 
زنیر و ھمسی خوارداری روان 
نیارد سر انسدر بهہ پیمان تو 
نہ ہرگز درید بفسرمسان تو 
زمسادر سخسن در پذیر و مرو 


برای و خرد 7 بد مادر شنو )٦(‏ 


در شافنامه این نکته کاصلا آشکار است که در بیشتر موارد بە سبب 
تذبر و عقل و ھوش زن اغلب مسائل حُل می گردد٠‏ حتی در عواردی هم کە 
زنان موفق شدند تاج و تخت را بدست آورند ہا نھایت شایستگی و لیاقت 
حکومت کردہ اند و کلیه امور سیاسی را متکفل شدندہ مثلا بھمن شاہ 
دخترش ما را ولیعھد خود نامزد می کند و او پس از اینکە زمان حکومت را 
بدست می گیرد به نحو بسیار شایستہ و احسن ابن وظیفه را انجام میدھد٭ 
فردوسی در این بارہ چنین می گوید: 


۷۸ 





زازش ۲۷ ۔ ٣۲۸‏ .-.۔-س.س.سسسسسے سج ٌجچھٌپُڈگچآپٗچجّتے 


ہبای آمسد و تاج برسسر نہساد 
کی رای و آئین دیگسر نھساد 
سيه را قمے سر بسم بار داہ 
در گنسج بگشاد ٠‏ و دینسار داد 
ز دشمن بھرسوی کە بد مھۃ۶ری 
فرسش۹اد پر ھرسویٔ لشکسری 
زچیزی کە رفتی بگرد جھسان 
بدو نیک بروی نبسودی نان 
بگیتی جز از داد و خوبی نخواست 
جھان را سراسر ھمیداشت راست 
جہھان می شدہ ایمن از داد اوی 
بگیتی نبودی جز از یاد اوی () 
در شانفامے از باداشاھی بوراندخت و آذرمیدخت نیز سخن 
رفته است* 
ہوراندخت و اذرمیدخت زمانی دست بسلطنت یافتند کە کاراز کار 
گذشتے بود و دیگر ھیج امیدی بە کشور خود از جانب فرمانروایانشان 
نداشته٠‏ در سرا سرکشور اختلافات و خود کامگی فراگرفته بود و مردم در 
انتظار دوبارہ ظھور مائی و مزدک بودند تا نان را از این چنین اوضاع 
ناہسامان رھهایٗ دھند* وقتی ہوراندخت بر تخت سلطنت جلوس کرد و 
امور کشور را در دست گرفت بنیاد عدالت ہروری نھاد٠‏ چنانکە فردوسی 
می سراید: 


۸۰ 











مقام زن در شاہنامہ فردوسیٰ 
چنین گفضت بس دخت پوران که من 
نضواھسم پراکنین انجمسن 
کسی را کە درویش باشد ز گج 
تواننگر کنسم تا نمائسد برنسج 
مبسادا بە گیٹشی کسی ستمند 


کە از داد او برمسن آید گزد۔د۔(۸) 
فردوسی دربارۂ اوصاف آذرمیدخت چنین می گوید: 


یکسی دخستری بود آذرم نام 
ز تاج بزرگی شد او شاد کام 
بیامسد به تخت کی بر نشسست 
گرفت او ھمی این جھان را بدست 
نخستین چنین گفت کای بضردان 
جھاندیدہ و کار کردہ روان 
یتۃ کاز بداداز اضین سید 
گزین پس ھمسے خشت بالین کنید 
هر آنکس که باشسد مرا دوستدار 
چنسانسم مر او را کە ہروردگار 
مر او را بدینسار یاری کم 
گنه گرکسنسد بردبساری کٹسم 


داش ۲۷ -۔ ۲۸ ...سس .+...س×.×سسست‌ جج 
کسسی کو ز پیمان من بگذرد 
بە پیچسد ز آنین و راہ خرد 
پخسواری تنش را ہر آرم بدار 
ز دھقان و تازی و رومی سوار(۹) 
این دو بانو پادشاھانی خردمند عادل و مردم نواز بودند و نقش 
ارزندہ ای را درراہ عدالت و مساوات برداشتہ کە خود نمایانگر درک عمیق 
زن در اوضاع آن زمان بودہ و نشان میدھد کە آنان از ھر حاظ برتر از مردانِ 
در امور سیاسی و دستگاھای حاکمە بودہ اند٭ 
در شاہنامه فردوسی از اعمال نفوذ زنان در مھمات امور نیز سخن 
رفته است٠‏ یکی از آنھاداستان کردویە و بہرام چوبینە است٠‏ کردویە ؛ 
ملکه ای خردمند , سیاستمدار واقع بین و زبان آوری بی ھمتا بود* او در 
هر کار برادر خود بھرام چوبینە را راہنمیای می نمود و در موارد بسیاری او 
را نصیحت می کرد و گاھی از رفتار او انتقاد می کرد٠٭‏ از پندھای 
کردویە بہ برادر خود بھسیام چوبینە سخنانی است که هنگام شبخون زدن 
بھرام بە خسرو پرویز و فراری دادن او به روم در شاھنامه آمدہ و این شاعر 
بزرگ و حماسه سرای . خرد, بزرگی و گرانمایگی این زن را ستودہ است٠‏ 
خرد مندی او بە پایه ای بود کە وقتی خسرو پرویز باکمک لشکر 
روم و مردم آذرہائجان بھرام را شکست دادوزمام حکومت را بدست خود 
گرفت با استفادہ از موفقیت و منزلت خود خسرو پرویز را وادار ساخت* 
حاکم انتقام جویٗ را کە برای تنبيه مردم ری بە أن شھر فرستادہ بود 
پر طرف نماید و خود زمام شھر یاری را نیز بعھدہ گیرد٭ 


۸۲ 








مقام زن در شاہتامہ فردوسی 


کردویه وظسایف مجلس موٴسسان را ئیز بعھدہ می گرفت و ہا 
سخنرانیھای موثر دلہذیں وہاتحلیل تاریخ گذشتگان, بزرگان کشور را در 
مجلس تحت تائثر قرار میداد٭ در موارد ہسیار برادر خود بھرام چوبینە را 
توصيه می کرد می گفت:- 


ترا چنسد گویم سخضن نشسنسوی 
بە پیش آوری تنندی و بدخضویٔ 
نگر تاچے گوید سخنگوی بلخ 
کە باشد سخن گفتن راست تلغ 
هر آنکس کە آھوی تو باتو گفت 
ھمے را ستیھسا گشاد از نھفت 
مکن رای ویرانی شھسر خویش 
ز گیتی چو برداشتی بھسر خویش 
نکوھش مخواہ از جھان سربسر 
بسود از تبارت کسی تاجور )٥١(‏ 


وفاداری از عالترین صفت ملکوتی زن است مُسن وفاداری زن 
بزرگترین مصرک حیات اجتماعی بشر بودہ و ھست٠‏ بزرگترین مظھر 
وفاداری زن وفاداری بە شوفر است٠‏ در شافنامةً فردوسی داستانھای 
عشقی بسیار آمدہ است٠‏ معیار پسند و عاشق شدن بجایٗ زیبای و حسن 
ظاہر سیرت نیکو ہودہ و دختران, نە بخاطر زیبایٗٔ بلکە بە سبب شجاعت و 


شھامت, دلیری و جوانمردی و شرافت عاشق مردان می شواند٠‏ 


۸۲ 





اش ۳۷ ۔ ٣۸‏ --.۔..س----.-سسسصىسصسححپیتسسےےےسہصسجے 


بعنوان مثال زمانیکه رودابه عاشق زال می شود . کنیزان از اینجھت 


رودابە ہا این چنین سخنان آنان را قائل می گرداند: 


مرا عھر او دل ندیدہ گزید 
ہمان دوستسی از شنیدہ گزید 
برا مصربانسم ە برروی و موی 


بسوی فنر گشتمش مھر جوی (۱۱) 


در شافنامہُ فردوسی داستانھای زیادی از وفاداری زنان آمدہ کە از 
جمله یکی داستان بیژن و منیڑہ است٠‏ منیژہ کە دختر افراسیاب است چون 
این خبر بە افراسیاب می رسد بیژن را دستگیر کردہ در چاھی اسیر و زندانی 


می کند٠‏ منیژہ نیز مورد خشم و غضب افراسیاب قرار می گیرد٭ ازسوی 


دیگر رستم بە لباس سوداگر و بازرگان به توران می رود و سرراہ با منیژہ 
رضورد می کند کە باہای برهنه و لباس پارہ در حوا یىی زندان در صدد نجات 


شوھر خود سرگردان است٠‏ منیژہ احواال خود را اینگونە بیان می کند:- 


منیژہ منسم دخت افضراسسیاب 
کنسون دیدہ پرخسون و دل پرز درد 


از این در بدان در نو رخسارہ زرہ 


ك۸ 








مقام زن در شاہنامه فردوسی 


هسی نان کش 4کسین فراز آورم 
چنسین رائند ایزد قضسا برسسرم 
برای یکسی بیژن شور بضت 
فصضادم ز تاج وفتضلام زتسخضت 4 
از این زار تہ چون بود روزگار 
سر آرد . مگر . برمن این کرد گار 
که بیچسارہ بیژن در آن ژرف چاہ 
بینسد شب و روز و خورشید و ماہ 
به غل و به مسمار بنسد گران 
ہمسی مرگ خواهسد ز بزدان برآن 
مرادرہ بردرد بفضسزود از آن 
غم از دید گانم بہسالسود از آن 
کنسون گرت باشسد به ایران گذر 
ز گودرز گشسواد یابسی خبر 
بدر گاہە خسرو مگر گیورا 
ببمنسی و یا رسستسم نیو را 
بگسوی کم بیژن بیچارہ اندر است 


و گر دیر آبی شود کار ہسست )۱۲١(‏ 


سر انجام منیژہ ہا یاری و کمک رستم موفق می شود تا ھمسر خود 


را از زندان چاہ رھای دھد٠‏ 





وازشی ۲۷ ۔ ۷۸س۔.سسسس۔سی. سسسبیڈٹ سس ٹینیس سے 

روح پاک زن آسمان صافیست کە مھرو عاطفه ؛ خورشید زندگی 
بخش آن است٠‏ عاطفہُ محبت سراسر وجود زن را احاطه کردہ و هر چندان 
محبت نسبت به محبوب خود بیشتر است لیکن محبت فرزند از ھمه 
محبت ھا مھمتر و فزون تر و طبیعی تر است٠‏ حیات زن به وجود فرزندی 
کە او را می پروراند بستگی دارد و برای مرگ هر جوانی اندوھناک 
می شود و اگر آن جوان فرزند او باشد جان می دھد و خود را فدای او 
می کند٠‏ در شافنامه ؛ فردوسی نمونه ای از این چنین احساسات زن را در 
داستان ''کشتہ شدن سھراب بدست رستم'' و آہ و زاری مادر وب 


تھمینە را اینگونە شرح می دھد: 


غریو آمسد از شھسر توران زصین 
کہ سھراب شد کشته بردشت کین 
بمادر خبر شد که سھسراب گرد 
به تیغ پدر خستےه گشت و بمرد 
خروشید و جوشید و جامے درید 
ڑازیٰ جن آن اگنگ اتارشید 
بزد چنسگ و بدرید پیرامصنش 
درخشان شد آن لعل زیبا تنش 
بر آورد ہانگ غریو و خروش 
زسان تا زمسان ز وھمی رفت ھوش 


۸٦ 











مقام زن در شاہنامہ فردوسی 


فرو برد ناخسن و دو دیدە کنہد 
برآورد بالا ء در آتش فکند 
مر آن زلف چون تاب دادہ کەضد 
به انگشت بیچید و ازہن بکنسد 


روان گشتے از روی او جوی خون 
زمسان تازمسان انسدر آمسد نگسون 
ہمے خاک تیرہ بہ سر برفسکند 
بە دندان زبازوی خود گوشت کند 
بر سر برفسکشسد آتش و بر فروخت 
ہمہ موی مشکین به آتش بسوخت 
ھمسی گفت کای جان مادر کنسون 
کجصایٔ سرشتےه بضساک و بخسون 
غریب و اسسیر و نؤژنسد و نزار 
بخضساک اندرون آن تن نامسدار 
ز خون مژہ خاک را کرد لصل 
ھمسی روی مالسید برسمٌ ونصسل 
ببسوشیه پس جا نیلگسون 
ہمان نیلگسون غرفه گشتے بضون 
بە روزوبە شب مویه کرد و گریست 


پس از مرگ سسراب سال ی بزیست(۱۳) 





دائش ۲۷ - ۲۸ 


در داستانی دیگر در شاہنامہ ٹرووزم :)یراد رکیخسر وچون محصور 
می گردد بە مادر خود و خاصان می گوید که بزودی دشمن برآن تسلط 
خواھد یافت٠‏ فرود این گفته بمرد٭ خاصان و کنیزان فوری از قلعه خود را 
ہائین افکندہ جان می دھند مادر او جریرہ پیش نعش ہسر آمدہ خنجر بە سینه 


خود فرود آورد و جان می سہارد* 


بیامسد به بالین فرخ فرود 
پر جامسة او یکی دشخنے بود - 
دورخ را بہ روی پسسر بر ناد 
شکم ہر درید و برش جان بداد 


گاھی قدرت حاکمیت زن بە ہایه ای میرسد که مردان تحت انقیاد 
خود در می آورد* فردوسی در شافنامه یکی از آنان را بنام ''ھروم (۱۵)'' 
نامبردہ و گفته است کە اسکندر از جنگ با آنھا احتراز می کرد٠‏ فردوسی 
زنان جنگاور شمشیرزن را نیز در شاہنامہ معرفی کردہ٠٭‏ جنگ گرد آفرید و 
سھراب از مظاھر پھلوانی زنان در اساطیر ایران است )۱١(‏ 

در این جنگ سھراب به جستجوی ہدر خود رستم بە ایران آمدہ و 
بوسیله افراسیاب ہادشاہ توران اغفال می شود٠٭‏ ضمن جنگ با گردان و 
سرداران , آنان را شکست می دھد بە دژ سہیدی میرسد و سپہید این دژ را 
نیز پس از جنگ دستگیر می کند٠‏ در این دژ دختری است بنام گرد آفرید 
کە بس از دستگیر شدن ھجیر بە جنگ سصراب می آید و با او جنگ 


می کند٠‏ مقاومت گرد آفرید با سھراب کە زور رستمی دارد نشان دھندہ 


ش۸ 





مقام زن در شاہنامہ فردوسی 





قدرت جنگی و شمشیرزنی زنان در میدان جنگ است * فردوسی اوصاف 
جنگی گرد آفرید را چنین بیان می کند:- 


زی بود برس8ان گردی سوار 
ھمیشے بجنسگ ان٥درون‏ ناصسدار 
بہسوشید درع سواران بجسنسگ 
بےود انسدر آن کار جای درنسنگ 
نان کرد گیسو بزیر زرہ 
بزد پر سر ترک روصسی گرہ 
فرود آمسد از دژ بکسردار شیر 
کمر برصیان باابہابی بزیر 
بھ پیش سبساہ انسدر آصد چو گرد 


چورء_رخروشان یکی ویله کرد٠(١٥)‏ 


در شاہنامه : فردوسی از زنی سخن گفتہ کە بیش از مردان قوی و 
زورمند است٠‏ شاہور اول ھنگام شکار تشنە در طلب آپ به دھی می رسد 
ودختری را می بیند کە مشغول آب کشیدن بادلو از چاہ است٠‏ با اوبه 
گفتگو می پردازد و بە ھمراھان دستور می دھد که از چاہ آب بکشند٠‏ وی 
ھیچ کدام از مردان نیر و مند موفق نمی شوند بادلو آہی ازچاہ آب در آرند٭ 
این دختر کە مھرک نام دارد بە آسانی دلو آبی را از چاہ می کشد و 
مورد ستایش شاہور قرار می گیرد: 





دانش ۲۷ - ۲۸ 





برستضدہ را گفت کای کم ززن 
نە زن داشت این دلو و چرخ و رسن 
فسی بر کشسید آب چنسدی ز چاہ 
تو گشتی ہر از رنج و فریاد خواہ 
ہیا مدرسن بسستد از پیشکار 
شد آن دلودشسوار بر شھسر یار 
زدلو گران چون چنسان رنج دید 
بر آن خو بچھر آضرین گسترید(۱۸) 


جادوگری و افسون نوع دیگر از قدرت زن است کہ در شاہنامهہ 
فردوسی دربارہ آن فراوان سخن بمیان رفته است٠*‏ قدرت سحر و اسرار و 
رصوز این زنان جادوبی بقدری زیاد بودہ کە ھیچکس توان مقاومت با آنان 
را نداشت و سالیان دراز در ناحيه ای قدرت نمایٔ میکردند تا پھلوانانی چون 
رستم و یا اسفندیار بە أنان بر خورد میگردند و بر آنھا غالب می آمدہ اند 
بعنوان مثال زمائیکە رستم , قھرمان بزرگ شاھنامه برای نجات کیکاوٴس 
بە مازندران می رود در راہ باھفت خوان مواجہ می گردد ٠‏ در خوان چھارم 
مقساہبله او بازن جادوئیی است کہ خود را بہ شکسل ھای مختلف گاہ 
زیبا رویی و گاھی بصورت عجوزہ کریھی در می آورد (۰)۱۹رستم چون 
در می یاہد که زن جادوگر است باکمندی او را از پای در می آورد٭ 


بہرسید و گفتش چہ چیزی بگوی 


ہر آنگونے کت ھست بنمای روی 


۹۰ سس ٹ س-س سصسصیصشٹتسصےجں ‏ .لل..۔.۔0...ٌے 





مقام زن در شاہنامه فردوسی 


یکی گنسددہ پیری شد اندر کمند 
بر آنگ و نیرنگ و بند و گزند(٢٤)‏ 


اسفند یار قھرمان دیگر شاہنامہ ھمچون رستم ھفت خوانی دارد ودر 


خوان چہارم جنگ او بازن جادوبی رخ می دھد٠‏ (۲۱) 


زن جادو از خویشسشن شیرکسرد 
جھٗانجسوی آھنگ شمشیر کرد 
بد و گفست برمن نیاری گزنےد 
اگر آھفنسین کوە .کردی بلند 
یکسی تیز خضنجسر بزد ہر سرش 
بخاک اندر آمد سروپیکرش(۴٢۲)‏ 


زنان شاہنامه نمونه بارز فرزانگی , بزرگ منشی و دلیری اند ودر 
عین حال از جوھر زنانه بە نحو سرشار نیز بھرہ مند ھستند* شخصیت آنان 
اغلب بموقع آزمایش نمود می شود ٠‏ فرنگیس دختر افراسیاب از رنج کشیدہ 
ترین زنان ادبیات است٠‏ اونە تنھا شاھد آوارگی و اسیری خانوادہ بدرش 
بودہ بلکہ شوھر او سیاوش بدست ہدرش کشته می شود و او قصد جان 
دخترش را نیز می کند٠‏ فرنگیس مجبور می شود ہا پسرش کیخسرو در بدر 
گردد ٭ او در تمام این مدت وفادار شوفر می باشد و زمانیکە فریبرز برادر 
سیاوش از او خواستگاری می کند بە اصرار پہسرش کیخسرو و رستم شاید 
اززروی مصلحت سیاسی خواست آنان را می پذیرد٭ (۲۳) 





۹۹ 


دانش ۲۷ - ۲۸ 





فردوسی در شاہنامه بە این نکته نیز تأکید کردہ است که زنان باید 


از:خردبھرہ مند باشند (۲۴) در وصف روشنک دختر دارا می گوید: 


بر آن برزد و ان خوب چھسر 
تو گفتی خرد پروریدش به مر 
چو مادرش ہر تخت زرین نشاند 


وردر وصف دختر کید ھندی چنین آمدہ است* 


زدیدار و چھسرش خرد بگےرہ 


فمسی دانش او خرد پرورد(۲۵) 


زیسانیی زن در شاھنامه بازیبائیی روح و حیا و نجاہت آمدہ 
است*زنانی چون سیندخت: رودابه, تھمینە, فرنگیس: جریرہ, منیژہ گرد 
آفرید, کتایون, گردیە و شیرین ھم عشق برمی انگیزند و ہم احترام را* هم 
زیبائیی ہیرونی دارند و ھم زیبابی درونی٠‏ فردوسی در وصف زنی کە کید 
هندی بە نزد اسکندر می فرستد چنین سرودہ است:۔ 

چو ان ماہ آسد بہ مشکوی شاہ 

یکی تاج برسسر ز مشسک سیاہ 

بسان زرہ بر گل ارغسوان 

برافسکسشسدہ بر ماہ رخ گیسسوان 


۲ صىَسمِّٔ٭ٔجصس+صصسہىسجی یی عے ے یے> 





مقام زن فر شاہنامہ فردوسی 


چو سروسهسی برسسرش گرد ماہ 
نشایسست کردن بدو در نگاہ 
چشسمش چو دو نرگس انسدر بھہشت 
کە گفتی که از ناز دارد سرشت )۲٦۹(‏ 


نکتے قابل توجے این است کە عشق شاھنامه بسیار پاک و 
نجیبانە است (بغیر از مورد سودابہ)٠‏ روداہہ دختر مھراب عاشق زال 
می شود و پنھانی او را به قصر خود فرا می خواند گیسوان خودرا از بام 
آویزان می کند تازال کمند وار بە کاخ برسد اما در خلوت رفتاری نمی کند 
که باکش لطمے دار شود٠ٴ‏ ھمچنین تھمینه دختر سمنگان دلباخته رستم 
می شود و چون رستم بدنبال اسپ گم شدہٗ خود بە خانهُ تھمینه می رود 
مھمان آنان می گردد٠‏ تھمینه پنھانی بە اطاق او می رود و اظھار عشق و 
محبت می کند ولی باھمه زیبابی و مقام شاھزادگی بیش از یک مرد در 
زندگی خود نمی بیند و ھمةُ آُرزو و تمنای او داشتن فرزندی است از رستم٠‏ 

سودابه تنھازنی ایست کە موجب بدنامی زنان شاہنامہ می گردہ 
)٢۶(‏ اما بدست رستم کشته می شود٠‏ رستم دربارہٗ او بە کاوٗوُس چنین 
می گوید: 


کضن بھتتر اوراز فرصان زن 
سیاوش ز کردار زن شد به باد 


خجستے زنی کاوزمادر نزاد(۲۸) 





۹۳۴ 





دانش ۲۷ - ۲۸ 


این زن نیز ھنگا میکه بدرش کیکاوٗوس را بە زندان می افکند قصر 
راٹرک گفته بە خدمت او مامور می گردد و ہدرش را سرزنش می کند و 


می گوید:- 


جدانی نخسواہم زکساووٴس گفت 
اگرچے ورا خاک باشسد نھفت 
چو کاوٴس رابند باید کشسید 
مرا بیگنه سر ہبساید برید(۲۹) 


خلاصہ بطور کلی زندگانی زن چه مادر باشد ؛ چە خواہر یا ھمسر 
وابستە بە عاطفهٗ محبت میباشد و تمام توجه اومعطوف بە این صفت است٠‏ 
زنان شاہنامه از این صفت برخوردارند و سعادت خویش را باسعادت مردان 


می دانند و ھمراہ با آنان برای ہیروزی نیکی برہدی تلاش می نہایند: 


رب 


مقام زن در شافنامه فردوسی 





حواشی 


-١‏ غلامرضا انصافہور* قدرت و مقام زن در ادوار تاریغ ٭ 

دایرۃ ا معارف دربارۂ بانوان٭ چاہخانه آفتاب تھران٠.‏ ١٣۱۳--صسص‏ 

۳ ا۲۱ 

۲-- حبیب الله آموزگار* مقام زن در آفریئش ٠‏ انتشارات اقبال ٠‏ 

۵ ھجری شمسی ص ۰۲٦‏ 

٣۳‏ شھید مرتضی مطھری*٠‏ نظام حقوق زن در اسلام٠‏ انتشارات 

صدرا٭ چاپ ھشتم ء۱۳۵ ص ۱١2‏ 

۴ مولانا شبلى نعمانی٠‏ شعرالعجم٠ٴ‏ بخش چھارم٠‏ ناشر 

ملک نذیر احمد٭ تاج بک دہو* اردو بازار لاھور ص ۔-٢١۲‏ 

۵-- حکیم ابوالقاسم فردوسی٠‏ شاھنامه از روی طبع معروف 
امیر بھسادر' دارای چھل ویک مجلس تصویر از صحنه ھاى رزمی 
شاہنامه٠٭‏ بھمت و سرمایه کتابفروشی و چاہخانہ علی اکبر علمی 

تھران چاہخانه شرکت مطبوعات (جلد اول) ص ۳۲ 

--٦‏ ایضاً ص ۳۲٣‏ سیم (سوم) 

ےسے ایضاً ص ۹ جلد سیم (سوم) 

-- ایضاً ۳ء۵ (جلد چھارم)٠‏ و غلامرضا انصافبور* قدرت و مقام 

زن درادوار تاریخ تھران ۱٥۳١‏ ۱ 

۹-- ایضأً ص ۵۰۳ (جلد چھارم) 


ه؟ 





دائنش ۲۷ - ۲۸ 


۰-- ایض|ا ص ۵۲۳ (جلد چھارم) 

۹-۔ ایضاً ۳٣‏ (جلد اول) 

۲-۔ ایض|اً ص ۲۲۱ (جلد دوم) 

٣۳-۔‏ ایضأ ص ٠۰۳‏ و۱۰۵(جلد اول) 

۳- ایض ص ۱٦١‏ (جلد اول) و --- شبلی نعمانی٠‏ شعر العجم بخش 
چھارم ص كف 

۵- غلامرضا انصافہور* قدرت و مقام زن در ادوار تاریخ ٠‏ تھران 
٦ص‏ ۳۹ 

٦-۔‏ ایضاً ص ۱٢١‏ 

ك١١-۔‏ اِغا شاہنامہ٠‏ جلد اول٠‏ ص ۹۱ 

۸-- ایضاً (جلد سوم) ص ۳۹۰ 

۹-- غلامرضا انصافہور* قدرت و مقام زن در ادوار تاریخ ٠‏ تھران 
۱ء ص ٢۶٢‏ 

ے٠‎ ص١ جلد اول‎ ٠همانہاش‎ ٠یسودرف‎ --٠ 

۱-- غلام رضا انصافہور* قدرت و مقام زن در ادوار تاریخ تھران 
٦‏ ص ٢٢۳‏ 

۲-- فردوسی٠‏ شاہنامه٠‏ ص ۳۱٣‏ (جلد سوم) 

۳- محمد على اسلامی ندوشن٠‏ یغم| ٠‏ شمارۂ مسلسل ۰۲۳۸ شمارہ 
دوم٠‏ اردیبھشت ماہ ۱۳۴۸ ص ٦٦‏ 

۴- ایضأ ص ٦٦‏ 


۴ -.س_سسیےٹسٹٹتتستتتنتسس سصصصصصصہہ سس سس 





مقام زن در شاہنامہ فردوسی 





۵- فردوسی ٠‏ شاہنامہ٠‏ (جلد سوم) ص ۳٣٣‏ 

۳٦۴ ایضاً (جلد سوم) ص‎ -٦ 

-٢٦‏ محمد على اسلامی ندوشن٠‏ یغما٭ شمارہ مسلسل ۰۲۳۸ شمارہ 

دوم ۱۳۳۸ ص ٦٦‏ و شبل نعمانی ٠‏ شعرالعجم٠ٴ‏ بخش چھارم ص 
۲۰۱۰ 

۸-- فردوسی٠‏ شاہنامہ٠‏ جلد اول ص ۱۳۵ 

۹-- ایضاً جلد اول ص 4۹ 


جو بث 


ججتج۱تی جًح ستبپسئسژشسٰ مب تتْذهہجُْژٰےٗجهيىسس9پىسى كت ۹۷ 
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دکثر محمد صدیق شبلی 
اسلام آباد 


امتیاز فردوسی 


فردوسی طوسی بزرگترین حماسه سرای ایران و شاھنامہ وی یکی از 
شاھکارھای ادبیات جہان, بلک ادبیات جہانی است٠‏ ادہبیات کشور ھای 
مختلف بوسیله ترجمه بدست ما می رسد ھر اثر ادبی ترجمهہ شدہ جزو 
ادبیات جہان می شود٠‏ اکثر آثار خارجی به ھمان سرعت که توجه مارا جلب 
می کند به ھمان سرعت از یاد مامی رود بعلت اینکه فاقد شرابطی است که 
ادبیات را دوام می بخشد , وی بعضی از این آثار مختصاتی دارد کە از 
مرزھای زمانی و مکانی فراتر رفته مورد قبول قرار گرفته است٠‏ این چنین 
آثار قسمت عمدہٗ ادبیات جہانی را تشکیل می دھد و شاھنامهٔ فردوسی یکی 
از نمونه ھاى بارز این ادبیات است٠‏ در زار سال اخیر نە فقط اینکە مقام 
ادبی آن ھمچنان برقرار ماندہ است بلکہ گذشت زمان ہر اعتبار و عظمت آن 
افزودہ است٠‏ امروز فردوسی در سراسر جہان بعنوان یکی از بزرگترین شعرا 
شناختہ می شود ٠٭‏ 

موضوع شافنامہ تاریخ ایران قدیم است که از آغاز تمدن ایرانی در 
عہد کیومرٹ شروع می شود , و ہا انقراض دولت سامانی به پایان می رسد ٠‏ 
فردوسی در ضمن وقسایع تاریخی داستسانھای جالب آوردہ است؛ و بە 


۹۹ 
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جنبہ ھاى فرھنگی و سیاسی و اجتماعی زمانھای مختلف توجە کردہ است, 
و لرزشھای بشری را ھمیشہ در نظر داشته است٠‏ ازاین ‏ حاظ شاہنامه فقط 
تاریخ ایران نیست, بلکه ہمراتب بیشتر از آن است٠‏ فردوسی بااین خصایص 
وھنر خود شاھنامه را یک اثر جاودانی و جہانی ساخته است٠ٴ‏ شکی نیست 
کە موضوع شافضامہ اساساً بە ایران و ایرائیہا بہستگی دارد ٠وی‏ این 
شاھکار ادبی ھیج وقت تا مرزھای ابران محدود نماندہ است٠‏ فارسی بعد از 
عری ماق کہان صارف الس برداابتۃ کا وا ا0ك2 
کشور های مسلمان ھمجوار ایران از دیرہاز جز برنامہ درسی بودہ: و تاھر کجا 
که زبان فارسی رسیدہ , قلمرو فردوسی تابہ انجا گسترش یافته است٠‏ 
قوام الدین فتح علىی بن محمد البنداری شاہنامه را در میان سالھای ٦٦٦‏ 
۲ھ به عربی ترجمه کرد, و این قدیمترین ترجمهٔ شاہنامہ است به زبان 
خارجی می گویند کە این ترجمه از نخستین نسخه شاھنامہ انجام گرفت!'' 

فارسی در حدود ھشتصد سال در شبه قارہ پاک و هند زبان رسمی و 
فرھنگی بود٠‏ بە ھمین علت فردوسی در این سرزمین قبولیت فراوان داشته 
است٠‏ در کتابخانہ ھای شبه قارہ عدہ ای از نسخٰه ھاى نفیس و ظریف 
نگھداری شدہ کە اکثر آنہا اینجا تہیه شدہ است٠‏ لالا بھیم چند شاہنامہ 
رابسسال ۵۲۰2ھ به اردو ترجمسه کرد : خلاصه منشور شاهنامه بنام 
شمشیر خانی که توسط توکل بیگ صورت گرفته, بوسیله مول چند منشی 
بسال ۱۲۲۵ھ ہاسم قصہٰ خسروان عجم بە اردو منتقل گردید(٢)٠‏ 

سرور سلطانی رجب على بیگ سرور ھم خلاصۂ منثور شاہنامه در 


اردو است٠ٴ‏ شعر اردو را وجود ظلى شعر فارسی گفته اند٭ شاہنامه در 


۰..-ى. سس شس سرت سر ...سے ...سے 





امتیاز فردوسی 


مثٹنویھای اردو تأثیر بسزابی گذاشتہ است٠‏ اثر فردوسی در مرثیه ھای 
میر انیس ھم مشہسور است٠‏ آغا حشر کاشمیری یکی از بزرگترین 
نھایشنامہ نویس پای اردو نمایشنامہ ای بعنوان ''رستم و سھراب'' نوشتہ 
است کە شاھکار آغا حشر محسوب می شود٭ استاد یوسف ظفر مرحوم 
بسال ۱۹۵۹ میلادی, داستان ''بیژن و منیژہ'' را برای رادیو برشتہ نظم 
اردو کشیدہ است٠‏ احاطہ این آثار از حوصلہ این مقال خارج است, وازین. 
صرفنظر می کنیم٠‏ 


ھمچینین کشور ترکیە نیز از فیض فارسی و فردوسی محروم نماندہ 

است٠‏ ترجمے منظوم شافنامہ بتر کی بسال ۹۱٦‏ بدست على آفندی بعمل 
آمدہ ست ٣'۰‏ 

ابیات شاہنامہ در ہمہ این کشورھا اینقدر شیوع یافته بود کە بنا بگفته 
شبلىی نعمانی: 

''تاصد ھا سال سلاطین و‌ امراء در مکاتیب خود ابیات شافنامہ را 

درج می کردند و برای اظہار جرأت و شجاعت ابیات فردوسی فوری 

بزبسانہسای مردم می آصد٠‏ در میدان جنگ این ابیات بعنوان رجز 


))۴)۰۰۰ 


می خواندند 


درکٹشسور ھای ترکیە و پاکستان فردوسی یک اسم افتخار آمیزی 
شدہ است٠‏ در ترکیە شاعری را فردوسی رومی نامیدہ اند در پاکستان شاعر 
معروف حفیظ جالندری که منظومہ بزرگی بعنوان ''شاہنامہ اسلام'' نوشتہ 
است بە لقب فردوسی اسلام ملقب ساختہ اند٠'*‏ 


“8٣۴ 
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شہرہٗ فردوسی فقط بہ کشور هاى مسلمان کە تحت تأُثیر فرھنگ و 
ادبینات ایزان قراز گرفتے بودہ آند متوقف نماندہ است . بلکە از اینہا 
گذشتے بە دور ترین نقاط دنیا رسیدہ است٠‏ اصروز در دنیای:مترقی 
کشوری نیست کە شافتامه بزبىان آن کلا یا جزواً ترجمہ نشدہ باشد* 
لومسدن شافنامہ را بە انگلیسی , شاک بە آ انی . ژول مول بە قرانسه و 
پیتزی در ایتالیابی ترجمە کرد :''' 

این ترجمہ های ممتازی است از شاھنامه بزبانہای اروہابی: ترجمه هاي 
متعدد شاہنامه بزبانہای مختلف جہان دلیل اھمیتی است کە این کتاب در 
جوامع ادبی جہان بدست آوردہ است٠‏ این اھمیت ورواج شافنامه نشانهُ 
نبوغ و اہتکار فردوسی است٠‏ شاعران غربی از تراجم شاہنامه الہام گرفتند 
و در زبانہای خود در پیروی شافنامه منظومه هابی سرودند*ٴ جروم کینتون 
عقیدہ دارد کە ھیچ یک از داستانہای شاھنامه بە اندازہ برخورد تراژدیک 
سھراب و بدرش رستم علاقه غربیان را برنینگیخته است٠‏ این داستان در 
قرن نوزدھم بارھا بە زہانہای غربی برگرداندہ شد٠‏ اما تفسیر درخشان ارنولد 
بود که بیشتر از ترجمه هاى دیگر . داستان را بە خوانندگان غربی 
معرق کرد٠'“'‏ 

فردوسی با شصرای ہم دورہهٗ خود خیلىی تفاوت داشت او به تصور 
شعر عصر خود اصلا معتقد نبود ٠‏ نظامی عروضی سمر قندی اگرچه معاصر 
فردوسی نبود وی اوھر چە درہبارہ اھمیت شاعر نوشته است ہر عہد فردوسی 
ھم منطبق می شود٠‏ بنا بگفته نظامی عروضی٠‏ 


1٢‏ -.-ے - مم تم تمےعش یش سس ظ8 صسس۔س۔ص.سص. سس سس 





امتیاز فردوسی 

''امَا دبیر و شاعر و منجم و طبیب از خواص پادشاہ اند واز ایشان 
چارهٔ نیست٠‏ قوام ملک بدبیراست , بقای اسم جاودانی بشاعر و نظام 
امور بە منجم و صحت بدن به طبیب --۔۔۔۔ ہس پادشاہ را از شاعر نیک 
چارہ نیست کە بقای اسم او را ترتیب کند و ذ کر او در دواوین مثبت گرداند 
زیرا چون بادشاہ بە امری کە ناگزیراست مأمور شود از لشکر و گنج و 
خزینهُ او آثار نماند نام او بسبب شاعران جاوید بماند:٭**' 

در آن زمان بزرگترین و ظیفه شاعر مدح گوبی بود٠٭‏ شعرای معاصر 
فردوسی نیز بمدح بادشاھان و سلاطین و رجال درباری آنان سرگرم بودند٠‏ 
معمولا ھر شاعر مداح وظیفه و راتبه ای داشت و در برابر آن موظف بود کہ 
باداشاہ را در اعیاد و ایام رسمی و فتسوحصات وغیرہ مدح گوید٭ 
مدوحان به شاعران صلات گران می دادند* می گویشد که چہار صد 
شاعر تنہا بدربار محمود متوسل بودند '''ھمہُ آنان در قصیدہ گوبی سلطان 
و امرای او مشغول بودند* فرخی با سرودن یک قصیدہ دربارۂ فتح سومنات 
یک پیلوار زر بە انعام یافت٠‏ ملک الشعرا عنصری برقصیدہ ای که در 
تہنیت یکی از فتحہای ھند محمود سرودہ ہود صد بردہ و صد بردہ دریافت 
گردید خاقانی دربارہ ھمین شاعر چنان گفته است٠*‏ 

شنسیدم کە از نقسرہ زد دیکدان 
ززر ساخت آلات خوان عنصسری 

غضائری رازی ھر قصیدہ ای که از ری بە غزنین می فرستاد زار دینار 
دریافت می داشت٭٠‏ فردوسی در شاعری بە آن راھی نرفت که معاصرائنش 


پیش گرفته بودند* 


)“'“۰۴ 








دائش ۲۷ - ۲۸ 


اوستایشگری شخصی را پیشہ خود نساخت: نظر معاصرانش بە محمود و 
کارنامہ ھایش بود, وی توجه فردوسی بە ایران و تجلیل ان مرکوز بود٭ او 
در شاعری هدف بلند تری داشت٠‏ فردوسی برای خویش رسالتی تاریخی را 
قایل بود٭ او در کار خود از صله و ستایش بی نیاز بود ٠‏ او وظیفه شاعری 
را اقلا برای خود تغییر داد٭ بزرگترین امتیاز فردوسی این است کہ او 
شاعمسری را رسالت می ہنداشت ویکدل ویک جہت براین کار بزرگ 
ھمت گماشت٠‏ 

فردوسی بہ احتمال قوی به هشتاد سالگی فوت کرد٠‏ آثار فردوسی 
عبارتست از شافنامہ و بعضی ابیات پراکندہٴ مثنوی یوسف و زلیخا را 
اشتبا ھا به فردوسی نسبت دادہ اند٭ حالا این امر بە ثبوت رسیدہ است که 
این مٹنوی متعلق بشاعری از معاصران طغانشاہ بسرالب ارسلان است* 
ازاین ہرمی آید فردوسی در زندگانی خود فقط بە شاہنامہ توجه داشته 
و بعٹکر اثر دیگری نبودہ است, این شاعر بزرگ سی سال یاسی و نج 
سال در تکمیل شاہنامہ صرف کرد بنا بگفتهُ خودش ٠‏ 


بسی رتچ بردم در این سال سی 
عجم زندہ گردم بدین پارسسی 


سی و ہنسچ سال از سرای سہنسج 
بسسی رنسچ بردم باسید گنسج 


فردوسی تنہا شاعریست کہ برای تکمیل یک اثر ادبی اینقدر زحمت 
کشیدہ و سی و بنسج سال از عمسر عزیزش را دراین کار بزرگ صرف 


۰۴ 
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پل ا ا ا ا و ا ا ا 
نمی خورد٠‏ نظامی گنجسوی در سی سال پنسج مثنسوی رادروزن و 
موضوعہای مختلف سرود٠‏ گوته شاعر معروف آمانی ھم مثل فردوسی 
ھشتاد سال زندگی کرد و او منظومه ھا و رومانھا و نیایشنامہ ھای بسیاری 
از خود یاد گار گذاشته است* فردوسی فقط بر یک موضوغع ویک اثرادبی 
بسندہ گردہ است٠‏ او با موضوع خود عشق و علاقه ای فراوان داشت٠‏ این 
عشق فردوسی بود کە او را برای این فداکاری آمادہ کرد ٠‏ شاہنامہ حاصل 
تیام عمرش و ثمرۂ زندگانیش است٠*‏ 
زبان در شعر خیلی اھمیت دارد برای اینکہ شاعر فنر خود را بوسیله 

زبان نشان می دھد٠‏ فردوسی برای اظہار ھنر خود زبان سادہ ای را بکار 
بردہ و شاہنامه را شاھکار زبان و بیان خود ساخته است٠‏ بعد از اسلام در 
ایران عربسی زبسان ر۔نمی و دینی و درسی شد و مقسداری از کلبات و 
اصطلاحات علمی و دینی و سیاسی بزبان فارسی راہ یافت و ہسیاری از 
فا کرات اطیل رس تارسی کرک دنع رای بہت 
ول فردوسی شاھنامه را به ھمان زبان سادہ و اصیل فارسی نظم کرد ٠‏ در 
این منظومہ بزرگ کلہات عربی بندرت یافت می شود٠٭‏ فردوسی حتی 
بعضی مطالب فلسفی را ھم بسادگی شگفت آوری بیان کردہ است٠‏ 

ز آغساز باید که دائنسی درسست 

سرمسایه گوضران از نضست 

کە یزدان زنساچسیز چیز آفسرید 

بدانز تا توانسابی آمسد پدید 


سیل 
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وزو عایةُ گور آمسد چہسار 
براوردہ بی رنسجوب8ی روزگار 
بکی آتش برشدہ تابسننضاک 
مبان باد و آب از برتسیرہ خاگ 
تنخسشین کە آتش زجنیش دمبد 
زگرمیش بس خشکی آمسد بدند 
"رت ۰+ 
زسسردی ان باز تری فزود 
چواہن چار گوھسر بجسای آمدند 
زبہے سپتنجی سرای امحدایذ 
گہسرھا بک اندرد دگرساختهہ 


زھسر گونے گردن بر افسراخته 


یونانیھا نیز دربارہ آفرینش عناصر اربعه برھمین عقیدہ بودہ آند*ٴ فردوسی 


این عقیدہ ر ہزبان سادہ ای چهہ قدر روشن ساخته است ٭ 


زبان چیز تحول ہذیری است٠‏ بااینکە بیش از هزار سال از تاریخ نظم 
شاہنامہ می گذرد وی زبان شاہنامه امروز ھم مفہوم فارسی زبانان است٠*‏ 
این معجزہ سادگیٔ زبان است که فردوسی آنرا بکمال خود بوجود آوردہ است 
چون دامنه مطالب شاہنامہ خیلی وسیع است برای بیان آنہا لغات زیادی 
لازم یود٭ لا فردوسی در شصت (ہنجاہ) زار بیت شافنامه لغات زیادی 
بکسار بردہ است٠‏ بسیاری از لفضات سادہ بکوشش فردوسی در ابیات 


ػگم”ّ'ّ" 
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شاھنامه از آفات تحریف و فراموشی مصون ماندہ است, و شافنامه حکم 
گنجینه بزرگ لغات اصیل فارسی را پیدا کردہ است که مردم بصورت 
لزوم بە آن مراجعهہ می کنند٭ چون این شاھکار ادبی مورد قبول همہ ایرانیان 
بودہ است, اکشر لغاتی کہ در شاہنامه بکار رفته معمول ومتداول شدەو 
بر زبانہا جاری و ساری گشته است٠‏ فردوسی شصت هزار بیت در فارسی 
سادہ یعنی در زبان مردم نوشته قدرت و توانابی این زبان را آشکار 
ساخته است : و زبان مردم را اعتبار ادبی دادہ است : و ہرچم استقلال زبان 
فارسی را بلنند کردہ است٠‏ بدین ترتیب فردوسی خدمات بزرگی نسبت 
بزبان خود انجام دادہ است ١‏ و برای این زبان شیرین أتیهُ روشن و درخشان 
تری پیش بینی کردہ است٠‏ 

شاہنامہ فردوسی یکی از منظومہ ھاىی معروف حماسی جہان است و 
در ردیف حماسه هاى بزرگ مثل ایلیاد و اودیسە و رامابنا و مہابھارت قرار 
می گیرد٠‏ شافنامه ازاین حماسه ھا مختلف و بجای خود منفرد ھم است٠‏ 
شاہنامه فردوسی داستانہای تاریخی و اساطیری را چنان تلفیق دادہ است 
کە نظیرآن در تاریخ ادبیات سایر ملل دیدہ نمی شود+ هر حماسے دارای 
شرایطی است و ازآن جمله است عناصر مافوق طبیعت٠‏ در ایلیاد و اودیسه 
و قایع مافوق طبیعت خیلی زیاد است مردم به پشتیبانی خدایان کارھای 
عجیبی انجام می دھند چون خدایان یونانی دراین کارھا دخالت مستقیمی 
دارند لذا اینہا زیاد شگفت آور بنظر نمی آید در حماسه هندی ھم اربابٰ 
انواع بە شکلہای قبیح و مکروہ وجود دارند٭ گوت شاعر معروف آمانی 


ازاین ارباب انواع ھندی چنین ابراز تنفر کردہ است٠(ٴ٥)٠‏ 


ٔ“8"“۷ 





دائنش ۲۷ - ۲۸ 





”این صورتہای غول ہیکر و غیر عادی و ناموزوں نمی توائند عطش 
شاعوانہ را کہ ہم جادر طلب تناسب و ھم آھنگی و جمال است فرو 
نشازر٭'''' 

فردوسی در شاھنامہ از عناصر مافوق طبیعت زیاد استفادہ نکردہ 
انت تظیز چیئن عناصر در شاعنامه خیلى کم امت مثلا ٹہمؤزٹ دیوان را 
مغلوب می سازد, و از آنان سی زبان یاد می گیرد٭ دیوان برای جمشید 
کاخی تعمیر می کنند و دیگر ماران ضحاک وغیرہ از عناصر مافوق طبیعت 
است* فردوسی دراىن امر از حد اعتدال تجاوز نگردہ است واین عناصر ۲ 
شاہنامه زیاد نبست و نسبت بە حماسه ھاى فوق بصورت مطبوع تری آمدہ 
است دراین مورد روش فردوسی بی سبب ھم نیست٠‏ اول ابنکه شاہنامه 
یک حماسہ ملی وتاریخی است ودر حماسه ھابی از اىن قبیل, امکان عناصر 
مافوق طبیعت زیاد نیست٠‏ دوم اینکه ایرانیان قدیم ہم به این موارد زیاد 
معتقد نبودند و سوم ممکن است فردوسی مسلمان این عناصر را دوست نمی 
باشد و از آوردن آنہا تاحد امکان خود داری خی کردهە است٠*‏ 

شاہنامه بر و قایع عہد کیومرث تائزد گرد ساسانی محیط است دراین 
دورہ ممتد تاریخ ایران فردوسی شخصیت ھای متعددی راذ کر کردہ است . و 
در شافضامه . جہانی از پادشاهان, و شاھزاد گان, بہلوانان, مردان و زنان 
آراسته است٠‏ بعضی ازیٹھا بدورہ اساطیری و بعضی دیگر بدورہ تاریخی 
تعلق دارند* وی ھیچ بک از اینھا بخوبی و کمال رستم نمی رسد٠ٴ‏ رستم 
قھرسان واقعی شاھنامہ است٠‏ این شخصیت برجسته آفریدہ ذھن خلاق 
فردوسی است چنانکهہ خودش می گوید: 
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منش کردہ ام رستشم داستسان 
رگرنے یی بود در سیسستسان 


در تاریخ سیستان قولی از محصود نل شدہ است که او گفت کە همه 
شاسسامے خود غیح نیست جز حدسث رستم''' شبسلی نعسمانی ھم 
عقیدہ دارد''''کے بعد از رستم دنیای شاہنامه دیگر رونق خود را دست 
می دھد* استاد عبدالحسین زرین کوب دربارہ اھمیت رستم در شاہنامہ 
چینن نوشته اند٭ 

'رسنم فہرمان ہی ھمتاى شاہنامه است و از وقتی که او در شاہنامه 
از صحنه خارج می شود دنیای عظیم شاہنامہ جنب و جوش و روح و حیات 
خود را از دست می دھد درست است کہ باز اردشیر . شاہور . بہرام گور 
بہراہ جوبینە و رستم فرخزاد جنب و جوش تازہ یی درآن ہدید می اوردند 
امابی رستم شاہنامه دیگر عظمت و شکوہ خود را نداروء'''' 
فردوسی تابحد امکان کوشیدہ است کە رستم را از ھر جہت توجه احسن 
جلوہ گر کند٠‏ او خوبیہای بہترین جسم و جان را در وجود رستم جمع 
کردہ است و دراین مورد گاہ گاہ راہ مبالغه ھم پیمودہ است بە رستم برز و 
بالانی دادہ است کە ھنگام نشستن یکسر از کسانی که نزد او ایستادہ اند 
بلندتر است ٠‏ 


سسےسسس مس شش سے شٹسشسچجسم سے لے ۹,۹ 
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از انکس که برأای پیشش براست 


در حالت جنگ شجاعت رستم بدرجه ایست؟ 


بروز نرہ ان بل آرہمنسد 


به شمشیر و خنجر بہ گرز و کمند 


درید و برید و شکست و به بست 


بلان را سروسیئله و‌ پاودسست 


فردوسی فقط به برزو بالای رستم توجه نداشتہ است, بلکه عظمت 
معنوی و اخلاقی رستم را ھم نشان دادہ است٠ٴ‏ چون تہمینہ دختر شاہ 
سمنگان در دل شب بە خوابگاہ رستم می آید. و کام دل از وامی خواهد, 
ر ستم دامن پارسابی را از دست نمی دھد٠‏ طبق رواج 7 دورہ رستم اول 
موبدی را می خواھد و بوسیله او تہمینە را از شاہە سمنگان خواستگاری 
می کند و بعداً با او ازدواج می کند٭ 

فردوسی برای تکمیل شخصیت رستم, او را از آزمایشھای شدیدی 
گذرایندہ است٠‏ سھراب یگائه پسر رستم بدست پدر کشته می شود و رستم 
دچار سر نوشت شوم و ھولناکی می گردد٭ این آزمایش تحمل رستم بود و 
او دراین آزمایش ہم بیروز می گردد تراژدی سہراب رستم را عظیم تر 


۰ 








امتیاز فردوسی 


می سازد٠‏ فردوسی می خواھد رستم یکتا و بی ھمتا باشد ء و نمی خواھد 
کسی جانشین او باشد٠‏ رستم باکشتن سھراب جانشین امکانی خودش را 
می کشد* بامرگ رستم نسل قھرمانان سیستان بە پایان می رسد٭* 
فردوسی عظمت رستم را از ھر جہت روشن ساختے است و رستم 
ہی تردید از شخصیت ھای ممتاز و قھرمان واقعی شافنامہ اگرچە بە شاھان 
آرائی تقاع دارم ری سن ااحافا شی ا ا راع 
ندادہ استٴ این عظمت تنہا نصیب رستم شدہ اأست٭ رستم خودش شاہ نبود 


فقط دوستدار و محافظ سرزمین وملت ایران بود ٴ 


این نکتە خیلی جالب و مورد توجه است٠*‏ 


یاد داشتہا: 


۲١٢۵ صفاء دکٹر ذبیح الہ : حماسه سرایی در ایران , تھران .۱۳۳۳ ص‎ )١( 
۲٢٢ ابضا ص‎ )٢( 

(۳) ایضا ص ۲٦٢‏ 

۱۷۳ شبلى نعمانی شعر العجم (اردو) ج ١ء لاھور تاریخ ندارد ص‎ )٣( 

(۵) دائرہ معارف اسلامی (اردو) لاہور ج؟ ص؟ 

۲۱۸ دکٹر صفا ص ے٢۲ -۔-‎ )٦( 

() کلینسونءجروم“تراژدی سسسراب ایران نامه شمارہ سوم بہار ۱۳۷۸ء 


واشنگٹن ص ۲۲۳ 


لئ 
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(۸) نظامی عروضی سمر قندی : چہار مقاله بە اھتمام محمد قزوینی تھران 
۳ ص ۲۳۰۱۹ 

(۹) بدخشانی , مرزا مقبول بیگ ادب نامہٴ ایران (اردو) لاھور تاریخ ندارہ 
ص۹۵ 

)٠١(‏ دکٹر صفا ‏ ذبیح الله : تاریخ ادبیات در ایران ج ١‏ تھران : ۱۳۵۱ ص 
۲۹۰ 

(۱) گوتە . سوهان ولفگانگ : دیوان شرقی ترجمه شجاع الدین شفا تھران 
٤۰‏ ص ۱٦۹۳‏ 

)۱١(‏ بہار ملک الشعراء (تصیحیح) تاریخ سیستان چاپ تھران ۱۳۲۴۳ ص 
ے۸ 

(۳) شبلى نعمانی شعر العجم جلد چہارم لاھور تاریخ ندارد ص ٦٠٢‏ 

(۱) زرین کوب . عبدا حسین با کاروان حله , تھران ء١٢۱۳‏ ص ١١‏ 


عو با اہ ابد رد 


۹۴۷-سسسسسسےے .9ہ ...ہس 


دکٹر مھر نور محمد خان٭ 
أستاد کرسی اردو و پاکستانشناسی؛ 
دانشگاہ تھران 


ترقع لع از مزرسی ىر مظان 
پاکستان و هند 


قبل از اینکه به بررسی نفوذ فردوسی در شبه قارہٗ بہردازیم لازم 
می دانیم کە پیراصون ورود فارسی در أن سرزمین سخنی چند بگویم* 
زبان فارسی در شبے قارہ پاکستان و ھند سابقهٗ بسیار طولانی دارد٭ 
بررسیھای تاریخی و فرھنگی نشان دادہ است کہ ایرانیھا و مردم شبه قارہٗ 
از گذشته ھاى زیاد دور ھموارہ بایکدیگر روابط تنگا تنگ علمی, ادہی و 
فرھنگی داشتہ اند* نواحی شمال غربی شبه قارہ کە امروز کشور پاکستان 
را متشکل می سازند, از عہد داریوش کبیر(۵۵۸ -- ۵۳۰ ق م ) تا زمان 
ساسانیان کم و پیش جڑ سلطنت ایرانی ہودند٠‏ از ھمین جہت زہانھای پیش 
از اسلام ایران و شبه قارۂ ریشہ هاى مشترک دارند و امروز ھم زہانھای 
رایچ در شبے قارۂ مانند اردو پنجابی, ہشتو وغیرہ آنچنان بە فارسی 
نزدیک اند گوبی اینہا گویش ھابی از یک زبان واحد بشمار می آبند٭ 





"۴۳ 





دائش ۲۷ - ۲۸ 


اگرچە زبان فارسی در شبه قارۂ بطور رسمی در عہد غزنوی وارد 
شد اما:سرزمین پاکستان با این زبان از زمان یعقوب بن لیث صفاری آشنا 
شدہ بود* بعقوب سندھ را؛ که امروز یکی از ایالتھای پاکستان است, 
باملکت خود ا حاق کرد و زبان فارسی را در آن نواحی رواج داد٠‏ در این 
عہد زبان فارسی بعنوان زبان روزمرہٗ مردم مولتان, مرکز سندھ آنوقت رابج 
بودہ است١(٦)‏ 

در عہد غزنوی سلطان محمود ہر اثر حملات پیاہی خود بر شبه ارہ 
پاکستان و هند نواحی پیشاور(۳۹۲ھ) و پنجاب (۳۹۳ھ) را تصرف کرد و 
لاصور را مقر دولت غزنوی قرار داد٠‏ ہدین ترتیب لاھور ہایتخت شرقی 
سلطنت غزنوی قرار گرفت و بنام '' غزنهُ خورد '' مصروف شد(۴) لاھور 
در مدت کوتاھی بواسطۂ اھمیت فوق العادهُ خود و بر اثر توجہات بادشاھان 
و فرمانداران غزنوی بعد از غزنه بە صورت ہزرگترین مرکز ادب و فرھنگ 
فارسی در آمد و شعرا و فضلابی چون ابوالفرج رونی, مسعود سعد سلمان, 
ابا حسن علىی بن عثمان ھجویری صاحب کشف المحجوب و بسیاری از 
شخصیت های ادبی و علمی دیگر را به جہان علم و ادب عرضه کرد )۳(٠‏ 

ہانشکیل حکومت اسلامی در دھلىی توسط قطب الدین ایبہیک در 
۴ھ مئخستین بار مرکز زبان و ادبیات فارسی بە ھندوستان مرکزی منتقل 
گردید٭ ایجاد دولت مقتدر اسلامی در دھلىی مصادف بود باظہور چنگیز خان 
و ویرائیھای او در مناطق اسلامی ماورالنہر و ایران٭ 27 وحشتناک 
قوم تاتار بە ایران. سرزمین پاکستان و هند جای امنی بودہ است کہ شاعران 


و نویسندگان فارسی را بخود جلب کردہ موجبات آسائش خیال و خلق آثار 


نی 





نمونه ای از نفوذ فردوسی در شبہ قارہ 


فنسری آنھارا فراھم آوردہ است٠‏ بھمین سبب ہسیاری از سخضوران و 
نویسندگان فارسی زبان رو بە شبه ارہ نہادند و از طرف بادشاھان و امراء 
علم دوست و ادب پرور آنجا بە آغوش گرم بذیرفته شدند٭ درنتیجه از آغاز 
قرن ہفتم ھجری بە بعد شبه ارہ پاکستان و هند به صورت یکی از مہمترین 
مراکسز زبسان و ادب فارسی در آمسد و از اُنجا گویندگانی مانند 
امیر خسرو دھلوی و حسن دھلوی بە ظہور رسیدند و آثار پر ارزش خود را 
ہبہ جہان علم و هنر ارائه دادند٠‏ 

پااتاہستسن ساطت گورکانیان (۹۳۲ھ) شبسے قارہٗ بەه صورت 
بزرگترین مجمع دانشمندان, سخنوران و نویسندگان فارسی زبان درآمد و 
بە قول مرحوم ملک الشعرا بہار در این دورہ ' 'رواج زبان و ادبیات فارسی 
در دربار دھلىی زیاد از دربار اصفہان بودہ است٠٭()‏ در این عہد ہر اثر بذل 
و بخشش افسانہ مائند پادشاہان و ابران شعر دوست و ادب شناس صدفھا 
شاعر و نویسندہ و دانشمند ایرانی بسوی شبە قارہ پاکستان و ھند مہاجرت 
کردند٠‏ از این دورہ در حدود ٠٣‏ تذکرہ درباره شاعران فارسی گوی شبه 
قارۂ در دست است(۵)ء عرف شیرازی, نظیری نیشاہوری, فیضی دکئی, 
کلیم کاشانی طالب آملى, صائب تبریزی, بیدل و غالب دھلوی تنی چند از 
این گویندگان فارسی هستند٠‏ 

مہاجرت سخنوران و نویسندگان و دانشمندان ایرائی نە تنہا اینکہ 
در کالبد ادبیات فارسی شبه قارہٗ جانی تازہ دمید ہلکە علوم و ادبیات دورہُ 
گورکانیان ھندوستان را باوج اعتلاء رسانید و این وضع تا پایان دوره 
گورکانیان بویژہ تا عہد اورنگ زیب عالمگیر ادامہ داشته است٠‏ اگرچە بعد 


"۹ 
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از مرگ اورنگ زیب در اثرزوال پادشاھی گورکانی روزگار طلابی زبان 
و ادبینات فارسی بہایان رسید: ولی فعالیت ھاى علمی و ادہی بطور کامل 
دچار وقفه قرار نشد و برای تجدید و تحکیم بنیان ادب فارسی تلاش ھابی 
بکار می رفته است(٦)۰‏ 

در تمام این ادوار گویندگان و سخنوران شبه قارہٗ بیشتر به قصیدہ 
و غزل توجه داشته اند٭ اگرچہ مثنوی ھم مورد توجه بودہ وی نسبت بھ 
مثنوی عاشقانہ و عرفانی از شاہنامه کمتر استقبال بعمل آمدہ است٠‏ برای_ 
دانستن علل التفات نسبتاً کمتر بە شاھنامہ, بررسی تمایلات ادبی و اوضاع 
اجتماعی و تاریخی شبه قارہ ضروری است٠۰تا‏ آنجا که ادب ارتباط دارد 
مرکز و محور آن شخص سلطان بودہ است و توسعہ و گسترش اکثر انواع 
ادب بطور مستقیم مدیون علم دوستی و سرہرستی فیاضانهُ بادشاھان بود ٠‏ 
سلاطین و امراء هم بیشتر خواھان شہرت: خود نہایی و تبلیغات بودند و این 
خواست آنھا ہوسیلهٔ قصاید تکمیل می شد٠‏ شاعران بە سبب وابستگی خود 
به دربار مجبور بودند مدحيه سرابی بکنند٠‏ اتفاقاً در شبه قارہٗ شعرا 
بادشاضان و اسرابی فیاض و جوانسرد ارتباط داشتند کە بمعنی واقعی 
سربرست شعروادب ہودند٠‏ بدین علت قصیدہ مدحيه بیشٹر رونق پیدا کرد ٭ 
اگر تذکرہ ھای سخنوران را مورد مطالعه قرار دھیم یک تعداد بزرگ 
سخنوران قصیدہ گو بچشم می خورد٭(ے) 

در تمام ادوار ادب فارسی تأئیر فرفنگ اسلامی کاملا نمایان و 
آشکار است٠‏ اکشر شاعران این سرزمین صوف و عارف تا اواخر رونق 
زبادی داشته است٠‏ راہبران سلسله ھای مختلف تصوف درمیان مردم نسہت 


۹'٦ 








نمونه ای از نفوڈ فردوسی در شہہه قارہ 
بە فضر و درویشی ایجاد علاقه نمودہ بودند* تمایل بە معنویت و فقر و 
درویشی می تواند علت دیگر عدم توجه زیاد بہ شاہتامه سراہبی باشد* 

شاید یک علت کم التفاتی گویندگان و سخنوران شبه ارہ بە حماسه 
سرابی می تواند فقدان آن درد دل باشدکه در دل فردوسی وجود داشت٠‏ 
وی می خواست که این ملت بزرگ را که در اثر زبون حا ی مانند تن بی 
جان شدہ بود, با سخنوری خود دوبارہ زندہ کند, لھٰذا می گوید: 


عجم زنسدہ کردم بدین پارسی'' 


بر عکس آأن در عہد سلاطین دھلىی کسانی که در فارسی سخن 
سرابی کردند بیشتر خارجی بودند٠‏ آبا یا در عہد غزنوی بە شبه قارہ آمدہ 
بودند یا بعد ھا در اثر ھجوم مغولہا ہر مناطق ماورالنھر و ایران ترک وطن 
نمودہ, وارد ھند شدہ بودند* علاوہ ہر این بخشش و جوانمردی سلاطین دھلىی 
و دکن ھم باعث گردید کە تعداد زیاد گویندگان و سخنوران ایرانی بە این 
سرزمین روی آورند* ہذا آنھا بە تاریخ باستانی هند وابستگی عاطفه ای 
نداشتند و سرودہ ھای أنھا عاری از صبغت خالص فندی بود ٠‏ 

کم مطرح شدن شاہنامہ و شعر رزمی و حماسی نشان می دھد که 
اوضاع اجتماعی شبه قارہ ھم برای این نوع شعر زیاد سازگار نبود ٠‏ در شبه 
قارہ تقریباً هر طرف آرامش و امنیت حکعفرما بود٭ کشور آباد و معمور بود 
و مردم از آسایش و آرام کامل برخوردار بودند* صاحب تذ کر '' میخانه '' 
شبه قارةٗ را حد اقل ۳۵ بار در جاھای مختلف کتاب خود '' دارالامان '' 


"۹۰۱۷ 
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خوائدہ است(۸)٠‏ ہٰذا اوضاع شبه قارۂ نسبت بە وضعیت ایران در زمان 
فردوسی کاملا متفاوت بود و امنیت و تمامیت ارضی آن را ھیچ گونه خطری 
مورد تھدید قرار نمی داد٭ اما وقتی کە پادشاھی گورکانیان بعد از وفات 
اورنگ زیب عالمگیر دچار ضعف و اضمحلال گردید شاھنامه سرابی رواج 
پیشتر یافت زیرا در عالم یأس و نومیدی داستانھای حماسی شاھنامه تنہا 
وسیله دلگرمی بود و کارنامه ھای دلیرانِ مسلمان آٹھارا نوید می داد کە 
روزی مجد و بزرگی گذشتہ را باز خواہند یافت و این کار تازمان معاصر 
ادامه داشت٠‏ 

علت دیگر کم التفاتی بە شاہنامہ شاید این باشد که بعد از ورود 
مسلمانان بہ شبه قارہ تداوم و تسلسل تاریخ ھندوستان قطع شد٠‏ مسلمانان 
تاریخ قبل از اسلام را تاریخ جامعةُ مُشرک و بی دین تلقی می کردند و 
تاریخ خودرا از ظہور اسلام بشمار می آورند* ھمین است کہ امروز ھم 
مسلمانان شبه قارہٗ بە تاریخ قبل از اسلام ھندوستان فخر و مباھات نمی کنند 
و علاقمندی بە فرھنگ و تاریخ هندو را تحقیر بی احترامی بە سنن دین 
اسلام می پندارند٭ ہٰذا بسبب این انزجار و تنفراز فرھنگ و تاریخ باستانی 
هندو نظم داستاتھای قہرمانی و ملی نیز در شبه قارۂ زیاد مطرح نبود٭ 

با این, ترتیب آثار و افکار فردوسی باندازہ ای کە در شبه قارہٗ مورد 
توجہ ہودہ است, غیر از ایران در ھیچ کشور دیگر مثال آن وجود ندارد٭ 
وابستگی و علاقه به فردوسی سنت دیرینه و پایدار تاریخ ادبی شبه قارہ 
ہودہ است٠‏ مردم ابن سرزمین فردوسی و شافنامةُ وی را مشعل راہ خود 
می دانستہ اند و از آن در سرودہ ھا و نگارشہای خود الہام می گرفتند٠‏ 


۹'۸ 





نمونه ای از نفوذ فردوسی در شہہ قارہ 





گویندگان و نویسندگان در آثار خود ابیات قردوسی را بطور استناد 
می آوردہ اند و این امرنشان می دھد که ریشه ای علایق مردم شبه قارہٌ 
به فردوسی و شاھنامه اش بسیار استوار و عمیق بودہ است٠‏ اھل سخن ھمه 
آن قسمت ھای شافنامه را ازبرداشتند کە حکایت از رزم آرابی می کند و 
داد شجاعت می دھد٠‏ برخی از سختوران سرتاسر شانامه را حفظ 
می کردند٭ تاریخ ھاى ادبی, نام بعضی از این حافظان شاہنامه راثبت کردہ 
است مثلا در شہر تته لاله آسا رام شاعر فارسی گوی سندھ شانامه را حفظ 


داشت(۹)ٴ 


محمد بن تغلق ہادشاہ سلسلهٔ تغلق (۲۱ء--۸۱۵ھ) سلاطین دھلى کە خود 
عالم بزرگی بود و در علوم متداول دسٹرس کامل داشت داستانِ شافنامه را 
از برداشت(۰٥)٠‏ شاھنامه را سلاطین نە تنہا ازبر می داشتند بلک این 
داستان حماسی برای پادشاهان جزو بہکرین تحایف و پیشکش نیز محسوب 
می شد٠‏ چنانکه جہانگیر می نویسد: 

''(جمادی الاول ۱۰۳۱ھ) مصطفی خان حاکم تته: شاہنامہ, خمسهُ 
شیخ نظامی مصور بە عمل استادان, ہا دیگر تحفه ھا به رسم پیشکش 
فرستاد'' (۱)ء۰ 

مردم در ایام کارزار و جنسگ خواندن شافنسامے را بس لازم 
می دانستند و سبب این بود کە مطالعه آن را برانگیخته عزم را جزم ساخته 
دلاوران را دلیری می بخشید* در ۹۹۹ ھ عبدالرحیم خان خانان به سند 
لشکر کشید تا أن را از دست ترخانیان گرفتہ بە سلطنت اکبر ملحق سازد* 
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ابوالفضل وزیر اکبر شاہ در بحبوبهٔ جنگ چند نامه بە خان خانان نوشت و 
در آنھا تأاکید کہ در چنین ایام مطالعہُ شاہنامه ضروری است٠‏ ابوالفضل 
دریکی از نامہ ھای خود می نویسد: '' و مذاکرہ مجلس شما ظفر نامه و 
شاہنامهہ و چنگیزنامه باید کە باشد نە اخلاق ناصری و مکتویات شیخ شرف 
مُنیری و خاقانی و حدیقه کە آن گفتگوی تجرد است و ما تعلیقان ہزم کثرت 


ھمین علاقه و وابستگی مردم بە فردوسی و شافنامہ عدہ ای از 
گویندگان شبه قارہ را تحریک کرد تا درھمان موضوع سحخن پردازی کنند٭ 
شاعران و سخنواران شبه قارۂ بە پیروی از فردوسی چندین منظومہ به بحر 
متقارب مثمن مقصود یا محذوف در بیان حال پادشاهان یا در ذ کر مغازی 
و مقضاخر بزرگان دین سرودند مادر اینجا برخی از مثٹنوبھا, شاہنامه ھا و 
حماسہ ھای تاریخی و دینی را کە بوزن و شیوہٗ شاہنامه فردوسی پدید آمدہ 
بطور مختصر ذ کر می نہمائیم: 
شافنامه بدر چاچ: 

بدرالدین چاچی کە بدر و ہدرچاچی تخلص میکرد و به دربار محمد 
بن تغلق (۲۵ء -- ۵۲ء ھ) سلطان دھلی وابسته بود در شرح کارنامہ ھاى 
وی یک مثنوی بنام ''شاہنامہ'' را بە نظم کشید٠‏ سال تاُلیف این شاہنامه 


0۵ ھ است که از این بیت ان بدست می آید: 


سال تارٹنخ عرب دولت شاہ بود بپصقسد 
کاسہان عقد سخنھای مرا داد نظام (۱۳)() 


می سس سس س"مدسسمممسوداہچأأموج٘اجھ یو ساجسایوسسجاموجسوب[ما مسجم ےس“ سے ےہے ہے ش۔دصسے- 


نمونہ ای از نفوڈ فردوسی در شمہ قارہ 





این شاہنامه در حدود سی ہزار بیت دارد و بە عقیدہٗ ہدایوتی صاحب 
''منتخب التوازیخ'' یک اثر ارزندہ ایست٠ )۱٢(‏ 


فتوح السّلاطین عصامی: 
سرایندہ این منظومۃً تاریخی خواجه عبدالمللک عصامی نام داشت٠‏ 

او از سلطان محصد تغلق پادشاہ دھلی ناراضی شدہ و درہار فرمانروایان 
بھمنی را اختیار کرہ ٠‏ او بە حکم این پادشاہ تاریخ مبسسوطی بهہ سبک 
شاھنامہ بہ عنوان ''فتوح السلاطین'' را بہ نظم کشید و به خدمت وی 
اھدا کرد ٠‏ تاریخ تکمیل این مشنوی ۰ء ھجری است٠‏ ''فتوح السلاطین'' 
بعد از ذ کر پادشاھان قدیم ایران از بعثت حضرت محمد (صلى اللہ عليه وآله 
وسلم) و ظہور اسلام شروع می شود و بہ شرح عہد سلطان محمود غزنوی 
و سلسله ھای مسلمان شبه قارہٗ تا ذکر جلوس علاوٴالدین حسن در ۴۸ء ھ 
خاتمہ می یابد٭ بدین طریق ''فتوح السلاطین'' تاریخ منظوم حکمرانان 
شبه قارہٰ پاکستان و ھند است بنا بر این سزاوار است که این مثنوی بنام 
شاہنامةُ شبه قارہٗ ہم یاد شودرہ این منظومه بە عنوان ''فتوح السلاطین'' 
یعنی شاہنامهُ ھند به تصحیح د کتر آغا مھدی حسین در آگرہ بە سال ۱۹۳۸م 


چاپ رسیدہ است٠‏ 


بہمن نامهُ دکن یا آذری: 
در شرح سلطنت سلاطین بہمنی دکن است٠‏ گویندہۂ آن علىی حمزہ 
بن عبدا ملک متخلص بە آذری اسفرائینی به حکم سلطان احمد شاہ اول 
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بہمنی (۸۲۵ --۔ ۸۳۸ھ) به سرودن بہمن نام بہ شیوہ و به وزن شاہنامه 
پرداخت و از آغاز تا عہد احمد شاہ بہمن نامه را به نظم کشید* سپس وی 
ہا ایران باز گشت ولى آنجا نیز بسرودن بہمن نام ادامه داد و آنچە سرودہ 
می شد بتدریج أُنرا به دربار بہمنیه می فرستاد٭ بہمن نامه دکن تا داستان 
سلطان علاوالدین همایون شاہ بہمنی (۸۳۸ تا ۸٦٦‏ ھ) از آذری اسفرابنی 
است٠‏ بعد از وفات اُذری در ٦٦۸ھ‏ ملا نظیری )۱١(‏ و ملا سامحی (ك٥)‏ 
نظم بہمن نامه را ادامه دارند و تا انقراض دولت بہمنی کلیه وقایع و رویداد 
ھاى شاهان دیگر را بر ان افزودند* 


نسہنامہ شھریاری: 

ناظم اُن حسین قلىی شاہ فرسی است٠ٴ‏ وی این مشنوی را در شرح 
_بادشاھی سلسلہٰ قطب شاھی گلکندہ (۱۸) تا ذکر وقایع سلطنت محمد علی 
قطب شاہ (۹۸۸-- ۱۰۲۰ھ) منظوم کرد ٠‏ این منظومه مرکب از ھیجدہ ھزار 
بیت است کە بسال ٦۱۰۱ھ‏ سرودہ شد٠‏ این مثنوی بعد از حسین قلی 
بوسیلهُ خوشدل منشی حیدر قلی خان بە اتھام رسید* 
عادلنامه: 


در باب سلسلۂ پادشاھان عادلشاھی د کن است کە در بیجاہور(۱۹) 
حکومت داشتند٠‏ این مثنوی را آتشی شاعر اواخر عہدآن سلسله بنام 
محمد عادلشاہ ٠۰۳۵(‏ -- ے١٠‏ ھا به نظم در آوردء 
ھیایون نامہ: 


نمونه ای از نفوذ فردوسی در شبہ قارہ 





منظومه ایست ناتمام ازیک شاعر ناشناس در شرح حکومت و احوال 
ھیایون بادشاہ گورکانی (۹۳۵ -- ۹۱۳ ھ) این مشنوی در عہد سلطنت 
جلال الدین اکبر شاہ گورکانی (۹۳ -- ۱۰۱۳ھ) سرودہ شد* 
وقایع الزمان یا فتح نامةُ نورجہان بیگم: 
سرایندہ ان ملاکامی سبزواری(۲۰) است که آن را به سال ۱۰۳۵ھ 
باتمام رسانید٭ این مثنوی درشرح جنگھابی کە در آخرین سالھای سلطنت 
نورالدین محمد جہانگیر گورکانی(۱۳ء ١-ءے۱۰۳ھ)‏ بە تحریک نورجہان 
بیگم ھمسر جسانگیر شاہ برای انتخاب فرزندش شاہزادہ 7-۲ بە عنوان 
جانشین جہانگیر رخ دادہ بود می باشد* 
شاھجہان نامه ھا: 
در دورہُ سلطنت شھاب الدین محمد شاھجہان (ك۰۳٥‏ -- ۱۰۱۸ھ) 
سه داستان بزرگ زیر در شرح حکومت و وصف احوال این ہادشاہ بوجود 
آمد کە موضوع ھمۂ آنھا با اندک تفاوت یکی است: 
ظفرنامهُ شاھجہانی: 
در باب جلوس شاھجہسان و رویداد هاى آغساز بادشساھی اش 
می باشد* این منظومہ اثر حاج محمد جان قدسی مشھدی است٠‏ قدسی این 
مثنوی را با علاقۂ زیادی شروع کرد وگفت؛ 
بحسسد خدای زبانم گشسود 
کە شد منحصر از وجنودش وجود 
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اما مرگش مہلت نداد و این مثنوی را بە انجام نرساندہ در ۱۰۵۹ ھ 
در گذشت و سبپس شاگردش ابوطالب کلیم آن را به پایان رساند* ظفرنامہ 
قدسی دارای پیش از دوھزار بیت است و اگر این مثنوی بانجام می رسید 
یک کارنامۂ بزرگ ادبی قدسی بشمار می آمد٠‏ این منظومه بدینگونە آغاز 


می شود: 
جہسان پادشساھی ہبشساہ جہسان 
شافنشاہ نامه: 


ائر ملک الشعرا میرزا ابوطالب کلیم کاشانی (م ۱۰٦١‏ ھ) این 
منظومه در حدود ہائزدہ ھزار بیت دارد بە نام ھای مختلف مانند شاھجہان 
نامہ, ظفرنامہُ شاھجہان, بادشاہ نام فتوحات شاھجہانی و شاہنشاہ نامه 
کلیم معروف است٠‏ درین مثنوی از عہد امیر تیمور و فرزندانش آغاز شدہ 
بانضمام دوران ہادشاھی شاھجہان تا فتح تبت بدست ظفر خان احسن بە سال 
(ے -۔- ۱۰۳۷۹ ھ۸ااز جنگھا و رویداد ھاى مہم سخن رفته است: این مثنوی 
چنین آغاز می شود: 


الےی بسسوی خودم راہ د 
دل روشسن و جان آگساہ دہ 


بی 


نمونه ای از نفوڈ فردوسی در شبہ قارہ 


بە اعتقاد بعضی منتقدان شاھنشاءنامهٔ کلیم در پیش شاھجہان نام 
قدسی اعتباری ندارد+(٦۲)‏ 
بادشاہ نامه: 
اثر میر محمد یحیی کاشی(م ١١۱۰ھ)‏ بہ حکم بادشاہ بە نظم این 
مثنوی دست زد ولی تمامش نکرد و بدرود حیات گفت٠*‏ 
کارنامہ: این مشنوی را محمد رضا بن محمد جان عرفان در شرح پیروزیھای 
على مردانشاہ امیر الامرای شاھجہان بە نظم در آورد٭ 
آشوب هندوستان: منظومہ ایست در شرح مبارزات و کشاکش ھای ہسران 
شاھجہان گورکائی برسر حکومت هندوستان که در سالھای (ك١٠۱‏ 
- ۹۰۹ ھ) از قیام شاهسزادہ مراد بخش تا قصل دارا شکوەہ و رسینن 
محی الدین اورنگ زیب عالمگیر بە بادشاھی اتفاق افتاد٠‏ گویندہ این 
مثنوی بہشتی از شاعران عہد شاھجہان و اورنگ زیب است٠‏ او بناہر بیت 
ذیل آنرا بٗشوب هندوستان موسوم ساخت: 
شدابن نامے از فمت دوستسان 
سسی بأشسوب ھندوستان 
ناظم چنانکە خود می گوید درین جنگھای خانگی حضور داشت: 
من این رزمھا را ھسے دیدہ ام 
زکس ھمجسو افسانے نشنیدہ ام 


ہنا پر این اطلاعات وی صحیح و معتبر است٠٭‏ 
جہان نامہ: منظومہ ایست طولانی درباب تاریخ غند از فنای(۴۳) کھ آن را _ 
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در عہسد بادشساھی اورننگ زیب عالمگیر بعد از سال ۹ھ بنظم 
آوردہ است٠‏ این مثنوی ہدینگونە آغاز می شود: 
ہنام جہاندار جان بخش و وش 
نوا زنسدہ جسسم با چشےم و شوؤ 
شاہنامه پہادر شاھی یا بہادرشاہ نامه: 
نگارش شافنامہُ بہادر شاھی برعہدہٗ میرزا محمد شیرازی معروف 
بہ نعمت خان عالى که از شاعران بلند پایهُ ھند در قرن یازدھم و ربع اول 
سدہٗ دوازدھم است نہادہ شد* وی بە حکم شاہ عالم بہادر شاہ (۱۱۱۹ -۔- 
۴۳ء پسر اورنگ زیب بە سرودن این شاہ نامه دست زد وی نتوانست 
أُنْ را بہایان رساند و در سال ۱۱۲۱ھ در گذشت٠‏ 
معظم نامه: 
اٹسر میر محمد اسےاعیل ملک الشعسرا متخلص به ابجدی 
(م ۱۱۹۲ھ) است٠‏ این مشنسوی در شرح احوال زنندگی شاہ عالم اوّل 
(۱۱۱۹ >- ١۲٢۱ھ)‏ بسر اورنگ زیب و جنگھای او بابرادرش اعظم شاہ 
است٠‏ این منظومه در سال ۱٦٦١‏ ھ به پایان رسید* نام کتاب تاریخ نظم 
أن را نیز می رساند٠‏ 
فتحنامه: 
گویسدہ ای با تضلص غالسب برای فرخ سیر بادشساہ گورکسانی 
(۱۱۵-- ۱۱۳۱ھ)سرودہ است٠‏ این منظومه درباب یکی از پیروزیھای 


فرغ سیر است٠‏ این مثنوی چنین آغاز می شود: 


١|]-سسےسہ ‏ _ م. سس 
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حصد کہ أمُسد شدن اغضاز کرد 
قید حقسیقست بہ سخسن باز کرد 

شاہنامه مجمل الفتح: 

ائر شیخ لطیف الدین حسن در بیان جنگ فرخ سیر و شکست 
خوردن جہاندار شاہ(۱۰۲۳ -- ۱۱۲۵ھ) است٠‏ 
جنگنامهُ محمد اعظم شاہ: 

اثر سر خوش کشمیری شاعر نیمه دوم سدہٗ یازدھم و ربع اول قرن 
دوازدھم (۱۰۵۰ -- ١۱۷۲ھ)‏ است٠‏ این مضلومے در شرع جننےنگ 
محمد اعظم شاہ (۱۱۱۸ -- ۱۱۱۹ ھ) بابرادرش شاہ عالم است٠*‏ 
جنگنامه بہادر شاہ: 

از گویندۂ ناشضناس در جنسٹگ دو برادر بہسادر شاہ, 
شاہ عالم اول(۱۱۱۹ -- ۱۱۲۳ھ) و محمد اعظم شاہ فرزندان اورنگ 
زیب عالگیر می باشد٠‏ 
شافنامه: 

ای که مقصود مقصدی در باب رویداد ھای روزگار فرخ سیر 
بە نظم آوردہ اُست* 
شرفنامةُ محمد شاہ: 

نگارش میر محمد رضا از شاعران قرن دوازدھم در باب ناصرالدین 
محمد شاہ گورکانی(۱۱۳۱-- ١٦۱۱ھ‏ و اسلاف او معظم شاہ و جہاندار 
شاہ و فرخ سیر است٠‏ . 
فتح نامةُ صفدری: 





"۹۷۷ 





دائنش ۲۷ - ۲۸ 
اثریک شاعر هندو دربارۂ جنگھای محمد شاہ گورکانی با بعضی از 
امرا و مہاراجہ ھاى هند کە پس از باز گشت نادر شاہ از هند در آن سرزمین 
وقضوع یافت, می باشد این منظومہ بنام صفدر جنگ بہادر از سرداران 
معروف محمد شاہ '' فتحنامة صفدری '' موسوم شد٠‏ 
شاہنامةُ نادری: 
منظومه ابست دربارۂ حمله نادر شاہ افشار بە ھندوستان و فتح آن 
کشور بە سال (۱۱۵۱ >-- ۱۱۵۲ھ)٠‏ ناظم آن نظام الدین عشرت سیالکوتی 
شاعر نیمهٔ اول سدہٗ دوازدھم است کہ آنرا در ١٦٦۱ھ‏ باتمام سای 


تاریخ پایان کتاب را در بیت زیر آوردہ است: 


چو بلبسل ز تاریخ آن دم مزن 
اگر چشے داری ہبسین باغ من 


این شافنامہ در شرح حملات و جنگاوریھای نادر شاہ در ھند است 
وتاتاجگذاری احصسد شاہ دُرائی(ابسدا ل)(١٦۱۱‏ -- ١۱۱۸ھ)‏ بادشاہ 


افغانستان ادامه داشته است٠‏ شاھنامةٔ نادری چنین آغاز می شود: 


ستسائئنےدہ تاج ودییم بخش 
شاہنامہُ احمدی: 
اہن منظومہ را ہم نظام الدین عشرت سیالکوتی در شرح احوال 


۸ سسسسس رل_۔م.._. ...سس 


نمونہ ای از نفوذ فردوسی در شبه قارہ 





احمد شاہ درانی پادشاہ افغانستان و حملات او بهہ ھندوستان تازمان مرگش 
بنظم آوردہ است٠‏ این شاہنامه بە بیت ذیل آغاز می شود: 


ہنك4ام شہنش+ا مراج بخش 
خدیو ز تخست اف فگن تاج بخش 


نادر نامه یا شاہنامةٔ نادری: 

این مثنوی کہ در ۱١١2١‏ ھ بشیؤ شاہنامہ فردوسی بە نظم کشیدہ 
شد اثر یک گویندہ ناشناس است و درہاب فتوحات و جنگاوریھای نادر شاہ 
در فند می باشد(۲۴۳)* 
منظومهہ نااری 

اٹر سرایندہ ای بنام محمد علی در وصف احوال نادرشاہ افشار و 
فتوحات وی در هند است٠‏ این مثنوی مرکب از ھفت ہزار و پانصد بیت می 


باشد که ہا این بیت آغاز می شود: 


بسو روی عجسز و نیاز ھہمه 


ْ 


نامه نغز: 
این مثنوی کہ شامل شش ہار و چہار صد و هفتادو سە بیت استت 


ائسر باغ على خایف می باشد٠‏ وی این را در زمان محمبد خدایار خان ' 


"9۹ 








دائش ۲۷ - ۲۸ 


عیاسی(کلھورا)(۴۳) والی سندھ درسال ۱۵۵ ھ بە نظم در آورد٭ در این 
منظومه وقایع ورود نادر شاہ بە سرزمین سندھ بە تفصیل ذ کر شدہ است٠*‏ 
رزمنامة نادر شاہ: ۱ 

نگارش میر محمد علی بھرور(م ۱۲2۸ھ) که قبل از ۱ك١٢٥ھ‏ سرودہ 
شد٠‏ این مثنوی دارای صدوشش بیت است کە گویندہ اطلاعاتی درباب 
جنگ کرنال و فتح دھلى بتوسط نادرشاہ را از کتاب جہانگشای نادری 
گرفته است٠*‏ 
جنگنامہ: 


از شاعری فندو بنام سکھ راج سبقت که شامل ھفت صد بیت است ٠‏ 


- 


ابن مثنوی در بحر شاھنامہ سرودہ شدہ و در شرح جنگھائی ہین امیرالامرا 
حسین على خان و داوٗد خان پُنی است کە در ۱۱۲۹ھ وقوع یافت بطور نمونه 
دو بیت آن در زیر نقل می گردد: 


در اقسلیم وآفاق افصاد شور 


کە خورشید ہر ظلمت آورد زور 
سہاہ از شہار کواکب فزون 
چو مریخ تیغ آب دادہ بخسون 


تواریخ احمد خانی: 
اثر سرایندہُ ھندو بنام توال فرزند هیرا لعل کە آنرا دز ١ك١۱ھ‏ بە نظم 


یل 
تبدرس+ى×++ىى+ىت٠صصپیھ+ٌى<ي>ى×><يىيس2ْىسى‏ یئ رو ےئ 


نمونه أی از نفوڈ فردوسی در شبه قارہ 


کشید* این منظومہ در شرح جنگھای احمد خان بنگش(١۱۱۵‏ -- ۱٦٦۳١‏ 
ھ) از روسای عشیرۂ روهیلهُ(۲۵) افغانی است٠‏ 
انور نامہ: 

نگارش میر محمد اسمعیل خان اہجدی که در ۱١١١‏ ھ به ہایان 
رسید٭ این منظومہ دربارۂ جنگھای انور خان حاکم کرناتنک(٦۲)‏ است٭ 
فتحنامه: 

منظومه ای در باب لشکر کشیھای انگلیسھا در بنگالە کە شاعری 
بنام مسافر آن را در سال ۸۰٦۱ھ‏ منظوم ساخت٠*‏ 
فتحنامه تیہو سلطان: 

شاعری بنام غلام حسن جنگاوریھای سلطان تیسو حکسران 
میسور(ك۲) عليه انگلیسی ھارا بسال ۱۱۹۸ ھ بە نظم کشید و آن را نام 
''فتحنامه تیہو سلطان '' داد 
فتح نامه: 

این مثنوی را میر عظیم الدین بن سید یار محمد بن عزت الله تتوی 
۱۱٦١(‏ >- ۱۲۲۹ھ) بە سبک و بحر شاھنامۂ فردوسی به نظم کشید٠‏ تاریخ 
اختتام آن ۱۲۰۹ھ است ناظم تاریخ تألیف را اینگونە بیان کردہ است: 


بفسرسود آأن فاتف نیک فال 
زی فتح نامے بصاریخ سال 


این مثنوی بہ حکم میر فتح علی تالبور(۲۸) سرودہ شد و بعلت 
انتساب بوی نامش '' فتحنامہ “ نھادہ شد* در اين رویدادھای تاریخی ' 





۳۹ 





دائش ۲۷ - ۲۸ 
از ۰ ھه تا ۱۲۰۸ھ بیان شدہ است٠‏ اھمیت تاریخی '' فتحنامہ ''مسلم 


اعت زیرا گویندہ آن شاھد عینی بعضی وقایع بودہ است+٭ ' فتح نامه '' از 
طرف ادارۂ ادب سندھی بسال 2٦۱۹م‏ بچاپ رسید٭ این مثنوی چنین آغاز 


می شود: 
بنسام خداونند هر دوجسہسان 
شہ ففضت گیٹسی و نه آسےان 
خداونسد کم گیر و بسسیار بخش 
خرد بخش و دلبخش و دیدار بخش 
شافنامه: 


اثر محمد عالم است کہ در ۱۲۲۹ ھ سرودہ شد٠‏ این مثنوی درباره 
جنگی است کہ درمیان میر علی مراد خان تالبور و شاہ شجاع افغانی وقوع 
یافت و شاہ شجساع شکست خورد٠‏ این مضقظلومه مرکب آست از سی 
صدوچہل بیت و اینگونە آغاز می شود: 


سہاس است مر حضرت ذوالجلال 
کریم الرحسیم است تا در کمال 


نمونه ای از نفوذ فردوسی در شبه قارہ 
فتحنامة سند: 
این مثنوی را میر صوہیدار خان (م ١٦۱۲ھ)‏ ہسر میر فتح على خان 
تالپور فاتح سندھ در بحر شافنامةُ فردوسی راجع بە فتوحات و جنگاوریھای 
میر فتح على خان با کلھوران بنظم کشید٭ تاریخ اختتام آن کتاب ۱۲۵۳ھ 
است و شامل شائزدہ ھزاروسیصد بیت می باشد٠‏ این منظومه چنین آغاز 
می شود: 
بنام خداوند فتح و ظفر 
فزایندهٗ عقل وربحث وھنر 


''فتحنامه ّ ہنام 7 جح جنگنامہ 1 نیز معروف است+* و بندہ در وصف 


میرفتح علی خان می گوید: 


سہبیدار گردنسکش و نامسدار 
ببر افنگن و نامسدار سوار 


این مثنوی را میر حسن علىی خان تالپور(م ۱۳۲۳ھ) بسال ۱۳۱۰ھ 
تحت عنوان '' شاہنامه سند '' بزبان سندھی ترجمه نمود * 
مھاراج نامه: 

نگارش شاعری بنام واصل خان است٠‏ در این منظومه احوال تیکت 
رای وزیر اود(۲۹) کە در ۱۲۱۳ھ فوت کرد بهہ شعر کشیدہ شدہ است* 


جرجیس رزم : 





۴۳٣ 


ثر صفدر على شاہ متخلص به منصف است٠‏ این مثنوی در مورد 
؛منگھایْ انگلیسھا در فند(۹۹ء۱ -- ۱۸۰۵م) است و بدین بیت آغاز می 


۰ 


سود: 
ہنسامسی کہ نامعش سرنامے ھا 


زسرتابہازو زبسان خامے ھا 


جارجنامہ: ٠‏ 
ناظم آن یکی از زردشتیان ھند بنام ملا فیروز بن کاوس است این 
مثنوی سە جلد است و چہل هزار بیت دارد٭ جارجنامه در باب تاریخ ھند از 
زمان ورود پر تقالیھا تا تسخیر ہونا(٣۳)‏ در ۱۸۱۶ء توسط انگلیسھا است٠‏ 

این منظومه در سە مجلد به چاپ رسیدہ است* 
شافنامه: 

از مولانسا محمد سیر شاعر فارسیگوی عہسد شاہ کتور دوم 
(۸ء۱ --- ۱۸۳۸ء) حکمران چترال(۳۱) است٠‏ این مثنوی در شرح جنگھا 
و ارضاع اجتماعی چترال از زمان ۱۵۲۰ تا ۱۸۳۸ء است٠‏ گویندہ در 
بسیاری از جنگھا خود شرکت کردہ بود٠‏ از شاھنامةُ وی چند بیت بە عنوان 
نمونە نقل می گردد: 


زبسان را چو آتش بر آورد تیز 


بجسز من که باشسد سزاوار تخت 


نمونہ ای از نفوذ .فردوسی در شبه قارہ 





ندا: : ٍ میں سوا ٍ زمن 


سر نیز تیز و دلدوزمسن 


اکبر نامه: 

اثر ملاحمید اللہ حمید کشمیری ہسر مولوی حمایت اللہ (م )۱۲٦١‏ 
کە درباب جنگھای امیر دوست محمد خان امیر کاہل با انگلیسی ھا سرودہ 
شدہ است٠‏ تاریخ نظم آن کتاب ١٦۱۲ھ‏ است٠‏ 
ظفرنامۃً رنجیت سنگھ یا رنجیت نامہ: 

گویندہ این مثنوی شاعری ھندو نام کٹھیا لال ھندی است کہ این 
را در سال ۱۲۹۰ھ بە نظم در آورد و آن را بە خاطر اظہار ارادت خود نسہت 
بە سیکھ ھا سرودہ است و طی آن احوال و رویدادھای تاریخی بادشاھان 
سیکھ را بیان نمودہ است٠‏ '' رنجیت نامهہ'' در بحر شاہنامہ است ظز 
ھنگام سرودن این مثنوی از شاھنامہُ فردوسی الھام گرفتہ است وقصد تقلید 


بضردوس فردوسی باکباز 
بە تحسین ؛ ھنندی زبان کردہاز 
قفیصری نامه: 
در بیان اعمال امہراطور انگلستان و بعضی از امرای هند است٠‏ 
سرایندہ شاعر ھندو بە نام منشی بیشان لعل متخلص بە ناظر است کہ این 
منظومہ را به سال ۱۲۹۵ھ با تمام رساند* : 0 


"۳ٔ 
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فیروز نامه: 
ائر غلام غوث غلامی (م ۵ ژانویه ۱۹۳۰ م) شاعر فارسیگوی 

سیالکوت است٠‏ نام کاسل مثنسوی ''فیروز نامے'' یعنی جہساد 
حضرت امام علىی لاحق با رای ساھن ہال وا سیالکوت است٠‏ فیروز نامه 
دوفزار و صد و سی ویک بیت دارد ونسخهہ خطی آن در موزہ لاھور بھ 
شہارہ ۸۹ وجود دارد* این مثنوی بھ سبک و بحر شاھنامه سرودہ 
شدہ است و گویندہ باندازہ ای تحت ناثیر فردوسی قرار دارد کھ هنگام و۔ 
صف جنگ ها مان واژگان را بکار می برد کە فردوسی بکار بردہ است مثلا: 

روان کرد لشکسر چوالسونسد کوہ 

زمین شد زسُم ستسوران ستسوہ 

صپیل سمسشندےان پولاد مم 
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نمود از نلک ھت شیر گم 
در جای دیگر جنگ را چنین وصف می کند: 


چکسا چک تیغ و درخش سنان 
روح رت ایند ساٹ 
ھمه خاک میدان ز خون گشتہِ گل 
اجل گشتے باھندوان متصل 


نظم فیروز نامه در ۱ھ آغاز شد و نخستین بیت آن چنین است: 


یں 








نمونە ای از نفوذ فردوسی در شبه قارہ 
بنام خداونسد بسست و بلند 
فروزندہ سينےهٗ فوشمند 
قادری نامه* 
از علی اصغر راشدی (م ۱۳۵۳ھ) است کہ در این مثنوی تاریخ 
خاندان راشدی سندھ را بهہ نظم کشیدہ است٠‏ این منظومهہ که در سال 
٦ھ‏ بە پایان رسید در بحر شاہنامه سرودہ شدہ است و شامل چہار هزار 
بیت می باشدہ *. ۱ 
تاریخ حکمرانان لس بیلە: اثر محمد سلیمان کە در ۱۳۳۱ ھ باتمام رسید٭ 
گویندہ در این مثنوی تاریخ لس بیلە )۳٢(‏ را بطور مختصری بە سبک و 
بحر شاہنامه منظوم کردہ است٠‏ 
جنگنامهٔ غلام محمد خان: 
ائریکی از شعرای ناشناس رامہور )۳٣(‏ که درباره در گیریھای غلام 
محمد خان دومین ہسر فیض الله خان از امرای محلىی رامہور بابرادران خود 


در قرن سیزدھم سرودہ شد٠‏ آغاز آن چنین می شود: 
بنسام ث . شھنشا بی تذ تخت و تاج 
که بخشدزرمھرومە را رواج 


شاہنامۃٔ چترال: ۱ 
میرزا محمد غضران (م ۱۹۲۹م) نویسندہ و شاعر فارسی گوی 


ابھن 








دائش ۲۷ - ۴۸ 
و وقایع قدیم تاریخی چترال است٠‏ مرزا شبیر احمد خان ملک الشعرای امیر 
کابل این کتابَ را بە نظم در آورد و نامش ''شاہنامه چترال '' نہاد٠‏ این 
کتاب از طرف انجمن ادہی چترال به چاپ رسیدہ است٠‏ 

عدە ای دیگر از اینگونە منظومه ھا وجود دارد کە در فہرست های 
کتابخانہ ھا و تذکرہ می توان آنھارا ملاحظه نمود ٠‏ بموازات شاہنامہ ہا و 
منظومہ ھاى تاریخی نظم حماسہ هابی دینی در بیان منقبتھای پیامر اسلام 
و بزرگان دین هم سرودہ شدہ است کہ مہمترین آنھا بەقزار زیراست: _ 
حمله حیدری: این مثنوی از مہمترین منظومه ھاى حماسی دینی است کھ 
به شیوۂ شافنامہُ فردوسی سرودہ شدہ است٠‏ گویندۂ آن میرزا محمد رفیح 
خان متخلص بە باذل است٠‏ باڈل این منظومه را بسال ۱۱۱۹ھ در شرح 
زندگانی حضرت پیغمبر (ص؛ و جانشینان وی تا شھادت خلیفه عثمان بە 
نظم أورد٠‏ حمله حبدری باذل در حدود بیست و چہار ھزار بیت است و از 
روی کتاب منشور معارج النبوۃ و مدارج لفتوۃ تألیف معین الدین بن 
شرف الدین حاجی محمد فراھی معروف بە ملا مسکین (مے۹۰ھ) بہ شعر 


اوردہ شد٠‏ این منظومه بابیت زیر آغاز می شود * 


بنسام خداونسد بسصیار بخش 


خرد بخش, دین بخش, دینار بخش 


بامرگ باٴل در سال ۱۱۲۳ھ مشثنوی حملہُ حیدری ناتمام ماند و پس 
از او شاعرانی دیگر کارسرودن حملهُ حیدری را دنبال کردند* نخستین ٴ 
کسی کہ دنبال کار باذل رإ گرفت میرزا ابوطالب فیندرسکی استرآبادی 


۸ث 


نمونه ای از نفوذ فردوسی در شبہ ارہ 


اصفہانی موسوی فرزند میرزا بیگ است که قسمت مربوط بە شرح زندگی 
امیرالمومنین حضرت على بن اہی طالب وع٭ از تولد ضربت خوردن و شھادت 
وی را بە نظم کشید٠‏ سبس میرزا ارجمند آزاد کشمیری (م ۱۱۳۳ھ) بە 
خواہش فخر الدین محمد خان ہسر عموی باڈل بە تکمیل حملهُ حیدری دست 
زدو پس از سرودن آن تخلص خود را از آزاد به جنون ہرگردانید٭ دیگر 
شاعری بنام نجف است کہ درسال ۱۱۳۵ ھ باکمک از منظومۂ ابوطالب 
اصفہانی راجع بہ حضرت علىی وع حمله حیدری باذل را تکمیل نمود ٠‏ در 
سال ۱۷۳۳ھ گویندہ ای دیگر ہنام محب علی خان حکمت کە تکملە سابق 
الذکر را نمی پسندید دست بہ تکمیل حملهُ حیدری باڈل زد و منظومہ ای 
در شرح زنسدگانی و جنگاوریھ9ای حضرت على (ع) سرود و آنرا 
< ''صولت صفدری'' نام نہاد* سہس مُیر حسن علىی خان (م ۱۳۲۳ھ) حمله 
حیدری باڈل را بە نام شھنشافضاسہ در سال ۱۳۱۸ھ بە زبان سندھی 
ترجمہ کرد ٠‏ 


ائر محمد محسن تتوی متخلص بہ محسن (م ۳٦۱۱ھ)‏ فرزند 
نور محمد بن ابراھیم بن یعقوب امدت٠‏ این منظومہ که در بحر شافنامه است 
بنام ''اعلام ماتم'' ھم شہرت دارد٭ حمله حسینی در واقع دنباله و تکمیلە 
حمله حیدری باڈذل است و در این قسمت واقعات کربلا بە نظم أوردہ شدہ 
است (۳ء این منظومه در حدود دہ ھزار بیت دارد و به بیت زیر آغاز 


شود: ۶" 
می سو ےم 





۳۹ 


ایی ۷۷۔ ۸س سس ےر 7.۰7۰١7...‏ 


ساس خرد صانع ہاک را 
ہمان جاندھی پیکر خاک را 
از بایان حمله حسینی ہر می آید کە گویندہ می خواسته ''مختار 
تایے'' 
ھم بسراید: 
که تاکرد مختار ثقفی خروج 


کنون حال او را ببسخشم عروج 


اما ھنوز داستان مختار آغاز نشدہ بود کە شاعر در گذشت و این 
کار را میرعلى شیر قائع باسرودن ''مختار نامهہ'' بە اتمام رسانید* 
مختار نامه: 


منغلومے ایست در داستان مختار ثقفی کە بکین خواھی 
حضرت امام حسین بن علىی شیر تتوی متخلص بە قائع (م ٠ھ‏ کدر سال 
(۱۱۹۴۳ھ) سرودہ است٠‏ ''مختار نامہ'' مرکب از ھفت هزار بیت است و 
چنین آغاز می شود: 
بنسام جھسانسدار و کردگار٭ 
کە ہر قدرت اوست مخصى۹ارکار 


)شناد(٠ ظاہرا ''ہروردگار'' اشتٹ لہ ''کردگار''‎ ٠” 


٤ 








نمونه ای از نفوذ فردوسی در شہه قارہ 
و به بیت زیر انجام می یاہد: 


بمانسی باین حشمت و اعتلاہ 


بٹ حق محمد به آل عبیا ل3 


دلگشا نامہ: 
در بیان احوال مختار ثقفی کە بوسیلە میرزا غلام علی آزاد ہلگرامی 
(م ٠٢‏ ھ بنظم کشیدہ شد و چنین آغاز می شود: 


بہ نام خداوانند لیل و نہسار 
خدای نھسان خالق آشکار 
لا سی 
اثر گویندہ ای بنام سید غلام علی که در داکا زندگانی می کرد٠‏ وی این 
مثنوی را بہ سال ٦۸۳ام‏ بە سبک فردوسی منظوم ساخت٠‏ این مثنوی درباب 
رخ داد وقایع کربلا می باشد نسخە خطی آن در کتأبخانةُ خدابخش, پتنه. هند 


بعضی گویندگان شبہ ارہ چنان شیفتةُ ٠‏ بحر شاھنامةُ بودند کە اگرچه 
موضوع شعر انان حماسی نبود وی در ھمین بحر مثنویھای خود را می سرودند 


گت 





وازشں ۳۷ ۔ ٢۸‏ ...سسجت و ۱ ۱ح 


شاہنامةُ طبی: 

از ابوا حیات حکیم خورشید احمد صعصام پزشک و سرایندہ ٹیمةُ دوم 
سدہُ جہار دھم* شاہنامہ طبی را در ۱۳۵۱ ھ منظوم ساخت٠‏ 
مثنوی بین النفس و العقل: 

ازواجد علی شاہ اختر والی اودھ است٠‏ اگرچھ این مثنوی شامل مباحث 
ہین نفس و عقل است ولی در بحر شاھنامه سرودہ است٠‏ این مثنوی در کلکتە 
بە سال ۱۸۳ بچاپ رسیدہ است٠‏ چون این مثنوی در تبعید سرودہ شد گویندہ 


۔- 


در باب برقراری مجدد حکومت خود چئین دعا می کند: 


رخ ہی زری را زمن دور کن 
بہ طبسل و علم نام مشہسور کن 
به تاج و نگین مشتہسر کن مرا 


٤ٴ‎ 


بد چتر سر را جمال ہا 


از میر صوبیدار خان کہ در بحعر شامقعتلامےه سرودہ 


شدہ است و بە بیت ھای زیر آغاز می شود: 


خدایا شب ھجر را ساز روز 
ز داغ جدابی دل من مسوز 
بیفسروز چون صبحح صادق چراغ 
گل جان من بشگفان باغ باغ 


لت 





نمولە ای از نفوذ فردوسی در شبہه قارہ 





عدہ ای از نویسندگان و ادیبان شبے قارہ شافنامہ فردوسی را 
بہ زبان محلی ترجمه کردند تا مردم بتوانند از مطالب این شاھکار استفادہ 
بکنند* مہمترین آنھا ازاینقرار است: 
شافنامةُ فردوسی: 

ترجمہ منظوم بە زبان اردوی دکن٭ این ترجمه از گزیدهٗ شاہنامہ 
است کەه بصوسط شاعری فندو بنام لالے پیم چند به سال ۶٠٢ھ‏ 


انجام شد٠‏ این منظومه بە بیت زیر آغاز می شود: 


خدا ٹس کو شاهھسی سزاوار ے 

صفت کوتری کچھ نە آکار ے 
شافنامه فردوسی: 

ترجمۃٗ منظوم بە زبان پشتو از مولانا محمد رفیق است٠‏ مولانا محمد 

رفیق (زندہ در ۱۸۸۵م) شاعر بلند پایه پشتو بود٠‏ او مدتی بدربار 
امیر عبدالرحمن حکم کابل وابسته بود ٠‏ او صاحب دیوان بود ویکی از آثار 
برارزش وی ترجمے مسنسظوم شاهنامَۂ فردوسی به زبان ہششو است٠*‏ 
او این کار را بہ حکم وا ی دیر )۳٣(‏ انجام داد٠‏ ولی از اتفاق اونیز دچار 
ہمان سرنوشت فردوسی شد٠‏ وا ی دیر به گویندہ قول دادہ بود کە در عوض 
یک بیت یک روہیە بە وی جائزہ خواھد داد٠‏ اما وقتی کار تزجمه به پابان 
رسید و زمان وصول جائزہ فرا رسید او درگذشت٠‏ یک جلد ناقص از این 
ترجمهٔ مولانا محمد رفیق در آرشیو آکادمی پشتو پیشاور موجود است٠‏ 
گزیدہ شاہنامہ: 


"۲ 
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ترجمہ منلوم بە زبان ہشتو از ملا نعمت ساکن شہرستان نوشہرہ از 
توابع ایالت شال غربی سرحد پاکستان است٭٠‏ این شاعر ہشتو زبان در فن 
داستان سرایی بە زبان ہشتران قدر چیرگی داشت کہ اگر وی را فردوسی 
ہشتو ہگوئیم بیجا نخواھد بود ٭ ازجمله داستان ھاى وی یکی شافنامہ است 
کہ احتمالا تلخیص شافنامه می باشد* 
افنامةٔ فردوسی: 

ترجسه بە نشر سندھی از محمد عاقل عاقلی؛ مترجم یه حکم -_ 
پیر صبغت الله قادری بە سال ۱۳۴2ھ باین کار دست زد , وی ھنوز جلد 
اول آمادہ شدہ بود کە مترجم درگذشت و این کار ناتمام ماند٭ 
گزینهٔ شافنامہ: 

ترجمے منسظوم چنسد داستان فردوسی به زیب4ان سندھی از 
غلام مرتضی شاہ مرتضایی تتوی (م ۱۸۹۹م) است این ترجمه بہ چاپ 
رسیدہ است٠‏ (ك۳) ھمچنین بعضی گویندگان و سرایندگان شبه قارہ از 
شافنامهٔ فردوسی الھام گرفته بە زہانھای محلی شافنامه ھا ساختند مائند: 


سندھ کا شاہنامہ:(شافنامہ سندھ) 

درباب شکست کلھوراھا از تالہورها, اثر میر حسن علىی خان فرزند 
میر نصیر خان تالپور وائی سندھ٠‏ 
شاہنامہ اسلام: 


أثر بسیار پرارزش حفیظ جالندھری بە زبان اردو در باب سرگذشت 
برافتخار اسلام است٠‏ این شاہنامه در چہار مجلد چندین بار به چاپ رسیدہ 
است٠‏ گزیدہ ای از شاھنامة اسلام بە زبان فارسی و زبان ترکی ترجمہ و از 


نمونه ای از نفوذ فردوسی در شبه قارہ 





طرف ادارٗ میراث ہومی, اسلام آباد چاپ شدہ است٠‏ گویندہ در این اثر 
باذکر مجدد عظمت گذشتہُ اسلام ؛ مسلمانان را برای احیای آن عظمت 
دعوت کردہ است٠‏ این بود نمونه ای از نفوذ فردوسی و شافنامه اش در شبهہ 
قارۂ پاکستان و ھند و دراینجا برای حسن ختام باتقدیم چند بیت از یک شاعر 
معاصر پاکستان آقای حفیظ ھوشیار پوری (م ۳م۱۹م) که وی بە فنگام 
حضور در آرامگاہِ استاد طوس سرودہ بود , این مقاله را بە پایان می بریم: 


رسسید قافسلهُ زادگان خطہ پاک 
ز راہ مھسر و وفسا در دیار فردوسسی 
چه محہ یی کہ ز لمحات ہُربھای حیات 
فراگرفضت مرا در دیار فردوسی 
نہساد برسسٹر افسلاک پایهُ وطسنش 
بس است این بهہ جہان یادگار فردوسی 
سزد که از ہی افزایش بصیرت خویش 
کٹسیم سرمےه زخضاک مزار فردوسی 
بە خاکش این دوسے بیت ارمغان بیاوردم 
حفیظ تا نشسوم شرمسار فردوسیٌّ 


٭ نقل از فارسی گویان پاکستان تألیف دکتر سیّد سبط حسن رضوی 
صںن۳۹۴ 


"(٤ 
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منابع و توضیحات 

(۱)---تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند (اردو) جلد سوم ؛ مقدمه : ص 

ا, از انتشارات دانشگاہ پنجاب . لاھور -- پاکستان* 

(۲۔ تاریخ تفکر اسلامی در ھند از عزیز احمد , مترجمین : نقی لطفی٠‏ 

محمد جعفر یاحقی تھران ۱۳١١ ١‏ ش :٠‏ ص ١ے‏ 

(۳)-۔ برای اطلاعات بیش۸ درباب خدمات علمی و ادبی مرکز لاھور در 

عہد غزنوی ر٭ک: پاکستان میں فارسی ادب (ادب فارسی در پاکستان) 

اردو , جلد اول از دکۃر ظہور الدین احمد , لاھور . و تاریخ اەبیات 

مسلمانان پاکستان و هند . جلد سوم* 

(۳)-- سبک شناسی , ملک الشعرا بہار جلد سوم ء تھران : ۱۳۳۸ ش -- 

ص ۰۲۵۸ 

(۵)۔۔ برای اطلاعات بیشتر راجع بە این تذکرہ ھا نگاہ کنید : تذکرہ نویسی 

فارسی در هند و پاکستان از دکتر علی رضا نقوی* چاپ انتشارات علمی ؛ 

تہران ۱۳۳١۰‏ ش-- 

--4٦(‏ برای جزئییات بیشتر در مورد فعالیت های ادبی و فرھنگی در عہد 

گورکانیان ر۔--۔ک تاریخ ادبیات در ایران . جلد پنجم . بخش اول از 

دکتر ذبیح اللہ صفا ء ص ۲۳۵ تا ۲۳۹۱ء تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و 

هند جلد چہارم و ہنجم (اردو) از انتشارات دانشگاہ پنجاب , لاھور* 

()- ر٭ک٭ ہہ : تذکرہ نویسی فارسی در هند و پاکستان از دکٹر علىی 

نقوی و تاریخ تذکرہ ھای فارسی ۰ ٢‏ جلد تأُلیف احمد گلچین معانی ٭ از 

انتشارات دانشگاہ تہران٭ ۱۳۳۸ ش* 


وت 





نمونه ای از نفوذ فردوسی در شبه قارہ 





(۸)-- تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند : جلد چہارم ص ۵۹ بهە نقل 
از تذکرہ میخانہء 

(۹)-- مجسلەه دانش ۰ سال ۱۳١٦١‏ ش,: شمارهٗ مسلسل ۱۱ء مقالے 
مرحوم سید حسام الدین راشدی بە عنوان: نفود فردوسی و شافنامه در سند٭ 
--)١۰(‏ تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند, جلد سوم: ص ے٣۔‏ 
--)١١(‏ مجلَه دانش سال ۱۳٦١‏ ش, شمارہ مسلسل۱۱, مقاله مرحوم سید 
حسام الدین راشدی۔ 

(۷۲)-- ان مأخذ 

۰۲۳۳ تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و فند, جلد سوم: ص‎ --)٢۳( 
۲۳۱ همان مأخذہ. بە نقل از: منتخب التواریخ, ج ۱, ص‎ ---)۱۳( 

(۱۵)-۔ خاندان پادشاھی بہمنی دکن در ۸ء ھ باجلوس علاء الدین حسن 
بہمن شاہ آغاز و تا ۹۳٣۳‏ ھ دوام کرد ٭ 

--)١٦(‏ ملا نظیری غیر از نظیری نیشاہوری است و شاعری است از 
پرورش یافتگان خواجے عمادالدین محمودگاوان (م ۸۸٦‏ ھ) و در دربار 
سلاطین بہمنی بە تشویق أن وزیر فاضل سمت ملک الشعرایی یافتہ بود ٠‏ 
ر٭ک: پیوند ھای فرھنگی ایران و پاکستان از انتشارات مرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان: اسلام آبادء ۓ۱۹ء ص ۰۲۵۳ 

--)١2(‏ ملا سامعی مداح و تربیت یافتہ خواجه عمادالدین محمود گاوان 
بودہ است٠‏ ر٭ ک: پیوندھای فرھنگی ایران و پاکستان ص: ۰۲۵۳ 

(۱۸)-- گلکندہ (0901)01010۸) شہریست در چند کیلومٹری 
غرب حیدرآباد دکن و مقر سلسله قطب شاھی بود٠‏ این سلسله (۹۱۸۔۔۔۔ 


ۂ‌ 





زایش ۴۷ ۔ ۲۸ىصصس-٠س-س‏ .تسس سس لیس سس 


۸ھ بعد از انقراض خاندان بہمنی بە حکومت رسید* 

(4۹۔ بیجاہور (811۸۶]8) شہریست در جنوب حیدرآباد دکن کہ 
مفر سلاطین سلسلہُ عادلشاھی دکن (۸۹۵ تا ۱۰۹2 ھ) بود٭* 

(۷۰)-۔ مولانا کامی سبزواری از شاعران نام آور عہد جلال الدین اکبر و 
نور الدین جہانگیر بود و در خدمت عبدالرحیم خانخانان ہسرمی بردہ است و 
اوغیر از کامی دیگر یعنی ملا علاء الٌدولے ہسسر میر یحیی قزوینی 
(م ۹۸۲ھ) است کە از ہیم شاہ تھماسب صفوی بە دھلىی گریخت و در آنجا 
ماند گارشد٭ر٭ک: تاریخ ادبیات در ایران : دکتر صفا ء جلد ہنجم, بخش 
إِول؛ ص ۰۵۸۱ 

(۲۱)- سیری در شعر فارسی از دکتر عبدالحسین زرین کوب, تہران, ص 
٦۔‏ 

(۲)-- فنائی گویندۂ ''جہان نامہ'' در عہد اورنگ زیب می زیست و غیر 
از فنایی چغشابی و فنابی مشہدی است کہ در دربار جلال الدین اکبر 
بودہ اند* ر٭ک: تاریخ ادبیات در ایران, ہنجم, بخش اول: ص ۰۵۸۲ 
(۲۳)+-- این شاہنامہُ نادری غیر از شاھنامة نادری تأُلیف محمد علی طوسی 
و شاضامهۂ نادری اثر نظام الدین سیالککوتی است کہ در ١٦۱۱ھ‏ 
سرودہ شد٠‏ برای این منظومہ ر* ک: مجلهٔ دانش . سال ۱۳٦١‏ ش ٠‏ شمارہ 
مسلسل ۱۱: مقالهُ مرحوم راشدی٠٭‏ 

(۲۴)-- حکمرانان ولایت سندھ کہ از ۶٤۱م‏ تا ۱۶۸۲م در آنجا حکومت 
کردند حکومت این سلاله بدست تالہورھا از میان رفت٠‏ کلھوراھا کە شجرٗ 





نمونهہ ای از نفوذ فردوسی در شبه.قارہ 
نسب خود رأ بە عباس عموی حضرت پیغمبرص٤‏ می رسائند و بدین علت 
خود را عباس می نامند* ر٭ک: تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند, جلد 


سیزدھم ص ۵۰۵ ببعدٴ* 
(۲۵)-- روهیله کلمهٔ ہشتو است بە معنی کوھسنتانی٠‏ روفیله ھا هنگام 


حمله نادر شاہ بہر ھندوستان, وارد موسر احيه ای را متصرف 
نو کرت مر کیل دا تا کرت[ م اعت انت 
--)٢٦(‏ کرنانک محل مہم تاریخی در جنوب شرقی فند درایالت مدراس٠‏ 
--)۲٢(‏ میسو (6)0۷1]۷80۲62 امارت معروف در جنوب غربی ند که 
قصر حکومت سلطان حیدر و ہسرش سلطان تیپو بود٭ انگلیسی ھا با بە 
شھادت رساندن سلطان تیہو میسور را باحکومت خود ضمیمه کردند٠‏ 
(۲۸)-- میر فتح علی خان تالہور (۸۳ء۱-- ۱۸۰۱ء) موٗسس سلسلہ تالہور 
در سندھ است٠‏ وی حکومت را از خاندان کلھورا گرفت٠‏ تالہور ھا از ٥١۸۳‏ 
تا ۱۸۲۳م برسسندھ حکومت کردند و دراین سال حکومت بدست انگلیسی 
ھا انقراض یافت رک بە تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند, جلد ۱۳ 
ص ۵۳۵ ببعد* 

(۲۹)-- أوّدھ: ولایت نواب نشین فندوستان کە مرکز آن لکھنو ہود٠‏ این 
امروزہ بخشی از ایالت أُثر پردیش ند است٠*‏ 

-)۳٣(‏ ہونا: نام شھر و ولایتی در جنوب فند در ناحيه مرکزی بمبیٰٔ٭ 
(۳۱)۔۔ چترال : ولایت وا یىی نشین که امروزہ بخشی از ایالت شمال غربی 
سرحد پاکستان است٠‏ در چترال فارسی تا سال ۱۹۵۲ م به عنوان زبان 
رسمی و اداری رواج داشته است٭ر٭ک: تاریخ ادبیات تق پاکستان ۱ 
و فند جلد بنجم ۵۰۱ ٰ 


ہت 





وائشل ۲۷ ۔ ۳۲۸٣ٹیش‏ ٹسیٹ شس 


(۳۲) لس ہیلە: سابقا وا ی نشین ہود و امروزہ شھرستان فرمانداری قلات 
از توابع ایالت بلوچستان پاکستان است* 

+٣(‏ رامہور: ولایتی در هند از توابع ایالت اُتر پردیش کھ سابقاً نواب 
نشین بود * 

(۳۳)-۔ راجع بە واقعہ کربلا بە سبک و شیوۂ شاھنامه بە زبان پنجاہی ھم 
چندین منظومه سرودہ شد که بنام جنگنامه معروف اند از جمله جنگنامه 
مولوی محمد اعظم, مقبل, احمد یاں مولوی رکن الدین مولوی غلام 
مصطفیٰ, حاتم علىی دسکوی و حافظ برخوردار قابل ذکر ھستند* ر+ک: 
پنجابی ادب دی کہانی (داستان ادب پنجابی) از عبدالغفور قریشی, از 
انتشارات پاکستان ادبی بورد: لاھور ۱۹۸۹ء ص ٢ء٠‏ 

(۳۵)۔۔۔ مجله دانش, اسلام آبادء سال ۱۳٦۸‏ شمارہ مسلسل ۱۹ صفحه 
۹ 

--)۳٦(‏ دیر: ولایتی از توابع ایالت شمال غربی سرحد پاکستان کە در سابق 
وا ی نشین بود٭ 

(ك۳)-- برای اطلاعات بیشتر درباب منظومهہ هاى حماسی و تاریخی و 
دینی کە بە سبک و بحر شافنامہُ فردوسی در شب قارہٗ پاکستان و هند سرودہ 
شد٠‏ ر٭ک: تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ھند جلد ۰۳ ۰۳ ۵ و ۱۳ ؛ 
تاریخ ادبیات در ایران از دکتر ذبیح الله صفا, جلد پنجم بخش ۱١‏ تاریغ 
دبیات فارسی ازھرمان اللہ ترجمہ از دکتر رضازادہ شفق ؛ حماسه سرابی در 
ایران از دکتر صفا چاپ چہارم, ۱۳٣١‏ ش بە؛ فہرست مشترک نسخه ھای 
خطی پاکستان, جلد ہشتم تالیف احمد منزوی از انتشارات مرکز تحقیقات۔ 


پر بر یی 
یت 


سس س سے سسے۔بت۱۵ىيجحەطےةح9حةحجًجوومججػجىّٗطمس ےجج۔۔ س۔۔سصس۔<ۓ-مل ںےم 


استاد گروہ فارسی, دانشگاہ بنجاب 
لاھور, پاکستان 


امیرخسرو تخستین وبزرگترین 
مقلد نظامی٭ 


٭ در کنگرہ جھانی بزرگداشت حکیم نظامی قرائت گردید٭ 


حملات چنگیز خان (٦۹۱ھ)‏ و نوہ اش ھلاکوخان (١۵٢ھ)‏ که سیل 
آتش و خون را بدنبال داشتند سایر مراکز دیرینه و کھن سال فرھنگی ایران 
و ترکستان و افغانستان را به آتش و خون کشیدند و صرصر یورشھای تاتار 
جامعہ اسلامی آن زسان را مبڈّل بہ خاکستر ساختند وی خوشبختانه 
اخگر ھائی کە بصورت مولانای روم (٦٠٥ھ)‏ و شیخ شیراز (٦٦٥ھ)‏ زیر این 
خاکستر نھان بودند بزودی شعله ور شدہ باز مشعله ھاى خاموش شدہٗ 
فرھنگی و ادبی جھان اسلامی را فروزان ساختند 

برائر سقوط سمرقند و بخارا و غزنی و ہلخ و بغداد و امثال آنھا ھزاران 
ھزار نفر از دانشمندان و سربازان و آوارگان مسلمان ناچار شدند که در دامان 
سلطنت تأُسیس شدہٗ لاھور پناہ ہبرند* منظور ما از این سلطنت سلطنتی 
است که فقط چھساردہ سال پیش از حملهً چنگیز خان به ایران در سال 
٢‏ ھجری توسط سلطان قطب الدین اییک, بکی از غلامان چھلگانهُ 


سلطان معزالدین محمد غوری؛ ذر لافور ٹائئیسن گردیدہ بوڈ * 


ہے 





وازشش ۱۲۷- م۳۷۸ ...-.سمتمتٹیٹیی ٹین ین سی ہک کا ہک 


موس این نخستین سلطنت مستقل اسلامی ہر اثر حاده شومی در 
تاکنون در قلب لاھور ہا برجاست* 


در اینجا شایسة تذکر است که ھمین سلطنت لاہور در قرون و 
اعصار آبندہ توسط سلاطین خانوادہ غلامان ٥٦٦‏ -- ۱۸۹٣ھ‏ خانوادهُ خلجیان 
)۸۹۸۱ ۔۔ ۰ھ) خانوادہٗ تغلقان (۲۰ء--ء۸۱ھ) و بعدھا توسط تیموریان 
پزرگ (۹۴۲ -۔ ۱۱۱۸ھ) و مخصوصاً توسط بزرگترین امبراطور تیموری؛ 
اورنگ زیب عالمگیر (ك١١۱۰‏ - ۱۱۱۸ھ)ء 


بقدری توسعه یافت کە مرزھایش از برمه تابدخشان و از خلیج بنگال 
تادریای عرب رسید و در حال حاضر نیز بصورت یک کشور اسلامی بنام 
'' پاکستان'' حافظ و حارث سننن درخشان فرھنگ و تمدن اسلامی کمافی 


السابق برقرار و استوار است+ٴ 


ناگفتہ نماند کە در دههٗ اخیر قرن اول ھجری توسط لشکریان ایرانی 
محمد بن قاسم که بمنظور ال حاق سند بە سلطنت امویان دمشق از شیراز بہا 
خاسته ہود, پای زبان فارسی بە سند یعنی پاکستان امروزی کشیدہ شدہ بود 
ودر دورہٗ سلطان محمود غزنوی (ے۳۸ ۔- ۳۲۱ھ) کہ عصر طلائی زبان و 
ادبیات فارسی محسوب میشود, استان لاھور یا بعبارت دیگر پاکستان 
کنونی بصورت اجتماع سخنورانی چون عنصری, مینوچھری, فرخی, مستعود 
سعد سلیان لاھوری و ابوالفرج رونی و نویسندگانی چون ابوریحان بیرونی؛ 


٥'۴ 











امیر خسرو مقلد نظامی 
ابوالفضل بیھقی و سید علی ھجویری بنام '' غزنین خوردٴ'' اشتہار یافتہ 
بود٭ گویا پیش از اینکە توسط یکی از غلامان سلطان معزالدین محمد 
غوری, سلطان قطب الدین ایبک در سال ٦٦٦ھ‏ در لاھور سلطنت مستقل 
و باشکوہ اسلامی بوجود آید که مقدر شدہ بود در قرون آیندہ سر تا سر شبه 
قارہ ھند و پاکستان را در برگیرد٭ پاکستاز فعل بیش از دو قرن (۳۹۳۔- 
۲ھ سابقهُ مد و طولانی زبان و ادبیات فارسی و فرھنگ و تمدن ایرانی 
داشتهہ است٠‏ 
بس از رحلت نابھنگام سلطان قطب الدین ایبک در لاھور زمام امور مملکت 
تازہ تأسیس شدہ لاھور بدست توانا و باکفایت دامادش, سلطان شمس الدین 
التتمش --٦٦٦(‏ ۳۳٢ھ),‏ رسید که در ربع قرن آن را عظمت و شوکت فوق 
المصادہ ای بخشید* دوران سلطنت او مقسارن با ھجسوم چنگیز خان 
--1٦٦(‏ ۲۳٢۱٢ھ)‏ به خوارزم بود کە بتعقیب سلطان جلال الدین خوارزم شاہ 
تاکنار رود سند یعنی مرز دولت خدا داد لاھور رسیدہ و بعلت قدرت و 
حشمت او از آنجا برگشته بود٭ ٴ 

در دورہ التتمش بالخصوص و سلاطین مقتدر دیگر خانواده غلامان 
٠٦٦(‏ ۔- ۱۸۹ھ) مائنسد سلطان ناصر الدین محمود فرزند التتمش 
٦۴۳(‏ ۔- ١٦٦ھ)‏ و سلطان غیاث الدین بلبن ٦٦٦(‏ -- ٦۸٥ھ)‏ سرداران 
ایلخانی ایران چندین بار پیشاور لاھور و ملتان را مورد تاخت و تاز قرار 
دادند وی بعلّت قدرت نظامی سلاطین نامبردہ ناکام و نامراد برگشتند و 
مانند آوارگان امروزی افغانستان این خط برای آسیب دیدگان تاتاری آن 


زمان بصورت گوشہ امنی در آمد٭ 


("۴۳ 








دائش ۲۷ - ۲۸ 


در این دورہٗ ہرآشوب هزاران هزار نفر ہر اثر کشت و کشتار ستیگرانه 
چنگیز و ھلاکو زبر سایةٔ سلاطین نامبردہ٠ٗ‏ خانوادہُ ممالیک در این کشور نو 
بنیاد پناە جستند و به نیروی انسانی و معنوی آن افزودند چنانکه محمد 
قاسم فرشتہ بە این امر اشارہ ای نمودہ است* 
'' درگاہ بادشاضان سلسلهُ سلاطین (غلامان) ملاذ اکار عاقات سن 
2 وعلبآو نویسندگانی بود که از خراسان گریخته در 
هند (و پاکستان) مجتمع شدہ بودند'' 

سلاطین فوق الذکر این سلسله نە تنھا زندگی این پناہ گزینان زا 
تأمین نمودند بلکە برای ادامۂ زندگی مادی و معنوی آنھا نیز زمینهُ بسیار 


مساعدی فراہم ساختند٠‏ 
علاوہ ہر سلطان ایببک و سلطان التتمش؛ سلطان ناصر الدین محمود 


سلطان معزالدین کیقباد و بعضی از اسرای ناصدار این خانوادہ مثل 
ناصرالدین قباچہ, شاہزادہ محمد خان شھید و شاہزادہ بغراخان (ہسران 
سلطان بلبن) مربیّان معروف سخنوران و نویسندگان این دورہ بودند وو تحت 
توجھات و نوازشات ملوکانهُ اُنھا نویسندگان بزرگی مثل صدرالدین محمد 
بن حسن نظامی نیشاہوری موّلف تاج الا محمد بن علىی کوف موّلف 
چچ نامہ یا تاریغ قاسمی, سدید الدین محمد عوفق موٌلف لباب الالباب و 
جوامع الحکایات و لوامع الروایات, فخر مدبر موٗلف بحرالانساب و آداب 
اغراب و الشجاعت, منھاج الدین جوزجانی موٗلف طبقات ناصری و 
سخنورانی زبردست مثل بھاء الدین اوشی, شمس دہیں تاج الدین ریزہ؛ 
موید جاجرمی, امیر روحانی بخارائی و شھاب مھمرہ (استاد امیر خسرو 
(رح) بظھور رسیدند٭ 


اؤہ سس سے ںی کے ہے زی 





امیر خسرو مقلد نظامی 


این بود شمه ای از محیط سیاسی و ادبی و فرھنگی شبہ قارہ هند 
و پاکستان کە در دوران آن امیر سیف الدین محمود پدر نظامی ثائی حضرت 
امیر خسرو ھمراہ ہا مھاجرین ستمدیدہٗ تاتاربان از کیشترکتان رم شبه قارہ 
ھند و پاکستان مھاجرت نمود و مثل صدھا ارباب کمال دیگر زیر سایهُ ہر 
عاطفت التتمش بیاسود ٠‏ بعدھا ہا یکی از دختران یک امیر محلىی سلطان, 
عمادالمللک: عقد ازدواج بست و در سال ١۵٦١‏ ھجری یعنی در سا یىی کھ 
ھلاکو خان در ایران سلسلہً ایلخانیان را بنای نھاد در پایان دورۂ سلطان 
محمود: فرزند سلطان التتمش, صاحب فرزندی رشید و بیمائند مٹل امیر 
خسرو فرزند معنوی نظامی گنجوی, چشم بجھان گشاد و ہا بعرصۂ گیتی 
ك چنانکە در ایران از خاکستر هاى بجا گذاشتہُ آتش سوزبھای 
تاتاریان جھانسوز اخگر ھائی چون رومی و سعدی شعله ور شدہ مشعله 
ھاى خاموش شدہ شعر و ادب را یکبار دیگر مشتعل ساختہ بودند همانطور 
در شبه قارأ ھند و پاکستان نیز امیر خسرو کہ مانند ذُر شاھواری از خرابه 
ہای برہا ساخته هیان تاتاربان تاراج گر بدست جھانیان افتادہ بود, چشمھای 


ارباب شعر و ادب سراسر جھان را خیرہ نمود ٭ 
درست است که پیش از او در آسمان شعر و ادب فارسی نویسندگان 


و سخنورانی بزرگ مثل فردوسی, نظامی, خاقانی, انوری, خیام: رومی و 
سعدی چون ستارگانی درخشان نور افشانی کردند, ولی بدون کوچکترین 
شائبه تردید درخشانترین آنھا کە بواسطہُ جامعیت و تمامیت خود همہُ این 
ستارگان ضوفشان را تحت الشعاع قرار داد کسی غیر از این خسرو 


خسروان بلکہ خدای خدایگان شعر و ادب فارسی نبود که تا به امروز در ' 


٥ 








دانش ۲۷ - ۲۸ 
اطراف و اکناف جھان بعناوین طوطی هند و پاکستان, سلطان سخنگویان, 
سعدی جوان و نظامی انی شناخته میشود ٭ 

بعقیدہٗ ما او معرف کنندہ بلکە احیأً کنندہ شعرای بزرگ ایران مانند 
عنصصسری و سدائی, عطار و رومی, انوری و خاقانی و گمال اصفھانی؛ 
ابوسعید ابوا خیر و خیام و ظھیر فاریابی و سعدی و نظامی و ادامه دھندہ 
سنں درخشان آنھا و نشانندہ گلستان و بوستان شعر و ادب فارسی در شبه 
قارہٗ ھند و پاکستان است کە بدون شک غلامه اقبال : شاعر ملى پاکستان, 


گل سرسبد و میوۂ دیر رس أن است* 


''عسرھا در کعبە و بتخانه مینالد حیات 
تازہزم عشق یک دانای راز آید برون'' 
در این امر شکی نیست کە کلیات این طوطی شکر مقال چکیدہ و 
عصارہ کلام پیشروان ایرانی اوست چنانکە او باکمال شھامت اخلاقی قبول 
دارد کە از ھرتاک بادہ ای کشیدہ و از ھر گلستان گلی چیدہ است: 
''خسرو سرمست اندر ساغر معنی بریخت 
شیر از خمخانۂ مستی کہ در شیراز بود'' 
اسب 
'یاہفسر شر من فریاب شد اقلیم ھند 
یاباشعسار ظھیر اقصصسای ملک فاریاب'' 


اسب 


٦‏ سہ...._ 


امیر خسرو مقلد نظامی 





که تا گوید مرا عقسل گرامسی 
۱ 6 لے 


با اینھهمە بادهُ خسروی رنگ و گلدستہ خسروی بوی نوینی داردء 
'طرز سخن را روش نو دھم 
سکے ان ملک به خسرو دھے'' 


جو بد بز 
امسی خواسست بسسی دل ہوس باز 
کیز سحسر قدیم نو کلسم سازا' 
بد بات 
باوجودیکە بواسطہ شیرین کاری و نواوری در شعر این سلطان 
سخنگویان کە '' جھان چو او سخنگوئی ندارد' 
باکمال عجز و انکسار و شکسته نفسی میگوید: 


چون بس رو طرز هر سوادم 

بس شاگردم نه اوستادم'' 
0 

''میدھم انصاف خویش: اینجا تمام 

ناتےمامسم نا تمامم نا تام“ 

وچچ 


۰|۷ 





وازش ۷۸-۲۷ سس ست ‏ ص ّ۰ 6ت 


باوجودیکہ حضرت امیر خسرو خودش را بعلّت شکستہ نفسی خود 
کہ خاص وی بود, '' ناتیام' بس رو و شاگرد شعرای بزرگ فارسی می 
پندارد, وی تذکرہ نویسان : سخن سنجان وسخنوران هر دور و زمانه بە وی 
بمعنای واقعی کلمہ بعنوان یک استاد کامل احترام میگذاشٹند مثلا شیخ 
سعدی شیرازی کە در حدود چھل و ہنچ سال از وی بزرگتر بود: بنا بروایتی 
وقتی به دربار شاهزادہ محمد ہسر بلبن بە ملتان دعوت شدند: فرمود: 

'' درفند خسروبس است''ٴ 

ودولت شاہ سمر قندی در تذکر الشعراء نوشته است: 

'' کمالات او شرح مستغنی است وذات ملک صفات او بغٹایم عالم 
معنی غنی٠‏ گوھر کان ایقان و در دریای عرفان است٠‏ در ملک سخنوری 
بادشاہ خاص و عام است ازائش خسرو نام است'' 
مولانا عبدالرحمن جامی در ''بھارستان'' فرمودہ است: 

'' امیر خسرو در شعر مستثنیٰ است٠‏ در قصیدہ و غزل ومثنوی 
ورزیدہ و ھمه را ہکمال رسانیدہ'' 

موٴرخ معاصرش ضیاءالدین برنی موٗلف تاریخ فیروز شاھی میگوید: 

”امیر خسرو کە خسرو شاعران سلف و خلف بودہ است ودر اختراع 
معانی و کثرت تصنیفات و کشف رموز غریب نظیر نداشت٠‏ در جمیع فنون 
متاز و مستثنیٰ بود٠‏ ھمچنان ذو فنونی کە در جمیع فنون شاعری سرآمد و 
استاد باشد تا قیامت ہدید نیاید در نظم و نثر کتابخانہ ای تصنیف کردہ است 
و داد سخنوری دادہ است٠‏ اگر٭٠٭٠‏ در عھد محمودی و سنجری پیدا آمدی 
ظاھر و غالب آنست کە ولایتی و اقطاعی بدو دادندی'' 


"۹'۸ 








دانشمند ارجمند دورہٗ تیموریان بزرگ ھفند و پاکستان (۹۳۲۔۔ 
۸ھ شیخ عبدالحق محدث دھلوی در اخبار الاخیار می نویسد 

”وی سلطان الشعرأً و برھان الفضلاست, در وادی سخن یگانہُ عام 
و نقارہ نوع بنی آدم است, وی در سخن عا می است از عوالم خداوندی کە 
پایان ندارد٠‏ انچه وی را از مضامین و معانی اطوار سخن و انواع آن دست 


داد ھیچ کس را از شعرای متقدمین و متأخرین ندادم'' 


یکی دیگی از موٗرخان بنام ھمین دورہ محمد قاسم فرشته موٗلف 
تاریخ فرشته یا گلشن ابراھیمی دربارہ اش اطلاعی بدست میدھد: 

تاعھد قطب الدین مبارکشاہ هر یک از پادشاھان کە برتخت 
نشستند امیر خسرو (رح) را معزز داشته در جرگ امرأنگاہ میداشتند٠‏ 
غیاث الدین تغلق شاہ کہ '' تغلق نامہ'' ہنام نامی اوست او را بیش از 
دیگران عزت داد ' 

از میان دانشمندان معاصر دکتر رضا زادہ شفق در تاریخ ادبیات 
ایران دربارہ اش نوشته است: 

”' امیر خسرو نہ تٹھا در قصیدہ گوئی بە حکایات گذشته پرداخته 
بلک از قصّه هاى معاصر نیز بنظم أوردہ است٠‏ چنانکه منظومہ دیول رانی 
خضر خان را بطرز قصّه موٗثری در سرگذشت خضرخان بسر (سلطان) علاء 
الدین محمد (خلجی) که معاصر و محدوح شاعر بودء ساخته٠‏ در موسیقی نیز 
استاد بودہ و درفن انشاء نیز دست داشتھ٠‏ کتابی ہنام رسائل الاعجاز در 
آن باب تألیف نمودہ' 


"١" 





وائش ۸-۱۲۷ ٠.٠.٠‏ دنن گی ء گ۰ ۳ٹ تح ...0.0.0 


یکی دیگر از سخن سنجان معاصر دکتر احسان یار شاطر در“ 
شعرفارسی در عھد شاھرخ'' نوشته است:: 
''شعرای زمان استادی او رامسم میداشتند و آثار او را تتبع میکردند و در 
تقلید او میکوشیدند'' 

دکار علی اکر شھابی در ٠‏ روابط ادبی ایران و‌ هند' مینویسد: 
'ی الحقیقت در نظم فارسی بهہ پایەُ اساتید رسیدہ'' 
دکتر علامہ محمد اقبال در یکی از اشعار اردوی خود که أنرا جامهٰ فارسی 
پوشانیدہ ایم بە این بنیان گذار زبان ملی پاکستان (اردو) چنان ستایش نمودہ 
و دلکشی ر تازگی نغمات جاویدش را ستودہ است: 


'نماند زایبک و غوری بخاطرم رزمی 

فنضوز دلکش و تازہ استا نفسہٰ خسرو 
چنانکە قبلا عرض نمودہ ایم شاعری جامع اصناف شعر مثل امیر 
خسرو (رح) در جھان فارسی وجود نداشته است٠‏ استادانی بزرگ مثل 
فردوسی و نظامی و رومی در مثنوی. سعدی و حافظ در غزل؛ انوری و 
خاقائی در قصیدہ و خیام و ابوسعید ابوا خیر در رباعی یعنی در زمینه ھای 
مخصوص بخود ماھر بودہ اند وی امیر خسرو (رح) در سایر اصناف شھر 
مھارت تام و تسلط تمام داشته است و بعلاوہ بواسطۂ ابتکارات و اختراعات 
و اضافضات خود بعنوان موسیقی شناس برجسته ای منت بزرگی بە فنر 
موسیقی گذاشته است٠‏ اگرچه عمدہٗ شھرتش در غزل و مثنوی بودہ است 


وی حقیقت این است که او مجموعه ھاى قطور قصاید و رباعیات ھم دارد 


٦٠ 








کە ہمناسبت ھفتصدمین سال وفاتش در لاھور بچاپ رسیدہ است او علاوہ 
برنظم کردن خمسہً خسروی بتقلید خمسۂٗ نظامی درحین حیات ففتاد و 
چھار سال خود مجموعاً در حدود پانصد هزار بیت گفتہ, ہنچ تا دیوان شعر 
ہنام تحفة الصفر وسط ال حیات, غرٰة الکمال .پقیمونقّہ نھایت الکمال بجای 
گذاشتہ: پنچ جلد کتاب گرانبھا در نثر فارسی بنام افضل الفواید خزاین 
الفتوح یا تاریخ علائی, رسایل الاعجاز یا اعجاز خسروی, قصه چھار 
درویش و خالق باری بسلک نگارش, در آوردہ است, بعلاوہ بە پنج زبان 
متداول آن زمان (عربی, فارسی, ترکی. سانسکریت و اردو) تسلط کامل 
داشته و یک خمسہ مثنویات تاریخی نیز از خود بیادگار گذاشته است٠‏ 
خلاصہ او نە فقط شاعری توانا بود بلکە انشاء پردازی زبردست, مورخی 


معتبر, موسیقی دانی مبتکر و زبانشناسی مستندھم بود و دربارہ اش میتوان 


”آنچه خوبان ھمه دارند تو تٹھا داری'' 

امیر خسرو را نیز کە صد و شانزدہ سال بعد از نظامی گنجوی بدنیا 
آمد میتوان نظامی انی گفت یکی برای اینکہ نزدیک ترین مریدان حضرت 
نظام الدین اولیاء بود و دیگر اینکە بعد از نظامی گنجوی نخستین کسی 
بود کە بتقلید او دست بە خمسه سرائی زد با موففقّیت تمام از عھدہُ تقلید او 
برآمد٭ ۱ 

او برخلاف نظامی بجای خمسه خمستین یعنی دو خمسه بجای 
گذاشته اأست* خمسہ اول او اصیل و خمسه دوم او بتقلید است٠‏ 

پیش از اینکە به خمسۂٗ خسروی بہردازیم کە بتقلید خمسۂ نظامی 
طبعزاد خسرو بیندازیم کە بشرح زیر است٠‏ 


لف 








دائش ۲۷ - ۲۷۸ 
--١‏ قران السعدین: نخستین مثنوی خمسه یا پنچ گنج تار ۔خی این شاعر 
موٴزخ یا موٴرخ شاعر است کہ بنابفرمایش آخرین سلطان خلعی, معزالدین 
کیقباد, در سال ۸۸٣ھجری‏ بسلک نظم کشید٭ موضوع ایاسی آن جنگ 
و صلح میان کیقباد و ہدرش بغراخان است و برای کسب اطلاع درباره 
وقایع و حوادثی کە بعد از وفات سلطان بلبن اتفاق افتاد حی مھمومفید 
استٴ 
٢‏ مفتاح الفتوح: در سال ۹۹۰ ھجری ببایان رسید و برای کسب اطلاع 
دربارہ تاُسیس خانوادهٔ خلجیان توسٌط سلطان جلال الدین خلجی درمیان 
اسناد تاریخی دورہ خلجیان و پایان دورۂ غلامان اھمیت زائد الوصفی دارد٠٭‏ 
-٣‏ دیول رانی خضرخان: مشتمل است برداستان عشقی خضرخان پسر 
سلطان علاءالدین خلجی و دیول رانی دخٹر راج ٹھرواله کە در ۱۵ء ھجری 
منظوم گردید و برای آشنائی با دسیسە کاری های ملک کافور و حوادث 
مربوط به کشتار عام شاھزادگان علائی و کودتای ملک کافور اطلاعات 
ڈیقیمتی ہدست میدھد * 
نہ سپھر: بدستور آخرین سلطان خلجی قطب الدین مبارک در سال 
۰ء برششۂٔ نظم کشیدہ شد* این مٹشوی تاریخی شاصل شرح وقایع و 
حوادث اواخر دورۂ خلجی است و دربارهٗ این دورہ اطلاعات دست اول 
تاریخی در برداردہ 
۵- تغلق نامہ: آخرین مثنوی تاریخی خمسۂٗ تاربخی امیر خسرو (متوق 
۵ھ) است کە مشتمل است برحوادث مربوط بە پایان دورۂ خلجی و آغاز 
دورہ تغلق و از نظر تاریخ این دو دورہ بسیار ہر ارزش است* 


مسسبسصصصیهىسٌىسسْمتھ ےی ےےہہے در 





مثنویاتی کە امیر خسرو و بتقلید نظامی سرودہ: بدینقرار است: 
--١‏ مطلع الانوار: در جواب مخزن الاسرار نظامی در سال ۱۹۸ء 
--٢‏ شیرین و خسرو: در جواب خسرو و شیرین در مان سال 
--٣‏ مجنون ولیلی: در جواب لیلی و مجنون در همان سال 
۴۳-- آئینە اسکندری: در جواب سکندر نامه در سال ۹۹٥ھ‏ 
۵- فشت بھشت در جواب ھفت ہیکر نظامی در سال ٢۰ےھ‏ 
پیش از اینکه چیزی دربارہ خمسۂٔ خسروی در جواب خمسہ نظامی 
بگوئیم ور ائد ‏ نظر تذکرہ نویسان و سخن شناسان و سخن سرایان 
را درباره خمسہ امیر خسرو بدائیم٭ 
فقط دو نفر از عھد قدیم و عصر حاضر را میشناسیم کە امیر خسرو را برای 
اینکه از نظامی تقلید نمودہ مورد نکوھش قرار دادہ اند٭ 
مثلا عبید زاکانی گفت: 


'غخلطافتاد خسرورازخاسی 

که سکسا پخست در دیگ نظاسی'' 

ویکی از معاصران گفته است٠‏ 
”ول ھرکس بانظر دقیق و فکر عمیق بە مطالعہُ خمسہُ امیر خسرو بہردازد 
تصدیق میکند کە این خمسه جز حل و عقد ناصواب یک سلسلہ اشعار 
نظامی چیزی نیست'' 
درصورشیکە اغلب نقادان سخن بە او آفرین گفته و ازو ستایش 


نمودہ اند٠‏ مثلا 





١۳ 


وائش ۲۷ - ۲۸-ےس سس سا ٹس ٹس 


صاحب تذ کرہ الشعراء میگوید: 
''اغیر زادہ بایسٹغر خمۂ خواجه خسرو را بر خمسۂ شیخ نظامی تفضیل 
دادی و خاقان مغفور الغ بیگ گورکان قبول نکردی و معتقد شیخ نظامی 
بودی٠‏ بیت بیتھمسٹین را باہم تقابل کردہ اند٭ در توحید این بیت از 
خاصه ھاى ویست ٠‏ 
' فطرہ بی نخضورد ماکیان 
تاحگشتت: روہپیسشسرئ اتیات 

بقول مولانا عبدالرحمنْ جامی: 
''خمسہ نظامی را به از وی کسی جواب نگفته و ورای آن مثنویھای دیگر 
(ھم)دارد ہمہ مصنوع و مطبوع'' 
بعقیدہ استاد بزرگوار و دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر ذبیح اللہ صفا: 

'' نخستین و بزرگترین شاعری کہ بتقلید از نظامی در نظم ہنج گنج 
ہمت گیاشت امیر خسرو میباشد که یکی از بھترین مقلدان نظامی در نظم 
خمسه شمردہ میشود'' 
دانشمند ہنام آقای حسین فریور عقیدہ دارد: 
”امیر خسرو بتقلید نظامی پنچ مثنوی سرودہ و داستانھائی را بنظم فارسی 
آوردہ است کە میتوان آنھا را در ردیف بھترین مثنویھای نظامی قرار دارد: 
بنابگفتہ ھرمان آته: 

''اولین و مستصد ترین گویندگانی که پیروی از نظامی کردند 
ھمانا یمین الدین ابوالحسن امیر خسرو یود کە در داستان سرائی رمانتیک 
راہ نوینی باز کرد ٭ بھترین این نوع داستاتھا کە جنبهُ خاص رمانتیک دارد 


مےکےسہےہےہےسےےےےہ_ہًِٰ 





ھمان کتاب '' دیول رائی خضرخان ''اوست''٭ 
بعقیدہٗ دانشمند شوروی آقای طاہر محرم أوف: 

”' امیر خسرو بزرگترین و نخستین ادامه دھندہ مکتب ادہی شاعر 
شھیر آذر بائیجان حکیم نظامی گنجوی میباشد و خمسہ او که براساس 
موضوع مثنویھای نظامی نوشتہ شدہ یکی از نوادر آثار ادبی شرق است''٠‏ 
از قرار معلوم مثنسوی از ھمان آغساز شعسر فارسی در دورہ سامصانی 
(۸۸-۔ ۳۸۹ھ) توسط نخستین صاحبدیوان فارسی, ابوعبداللہ رود کی آغاز 
و کمابیش در ہمان دورہ توسط ابو شکور بلخی, ابوا وید بلخی, مسعودی 
مروزی و دقیقی مروّٗج و متداول گشته بود٠‏ موضوع اساسی کلیلە و دمنہ 
رود کی و آفرین نام ابوشکور بلخی اخلاق بود٠٭‏ شاہنامه ھاى مسعودی 
مروزی و دقیقی جنبهُ حماسی داشتند و مبنی برشرح رزم آرائیھای شاھان 
قدیم ایران یودند و یوسف زلیخای ابوا موید بلخی مثنوی ہزمی بود ٭ 

در دورہٗ غزنوی (۳۵۱۔- ۵۸۲ھ) یکی از بزرگترین حماسه سرایان 
جھان بصورت فردوسی بظھور رسید کە در خلال اشعار أبدار شاہنامه کە 
باصطلاح مثنوی رزمی یا حماسی است بعضی از مثٹنوی ھای بزمی یا 
رمانتیک از قبیل کیکاوؤٴس و سودابہہ زال و رودابہ, رستم و تھمینه, سھراب 
و گرد آفرید سیاوش و فرنگیس, بیژن و منیژہ و امثال آنھا را نیز گنجانیدہ 
است٠‏ در ھمین دورہ نخستین مثنوی مستقل بزمی بنام وامق و عذراتوسط 
عتصری, ملک الشصسرای دربار سلطان محمود غزنوی (ءےء۳۲۱-۳۸ھ) 
بمعرض وجود آمد و باز در ھمین دورہ مثنوی حدیقہ الحقیقت سنائی غزنوی 
نیز عرضه گردید که موضوعش اخلاق و عرفان بود ٠‏ 





نف 





دانشش ۲۷ - ۲۸ 


در دورہ سلجوقی (۴۲۹--۵۵۲ھ) مثنویھای گرشاسپ نامهٔ اسدی 
(رزمی)ء ویس و رامین فخرالدین گرگانی (ہزمی) و روشنائی نام وسعادت 
امہ ناصر خسرو (اخلاقی) سرودہ شد* 

گیا پیش از ظھور نظامی گنجوی هر سە نوع مثنوی (رزمی: بزمی 
و اخلاقی) بوجود آمدہ بود البته ھنوز ھیجکس به سرودن خمسه ای کھ 
جامسع هر سہ نوع مثنوی باشد, مبادرت نورزیدہ بود و خود نظامی نیز 
مثنویات پیشروان نامبردہ را مورد تقلید قرار دادہ بود: ابتکارش فقط این 
ہود که هر سه نوع متداول مثنوی را بصورت پنچ تا مثنوی کە آن را خمسہ 
نظامی یا ہنج گنج نظامی اسم گذاشتندہ برای آیندگان نمونە و سرمشقی 
گذاشت؛, بعلاوہ او در تاریخ مثنوی سرائی نخستین کسی بود که سے تا 
مثنوی رمانتیک (ہزمی) سرود کە باعث اشتھار و اعتبار او درمیان مثنوی 
سرایان بعدی گردید٠‏ تنوع و کمیت و کیفیت باصافەُ فصاحت و بلاغت و 
حسن و زیبائی کلامش نیز سبب گردید که در تاریخ مثنوی سرائی زندهُ 
جاوید گردد, وی در اینجا نباید فراموش کنیم کە امیر خسرو, نظامی هند و 
پاکستان, در زندہ نگھداشتن خاطرہُ شیرین و جاوید ساختن او در جھان 
فارسی نقش اساسی دارد٠‏ 
در اینجا بیمورد نباشد متذکر شویم کە در دورہ بعد از نظامی یعنی دوره 
ابلخانیان (1۵۱۔-۸۳۵ھ) مثنوی سرایان و شعرای بزرگی مانند عطار رومی 
و سعدی ہا بعرصۂ ظھور گذاشتند ولی آنان بنا بعللی زیاد فقط به نوشتن 
مثنوبھای صوفیانه و اخلاقی مائند منطق الطیر مثنوی معنوی و بوستان 
اکتفا نمودند و بە مثنوبھای بزمی یا عاشانه اعتنائقمودند و برای اظھار و 


ابلاغ احساسات مربوط بہ حسن و عشق بجای مثنوی رمانتیک غزل را 
وسیلە ساختند و معمولا بە غزلسرائی پرداختند٠‏ 

درست است کە در قرون و اعصار گذشته صدھا شاعر فارسی زبان 
بمنظور کسب شھرت بە خمسه سرائی روی آوردندہ وی این امر بسیار 
شگفت آور است که پس از نظامی و پیش از خسرو در ظرف صد و شانزدہ 
سال حتی یکنفر از شعرای فارسی در سراسر جھان بچشم نمیخورد که بتقلید 
از نظامی بە خمسه یا مثنویھای رمانتیک (بزمی) او اعتنائی نمودہ باشد٭ 
لذا اگر بگوئیم کە صدھا شاعر فارسنی از نظامی تقلید نمودند شاید قرین 
انصاف نباشد٭ درست تر اینست کەه خسرو در خمسه سرائی از نظامی و 
صدھا شاعر فارسی از خسرو تقلید نمودند یا بالفرض اگر از نظامی تقلید 
نمودند بواسطهٗ خسرو تقلید نمودند یا میشود گفت خمسَہً نظامی و خمسه 
خسروی هر دو را یکسان مورد تقلید قرار دادند* 

ممتاز ترین خمسے سرایان, مولانا جامی و مکتبی شیرازی, برای 
نظامی و فرزند معنوی او خسرو کہ ا حق نظامی ثانی یا نظامی دوران بود 
یکسان احترام قایل بودند و ھر دو را مشترکاً مورد تحسین و تمجید و منبع 
الھام خود قرار میدادندہ چنانکه مولانا جامی صاحب ھفت اورنگ فرمودہ: 


رشسحے أازان بادہ بہ جاصی رسسان 
ز(ورق : نظمش بھ نظاسی رسسان 
پرسر خسسرو کھ بلنسد اخ خراسست 


از کف درویش گل در خوراسنلت 





۷ 





دانش ۲۷ - ۲۸ 


و مکتہی شیرازی از تقلید ہر دو چنین اعتراف نمودہ است: 
این در کہ برشتےه کردہ ام نو 
از گنسچ انظاممسی اسسست و خسسرو 

نظامی غیر از ''ہنج گنج'' چیزی مھم در درست ندارد در صورتیکە 
خسرو چندین گنج گرانمایه بصورت نظم و نثر بدست نسلھای آیندہ سہردہ 
است٠‏ نظامی کاری جز خمسه سرائی نداشتهہ است: اما خسرو پرکار ترین 
مردان روزگار بودہ است با وجود آن اوٗل الذکر بیست و ھفت سال صرف 
خمسه نمود و ثانی الذکر فقط در ظرف سە سال خمسے را ہہایان رساتید٭ 
نظامی در شعر مہ اش متوجه بە این مثنویات خود بود وی خسرو در سایر 
اصناف سخن متداول سرآمد روزگار بود٭ نظامی در نثر فارسی تا آنجائیکه 
ما اطلاع داریم, یک سطرھم از خود بیادگار نگذاشته است اما خسرو در 
نشر ھم پنچ گنج بجای گذاشته است٠‏ نظامی فقط به داستان و افسانه 
سروکار داشت وی خسرو ہا بعرصۃً حقیقت و واقعیت گذاشت و بوسیلهٔ پنج 
مثنوی تاریخی خود که در نوع خود مانندی ندارند تاریخ واقعی ہنجاہ ساله 
زمان خود را برای آیندگان منضبط ساخت٠‏ نظامی فقط یک شاعر بودہ اما 
خسرو شاعر موٗرخ و موّرخ شاعر بودہ است و تنھااین خمسۂ تاریخی اش 
کافی بود کە بە او در ردیف شعر و تاریخ مقام برجسته و متازی بدھد برای 
اینکە کار اصلى اش ھمین بودہ و ھمین بایستی با خمسه نظامی مورد تقلید 
قرار دادہ میشد٠‏ اگر او خمسۃٔ نظامی را اصلا مورد تقلید نمی ساخت بازھم 
چیزی از عظمت و شوکتش نمی کاست چون تقلید خمسۂٗ نظامی برایش 
کاری اضاق بود و تا اندازہ ای جنبهُ تفننی داشت٠‏ 


۸ 





امیر خسرو مقلد نظامی 
در پایان باید عرض کنیم که با در نظر داشتن حقایق فوق الذکر خسرو را 
باید از نوبشناسیم و بجای اینکە او را مقلد محض نظامی بدانیم باید اعتراف 
کنیم که او ئه فقط اینکه زندہ و پایندہ نگھدارنده سنت نظامی بودہ, بلکە 
احیاً کنندہ خود نظامی گنجوی در ادبیات جھانی نیز بودہ است, چنانکە 
خودش گفته است: 
'زنسدە است بمعمنی اوستادم 


بب زژد بد ع۷ 





تصویری از نظامی در موزۂ نظامی در شہرباکو 


دکٹر محمد ظفر خان 


مخزن اسرار نظامی گنجوی (متوف در ٦٦٠ھ‏ ق) مثنویست در بحر 

سریع (مفتعلن, مفتعلن؛ فاعلات: (فاعلن)) ودارای دو ہزار و دویست و 
شصت بیت است کە از ان ھشت صد و ھشتاد و دوبیت در تمہید یعنی 
مناجات و نعت سرور کائنات چ2 و مدح سلطان ملک فخرالدین بہرام شاہ 
بن داود )متوف در ٦٢٢٢ھق)‏ بادشاہ ارزنگان )١(‏ و فضلیت سخن و سخنور 
و غیرھم سرودہ است و بعد ازان بیست مقاله کە هر یک ازان مشتمل 
برمواعظ و نصانح و ہندو اندرزو مسائل دینی و اخلاقی است در سلک نظم 
کشیدہ است و ہس از ھر مقاله حکایتی آموزندہ منظوم آوردہ است جمله 
مضامین این مثنوی بقول نظامی بکر وزادہ فکر و اندیشہ اوست: 

عاریتك کسی تنسذبرفته ام 

آنچے دا گفت بگسو گفتے ام )٢(‏ 
ول دکتر ذبیح اللہ صفا عقیدہ دارد کہ: 


٠‏ نظامی در آوردن مىسائل حکمی و عرفانی وزفد در مئنسوی 


"۷۰۹ 





دانش ۲۷ ۔-۸۱_.مم.س۔س۔.۔سس-س-سسمسسپ.ٗ٦ٴژس-سسصصسصسى--ح-ص-تسحسپّتٹ‏ 
''مخزن الاسرار'' ہیرو سنائی است )٣(‏ 
و در بارہ سنائی (متوف ۰۵۳۵ ق) می گوید کە او ھم این مسائل را 
ازدیگران گرفته است: 
وسنائی خود درین بارہ مبتکر نیست (۴) 
سنائی مقلد کیست؟ باسخ این سنوال در تاریخ ادبیات در ایران نمی یابیم * 
نظامی مثنوی خویش را بماچنین معرفی می نماید: 
صح دمسی چند ادب أآسوخغختعم - 
پرد. سحر سحری سوختم 
پایۃہ درویشی و شاهسی درو 
مخزن اسرار الہی درو 
اکنون می خواھیم مطالب بیست مقاله مخزن اسرار را باختصار 
مورد بحث قرار بدھیم و از حکایت ھا صرف نظر می نہائیم کە باعث اطاله 


کلام نشود: 


مقاله اول: 
این مقاله ''در خلقت آدم و اوصاف ان حضرت '' عنوان دارد و 
آغازش چنین است: 
ارل کایں عشرں برسستی نسود 
در عدم آوازه اصستسی سشود۵۸) 
نظامی درین مقاله تخلیق حضرت آدم و ہمە وقائعی که قبل و بعد 
از خلقت ابوالبشر به ظہور پیوست سحہ اح نظم کردہ است مطالب و 


۹۷۰۴۲ 








مخزن اسرار نظامی گنجوی 
مفاعیم رآ در اِشعار آہدار کە ہا تشبیھات و استعارات مطبوع و اصطلاحات 
و ترکیبات نو آراسته شدہ بیان کردہ است کہ ادراک گفتارش برای عوام 
شوار است*٭ 
الله تعالی بمصداق حدیث قدسی '' گنت کنزا مخفیاً فاحیبٌ ان اعرف فخلقت 
الخلق '' یعنی خداوند متعال خزینه مخفی بودچون خواهش کرد کە شناخته 
کائنان: را خلق کرد بہررونق و آبادانی زمین خواست که آدم را از کتم عدم 
به منصه شہود آورد چنانچه بە ملائکه فرمود: 
انی ججاعل فی الارض خلیفة'' )٦٦‏ 
نظامی گوید: 
تل او یع مان اکر 
سوی وجسود آمسد و در باز کرد 
باز ‏ پسۓی- طاسنل پریٰ. آزادگسان 


٦ 


ہیشسترین _ بشسری- زادگان 
آن بخلافضت علم اراستےه 
چون علم افستادہ و برخساستے (ے) 
الله جل شانه بجہت آنکە عليه السلام را برهمهہ ملائکه فوقیت دھد 
از شرف تلمذ خویش مشرف ساختہ و عَلُم دم السمآء کُلّهھَا (۸) شاھد صادق 
برین است٭ 
علم آدم صضت ہاک اوست 
خمسرطہیئست شرف خاک اوست (۹) 


۷۳ 





زائش ۲۷ ۔ ۲۸ ىسس....-یسن١٤سسس٢٤ىٌسسچجتسسمسحچج‏ 


خدای لم یزل ولایزال ہمه فرشتگان را فرمود که آدم را سجدہ کنند* 
جمل ملائکہ سرتسلیم خم کردند اہلیس اما از فرمان واجب الاڈعان رب 
جلیل پیچید و فوقیت خودرا برآدم چنین اہراز نمود: 
نا خُیر منە خُلقتنی من نر و خُلَقته من طین )١(‏ 


بعلت این تکبر و سرکشی راندہٗ درگاہ خداوندی گردید٭ 


آدم )۲ و ہمسرش در بہشت برین بسرمی بردند و خداوند کریم آنان 
رامنم فرمود کە نزد فلان درخت نروند ارشاد باری تعال یٰ بود: 
ولا تقر بَافذہ الشجرۃ فتَگونامن الُظلْمین )۱١(‏ 

لاکن آنان دردام مکر شیطان اسیر گشته فرمان خالق کون و مکان 

رانادیدہ گرفتہ ازثمر شجر منوعه خوردند و از حکم خداوندی او بہشت برین 

ہر زمین آمدند و از کردہ خودہشیمان شدند و بعد از اعتراف عصیان خود توبه 
و استغفار بخشیدہ شدند* خدای ذوال جلال این همه وقائم را بە تفصیل در 
قرآن کریم بیان فرمود است )۱١(‏ 

آدم صاحب کدروصفا است صاحب کدرباعتبار جسم کە از خاک 
بود ارشاد خداوند تعا یٰ است٠‏ 
'' خْلَقَ اإنسَانْ من صَلصَال کالفْخّْار (۱۳) 
وصفا باعتبار تنزیه کە در آیه کریمە '' ىَضْخُ فیه من روحی (۱۳)'' آمدہ 
است و محک باین معنی کە آدم مورد بخش قرار دادہ شد زیرا بار امانت 


خداوندی کە جملە مخلوقات از برداشتن آن بارشسانہ خا یىی کردند و این 


مخزن اسرار نظامی گنجوی 





ضعیف الینیان قبول کرد ٭ 
نظامی درین بارہ چنین: 

آن بہگہسرھهھم کدروھم صفىی 

ھم محسک ووھم زر وهھم صیریق 

آن و دوگبسوارہ براینگیخضته 

مغسز دوگسوہر بہم آمیختے (۱۵) 

قبل ازین چنانکە گفتیم آدم و حوا از خوردن دانهُ گندم مرتکب 

نافر مانی خدای وگ و برتر شدند و بدین علت از جنت راندہ شدند٠‏ آنان 
برزمین آمدند و به فراق مبتلا شدند و درآخرانابت ایشان رحمت رحیم را 
برانگیخت و خطانسیان برعصیانشان کشیدہ شد و آنان از وصال یکدگر 
کامگار گردیدند و آرزوی اولاد در دلسشان موجزن شد 

وان به یکی دانه ز راہ کرم 

حله برانداخضتے و حليه ھم )۱٦۹(‏ 

گرسی گندم جگرش تافتے 

چون دل گنسدم بدو بشگافتے 

تاَيترشہَد ترست اڑ 'اآضصید 

تا نشکسستسد نشد رو سفید )١(‏ 

بعد ازین نظامی اولاد آدم را توصيه می کند پیروی شیطان مکن 

دامنت چون از عصیان و گناہ و سہو و خطا آلودہ شود باید کە مثل آدم توبه 
و استغفار بخلوص نیت کنی زیرا خدای مہربان تواب الرجیم است٠‏ آدم (ع) 
از توہه کردن بمقصدش رسید* 
٢‏ 





داش ۲۷ - ٣ٔ‏ ىص-ص.....ہ...س....-.-.--.-.-تت-ت----.-ت-.جھممجھتھ شفاحففح-- 


نیک دل پیرو شیطان مبصاش 
غیر اسہری نگ دربىان مبصاش 

چرک نشاید زادیم توشسست 

تانکنی توب چون آدم درست 

عذر نە انرا که خطائسی رسسید 

کادم ازان عذر بجچ۹اہی رسید (۱۸) 

آدم (ع) بصد عجز و انکسار تضرع بحضور خداوند قدوس از معصیت 

و نافرمانی خویش چنین اقرار کردہ بود * 
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من الخسرین (۱۹) 
ازین زاری و ہشیمانی آئینہ دلش مصفاشد و رب کریم عصیائش راعفو 
فرمودہ بمرتبه خلیفته اللہ فی الارض فایز نمود 

چون دلش از تویه نظافت گرفت 

ملک زمین را بخلافت گرفت )٦۰۱‏ 

نظامی بعد ازین آدم را مورد قرار تخاطب دادہ می گوید که چون 

خداى وحدہ لائسریک لە برتو لطف خاص فرمودہ ترا اشرف المخلوقات 
گردانیدہ است باید مثل باد بہار کشتی گل باشی نە مانند خار بار خاطر 
یارو اغیار 

کشستی گل باش چون موج بہسار 

تانشسوی لنگربستان چوضار (۲۹) 


۷۷۲ 





مخزن اسرار نظامی گنجوی 





وقت ہیری فرارسیدہ است, از جادہٗ غفلت انحراف بورز زیرا آب دارد 
از سرمی گذرد یصفای دل بکوش عجب و غرور ہرایت روا نیست٠٭‏ ھستی 
تو از خاک است لذا ترا خاکساری می زیبد٠‏ خودرا از دیگران برتر و افضل 
دانستن غم و غصه می آرد٭ 
ای انسان بە تندی مرو بلکە مثل آب سبک روباش زیرا کە آب ہر 
قدر سبک باشد بقیمت گران باشد٭ 
آب صفضست باش سبسک تربسران' 
کاب سبسک ھست بە قیمت گران(٢۲)‏ 
جوروجفا مکن و بخالق متوجہ شوہ معترف معاصی خویش شدہ 
خجالت بکش تا از فضل اہی بہرہ ور شنوی٭ 
ظلم را کن ہوفا در گریز 
خلق چه باشسد بخدا در گریز 
چون توضجل وار براری نفس 
فضل کنتد رحصمت فریاد رس (۲۳) 
مقاله دوم 
عنوان این مقاله در محافظت عدل و انصاف و نگاہداشتن خلق است 
ہا این بیت شروع می شود ٠‏ 
ای ملک جانسوران رای تو 
وی گہسر تاجسوران پای تو (۲۳) 


9۹۷۹۷ 





زازش ۲۷ - ٢۸‏ ص٭--ےے مت 


نظامی بنی نوع انسان بویژہ بادشان را مخاطبقرار دادہ می گوید 
کە تو۔اشرف اللخلوفان بسنی و برجه میان زمین و آسمان ھست زیر فرمان 
- واسخر لکم ما فی السموات و مافی الارضص جمیعا''۲۵۱) 

لاکن نرا زا انست کہ باىن ہمه ہمچو خاک زمین فروتن باشی و 


دل خود را از ما الله کندہ به خالق کون و مکان بسته خرسند باشی کە ھیچ 


سلطنتی به ازنن ثسلت: 


گر ملکی خانے شاھسی طلب 
بررگسری گنج السسی طلب 
زان سوی عالم که دگسرراہ نیسست 
جزسن وتسوبسیج کس آگاہ نیست 
با بے چون خاک زمصین بست باش 
وز ہمسے جون باد تھی دست باش ۲۹۱) 

طالب دنیا مباش. بلکه بکوش کە دولت دین بدستت آید٭ زیرا مال 
زیت ایی ای نا بافارائل بنگ آرزشیٰ لنَارفۃ پرورد گار لان 
بعوض یک نیکی دہ نیکی می بخشد* سعی کن که کسی را از تو رنجی 
ٹرسد* چنانکه ارشاد باری تع ی است٠‏ 
'' من جاء بالحسنته فله عشر امثالھا ومن جاء بالسیةُ فلا یجزی الا مثلھا و 
ہم لا یظلمرن'' (ك٢)‏ 


۷۸ 








مخزن اسرار نظامی گنجوی 


دست گیری از ہا افتادگان بکن مال و ملک مستضعفین و یتیمان 
را بزور بدست نیار زیرا بروز حشر عذری نمی توانی پیش آوری٠‏ عدل و 
انصاف را برگزین کە این باعث آبادانی ملکت و استحکام سلطنت باشد*٭ 


الله تبارک و تعالیٰ در قرآن مجید چہل و پنج بار ذکر عدل و انصاف کردہ 


فرمودہ است مثلاء 
واذاحکمتم ہین الناس اان تحکموا بالعدل (۲۸) 


مقالہ سوم: 


سننگ بینسداز و گہسر می ستسان 
غاک تس ویک ترسنی فان 
آنسکے ترا توشے رہ می دھد 
از تویکی خواعد و دە می دھمعد 
ملک ضعیفان بکكکف آوردہ گی 
مال یتسممان بسسحم خوردہ گیر 
عغلکت از عدل شود بپانئدار 


کار تو از عدل تو گیرد قرار (۲۹) 


'' در اختلاف و انقلاب حدوث و اختلال امور دنیا'' عنوان مقاله 


سوم است و بدین صورت آغاز می شود: 





یک نفس ای خواجے دامسن کشسان 


آسستسینی برہمسے عالم فشسان (۰) 


۷۹ 


وازیٹی ٣۸-۱٢۷‏ ...مم سم کک ٣ر0‏ ن۔..... 


درین مقاله نظامی بە روسا و امراء مخاطب شدہ آنان را اندرز می 
دھد که ای خواجه آستین برہمه عالم افشاندہ درویشی را اختیار کن کسی 
را میازار بلکه باعث سرخوشی و شادمانی بنی نوع انسان باش٠‏ اپن دنیا 
عروس هزار داماد ھر کە برین خاکدان آمد چند روز نوبت اوست و بعد ازان 


بە دارفنا میگردد ٠٭‏ 


ملک سلیمان مطلب کان بہساست 
ملک ہیانسسست سلیبان کجاست 
وید رع و کل اسنا کڑنے 
خاک شد آنکس کە درین خاک زیست 
خاک چە داند کە درین خاک چیست(۳۱) 


شکفت آور آنکە ہرذی روح کە درین عالم بی ثبات زیست می کند 
دل تنگ است و گہان می برد کە دیگران بہتر از و ھستند و نفس راحت می 
کشند لاکن اگر کسی بدقت نظر بیند ہی خواہد برد کھ کسی درین کائنات 
نیست کە غمین نباشد٠‏ 


فسست درین فرش دورنگ آمسدہ 
ہر کسی از گار نگ آمسدہ 
اتنگکے سیا فر تی گشن ہت 
نعسل در آتش که بیابسان خوش است 


'“'‌“ً۰۰ 








مخزن اسرار نظامی گنجوی 


آدمسی از حادئه بی غم نیند 
برنسر و برخسشسک مسلم نینسد (۳۲) 


دانشمندی و دانائی درین است کہ انسان از علائق جہان گذران 
دست بردارد و ہشت پا باین خاکدان بزند زیرا این گذشتنی و گذاشتنی 
است٠‏ فرمان خداوند تعا یٰ است: 
و ما ا حیوۃ الدنیا الا لعب و لھو و للدار الاخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون ٠‏ 
(۳۳) 

درین جہان امان برای اوست که '' موتوا قبل ان تموتوا'' از خودنشان 
می دھد٠‏ مال و دولت دنیای فانی ظلمتی است و نوراز ظلمت خواستن دال 


برحماقت است+٭ 


ملک رھا کن که غرورت دھد 


دست بدامان صاحبدلان و مقبلان زن که اینان هادیان طریق رشاد و 
راہنمایان سرمنزل سعادت اند خاکی که چند روز ھمنشین گل شدموی زلف 
دلبران را مملو بە غاليه می کند٠‏ فی ا جمله صحبت صالح ترا صالح کند* 


سرمسکش از خدمت صاحسسضلدلان 
دڈسےمےت مدار از گسر مقمسلان 


۸۰۸ 





'. رس ڈوو" جچچچ چو روڈو رت 


خاک که غھم صحستمی گل گند 
غالييه در داسن سنتبسل گک۔ ۳۵۱) 


ان ہیس آخر یلاآور قطعه سعدی شیرازی ١‏ متوف در ۹۱١ھ‏ ق) 


است کە می گرید: 


گل خوشبہوی در حمام روزی 


<+لمشحند از دھج نٹ مخدرومی بدستتشم 


بر گفتم کەامشٹشکی باعبیری 
که از بوی دلاویز تو سستم 
بگفتا ھن گلىی ناچیز بودم 
برلسکن دنی با گل نشستم 
کال ھم نشین در من اثسر کرد 


و گرنے من ہمان خاکم که ھستم )۳٦(‏ 


در روزگار ما صحبت نیک مردان از جہان ناپدید شدہ ات گیتی 
کە مثل عسل بود مبدل بە خانه زنبؤر گشغہ است و آدمی از آدمی گریزان 


است٠ٴ‏ ابنای زمانه از خلوص و وفا عاری فستند٠‏ 


صحبت نیکسان ز جہان دور گشت 
خوان عسسل خانے زنبسور گشت 


۷۲۳م--سس×ُِ+صسسصکہبمجٛهےجىسےھشمہےرجہوہیی۔ْےعے 


۔مخزن اسرار نظامی گنجوی 


دورنسگر کز سرناسردمسی 
برحذر است آدمسی از آدسی 
سای کس ئریسمائی - ناہ 
صحبت کس بوی وفضائی نداد (ے٣)‏ 
بعقیدہ نظامی تخم ادب کاشتن و حق وفانگہبانی آن است بطور 
مثال می گوید کہ بزرگران دانە رازیر زمین می پرورند وروزی می رسد* 
کە رحمتشان بار می آورد و آنان ازان برمی خورند ھمچنین کسی کە تخم 
وفا می گارد دیرہا زود ھمه او را بدیدہٗ احقرام می نگرند و در عقبیٰ نیز بر 
خور دارمی شود٭ 
تخم ادب چیسست وفا کاشستسن 
حق وفا چیست نگے داشتن 
بزرگٹران دانےه کہ می پرورند 


آید ازان روزی کزوبسرخورند (۳۸) 
مقاله چہارم 
این مقاله '' در حسن رعایت ہادشاہ در حق رعیت'' عنوان دارہ٭ 
اہتدای مقاله باین قرار است٠‏ 


ای سہسر افنگشدہ زسرداننگسی 
شفسل تو بیضسوله بیگانگی (۳۸-إ) 


"۸۲ 





وازشں ۲۷۔۸٣‏ ص٣۳....س'ڈ.×‏ یی سس کے 


نظامی را بە پادشاھی کە مراد از ہم بادشان جہان است٠‏ مخاطب 
شدہ حی گوید که اعمال و افعال تو بعید از جوانمردی و آدمیت است٠‏ برین 
ملک و سلطانی آنی غرہ شدن و برین جوانی و عمرفانی از شادمانی در 
ہوست نگنجیدن زیبانیست٠‏ تو چرخ نە ای که مائل بە کجروی باشی بلکه 
از چرخ گج رفتار برس* تو طالب لذات دنیا شدہ دستخوش توهمات و 
تاثیرات ھفت سیارہ گشته ای قرآن و شمشیر را بر طاق نسیان نہادہ در 
مجلس دوستان گل برمی افشانی و می نشاط در ساغر طرب می اندازی و 
در لہو ولعب اوقات گرانمایه خود را رائیگان تلف می کنی ٠‏ از ات کت 
از دختر زبرکناە ماندہ از عیش وعشرت دست بکشی ازبرای کمک کردن 
به ہمە ذی روح آمادہ باش تا نام نیکت در حہان بماند٭ تاریخ شاھد است 
کە زنان لیک سیرت و خداترس ہر ذی حیات را ولو آنکە سگ باشد کمکش 
کردہ از چنگ مرگ رانیدہ اند٠‏ آیا میدانی کە رابعه بصری بہر امن آن 
ہفت مرد یعنی بە سگ اصحاب کہف با گیسوی خودچه کرد؟ تو که از 


غرہ بصلکی کە بقضائیش نیست 
زنسدہ بعسمسری کە وفائیش نیست 
ہی سیر جرعےه می خوارگان 
دسست خوش بازی سیارگان 
مصحصف و شمسشیر بینسداخته 
جام و صراحسی عوضش ساخته 


۸ 





مخزن اسرار نظامی گنجوی 





رابعے بائامسن آن ہضت مرد 
بننگرتساگیسسوی خندرا چہ کرد 
ای فنر از مردمسی تو شرصسار 
اتی وررتی کرم' جار ۶(۰ 


باید کە بە ہمہ کس معاضد باشی نە معاند* عدل کن و دادبدہ تا از 
تیر تظلم نیم شبی و آہ سحرگاھی مظلومان بە ویژہ نیکوکاران و پرھیزگاران 
مصون بمانی۔ جہد کن تا اینان دعا گوی تو باشند* 


ٹیست فارگ سٹسم ائتگیختن 
آب خود و خون کسان ریخضتن 
دلاکن از ہمست مردم بئرس 
نیم شب از تیر تظلم بئرس 
تیخغ ستم دور کن از رافسشان 


تانسخسوری تیر سحسر گاہ شان )٦٠(‏ 


داد گری شرط جہان بانی است ولی دراین زمان ستم کاری را باعث 
جہانداری قرار دادہ اند٭ بدان کە عادل و منصف بروز حشر سرخرو خواھد 
شد* 
دادگری شرط جہسانداری است 
شرط جہسان بین کہ سٹٹگنازی انت 
هر کہ درین خانےه شبسی داد کرد 
خانسہ ‏ فردای خود آبساد کرد )١١(‏ 


ی۰ 





دانش ۲۷ - ۲۸ 





مقاله ہنجم 


این مقاله '' درصفت بشری و صفت پیری '' عنوان دارد و ہبدین 


نیت آغاز می گردد* 


روز خوش عملر بشسب خوش رسسید 


خاک بباد آپ باتش رسسیدہ(۲۲) 


درین مقاله نظامی مخاطب بە ہمە پیران جہان شدہ می گوید که 
چون پیری فرار سیدہ است از خواب غفلت بیدار شوو خیال جہانگیری و 
حکمرانی از سربدرکن, دلت از غمہای هوای نفسانی مجروح بود اکنون آن 
جراحات اندمال پذیرفته و شورش ایام جوانی قصہٗ ہارینه گشتہ است٠‏ عقل 
وخرد ازدست رفته و دست از کار وپا از راہ ماندہ است٠‏ در روزگار ہیری 


دلت سرد ورنگ رغسارت زردشدہ است٠‏ 


صبسح برآمسد چہ شوی مسست خواب 
کز سسردیوار گذشت آفتاب 
بگذر ازین پی کہ جہسانگیری است 
حکم جوائسی مکسن این پیری است 





مخزن اسرار تظامی گنجوی 
خشسک شد آن دل که ز غم ریش بود 
:کان نسکش نبیسست کزین پیش بود 
شیفتےه شد عقکل و تبہے گشتے رای 
اہله تشد سیت وورم گشته پای 
چشسسےےہ مہستساب تو سردی گرفست 


لالےٗ سیراب تو زردی گرفست (۲۳) 


یدان کە از عیب ہی جوانی چشم می ہوشند وی در پیری اگر عملی 
خلاف بظہور رسد صرف نظر نمی نیایند و بالاتر ازین در پیری عوارض 
مختلف النوع تاخت آوردہ آدم را از پادر می آرند* حیف است کە شباب را 
در غفلت بسر بردی و قدرومنزلتش را ندانستی اکنون در بیری خواہی 
دانست کە جوانی چه نعمت بزرگی بود ٭ می دانی درخت سرسبز و شاداب 
شاھد باغ وراغ است وی چون خشک می شود باغبان و هیزم کش بران ارہ 
می کشند تاھیزم بسازند٭ شاخ ترگل می دھد وی انجام ھیزم خاکسٹتر شدن 
اأست: 
عیب جوانی نبیخبرضته اند 
پیری و صدعسیب چنين گفتے انسد 
رت جوانسی بتفغضافل به سر 
جای دریغ اسست در یخسی بضور 


فارغسس از قدر جوأانسی کہ ح چیسےت 





۸۷ 





دانش ۲۷ - ۲۸ 
تانشسوی ہیں ندانسی که چیست 
شامد باغ است درخضست جوان 
پیر شود بشکندش باغسبان 
شاغ تراز بہہسر گل نوبر است 
یو شک آزڑی حاکنن امت (۴۴) 


ای انسان اکنون کہ شباب مبدل به ہیری شد و آتش طبع تو از 
برودت پیری سرد و موی سیافت سفید شد٠‏ آب و نان اگر أنقدر ھست که 
آتش شکم فرونشاند برآن قناعت کردہ, دست سنوال پیش کسی دراز مکن 
واگر نیست بہتر آنست که ھمچو خر عیسٰی گیاہ بخوری بجای آنکە 


ہی یک نان بدر دونان رفته آبروی خویش بریزی: 


خاک بخضور نان بخضیلان مخسور 
خاک نە و زخسم ذلیلان نخسور (۳۵) 
مقاله ششم 


'' در اعتبارات موجودات '' عنوان این مقاله است و بابیت زیر 


شروع می شود * 


لصسبت بازی بس این بردہ بست 
ورنه برو این ہمە لعبت کە بست(٦۴)‏ 


۸۸ 


مخزن اسرار نظامی گنجوی 





نظامی بنی نوع انسان را دعوت تدبر و تفکر دادہ می گوید کە دیدهٗ 
دل بگشا و چشم بصیرت را واکن و ہبین که از این پرد٥ٗ‏ رازچه برون می 
آید٭ بنگر که پس بردهٗ این آسمان نیلگون چه دلبرائند کە ہوش و حواس 
نظارہ کنندگان را ہرت کردہ اند٭ این افسون گرائند کە گوہر چشم را از نور 
ادب افروخته و از دل کمر خدمت بمیان ہبسته مشغول کاراند*ٴ بدقت نظر 
کن و ہبین ہرچە درمیان زمین و آسمان ہست فقط برای آسایش تو مشغول 
کار است٠‏ فراموش مکن که این مرغ زمین را دانه مرغوب تر از تو نیست 
بدین سبب بہتر آنشت که برین زمین مانند 
سیمرغ عزلت گزین و خلوت نشین ہاش 
دید دل محسرم این ہردہ ساز 
تاچە برون آید ازین بپردہ راز 
از پس این بردہ زنگارگون 
غارتیانند ز غایتك ہرون 
نیست جہ۹ان را چو تو بمخضانے ای 
مرغ زمین راز توبے دانے ای 
بگفر ازین مرغ طبسیصت خراش 


برسسراین مرغ چوسسیمسرغ باش (ك٣)‏ 


نظامی می گوید: 
مرغ قفس بر کہ مسیحصای ت تسست 


زیر تو بردارد و بالای تسنت 





۸۸۹ 


دازش ۲۷ ۔ غ۷ .-..-.-.-.-.--.-...تت. ...99ص کے 
باز قفس چنگل او کن جدا 
پافیفس خویش بدو کن برا 
تاچو بنےہ سوی ولایت برد 


در پرخسویشت بحمایت برد(۳۸) 


طبقات خاک را چون پس ہشت گذاشتی و از سرحد روز و شب 
زشتی فنا فی اللہ شدہ و سیری از لامکان کردہ بمرتبه '' فی مقعد صدق عند 


ملیک مقتدر'' (۳۹) خواھی رسید* 


- 


''چسون گذری زین دوسے دھلیز خاک 
لوح ترا از تو بہشوینضد ہاک 
ختم بہہدی و سسيابسی شوی 
مخسزن اسرار الہسی شوی(۵۰) 


جسم مشتی گل است و کعبە جان یعنی مقصود تو در حرم دل بنہان 
است٠‏ باید تزکیە نفس حرم دل را منور کنی و مطلوب را بدست آری٠‏ سحر 
خیزی و آہ کشی باید مستلزم حیات تو باشد* مثل سرو راستی اختیار کن 
تا از ہند خود بینی رہائی یابی و رنجی کھ ترا از فریاد رس یعنی خداوند کریم 
برسد آن را راحت بدان زیرا بعد ازین رنچ, راحتی خواھد رسید٭ ارشاد رب 


رحیم است: ان مم العسر یسراً ٠)۵۱(‏ نظامی چە خوش گفتہ است٠‏ 


کمعبے جان در حرم دل نہساد 
‌َْٛ٠‏ 





مخزن اسرار نظامی گنجوی 





نقش قبسول از دل روشےن پذیر 
گر گلیم سيه تن مگیر 
بد دل باش که سلطان شوی 
خواجےٰ عقسل و ملک جان شوی 
گا چوس تعسل سحسرگساہ باش 
گە چویسحر زخغمے گمہ آہ باش 
سرو شو از بنسد خود آزاد باش 
مع شو از خوردن خود شاد باش 
رنج ز فریاد رسسی رامت است 


درصقب رتچ بسی راحت است۵۲) 
مقاله ھفتم 
این مقاله ''فضیلت آدمی ہر حیوانات'' عنوان دارد و چئین آغاز می 
ای به زمسین بر چو فلک نازنسین 


درین مقاله نظامی انسان را از حقیقتش آگاء می سازدٴ آو می 
گوید کہ مرتبهٔ تو از افلاکیان ھم بالائر است که بمصداق ''وَعُلم أَمَ الاسمَاً 
کلھا(۵۳/ از حقایق همه اشیای مخلوقه آگاہی یافتی لذا باید کە نیکوپی تو 


۹ 





وازش ۲۷ - ۷۸×س..س.س.س سیل سیت تس ا ا ےہ 


روزبروز رو بتزاید نہد* بہتر آنست کہ درین مرغزار یعنی عالم ناپایدار 
رحف و نزار باشی زیرا آھسوی فربه بوقت کار بسرعت نمی تواند بدود ٠‏ 
20 گوید کە درین عام ہی ثبات ہرکسی را بہرکاری ساخته اند و بنا 
پر نص قرآنی ”ربا مَا خَقتَ فذًا باطلا(۵۵) ھیچ درکارگاہ ندرت بیکار 
نیٹ تو اشرف ا مخلوقات ھستی تو ہم باید ھمای شرف کار باشی و به 


کسی آزار نرسانی*ٴ 


کار تو ازآنجا که خبر داشتسی : 
رر ازان شد که تو پنسدائشتسی 
نیکویت باید کہ روز افسزون شود 
لیکوی افسزون تر ازین چون شود 
بہ کە ضعیفضی تو دران مرغزار 
کاو فربے ندود وقت کار 
خود تو بای شرف کار باش 
کم خور و کم گوی و کم آزار باش 
فرجے تو بینسی زسسبسید و سیاہ 


برس رکساریسست درین کار گاہ ر٦۵)‏ 


متوجه باش ہرچە درین دنیا است جانش ارزشی دارد و باعث 
کئی عذاب و عقاب کشتنش بقدر خون بہایش خواہد بود 


۹۲ 





مخزن اسرار نظامی گنجوی 





ہرچسہ درین بردہ نشسائمیش فست 
در خور تن قیست جانئیش هفست 
بیش و کسی را کہ کشی درشکار 
رنج بقبدر دیتش چشےم دارہ۵) 


بدان ھرچه درین عالم است در افعال ھم آئینه دار توھست یعنی ر 
طرری کە تو بایشان رفتار می کئی ھمان طور بہیشت می آبند٠‏ یعنی اگر 
بادرنیکوی می کنند و برعکس اگر بدی کنی باتو به بدی پیش می آبند٠‏ 


گی ند ملگ یکتاز ‏ یھ آقند* 
در بدو نیک آئسینے دار توانسد 
کفش دھسی باز دھمعدت کلاہ 


پردہ دری برثدهہ ٹدرندت چو ماد ۵۸(۸)ْ 


لذا باید کسی را ہردہ دری نکنیٴ 


خیز مکن پردہ دری صببح وار 
تاچسو شبست نام شود بردہ دار(۵۹) 
2 ۱ 
گوشہ نشین باش و چله نشینی کن تا جسمت ہاک تر از جان شود 
قعر دل یعنی مرتبه نزول انوار معرفت و تنزیه و لطافت جان ہر دو بدون 


ریاضت نفس بدست نمی آید 


۹۴ 


دانش ۲۷ - ۲۸ 





جسم تو را پاک تر از جان کنسی 
چونکے چہسل روز بزنسدان کی 
قبر دل و بایةٗ جان: یافتن 
جز بریاضت ننتسوان یافضتن )٦٦٦‏ 


حرص و طمع را ترک کن و دل از هوا و ھوس ہرکن کە این شیوهٗ 
پیغمبری است٠‏ نفس امارہ اگر مطیع و منقاد باشد بہشت برین از آن تست٠*‏ 
در حرم دین پناھندەشو و حب و ولای خیرالورا حضرت محمد مصطنیٰ صلعم 


در دل خود داشته ہاش ہروز نشور از اتش جہنم مصوّٗن و مأمون باشی٠‏ 


سر زھسوا تاففتسن از سروربسست 


پانوشتھا 


--١‏ صفا ذبیح اللہ, تاریخ ادبیات در ایران چاپ سوم تھران ۱۳۳۹ھ ش۔ص 


ش ۸۰۱ 
۲-- نظامی گنجوی, جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف بن ذ کی بن 


موید* مخزن سرار چاپ نولکشور لکھنو (بھارت) چاپ چہارم ۱۹۲۳م ص 
۴۹ 


٣ - ۳‏ صفا۔-ذبیح الله تاریخ ادبیات در ایران, چاپ سوم. تھران ۱۳۳۹ 


لش 





مخزن اسرار نظامی گنجوی 





وش اص ۸۰۹: 

۵ -- ابضاً ص ۸ء٠‏ 

۳۰ قرآن مجید: یارہ سورۂ البقرہ (۴) آبت‎ ٦ 

ے -- نظامی گنجوی: مخزن اسرار چاپ چہارہ نولکشور پریس لکھنو. 
۳ء ص ۹ء٠‏ 

۸ - قرآن مجید: پارہ ۸, سورة البقرہ )١(‏ آبت ۳٣‏ 

۹ - نظامی گنجوی: مخزان اسرار چاپ چہارہ, نولکشور پریس لکھنو. 
۳مم ص ۹ء 

٠-۔ےہ‏ قرآن مجید: بارہ ۸, سورۃ الاعراف () آیت ۱١‏ 

۳۵ قرآن مجید: بارہ ۱, سورة البقرة () آیت‎ ١ 

٢‏ -۔ قرآن مجید: پارہ ۱, سورة البقرہ (۲) آیات ۰ تا ے۳ و بارہ سورة 
الاعراف (ع) آیات ۱۹ تا ۲۳ ۰ 

۱١ ۔ قرآن مجید: پارہ ے٢ سورۃ الرحمن (۵۵) آیت‎ ٣۳ 

۳ ۔ قرآن مجید: پارہ ۲۳ء سورہ ص ۳۸۱) آیت >٢‏ 

١ -۵‏ -- نظامی گنجوی, مخزن اسرارں چاپ چہارم, نولکشور پریس 
لکھنو ۱۹۲۳م ص ۹ء 

ے١‏ ایض], ص ۸۱-۸۰ 

۸-- ایضاً ص ۸۲ 

۹ -۔- قرآن مجید: بارہ ۸ سورة الاعراف (ے) آیت ۲۳ 

٠‏ -- نظامی گنجوی: مخزن اسرار, چاپ چہارم؛ نولکشور پریس لکھنو. 
۳م ص ۰۸۲ 


۰ 





وانش ۲۷ - ۸٣٢-.-سست۔‏ ۳×س سس ےچ سے 


۱۔ ایض ص ۰۸۳ 

۲- ابض|اً ۸۳ 

۳ ابضأ, ص ۸۲مخؿ۸ 

۳۔ ابض|أً ص ے۸ 

۵ قرآن مجید* بارہ ۲۵ سورۃ ا حاشیه ۲۵۱)' سب 

-٦‏ نظامی گنجوی: مخزن اسرار چاپ چہارم. نول کشور پریس لکھنو. 
۳ھ ص۸ -- ۸۸ 

ے٢‏ -- قرآن مجید: بارہ ۸ سور الانعاء )٦٦‏ ات ۱٦١‏ 

۸-۔قرآن بعد ات8 سور اشان ۴ ات۵۸5 

۹ - نظامی گنجوی: مخزن اسرار. چاپ چہارہ. نولکشور پرنس لکھنو. 
۳ھ ص ۹--.۹۰ 
ات سای ۹۹ 
۱۔۔ الضا ص ٦۹ء۹4‏ 
۲۔ ایضاً ص ء۹ 

۴۳ ۔ قرآن مجید: پاردے سور الاتعاء )٦٦‏ اٹ ۳۲ 

۳ -- نظامی گنجوی, مخزن اسرار چاپ چہارم نو لکشور پریس لکھنو 
۳ء ص ۹۸-۹۰. 

۵۔ ابضا ص ۹۸ 

-٦‏ سعدی شیرازی. مصلح الدین. گلستان سعدی تصحیح شدہ محمدعلى 
فروغی چاپ ایران ۱۳۵۴ھ ش. ص ٦-۵‏ 

+۳۸ -- نظامی گنجوی, مخزن اسرار. چاپ چہارم,؛ نو لکشور پریس 


"١ 





-۔۔مخزن اسرار نظامی گنجوی 





لکھنو ۱۹۲۳م ص ۰۹۹ 
۸-- ایضاً ص ۱۰۷ 
۹ -- ایض|اً ص ٠۰٠-٠٠١‏ 
۰۔ ایضاً ص ٠۰۳۴ --۱٠۰۳‏ 
۱ ۔ اِیضأ ص ٠۰۴‏ 
۲-۔۔ ۳۳ -- ایضاً ص ۱۰۸ 
۳۴ ۔۔ ایضاً ص ۱۰۹-- ٦١١‏ 
۵۔۔ ایضاً ص ۱۲١‏ 
٦‏ - ایضاً ص ۱۱۳ 
ك٤۔۔‏ ایضاً ص ۱٢٠۵۱۱١‏ 


۸-- نظامی گنجوی, مخزن اسرار چاپ چہارم, نولکشور پریس لکھنو, 
۹۔ہ قرآن مجید, پارہ ك٣‏ سورۃ القمر (۵۳) آیت ۵۵ 

۵۰- نظامی گنجوی, مخزن اسرار چاپ چہارم, نولکشور پریس ۱۹۲۳م 
ص ۱١۵‏ 

۱-- قرآن مجید بارہ ٠۰‏ سورة الانشراح ۹۳ آیت ٦٭‏ 

۲ن۵-- نظامی گنجوی, مخزن اسرار, چاپ چہارم نولکشور پریس لکھنو 
۳مھ ص ۱۵اتا ١۱۱ء‏ 

۵۳- ایضاً ص ۱۲١‏ 


۳۷ 





داش ۲ - پ۴ ىس.....-.-..--.-.-.-.-.-.. ...٠س‏ تح سے 
۵-م قرآن مجید, ہار ٣‏ سورۃة ال عمران (۳) آیت ۱۹۱ء 


--٦‏ نظامی گنجوی؛ مخزن اسراں چاپ چہارم ولکشور پریس لکھن 
۳ء .ص ۱۲۳-۱۲۴ ۱ 


ے۵ نا ۵۹۔-ایضاً ص ۱۲۳ 
۰- ایضاً ص ۱٢۲۳‏ 


۱- ایض ص ۱۲۵ 
لے جو جج بل چا 


با ادارہ سے شائع ہونے وائے 
اد لال 
وع کا ررڈردو(نڑزیشنل 


لی مد لکیہ مارک نتھیں۔ 





“۸ 


معرفیق کتاب 
فرھنگ اقبال (فارسی): 


چنانکە از نام کتاب پیداست فرھنگ کلمات فارسی است کەه در شعر 
اقبال بکار رفته است و گرد آورندہ آن فرھنگ نویس معروف شبه قارہ 
پاک و ھند مرحوم سید قائم رضا نسیم امروھوی (متوف بسال ۱۹۸۶م) 
است که غیر ازین فرھنگ دست بە تالیف چندین فرھنگ بزرگ و کوچک 
اردو دست زدہ است از انجمله فرھنگ اقبال (اردو) ناشران ھم ناشر کتاب 
حاضر می باشد و نسیم اللغات و رئیس اللغات کە هر دو فرھنگ هابی 
بزرگ اردو است که شیخ غلام علی از لاھور چاپ و منتشر نمودہ است 
و اردو لغت باھمکساری چنسد رفیق که انجمن ترقی اردو بورد کراچی 
در ١١‏ مجلد بزرگ طبع و نشر کردہ است* 

چنانکہ دکٹر ھلال نقوی در مقدمه این کتاب تصریح نمودہ است 
این کتاب از جمله ۱٢۳۳‏ کتابی است که مرحوم نسیم امروھوی تاألیف نمودہ 


است و آخرین اثر وی است و اولین کتابیست کە بس از مرگ وی بطبع 





۹۹ 





دائش ۴۲۷ - ۲۸ 


رسیدہ است٠‏ زندگی پژوھشگری وی بە ٥٦‏ سال محیط است٠‏ درین کتاب 
ملف از جملہ مجمسوعۂ ای شعسر اقبال کە کلیات اقبال فارسی 
(چاپ لاھور بہ سال )۱۹١۰۳‏ آن را شاملست استفادہ نمودہ و ھمچنین خود 
موٗلف طی نامے ای بنام دکتر ھلال نقوی (مورخ ۱١‏ مہ ۱۹۸۵م) چنین 


توضیح دادہ استٴ 


”من درین فرھنگ فارسی از دواوین شعر اردوی اقبال نیز تمام 
مصرعہ ھا و شعر ھا و بندھا را آوردہ ام کە بفارسی می باشد٠‏ درین ایام - 
چندین کتاب را ھم مطالعه کردہ ام دو مجموعہ کلام غیر مدوّن اقبال بنام 
رخت سفر (۱۹۵۲م) که انور حارث ترتیب دادہ و باقیات اقبال (۱۹۵۲م) 
کە سید عبدالواحد معینی را ھم ملاحظ نسودہ ام مقاله باقیات اقبال 
از قاضی افضل حق قریشی را ھم خواندہ ام وحتی الامکان سعی من این 
بودہ است کە هر کلمە فارسی اقبال کە در شعر او بکار رفته است ازین 
2183ی( 


این فرھنگ شرح و معانی بزبان اردو در حدود یازدہ زار کلمه 
و جزو مصراعہا و ترکیب فارسی را در شعر اقبال آمدہ است حاوی است 
اول ھر کلسہ یا ترکیب صرفاً و نحواً مورد تحلیل قرار دادہ شدہ و اگر 
جزوی از آيه ای آمدہ است آیه کامل باشمارہ آن و شمارہ سورہ آن ذ کر شدہ 
است ھمچنین اشاراتی بہ احادیث و وقائع تاریخی و اسامی اشخاص 
معروف و شرح بعضی مباحث علمی و فلسفی درین فرھنگ آمدہ است+* 


پوو×٭ھموچپپْٰٗمصممیمشىبشجم ٥وٛےٛ٭+سم‏ یی جح ےد 


معرق کتاب 





دکتر جاوید اقبال فرزند دانشمند دگتر اقبال طی نامه ای بس از 
فوت نسیم امروھوی خدمات علمی مرحوم نسیم امروھوی را چنین خلاصهہ 
کردہ است* 

''بنظر من بزرگترین خدمت وی یعنی نسیم امروھوی اینست کهھ وی 
دربارہ روابط لسانی زبانہای سندھی و اردو تحقیق عنیق نمودہ و سہس 
بە ادارہ ترقی اردو وابسته شدہ بزرگترین فرھنگ اردو را دریازدہ مجله 
ترتیب داد ھمچنین ہا شرح اشعار علامه اقبال و ترتیب فرھنگ اقبال 
بە اردو و فارسی خدمت گرانقسدری را انجسام دادہ است در حقیقت 
بادرگذشت وی پاکستان از وجود یک شخص بزرگ ادہی محروم گشته 
است٭ 

این فرھنگ دارای ے۹۲ صفحہ و بہای آن ٠٠۰‏ روہیه پاکستانی 
و ناشرآن اظہار سنز ۱۹ اردو بازار لاھور (ہاکستان) می باشد٭ 


اسب 


تاج العارفین: 


این کتاب را کە دارای ۲٢۲۴‏ صفحہ است پیر محمد اجمل چشتی 
فاروقی در شرح حال و سیرت شیخ الشائغ حضرت باہا تاج الدین سرور 
شہید چشتی(رح) کہ خودش از اولاد شیخ مزبور می باشد تألیف نمودہ 


۴َ۰٣۶ 








دائش ۲۷ - ۲۸ 


است بسلسله نسب موْلف ہا ۱۹ واسطه بە شیخ بابا تاج الدین ر با ٢٢‏ 
واسطة بە جدش حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر عارف مہ وف 
سلسله چشتی می رسد٠‏ و می توان گفت کہ این کتاب اولین ماخذ جع 
علمی در احوال و آثار شیخ تاج الدین می باشد کە با استفادہ از اکثر منابع 
مہم موضوع خود تہیە شدہ است* 

از جمله موضوعاتی که مولف در این کتاب آوردہ است اطلاعاتی 
است دربارهٔ نسب و خانوادہٗ و ولادت و آموزش و پرورش و جذبۂ جہاد 
و انجام وظایعث تبلیغ و تدریس و ارشاد و ھدایت و شرکت در معرکه ای 
فی سبیل الله و شھادت و اولاد شیخ تاج الدین و عقائد و آرای مورخان دربارہ 
وی 

در آغاز کتاب سە بیت شعر فارسی در حمد و نعت معروف رسول 
مقبسول از سعدی و شعری بە اردو در مدح خواجه فرید الدین گنج شکر 
و دیگربەاردو درمدح '' شہید عشق تاج الدین سرور'' ھردواز پروفسور 
محمد یوسف زاھد و ''کلیات دعائيه'' از غلام قطب الدین چشتی, 
سجادہ نشین (رئیس درگاہ) چشتیان شریف (در ٢‏ صفحہ) ''و پیش لفظ'' 
(ہیشگفتار) در ٣۳‏ صفحه دربارہ کتاب و موضوع ان از پروفسور افتخار 
احمد چشتی صمدی سلیماتی ''وتعارفٴ' (معرف) در ۱١‏ صفحه از دکتر 
محمد اختر چیمە رئیس قسمت فارسی دانشکدہ دولتی فیصل آباد در معرفق 
گکتعاب و '”'دیباچە درے صفحے از خود مولف آمدہ است و این کتاب 
باقطعه شعر فارسی در ''مقام چشتیان'' بہایان می رسد کە آخرین بیت آن 


بقرار زیر است: 


۲٣-ےس‏ تسس 


معرق کتابۃ 





هر که پایش بر فلک باشسد عزیز۔ 
سر نہسد بر آسستسان چشسیان 


بہای کتاب ذ کر نشدہ است ناشرآن مرکز تعلیمات فریدیه, فرید منزل 
بہای چشتیان شریف ضلع (بخش) بہاول نگر پاکستان می باشد٭ 


(دکٹر سید علی رضا نقوی) 


جلد اوٗل: بیست و چہسار + ٣ء‏ ص٠‏ چاپ تہران: ے١١۱۳ھ‏ ش 
(آب - آل داود) 

جلد دوم: دہ + ٢۰ء‏ ص٠‏ چاپ تہران, ۱۳۸ھ ش (آل رشسید 
ابن ازرق) 

جلد سوم: دوازدہ + ۳٣ء‏ ص٠‏ چاپ تہران, ۹٦۱۳ھ‏ (ابن ازرق اہن 
سیرین) 


زیر نظر سید کاظم موسوی بجنوردی٠‏ 


کهہ با منظور تدوین دایرة املعارف ھای اسلامی, عمومی؛ و تخصصّی در 


۲۳ 





دائش ۲۷ - ۲۸ 





اسفند ماە ٣٦۱۳ھ‏ ش در تھران تاأسیس گردید٭ نخستین اثر تحقیقاتی این 
مرکز دایرۃ اللمعارف در تہران است* 

سرہرست علمی و سرویر استار (رئیس تحقیق و تصحیح مقالات) 
آقای سید محمد کاظم بجنوردی می باشد و نظارت بر کل جریان تألیف 
از طرح و برنامه ریزی و پژوہش تانگارش و ویراستاری است٠‏ تقریباً 
بکصد و بیست تن محقق و کارشنساس و دانشمنسد و مترجم و 
ویراستار(مضحح) در مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی بە این خدمت 
بزرگ علمی اسلامی جہانی مشغول می باشند٠‏ واقعاً جای بسی افتخار َ 
است کە چنین مرکزی عظیم تاُسیس شدہ است و اکنون کہ ہشت سال از 
مُسرآن می گذرد, سە مججله دایرۃ المعارف بزرگ اسلامی را منتشر کردہ 
است٠‏ و از قرار تحقیق جلد اوّل عربی آن نیز چاپ و منتشر شدہ است٠‏ 
مبارک باشد٠‏ قطع دایرۃ العارف ٦۲۹‏ ۲۱ س م (ھیائند دایرۃ المعارف ھای 
فمهٗ دنیا)٠‏ 

کاغذ خوب و جلد زیبا و تجلید عا ی و حروف چینی معرب و کاملا 
فنی و مطابق اسلوب و طریقۂۃٔ علمی جھانی می باشد٠‏ امیدواریم کە 
مجلدات دیگر دایرۃ المعارف بزرگ اسلامی (فارسی و عربی) یکی بس از 
دیگری, با موفقیت دنبال گردد و چاپ و منتشر شود و جہان اسلام را 
خوشحال و خشنود گرداند انشاء الله * 


(محمد تسبیحی) 


جہ ہد جو وو ار 


٤۱‏ ہسسسےسےسےس شص٢صٹس.‏ سس سس ....ەٰ.ح... .ہے 


اخبار فرھنگی 


نمایشگاہ تصاویر کتابھای کود کان 


بمن٘اسبت سالگسرد پیروزی انقسلاب اسسلامی ایران بروز ٣فوریہ‏ 
۱ے رایزنی فرھنگی سفضارت جمہوری اسلامی ایران نمایشگاھی از 
تصاویر کتاہہای کود کان در فنر کدہ (آرت گالری) ملی اسلام ترتیب داد کە 
مورد استقبال فوق العادہ مردم ھنردوست پاکستان واقع شد این نمایشگاہ 
نمایانگر فعالیتہای دینی دولت جمہوری اسلامی ایران بود و تصاویری که 
از آثار هنری بسیار گرانبہای هنرمندان امروزہ ایران بودہ مورد استعجاب و 
ستایش فراوان مراجعین قرار گرفت چون اینہا نە تنہانشانگر تمایلات مثبت 
فنرمندان جدید بودہ, بلکه مظہر محیط سالمی کە بس از انقلاب اسلامی 
ایران در آن کشور بوجود آمدہ است نیز می باشد؛ 
ھنر مندان ایرانی بوسیله این تصاویر سعی کردہ اند داستانہای 
مختلف را کە در راہ تہذیب و تعمیر اخلاق کود کان کمک می کنند شرح 
دھند و برای این منظور علاوہ بر روش قدیم از شیوہ ھای هنری جدید کاملا 
نیز استفادہ کردہ و غیر از ہکار بردن رنگہای آبی و روغنی و مداد هاى 


۰۰٤ 








دائش ۲۷ ۔ 


رنگی و قلمہای گچ و فن چاپ گرافیک و مینیاتور و خطاطی و عکاسی 
از اہزاز ھای دیگر هنری ھم استفادہ کردہ اند* 

اکثر این آثار وجود مہارت و تسلط فنرمندان ایرانی را به استعمال 
رنگہسا و روشہای جدید ھنری بە ثبوت می رساند٭ بعضی از آنہانشان 
می دھد که در موقع تہیه آن رفتار و عکس العملہای طبیعی کود کان را 
با دقت تمام در نظر داشته اندٴ رویہمرفته فنرمندان علاوہ بر جنبه ھای دیگر 
جنبه تزیینی را ھم رعایت نمودہ اند٭ باملاحظہ این آثار میتوان به آسانی 
باین نتیجه رسید کە فنرمندان جدید ایرانی نە تنہا برای سنن ھنری خود - 
ارزش و وقع کاملی را قائلند بلکه از پیشرفتھای نویں ھنری جھان امروز ھم 
کاملا مطلع و باخبرند٠‏ 

تشکیل چنین نمایشگاھہا در تشیید روابط دوستانه بین کشور ھا 
و ایجادتفاھم بیشتری بین ملتہا سہم برزگی را دارند چون آنہا فرصتی فراھم 
می آورند که مردم بتوائند ھمدیگررا بہٹر و بیشتر بشناسند* 

خلاصه ما بە رایزنی فرھنگی ایران و وزارت فرھنگ پاکستان بە 
موفقیت در تشکیل این نمابشگاہ صعیبانه تبریک عرض کردہ. اظہار 
امیدواری می کنیم کە مقامات مسوّل جداً سعی خواھند کرد این قبیل 
نمایشگاهہا در کشورھای ما در آیندہ نیز تشکیل شود تا مگر ھنرمندان ما 
فرصتی برای تبادل نظر و گفتگو پیرامون مسائل مختلف بدست آورند و 
بتوانند بدینوسیله باھمدیگر از نزدیک ھمکاری بیشتری داشته باشند٭ 


(مسرت ناھید امام) 


9٦‏ سج مہجہسی ھ سی گجے ذ۲ ہو مَ<٭َْىيى ےی 


.سس سلسسسٹسس ٹٹسسٹسشےمافار فڑھنگی 


زبان :فارسی و آیندہ آن در پاکستان 


در جلسهٗ شام ھمدرد که در تالار موسسہ ملیى ھمدرد روز ٢١‏ اسفند 
۹ء براہربر,مارس ۱۹۹۱م برپاشدہ بود گروھی از ادباء فضلا و شاعران 
گرد آمدہ بودند* موضوع گفتار ہزہان فارسی و آیندہ ان در پاکستان) بود ٭ 
نخست حکیم محمد سعید دربارہ ھدف این جلسه گفت: پیش از یک هزار 
سال است که زبان فارسی, زبان علم و ادب و دین و تصوف و طب در این 
منطقه بودہ است و حالا کە در اثر فرھنگ بیگانگان این زبان شیرین وارد 
از بین برود؛ این وظیفه ماست که بە یاری آن برخیزیم و برای حفظ و اشاعه 
و یادگیری آن سعی نماییم و دامن این ادبیات غنی را از دست ندھیم سبس 
خائم دکتر شگفته موسوی رئیس بخش فارسی در موسسة ملی زبانھای 
نوین اسلام آباد رشته سخن را بە دست گرفت و تاریخچهُ زبان فارسی را 
بیان داشت و از ھمه مسٹئولان علاقه مندان فارسی خواست کہ به این زبان 
توجہ خاص گردد تا از حالت تنزل و اضطراب بیرون آید و باید بخش هاى 
فارسی را کە در مراکز علمی بە تعطیل گراییدہ است باکمک ھای دولت و 
ملت احیا نماییم* بس آزان دکٹر صدیق شبلىی معاون بخش برنامه ریزی 
دانشگاہ آزاد علامه اقبال از تاریخ وادب فارسی در شبه قارہ گفت و گوی 
مفصلى کردو بعضی نکات را یاد آور گشت کە بسیار مفید بود٠‏ حاضران 
در جلسے نیز ہرسشھابی کردند و از طرف سخرانان پاسخ ھای مناسب 
شنیدندٴ در این جلسے رایزن مجترم فرھنگی جمھوریه اسلامی حضور 


۳٣ ۷ 





داش ۲۷ -۲۸ 





داشتند و ھدایابی بە آقای حکیم محمد سعید تقدیم نمودند* 
زیر ھمین عنوان جلسات ادبی در روزھای مختلف در پشاور لاھور 
و کراچی ھم زیر اهتمام ''وقف ھمدرد'' برگزار شد٭ 


دومین سمینار باز آموزی زبان فارسی 


دومین سمینار بازآموزی اساتید زہان و ادبیات فارسی پاکستان 
دوم شہسریور ۰ےھ ش در تالار خانه فرھنگت جمہوری اسلامی ایران: 
در کراچی باقرأت چند آیات از کلام الله مجید باحضور رایزن محترم فرھنگی 
ایران: سرکنسول ایران در کراچی, مدیر محترم مرکز تحقیقات فارسی ایران 
و پاکستان, رئیس خانه فرھنگ ایران در کراچی و استادان زبان و ادبیات 
فارسی کە از شرھای مختلف پاکستان دعوت شدہ بودند, آغاز گردید: 
و سمینار ہا پیام وزیر محترم فرھنگ و ارشاد اسلامی گسایش یافت٠‏ 


متن پیام وزیر فرھنگ و ارشاد اسلامی: 


(برگزاری دومین سمیٹنار زبان فارسی در پاکستان را ارج نھادہ, 
تبریک و تھنیت خوبش را حضسور اآساتید ؛ دست اندرکاران و شرکت 
کنندگان دراین سمینار تقدیم می کنم٭ 

میان مردم ایران و پاکستان از دیرباز پیوندھابی اصیل و ماندگار 
وجود داشته کە بە یمن این پیوندھا روابط فرفنگی غنی و استواری برپایه 


۰۰۸ 








اخبار فرھنگی 


دوستی و مودت ہین دوملت بوجود آمدہ است کہ دراین میان زبان فارسی 


از جایگاہ ویژہ ای برخوردار است٠‏ 


زبان فارسی آئینه دار جمال سخن و کمال معناست, زبان ارزشھا و 
معارف والای بشری است٠‏ این زبان برای مردم پاکستان زہان آشنائیست 
که قرتھا باتاریخ و ادبیات آنھا در آمیخته و جژُ ناگسستنی فرھنگشان 
گردیدہ است, از این روست که فرھیختگان واندیشمندان برجسته پاکستان 
ھموارہ نسبت بە احیاء این زبان بە عنوان عامل قوام فرھنگ پاکستان, اهتمام 
ورزیدہ و اعتبار تاریخ و ادبیات این سامان را در گرو اعتبار ز بان فارسی 


دانسته اند* 


شایان ذ کر است کہ ارتباط فرھنگی - ادبی ایران و پاکستان ارتباطی 
متقابل بودہ است؛ ازپنے سو زبان فارسی باشیوابی وغنابی کم نظیر زمینه 
مساعدی برای تکامل و تعالى فکری و ادبی مردم پاکستان فراہم آوردہہ از 
دیگرسوی, شعرا و ادبای پاکستانی باقریحہ ای سرشار و ذوقی تحسین 
برانگیز آٹاری ارزشمند بە گنجینە ادبیات فارسی تقدیم نمودہ اند٭ 

اوج ھمبستگی و ھمدلیى دوملّت ''در قران سعدین'' متجلىی می شود 
کە دین و زبان بایکدیگر قرین گشته و ہیوستگی ها و دلہستگی ھا دوچندان 
گردیدہ اند٭ از بارزترین دلایل نفوذ شگرف و عمیق زبان فارسی در جان و 
دل مردم پاکستان, اینست که شریعت پاک محمدی (ص) بواسطہ این زبان 
بہ شبه قارہ راہ یافته و زبان فارسی علاوہ برتمامی معارف علمی و ادہیء 


حامل ہیام وحی و توحید برای مردم این سرزمین بودہ اسّت٠٭‏ 





۹ 





دائش ۲۷ - ۲۸ 


ملّت مسلیان پاکستان و در راس آنان متفکرین متعھد این دیار, 
امروزہٴدر صدد تجدید میثاق با زبان دیرپای فارسی؛ برآمدہ اند٭ 

بارصوف به اینکه زبان محور فرھنگھا و ملیت ھا بشمار می رود 
و ہا توجہ بہ اینکہ جوامع روبہ رشد ھموارہ در معرض تھا جمات استعماری 
کشورھای صنعتی بودہ اند, احیاء ارزشھا و تثبیت هویتھای ملی, مھمترین 
راہ مقابله بابحرانھا و تشتتھای فکری و فرھنگی محسوب می گردد ٠‏ 

بدیھی است اساتید و دانشمندان ارجمند پاکستان به منظور 
دستیابی بہ رشد و تعالی فکری مردم این سامان از ھیچ مساعدتی فروگذار _ 
نخواھند کرد ٭ 

اینجانب گردھمائی اساتید زبان فارسی در پاکستان را گرامی داشته 
و ضمن ابلاغ عمیق ترین و صمیمانه ترین عواطف خود و خدمتگزاران 
فرھنگ و ادب این سرزمین, برای اساتید دست اندرکاران و علاقمندان بە 
زہان فارسی: آرزوی کامیابی و موفقیت دارم.٠٭‏ 

بر ار ہار ار چا! 

در این سمینار پنجاہ نفر از استادان و معلمان زبان فارسی بە طور 
منظم در جلسات صبح و عصر شرکت داشتند و دربحثہای مطروحہه بہ طور 
جدی شرکت می کردند و از طرایف و دقایق زبان شیرین فارسی سخن بھ 
میان آوردند٭ درمیان آنان استادان برجسته نیز بودند کە حضور فعال آنان 
در جلسات مأیه تقویت بنیه علمی سمینار و اعتبار مباحث مطروحه بود بہ 
طوری کە غنای علمی جلسات به ھمت و ھدایت آنان بستگی تام داشت و 
احق کہ سطح سمینار را در حد سزاوار حفظ می نمودند٭ 


۰ 





اخبار فرھنگی 
غیراز برنسامه ھای علمی ودرسی برنامسه ھای جنبی ھمتشکیل یافتمه 

بود تا شرکت کنندگان در سمینار زمینه ھای تفاھم بیشتری ہا فارسی زبانان 
و فارسی گویان بیابند و فضای مستعدی برای تفھیم و تفھم ایرانیان و 
پاکستانیان فراھم گردد٠‏ این بخش برنامه شامل بازدید از مراکز دیدنی شہر 
کراچی بود مائند دانشگاہ: موزہ ملی آثار تاریخی تھتھہ و حیدر آباد و نمایش 
فیلمہای سینمائی و تشکیل دو شب شعر باحضور شاعران حاضر در سمینار 
و بعضی از شاعران کراچی کە بوسیلهٔ انجمن فارسی کراچی دعوت شدہ 
بودند٭ یکی از قطعات کە آقای حسین انجم مدیر طلوع افکار در شب شعر 





دربارۂ خانه فرھنگ ایران کراچی سرود در زیر نقل می شود: 


نمی یاہم در آغسوش گلستسان 
نسی پیم سر شہسر نگاران 
بنسای علم و حکمت در کراچہی 
مشسال خانےہه فرصھنگ ایران 


در جلسے آضرین روز بیانیه مبسوطی کە اعضای اصلى انجمن 
فارسی پاکستان برای پاسداری از حریم زبان فارسی در پاکستان تنظیم 
کردہ بودند بوسیلە آقای دکتر سید سبط حسن رضوی قرآئت شد و مورد 
تائیدھمگان قرار گرفت٭ ۱ 


پیانیە آنجمن فارسی پاکستان بە این شرح است: 


۶ 





دانش ۲۷ - ۲۸ 





تشکیل دومین سمینار بازآموزی زبان فارسی در کراچی و تجمع 
گروہ ٹئیری از فارسی زبانان پاکستان فرصتی فراهم آورد تا بار دیگر, آنہا 
کە زندگی و ھم خود را وقف خدمت بە این زبان شیرین و مواریث غنی 
اسلامی نشأً ت گرفته آنان کردہ اند, مجال بازبینی تازہ ای از وضع فرھنگ 
و ادب فارسی پیدا کنند* حسب جلسات متعددی کہ با حضور عموم 
پاکستائإنعلاقمند منعقد گردید,امور ذیل موردتعا می افکار و بررسی 
دقیق گرفت و درہاب ھمه آنہا اتفاق نظر حاصل آمد: ۱ 
--١‏ انجمن فارسی پاکستان کە از چند سال پیش بە این سوبه وجود آمدہ 
است باید عموم فارسیدانان پاکستان و دوستداران حفظ و گسترش و تحکیم 
وضع آن را در حال و آیندہ به خود جذب کند٠‏ کليه حاضران پنناز داو 


طلبی خود را برای عضویت در انجمن اعلام میدارند٭ 


٢‏ انجمن از هھمه اعضای خود میخواهد که در ھر جای خاک پاک و 
شریف پاکستان حضور دارند, ارتباط منظم خود را با آن و نیز با اعضاى 
دیگری کە در ہر بخش از کشور فعالیت میکنندہ حفظ کنند٠‏ 

--٣‏ انجمن موظف است بہ منظور تحقق اھداف عاليه خود کە عبارت از 
اعتنای جدی به مواریث دینی و فرھنگی اسلامی باشد و زبان شیرین فارسی 
اشاعہ دھندہ بحق چنان سرمایہ ھای عظیم و معتبری است: جلسات متعدد 
ھفتگی. ماھیانه. ششماہ یکبار سالیانه و یانظایر آنہا تشکیل دھد و بکوشند 
در سطح شرضا و منطقے ھا و کشور آخرین آگاھیھای ضروری برای 
نگہداری و توسعه زبان فارسی را در اختیار اعضا بگذارد : 


۲٢ 





اخبار فرھنکی 





۳ اعضای انجمن بە این نکته اذعان دارند که تحقق نہضت ھاىی عاليه 
مزہور تنہا برعہدہ دولتہای دوست و حامی زبان فارسی نیست, بلکه باید 
خود بشیوہ ھاى مختلف فردی و گروھی مسشولیتہای متصددی چونان 
سخنرانی, تدوین مقاله برای روزنامه ھاء تنظیم و نشر مقالات در مجله ھاى 
معتبر پاکستان و جہان, تألیف کتابہای ارزندہ, تدارک سمینارھا و 
کنگرہ های ملی و بین ا للی و امثال آن تلاشہای مکن را بکار گیرندء 

۵- از ھیأت رئیسە و مسٹئول انجمن در اسلام آباد تقاضا شد که کتابہا و 
مجلات و روزنامه ھاى مفید بە اھداف یادشدہ را گرد آوری کند و در 
اختیار اعضا قرار دھد* 

--٦‏ سعی شود از طریق مذاکرہ با مسئولان محلّی و کشوری در هر منطقه 
پاکستان توجه اولیای محترم امور بەہ اھمیت ھای زہان فارسی ولزوم بقاى 
آن برای حفظ و تداوم ھویت غنی تاریخی ملّت مسلمان پاکستان جلب شود ٭ 
ے-- از طریق تدارک سخرانیھا و برنامه ھاى تلویزیونی کوششہای معقو یىی 
برای تامین نظرھاى مندرج در اساسنامه انجمن به عمل آید٭ 

۸-- انجمن تاسیس و ھمکاری با مدارس مختلف دیئی و رسمی کشور را 
کہ مشوق ومروج زبان فارسی باشد مورد تقدیر قرار دھد و در سطرح 
مختلف از نیکوکاران جامعه بخواھد که در این زمینه ھا سرمايه گذاری 
گنندٴ 

۹-- انجمن میتواند بە دانشجویان مستعد و جدی فارسی خوان دانشگاھها و 
دانشکدہ ھاکمکہای ما ی شایستهہ اعطاء کند و حتی در صورت مقدور 


وسائل تشویق دختران و بسران دبیرستانی و دہستانی رأ نیز فراھم آورہ٭ 


۲۰۲۳ 








دائش ۲۷ - ۲۸ 


١ہ‏ انجسن از طریق مذاکرہ با مقامات محارم مسنول ھر دو دولت 
پاکستان و ایران میتؤاند نسبت بە معرف و اعزام دانشجویان علاقمند برای 
ادامہ تحصیل در دورہ ھاى عا ی فوق لیسانس و دکتری اقدام کند و نیز 
بە موقع گردشہای دستجمعی مناسبتی فراہم گرداند٭ 
۱-- از مقتدرہ قومی زبان برای استفادہ از زہان فارسی برای ساختن لغات 
و اصطلاحات جدید (ہجای انگلیسی و زبانہای دیگر) تقاضا بە عمل آید٭ 
سمینار محیط تفاھمی آ کندہ اخوت اسلامی ہدید آورد و باتاکیدات 
مکرر ہر نقش زبان فارسی در گسترش روابط درمیان دو ملت ایران و ۱ 
پاکستان, خدمتگزاران بە فرھنگ مشترک را بیش از پیش به کار خود 
دلگرم ساختٴ 
در جلسه آخض گواھینامہ به شرکت کنندگان درسمیناراعطا شد و 


بدین ترتیب دومین سمینار باز آموزی فارسی بە ہایان رسید٭* 


حَقل تال 


دّمین شب شعر باعنوان ' 'سلامانہ'' (محفل مسالمه) روز دوشنبہ 
بیست و یکم مرداد ۰ھ ش (یکم صفرالمظفر ٤٦‏ ھه ق به دوازدھم 
اوت ۱۹۹۱م) در محل مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان برگزار 


شد٠‏ در مجمع مزپور از قریب ھفتاد و پنج نفر فضلای پاکستانی و ایرانی 





اخبار فرھنگی 
شرکگست نمسودنسد*٭ بر اسساس برنسامے تنسظیم شدہ دوازدہ نفسر به قرأت 
شعرهائی کە دربارہ حضرت امام حسین(ع) و شھدای کربلا سرودہ بودند 
پرداختند٭ دربدو امرد کتر رضا شعبانی دربارۂ نقش تاریخی سرور شھیدان 
و یاور مظلومان عالم نطقی مختصر ایراد نمود و بہ ملاحظہ اقتران زمانی 
باروز استشلال پاکستان, آغاز چہل و ہنجمین سال تشکیل نخستین 
جمہوری اسلامی جہانی را تبریک گفت٠‏ 


شور و ھیجان ناشی از قرائت اشعار مخلصانہ مذھبی بە زبانہای 
فارسی رف بر بساطت اھل مجلس افزود و باتوجہ بہ حضور اکثریت 
دانشگاھیان و والامقاسصان این دیار مودت فی مابین‌راصراحت بخشید* 
در ہایان کار نیز برای تداوم دوستی ھا و مناسبات دینی و فرھنگی دوملّت 
مسلمان ایران و پاکستان دعاخوانی شد و تمایلات مکرری اظہار گشت کە 
چنین جلساتی در سطوج گستردہ تر و متعدد تر تشکیل شود٠‏ 

اسای شاعران محترم کە در این محفل شعر خواندند یا نطقہا ایراد 
نسودند٠‏ آقایان دککتر رضوی, دکتر تسبیحی, عظیمی, ماجد صدیقی, 
علمدار حسین سید ناظر بخاری, ظھیر زیدی, توصیف تبسم, ناصر زیدی, 
سلمان رضوی. نصرّت زیدی, خائم دکتر شگفتہ, ظفر اکبر آبادی, 


حسنین کاظمی, رشید نثاں بشیر حسین ناظم؛ سید فیضی٠٭‏ 


٭ ج جار ہار جار بر 


۰ 





داش ۲۷ - ۷۸ 

انتتاح چپھل و دومسین دورہ 

کلاسب۔(ای فارسی وپىانسزدھمین دورہ 
کلاسہای خطاطی و توزیع جوایز 


مراسم افتتاح کلاسہای فارسی و خطاطی ترم جدید خانه فرھنگ 
جمہوری اسلامی ایران - راولپنڈی روز شنبہ ۳٢/٦/۰ء‏ باحضور أساتید 





زہان فارسی و خطاطی و دانش آسوزان کلاسہای فارسی و ھنر جویان: 
خطاطی در سالن کتابخانه خانه فرھنگ برگزارشد٭ ہپس از ذکر خیرمقدم 
آفای محسنیان سرہرست خانه فرھنگ و تاکید ایشان به ہیوند دیرینہ 
اجتماعی و فرھنگی و مذھبی دوملت ایران و پاکستان و اعلام آمار فعالیت 
۹ سالہ کلاسہای فارسی و ١١‏ ساله کلاسہای خطاطی این خانه فرھنگ 
آقسای دکتر سید على رضا نقوی استاد زبان فارسی بە ایراد سخن 
پرداخت و اظہار داشت کہ از سال ۱۹۹۸ میلادی زبان تاسیس خانه 
فرھنگ راولپنڈی تاکنون هزارھا زن و مرد در این جازبان شیرین سعدی, 
حافظ. مولوی و فردوسی و اقبال را یاد گرفته اند کہ بعضی از آنا ہم اکنون 
بر عنوان ہزشک یا مہندس در ایران مشغول خدمت می باشند, ما از دولت 
جمہوری اسلامی ایران و خانه فرھنگ و رایزنی منون ھستیم که در تمامی 
شہرھای مہم پاکستان مراکزی جہت آموزش زبان فارسی برقرارنمودہ اند 
فارسی اصلاّ زان دل است و ماباید این را یاد ہگیریم٭ پس از ایشان 
ای زرین شاہ یکی از اساتید خط خانه فرھنگ بە اھمیت تعلیم خط 


اہی 





اخبار فرھنگی 





در خانه فرھنگ پرداخت۔ آقای رشید بت سخترانی بعدی بود کہ اظہار 
داشت٠‏ در دوزانی کە نر خطاطی روبە زوال میرود خانه فرھنگ آن را 
زندگی تازہ ای بخشیدہ است٠‏ ایشان ضمن اعلام نفرات اول؛ دوم و سوم 
شرکت کنندگان در نمایش گاہ خط, اقدامات خانه فرھنگ را ستود٭ 
در آخر دکتر قاسم صاف معاون رایزنی فرھنگی سفارت جمہوری 
اسلامی ایران, اسلام آباد کە در جلسە شرکت داشتندہ ضمن سخنرانی بیان 
داشت کە قریب ۹۰۰ سال زبان فارسی, زبان علمی و دیوانی شبه قارہ: 
و پاکستان بودہ اسُت و بسیاری از معارف فرھنگی, تاریخی, دینی و علمی 
این مرز و ہوم به زبان فارسی است لذا برای کسانیکه میخواھند به گنجینە 
بسیارغنی پیشینیان خود دسترس پیدا بکنند لازم است فارسی را بیاموزند: 
زشعسر دلکش حافظ کسی بود آگاہ 
کہ لطف طبع و سخن گفتن دری داند 
در پایان مراسم, بە شاگردان متاز کلاسہای فارسی و خطاطی دورہ 
قبل و دانش آموزانی که رتبه اول تاسوم در هر رشته را کسب نمودند 
جوایزی توسط ایشان اھداء شد٠‏ 


فعالیت ۱۹ ساله خانهُ فرھنگ 
جمہوری اسلامی ایران, راولپندی ٠٭‏ 


آمار ثبت نام شدہ ھا و شرکت کنندگان در امتحانات و قبول شدگان 
کلاسھای فارسی از سال ۱۳۵۰ شمسی بعنی اولین سال شروع کلاسھای 


۲۰۷ 





رازش ۲۷ ۔ ٥۸‏ ...سس سس ےچ سے 


فارسی در خانہُ فرھنگ راولہندی تا پایان سال ۱۳٦۹‏ یعنی نتیجه فعالیت 
۹ سالە فارسی آموزی این خانهُ فرھنگ بشرح زیر اعلام می گردد: 


-۳ 


۸٘ 


کلاس اول فارسی: 

تعداد ثبت تعداد شرکت 
نام شدہ ھا کنندہ ھادرکلاس 
۲ نفر 7۲ فنفر 

کلاس دوم فارسی: 

٦۵‏ نفر ۰ء نفر 


کلاس سوم فارسی: 


۰ا نفر ٠ے‏ نفر 
کلاس چھارم فارسی: 
۹ نفر ۰ نفر 
کلاس پنجم فارسی: 
٢٦‏ نفر ۸ نفر 


کلاس ششم فارسی: 


ےےك٢‏ نفر ٦‏ نفر 
جمع کل شش 

کلاس فارسی: 

۰ نفر ٦‏ نفر 


تعداد قبولشدگان 


٦‏ نفر 


۹ نفر 


ے٤‏ نفر 


٠‏ نفر 


ے١‏ نفر 


۵ نفر 


۳ نفر 








اخبار فرھنگی 


آمار کلاسھای خطاطی از سال شروع کلاسھا یعنی سال ے۱۳۵ تا 
ہایان سال ۱۳٦۹‏ یعنی نتیجہ ۱١‏ سال کار آموزش خط در این خانهُ فرھنگ: 


-۱١‏ کلاس اول خطاطی 
تعداد ثبت تعداد شرکت تعداد قبولشدگان 
نام شدہ ھا کنندہ ھا درکلاس 
۸۰ نفر ے٤‏ نفر ۳۸ نفر 
۲- کلاس دوم خطاطی: 
۳ نفر ۳ نفر ۸ نفر 
۳ کلاس سوم خطاطی 
۳ ننفر ۹ نفر ے۹ نفر 
جمع کل کلاسھای خطاطی: 
٦‏ نىننفر ٠ے‏ نفر ٣۳‏ ننفر 


جمع کل آمار فارسی آموزان کلاسھای دوم و سوم راہنمانی و دوم و 


سوم و ششم متوسط: ۱ 
۸ نفر ۵ نفر ۸ نفر 


وائش ٦۸-۲۷‏ -.___._._سسسس .سس تک سح کک 


بیستمین سالگرد تاسیس مرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 


مراسم بیستمین ن سالگرد تأسیس این مرکز در تاریغ ھفتم آبان ماہ 

جاری درمحل هتل اسلام آباد ھمین شہر برگذار شد و گذشته از آقاى دکتر 

نصرالل ہور جوادی و بانو و آقایان کی منش (مشفق کاشانی)ء عبدالملکیان 

و حاجی حسینی کھ از تہران تشسریف آوردہ بودند شمار کثیری از 
شخصیتہاى مختلف سیاسی و فرھنگی ایرانی و پاکستانی مقیم این دیار 

نیز در آن شرکت جستند٭ ٠‏ مہمان خصوصی جلسه بامدادی آقای سید فخر 

امام وزیر تعلیمات دولت فدرال پاکستان بودند و ھمین مسند را در جلسه 

بعد از ظہر مان روز آقای دکتر پور جوادی برعہدہ گرفتند* برنامه ھا و 

سخنرانی ھای که تنظیم و پیشنہاد شدہ بود بە شرح ذیل انجام ہذیرفت: 


-١‏ درساعت ۱۰/٠١‏ بامداد اعلام برنامہ 
۴٢‏ درساعت ۱۰/۰١۵‏ ء تلاوت آیاتی از کلام ا مجید 
۳ درساعت ۱۰/٠۰‏ :7 قرائت ہیام جناب آقای وزیر 


فرھنگ وارشاد اسلامی بە وسیله 

آقای دکتر حاج سید جوادی رایزن فرھنگی 
سخنرانی جناب آقاى فخر امام 

وزیر تعلیمات دولت فیدرال 

جمہوری اسلامی پاکستان 


“٠ ۱۰/٢۰ درساعت‎ ۳ 


۰ 








۵- درساعت ۱۰/۳١‏ اب 


-٦‏ درساعت ۱۰/۳۰ ُ‌۔ 


ے۔ درساعت ۰۵۵۰ 


۸- درساعت ۱۱/۵۵ ۔ 


َُ ۱٢/٠۰ درساعت‎ -۹ 


٠‏ ١-۔درساعت‏ ۰ / و 


۱۷-درساعت ٢٦/٠۰‏ بعد از ظھر 


۲ -۔درساعت ۱٦/١‏ ۔ 


٣۳‏ -درساعت ١/۳۰‏ ۔ 


‌‌ُ ۱٦/٢۲١۵ ۳-درساعت‎ 


۵ ۔درساعت ۰ے 





اخمار فرھنگی 


سخنرانی جناب آقای جواد منصوری 
سفیر محکرم جمہوری اسلامی 

ایران در اسلام آباد 

قرائت شعر بە وسیلە آقای مشفق کاشانی 
عرض خیر مقدم و تقدیم گذارش 

جامع عملکرد مرکز تحقیقات بە وسیله 
دکٹر رضا شعبانی مدیر مرکز تحقیقات 
پذیرائی 

بازدید از نمایشگاہ کتاب 

(نسخ خطی و چاہی نفیس) 

مرکز تحقیقات 

صرف ناھار در محل هتل 

آغاز جلسە بعد از ظہر 
سخنرانی آقای دکتر غلام سرور 

استاد پیشین دانشگاہ کراچی 
سخنرانی آقاى دکتر انعام امحق کوثر 

از دانشگاہ بلوچستان 

سخنرانی آقای دکتر سید علیرضا نقوی 
از ادارہ تحقیقات اسلامی, اسلام آباد 
سخنرانی آقای دکتر بشیر انور از مولتان 
سخنرانی آقای دکتر سید محمد اکرم شاہ ( 
از دانشگاہ پنجاب,.لاھور 


۲۲۹ 


دائش ۲۷ - ۲۸ 





٦-۔درساعت ١۱/۳۰‏ مہ سخنرانی آقای دکتر سید سبط حسن 
رضوی صدر انجمن فارسی اسلام آباد 

ك١-درساعت‏ ۱۸/۰۰ ۔ سخنرانی آقای دکتر نصراللہ ہور جوادی 
عضو شورای عا ی انقلاب فرھنگی 

۸-درساعت ۱۸/۳۰ ء۔ قرائت شعر بە وسیلهُ آقای عبدالملکیان 

۹ -۔درساعت ٣٠/٠٢‏ ےم صرف شام در محل ھتل 

۰۔درساعت ۲۹/۰۰ ےہ سخنرانی اختتاميه وبریدن کیک اھدائی 


ھتل اسلام آباد بە وسیلهُ جناب آقای سفیر ایرا' 


لازم بە یاد آوری است که در این مراسم, قریب سی تن از استادان 
ہا ساہقه زان و ادبیات فارسی که عصری را در راہ خدمت بە فرھنگ 
مشترک گذرانیدہ اند, از سراسر پاکستان حضور یافته بودند و این جمع را 
گروہ کثیر دیگری از استادان دانشگاہ های قائد اعظم و علامه اقبال؛ 
اسلام آباد و نیز مدرسان دانشکدہ های راولپندی و اسلام آباد و اعضای 


انجمن فارسی؛ اسلام آباد همراھی کردند٠‏ 


مضامین سخنرانیھا, انکاء برمواریث گرانقدر فرھنگی و دیانت 
مقدس اسلام بود کە پایە و مایهُ موجودیت و ھویت دو ملّت مسلمان ایران و 
پاکستان را تشکیل می دھد, سخنرانان مختلف اھمیت اعتناء به گذشتہ ھای 
قدیم و قویم را یادآوری کردند و ہا تقدیر از خدمات کلیهُ مدیران محترمی 
که در خلال بیست سال عسر ہر برکت مرکز تحقیقات, ھریک بە نوبه 


زحماتی جدی متقبل شدہ و آثاری ماندنی برجای نہادہ اند, استواری اھداف 





اخبار فرھنگی 
آنان را ستودند و برنقش ھمیشہ جدی و مثبت و موثر مرکز صحّہ نھادند٭ 
ھمزمانی چاپ و نشر مجلہٗ دانش باہرگذاری مراسم مزبور نیز بە 
گونە ای بود کە اطلاعات کافی دربارۂ مرکز و خدمات علمی ذی قیمت آن 
در اختیار عموم شرکت کنندگان می نہاد و بە سٹوالہای متعدد بسیاری از 
آنان که خواستار درک و فہم بیشتری از نحوۃ فعالیت ھا بودند ہاسخ می 


داد وو عو وو و جو 


کنگرہ شعرای فارسی گوی پاکستان 
کنگرہ سراسری شعرای فارسی گوی پاکستان در تاریخ ۸ آبان ماہ 
۰ پرابسر ۳٣‏ اکٹسبر ۱۹۹۱ انعقساد پذیرفت٠‏ محسل کنگرہ, تل 
فلش مین....18511081]) راولپنڈی تعیین شدہ بود کہ ہا توجہ بە 
تجمع قریب ہیست و پنچ نفراز مہمانان دیار در آن, مناسب می نمود و از 
سوئی دیگر نیز تالار بزرگی داشت کہ بە راحتی می توانست ہاسخگوی 
حضور جمعیت کثیری ہاشد کہ از ہام تا بہ شام ھمہُ حظات کنگرہ را 
ھمراھی کردند٭ 
کلی مراحل برنامه بە ترتیبی کە پیش بینی شدہ بود انجام پذیرفت, 
بدین گونە کہ نخست تلاوت آیات مبارکات انجام پذیرفت و سپس نعت 
حضرت رسول اکرم (ص) اجراء شد آنگاہ پیام جناب آقای وزیر فرفنگ و 
آموزش عا ى جمہوری اسلامی ایران, به وسیلهُ آقای دکتر حاج سید جوادی 
رایزن فرھنگی قرائت شد کہ متعساقیسا باخسوانسدن شصری از ایشسان 


ادامہ پذیرفت٠‏ 








دائش ۲۷ - ۲۸ 


شعر خوانان عمدہ بعدی دیگر کە تمامی ساعات بازماندہ از صبح و 
جلسہ بعد از ظہر رابە خود اختصاص دادند عبارت بودند از آقایان ہروفسور 
اکرم شا ہروفسور آفتاب اصفر ہروفسور اسلم انصاری, ہروفسور 
انور مسعود, دکتر سید جعفر حلیم, حسنین کاظمی, حسین انجم, احمد فراز 
خاطرغزنوی, رضا ھمدانی, دکتر سحر انصاری: شرافت عباس: سید ضمیر 
جعفری, پروفسور ظہیر صدیقی, دکتر عاصی کرنا ی: سید فیض ا حسن 
فیضی, پروفسور مقصود جعفری, دکثر بشیر انور دکثر محمد مہدی ناصح 
(اہران): محمد رضا عبدالملکیان (ایران), عباس کی منش متخلص ہب 
مشفق کاشانی (ایران) و خائم دکثر زبیدہ صدیقی, دکٹر محمودہ غاشمی و 
دکٹر شمیم محمود زیدی بشمار دیگری نیز از سخن سرایان پاکستان در 
جلسە حاضر بودند کە بە سہم خود برغنای مجلس و اعتبار ادبی و اجتماعی 
آن افزودند* آقای جواد منصوری سفیر جمہوری اسلامی ایران و دکتر 
نصراللہ پور جوادی عضو شورای عالی انقلاب فرھنگی بر ھرکدام در فضائل 
ادب و هنر ایرانی و رابطه ھای دیرپا و مستحکم آن بافرھنگ اسلامی مردم 
پاکستان سخنرائی ایراد کردند و پیوند ھای بیشمار مشترک میان دو جامعه 
برادر و مسلمان را ستودند٠‏ 

حضور شخصیتہای متاز علمی و اجتماعی پاکستان نظیر آقایان 
دکتر جمیل جالبی رئیس قومی مقتدرہ زبان ۔ فرھنگستان پاکستان, 
دکٹر غلام سرور, دکتر ساجداہ تفھیمی, دکٹر سید سبط حسن رضوی, 
دکتر محسد صدیق شبلی, دکتر محصد ریاض, دکتر انعام الحق کوئر 
دکتر افضل اقبال, دکتر گوھر نوشاھی, دکتر محمد سلیم اختر, بە نوبہ خود 


۲۲٤ 





177ج"؟"ٗصَْىىص+ىصسػسسيھپ ےہ یہو وےںیۓ اخار فرمنگی 


چشمگیر بود به اضافہ آن کہ قریب سیصد نفر از فارسی دوستان پاکستاق 
ظم بہ ھزینہ شخصی از راہہای دورو نزدیک یه کنگرہ بھوسته پودئز٭ 

رایزنی فرھنگی صرف نظر از برنامہ منظم شعر خوانی, ابتکارات' 
جالبی نیزنشان داد کہ مہ ہر کدام از حاضران در مجلس را بہ نحوی 
تحت تآأثیر می گرفت: فی الله این کە دو نہایش زیبا و سرگرم کنندہ قوالل 
ائه شد کہ در آنہا نعت خاندان شریف عصمت و طہارت قرائت می شد و 
اشعار دلنشینی به زبان فارسی مشام جانہارا'می نواخت و دیگر آن کہ رہ 
بیش از پنجاہ تن از زبدۂٗ گویندگان نامبردار منطقہ صلاتی هدیہ کرد کہ 
مقبول و مطلوب قرار گرفت و اعتبار معنوی کنگرہ را فزونی بخشیدء 

توزیع و تقدیم کتب و نشریات سودمندی مائند مجله دانش و برخی 
ازانتشارات اخیر مرکز تحقیقات, ای تردید برمزاج بسیاری از علاقہ مندان 
و دوستداران زبان و ادب فارسی, خوش آمد و برمراتب دلبستگیہا و تعلقات 
صمیمانہ حاضران افزوہ. بہ خصوصی کہ محیط کنگرہ سرشار از صفا و 
اوت" بود و خدصات صادقانے مسٹولان رایزنی فرھنگی از پیش نگاہ 
احدی دور نمی ماند 


پیام جناب وزیر فرھنگ و آموزش عا ی جمہوری اسلامی 
ایران برای کنگرہ شعرای فارسی گوی پاکستان 


خوشحالم کہ جمع شاعران پارسی گوی همسایہ مجفل انسی را فراہم 
دہ است تا ہم سزشتی و ہم سرنوشتی مردمانی ہہ غم بیوسته و در ھم 


جتچچسپیس شی کہہے و وپ 


وایشں ۲۷۔۸٢‏ ...×× کک ا ےک 


آمیختہ را بە جلای هم زبانی نیز باز آفریند* گنجینە و گوھر گرانیہای اسلام 
کہ بە عنوان جوھر و جانمایە خویشاوندی ایران و پاکستان شائینه هر بیگانگی 
رادر دو سوی مرزھای جغرافیانی زدودہ است, با کلید زبان فارسی در این 
دو جامعه ھموارہ دستیافتنی تربودہ است, از این روہ ححلاوت دین و ہیام 
خداوندی کہ مبشر آزادی و براہری تمامی انسانہا و جوامع بشری بودہ است؛, 
از لاہلای این ''قند ہارسی کہ بە بنگالە می رود'' بیشتر احساس می شدہ 
است:, فارسی زہان شناخت تمدن اسلامی و گذرگاہ آشنایی باذخائر و منابع 
ارزندہ و ماندگار فرفنگ کہن و زندگی ساز مشرق زمین است: براین ہايه 
توجه به زوایای گوناگون این زبان پیش از هر چیز رھگشای ورودی بھ 
دنیای پر معنای فکر و فرھنگ و دیانت و دانابی است این ضرورت ازآنجا 
کە ہا جذبه و شورو عشق و احساس نیز آمیخته شدہ و فارسی را بە عنوان 
زہان زیبابی و ظرافت:, جاودانہ کردہ است, در حفظ و انتقال مواریث 
فرھنگی و باز یافت و بازشناسی روح و درک اجتماعی بە طور مضاعف 
رخ نمسودہ است,: فارسی؛ ھم زہان, ھم درک۔ ھم احساس و ہم تاریخ 
مشترک بخشی مہم و فرھنگ ساز از جہان ماست کە علیرغم زنگار و غبار 
سالیان تل استعمار و بیگانه سازی باخویش, جذابیت و جوشش خود را در 
عصر کنونی نیز بە نمایش نہادہ است٠‏ زبان فارسی چه آن زمان که غنا و 
وسعت خویش را در خلق ''سبک ھندی''بە منزله یکی از ہایه ھای استوار 
شعر فارسی نشان داد و چه آن زمان که در پرتو ''چراغ لالہ'' و ''غنچه 
نگران'' شرق مرحوم اقبال لاھوری برخفتگی و خواب گران استعمار زد گی 
و خود ناباوری شورید, این نکته را بە اثبات رسانید کە یکی از اصلى ترین 


لف 





اخبار فرھنگی 





ریشه ھا را در دل و جان شیفتگان و شاعران و ادیبان شبە قارہ دارد آنچه 
کە جمع دوستانه و پر احساس امروز نیز ہر درستی آن تاکید دارہ ٠‏ 

پیروزی انقلاب اسلامی و تبدیل تفاخرھای نژاد گرایانە و قوم مدارانه 
بہ ھمبستگی ھای واقعی دینی و تاریخی و توجه بە پیشینه ھا و مواریث 
فرھنگی بار دیگر راہ درک و احساس عمیق گذشتہ را گشودہ است, از این 
رو آرزو دارم کە به برکت این رویگرد ارزندہ بیش از پیش شکوفابی زبان 
فارسی در جہان امروز به بار بنشیند٭ 

بدون شک شاعران, ادیبان, محققان و استادان ارجمند زبان فارسی 
کە بار مسٹئولیت بازشناسی و بازآموزی این زبان را در آن دیار بە عہدہ 
دارند در عصر کنونی نقش و منزلتی ویژہ دارند٭ امیدوارم:باگسٹترش و 
تعمیق روابط دانشگاھی و عنایت بیشتر بە امر آموزش و ہرورش فرھنگ 
و ادبیات فارسی و برہابی دورہ ھا و مجامع مشترک فرهھنگی و ادبی چہر 
واقعی فرھنگ و ادب و مفاخردینی و ملی دوکشور بە خوبی بازشناساندہ 
شود٭ 
فرصت رامغتنم می شمارم و ازتلاش ارزندہ؛ همه مسٹئولان, دست اندرکاران 
و شرکت کنندگان محترم را در این مہم قدردانی و تشکر می کنم٠‏ 


دکتر مصطفی معین 


وزیر فرھنگ و آموزش عالىی 


۲۲۷ 








دائش ۲۷ - ۲۷۸ 


گزیدہ ای از سخنرانی جناب آقای دکار نصراللہ پور جوادی 


بعد از این ھمه سخنگوئی دربارۂ شعر و شاعری شاید سخنان بندہ 
خسته کنندہ باشد من شاعر نیستم اما اشتعالاتم شعر فارسی است و سالہا 
است که شعر فارسی سخت فکر مرا بہ خود مشغول کردہ است و در اینجا 
شاید مناسب باشد کە مختصری از آن چە کە برایم مطرح است به خدمتتان 
عرض کنم یک سلسلّه مقاله ھم ھست کہ بتدریج چاپ خواھد شد٠‏ آنچه 
کە اینجا میخواہم بە آن اشارہ کنم این است که شعر فارسی در لحظہٗ مھم 
در حیات خودش داشته است که بە تداوم زندگیش بستگی یافته است٠‏ 
یکی از آنہا اساساً پیدایش شعر فارسی است که بدائیم در کجا و چگونە و 
توسطه چه کسانی و چطور بوجود آمد و چہ بود و چگونە تحولاتی پذیرفت؟ 
چون شعر صوفیانه در واقع شعری بود کە شعر فارسی را نجات داد٭ اگر 
ابن گونہ شعر بوجود نیآمدہ بود, معلوم نبود کہ سرنوشت شعر فارسی چە می 
شد* در قرن ہنجم و بخصوص سدہ ششم شعرائی مثل سنای, فرید الدین 
عطار عراقی, امیر خسرو دھلوی, مولوی, خواجو؛ سعدی و بعد از اینہا 
حافظ بە وجود آمدند کە ھمگی تحت تاثیر شعر صوفیا بودند اینان همه 
بزرگان شعر فارسی ھستند اشعار شان صوفیانه است ماھیت شعر صوفيه 
کە در قرن پنجم ہا گرفت و در قرن ششم پروردہ شد و در قرن ھفتم بە ثمر 
نشست,: چه بود؟ این حادثہ کہ مھم ترین حادثه در طول عمر فارسی است 
بە ھمان صورتی کہ بە استحضار رسید در قرن پنجم شروع به رشد کرد و 


بعد در قرن ششم بە اوج خود رسید ھر وقت که این سوال مطرح می شود 


اخبار فرھنگی 





باتوجہ بە آثاری کە در قرون پنجم و ششم نوشته شدہ است بندہ بە این 
نتیجە می رسم کە بخصوص یکی از مھم ترین این آثار کشف المحجوب 
ھجویری است این مطلب را ازباب تعارف در اینجا عرض نمی کنم, نە بە 
این دلیل که چون شما پاکستانی ھستید و ھجویری را از خودتان میدانیدا 
این طور نیست کہ کشف المحجوب ھجویری اول کتاب صوفیانه در زبان 
فارسی باشد کشف ا محجوب ھجویری ھنوز شناخته نشدہ است٠‏ این کتاب 
را ماھنوز نمی شناسیم و قدرش رانمیدانیم این کتاب یک دائرة ال معارف 
است در بعضی از کلمات و سطور آن مطلب بسیار نہفته است از اوضاع 
و احوال قرون چہارم و پنجم اشارات متعددی از مسائل مختلف در این 
کتاب ھست کہ از آن جملە '' ہاب سماع'' است باب سماع کتاب در واقع 
تا حدودی نظریه هنر را مطرح میکند: ھمصویری دربارہ شعر مطلبی را 
میگوید که بعداً شعرای دیگر با او مخالفت میکنند, و اضافہ می کنم کہ 
اگر روی شعر ھجویری ماندہ بودند شاید شعر صوفیانه فارسی ہدید نمی آمد 
و باید گفت که خوش بختانه نظر ھجویری در این باب مورد توجهە واقع نمی 
شود بہرحال ھجویری در اوایل نہضت شعر صوفیانه فارسی حرف ھای زدہ 
است او راہنمای خوبی است برای این کە ہما نشان بدھد کە شعر صوفیانه 
فارسی چیست؟ مایک شعر صوفیانه فارسی داریم کە شعر حکمت است, 
شعر موعظه شعر زھد, شعر پارسائی بندہ این هارا جزو اشعار خاص صوفیانه 
نمیدائم اشعار خاص صوفیه کہ در غزل, ظاہر میشود آنہا است که برہایه 
عشق بنانہادہ شدہ است و محور اساسی و عہدہ اش عشق استدورعشق 


نسبت میان انسان و حق است و در شعر عاشقانہ صوفيه این دو مطلب 





۲۹ 





٢۸ - ۲۷ دانش‎ 


هست و برگرد این دو الفاظ و مفاهیم بوجود میاید٭ 

< یک دسته از ابن الفاظ, الفاظی است که مربوط به بدن و اندام 
معصوق است٠‏ و این یک سوی مسثئله دیگر از آن عاشق است بە این 
حساب شعر صوفیانە یا درہارۂ عاشق است ویا دربارہ معشوق وقتی درباره 
معشوق باشد راجع بە بدن معشوق است: اندام معشوق. چشم و ابرو زلف 
خط و خدو خال وسایر اعضا و وقتی که راجع بە عاشق است یعنی آن گاہ 
کە شاعر در مقام یک عاشق سخن میگوید از احوال یا حالات خودش حرف 
می زند محور الفاظ و مفاھیم در اینجا مستی است و مئی و بادہ ہدین گونہ 
مادو مفہوم اصلىی داریم که روی همرفته شعر عاشقانه را تشکیل میدھد٠‏ 
یکی بدن معشوق است ویکی بادہ و مفاھیمی که برگرد بادہ ھست نظابر 
می می خانہ, می فروش, خرابات: خماری, انواع و اقسام بادہ, بادہ شبانہ 
صبوحی و الفاظ مترادف آنہا مانند رھیق, شراب, خمر مدام, مدامی و تمام 
این الفاظ همه در ہیرامون یک مفہوم است که بادہ باشد این دو دسته 
الفاظ البته در شعر غیر صوفیانه فارسی ھم وجود داشتهہ است که در قرن 
پنجم براثر تحوی معنی دیگری بہ خودشان میگیرند ومی شوند شعر 
صرفیانه ٠‏ 


٣٭‏ جا ار جار با جا 


سی جہ سط سب نو سس رسس و صا یرجھ تھے سے رد سن اتمم سے راد سے ہے ے سے سے 





اخیار فرھنگی 


شاعران کنگرۂ شعر فارسی 


اسمای شاعران فارسی گوی پاکستان که شعر ھاى خود را در کنگرہ شعرای 
فارسی گوی پاکستسان اسسلام آبساد کہ ھشتم آبسان ماہ ١2٣٥ھ‏ ش 


:/۳۰٣(‏ ۷۱م منعقد شدہ بودسرودند ٭ 


شمارہ اسم‌شاعو 

١۔۔احمد‏ فراز 

٢سر‏ کتر آفتاب اس 

٣سر‏ کتر افضل اقبال 
۳-ہروفسوراسلم انصاری 
۵س کتراکرام سیدمحمداکرم شاہ 
٦-۔۔الطاف‏ قمر 

ے--الیاس عشقی 
۸-ہپروفسور أمداد حسین 
۹--پروفسور انور مسعود 
۰--ہپروفسور جان عالم 

١س‏ کتر جعفر حلیم 
٣۲سسید‏ کمالحاجسہدجوادی 
۳٣-۔-آقای‏ حسرت فاریابی 
۳--آقای حسنین کاظمی 


۵-۔آقای حسین انجم 





شھو 
پیشاور ‏ 
لاہور 
راولہندی 
مولتان 
لاھور 
راولہندی 
حیدر آباد (سند) 
پیشاور 
راولہندی 
اسلام آباد 
کراچی 
تھران 
افغانی 
اسلام آباد 


کراچی 


۲۹ 


دانش ۲۷ ۔ ٣۸‏ سصس8س..س-س۔-۔سسسدىسسسصصستے-ےح سج 


٦س‏ پروفسور خاطر غزنوی بیشاور 


ك١-ُآقای‏ رضا ھمدانی پیشاور 
۸--دکتر زہیدہ صدیقی مولتان 
۹ -آقای سلیان رضوی __- اسلام آباد 


۰سپروفسور شرافت عباس کویته بلوچستان 
۱ہروفسورشفاحکیم محمد بحییٰ راولہندی 
٢۔-آقای‏ ظھورالحق ظھور اسلام آباد 
٣۳ہروفسور‏ ظھیر صدیقی - لاھور 


۳ سہروفسور عاصی کرنال ‏ مولتان 


۵-آقای عباس د جو افغانستان 
٦۔آقای‏ عبدالملکیان ایران 
ے٢٢۔۔آقای‏ فضل حق راولبندی 


۸۔۔آقای عظیمی فضل الرحمن راولہندی 
۹-- فیضی سید فیض ال حسن اسلام آباد 
٣٠‏ پروفسور کرم حیدری راولہندی 
۱-۔ جناب عباس مشفق کاشانی ایران 

۲٢‏ پر ونسور مقصود جعفری ‏ راولبندی 
۴--آقای نیسان اکب آبادی ‏ راولہندی 


۳سر کتر آغا یمین خان لاھوری لاھور 


آقای احمد فراز 


قطعه 


ز لطف خسروان دار و رسن بہ 
مرا از خلعست شاھی کفن بە 
فزوں تر باد ای ذوق وفضاىی 
خوشم گر غیر میبساشد زمن بە 


غزل بە زبان اردو 


اب کەه تجصدید وفا کا نھیں امکاں جاتناں 
یاد کیا تج کو دلائسیں ترا پیماں جانساں 
یونھی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ھے 
کس قدر جلد بدل جاتے ھیں انسساں جان8ژاں 
زنسدگی تیری عطا کی سو ترے نام کی ھے 
ھم نے جیسے بھی بسر کی ترا إحساں جاناں 
دل یه کھتا ھے کە شاید هو فسردہ تو بھی 
دل کی کیا بات کریں دل تو ھے ناداں جاناں 
اوّل اوّل کی محصبت کے نشے یاد تو کر 
ہے ہیئے بھی ترا چھسرہ تھا گلستاں جاناں 
آخسر آخسر تو یہ عالم ھے کہ اب وش نھیں 





۲۳ 


داتنش ۲۷ - ۲۸ 


۲۳ 


رگ مینا سلگ اُٹھی که رگ جاں جانساں 
مدانسوں سے یہسی عالم نە توقسع نە اسید 
دل پکسارے ھی چلا جانا ھے جاناں جاناں 
اب کے کچھ ایسی سجی محقل یاراں جاناں 
سر بزانسو ھے کوئی سربنگسریباں جانساں 
ھر کوئی اپنی ھی آواز سے کانپ اُٹھسا ھے 
هر کوئی اہنے ھی سائے سے فراسساں جانساں 
جسکسو دیکھسو وھی زتخیر ہہت لگکتا ھے 
شھر کا شھس وا داخسل زنداں جانژاں 
ھم بھی کیا سادہ تھے. هم نے بھی سمجھ رکھا 
تھا غم دوراں سے جدا ھے غم جاناں: جاناں 
ہم کە روٹھی هوئی رت کو بھی منا لیتے تھے 
ھم نے دیکھا ھی نە تھا موسم ھجراں جاناں 
اب ترا نام بھسی شاید ھی غزل میں آئے 
اور سے اور ھوئے درد کے عنسواں جانژاں 
ھوش آیا تو سبپسی خواب تھے ریزہ ریزہ 
جیسے اڑتے ھوئے اوراق پریشان جانژاں 














اخبار فرھتگی 


دکتر آفتاب اصغر 


-- غزل 

دیدی کە غم عشق چہ مردانے کشیدیم 
کی ے کو تا افوسدتت 
رت مت ھت 
با آنکے طمع از لب جانسان ببریدیم 
خوبسان ھمسے بودنسد سر مھسر ولی ما 
چون آھسوی رم کردہ از ُنھسا برمیدیم 
از بسسکے تبیدیم درین کورهٗ گیتی 
چون آھن و پولاد بیکدم نخمیدیم 
چون ناحق و حق بود بھم در هھسے عالم 
کنجی بگرفتیم و بیک گوشے خزیدیم 
از نور تو ھر ذرہ بود دید بینسا 


آی مار را سرک ار تھسس لام 


٢۸ - ۲۷ دائش‎ 


آقای افضل اقبال 
وادلینری 


غزل 


من نمسیدائےم طریق احتیاط 
می خرم انسدر حرم بھر نشاط 
غربسیان آگاہ ز اسسرار خیام 
شرقیان محسروم از جام خیاط : 
در اروہنا دیدہ ام شیخان شرق 
زر فشائنند بھسر ز تھای رباط 
ا جنر از عاشقسان این زمسان 
کز شراب ناب خواھند انبساط 
کم رسی بر منسزل مقصود تو 
بی بضساعت, بہہموتبیلٍاط 


سعدی و فردوسی و رومی فمه 
سپ ا ہدک اکر العطاظ 
غارھا دیدم بسی باریک و تار 
تا ہدید آمسد مرا روشن صراط 
واردات دل هی گویم ترا 
ہی نیاز از فاصسلات فاصلات 


۹ سہسمسشسشحصت تس ص۔سیٹٹتٹ ‏ للس.سس٠ٹب ‏ س سس 





اخبار فرھنگی 





آقای پرفسور اسلم انصاری 
مولٰتات 7 
غزل 
شب است و ہر افق جان ستارہ ھا باقی است 
کسی گیان تبرد می ز ٹاک ضی ترسد 
ھنسوز در خم ہارینسه جرعے ھا باقی است 
۱ ے< 
مہوعوالں سی سے اناج سے 


تا شعسور خویث یشتن, تا نقش انسسان میرسسد 





ھمچو نیسان أست حرف مستجاب می کشان 
می ز باکستسان بە خم خانے فراوان میرسسد 
کشت دل را از امید حاصلی سرسہلز دار 
از دیار مصسربسوی خوش به کنعان میرسد 
در پس یک رنگ گل صد داغ حسرت چیدہالمە 
صد چمن خون میشود تا گل بە دامان میرسد 
خاطسر خون گشتے را تاکی نگھداری کنم؟ 
ھوش دار ای دل کەہ سیل غم به مژگان میرسد 
فیض یک ذرّہ بە دشت عشق ہی پایان ببین 
مور بی مايه بہ درگاہ سلیمان میرسسد 
هرچہ داری عرضه میدار ای جھان پاک و بار 
عشق شور انگیز تا صحسرای امکان میرسد 








دانش ۲۷ ۔ ۲۸ 


ظلمت شب را بگو تا چند دور سرد ناک 
بھسر نوروز جھ۹ان خورشید تابسان میرسد 
شاد باشےم ھم ز حرف کم صداى خویشتن 
از دیار پاک شعسرم گر به ایران میرسسد 


و و ۴-١‏ ۱ 


رکز شھ اٹ ص زط اضر 
رعا ى٠‏ ۱ 
تما وا یں پع لے شیعرات دش دک کہا 
ا ہہ میں 
اج عو بت ؛ 


یں کرد ھی پرشاع کے نے ہف یفن کے گے ہیں.. ہرشا 1رہ 

کاب کےکھے ریخ ق یدرد سے روخ بڑگا. ےصغ پرتصر یرٹ 

زومر ےم یرب نم شا مب نات ین شی ک زا١‏ در مت ب۷ تجصرہ اک ہا 
مفیات ہر انتا ملا ضماع۔ 


١ز‏ رقیٍبب 


شےاغ 
بیرف لیف مان جلرازعل گن نف یبکردزسا لچ 
کب رز تع کح ہیں 
مد کان ؛خوبصرت دو رمضم بلے 
جاوتان 
ھ وی اس گرا رگی ۱ ہمد کتان 


فوی ۳۷۶و ر۹ م5 ۱۳۲و سا رکا جا پا کا 





۲۲۸ 


سصببوصیجچُٴِهػَجًجھشاسش 


دکتر:سید محمد اکرم ''اکرام“ 
استاد دانشگاہ پنجاب 

ایه 
ای فور رخ تو عالم آرا 
اىٰ سید و سرور دو عالم 
ای بر تو خدا درود خوائد" 
گھت جھان پبناھی 


راھبر نباشد 


ای بار 
گر عشق تو 
ای پشت و پناہ حق پرستان 


ای مونس مفلسان محروم 
دین تو دوای - سیتلابان 
دین تو محبت و مساوات 
دین تو ئثبات و_آدمیت 


از دین تو شد بلند ھرہست 


گر جمله جھان فنا ہذبرد 
ای منظرۂ تجلىٰ حق 
تو آدمی وز آدم اقدم 
نور تو نخست آفریدن 
سر سلسله پیمبرانی 
چرخ استںد زمین بارگافت 





رحخمتس 


حق است ز رویت آشکارا 
در ھر دو جھان پناہ آدم 
گل ھلی سلام می فشاند 
جز راہ تو نیست ھیچ راھی 
کس را بہ حرم گذر نباشد 
ای يیاور و یيار زیر دستان 


ای حامی بندگان مظلوم 
منشور حقوق بینوایان 
آنین مودت ‏ و مواخات 
تامین حیات آدمیت 
اسلام سراسر انقلابپ است 


بنیاد حرم خلل نگیرد 
ای آٹینه جال مطلق 
در عالمی 


بس جان بہ تن جھان دمیدند 


وہرون ‏ رزعام 


تو سرور جملهہ سرررانی 
خورشید ہہ سابہ ‏ بناہت 


۲۲۹ 


ایی ۷٢۔۸٢-.ے..‏ ک لںل۔...۔۔....... 


در ہبیش تو سنگ ھا به تحمید٥؛‏ 
ھم بر پختہ با تو گویاست 
از کینە چه کینہ خواہت اُرد؟ 
ازسنگ عدو ترا چه اندوہ؟ 
تو میر و ترا سباہ هر چیز 
حق فعل ترا ازان خود خواند۷ 
با عدل تو ظلم از جھان رفت 


ای پیروی تو اصل قرآن۷) 


تو رحمتی از برای انسان 


دشمن بہ تو جور و بس جفا کرد 
ار کردهٔ دشمنان گذشتی 
اعدا۔ چؤز مسخر تو گشتند 
صد ملک دل آن زمان گرفتی 
دلری که 


دل ھا ہمہ بہ دست افتاہ 


مائند تو دائند؟ 
چشمت که ورای عرش بیند 
پیش تو عراق و ری چھ باشد؟ 
گر مکہ و شام را گرفتی 
ہم لات و منات را شکستی 


تو رحمتی و نشان رحمت 


در ھجر تو چوب خشک االیدہ 
کزمن مخوری کھ زھر آٌلاست١ہ‏ 
حق حفظ ترا بہ عھدہ داردہ 
لرزید بە زیر پای تو کوہ:)6 
سرباز تو اند قدسیان نیز۸ 
گفتار ترا بیان خود خوائد١‏ 
حق آمد و باطل از میان رفت دا١‏ 
کفر است بە جز تو دین و ایمان 
بی کران 


ای قلزم رحمت 
ای رہبر و رفنمای انسان 


بی حد و حساب ظلم ھا کرد 
با رحمت بی کران گذشتی 
کردی همه را معاف و خرسند 
ہالیم, انظر جھان گرفتی 
سرداری و سروری که داند؟ 
این فتح مبین خدا ترا داد 
کہ منظر فرش برگزیند؟ 
تخت جم و تاج کی چہ باشد؟ 
از بھر نجات ما گرفتی 
ہم بند ستمگری گسستی 


از بھر جھان, جھان رحمت١)‏ 


.]ہہ .ح---س..--.-۔--سسسسسسسسسسہ+هےےجحچجکہ 





تھذیب و تمدن زمانه 
زن زندەہ بگور کردہ می شد 


محروم ز احق زندگی برد 
زنجیر ز بای از گشادی 
آنز گونه مطھرش شمردی 


پیغمیر حق خصال ھستی 
حق سايهہ بہ تو نمی پسندد 
ای فقر و جھاد: خرقه ھایت+:!) 
فقر تو بود ہهنوز برجا 
یک آن تو وسعت زمان است 
از بیت حرم بهہ بیت اقدسہ) 
از جملهہ مقام ہا گذشتی 
دربای گذاشتی تو کرتین 
جای تو بود مقام محمود۲ 
''مازاغ'' بہ وصف دیده تستہ 
بس نام نکو تراست شاھا 
و مکرم 
جواد و کریم و حق و محمود 
اسمای تر شمار نبود 


یزدان چو ترا نمونہ گوید(۷٢)‏ 


یسٰین و مصدق 


ای شان تو لا نبی بعدیہ٥؛‏ 





اخار فرضگی 
عون تو جمله جاددانہ 
از جامعه دور کردەہ می شد 
محکوم بہ بند بندگی برد 
وز بند غمش نجات دادی 
نامش بہ نماز و عطر بردی ٥ہ‏ 
بی مثال هستی 
مائند تو نقش کی بنددہ,؛ 


تو آدم 
سرھای شھان بہ زیر پایت 
کوقیصر و کوشکوہ کسریٰ؟ 
یک گام تو ساحت مکان است 
رفتی بہ دمی به چرخ اطلس 
منتھیٰ گذشتی 


جای تو ورای قاب قوسین؛) 


ٴ 
وز سدرہ 


آن جای کہ شاہد است مشھود 
شاقد ‏ صفت: حمیدہ تست 
مزمل و مصطفیٰ .و.٘.6.ًٛ طہ 
منصور و مبشر و محرم 
مصباح و سراج و فاد او مشھور 
ای احمد و حامد و محمد(ص) 
وصف تو بشر چگونە گوید؟ 


مداح تو صد ہزار سعدی 


۱۹ 


دائش ۲۷ - ۲۸ 


در عدح تو محو صد نظامی 
از حسن تو من سخن چ٭ رانم 
تو جلوٗ ال 
بلند فرمود(ہ۲؛ 


خدائی 
حق ذکر ترا 
صد جا بہ کتاب نام تو برد 
ای ذکر جمیل تر عبادت 
والنجم ‏ بود ‏ ستارہ ‏ تود٢‏ 
تھا نہ زمین شدت ‏ سسلم 
تا از تو اشارہ گشت ناگا: 


ای جسم تو پاک تر ز جان ھا 


هر چند میان خاک هستی 
تو آیت_ رحمتٴ خائی 
ہم حسن کال یافت از تو 
ھم عقل رسید در بنافت 


چون شرع تو نقد خود نشان داد 
قرآن تو شر چو نفلہٗ گوش 
منسوخ بہ پیش حرفت انجیل 
تاعشر توئی یگانہ مرسل 
ای اول و آخر نبوت 
تو حاضر و غیب را علیمی 
اسرار حقیقت از تو ملفوظ 


۲ 





صد مولوی رو ہزار جامی 
لال است بہ وصف تو زبائم 
تو آخر جمله 


اخلاقٰ ترا 


انبیائیہ؛؛ 
پسند فرمود۷٦)؛‏ 
سوگند بە جان پاک تو خورد۲ 
ای یياد جمال تو سعادت 
''شق القمر' است اشارہ تو ہ١‏ 
آسبان ہم 


خورشید به خاور آمد از راہ 


فرمانں بر تست 


ای جان تو برتر از گمان ھا 
لیکن تو ز خاک پاک فستی 
فیضان جیال کبریائی 
ہم عشق جلال بافت از تو 
ھم وحی بہ صدر بارگا ھت 
هر مذھب از اعتبار افتاد 
تورات و زبور شد فراموش 
طفلل است بہ مکتب تو جبریل 
دین تو مکمل است و اکمل(م 
ای باطن و 


۴ ٠ 
دائنندہ‎ 


ظاہر نبوت 
حادث و‌ قدیمی 
پیشانی تست لوح محفوظ 








حرف تو بود 


دلیل قاطع 
تا., چھرڈ .روشنت نمودی 
ما بت گرو بت برست بودیم 
باطل منش- بلید بندار 
ما را خبری نبود از حق 
از تست حق آسنائی ما 
گر نام خداست بر زبان ھا 
گر مسجد و منبر است بربای 
گر صدق و صفا و راست گوئی ست 
از لطف تو و عنایت تست 


ای زندگیت چراغ تابان ‏ ر٣‏ 


انوار تر نھایتی_ نیست 
ای در یتیم بحر تخلیق 
خورشید و فلک مسخر تو 
الاک مکمل از کات 


ھستی زتو خواستار یاری است 
در شان تو گفت ایزد پاک 
ای خاک در تو افسر من 
زین مايه ام افتخار باشد 
من سر بهہ فلک چرا نسایم 


ای رحمتف کہبا ترحم 


ما. سوخته جان دردمندیم 





اخبار فرھنگی 
قول تو بہ دھر نور ساطع 
ظلمت ز رخ جھان رہودی 
از باده 


یزدان نشناس 


کفر مست بہودیم 
اھرمن یار 
بودیم عمہ بهہ جھل مطلق 
ما از تو شناختیم حق را 
گر ذکر حق است در بیان ھا 
گر نقش حقیقت است برجای 
گر عشق و وفا و صلع جوئی ست 


وز رحمت ہی بہایت تست 


در راہگذار نوع انسان 
مائند تو یچ آبتی نیست 
منظور خدا توئی بہ تحقیق 
روح القدس است چاکر تو 
آفاق عنور از جات 


دریای وجود از تو جاری است 
لولاک ا خلقت الافلاک ٠‏ 
خوب افسری از پی سر من 
گر ناقصم اعتبار باشد 
آخر نہ ترا غبار ہایم؟ 
بر حالٰ تباہه ما ترحم 
بر شعله رنج ھا سمندیم 
ری 


دائش ۲۷ - ۲۸ 
ہرما شدہ تنگ عرصہ زیست 
تا دامن تو ز دست دادیم 
گم کردہ رھیم از جھالت 
دور از تو حیات نیست ھا را 
عائیم چو نخل خشک صحرا 
ا چارٔ دردھا نگات 
بنھ. ہبہ حریم خویش راھی 


ای مظھر حق درود بر تو 





امروز فتادہ ای چو ما نیست 
از دست هر آنچە یت دادیم 
سرگشته بہ وادیٰ ِلالت 
در دھر بات نیست ما را 
ای ابر گرما ببار بر ما 
ما را بطلب به بارگاھت 
ما را بنواز از نگاھی 


پیغمبر حق درود ہر تو 


حوالہ جات 


)۵۲۰۳۳ ان اللہ و ملائکتہ یصلون على النبی (قرآن‎ --١ 


۲ ان اول ما خلق الله نوری (حدیث) 


٣۳‏ تلمیح بە حدیث 
۳ ابضاً 
۵ ایضاً 


)٦٦ :۵ واللہ یعصمک من الناس (قرآن‎ -٦ 


ے-- تلمیح بہ حدیث 


۸- اذ جاء تکم جنسود فارسلنا علیھم ریحجا و‌ جنسودا م تروفا رقرانَ ۳۳ 


يَٰ ےجو 
۹-۔۔ ومارمیت اد رمیت ولکن الله رم زقراِنٰ )١٢:۱۸‏ 


۰-- وما بنطق عن الھوی ان ہوالاوحی یوحیٰ (قرآن ۳:۵۳) 


٤ 





اخار فرھنگی 





١١‏ ۔ جاءالحق و زھق الباطل(قرانء۱۸:۱) 

۲- من بطع الرسول فقداطاع الله(۸۰:۳) 

۳۔ انا فتحنا لک فتحنا مبینا(۲۸:۱) 

۳- وما ارسلنک الا رحمة للعالمین )٥٠2:۲١(‏ 

۵- حبب ای من دنیاکم ثلاث الطیب و النساء و قرة عینی ف الصلوة 
(حدیث) 

-٦‏ مفھوم این شعر از میرزا اسد الله خان غالب اأخذ شدہ است* 

ك١--‏ لی خرقتان الفقر و الجھاد (حدیث) 

۸-- سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من اللسجد ا رام الل الملسجد الا قصیٰ 
(قرآن )۱:۱١۶‏ 

۹- فکان قاب قوسین او ادنیٰ (قرآن ۵۳: ۹) 

-٠‏ عسیٰ ان ییعنک ربک مقاماً محمودا (قرآن ء۱2: ۹ء) 

۱- ما زاغ البصر وما طغیٰ ( قرآن )١١:۵۳‏ ۱ 

۲- لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنة (قرآن )۱١:۳۳‏ 


۳ حدیث 
۴۳- ما کان محمد آباء احد من رجالکم و لکن رسول الہ و خاتم النبین 
(قرآن ۳۰:۳۳) 


۵- و رفعنا لک ذ کرک ( قرآن ۹۳: ۳) 

)۳۰٦۸ انّک لعلیٰ خلق عظیم (قرآن‎ -٦ 

ك٥ --٢‏ لعمرک (قرآن ۱۵: ۲ء) 

۸-- سورۃ قرآن کہ شامل ذکر معراج حضرت رسول پچ است 


۲٤ 





دائش ۲۷ - ۲۸ 





۹- اقتربت الساعة و انشق القمر(قرآن (١۱:۵۴‏ 
۰-: معجزہ حضرت پیغمبر عليه السلام کە ذ کرش در حدیث آمدہ است 


۱- دوام رسالت محمدی موعود است طبق آيە شریفه: انا نحن نزلنا الذ کر 


وانا لہ حافظون قرآن (۹:۱۵) 


۲۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔---الخ (قرآن ۵:۳) 


)۳٦٣ :۳۳ سراجا منیرا (قرآن‎ -۴٣ 
* حدیث‎ --۳ 
الطاف قمر‎ 


مقتدرہ قومی زہانسہ اسلام آباد 


ید بیض چراغ طور دارم 
ہوای می ندارہ. جام ہستی 
چرا مستانه برداری نرقصم 
مبادا راز طشت از بام گردد 
بجز خوی وفا چیزے ندا نم 
گدای کوی تو فستم و لیکن 


غزل 


دل از عشقت سراہا نور دارم 
معمور دارم 
کہ من ہم مسلک منصور دارم 


زخون آرزو 


غمت را از جھان مستور دارم 
ھمین آئین همین دستور دارم 
طبیعت چون قمر مغرور دارم 


ز اہو عو و ا × 





الیاس عشقی 


حیدر آباد سندھ* 


نیستم لایق وچون شابق دیدارشدم 
خوار در شھر توای یارستمگار شدم 
نظری دیدم و دل دادم و ازکارشدم 
یوسفی دیدم و چون وارد بازار شدم 
ذکر لطف و کرم او بزبان رفت چومن 
احتراما سر منصور چو دیدم بردار 
سر گذشتم چە بگویم بجز این معذورم 
طبع أن شوخ دمی نیست بیک کیفیت 
دردو حرف است نھان قصه گم گشتن من 
کی توائم به عتاب تو تحمل بکنم 
گیرم الھام ز روح ولی الہ خمین 
گرچە من آبله ہایم چە عقیدت دارم 
آفتابپ سفر زیست لہ شد سنگ رفم 
رجہ سرشاری من ہرس زچشم ساقی 
خار از گل نہ شنا سندبہ گلشن عشاق 
سخنم کیفیت و لطف از آثر و دارد 


عشق می داشت زمن بیخبر او را عشقی 





اخار فرہتگی 


غزل 


شامل حال ھجوم سرازار شدم 

توندانستی و رسوا سربازار شدم 
بس کھ ہامال شدم خاک دریار شدم 

بوددستم تھی آزجان خریدار شدم 
شکوە سنج غم بیگانگی یار شدم 
نر سرزدم و حاشيه بردار شدم 
خفته بختی من این است کہ ہیدار شدم 
مھربان گشت چومن خوگر آزاد شدم 
انقدر بیخبر استم کہ خبردار شدم 
من کہ با لطف عمیم تو سزاوار شدم 
در غزل متبع دائش و افکار شدم 
سربسر راھرو این رہ دشوار شدم 
عمرھا ساکن آن سای دیوار شدم 
کزفرارانی مستی است کہ فشیار شدم 
عشق گل داشتم و بوسہ زن خار شدم 
مدتی در خور ان شوخی گفتار شدم 


حیف صد حیف کہ من دیر خبردار شدم 


٤ك‎ 


دانش ۲۷ ۔ ۲۸ 
ےپممپس۔سمسساکقووومسوسپوسسوچسم٣سوسوسٗم:ٔسمووووأسپرصھچججفی‏ 


پروفسور امداد حسین شاہ امداد 


پیشاور 
قطعه 


خسینی است هھادیٔ گردون وقسار 
کە از یمن او گشت ایران بھٌار ۹ 
چگویم چھساکرد این مرد راد 
کہ شد ملک و ملت ہراز عدل وداد 
رانید از دست غارتگران 
فمے شھر ايبران شدہ در اسان 
چنان زد بە دشمن کھ شد سرنگون 
همے سرکشی از طرف شد برون 
منظم چنان ملک ایران شد 
بد انسدیش را عقسل عیران شد 
شگفت آمد از حال ایرانیان 
به خاطر برآورد افسفانیان 
ترا داد یزدان لام مھسی 
که دسستت بزیبسد لگام مھی 
چه پاک و چه ایران کە هر دو یکا 


کے برجصاده دوستی می روند 


۸ 








اخبار فرھنگی 
بادہهٔ شیرازوبلخ واصفہسان درجامماست 
این شراب معرفت سرچشمه الہامهاست 

زان و نژاہ و دل مایکی است 

تن نا دو انل نَا بی اش 

امام خسینی چو شدرمنئم| 

از فیضشی ہدن یافت نشسوونئےمم| 

خدایا بحصسق امام رضام 

نگہھدار تو پاک و ايیران را 


قطعات 
انور مسعود 
بشنو از من 


آنسچے رفست است ہر من مسکین 
دیگسران را ازان خبر بکٹید 
ای دریغ از گرضتن دوزن 
''مسن نکسردم شیا حطر بکنلید'' 


۲۹ 





دائش ۲۷ - ۲۸ 


یی 








کی 
درین باب 


0ے 
ار ز نمابی 
5 حکمت چو ل دمنسد 
عیسی 
وی : ۲ ۱ ۱ ۱ 
ہہ ۱ از کس دل و قلو 
ر‌ 
احسی ٣‏ 
جر ۱ 
: دیگر لنلسد 
۱ پزیرو زبہر 
نےه اسمساب 
همسین گو ٰ 
۱ / و 
پیر 
برآرنسد از بہسر ٦۴د‏ . 7 
پا و 
باب سعدی چهہ .7 
درین باب - ٣‏ 
بنی آدم اعضاے بکدیگرند 
رم 5 


ہمد ی باہم زبانی 


ں سیو فا بستمم ما 
1 ا : ۱ 
ان شی ۹ بای رسی 
ا از ت ر ری 0 
۱ ز ن اسوختیم 
زہا 
گفتگر ازشساعسران این پ۹8اں 
فت ر 


شمسع اُردوازچسراغ ر 





جزو درس ما کتاب گلستان امروز ہم 
قرنہسا خوانسدیم نشسر ارجمنضد شیخ را 
حرز جان کردیم ہنسدسسودمند شیخ را 
این زبان رادوست دارہپیک فرخ فال ما 
در خورد بارفعت انسدیشے اقبسال ما 
'ماز شعسر دلکش او نکتے ‏ آصوختیم 
رمسز قران سردین مصطفٰی آموختیم 
جان او می سوخت بہے ملّت افغسانیان 
محسرمسانه درد دل میگفت ہا ایرانیان 

ست 
در جہان مقصود ما عدل نظام مصطفے 
آنچه منظورشما باشد ہمان منظور ما است 
من گرفتم ہصدی از ہم زبانی بہٹتر است 
ہم دی باہم زبسانی نیز چیز دیگر است 
تا قیاست این چراغ ہمسدلی تابنسدہ باد 


آفتاب مرو ربط و دوستی ہایندہ باد 





اخار فرھتگی 


۲۶٢ 


دائش ۲۷ - ۲۸ س۔-۔ہااسم۔ملستہ.وہ-۔<'وڑوەہم٘سسجھےٗچٰٰے 


پرفسور جان عالم 
رادلپندکا 


قطعه 


گور چشم شبنمی ھستم ٍ 


غزاع در سک 


خراسانی 


المسی رونق محضل ندارم 
درین طوفان غم ساحل ندارم 
کجا ھست آن نگار مست و رعنا 
ز شدتف۹ای ھجرش دل ندارم 
رفیقان سفر رفتند أضر 
ول سرمایه منزل ندارم 
غریبسان وطن را قسل کردی 
مشسال تو مگر قاتسل ندارم 
سیه بختم کە محرومم ز جانان 
جال آن مه کال نارم 





اخبار ف هنگ 


فغان و درد شد بی سود ”'عالم'' 
شعسار ببسل بسسسل ندارم 


عو بد عو عو بد بد بد 


اس چگونە زندگی کنیم 


خوش نیست گر بعیش و طرب زندگی کنیم 
تاعمسر و زندگی ست فقط بندگی کیم 
شایسےة نیسست بنسدگسی آدمسی کںیم 
باید بە ہنسدگسی خدا زنسدگی کتسیم 
گر زنسدگی بہ خدصست مردم بسسر شود 
صد آفسرین بہ ھمت ھمچسون کسی کنیم 
سودای عجسب و کبر ز سر دور افگنیم 
وز نور حسن خلق به دل روشئی کنیم 
ھہرگسز نہ رہ دھیم بہ دل حقد و کینے را 
بادل شکستگان جھسان دوستی کنیم 
این زنسدگی بە غفلت و ناکامی نگلذرہ 
باید”حلیمٴصبسع و مسساوارسسی کنسیم 





۳ 


لو ۷٢۔‏ ۲۸٢--ے۔۔.س..سیئ..‏ سی سن س سشت/‌ 


سید کمال حاج سید جوادی 
رایزن فزھنگی جمھوری اسلامی ایران, اسلام آباد پاکستان 


ہمناسبت کنگرہ شعرای فارشی گوی پاکستان 
تر کس امت 


فلاخوش است کہ اینسک رہ سففر گیرم 
بس ثشوق نکیت گل عزم باخۃ گیرم 
ھزار وادی خضرا بهہ ناز در گذرم 
فزار گلشن فرخغتدہ را نظر گیرم 
بہ شھسر شافسد شور آفسرین چو خانے کم 
زاوج رون بازار دل ار گیرم 
کرشمے ھای کلام اریکند مرا سسحور 
زعصشےوہ ھای عرویس سخن ضر گیرم 
ٹُل مُعطر باغ سُخن''دری است'' کە من 
به شعسر فارسی اکنون چکامے بر گیرم 
ز مشسک سودی ''شضےار(١)''‏ پردہ بردارم 
ز شعسر '”راہےےے کعسب(٢)''‏ من خبر گیرم 
در آستسان عراقی(۳) ز ''مسولصان''(٣)‏ گذرم 
سراغ ''شیغخ(۵) ز گلگیّت(٦)''‏ و کاشغسر گیرم 


٢٤ 








بہ رود ''سسنسد(ء)'' وضسو ساختے نماز کم 
به قبسلہ ئی کہ در آن ''شاہ(۸) را قمسر گیرم 
برای درک معسانسی کنار ''ھجصویری(۹) 
مسجيتا وامی + واشئ فرر ذُرر گیرم 
نوای' 'غالب(۱۶)''و' 'قدسی(١۱)''زسوز‏ جان شنوم 
یه صیت ''بیدل )۱۲١(‏ پھتسای بحسروبر گیرم 
به تار ''لال قلنسدر (۱۳)'' تراه ساز کنسم 
حوا'سمد(١۱)‏ فسدان'' را فرشستے فر گیرم 
صبسا چنسان برسسان یاد من به پیشساور(۱۵) 
کە با ''ادیبپ(٦٦)''‏ در این خامصه مستقسر گیرم 
مراست خاطسر ''اقبال(ك١)‏ وفصل رویش شرق 
زبساغ فکسرت لو میوہ ای تر گیرم 
و گرنسے نیسست بہ لاھسور(۱۸) فیچ پیونسدم 
به یاد ''گنجسی(۱۹)'' مظلوم من شرر گیرم 
زراز رویش ''گلبرگ(۰٤)''‏ لالے در انجای 
شادتش به یقین عشق بار ور گیرم 
ولیک قصے ''سلمان (۲۱)'' و ''باغ شالیمار(٢۲)‏ 
مگر شود که فرامسوش در سمسر گیرم 
بیا کہ در طرب از قند ہارسی اینسک 
ز''پنچ آپ(۲۳)'' لاھوربان ''شکر(۲۴)'' گیرم 
من از جلال زبان دری به کشسور ''ہاک(۲۵)'' 





۔اخبار فرفنگی 


۳٥٥ه‎ 


”وی ۷٢۔۷۸‏ -صس-_-س_سس.س۔... سلصلٹ شسئ کے 


''اصیر(٦٢)''‏ قافله را باز راہب گیرم 
الابے شوکت ”داراشکوہ(ے۲)'' در این ملک 
بہ وزن شاعر شوریدهہ بدرہ زر گیرم 
اخستری کہ درخشیدہ این زمسان در شصسر 
جواننی شدہ طی را دوبسارہ سرگیرم 
زھازہ ار نفس باد فرو دین کامسروز 
نجشن صلل شاصران عبر گیرم 
درود بادۃ شما راە درو ایدون باد 
یه از ٹراب لقا ساغضر دگر گیرم 
اگ قیسول کنمد چامۂ مرا ''سسرورا۲۸)'' 
سزا است تاکے در این محظه بال و پر گیرم 


رابعه دختر کعب 
۲ رابعه بنت کعب قزداری: اولین شاعرہ ہارسیگوی این منطقه که از وی 
اشعاری باقیماندہ است٠*‏ 


۴ می گویند عراقی داماد شیخ زکریای ملتانی است و در ملتان مدتی 


٦۷‏ --۔۔س..ے-ے۔عے.م س۔۔..س۔س۔۔سظتت یس۳ 
۱ 


اخبار فرھنگی 





سرودہ شدہ عراقی مرید زکریا است* 

۴٣‏ ملتان از شھر ھاى قدیمی و کھن استان پنجاب و روزگاری مرکز زبان 
فارسی بودہ است٠*‏ 

۵- شیخ بھاء الدین زکریای ملتانی, از بزرگترین عرفای قرن ھفتم ھجری 
(متوفق )٢٦٦‏ و مزارش ہم اینک آباد و رونق و دارای سجادہ نشین 
--٦‏ گلگیت ))5118[٤(‏ از شھرھای مسیر راہ ابریشم بە کاشغر و چین٠‏ در 
قدیم جزوایالت کشمیر بودہ و اکنون در نزدیک مجین با پاکستان قرار دارہ؛ 
گلگیت منطقہ ئی است شیعه نشین و مردم آن ھم اکنون نیز با فارسی آشنا 
ےے رود سند رود معروف است که از طرف چین وارد پاکستان می شود و 
از ایالتی عبور می کند کە در پاکستان بە نام سند معروف است, مرکز 
استان سند, حیدرآباد و بندر بزرگ کراچی است٠٭‏ 

۸- شاہ عبداللطیف بھٹائی معروف بە '' شاہٴ'' از عارفان و مروجان زبان 
فارسی می باشد مزار او در استان سند نزدیک شھر حیدرآباد قرار دارد, 
دارای قبه و بارگاھی بسیار آباد است: مراسم سماع صوفیه ہا نواختن طنبور 
در کشار مزارش برہا می گردد و طنببسوری بزرگ بە عنوان سمبل شاہ 


عبداللطیف در میدان ورودی مزاروی ساخته اند٭ 


۹-- اببوا حسن على بن عثمان ھجویری صاحب کشف المحجوب اولین و 
معتبر ترین نثر عرفانی فارسی کتاب وی می باشد کە بارھا بہ چاپ رسیدہ 


۲۰ 





وانش ۲۷۔ ۲۸ے جح تس ۔.۔.١.۔س١.-_دْ۔.‏ ./د۔.۔/.سییی یلیٹ شس 


است, ھجویر از روستا ھاى نزدیک لاھور است: مزار ھجویری در لاھور 
قرار دارد: و به آستانه حضرت داتا گنج بخش مشھور و معروف است٠‏ 
۰- میرزا اسدالہ غالب؛ بکی از معتبرترین شاعر زبان فارسی و اُردو در 
شبہ قارہ ند و پاکستان متو سال ۱۲۸۵ھ ھ٠‏ ق* 

۱-- قدسی, میرزا جانی قدسی مشھدی ملک الشعرای دربار شاہ جھان 
متوفی ١۱۰۵ھ‏ ق* ۱ 

٢‏ -۔۔میرزا عبدالقادر بیدل دھلوی شاعر بلند آواز سبک ھندی کلیات وی 
در چھار مجلد بزرگ در کابل توسط مرحوم استاد خلیلىی چاپ و تصحیح 
شدہ است؛ٴ 

۳-- ''شھباز لال قلندر'' عارف شوریدہ ای است در سند: طرفداران و 
مریدان فراوانی دارد٭* 

۳- میر سید على همذانی معروف بە امیر کبیر از عارفان و بزرگان ایران 
کە در سال ۰ءھ٠ق‏ با تعدادی فراوانی از مریدان وارد سرزمین شبه قارہ 
شد و بدست وی بسیاری مسلمان گردیدند وی نیز از کسانی است که در 
گسترش زہان نقشی بە سزا ایفاء نمودہ است٠*‏ 

۵-۔- پیشاوں از شھر ھای مصروف قدیمی استان سرحد و مرکز این 
آستان است* 

--٦‏ سید احمد ادیب پیشاوری شاعر ہارسیگوی متوف ۱۳۲۹ ھجری 
قمری در پیشاور در حدود سال ١٦۱۲ھ۰ق‏ متولد و سہس مدتی بە کابل 
مھاجرت کرد و سرانجام بە ایران آمد و از سال ٥٥٠١‏ ھجری ساکن تھران 


بود, دیوان وی بە کوشش علىی عبدالرسوی چاپ شدہ است؛ 


۸) 





[ اخبار فرھنگی 


ے١--‏ علامے دکٹر محمد اقبال لاھوری (ےے۸١س۱۹۳۸م)‏ مزار وی در 





لاھور است* 

۸-- لاھور از شھرھای قدیمی و مرکز استان پنجاب: در قرن ھفتم مرکز 
پرجلال زبان فارسی بود ٭ 

۹-- شھید صادق اردشیر گنجی کە در عنفوان جوانی بدست مزدوران در 
لاھور در ۲۸ آذر ماہ ۱۳۹ بە شھادت رسید وی رئیس خانه فرھنگ ج٠ا٭‏ 
ایران در لاھور بود ٭ 

۰- گلبرگ: اسم خیابانی است کە خانه فرھنگ لاھور در آن قرار دارد٭ 
۹کصھم موی سید لان ور شر انان ۸ت 0۴ سی ور لاھوز 
متولد شدہ از شاعران بزرگ عصر غزنوی و متوف ۵۱۵ ھجری است دیوان 
او بارھا به چاپ رسیدہ است٠‏ 

۲-- باغ شالیمار از باغھای معروف ور مشھوری است کە در عصر 
تیمصوریان فند بە شیوہ باغھای ایرانی در لاھور ساخته شدہ و ھم اینک 
بازسازی و احیاء گردید و مورد استفادہ مردم قرار دارد٭ 

۴- ہنچ آب یا پنجاب رود خانه ئی است بنامھای جھلمس-چناب -- راوی 
۔- ستلج --بیاس کە از سلسله کوھھای ھیم|ليه در ھند سرچشمه می گردد 
و وارد خاک پاکستان می شود در نزدیکی ملتان بە نام ہنج ندیھم می 
یرد 

۴۔- باہا فرید الدین شکر گنج, از عرفا و صوفيه معروف مزارش در ہاک 
بتن, جنوب پنجاب قرار دارد وی مرید نظام الدین اولیاء بودہ ہاہا فرید بعد 


از داتا گنج بخش معتبرترین عارف پاکستان محسوب می شود٠‏ 


۹ 





۴۰ ۷۔ ۲۸ 


۵- پاگستان را سرزمین ہپاک می گویند, در سرود رسمی پاکستان آمدہ 


پاک سرزژمین شادباد٭ 





کا 


٦۔-‏ امیر خسرو دھلوی در سال ١۹۵١‏ در دھلى متولد شد و از شاعرآن 
بزرگ و بلند آوازہ فارسی در شبه قارہ می باشدہ در غزل بیشتر ہیرو سعدی 
است دیوان اشعار او چاپ شدہ: وی متوف بە سال ۲۵ء ھجری أست٠‏ 

--٢ ٢‏ داراشکوہ بادشاہ ہی تاج ورتخت ودر عین حال شاہزادہ ئی کە فرزند 
شاہ جھان امہرا طور بزرگ عصر تیموریان هند بود و می گویند ثروتی _ 
افسانہ داشتہ وبه نویسندگان و شعرا صله های فراوان می داد دارا متوق 
۸ ھجری است٠‏ 

۸-- غلام سرور از اساتید بزرک زبان و ادبیات فارسی در کراچی کہ 
باھمکاری وی چھل سال پیش رایزنی فرھنگی و خانه فرھنگ کراچی 
تأسیس گردید* 


ر-۔ک به مجله دائش ویڑہ نامہٰ دکٹر غلام سرور شمارہ ۵ تاے٠‏ 


عو بد ابو اب بی بد 





7 ذف ٢ہ‏ 
نجیب الہ 


افْفاَعان 


حسرت فاریابی'' 


قافلہه اشک 
دوش بوقت سحر نگھت فیض انتساب 
ساخت معطر فضا کرد جھان برگلاب 
خیرہ شد از دیدئش دیدہ خورشید و ماہ 
تاشسدہ نرگس برون بانگے نیم خواب 
سروبے خمیازہ ای زود بر اضراخت سر 
تاشسودش آشکار رسز چنین انقلاب 
مژدہ آن نخبے را آنکے ز میلاد او 
سوخت اباطیل دھر گشت جھان فیض یاب 
مصدن خلق عظیم مخزن لطف عمیم 
مھبط وحی خدا اسی صاحب کتصاب 
راز دل این جھسان گشت سراسسر عیان 
شاهد معنی و جان گشت زتوبی حجاب 
مشصل رہ نورجان رھبر گم گشتگان 
پیرو تو در امسان رفسرو تو راھسیاب 
ای تو کس بیکسسان چارہ بیچسارگان 
نیم نگ از کرم برسن جرم ارتکساب 
سلسله آە ماتابہے ثريیا رسسد 
قافسله اشسک ما تاہے ٹری. راصیاب 


وحصدت ما ہرضلل شوکت مابہی اٹہر 





اخبار فرھنگی 


۹ 


دائش ۲۷ - ۲۸ 


گرچە جھان گشتہ است از ہر ما فیض یاب 
سخت بسسوزد کنون پیگر این قوم را 
بارقے ای اختتعلاف ٹاشر: ای انقطاب 
بانےگسی از کرم عقسدۂ ما برکشسا 
ای کە ز مفتاح تو ھست ھمہ فتح باب 
یا نبی الابسطحی من کە و مدحت کجا 
رشصضه نە بنضددبه چرخ تارطشین ذیاب 
سید حسنین کاظمی شاد 
اسلا مم آباد 


ارغنون محبت 


ھیأت ایران کە اکنون تازہ مھمان گشته است 
هر گلی از این گلستان شاد و فرحان گشته است 
دولت اقبال را نازد کہ بارخش مراد 
کردہ آھنگ سفر مھےان باکان گشتے است 
عنضدلیب گلستسان سعسدی و حافظ کنسون 
واردیستسان اقبسال سخنسدان گشتے است 

نشین 
''مشفق(١)''‏ شیرین نواچون خواند شعر دلٗ 
مرکزباکان بسان شھسرتھران گشته است 
پاک و ایران چون دو قالب بودہ در دنیای عشق 
''مشفق'' ما روح پاکان جان ابران گشته است 


۲٢ 











اخار فرھنگی 
کردہ ام گلسكای خوشبسو چون نشار مھمان 
بلبسل گلزار کاشان گل بدامان گشتے است 
بار دیگر دیدہ ام چون 'مشفق'' فرزاسہ را 
قلب من ای شاد غمگین شاد و شادان گشته ست 
خواندہ چون مھدی ناصح(۲) چامه ای بس وانشویں 
بلہل بستان ہاکان ہم غزل خوان گشته است 
زانکه آقای رضا (۳) ایراد کردہ صد سخن 
ہر که آنرا گوش کردہ خس بدندان گشته است 
وزسخشسرانی شیوای جوادی پور )٢(‏ بین 
محفل سید جوادی (۵) شاذ و خندان گشتهہ است 
دوستسان پاک و ایران نیک پیمان بستے انند 
میر ایران سرضرو زین کارشایان گشته است 
چون ہھم ہیوستے اند ایران و پاکستان زدل 
قلب سنگین عدو ماننےد سندان گشتے است 
شاعران را کنگرہ گردیدہ بس فرجام (شاد) 
زان سفیر علم ہرورشادوشنادان گشتے است 
--١‏ مشفق کاشانی 
--٢‏ استاد مھدی ناصح 
۳ دکئر رضا شعبانی 
۴۳ دکٹر نصرالہ پور جوادی 
۵- سید کمال حاج سید جوادی 


۳ 





حسین انجم 
مدیر طلوع افکار 
کراچی 


نذر امام < خمینی (رح) 


زھی عقسل و زھی حکمت بناھی 
بە مابسوس حق و ایمان کلاھسی 
خمینی کرد ''انجم'ٴ کار موسیٰ 
عصائی فقر زد برفشرق شاھی 
یو 
کلامم مطلع انوار کردی 
بیانسم شل جوبار کردی 
چرا رب سخضن شاکر یبساشم 
کە کلکم ابر گوھر بار کردی 
عو 
نی شاہ نە سلطان نە ول فستم 
نی پیش شھنشاہ سوا ی ھستم 
ای دریتسیم صدف بح عطاء 
ازم کە گدای در عالل فستم 


چو چواطث 


ذو سسجت سم صيجھمسپیشت 








اخبار فرھنگی 
ترادر بزم جان مھسمان کردم 
بتوقلب و نظر قر4ان کردم 
ہین ای ماعصع٢اب‏ چرخ انجم 


کە ناہست داخضل دیوان کردم 
سرب 


برصال من بی ہنسری رحمت کن 
برأہ من بی خبری رحصمست کن 
ای خالق و معبسود رسسول عربی 
برضانه انجم نظری رحمت کن 
عر ود 
شب شعر در خانه فرھنگ ایران کراچی 
نمی یاہم در آضغسوش گلستان 
سی سم سرت ھیر نگتازان 
بنسای علم و حکمت در کراچی 
مشال خانے“ٗ پرھمنگ ايیران 
]2.1 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد 
شمسع حکمت را فروزان کردہ ای 
علم را تاب و تب جان کردہ ای 
آنےچه ناصمکن نظر می آسصدہ 
آن همے از بھسر ایران کردہ ای 


جع 


اھ 


دائش ۲۷ - ۲۸ 





کنگرہ شعرای فارسی گوی پاکستان 
ای خَالَن عق اما عضرظلانی 
کہ کردہ انےد برہسا صحبت شعسر و غزضسوانی 


زھی قسمت حسین انجم کە می بیند درین محفل 


و بث 


انجمن فارسی 


بضیض خلق جان انسجسن شد 
زنکتے دائیش میر سخن شد 


چرا گرویدۂ سبط حسسن شد 


ہے بد 


زلف را بررخ پریشان کردہ ای 
از گل و برگ لب و رخسار خود 
از قدومت بسٹر شبخواب را 


از فروغ مئی رخ گلذار را 


4 


غزل 


زیر ظلمت ماہ تابان کردہ 
صحن عام را گلستان کردہ 
رشک اورنگ سلیمان کردہ 
شعلٴ شمع شبستان کردەہ ای 


آتش تر رازعکس خال رخ ..مثل موچ آب حیوان کردہ ای 
از تلطف ''انجم“ آزاد را داخل سلک غلامان کردہ ای 


فی 











اخمار فرھنگی 
آقای خاطر غزنوی 


غزل 


من که با چشم گھسر بار غزل میگویم 
این بە فیض نگھهٔ یار غزل میگسویم 
نشکتم عہسد بە دلسدار غزل میگسویم 
با دل و دیدۂُ پیدار غزل میگسویم 
عقل و دل دادگگر یکدیگر و ہمسفرند 
خویش را غیر مہسنسدار غزل میگسویم 
صورتش ثبت بە هر گنج بە ھرمحابپاست 
بشنسوید, ای در و دیوار غزل میگویم 
قصے کوچ دلدار چرا می پرسسی 
دل پی تاب خببدار غزل میگویم 
فکر دود است و سخن سوختہ: دل افسردہ 
در خزان چون گل و گلزار غزل میگویم 
سینے ما ز غبسار غم فردا تاریک 
يہ علاج دل ہیمار غزل میگسویم 
تاکجا در دل من نشۂر غمھای جھان 
زین سبسب برسر بازار غزل میگسویم 


٭ےو٭-٭ 


۷ 


0 


وازشی ۲۷ - ۸٥-ےس‏ سشسسسشسسسسس سس 


رضا ھمدانی 
انسان کبیر 


مظھسر حق نور رب العسالمین 
باعث تکوین و انسسان کبیں ٹڈ 
شد مجھز از وجودش کائنات 
دامن او حامسل خیر کٹسیر 
آن روف و آن رسیم و آن حلیم 
در صفات خالق اکب سھیم 
از خلوص حلم آن مرد حلیم 
تیغ باطل گشت چون عظم رمیم 
خاک برسر خواجگی از فقر او 
نخسوت شاہنشھی بیکار شد 
بی نوا را داد دیھسیم شکسوەہ 
خفتگان از صیت او بیدار شد 
ازیم اسواج رفضق ان کریم 
کشتھای خار و خس گلزار شد 
سوخت اندر نار خود نمرود عصر 


پور اسمعیل (ع)ء برخوردار شد 
چو وو 


2۸ سسسسسسیےے ‏ سس سسسسس. ...سس سس 


۔۔۔تاحخار فرھتگی 





دکٹر زبیدہ صدیقی ملتان 


غزل 


ساقی بیار اخُتر شامم که شب رسید 
زان شعله آب ریز بە کامم که شب رسید 
عسرم به زعد و مستیٔ بندار و کبر شد 
ز اتش بجوی چارہ خواہم کہ شب رسید 
دادی بیاد تقوی سی سالے دیسشہم 
اسروز لطف کن ہی نامم کہ شب رسید 
جانم ز ابتسدای خرد مرد و دل فسسرد 
نورش کجا کہ بعد تمامم که شب رسید 
بگذار ماتاب فرا ود به قلب من 
برگرد ای تو ماہ تھامم که شب رسید 
ہر چنسد دل بگشت فقیھسان نہادہام 
بکشد مرا بە میکدہ گامم کە شب رسید 
بادی وزید نرمک و خواب از ''زبیدہ' بد 


باشد کە بینی ام سر بامم کە شب رسید 


تسسستتتتحسسسسستچہتتسسٹتچتتےتےمے۔ سسجت ۴۹۹ 


دائش ۲۷ - ۲۸ 


سید حسن سلمان رضوی 
اسلام۔آباد 


اشعار 
ہمناست کنگرہ شعرای فارسی گوی پاکستان 


انگبین خطہٗ مشرق زبان فارسی 
دلہلیر و انجمن آرابیان فارسی 
از ادب از فلسفے از علم قران و حدیث 
جاری و ساریست در عال م روان فارسی 
عندلیب ہوستان شیخ سعدی نغمه زہ 
دانش و بینش بە افسروزد بیان فارسی 
یک طرف عطار یک جانب نشیند عنصری 
جنسھای ق بھا دارد دکان فارسی 
کشتی ابلاغ بر سطح سماعت خوش خرام 
در هوای علم ہران بادیؿ۹4ان فارسی 
مشل مھتاب و کواکب نورافشانی کنند 
رونق بام فلک روحانسیان فارسی 
فارسی جائم وی این ہم کلام خوب است 
فارسی گوبان پاکستان جان فارسی 


می 








اخبار فرہنگی 





آقای شرافت عباس غزل 
دبیر انجمن فارسی کویته 
ای دلا راست بگو توبی گرفتار کہ من 
توبی رسوا سر ھرکوچه و بازار که من 
دل بە آئین وفا بستم و کشتم خودرا 
من چه جویندہ ی بودم کە نجستم خود را 
گوش دادم بە صداى کە کسی گوش نداد 
حیف صد حیف کە امساً نشنفتم خود را 
اچ 
در بیابان محصل زرتار را گم کردہ ام 
من درین شھر حریفان یار را گم کردہ ام 
ساقسیا لطف تو فرخ باد کانسدر بزم توا 
جبے و عمامے و دستار را گم کردہ ام 
ضس 


ای صبا گر بگذری از کوی جانائم بگو 
در غمت لطف گل و گلزار را گم کردہ ام 
شیخ ظاھر بین کجا داند شکست جام را 
من مگسر آئینے پنسدار را گم کردہ ام 
آن نیم ھرکس که پیش آمدخوش آیررگش 
مستقسر فستم رہ دربار را گم کردہ ام 
تو مرو از پھلوی من ای شب هجران مرو 
کاندرت من طالع بیدار را گم کردہ ام 


وع 


۹۱ 





7 بمسسسمسسےوفومدسسوسممجسپوسسسسسس+جژسسسمووسسسشواسوص-ہ' وڑھٔسچجذسٹٗڈت 
دانش ۲۷ - ۲۸ 


راولہندی 


تو ناشناس الستی کە آشنای الست 
بگو کہ بر چه افراشتی لوای ایت 
کسی کە گوش حقیقت نیوش داشت 
زسساز صبح ازل سوز نغمہای الست 
سےاتثغفضوروجبال زمین درخشیدند 
نە بود طور فقط مہبط بہسای الست 
فحین سی است که آواز دوست می آید 
مراچە کار کە بینم کسی قضای الست 
جہسان آمسر ز آوای نضمے اش لرزید 
نضای کن فیکون ہرشد ازنوای الست 
چە ہرسی از من بیدل تو خودتےماشاکن 
هر آنچے در نظر آید بود ورای الست 
گواە ھستی خویش است انفس و آفاق 
تمام عالم تخضلیق زد صلایى الىسست 





اخار فرھتگییٰ 
آقای ظہور ا حق ظہور 


اتحاد 


ای خدا در اہل ایمان زندہ کن روح جہاد 
یاد دہ مر مومٹان را باز درس اتحساد 
انحساد اہسل ایمان قوت خیبر شکسن 
انےحاد اہل ایہان لطف رب ذرالنن 
اآنحصاد اہسل ایمان شوکت دین مبین 
اتثسحاد اہسل ایہان عزت دنسیا و دین 
اتحساد ابسل ایمان ضامن فتح و ظفر 
انحاد اہسل ایمان دعسوت خیر البشر 
اتحساد اہل ایمان فشح را روشن نان 
ای خوشا بیدار گشتے مسلم از خواب گران 
ما سے گلہای خندانیم از یک ہوستان 
اخستران نورا فغش۹انیم از یک آسسسمان 
ما ہم با رشته اسلام برھم بستے ایم 
در گلستان محبت چو بک گلدسته ایم 


ما ہم از بادہ توحید سرشاریم و مست 








دائنش ۲۷ - ۲۸ 


ما بسے خوردیم از ہیمانے عہد الست 
پیروان خاتم پیفتسران سستمم ما 
در ہمے آفاق فخر امتان ھستیم ما 
ثصرہ تکبیر در ھر رزم گاە سامسان ما 
یاری یزدان شریک ہمست مدان ما 
کفسر لرزان اسست پیش قوت ایمان ما 
اختر اسلام بادا تاہبناک اندر جہسان 
گردش دور فلک بادہ بکسام موسنسان 
تا ابد خورشید اسلام ای خدا تابندہ باد 
ظلمت باطل به پیش نور حق شرمندہ باد 
سئلت دارد ''ظسور'' از ایزد پرورد گار 
انسحساد عالم اسسلام بادہ اسستسوار 


چار جار جار جا 





پروفسور ظھیر صدیقی لاھور 


غزل 


گل 9ای باغ حسن تو چیدن نمی توان 
ون پسیق معتتال کہ دی نس خوآن 
غم خوار سادہ دل بتو گویم چه حال دل 
گفشن نمی توان و شنیدن نمی توان 
ای شاہ جم مقام ز بازار این جھسان 
جام جمی است دل کە خریدن نمی توان 
باصد ادای دلبری آن شوخ عشوہ کار 
این چیز گشتے است کە دیدن نمی توان 
دردی است عشق گرچە گدازد تمام جان 
لیکن ز درد أە کشسیدن نسی توان 
رفتی است با تو ای بت غفلت شعار من 
پسسٹسن نمسی توان و بریدن نمسی توان 
ہر زھسر روزگار گوارا شود ظھسیر 


زھسر سخن ز دوست کشیدن نمی توان 


رر ےچ٭٭ئےآ 





اخبار فرہھنگی 


آقای عاصی کرنا یل 
استاد ادبیات اردو وفارسی 
دانشگاہ ملتان 


قطعه 


تاب از رُخت, رنگ از لبت 
واز چشےم سحر ہی بدل 
حل کردہ این اجسزای خوش 
ترکیب دادم این غزل 


غزل 


ای محفضل ایرانیان ای دوستان مصربان 
یک لحظه دیدار شہا صد خلد را نعم البدل 
جانان بە دین عاشقی خیرالعمل باشد وفا 
گر دین ما و تویکی است حی علیٰ خیر العسل 
ادوار بگذشت و بتی ترک ستمگاری نگفت 
دلدادگان تن گشتگان این مسئله راچیستعل 
چون من بدو گویم سخن ھر حرف باشد اسزا 
چون یار من صحبت کند هرککّے ,اشد ہبرحل 


۷۷۹ 





ہہسحس م۸س سسجحسسسپچشس>تتچتسپچے۔إخارا فرفنگی 
تو حسن صورت یافضتی ماحسن سیرت یافتیم 
چون در جھان آدمی تقسیم شد مُسن ازل 
آخر چرا نە آید حیا از این نفاق از این ریا 
قرآن حق در دست ما اصنام باطل در بغل 
یک بچه معصوم را چون جان نازک برکند 
بین دست لرزان قضا بین چشم نمناک اجل 
از جنبش ابسروی آن مرد فقیری در خجم 
ھر تاج شاھی در خطر هر تخت سلطان در خلل 
''عاصی'' نە گنجد ظرف مادرکنج نصروکوشی 
اقلیم ما دیوانگان دشت و بیابان وصیل 
جناب عباس دلو (افغانی) غزل 

من کہ مست از مئی رنگین سسویش باشم 
بستے در دام دو زلفین نیکسویش باشم 
شیخ و زافسد بزنسد طعمنے کہ من خمارم 
آری ای محتسبان مست برویش ہباشم 
دل و دین بردہ زمسن نرگس فتسانے او 
بعسد از این بسته بە هر طرہٗ مویش ہباشم 
عطر گلھسای چمن کی به مشسامم زییسد 
بسکه مجنسون و دل آشفشة ہویش ہباشم 
دوش در محفضل رندان نظر افتساد بر او 


زین سبب عاشق آن گلگسون زویش ہاشم 
×× جو وج 





دائش ۲۷ - ۸٢س‏ سسسس--------.-س-×سسسسسس+٭سپٔپٔسسسسججتجے 
آقای عبدالملکیان فزل 
پلک بسشی مرا سحسر کردی 
عشق بودی مرا خبر کردی 
رخت گلگون بە ارغوان دادی 
جامےه از جان ما ہبر کردی 
سالپسا باسنی کە من بودم 
چہ ہگویم چگگونے سر کردی 
این طرف خاک وأتطرفِ خورٹید 
از پل آرزو گذر کردی 
ہہ دفساع از حریم آئینے ھا 
فستسی خویش را سہسر کردی 
باور ابر را تکان دادی 
عطش خاک را خبر کردی 
آب و آئسینے سر بھسم بردنند 
رخنے در کار دل مگسر کردی 
نە فقط در دل گیاہھئی گل 
در دل سنگ ھم اثر کردی 
تا رسیدن چقسدر فاصلء بود 
راہ دل را تو مختصر کردی 
قدر خورشسید را نفھمیدیم 
تا تو از چشسم ما سفسر کردی 
نو 


۲۷۸ 





اخبار فرھنگی 





آقای فضل حق 
اسلام آباد ۰ 
غزل 


منم مقصود روز و شب,: مکان از من زمسان از من 
حککایت ھا بگیرد ذکر دور آسےان از من 
نبسودم گرمسیان بزم تنا رایگسان بودی 
مرا رنگ از گلستان و گلستان را زبان از من 
اگر آساده لطفی صبا گیرم به یسرب بر 
کە نتوان گفت نامه بر حضورش داستان از من 
در و دیوار سنسگ و خشت از تدہیر یارائم 
جنسون سر زدن برداشتن رفتن ز جان از من 
زمن گیرد متاع زشت خو اوقات دشت ر در 
کە صبح گل فشان از من شب تار گران از من 
کی میگوید ز یزدان دورم و از مصطفیٰے دورم 
یکی تار رگ جانم, دگسر جست فضان از من 
بظافر کم بھسا ھستم و لیکن دریم ھستی 
دم شامنشھان از من مزاج دفگکجان از من 
بخسیز ای دیدۂ مضسطر بیا ای جان غم پرور 
که ذات مصطفیٰ:۔ دارد تجلی ھا نھان از من 


٭ عو بد 





وائش ۲۷۔ ۷۸ ى.. ایسسسس سےست 


فضل الرحمن عظیمی 


در محبت درد و درمان را براہر داشتم. 


گفتہ ذو معنی أُو را بسی فرھنگ بود 
کائنات و ھر از برداشتن واماندہ بود 
پیش از من بزم عشق و زندگی بی نوربود 
رقص کردہ آمدم در کویٔ قاتل این چنین 
نی توانستم کە بینم در دم تصویر دوست 


جلوہٗ ُُنش پریشان بود رجایە وی 


غزل 


شادی و غم را بە یک جاشیر وشکر داشتم 
مع ضط حتاف 
بار ھستی بس گران بود است من برداشتم 
مرچرا غش را خون دل منور داشتم 
بھر توقیر محبت ھديه سرداشتم 
حیف خود آئینہ دل را مکذر داشتم 


و اس رہ تین رَاتشرَ ا 


سید فیضی 


۸ 


غزل 
قصّے ای را کە بلب ھست بیان می باید 
ور ہگویم ہبکسی غیر زہبسان می باید 
بھر این کار گھی فدیه ای جان می باید 
گه سری زیب دہ نوک ستان می باید 
آخضرش حرف تمنا بە لب شوق رسد 
فر کجسا معرکے عشق چنان می باید 
عشق خود را بکسی فاش نکردم زانرو 
آنچه در صورت رازست نھان می باید 
بال و پرداری و خود احسن تقویم توئی 
ذوق پرواز ترا کون و مکسان می بابد 
شعله ای زندگی شان نشود تاخضاموش 





: اخبار فرتگی 





ساقیا جرعه بە این بادہ کشان می باید 
دل غسیت است ازین سلسله ایام ومحر 
من نگویم چه کنی سوز نھان می باید 
ساقی هر چند غنی ھست دل آرامی نیست 
مارا جامسی ز کف پیرمکسان می باید 
بردر میکسدہ فیضی کسی گوید کە مرا 
ساقیٰ عشوہ گری, شوخ و جوان می باید 


٭ ب بد 


کرم حیدری 
ر ولہندی ۰ 


کت 


زمانه ایست کە ھر سو غبار می بینم 
عجیب رنگِ چمن در بھار می بینم 
صدایٰ نغمة دلسوز از کجا شنوم 
بھار لالہ و گل را چسان یقین دارم 
دیار جان را کە فرزانگان تبە کردند 
نان متاع مروّت بسوخت در عام 
نە دستِ اھل ستم را سبک تری یاہم 


جھان خراب و من ہی نوا خراب ترم 


ل 


نمی شود کە دمی روئی یار می بینم 
خزان نشسته بە هر شاخسار می بینم 
چون زاغ را ہر وبال_ زار می بینم 
کہ خُونْ اھل وفا خار خار می بینم 
نگاہ کُن کە چہ دیوانه وار می بینم 
کە جایٔ دیدہٗ مردم شرار می ہینم 
نە عھد اھلِ وفا استوار می بینم 
شکستہ حال سویٗ کردگار می بینم 





۱ ''کرم''عروسِ سحردر نگ همی آید 


ہرون ز پردهُ شب هایٔ تار می بیٹم 


۸۸۱ 


داش ۲۷۷ - ۲۸ 





رایت اقبال 


عباس مشفق کاشانی 
تھران, ایران < 
ای زدہ با شوکت شعر دری 


سابه ای از مھر تو خورشید را 
جلوەں چو طاوویس کند ھر سحر 
سودہ به گردون سر ہزادگی 
کردہ تکریم تو چرخ بلند 
خاطرت از نگھت گلزار عشق 
عطر براکند دور جھان 
قطرہ ای إز شبنم اندیشهہ ات 
چشمہ خوں ھمچو خم ارد بە جوش 
ہیکر هستی,. کہ تو آراستی 
نقش گرفت از قلم ''بیخودیٴٴ 
این بۃ سرابردہٴ اسرار حق 
خوی فرشتہ است دراین آب و گل 
این دھدت جام ز آب خضر 
قطرہ چو ہیوست بە دریای خویش 
طبع تو برداخت ''زبورعجم'' 
راز '' انالحق'' چوگشودی خدای 


''گلشن زا“ ایت ائین دوست 


۸۳۲ 


رایت اقبالؤ ہہ نام آوری 
کرد غروس نلک خاوری 
از زبر گنبد بیلو فری 


برده به کیوان سخن از برتری 
قامت افراحتهہ را چنبری 
دابیىت از لطف به جان ہروری 
مشک فروریخت؛ چو ورد طری 
از دل امواج سخن گستری 
کالہ مہتابپ کند ساغری 
در خودی خویش به دانشوری 


پردہد گشود از رخغ صورتگری 


آنن به حریم حرم دارری 
یادم عیساست ‏ زھی عبقری 
وان- دگر آئینہ اسکندری 


بحر شود بحر کند تندری 


تاکہ نگیرند 


کرد بهہ تحقیق تا 


سخن_ سرسری 
یاوری 


طبع تو زار از نر شاعری 








بہ گردون کند 
''بیک وہیامی'' کە تو دادی بە شرق 


چرخ شتابندہ 


شرق فرا خاست بہ دفع ستم 
زخون جگر 
زین هنری گوھر عرفان شکست 


+4 


زأمہ جاوید, 


در سخنت جاذبہ ''مولوی 
مشتری >> نفز کلام تواند 
شعر تو سیراب کند ھمچو خضر 
ای کہ بھ دامان ادپ دادہ ای 
گوھر دانشك ردہ اندر ردہ 
آینه گردانِ 
لفظ تو چون شیشہ معنی طراز 
نفعهہ گی آموز لب 


چھرں گشای غزل 


فنرھای ‏ تست 


فرخی 
رود گی 
دامنة سیر تو در ملک جان 
نک بنشناخت ترا ‏ درجھان 
ایت فنربس که جز از حق نکرہ 
دررو آئینں محمد شدہ است 
آینە خاطر آفاق 7 
کشور پاکستان بالدا بہ تو 


ازبن هندان بهہ مدیع توام 





اخمار فرھتگی 


عود. غنرھای تو را مجمری 
غرب بہ حیرت شد ازین داوری 
غرب فرو ماند ز حلت گری 


بستك نگین برسر انگشتری 


قیمتك زر آب رخ زرگری 
در غنرت معجز پبغمبری 


زفرہ و خورشید و مہ و مشتری 
تشنه لبان را بہ می کروثری 
لعبتگان 
خیرں در اوچشم ودل گوھری 


سخن از برسری 


مھر درخشندہ بهہ نیک اخۃری 


بکر سخن زادہ در اوچون ری 


زمزمه رداز دم عنصری 
رد نشین حکم انوری 
دامن دریاست بہ پھناوری 
ھست زببامہ دائشض بری 
رای تو ططبع تو فرمانبری 
عمر گرانبایہ تو اسبری 
کلک تو آموختہ روشنگری : 
تاب ریا زسرای ‏ ثری 


تو و مدعتگری 


۸۳ 


مدح سرای 


دائش ۲۷ - ۲۸ 


زھر بدین چامه کہ مشفق سرود 
تانگرڈ اروی تو خورشید عشی 


پروفسور مقصرد جعفری 
راولہندی : 


بسان چرخ شد این چشم غم نشست ما 
چہ ہیم و باک ز دوزخ مترس ازواعظ 
زخاک مردہ دلان صد زار لالہ دمید 
ہہ ھجر روی تو چشمان خونثشان بستیم 
بہ دست غیرچرا جعفری دل افشاندی 





ہزم بیاراست بہه صد دلبری 
بردہ گرفت از فلک اخضری 


غزل 


کسی نہ دید دگر کوکب حُجستہُ ما 
حذر ز گرمی آھی کە بست فستہ ما 
مه لت وا کازید عان کت جا 
بروز وصل شود بازچشم بستة ما 
کە او بە دست بگیرد دل شکستہ ما 


٭٭*٭> 


نیسان اکبر آبادی 


راولپندی ۱ 
غزل 


مہ بہ زمین آمدہ خلق تصور کند 
الہ وفریاد بأە ازدل من گاہ گاہ 
ُسن گل صد بہار فیچ نہ دادہ تر 
چونکہ بگوید سخن باز کشاید دھن 
آە از ەل می کشم گریە رزاری کم 
شیشہ دل را شکست راہ تمنا بیہست 


ر 


ا آن چہ کہ در ڈھن خود اشک تصور کئی 


جو ٭* 


ك۸ 


کیک خجل می شود چون بە چمن می چمد_ 
حال زبوں می کند صبروسکون می بد | 
کیفیت اضطرار روز فزوں تر شود 
غنجہ نخل چمن بار خجالت کشد 
وجہہ نہ معلوم شد قلب جگر می ند 
آنچہ کند خوبِ است لذت غم می دبد 


ازرہ چشمان من خون دم می جکد 











دکتر آغا یمین خان 


لاھور 


اخبار فرضگی 


شعلهہ جوش اور 


من سیر فلک کردم, من بندہ یزدانم 
گفتا تو کرا جویٰ, یک مردِ زمینی توا 
قرو ضا اون ان را رکا 
گفتا کە عجب کردی, ای ذرَهٔ خاکی تو 
گفتم کہ ندیدی تو آن رُومی و اقبام 
از فیض مغان یاہم, ھرچیز کە می خواھم 
ھان ای دل, عبرت بین, برخیز که وقت آمد 


آن بادهٔ شور انگیز: از بادۂ روسمی کش 


گفتند تو کە می باشی, گفتم کہ مسلمائم 
آن چیست کە آوردت: در صحنه ایرائم 
از کردهٔ حُود آخ حیران و ہشیمائم 
سرتا بفلک کردی, حیرانم و حیرانم 
از خمکدہ معنی, جوشیدہ رگِ جائم 
اینست فلک سیرم, من بندہ ابمانم 
یک ساغر ھوش آور افگن بە رگ وجانم 
سرتا بفلک آفگن, از کوہ و بیابائم 


از خاک (یمین) خیسزد این شعله جوش اور 


تا رُود رسد ایسران, از کشسور پاکائسم 


و عو بی و 


مَفی٭ىص_ىببيلحہًٰىسَِِسسَ‌ىهسیسجههَِِْهحيیت ۲۸8 


دانش ۲۷ ۔- ۲۸ 


کنگرهٔ جھانی بزرگداشت خواجوی کرمانی 


صبغۂ بارزسرزمین و مردم ایران دانش دوستی رو معارف ہروری 





است و یکی از راہہای تجلی این امور مراسم بزرگداشت بزرگان شعب 
مختلف زندگانی و صاحبانِ شھرت و آوازۂ این دیار و مشاھیر جھان اسلام 
است٠‏ چنانچە بہ منظور تجلیل شخصیتھای چون ابن سینا؛ طبری, 
امسام محمسد غزالیى, فردوسی؛ سصدی, مولوی, حافظ: نظامی: بیرونی و 
علامے محمد اقبال وغیرھم مراسمی شکوھمند در سطح مل یا بین المللی 
برگزار شدہ است٠‏ ۱ 

در طی سہ سال اخیر استان کرمان بافعالیتھای چشمگیر علمی و 
فرھنگی چھرٔ تازہ ای از کوبر و ساحت گستردہٗ معنوی آن ارائه دادہ است٠‏ 
مرکز کرمانشناسی باہرگزاری نخستین کنگرہ در مہرماہ ۸ کار خود را 
آغاز کرد و در کنار تلاش مزبور دانشکدہٗ ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ 
شھید باھنر کرسان برآن شد تا باھمکاری مرکز کرمانشناسی و ادارہ کل 
فرفنگ و ارشاد اسلامی استان برای باز شناختن شخصیت خواجو 
کنگرہ ای جھائی ترتیب دھد٭ 

ہدین مناسبت کنگرہ چھار روزہ بزرگداشت ابوالعطا کمال الدین بن 
محمود خواجوٰی کرمانی(۸۹٥۔‏ ۵۳ء) از تاریخ ۲۳ تا ۲٢‏ مھرماہ ۰ےء٣١ش‏ 
(۱۵ تا ۱۸ اکتبر ۹۱ء) در دانشکدۂٗ ادبیات و علوم انسانی تشکیل شد٠‏ 
جلسات سە روز اول در کرمان و روز آخری ھم در شیراز بود چون کرمان 
مولد خواجو و شیراز مدفن اوست٠‏ ریاست کنگرہ را رئیس فعال دانشگاہ 
آفای دکتر علی اصفر رستمی ابوسعیدی ہر عھدہ داشت٠‏ ستاد ہرگزاری 
کنگرہ در خرداد ماہ ۰٢ش‏ ۲۵۰ استاد ایرانی و نیز ۵۰ استاد خارجی 


٦ 





اجار فرھنگی 
از سیزدہ کشور را برای شرکت در کنگرہ و ارائه مقاله دعوت کردہ بودء 





حدود چھل در صد آنھا قرآت شد٭ 

در این مجمع جھانی استادان زبان فارسی داخلی و خارجی از 
کشورھای انگلستان, ایتالیا, افغانستان, فرائسہ: ترکیھ, شوروی, مصرر 
کانسادا, ھند, چکوسلوا گی . چین, ژاہن و پاکستان شرکت داشتند از 
پاکستان مدیر مرکز تحقیقاتِ فارسی ایران و پاکستان دکثر رضا شعبانی 
شرکت بُستند و استادان دیگر عبارت بودند از خائم دکتر طاھرہ صدیقی 
و آقایان دکتر ساجد اللہ تفھیمی, دکتر سید حسن جعفر حلیم و دکتر 
محمد ریاض خان٠‏ 

دربارهٔ خواجوی کرمسانی باید افزود کە در انواع سخن شاعری 
تواناست و در غزلسرابی مبتکر سبکی خاص است کہ تأثیر و کمال سبک و 
شیوہ او را باید در غزلیات خواجہ حافظ جستجو کرد٠‏ خمسۂُ خواجو از نظر 
عمق اندیشه و آرایش سخن و حسن کلام و بیان مطالب عرفانی و اندراج 
علوم متداول عصرخود مانند اصطلاحات نجوم و موسیقی کم مانند است و 
درمیان کسانی که بە اقتضای نظامی رفته اند, از امتیازاتِ عظیم برخوردار 
است٠‏ دیوان اشعاروخمسے و رزم نامهہ (سام نامهہ) برروی ھم در حدود 
چھل رو پنج ہزار بیت دارد٭ خواجو در نثر فارسی ھم چھار اثر دارہ٭ 
کنگرہ جھانی نامبردہ بس از حدود ھفتصد سال کہ از زمان زندگی شاعر 
نامدار گذشتهہ است, کمالات مردمی و شایستگیھای ادہی وی را بە نکوپی 
شناساندہ و از این جھت گویا خردشناسی رنگ بدیع و دپذیری بە خود 
گرفتہ است* 
۸۷ 





ڈائش ۲۷- ۲۸ 





بزرگداشت یکصد و ہائزدھمین 
سال تولد علامہ محمد اقبال 

بە مناسبت بزرگداشت مقام علمی و اسلامی علامہ محمد اقبال 
مقارن ہا صدوبائزدھمین سالگرد تولد آن فیلسوف اندیشمند بہ ھمت 
دانشجویان مجتمع دانشگاہ مھندسی و صنعتی شھر ٹیکسلا؛ برنامہ 
ویژہ ای از ساعت ۷ بعد از ظھر ا ی ١١‏ بعد از ظھر روز آبان ماہ جاری در 
مل دانشگاہ ہرگزار شدہ این برنامه کە ہا حضور گستردہ دانشجوبان۔ 
ترتیب یافشه بود چند تن از اساتید اقبالشناس پاکستان به ایراد سخن 
پرداختند٭ آقای دکتر قاسم صاف معاون رایزن فرھنگی سفارت جمھوری 
اسلامی ایران, اسلام آباد ‏ بە عنوان مھمان خصوصی برنامه با بیان مطالبی 
در خصوص ''اختصاصات و وبژگی ھای متاز علامهہ محمد اقبال'' و 
''علل رشد تعا ی و تکوین شخصیت و مبانی عقلى او'' و ''روحیه احیاگری 
علامه محسد اقبال در روشنگری امت اسلام'' بر وحدت ھرچہ بیشتر 
مسلمانان و توجہ بہ اھداف مشترک اسلامی تاکید ورزید و ہا اشارہ ہبہ 
روحیهہ علاقہ مندی علامہ اقبال بە گنجینہ ھای علم و فضل اسلاف ایران 
و کثرت اشعار این متفکر اسلامی به زبان غنی و لطیف و شیرین فارسی؛ 
تقوبت و تشیید روابط مشترک فرفنگی و معنوی ایران و پاکستان ودوستی 
و اخوت این دو ملّت را پیش از گذشته موجب عزت و حشمت و اقتدار و 
سیادت مسلمانان یاد کرہ ٭ 

وی پیرامسون اثسرات ارزشمند اقبال اظھار داشت کە بیش 
از ٭ آثار علامہ اقبال و عمدہٗ ہیام الٰھی سیاسی وی بە زبان فارسی 


۲۸۸ 





اخمار فرھنگی 


است٠‏ او بیشتر اشعار متحرک و انقلابی خود را جھت بیداری جھان اسلام 





و نجات ملل شرق ازیوغ استعمار و استبداد به فارسی سرودہ است٠‏ اقبالیو۔'×<× 


فارسی را زبان پیام جھانی خود قراردادہ و نظرش ہر این بودہ که این زہان, 
زبان مشترک اقوام مسلمان آسیاست و مخاطبش نیز مسلانائند٠‏ لذا برای 
گہرابی پیام جھانی خویش و بہ منظور بیان و توضیح مطالب مورد نیاز 
مسلمانان, زبان فارسی را برگزیدہ است و لذا دانشجویان و فرفنگیان 
پاکستان برای آشنابی با افکار این فیلسوف و اشعار بیدار کنندہ این متفکر 
اسلامی نیاز بە فراگیری زبان فارسی دارند٭ 

دکتر گوضر نوشاھی سخسران دیگر بودند کہ راجع بە اوضاع 
خانوادگی اقبال مطالبی گفتند و بە نکاتی اشارہ کردند از جمله: 
اقبال فرزندی بسیار موب و پسندیدہ بود* بە بدر و ماذرش احترام می 
گذاشت٠‏ اقبال دانشجوی فوق العادہ زیرک و باھوش بودہ و استادائش 
وی را بسیار دوست می داشتند٠‏ اقبال بە عنوان ہدر و شوھر, مردی موظطف 
و مسٹول بودہ است٠‏ برای پسرش جاوید اقبال کتابی بە عنوان جاوید امہ 
نوشته که درآن فرزندش را به مسلمان واقعی بودن توصيه می کند٭ 
بس از سخنرانی دکتر گوھر نوشاھی آقاى دکتر محمد صدیق خان شبلی اقبال 
شناس پاکستانی طی سخنانی اظہار داشتند کە: 
ما اقبال را ازین خاطر تجلیل می کنیم کە از قلب ماو از روحیة ما حرف 
می زند٭ او نمابندہٰ اتحاد بین ا لمللی بود و بر وحدت کلمە اعتقاد داشت٠‏ 
اقبال تنہا شاعر برای پاکستان نیست او بیشٹتر برای ایران زمین و ملت ایران 
نوشته و آلان بە وسیله شعر و فلسفہ اسلامی در قلب ایرانی ھا جادارد٭ 
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دبستان انیس و دبیر 


مجلس. بزرگداشت میر ہبر على انیس (۱۲۹۱ھ ق/۱۸۷۲ء) در 
تاریخ ۲٢‏ آذر ماہ ۱۳۷۰ھ مطابق ہا ١۱١‏ دسامبر ۱۹۹۱م تحت عنران 
روز انیس'' از طرف ''دہبستان انیس و دہیر'' در راولپندی برقرار شد* 
دانشمندان و شاعران و ادیبان و استادان برجستہ اسلام آباد و راولپندی و 
لاھور حضور داشتند ریس مجلس مولانا کوثر نیازی وزیر اسبق وزارت _ 
امور مذھبی در سخترانی ارزندہُ خود مطالبی ہکرو جالب دربارۂ انیس بیان 
کرد کە انیس شاعسر انسانیت بود وہوسیل مرائی خود آرایش اخلاق 
مسلمانان را انجام داد و فسردگی ویاأس کہ در اثر استکبار در این ناحيه 
رودادہ ہود, از اشعار نغز او به صورت امیدواری ''ورجائیت'' در آمد و 
مرثیه ھای جوش انگیز وھیجان آور او در کالبد نیم جان مسلمانان شبه قارہ 
روح تازہ ای دمید و در ادبیات اردو صنف مرثیه سرائی را بہ اوج خود 
رسانید و داستان کربلا را چنان جلوہ داد کە مردم تمیز بین مستضعفین و 
مستکبرین را بە دست آوردند وازروع الگوھای امام حسین (ع) و 
جناب زینب (ع) و حضرت عباس (ع) آگاھی پیدا کردند و بندھای منتخب 
از مرائی انیس را خواند کہ موجب تحسین حضًار جلسہ قرار گرفت و حتّی 
گروھی از حاضران جلسهە از شنیدن اشعار انیس بە گریە افتادند و ہا آواز 
بلند ھم او را مورد ستایش قرار دادند٭ 

آقای دکتر رضا شعبانی مدیر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
مھمان وبڑہ, بیانات جالب و شیوابی دربارۂ انیس و فلسفہ مرثیه گوبی و 


۹۰ 





اخار فرھنگی 





تأثیر آن در روح و جان مسلمانان به زبان فارسی ایراد کرد و ہا شواھد ارزندہ 
و مؤٹری؛ بزرگی آن یگانە شاعر بزرگوار را ستود و گفت انیس موجب اتحاد 
طبقضات مختلف مردم مسلمان بود آقای افتخار عارف مدیر کل اکادمی 
ادبیات پاکستان با سخنان شیوای خود حق مطلب را نیکو ادا کرد و مرثيه 
گوبولادر عالم اسلامعربأودرنزد میر ببر على انیس خصوصأ فی و هنری 
عظیم و شگفت آور شمرد و گفت ھمین مرثیه گوبی موجب رشد زبان اردو 
شدہ و می شود ما باید بە چشم تحقیق و تتبّع بدان بتگریم٭ 
آقای دکتر قاسم صاف معاون آموزشی و فرھنگی رایزنی فرھنگی 
جمھوری اسلامی ایران دربارہۂ ارزش ادبی و تأثیرات فرھنگی میر انیس 
به زبان فارسی سخنرانی کرد و متن سخنرانی ایشان درمیان حاضران مجلس 
توزیع شد کە طی آن بعضی از اشعار مرثیه را تجزیه وتحلیل نمود و 
چند بیت اردو ازین شاعر راھم خواند سخرانان دیگر عبارت بودند از 
دکتر نظیر صدیقی, دکتر گوھر نوشاھی, ژنرال محمود الحسن, سرھنگ شبیر 
احصد مغول, سید عون محمد رضوی و دکتر محمد حسین تسبیحی که 
سخنرانی به زبان فارسیھم کرد و کتاب منظوم بە نام ''انیس نامه'' سرودہ 
خود را ہین حضار مجلس توزیع نمود کە مورد توجە عموم قرار گرفت٠‏ 
شاعران متاز کە در این محفل شرکت نمودند از جملە: آقای قیصر 
بارھوی ''شاعر حسینیت'' کە از لاھور برای شرکت در این جلسہ آمدہ بود 
وتاحال در حدود صد مريه بە زبان اردو سرودہ است, او مخمس زیبابی 
با آواز خوش و پرترنم ویژهٔ خود خواند و حاضران را خیلی تحت تآأئیر قرار داد 
و آقای وحیدالحسن فاشمی (از لاھور) باترنم اشعار زیبای خود را در ستایش 
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ت 


انیس خواند کە مورد تمجید حضار جلسە قرار گرفت٠‏ شاعران دیگر عبارت 
بودند از آفسای بشیر ناظم شاعر فارسی و اردو نیسان اکبرآبادی, 
نصرت زیدی, سرور انبالوی, رشید نثار ‏ دکٹر محمد حسین تسبیحی و 
سید فیض ا حسن فیضی شاعر فارسی و اردو و ادیب و خطیب, سخنان 
جالب بە زبان فارسی و اردو بیان داشت و نیز اشعار شیوابی خواند کە مورد 
توجه عموم قرار گرفت٠‏ 

آقای زاھد نقوی گزیدہ ای از یک مرثیه انیس را ''تحت لفظ'' بہ 


داد احسنت و آفرین و مرحیا را سرد'وند در آخردکتر سید سبط حسن رضوی 
مسئول و کارگردان ''دبستان انیس و دہیر'' بعد از تشکر از حضار گرامی 
پایان مراسم برگزاری ' 'یوم انیس'' را اعلام و ھمگان را بە ہذیرابی دعوت 


فرمود * 





عطاء الہ خان عطا دکثر عبدالمجید قریشی 


٢ 





وفیات 
دکتر عبدالمجید قریشی در گذشت 


روز یکم ژالویه ۱۹۹۱م استاد فارسی و سرہرست دانشکدہ دولعی 
جوھر آباد واقع در بلوک خوشاب استان پنجاب آقای دکتر عبدالملجید قریشی 
در ہنجاہ و اند سالگی در گذشت٠‏ دکتر قریشی گواھی نامهُ فوق لیسانس 
فارسی را از دانشگاہ بنجاب لاضور اخذ کرد و از سال ۱۳۳۳ ش ا یىی 
۵۰ش / ۱۹۹۵ تا ۱۹۰م در دانشگاہ تھران مشغول آموزش و تحقیق 
بردہ ايك راہ دکازی اذیات قارسی وی ''دامتان سرائی فارس یر 
شبه قارہ'' عنوان داشته کە ھنوز چاپ نگردیدہ است٠‏ دکتر قریشی بعد از 
تعین کردیدن معلم زبان و ادبیات فارسی در دانشکدہ برای گڈراندن دوره 
دکتری وارد تھران بودہ است٠‏ لذا اودر حدودمدت یک ربع قرن بە تدریس 
زبان فارسی پرداخته و در این مدت صد ھا محصل از وی زہان شیرین 
فارسی یادگرفتہ است٠٭‏ دکتر قریشی بہ صحت تلفظ سخت متوجہ بودہ و 
با شیوائی تامه در زبان فارسی حرف می زدہ است٠‏ او شخصیت دہذیر 
داشته و در ایران و پاکستان دوستان زیاد داشتهہ است٠‏ خانمش ریاست 


یک دپیرستان دولتی دخترانه را احراز می نہاید دکتر قریشی فرزندان صلبی 


"۲۳ 
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ندارد ول تلامیذ وی فرزندان معنوی وی می باشند و نامش را زندہ و تابندہ 
خواہند 'داشت٠‏ روان دکتر عبدالمجید قریشی قرین آمرزش و آرامش باد! 
مرگ وی بہ جامعسے فارسی آسوزان پاکستان بویژہ ضائعه ای بزرگ 
می باشد* 

کال اک ازین گل یی ا 

وین گلە را نگر که چه أسودہ می چرند 


(اوحد ی مراغه ای) 


بد دہ اع ×د 





ژنرال محمد موسیٰ خان داعی اجل را لبیک 
گفت 
ژنرال محمد موسیٰ خان یکی !ز افسران جائباز و خدمتگزار ملت 


پاکستان روز سە شنبه دوازدھم ماہ مارس ۲٢(‏ اسفند ماہ ۱۳۹ھ ش) در 
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وفیات 
کویتسه در گذشت٠‏ وی خدمات بسیار ذیقیمتی به پاکستان ر ارتش 
پاکستان نمود و از چندین سال استاندار ایالت بلوچستان پاکستان بود٭ 
مرحوم از مردم فارسی زبان ہزارہ بود و از سربازی تا سپھہدی در ارتش 
پاکستان خدمت کرہ٭ در مبارزات آزادی خواھی و جنگھای استقلال 
پاکستان ھمیشہ پیشرو مسلیانان علمبردار بود٠‏ ھنگام در گذشتش ۸۳ سال 
داشت+٭ 

ژنرال محمد موسیٰ خان فارسی زبان بود و برچندین زباتھا تسلط 
داشت٠‏ از آثارش کتابیست بزبان انگلیسی بە عنوان ''از سر باز تا سپھید'' 
کە در اصل بیوگرافی خود اوست٠‏ مطابق وصیت آن مرحوم جنازہ وی راہه 
مشھد مقدس منتقل کردند و در صحن مطھر حضرت امام رضا (ع) پہلوی 
قبر ھمسرش بە خاک سپردند٠٭‏ 


در گذشت فارسی گوی بزرگ پاکستان 


شادروان عطا الله خان عطا فارسیگوی بزرگ دیرہ اسمعیل خان روز 
دو شنبه ۵ فروردین ۹۳2۰ھ ش براہر ۸ رمضان ۱۳۱۱ھ ق مطابق ۲۵ مارس 
۱ء از این سرای فانی بە عالم جاودانی شتافت و دوستان رادرغم عمیق 
و اندوھی زایدالوصف فروبرد* وی آخرین علقهُ سلسلہ فارسی گویانی بود 
کە تنھا در این زبان شیرین شعر می سرود و دوتا دیوان از شعر فارسی را 
از خود بہ یادگار گذاشت کہ در سال ۱۹۸۲م با مقدمة آقای مختار علی 
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خان پرتو روھیلہ چاپ شدہ است٠‏ عطا ساکن دیرہ اسماعیل خان ہود, وکھل 
دادگسٹری و استاد دانشگاہ بود٭ عمر او از ۹۳ هم تجاوز کردہ بود* وی 
تا ٠ے‏ سال بہ جھان وکالت و حقوق و علم و حکمت و عرفان و فرھنگ 


اسلامی خدمت کرد ٠‏ 
تحصیلات ار از زادگاهہش آغاز گشت و در دانشگاہ: اسلامی 


علیگر پایان یافت٠‏ در نہضت آزادیخواھی مسلمانان شبه قارہ با سایر رھبران 
مسلمان ھمکاری نمود از صفات بارز عطا ایمان و عقیدہ راسخ مذھبی اوست 
کە در منقبت ونعت وحمد نمابان است تا آخر عمر فارسیگوبی را رھا نکر 
و عاشق فارسی و مثٹنوی نگاران عرفانی بود٠‏ خودش گفته است: 
غلام مشنوی گوبان ملک ہاک عرفانم 
گر از ملک غزل گویان گریزم؛ دار معسذورم 
خمیر من مگسر از خاک اصفاضان بودہ است 
که طبعم اشتیاق دید آن نیم جھسان دارد 
مادر این فکر ہودیم کہ مصاحبه ای ہا او داشته با شیم و خاطرات 
آن فارسیگوی بزرگ را برای خوانندگان دانش تقدیم نماییم وی اجل مھلت 
نداد و نامسه ای از ہسسرش آقای عنابت اللہ دریافت کردیم کە آن استاد 





دانشمند این جھان فانی را بدرود گفتہ است٠‏ 
وای از بی مھسری ال وطسن 
قدر من تازیستم نشنضاختند 
چون ہمشردم از وبسال زبستستشن 
گنبدی برتربتم افسراختند 
دبییبیویم_ 'اغطا) 
۹۷٦‏ 





عم الہ ال رض نال ھجم 


ڈاکٹر بیل جال بی 
اسام آباو 


یہ مقالہ بجشن عزارۂ حروین شاعتامۂ فردوسی اسلام آپاو میں پڑھاگیا جو 
خانۂ ڈرہنگک ایران راولپنڈی اور ائھن فای اسلام آپاہ کے تعاون سے 
8٥م‏ ۰ ءکو منعق کیا تھا_ 


ادقل زاۃع ہبے 


اکر ونیاکی ساری زبانو ںکی وس شفیم می مکتابو ںکی ہرست بخائی جائے 
تو شاہنامۂ فردوسی یقیتاً ان میں ایک ان لن زظاہر شاہثاے ٹرووی ابران 
کے ققدیم باوشاہو ںکی منظوم تارق ہے لیکن انی آفاتی تصوصیات: شاعرانہ 
رفعت: اظہار و بیا نکی علدیت اور غگیقی سن و ہجال کے باعث یہ آج بھی 
زیر وپ اور پرکٹش ے۔ ا سکی سب سے بڑی خوبی یہ ےک ایک 
ظانکالن اروگ فی بانج بھی فازی ہو نے اور جا 
والوں کے لے قابل غہم ہے۔ ا سکتاب نے ونیا بھر کے ادییات اور پر دور 
میس ئۓے والو ںکو متائ ریا ے۔ اس کے متورو ت رام دبیاکی متودر 
زنانوں میں ہو چئے ہیں۔ جس لے اے پڑھا ہے دہ ا سکی عظمت اور 


۲۷ 








آفاقیت کا قائل ہوا ے۔ اس ایک تصٹیف نے فازی او بکو فرش سے 
ٹھاکر خزش کک پا اود فازی اد بکو لیک یدگ ایک تی نیقی 
قحوت اور ایک ای نون روایت د یکہ فردوسی کے بعد ہیں فاڑی زان و 
دب میں صریوں یک خقیم جاموں ا ایک طوریل سلسلہ نظ تا 2 
فرووسی شاہنامہ 7 توتریم ایرا نکی مارح اور اس کی اك رویا تکی 
راستائیں اس طرح آج دنیا کے شعورکاحقہ و بن سکنتیں۔ ایق علمتیں اسی 
طرح قومو ںکواٹماتی او زندہرکھتی ہیں۔ آج ہم ایرا نکوفردوسی کے یل 
ے پیا ہوئے وا لی عحمتوں کے حوانے سے جات اود جات ہہیں۔ وہ 
ران جس نے رسعظم و سہراب بیدا گیے۔ ووایران جس نے علیم مقاف تک 
تشم ریا اور وہ ایران جو ک لکی طرح آج بھی نٹی اسلای قاف تک پردان 
پنڑھانے اور اسے عفحمتوں سے ب مکنا رککرنے مہیں مصروف ہے۔ ۱ 

اس بات سے آپ سب واقف ہی ںکہ شاہنامہ کے ملف کا نام 
یم اسم منصور اور فردو سی اس ک تخاص تھا_ وہ ۱ء میں پیداہوااور 
اتی سال سے زیادہ و کن ۰ء پا ۴ء میں اس نے وفات پائی۔ 
ساطان محمود حزخو یکی عقت نشین کے وقت ا سکی مر ۵۸ سال بھی۔ ٦۷ھ‏ 
کے قریب اس نے داستان بیٹن ھی اور ۵ سال مہیںہ دن رات لاک اس 
عم رز کو حم لکیا جک و بیش ساٹ ہزار اشعار پر ممتمل ہے۔ شاہنامہ 
٠ھ‏ مطالقی ۰٠ء‏ یں مگمل ہوا۔ اس وقت فردوس کی عم رگم و بش 5 
پک زروی کے تفحسیلی عبات زند نہیں ئے۔ ڈوو یک وت 
کے سوسال بعد نظائی عروشی حر قندی ١/۵ ۱٦‏ ا میں اس کے مار پر 
گیا اور فرووسی کے پارے میں تلف مرو روایات کو ہم ع کیا اور بی دہ 


۸ 





ادہی زارہے 


قریم مین ماغد ہے جس سے بھیں فردوسی کے بارے میں آرج معاورات 
عاصل ہوتی ہیں۔ انوری جیسے شاعر نے بھی فردوس یکو اور شاعری 
کھماے: 


انی خاور ود و ملئدہ 


یہ بات بی آپ جاتے ہی ںکہ فردوسی کے معاصر اور فاری کے ق یم شاعر 
وقیشی نے بھی شاہزامہ لکھنا شرو خکیا تھا لیکن ابھی اس نے ایک ہزار اشھار 
ی بن کیہ ت ےک اس کے رک غلام نے اسے قت لک ریااور یہ کام پیش 
ے ۓیے ای طوح انل روگیا۔ فردوی نے اپ شاہثامہ کے آغار میں 
دشأتقی کے اس شاہنامہ کا ذگ ریا ہے اور اس کے اشحا رکو اپٹی شحلیقی میں 
شام لکیا ے۔ فردوسی نے لکھا ہےکہ ”وفتر پاستتان کے یہ افسانے ؛ 
قضہ خواں عوام میں سناتے پپھرتئے تھے۔ ا نکی شہرت اس قدد عا من یکہ 
دانا اور راست پاز اصعاب بھی ان میں دی لیت تھے_ یہ مقبولیت ویک 7 
ایک خوش طع شاعر ےک ہاکہ میں ا یکو نشم سک ے دیتاہوں۔ سامین یہ سن 
کر بہت محطوظہ ہوئے_ یہ شاعر جوارن تھا مگ ر“ 


ایک ازڑ و کت برکتہ شر 
پر ستٹ کے بثدہ برع رر 
٦‏ 

یسپ و ارچاسپ ۓَ ہزار 
بفت و سرآر ورا روزگار 





۲۹ 





۷۸ -۲۷ 


فردوسی دقجی کابمت قائل نظ نہیں آعا لیکن نیشرو ہونے کے :ائے اس 
کیک وو ں٣‏ رارشرور رتا ے۔ 


24 2 نہ ہہ آڑیں 


پ0 پور را راہ راد اررمن 

کے ےہ ہیوست 7 کے 

زم و ز رزم از ہڑاراں ے 

کم او پور او را راببر 

1 شماے نقابر ہر گاہ ہر 
فردوسی نے" وف سو فیس ان ا رض طز 
کیا اور اپنے شاہناے کے لیے ضردری مواد م غکیا۔ فردوسی کے شاہثامہ 
لی ا ات جات میں کی جات ا کے ون ین 
شاہنامہ سعودی (مظوم) شاہنام۔ اإوالویر می شاہنامہ ابو لی ھی اور 
شا و مضموری کےا م2 تک بن ہیں۔ اس سے اس بات کا تا چلاکہ 
بر ونم میں شاعناہ ا نس و کر نے 
اسی روای تکو لیا اور اسے فیک افلاک میک پن اکر نہ صرف اپنا نام اپ الباد 
تک فو کر دیابلکہ انی زہا نکی عفمتوں کے بھنڈڑے بھی سادی ویشامیں 


گا دۓے۔ 

عافظ تحھوو شیرائ کی تشیق کے مطابقی داسستان بیٹان ۱۵ع میں سب سے 
لہ کھ یکئی اور اس کے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اہناے میں 
فردوسی نے ور کیا ہے۔ احاطویل اور امتہارے نے نے 
پاوچور اختصار پسٹدی فاخ وص بت سے بڑ کی اور اہم خضوصیت 
بے۔ اے پڑج ہوئے یوں معلوم ہوجا ےک ایک دریاہے جو راوٹی کے 
۳٣‏ 





ساتھ ہہ رہا ہے اور پڑضے والا اہن ےک یکستی پر سواربکورے لیت ہوئے ۱ 
اس 2 چاوو ۓ ”کور تے۔ 2 فرروی 2 شاہنا ےکی چان اور 
بر شی ا سککی روح ہے۔ اسے پڑت ہوئے قد یم را نکی تہذ یب اور اس 
کا مفجر پوری ڈسحت کے ساتھ ساٹ آتا ہے۔ یہ صرف باشاہو لکی داستان 
ا ا نکی نگوں ا ا یی تاس کا یب کے 
ذدوغال ا شعو رکو روش نکر وتے یں۔ 

شاہثامۂٴ فردوسی نے ریا بجر ادیات تکی ط( اررو ادوپ کو بھی 
متاخ کیا ے۔ اردو میں نہ صرف شاہناے کے خر ہوئے ہیں بلک سی 
ات ای لے سن ین مو لگن وا ے فو کون 
کھو لکر خراج ححسین بی شکیا ہے۔ یہاں میں خاص طور پر چوٹس ہزار 
شوار پر مشتمل خاور جار: ری کازک کروں کا جو ۱۰۵۰ھ مطابقی ۱۹۴۰ء تیم 
اررو زہان میں کی امیا ہے اور ابی شیمت کے اعتہار ے اررو کا طویل 
من شاہنامہ ے۔ ای طح قدمم ازوو گے عم شاعر مانصری نے 
لی عادل شاہ خاٰی ((١×٠۱طہ‏ / ١۵٦۱ء‏ )کی دس سالہ ہما تکو اپننے شاہناے 
(علی ناس) کا موضوع جن بنایا ہے اور شاہشامہ فرووسی کے معبا رکو پبیش 
نظ رکنا ہے اور اس بات پہ ف رکا ہ ےک وکن اکیاشعرجوں فاری۔ اررواداپ 
پر فردوسی کے شاعنامہ کے ارات واج اورگہرے ہیں۔ ڈردوی کاشاثامہ 
برصغیر پک و ہند میں ایک مقبول اور پرولدزیز آ صنیف ری ہے جس نے 
یک وقت خایقی حم پر شاعرول اور عام پڑۓے والوں وولو ںکو مٹائ ریا 
بےے۔ اردہ نہان کے مشہور انشاپرراز اور ”فسا2: جائب موون 
رز رجب عی بیک سرور نے بھی شاہثامہ فردوس یکو اروو ٹر میں تقری گیا ۱ 
۰۴" 











عورمید 


اور ”سرور سلطانی“ کے نام سے ھا عیا۔ ہ رصغیر پل و ہند میں شاسٹامہ 
ڈردوسی انا مقبول تحداکہ شاہناے کانطری خلاصہ غزنین کے اغین اور وقائح 
ویس تو کل بیگ نےکیااور زین کے عاکم شمشیر خان کے نا کی مناسبت 
سے ”حاریمی ولطائے شمشیر شال ی“٢کشی‏ بار شائع ہو ھی ے۔ اسی شاہنا ےک 
ماد :زار منشی مول ند نے شاہشام کو ٣١٢۳ھ‏ میں اروو میں منظو مکیا بے 

عال بی میں الہ فشک جمہوری اسلائی ایران کے تعاون سے ان فاتی 
راولینڈی و اسلام آباد نے بڑے سلیے اور اہجمائم سے شائ کیا کرک ٤۴ء‏ 
کے بعد سے فازی ارواج اکستان میں اتہئ یکم ہوگیا ہے اود اسی لے ہماری 
ای حاریء ہماری اپشی قافت جھم ےکم ہوکھی ہے اور جھم مغرب کے مطو 

پر سار اہی حارح کو ا نگی زہان اور ان 7 آر سے وھ رہکے ہیں۔ ایی 

تلی مکو دوبارہ رواج دی ےکی اس لیے بھی ضرورت ہ ےکہ غفازی زبان ممیں 

تید حازی ”تحار“ جم سے پالمشافہ کلا مکر جے۔ 


بر یز بد ابو بی ×× 


۲۰۲ 


ڈاٹ رآصف زمائی 
ریڈ رشع فازسی واند ا گنو 


بھارہتے۔ 


نخواہدیکرمائی اور حر یٹ عق 
حریث ححقی زمایارگار خواصہ ماند+بنای شوقی زںاستوار خواحہ عالد(١)‏ 
خواو ‏ یکرمائی کا نیہ فرمانا گر تع ہوجا تو آج سات سو بر سگمذر جانے ف رب 
ہمان مہیں اسنا شاندار سار ہرگز منعقر نہ ہوجا۔ اگرچہ خواہو یکرمائی کاشمار صف 
اول کے شعراء میں ہی ںکیاگیالیکن اس کے باوہودفازسی شع کی صف ہیں انہوں نے 
اپناہو متام حاص لکیاوہ ہیں ان کے متحاق خور وک کی دعوت د رتا ہے۔ مال کے 
طور پر مولاناش لی نے حافظا شیرازی کا ڈگ رکرتے ہوئئے_ شع ر١‏ تر ا 


٠‏ ٹوا حافظ ا ا و ا ا 
۔۔۔(٢)‏ 

شبلی کے اس قول میں خواجو یکرمانی اکر توجہ میا تح ہے۔ اس لے کی 
بھی شاعرکارن فا ملک پر باہو تو ہیں یہ باو کر نے میں فمی اععر نہیں ہو سکتا 
کہ الیساشاعر یق أ ایک نغرولب و يہ کا مالک دہاہو گاہ یز دوسرے شعراپر ا سکی 
برمری مسسکم ہوی۔ اب سوال یہ اٹعتاہ ےکہ و کون سی نصموصیات ہو ںکی ج سک بناپر 
اس شاع رانک غال بگگیاہ ا مم یہاںاسی روشنی میں اظہار خیال 217 

خواجوی رما یکی مٹنوی گل ونوروز کے ایک شع کے مطابقی خواجہوکی پییدائش ۱۵ 
رال ٦۷٦ھ‏ تی(٣)‏ ہے۔ ال نکی وفات )٣(‏ ٣ھ‏ تی ہیں ہوئی۔ گویاخواجوساتویں 


؟۳۲۰۳ 





مہ ای 
نو کو 
سا 


دانش ۷[۔۸() سس سس ےر ےتک 


صدی:گری کے نصف آخر میں شماعری کے افقی پر ابھرے ہوں کے اور آٹھویں 
مصدری ری کے ابد اف ضصف صے میں ا نکی سام ہئیہگی۔ ہا تک غزل کا 
سال ٛے۔ 
لو تھوں غز لک بذیاد ڈنل تھی اورامیر ضروو نے 
ذریعہ وہ ج رک یکی راہوں پ۸ مز نتھی۔ زبان مج ےکر صاف ہو چی تھی اے میں خواجو 
نے غخز لک رو ںکوسغوارات وھ ای چدتیں پیدا یں جوزماند کے ذذاقی کے مطالقی 
تھیں_ روان ” صناع اما ل“اور ہدایع ا ما لکی راو ںکو مگ انہوں نے تقتا 
ساڑھھ بھ سو غزلمیں یاد گار کھوڑیں۔ 

خواجو نے یوں تو ا معاصر مین امراء وسلاطی نکی ۔ میں زور آور تک(ھ) 

بھی کے اور شماہ اہ وا عق ا“ 0ر سی یز اس کے ددبار میں وزدات کے 

ہدے پر فائز ہوٹ ےکی ظا پردرباری شماعر بھی ہلائے۔ الن مد حیہ تصایر کے علاوہ 
انہوں ے صوفیانہ قصایر بھی کے ہو سنائی کے قصایر کے ہم پلہہیں اور شنویاتامیں 
معیی وعالان “کل و وروز* لان یاے اور روغۃ ااوار گی پرزور مٹنویاں یادگار 
چھوڑیں لین ا نکی شہر تل بال د پر عطا اکرنے میں غول ارول زیادہ راج نکی 
طرزرو شکی تقلی ر۷ حافظ بلنر مرحیہ اور مشمہور زمانہ شماعر نے بھی پسن یجن کا 
فرماااے 
اہتار کن ۔وریست نہ عم س٣ا‏ ہذارو سجن مافظ طز و كُن خوابجو(٦)‏ 

خواہو کے دیوان غزلیا تکو کے سے پتہ چاتا ‏ ےکہ انھوں نے اس 
منف میں شی سعدی کے سی ککی پیر یکی۔ شی سیدی نے غو لک 
السا تکی تحبیر کا ذریعہ ایا اور گیل و بلب لکی زہبائی حشق و ذوقی اود 
فور قوق کے نے جوم جو مکر یائے۔ خواہو نے جب اس ” شرح 


غ٤‏ مےوجو. س١×‏ .سس تہ 


خواجوی کرمانی اور حدیث عغشق 





قصد وق “کو ایٹی بیاوش بگر ے گلژار پٹایا آو ژنرہ دلوں “کے سے 
یاگار ہ نگیا۔ ول خوو ۱ 
اتی بل خواجو و شرع قصۂ شوقیٰ پان زندہ دلان یاوگار خواصدہ پور 
(ص )۲۹٣‏ 
خواہو کا موضوع عاشقانہ ہے چو ںکہ ان کا عق زم٢]نفی‏ ہے اور اسی آب و 
گل کا مححق ہے بہذا ا سکی مناسبت سے مضایں بھی وی ہیں می آرزوئے 
دیراں بھریاں خ دنک تس یز اور زلف ولب و رضار وغیرہ وغیروں 
شاعری وراصل تپبل انام ہے اور تبل کے لے مشاہدہ ضرودری ےہ تبھی 
شاعر ایک پچھوٹی سی یز سے سینکڑوں خیالات ببیداکر سکتا ے۔ ببدل و ناصر 
ن ےا رچہ گل و ببل کے بیان سے دیوان بھر دئ لیکن دنیا جاجی ہ ےکہ وہ 
بے پفستان خیلی ہیں جہاں مشاہدہ اذ نہیں خوا کی زنر کسی حید ‏ 
ری ٤‏ طرح سیر و سباحت می ںگمزری, ‏ تلف للتوں او رگروہوں سے آنائی 
بیداکیہ خود کچ ہیں 
من کہ کل از باغ لک پیدہ ام باا'ص در مکبہ تک یہہ ام 
اس لئ ان کا مشاہدہ وی بےء چننانجہ ان عالات میں جب ا نکی قوت 
خبلہ پرواز پر آمادہ ہوقی ے تو عالم خُبل کا ڈرہ ذدہ پاہوش بن جاتا 
ہے۔ غیر مرئی چیزیں بھی مرئی نظر آنے گنی ہیں۔ 
آختاب و ہتب, گلٹن و صپاسپ ان کے راژداں بن جااےّ ہیں اور وہ 
کب اٗتے ہیں 
لیا سباا ٠رت‏ افتر دی دوست 'زار یانسی من عق دہ بضرت پار 
پوس ەُٗؤک رش تئل ا مال پود لیم من بر سان و پیام من مگزار 


۳۰۰ 





دائش ۲۷ - ۲۸ 





(ی۔4ص؟) 


اگ ہلا می مہما و سوس نگو زان میکٹشي کے بلبل راز عشقی گل قرار از دست ببرون مد 


سی مم سی بی پلم مسان 


سی ہیں گٹن 


عالں تودہ 


ری اڑ لب یں اہم ب سان 
(ص.۔۲۳۲٣)‏ 
4 عروسان 
(ص.۹م) 


لوستان خندیر 


شعر وراصل وہ ہے بے س نکر بے انختیار منہ سے واہ تل جائے ۔ 
اس یکو ہم جدت ادا سے تعبی رکرتے ہہیں۔ جدت اداکی ایک خاص خوبی ۔ 
یہ ےک ایک بی مفمو نکو ختلف طریقوں پر اس طرحع بیا نکیا جائے 
رر میں ا یک خسن کے حون کے 
لبوں کا زکر شدت س ےکیاسے اود ہر پار اس کے ” لعل شک پش “ کا گر 
ایک نیا لطف دہتا ے بٹش ہیں پند مثالیں 


اص مر اش گور پوش شور ایز 


چو ام لعل تو نو ش م کیا پانر عوش 
گلزار جقست 2 وو بنگرش 


در لعل اش یانٹظم آن کھت کہ عری 
از پارہ وٹین بت ست و ڑام 
دی لعل روان نٹ تو میکذ تک۔ خواچو 


کن .سی نتر ستان 
۰٣۶۰٦۲۰‏ 


در پاتوتس تگوئی و ٹررہا پنہاں تک 
(ص ۰( 
پژوست مم وگروم مرلہ وارولوش 
وارامگاہ رج لپ رو پرورش 
(ص () 
ور علم جان فی می طلبیدم 
وز رس حور تو ور عین اریم 
خوش بن ش کہ مار تو ضالع نایم 
(یصی م۴۴( 
فلت اد پرستان 








وجوی میں براب خغیرین 


بی بت پاتقوت لب وی ناہبان 
آب آئٹش میرووزان لعل آتش نام او 
ان اعل آبرار کہ مم رٹک آشظت 


اس ور پوش ماش مرا لو لو حر 
لب ہین تو خواتو چوبرندان بگرفت 


از عل روان بلششت خراجو چو جن رائر 
آب عیات میبرو لعل لب چو آتشست 


عنوز تثں آن ‏ عل آپبرار توام 


اعل رل را از لب شیر من جانان چارہ نیِست 


لب غیرین تو عروم گر ایز است 


(ص 
رفاری شاعری اجائزدلیاجائے توہم دیکھیں ک کہ خسرو کے یہاں جدائی 


خواجوی کرمانی اور حدیث عشق 


ہے طش ہر خکرسان 7 
(ی ) 
شع بن رں ملین بتان 
زی ٔ'۴) 
میہرر آرامم از ول زلف پی آدام او 


۱ (ص ۳۴۳) 
تعلم علی اروام بر آتش نادہ ئ 
(صی ,۵( 


آ4 گند ا دندانی گند اي 
از مان ٹور آورو گر بی 

۳٣۰ (‏ 
یھر ور ؛ز مطفش اعوز سمائی 
دآب بات میچلدزان لب لعل آتٹی 


(ص ۳۳) 
زم ارچ سردلشت سال لی 
(ی ۳( 
طوی خوش فخمہ را از شگرستان چارہ نیست 
(ی ۳۴) 


زلفِ ولبند تو حر حظہ وآاویڑ برست 


(۵۷0 


کے اکم پشکی لات کبیان نسبتاً زیاددہبے۔ ا سکی وج بھی ےکہ دہاکٹر خیلفں 





"۰۰ 


دائش ۲۷ - ۲۸ 





پاشاہہوں کے مع رکوں میں ساتھ رے اوردوست داقار بکی دا میں ہے 
رے۔ واج کے بیہاں بھی یہ اناس شدید حر ہے اس لئ کہ دہ بھی انے 
رض ران ے دور رت ظاہر بے اہی میں دوستو ںکی یاد عزیڑوا اتکی 

جدائی ادرانے بیارو سک یادوں نے انہمیں ہیشہ کین رکا ہو کا۔ بی وجہ ہے 
2 بہاں عحریہ اور ذراقیہ حنص زیادەغالب ے۔ د ا نہیں اپبن وطن 
عزفل ءکمرما نکی یلوستاری ے؛ وہ کے 021 ت ہیں ہو کاجب وہ جانان 

ا و کی کا : 
۶م آنروز کہ از خطۂ ماق پرومم دل و جان دادہ زدست ا پی جانان ۶۸م 
مللہ ور مصر چو یقوب عزیژم وارلد - تہ تی نل یوسف گٹوان بروم 

)٣۳٣۳۴.۰ص(‎ 


ان دای ک ےکرک لمات کاانا سک زی لو ککر کے یں جنہون نے 
ان عزیزوں اور دوستوں سے مفار ققت بر داش تل ی ہو 
عندلبی از گل سی پا شت لئ دور از در افتادہ لن 
روفیت گردہ فرقت ددہئی سپ ی غزیڈان مائدہ خوار افتادہ لی 
یدل و لی یر رعطت کردہئی سی زرہ پی زور وزار افتاوہ نی 
(ص۔۳۲۰۸) 


خواجوگی ایک ول توایسی ہے جس کے ہرشع رکا پہطامص رم کی ”یاوباد “سے 
روغ ہوعاے۔ خواہو اس ملل غزل میں ”مہ پہاردہ یی ۶ 


۴۰۸ 








خواجوی کرمانی اور حدیث عشق 


تصویر یی شکی ہے دہا نکی زندگی می ںگذ رنے وانے لجا تکی یقون اک وی 


اصررے_ 


یاد با آلہ وی تو نظ بود ما 
یاد پا آند ظارہ رویت مم ٹب 


رم و زلفت عوش شا و حر پود ما 


ور مہ پماردہ جاروز نظ بپود مرا 


(ص٠٥٠-م۱۰)‏ 
جب یادریں عد سے زیادہٹے چچی نکر دحتی ہیں تو مار اشماع” باو سح رماھ یکو 
رب امس نا مت ہے اوراس ے ولا می باکرجاے۔ 


بی باد حر بای زنا گزری گن 
چون بل سودا زدہ راہ چٹ ی گیر 
شب ور شی سنبل ارم بس آور 
برکٹش 2 ا پی سی سو روالش 
احوال ول ریش گدابیش شی 1ر 


گروست بعد آن مس لی ہرووفارا 


وزر من وشرہ ۶م طرتی گی 
چون طوٹی خوریدہ عوبی شش کری کن 
دائلہ پوٹی ۔ے روش حعری کن 
وز دور ور آن منظر زی نظری گن 
تیر شب حیذ ما بای کی 
از عال دل ضتہ خواجو خبری گن 

)ءع۱٦۔۔٠صس(‎ 


وب بجریار میں ڑپ راہ ”اب میں سکشوریار ارت ےر امم 
آنے توکیاحالت ہوتی ےہ خواہوکی زربانی نی : 


ان چہ :اس ت کہ از کور پار آورونہ 
موم یوسف مُ تہ بلنان برونر 
نل رہ را دہ ور وارٹر 
ےی زی تیز یل لان 


ومن ٭ے اض ت کہ از وی تار آورویر 
خر ار سفر 0 اد آورویر 
باہل رشرہ را بی پہاد اوروئر 


از عوار ا آن اللہ یزار آوررٹر 


وش راروئی از آن ل بک روان زنر+ازورست ہبی خد ہروج نزر آوررر 





۳۰۶۹ 


داتش ۲۷ - ۲۸ 


یم شوریرہ رل۸ از لی نقل صہوع 
ى زوغان فخحیق بپ ہو ٹاجورا 





شگکری اڑ2 لب حیرسن گار آورویر 
تدی مس زی ئح نا آورہ 
(صے٤)‏ 


خواہوکی ایسی ام ہر (ء) غزلیں موا نسلسل ربا نکی عامل ہیں 

بھی .بھی ڈنیار انی جاک ستی اور شاعرانہ صلاحیت ا ھبوت بھی بین شکرنا 
چاہتا ے اس کے لۓ "بھی بھی مصرعوں کے الٹ بکمیر سے دای مہادت 
ف2 رحب بکھاتا ہے۔ خواجو نے بھی انی ایک ڑل میں ایٹی اس شاعرادہ - 
صلاحیت کے وہر دکوائے ہیں۔ طاحظہ ہو اس سلسلہ میں ”بصری وارو“ 


”خر یر قایہ رریف میں خوا جکی یہ خزل: 


ھر کو بصری ارد پا اونظری وارہ 
مو خبری وارو درلی خبری کوشد 
غبرین شگکری رارر آن ضروبت ردیان 
چون مازکری وارد آن فقتۂ پہرپای 
عر سکہ سری دارد چان در تدش پاڑہ 
ل گر خطری درو از جان خرش نبوو 
مر ری داد باز این دل ھ چای 
عم سفری دارد از لک درون چا م 


آگھر ری وارر اڑ عیب ٹیل 
7 

روشن عگہری زارد کی کہ ما بیند 

خواجو نظ ری رارر پاطاعت مہ رویان 


۱۰ 


پا او نظری رارر حر کو بصری وارہ 
دی خہری کوشر کو خہری وارو 
آن ضروبیت رویان شیرین شُکری وارد 
آن خقد ہر بای چوماہگری وارو 
چان ور رئش پازو ‏ مک سک سری وارد 
از غان غخزش خر زی گر خزق وارز 
پاڑ این ول ھ چلی ہر قری دارہ 
از لک ورون انم عم فری رارد 


ازعیب ینزریشد آگو عری دارہ 

تیر را بمند روشن گہری وارو 

باطاعت ۔ رویان خواچو ثخظری وارر 
(ص۰م) 





خواجوی کرمانی اور حدیث عشق 


اسی طز پرعافظی دہ مشہور غزل بھی ھ ج سیا وج 


ولیہ چانان من بد درل و جان ن 


رد رل و جان من د یر چائان “۳(م۸) 


کچھ فقو نکد اے حا کی خزل ماتے سے العار ہے بہرحال یہ بث اس وقمت ہمارے 


ارہ فل ے خارج ے۔ 


بھوٹی بروں کاانتخاب بھی شماع کی وآبکد ست یکی دلبل ہے۔ غزل جو میوں بھی ھا ہک 
تقاط نہیں,پھوٹ بر میں اس کا نلچداو رھ ااہے خابو نے ہا ں بھی نی مہارت 


کاحشبوت داب ویش ہیں چنند مشالییں: 
جانم از 21 باب ںیمہ آست 
لپ لط رو پده ة 
رل اھ پان سیمەہ و ما 
(صصي )٣-٣٣‏ 
کسی کو ول یم چلان نرارد 
م آە سرزلف ‏ ہیائش 
پر نم لہت فل اہ 
(ص۲۵۸۰) 
َ پرن کلشن مال تویہ 
ام لوطلتے ہبان رادم 
وررمعت خ الک راہ خر خواھ 
(ص۲۵۹۰) 
رر ری شکمحق 
یوغٰفیں بر ىا پان عخلط 
لف غجبہ لو پہشٹثت 


)ك٢٢۰ص(‎ 


پازاریستد 





:2 از دیدہ نون چیرہ 
توم رو 
ل۸ 
بانں گلیں بلب 


پا ۸ید ٥ہ‏ 


زرسمےر ۵ 
۰ 


ول جار و لین جان ٹدارہ 
سریقی وارر سوسلےمان ارد 


زلش تٴک انشان پرارو 


برعروسان 


زم پب 


بوتان خفریر 


نعل پگ 


لیک 7 رہتٹ ٹرسیر 
ک رش و زر بیلبت 
رم ری خمد یست 
زلف آشفد َزعاربت 


۲۹ 


دائنش ۲۷ - ۲۸ 





رم از رت ول زوثیقتے محلم ز پیم علق ۔مقت 

جيی بز بل تو یمام کہ پک وریہ زروسقت 

پ مع ا ں رظ بنق ۶ ىہ ئنلتے 
(ص۔۳م) ۱ 

گل نبال بوخانں آورد مغ سا پاڑ ور فان آورد 

خی ہیں بزبش ممیت مم ا آب رررعان آورد 


ور خواجو بعر ۔ ٹور زنک خویش اذٰآن بہان آورر 


اہ پا جنصت پا رشلہ ى مہ خگرمت پا گفتد 
ار باوث بش _ وان ةحص ئخٹنوہ بیعش مد 
آش ‏ رلں بیٹت خوبورا وثتا را عزذب_ٗ ال ند 


(ص٢۲۴۰)‏ 
تبیہ واستعارہ شع ری جان یں طالب آلی نے تو شعر بثے استوارءکو گی 
تع رکیایے۔ کب یببھی توان صنعوں یااستتمل شع میں گزیر ساہو جاتا 
ہے یہ دہ وت ہوتاہے جب ات ہائی طیف اور ناک چجیزیاحالت کے ربان کے 
لے الفاظ کا نزاند ساتھ نہیں وبتاہ اس وقت ایس حسوس ہو ما ےک الفاظ نے 
اکر اس خی لکو پکھو تو خیال کا ینہ پاش پاش ہو جائے گااور شع رکی ساری 
الات غاک میں سل جا گی بی دہ ہوتا بے جب شاعم تشدیہ یا استوارے 
سے ام ایتاہے۔ خواہو نے بفسبت تبیہ کے استتعاراتیزبان کااست‌عمال ذیادہ 
کیاے۔ کلام مہیں وسعت اور زور یبد اکر نے کے لے دوان ہجھیاروں ے 
کام انا خوب جات بہیں۔ ملاظ ہوں پنند مثالیں۔ 


۲۲٢۲ 





آن عاہ مر میک نمہریان ما 
آن حرماہ پر ہکہ رخوان غلام اوست 
رس مت تو گرہاوہ نین ہمایر 
27 سیت . اأفقد متان 
آفتابست 


پاستارہ بام 


زار کر شگ گے ہوم 
ساغر ز شوقی لعلت ہائش ہہ لب رسیرہ 


پاغ رین ترابیمار می یایم عنوز 


خواجوی کرعانی اور حدیث عشق 


گت سی لق طوطی شگکرستان نا 
ص٘ء ۹۷ ے6 
جنت از سروقیعت ام اوست 
)۲۱٣۰۰۱(‏ 
نیست من کہ ز مجلس پرور ہشیاری 
۰٠(‏ ۸۴م 


قر لت باد.ة پرستان 
(۲۳۹۰۷) ۴( 
21 چیہ آغز ار کثارہ بام 
(ص۔۲۹۱) 


یش تی کہ معفرت ہویم 
(ص۔۰۳٣م)‏ 
وزشرم آہرویت آتٹل لقاب بد 
(ص۱۸۰۸۰) 
باغ رشسارت پراز گلنار می یابجم عوز 


بجہاں کیک تشیہ کا علق ہجاگراس می ںکوئی رر تد ہو تو کام میں وڈ ار 
ہیدا نہیں ہوعا- واہو نے اپکھوتی تشبہیں تو نہہیں استعما لکی ہیں لیکن 
جدت اداے ایک الف خاص ید اکر دیاے : 


کل عارشت آن ال سیاہ افتادہ است 


ہو نس روی تو ور ساظر شراب افتاد 





مچوزگی پہ ئی برطرف گ'زاری 
(ہ) 


چہ جای تاب ک۔ آئٹل ور آفتاب اختار 


۲۰۲۳٣ 


دائش ۲۷ - ۲۸ 
چو رشارش ز ہین جنر شگوں 
ول افروزی چو آن شید خبان 


دوش چوزن از لعل میکون تو یکم تن 





(ص۷۴۰٣٦)‏ 
اڑ جہە غب می ہام 
(ك١٢٦۷١٦)‏ 

زورف 
(ضص۔ )٦٦١‏ 
چو جا ؛ز پادۂ أعلم لبلب شمد دن 


ار ائی برنیایہ 


جیب اتفاقی ےک خواہو نے تشہسمات کے سلسلہ مہیں یران زمی نکی 


رنکینوں سے مطلق ہام نہیں لیا۔ 


نواتو کے کلام میں اٹسی مثالو ںکی بہتات سے ہماں انہوں لے 
”زلف وخال' 6 سای 7 ”مرو “ے اور ”رہن* وب نے کے دی 
ہے۔ سط ان ”'حنہ و کااستممال طاحظا فرمائیں: 


- لک کت باصت ال عندیت 
ھنوزتی ال عندویت پرسثت 
زلف تو جندو نڑاوں لعل ت وکوٹر تماد 
عنروی زلف ما پ خاور کی 
از درو عندودی مہ پوشان شمادر تاب مم 


اپ پۓھ مم اتل بھی 


۲ 


تی یت ای بات ات مل رکال 


(ص۔۲۸۰) 
عنوزتے تشحم یاوو مست خوابست 
(ضص۔ )۲٢۸‏ 
عندوی آتٹش نٹی کور آئل نان 


۷ض۔۳۳۹) 
ز ال 7ا رارف پچین ان 


)٣۳۹۰ص(‎ 


عمرمستی دو مم آرووش پرووش ا 


(صی۔ ۲۷۵) 





خواجوی کرمانی اور حدیث عشق 


وو بصبوی چو می جح کئی نیش تخل از لب ہان پرور آن پستہ دھان آر 
(۔۸۳) 
يد را پاری یں توثیت گروم رفت ور خرہ زشاری مرش پاور -٦۰‏ 
ضر ۱۵۲) 
جب اتفاقی ےک وازی شاعری میں عو شبات سرزمییں عرب سے تعلقی 
رھتی ہیں مثداخق و واشقی کے مخمون کے لن وی مینون ولیلی سلیمان 
وباق سکی تعلجات ضن کے وس کی 7 
اعقوب, جاک پیراہنہ چا ہکنعان: خواب زلیخاء زندان یوسف اور براوران 
یوف وغیردوغیرہگی راکیب خواہو کے یہاں بھی بیشن یہی تجعات نظ رآتی 
ہیںہ لیکن ا نکی نددت ادانے ان سے مختلف مضامین یبد ای ہہیں, بش 
ہیں ٹہ مثالیں: 
عیب خواجو خوان کروکرش جان عزیز عو قوب ٹر اڑ یوس بکٹعان محروم 
(ی۔٠م)‏ 
نر شر پہ یی دل خوجھ گر سخن حر چہ گوئی پدییٹا را بین 
(ص۸۰ء) 
تاشفیدہ از کال صن لی مہ ئی عیب مجنون میلنر وانا زنادا یک صت 
(ص۔ )٢٢٢‏ 
تک تیایت وباب دیرہ ماد باعل ہ4 گر گوجسار نولر 
(ص )٥۰۸۹‏ 
ٹون ولش بر علظہ زیر میکشد وارر مر بطرہ میلی بیز پز 
ا ہ۸ہ) 
ری ور رج نوع ارم رساعد پر سلیمان خ ری از بقیس 
(ص۸ہ) 
۴۲۰ 








دائش ۲۷ - ۲۸ 


جہا تک عارف دنک سن کا تحاق ہے خواہوکی خزلوں مہیں یہ تک و آعتک 
گر نظ مات البتہ ند نعتیہ غزلیں ضرور موجودہہیں۔ خواہو نے ع بی زبان 
میں بھی پنند غزلی ںکہی ہیں جن مہیں بعض طزلوں ہیں یہ ارام روا رکا ےک 
پہلا مصرع فازی تو دوسرا عرپی ہے۔ اس سے ا نکی عری دای کا بھی پت 
چاتاے۔ 

بلاط شیبوۂ یبان اور سیک کلام خواہو سک عراتی سے نزدیک ح ہیں لیکن 
کہیںکہیں شیدہ خراسا یکی بھی بجھلک خایاں ہے۔ بییثیت جموگی خواہوی _ 
گرمائی نے گل و بلبل کے پردے میں حد یث عحق ارک الا لیکن 
یسا نہیں جو ولو ںکوگرما دے ہالں البتہ بقول خوو یہ ایسا نم ضرورے سے 
حا صہو ہی “س نکر ذہن ددماغکو گی مہجھائی جا سی ے: 
نودی لف خواجو شمو اہ وی چنائمدوقت حر در ھن خوش عنادل 

)٠٠٢صض(‎ : 


حواشی 


١-۔۔‏ ویوان کاعل خواہو یکرمانی بامقد مہ محیدىی افشار, ناشر انتشارات دیس 
۳۴۳۷ چا پخانہ اد ڑنک ایر ان ضف ہے 

..۔ شی رام حص روم طض مور ف !تفر ۱۹۸۸ صف ١‏ ۱٤۔‏ 

۴-- ماخ ذاز جار اد بات ایران از ڈاکٹر رضازادو شفقی مرجم سید مہارزالد من 
رت یر وڈ ا صنفین۔ جامح مد دتل ۱۹۸۲ء صفر وم 

"۔ خواتو نے ۵۴ء ھ قی ممیں شی راز میں وفات پائی اور مقام ال اکر مہیں ہو 
رک نآہاکی نہ رکامضع ہے دفن ہوئے۔ یہ وو کہ ہے جو عافطاکی خانص سیر یا تھی 


قوف 





خواجوی کرمانی اور حدیث عشق 


اورجس کے متعلق حافظ ئ ےہا تھا۔ 

فرق است زآب خض رک ف لمت بای اوست پاآب ما کہ مجحش اہ گر است 
(دیدان حافط۔ سب رن ککتا بگھر دعلی ۱۹۷۲ ص۹م) 

۵ خواہو نے ای تید وں( میں سلطان الو سید بہادر (٦۱ء---‏ ۳۰ ھ )اور 

اس کے وزیر غیاٹ الد بن مدکی حکی ہےء انہوں نے آل مظفر کے بح 

پادشاہو ںکی بھی حکی۔ شی ابواححاق امن جو کے تو وربا بی سے وابستہ تے لہا 

ا سکی بھی زوردار مم حکی ۱ 

٣٣۰ ولوان حافظا ناش : سب رن ککتا بک وع ی_ ۱۹۷۷ و فی‎ --٦ 

“-۔ وییوان خواہو یکر مانی چاپقانہ ارک کا جو میرے بنیٹش ننظر ہے اس 

میں ناش مکتاب نے خوا کی مور غزلیا تکو بڑی چہکد تی سے ا نکی دوس ری 

نمزلوں سے حعلیی وکیا سے اور انہیں رو حموں اوّل ”افحضریات“ دم 

”السفریاے 000 

(۸)۔--ویوان حافظ: نت لے .+0۴۰ وف ۰- ۲۸۹۔ 


ر عو زور بد ابو ہر عو کر 


سىسَسھہھحھسحصس+ىسسسچجچھ-سیججیجخست ۳1۹۷۹ 





(شاعنامہ بیاکتاب اغالق) 


ڈاکٹر سنر سبطا صن رضوی 
اسلام آپاو 


(یہمقالہدوروزہ سمثارفررو سی دو صلی منعظر ه١‏ دو ہر ۱۹۵۰ و میں وین سکیگیا) 


الال ری 


گذشقہ ہز سال میں شاعنمہ فردوسی کے متعی بہ تک ھا ہاپکاے 
یکن اس کے افاقی ہل چہزیادہ توب نہیں د قگئی آج جب اسکی عون 
کو ہزار سال پورے ہو رپے اور یو کو نے اس سا نک فردوسی اسال قرار 
دیاے اور ادرپ دوست مالک شرقی وغرب میں بن ہزارہ حد ومن شامثار 
مق ہک رہے ہیں تولیک ہزاربرس سے اس مقبو لباب کے ان پچاوؤں 
کد ابا کر نکی ضرورت ہے جن پ کم ہوئی ے۔ 

فرد و یکی تام واستانو ںکو | غمورے بڑھا جات تو معلوم ہگ )کہ پر 
داستان میں ار اشار اے ہیں بن میں ااتی درس ہے مہ خیزی ے 
عبرت ایی ہے پند و نمحت ‏ کی طاقتو ںکی جیت ہے او بر قکی 
طاقتو لکی بار ہے واستائیں ایک زاص لقیط: تو کی ور 
داستان کا انجام ایک درس ااقی پر ہوما ہے۔ شاعر داستان با نکرحا چنا انا 


دائش ۲۷ - ۲۸ 





ہے اورحنے وانے دی سے پودی داستا نیکو لت لہ جاتے ہیں اود 
ایک فردوسی تیج التا ے اور واستا یکو در اخاتی کا ایک باب ہٹا 
زا نۓ وک تفم جے از سکی ون برفز نے ان کے و 
ند و بج تکی بایں بھی غور سے سن ایتا ہے اور انے زہن میں مو 

بعد میں اس سے ان معالمات سغوار نے میں مد لیتا ہے اور اپ 
ار وگردا رکو ا سکی روشنی میں بہتر بنا ےک یکوسش کرجا ہے۔ 


يہ تعا فردوسی کااظاتی جادو جو صرف بادشاہوں بی تک محد ود نہیں تھابللہ 
ہر اص و عام پہ کارگر ہوا نظ ر آیا ہے۔ اسی لیے ددیباروں سے ک ےکر 
باذادوں تتک یہ پیساں مقبول رپاہے قہ خواں اور واستا ںگو ا سکو وص 
انعداز میں پڑت رے ہہیں۔ ابوالفحضل عامی نےامبر پاوشاہ کے زمانے میں 
پروانہ جار یگیا تھاکہ فوگی رسالوں میں شاحتامہ پڑعا جائے ۔کیولہ ان کے 
سن سے غیرت ومیت و شجاعت و فشتوت کے جذبات ابھرتے ہہیں۔ 

ہنروستان میں ہا بھارت, ہونان میں صومرکی ایلیڈ اور اڑسے اور ایان 
میں شمانامہ رزمیہ شاعری اور عاسہ سرا یکی بہرین مشالمیں ہہیں۔ ا نکی 
دا۔خاوں ایڑگ نک کی طاقت ابھرتی ہے اور ری کے میلاعات کا ق8 تع ہو 
جانتا ےب یی کا سرپٹمے خراے اور انسان جواثیت, رہشت, وحظت, 
زندل ضی 27 و س٣ع‏ جر واستیراں ا'محصال و استیصال استار و 
اسکبار سے ع لکر بھاوا نکی طرف خداکی طف یزدا نکی طف تا چاہتا 
ہے۔ یر مش کی بھی یہی داستان ہے اور جنسروکی بھی .یہی داستان ہے۔ 


۳۴۲۰ 





کتاب اخلاق 


دونوں بُتی ے بلند یی طف پاتاپاتۓ ہیں ۔لٹسرو اراس پکو سلطنت 
د ےگر اود سرو شکی شارت پگ ژدا ںگی رف و لاجاتٗاے۔ 


چو اگوہ نورشیر مسر کید 
ز ہنم مہان اہ شد نیہ 
ٹرومٹر اڑمن کار ران شور 


کہ زندہ کی پیش یزران شور 


بوعلی مسکویہ نے تتہذیب الالاقی“ میں اخلاقیکی تحریف اس طرح 
.. 

تتمقصود از علم اخاقی, معرفت فضائل وکسب آنراستہ, جانفس پرانھا 
آراسۓ ڈور و شنائت رزائل یز ضرورت واروجانٹ(س ا زآنھا دوری ویر و پلیہ 
کک 

فردوسی نے اظلاق فاضلہ کا یی معبار شاعامہ میں رما ہے اور اہی 
داستانوں کے ذریعہ نے والوں کے اخلا یکو آراسن کر ےک یمکوسش شکی 
ہے۔ انسا نکی تام صفات میں عطق ھی دو صفت ہے جو ہر وقت اس کے 
ساتتھ ری ہے۔ شمن بھی ایک دور میں ساتقہ پچھوڑ و تا ے مق اترام 
سے ات ماتک ساتھ رہتا ہے۔ 

ہتغمبر, اوعار اخلاقی سوارےے کے لے آئے۔ تلم کا اصل مقصد الا یکو 
ورست کیا ہےے۔ بااظاقی ہوناانیانثیت اور پر اغاتی ہوا تیوانیت ہے۔ مل 
ادانع کے جلہ مصمکھین کا عرکزی نقطۂ خیال یہی را ے۔ خں داال, راں 


۳۲۹ 
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پالش جوائرری ے سب اخغاٹی کو سغوارثئے ہیں اور ان سے خ اپ رسئیء تو 
دوسی رن دو اور اسان دو پیدا ہوئی ے۔ فردوی کا اتی 
نب مشش ہت رین, داش خرں واں را سی اور یآزاری ہے۔ 

ہ نام ضایر جان و و 

020 ہ7 اندیلہ ہہگگزرد 

و راوین و رئش الد ورست 

رہ ہہگاری بہلدت بت 

عحان رائش ور وپعیڑاو رای 

عان رہ ورنی ہ دیگر سرای 

گر زار واونی پور کار و 

عفزیرای خ اہ مقدار- و 

گر وان ڑبان زین چس جڑ پہ داد 

کہ از واو شی تو پیروزڑوشاہد 

یز کس کہ پ یداد وید ھی 

7 رو رآتٹش ص وجہ گی 

زاس حاج ھاحی و تخت بلٹد 

وم بڑ از وار و آرام ودوہد 

ہہ داد و رعش گیتی آبار دار 

رل ڑر وستان خر شا رار 

پھز واا و ش کن در بچان 

پناہ ہانں بش و فزحان 
۲ 





کتاب اخلاق 


بدفلہ کہ اتدد جمان داد پور 
ا ایشان بمان یم آپاو پور 
بر حر کھر فرمان مکن جڑ پر وار 
گہ اڑ وا پاثر روانى تو خلا 
چ9 برای ہشی دہ مدی 
یی پر خوی و خی 
ص8 رای جری وھ فرزگی 
رو وورہاا آُر و ووواٴ 
نان را مگروان َ‫ پر دروغ 
ہو خوامی بر تحت از توگیرد روغ 
بہ از رائی ور بچان کار نیست 
ان پ گر پاماندار نیست 
ہہ رزاحٹی گى کہ اڑ رای 
بر ہپ کاد اصدرون کا٣ػی‏ 
یہ عفیقت س ےک ہگذشقہ ہزار سال میں شمانامۂ فردوسی کے تقرا ام 
پہلووں پر ہد ھا پت ہے لیکن میرے خال میں اس کے اظاقی ہاو 
پنز ڈازد نز یں دی کنیب کی و نی بی رات بن وو ین ذاٹ 
ہیں۔ ا سکی ذات سے خادرج نہیں ہہیں جیسانہ سطور پالا میں اشارہکیاگی لین 
انسا نکو بھی شرا لے ایک ایی صضت دی ہے جو ا سکی ذات سے غارع 
نہیں اور دہ عین ذات بے ا سکو عق کے ہیں یہ دہ صفت ہے جوانسا نکی 





۲۲۳٢ 





بقائیش ۲۷ - ۲۸ - 

ذات سے پیش واستہ رہئی ہے جدا نہیں ہوقی اود اسی کے قرآن بیہ ہیں 
رسو ارز گے ”عطق عظیم“ کا نکر اص اہترام س ےک ایا ے۔ بقول خود 
سے :7 ۰ 7 +4 ۶ درد گر 
آنحضرت آ پکی غخرض بشت سعارم اخاقی کے لے ہے /کر لاق مورک کو 


نک او نیت۷ آراست ہکم لیا جاے اور اظاقی نہ سنوارے 
جائیں کچھ بھی نہیں۔ غلقی تی مک پہو نجنا مر عائے عیات ہے ” رپ او 
نرسیدی تام بوی بت“ یھی خوش غلق ہوناانسانیت ہے اور تام ادیان _ 
کے دہ مصملھین کا مرکزی نقطۂ خیال یی رہاے۔ اخاقء انساثیت, اعتندالہ 
عقل عبادت یہ سب تہ متراوف الفاظ ہہیں۔ 

پنانمہ فرروسی ے داستانوں 2 زلفوں میں اغای 9 موئی پرورے 
ہییں۔ ان روایتوں میں عبرت بھی ہے۔ نصجت بھی ہے اور ااتی 
2۳ طرے بھی ہیں۔ ان خاہتوں میں شجاعت, صراقت, 
اداضتہ دیاضتء گنت عبات شرافت, نجابہت, فصامتہ بلاغت, طہارت 
اور علت کا ذکر ہے۔ فردوسی نے صرف اساطیر اور وساحی کن ی ے 
کسب فیض نہی ںکیابککہ اس نے قرآن و حدیث اور اشہارائمڈ سے بھی اپنے 
شماصنا کو مقور و مر نکیا ےاکٹر مقامات پر اس کے ابیات آیات و خلبات 
کاحرجمہ نظ آئے ہہیں۔ اسی وجہ سے نظامی عروشی سحرقندی ”مار مقالہ“ 
میں یہ معن پر تجبور ہوا: (فردوسی) سن رابہ آسمان علمین برو....٠٠‏ ومن 
درجم تی رن فصاحت نی ننھم ددربسیادری ازجخن عرب عم ( جار مقالہ 
تہران سال .٠٠ص‏ ...) 

شماہنامہ کے اخلاتی پہہلو پ رک تحقی قکی جائے تو معلوم ہو اکہ بہت سے 


۴۲۲٤ 





کتاب اخلاق 


آاٹی اور اظائی صداتتیں کے والنے اشمار تم ہیں آیات و اعادیث و 
اقوال آہ کا بمپچئی قرآن میں سمل و سایہ میث 8 اقم 
(خلبات سولٗ کا گھوم) البلاف صحیۂ سادیہ ا خوقی وی کے 
موضوع پر امام زمن العابد+ەن 3 کعاب) اور دک جابح اقوال آئٗہ کا۔ اور 
فزر وی ان اظالی ٹہپاروں کے عہد سے قریب تر تھا ۔اگروہ ہڑسں ں پل 


داستانوں ماکصوج لا ست تھا ت وکیا ان یقت طرازکتابوں کا ا سکو عم نز ہ وکا 
جو اس کے دور سے صرف دو عین سو برس بط تظہیر و نظ اور تیر 
اخلاقی و انسانیت کے لے مرش وجور میں آئیں اور سید ۔ سی 
ےپ ضحم اسالی بہ امالی اور مخوظیات پ ممخوظظات پر طرف زبانزد خاص و عام 
ہوتی پل یکئیں۔ 
آپکو معلوم ہ ےکہ فردوسی نے خردکی باربار تحری کی سے معنی عقل, 

علرت رانشے آگاحی: 

نام خافد جان نو 

گزینں پر الریشہ پمگلزرد 

و رعبی وو رو ”فی 

رو وست گیرد یہ سر ووسرای 


پنائچہ بعد از اسلام جم کو یہ نظر آتا ہے کہ بحض نہ نے ایی 


کتابوں کا آنغماز پی باب العقل س ےکا ہے خود ق رآن نے بھی خرد یر ژود دیا 


'ٔ٤٠ 





وائش ۲۸-۷ 


یہ 


ے تعقل وکس بر اف تعتقلون یہ سب عقل و خردبی کے توکرھے ہیں 
او رشن تی عقل اسب سے میشھا ‏ ٹر ہے۔ حیوان خردے خال اخاقی ے 
عاریء برنووسو ےکن ضن یدیق اس کے لیے ضرورت ہے 
رن خوفو ںکی جو دن مین جوشن آو وو ری داکر س میں اور مائل پہ ژوال 
محاشرے کے لے جننے کا سہارا بن یں اور ھ2 و ستظم سے پلمال لوگو ںکو 
ان فو حور رے مھیں۔ فر وی نے اخلاق نوف زس مکی شی میں 
لی یک اور اس کو افتار ر داستانبای صلی عقی قکیا اور ی۔ کارنامہ اس لے بڑا_ 
می قکیا: 

بی رر بردم وراین سال سی 

ات 
گر خواجہ نصیر الد رین طوسی متونی ۷ے" جهری ااقی ناصر یلک کت ہیں اور 
زالی ۴٠ھ‏ عری میں أصعیہ الملو ک لکیہ گت ہیں اور جلال الدن دڈانی متولی 
۸ ۰ء اخلاق چلیلی آگیہ گت ہیں اور لا ین واءظا کش متوئی ۰ ری 
اخلاق سٹ یک یہ سک ہیں تو فردوسی متوئی 1٭ا عجری بھی منظوم الاقی رتھی 


لہ کا ہے ۔ 

فز نک اسلائی میں بہت س یکتامیں مسائل افلاقی پر لک یگئیں سے 
ادب الحغیر واوب|لبیر عبراٹہ بن اشفع مقتول ۳٣۱ھ‏ 
اق الماوں جاعظ متوئی ۲۵۵ھ 
کیون ااخہار اہن ققے متوئی ۷ػكھ 


تھی 





کتاب اخلاق 


اطبالروعالی ‏ مو ڑزی زی علأٰ۱ھ مم 
رسائل اخوان الصفا حالیفگر وھ ازم گلران قرن ام حگجری : 


السا و3 والاسواو ایوافھسن عامری توٰۓ۸۱ھ 
ید رلاوں امام محمد غزای موی ۵۰۳ھ 
گلستان و یا متوئٰی ۹۱٦ھ‏ 
ااتی ناصری خواجہ نصیرالر ین ط وی متوی ۷٦ھ‏ 
اغاقجلل . جللالد-ن دوالی متوی۹۰۸ھ 


خلا ق نی مین واعظا کاشفی سبرواری متوىی۹۱۰ھ 


یہ سار یکتابیں جو عم اخلاقی پر ہیں یا جن میں مسائل اظلاتی پر ابواب قائُم 
کے گے بہیں دہ سب نشرممیں ہیں مکر فردوسی نے مسائل افلاقی پر جوکتلپ 
2 وہ تم میں ہے۔ مر ہم جن ہزارہۂ حروےن شامتاۂ ٹرروی کے اس 
یادگاری موقے پر پروی کے شاعثاد کو ااقی ناصری, اخاقی جال ی اور 
اخاقی مس یکی صف ہیں ر -_ ہوئے اس منظو مکتاب اخاقیقکو 
”اخلاقی ر تی“ کا نام ری تو بیچانہ ہو گا_۔ 


آر کی دییا میں علم ولرک یکی نہیں, طاقتہ تواتائی اور داناث یک یکی نہیں 
لین اغاتی کا نظران رے۔ رم میں بہادری, دلیری, قوت اور طاقت 
بہت سے لمکم ان سب پر اخلاقی کا سرہ ہے۔ اس یکو ”ری“ کت ہہیں۔ 
اس یکو تعق ت کت ہیں اور اس یکو 0 1100اج ذ2ا کہا جاتا ے۔ 


۲۲۷ 





وائش ۲۷ - ۲۸ 





آ کی وی بہت مصروف ہے۔ الا قکی تی مکتابو ںکو پڑمئے کاوقت 
نہیں فلسفے:اخاقی کے مطال ےکی فرصت نہیں ٹر ورحاعوں میں اخاقیلت 
کا موضوع نصاب میں شامل ہیں ءگروار ساڑی کا سلسلہ بند ہو چکا ےء 
فرو ساڑی 2 ارارے نظر نہیں آئ مت ۓ تحصبات 90ء 
او مت ود حیوانیت کا ران ہے السانیت کا فقران ے۔ مرشر 
اقبالء مولاتاروم رمع اللہ علیہ لے بہت بل ی ہکس دیا تھا: 


دی شجخ با چراغ جھی کش ت رد شر 
بادام و رر موم و‌ انانم آزروست 
زین عمر حا صست عناصر ول مگرفت 
شر خرا و رم وستائم آرڑوست 
مختنر بافت می ور چُتہ ایم ما 
کفت آئگہ یافت می نود آئم آرزوست 


پھٹی رسعم داستا نکی علاش ہے فا مضتنوا ںکی حلاش ہے جو مسائ لکی 
کثرت سے ہگھبراعاہھ اور وسائ لکی قللت سے نہراکتاعاہوہ اپتے مسائل سے 
لے دوسروں کے مسشثلو ںکو ع لکر نے کاحوصل رکھتا ہو اور ان امور میں 
بت سو سکرتا ہو یہ ہے اغلاقی رسئی ج سکو فردوسی نے ٹاعتامہ میں 
ختلف انداز سے بی ش کیا ے۔ زررض عو رزو سار بر 
طرح شیطان نہیں ہےہ بلکہ لیران رخنہ کا پہاوان ہے جس میں شدراپرسئیء 
ون دوسجئی انمان دوسئی, رو پسندی سے خووغرضی خورپسندری ور 


۲۲۰۸ 





کتاب اخلاق 





دوئجی نہیں ہے بللہ آبالیء ایٹاں ہرداشت اور فداکاری ہے یہ باتمیں ڈرو وی 
چیہ سکنتا ہے جس نے رست مکو ”رستم داستان“ بنا دیا: 


ہ‫ واوو وش گیتی آہاو وار 
دل زڑر وحان خُور شا رار 
فرستاوہ مگخفت آن کے راتا پوو 
صر بڑرکل و اتا بود 


ل آزاری و سوومندی گڑین 
گان است ھٹآ درن 


,"۶ت 


سر ائدر پارد ہہ ازار و ورد 


ہل مد طاحٗ پور پر ز ررہ 
‫ 6 - 32 آوانی کرو 
ویر ززار مممساہگان 
اویڈہ بزدرگان و پُرماہگان 


فردوسی نے باج رس مکی شجاعتہ جوافردیہ فیاشیہ ضداپرستی وطن 
دوسئی اور انسمان دو ٦ںی‏ 1 ری فکی ے اوداس کو ایک مال انمان ین شگیا 
ہے۔ فردوس یکہتاہے 


۲۲۹ 








نائش ۲۷ - ۲۸ 


نی جان آذرین جا بچان آفہ 
سواری چو رٹم یلہد پلیہ 


پر رجا کہ رئم بود کینہ خواہ 
ر افکر پا رت ود گہ 


فردوسی جس کہ اخاقی رش یکو نایا ںکرنا چاہتا ہے دہ اپ ےکمال فغن کے 
ساتھ رمعم یا کرجا ہے۔ شماعنا کیا ہے ود اصل ”تم امہ“ ہے جس میں ۔ 
کالات انسائی کا زکر ہے اور فردوسی نے ا نکمالات کے ممنہ اور معتدل 
نز کوزخ ریش من نر ےکی فی ن وش ے اور اس 
اخلاقی رع کی ور مض صا کرس 
ہے۔ یہاں ‏ ککہ شاہنامہ کا مطالعہ عورتوں کے لپک بھی باع ث سب 
کھال: تی ے 


ھر الس کہ شاعنامہ خائی کنر 
گر ژزنں پور پہلواٹی گند 


ج جار جا پر جا 


سد تصنین انی 
اسلا مآپاو 


دو یٗ اُروو-م انیس 
جب پھ برعغیر کے تیم شع ضس رواقیم سخن میریرعی اتی کی زندگی 


اور کلام بلافت نظام کا بنظ خر مطالع کر تے ہہیں تو ہیں استظاوہ اور إِستقاض 
9 ایک تی نو عرلض میران نظ رآماے اس سر سو شاواب پ قطواارش 
میں کا بھی ہہیں اور یگحول بھی۔ اورجب ای چکستان ادب و ند میں چارا 
طائء خیال مائل پرواڑ ہوا ے اور عارا ہب قکم جولانیاں دکھاتا ے آ تو 
پچحو ل کا وں پر جلنے گت ہیں۔ 


میرانیس نے ہاں بزم کے مناظر ہی ںکمال دکھایاہے وہاں رزم میں بھی 
وہ اپنا ای نہیں رکھت۔ ً یں ای سکی رزمیہ شاعری کا تقابل دیس 
والیک ہوی ورعل, ڈاٹی اور مش نکی رژمیہ شماعری ےکر ہیں یہ بڑی 
زیادتی ہے۔ انگریزی ادب میں جس صن فکو اپ کفکہا جاتا ہے اس کے 
ڈیڈ ےکسی طرح بھی انیس کے رزمیہ کلام سے نہیں فا جاسکتے۔ واقوات 
رہطا کا یان انیس کے لئے ایک ار نی واق کو کم بن کر ناہی نہیں تھا۔ ان 
کے عقید ےکی رو سے یہ اا نکی جات کا ایک ذدریعہ بھی تھا_ 


۳۳٣۰ 








دائنش ۲۷ - ۳۸ سے 


آ یئ اب صیرائہ سکی رزم آرائیٰ ا جاغزہلیں اور یھی ںکہ اس میدن 
میں اس مہنشاہ معن نے رڑم گے اکس طرع اور : مک بندباندھے ہیں اور 
بن زخوں کے گلستاں می ںکیس ےکس پعول او رای بکھمیرے ہہیں۔ لیاثوب 
اور مسقنر فرمای|ا ے۔ 


ہڑم کا نگ جدا رم کا میداں ے جدا 
چھن اور ے زتھوں کا گلستاں ے چدا 
پیم یسل ہو تو ہر نے کا عنواں ہے چدا 
خحصر پڑھ کے رلا دتے کا ساماں ہے چدا 
وبدب بھی ہوں مصائب بھی ہوں توصیف بھی ہو 
ول بھی محظوظا ہوں رقت بھی ہو تعریف بھی ہو 


.- ٤ع‏ 9 14.۶" تثرامرزاد مر کے اسعاؤمیز تت 
02 رنم 02 ڑے تلواراور ووسر ے آلالت ض بکی چک 
دک دکھائی لیکن یہ عفیقت ہے اور روز روش نکی طرح عیاں ہے کہ اس میں 
کو ٹکو ٹکر پلیاں ایس ہی نے ببھریں ۔گھوڑ ےکی پچھل بلہ تلوار کے 
مُ خمم انیس ی نے مم کے۔ [ 

شبریز نے مل بل میں جب ناز وکھایاہ کچ ہی ںکہ ائیس بہت بی 
میں یل اور چامہ زیب اسان ےھے۔ سڈول اورہحربراہدنعء وززش گے 
عادیء اسپسواری کے رسیا۔ پائین باغ میں سارے سامان ہیا تھب کی 
دوس فنون حر بکی مت یکرت میک مشق سجن میں مرو منان ہو گے 


۴۳۴۲ 





فردوسی اردو میر انیس 


نوبوان انیس نے ادٹی ماحعل میں پرورش پائی۔ فتون ۶ب ہیں 
وسترس حاص لکی۔ شاعنامۂ فردوسی کا مطال ہکیا۔ رزم آرائی می ںکمال پر 
جیے۔ ان کے ؤال تحربات اود مشپرا تکی سادی تصویریں١‏ 0 ور کلم کے 
آیینے میں جھکتی ہیں مس نے 
پا مھا لیت ا سی اصل واساس اور بزیادکمزدری رہتی ہے ۔ کم رائیس فنون حر ب” 
ہیں مہارت حاصل کرت تو رز مکو اتی خوبصورتی سے نہ سا سح کہ فردوسی 
طوسیکوبھی 'یھے چھو ڑگ . اس حقیقت می ںکسی شف و شب کی کنجائش نہیں 
کہ انیس نے اے خوان عم کے لے فردوسی بی کے دسترخوان سے کیک 
حاصص للہااوری خوشہ پچدنی خرمن فردوسی بی ےکی سے لیکن رزم آرائی اوررزم 
مار یکو اس عر وع دکمال پر با نچادیاکہ جس پہ فردوسی پیائے بد کے رک 
اور اشتنار یکر کتاہے۔ 

فنوں بب ۔گری کاماہر انیس اپنے ذائی تجربل تکو کا ممیں لاککر مضاسی نکی 
فوییں میا رک رتا ہے۔ اس طط حکہ اس کاکوئی بای آپس میں‌د لڑے۔ لکن 
اس ہطر میں دہ ان روعائی اور معنوی استاد فردوس یکو ایک لحہ کے لے بھی 
فراموش نہیںکریا_ جیب بات ہ ےکہ مادرے اس علیم الشان شاعر رر 
ماری میں جس طرح اپنے رم د روا عکو عریو کی زن دی پہ مضطب کیا ہے انی 
طرح فنون جشگف: آلات جنگ اور اقسام جن فکو انان میں عراقیہ تجازیء اور 
شامی افواج اوران کے فنون حر بکو نظ رانا زکر دیاہے۔ 


فردوسی کے شاہنا ےکوایران کاانسائیکلو پییڈیاہاجاجاہے۔ میر نیس کے 
الات اورفن شاعری کاضمع ومن ادر سر چنشمہ می شاہنامہ ہے انہوں نے 


۳۲۳ 





دانش ۲۷ - ۲۸ 





مہ 


نک کے نفٹ, مو لے فوجہوں کے پڑای طورطربیقیہ لنڑائی ک ےکس لاس اسلیہ 
وغیرد سپ ای دائر 7العارف سے محاصل کے ع اتی اورشامی بڑی دل فوجیں 
دنیاکی سب سے پوئی اور بڑھال مگر دلیر اور شجاع فورج سے برسر پیکاد بہیں 
لیکن اود کاپاشاسپا ہی۰ بای تحار سجائے رست م اوراشکبو سکی لڑائی کے نظ 
پوشک۷ررہاے۔ 009000 نو توش ان 
کے جموں پر ہے ہوئے ہتھیاں دووں کے جنگی عثر اور وا مج یک 
دوسرے ہر علب 0 اور خُو وکو اتا لوار کے اف نھڑرے کے 8 بٹھم۔ 
رز ڑرگاؤسمہ مکی چوط ٹیں, یرایرازی 7 اتا تلواروں کا نا رکھوڑوں کا 
کر گناہ خ ریہ میعدالن نہر دکاپورا قش بڑی استادی اور خوش اسلو ٹی سے ساصسعین 
کی آنکھوں کے سان جس مکر درا ہے اس ہن خائی میں می رای سکو ید طول 
ماصل ے۔ مرحب وع رکا نام شاو ناور بوقت لزوم ہی استعمال ہوا ے لیکن 
رمعم و سہراب کیو دییں افراسیاب پاش خیلتاشء اسخندیاں تہنشنء سام 
روئین جن اور ض مان کاگہ پار با آتا ے۔ 
الا تقر و گت و حور وٹیرہ سر 
روئیں من و ساہ ورون آہنی :2 

مرحب تھاکفر و شرک میں طاقت می ںگیو تھا 

کھوڑے پر تھا شف کہ پہاڑی پ وو تھا 

پہرہ ہیب غیظ سے آتع مم ہہ جم 

تھزانے سام خوف سے کاندسے پہ وہ ام 
ا آەھم سے ہہر ہا ایک روم٭ ٠‏ 


زور آور و تپھشن و مور و گید خواہ 


۲۳۰۶ 








فردوسی اردو عیر انیس 


مدان ینک میں جو ساز استمال ہوتے ہیں ان میں سب ے زیلا ہکوسە 
بوقی طہل روعل, نار قرتا ٹیپوں پرکینہی ےوہ 
پہاوان اود جنگ آور بدن پر ہتیار لے اور زرہیکری جوشن خوں مخضش 
کھرند اور پا رآئیۓ کے موہورے۔ آللت عرب میں شاام و عراق و جازکی 
فی ںگرزعاؤسر, مغ اصفہا یکا نکیائیہ تا نکی سیب مج قروی, زین 
جیں یس ناوک خلت خ نک لئ ون ار جرزین لے اور رایت و ض۶ 
درفش اٹھاے صف آرا ہل ہیں۔ صف آرائی کے بعد قلب اکس میمش 
مسرں ناج علیہ سا مرا مین اد وغیرہمتعین سک جات ہیں۔ پچھرمبارڑ 
ضلبی ہوتی ہے۔ ای کف ایک پہہلوان طفین ے باہرماتاہے تن بتن بتک ش روخ 
ہوتی ہے۔ شحشیربازیہ حیراندازیہ نیزہ بازی کمنداندازی وغیرہ کے ہٹر 
دمائے جائے ہیں۔ 

نی سکوکریلاگے مدان میں پر چتیزشاعناے سے سنا ہوتی ہے۔ یابھ رجسے 
دہ پالی پت کے مدان میں لڈرے ہوں۔ اس موشح پر دہ برچھی ءکٹاریء 
سربی, ڈایش نھری بھاے, ڈعالء یس چٍِ دستاےےء مر میاوں ملوار 
وغیرہ ا ما لگ/رتے ہیں۔ طمبلکی پچ ڑم بیاےٗ ہیں۔ 27 ڑوں ہیں رُلدل 
اور زوا لاح کے ساتھ ر نم کے رخش اور خسرو پرویز کے شر یکو بی نہیں 
وج ج نی چال رفرف صرص ہیک کودی اور طاؤ سکی ال سے تی بی 
سجہ۔ جر نکی دخنتار کے سامے ےوہ قا فک پریو ںکو بت نہیں ہو یل پرخان 
ہے باہ رٹلیں_ عقاب اور شایین ا نکی بہت رختاری کے آگے تج ہیں۔ 
۱ یں کسی ھمیئر اور تاڑیل ےکی ضرورت نہیں صرف ہش وابرو کااشارہ کال 


سے 


6 





دائش ۸-۲۷ 





”مواتا شھلی کے الفاط میں رزمیہ شاعری کا مال اەورزیل پر و توف ے۔ 
سب سے بل لڑائ یکی میاریہ معرلہ کازور وٹوں کا لم" ہشام خی ی بل مل 
ٹور وفل, لقاروں 01 کو ال 8 آوال ؟گھیاروں 1 آمڑکاں تاواروں کی 
کے نزو ںکی و ایک ہکمانوں کاکککناہ نقیبوں اگ رجناہ ان پتزہ ںکااس 
طرع یا نکیا جا کہ آنگکھوں کے ساسنے مترک: ینگ کا سواں ھا جائے پھر 
بہادرول کامیدان جنگ میں سو و م مہ آرائ یکرناء لڑائی 
کے داڈ جم ککھااء ان س بکاربا نکیاجائئے۔ اس کے ساتھ اسحہ جنگ اور یگ ۔ 
سلماانع جن ککی انگ ایک آ تاے ‏ کت بیا نگیا 
جائ ےک ول دبل جائیں یا طدتوں پراواسی اش م کاعالمبچھاجائے “_ 

میر ایس نے یۂکورہپالاتام امو رکواپنے سارے م ریوں میں ہہ صن وخ بی اوا 
کیاہے اور یقیا یہ فہرست مولانا ش,لی نے انی مرمیوں سے مرحم بکی ہے۔ 
لیکن انیس نے شاعنامہ اور اسکندرنامہ :یکو اپنے لئے مشعل‌را, پایااورزووی 
کو١‏ پنا ہرد قافلہ سال لیکن اس میں شک نہ ںکہ ان قا امو رکی شاعرہ 

می میں ائیس کے ذاتی اور صفا یقکمالات ت کا عل رخل ٛرے۔ 

فرددسی نے فوہو ںک یآ رکاقطہ اس ط عکھیاے ۔ 

ژویدن ہیل ٭ہ بلب سان 
ورخظر نج و گے ران 
تو لم 4وت پاہوں 
ز بالعمںنی خحر. و مر 
بر گور گحشت آان نا 
کی تم روشٹی چان ىا 


چو ےجو 





فردوسی اُردو میر انیس 





لیکن انیس ا تو سن نم اس مدان ہیں میوں رداں دواں ہے 


وہ وعوم طبل بن کک وہ بوٹی کا زوش 
ت لے فو ےکن ک ےشن 
عقرائی یوں زمیں کہ اُڑے آساں کے ہوش 
نیرے لا کے گے اردان ورغ پوش 
ڈڑھالیں تھہیں بیوں سروں پہ سواران شوم کے 
حر میں جیے آئے کھٹا بجوم جھوم کے 


فردوسی نے ایک اور یہ اثوا عکی آم انتشار اور غلفشا رکی تصویر ھی 
سے۔ 


: گر را نار زوش 
7 و‫ 1 ھ۸ و‫ ۰ 7 
رہینں پرمروس و ہوا پر ز وی 
بہان لرزارژان مر و وشت وکوہ 
میں خهر ز لعل سواران سوہ 


لو تی کہ ۔اندر شب رہ چر 
الہ خی ہر فئٹقلہد سہر 


بف 


زہیں گشت جنبان چو ایر ساہ 
کے سے 


ئا 
بلنہ آسمان چون زمین شر ز مک 
زہر حو بی بر خمم چک پک 


٠ 





۲۳۲۷ 





دائنش ۲۷ - ۲۸ کے 


۴۳۲۲۸ 


چان عیرہ شر ردی گیتی ز گرو 
دہ رر خر اجورد 

ز جوش ۔وران و آواژ گوس 

ہوا تر گون شر زمین آٹوس 

ز ا نگرز یراع کہ پر شغرے وشتٹ 

زین سٹثش شر و آسان اش 

گوٹیر وشت و بتوفہد ۵ 

ز جوش حواران ہر زوں کز 

انیس نے فور عکی آید اور جوش وخرو کو اسطع دای ے۔ 
بک بیک طبل پا فو کےگرجے پاول 
کو رۓے زمیں بل کئی کون جنگل 
پەول ڑھالوں 2 گے گے حاواروں 2 پھل 
مرنے والوں کو نظر آنے گی مل ہل 
ایک دوسرے رش میں ورور 22 لقضہ اس طر حکھیناے_ 

یٹ ور ھا کہ زور سے ظاہر ہوئۓے نٹاں 
شس زسیں پ ظ مب یں 
موہو ںکی طرح سب تھیں صفیں بنیش و پس ردالں 
ہر ھے ہوا سے مم مل پاہاں 
علتا تھا وش تکیں وُعل اس طرح بے تھے 
پاہوں کا تھا یے ور کہ پلول گر تھے 








فردوسی اردو صیر انیس 


اددیرساں توگویافردوسیکامرجم معلوم ہوجاے_ 
کون سے ممونجتا تھا وہ سب داي نپرد 
رڑوں میں مل شیشۂ ساعت بھری شھ یکرو 
ضا پےخ چایں پ بب آفختب زرہ 
ور تھا کرے زمیں پر تہ مبنائے اچورہو 
ری جوم فوج سے دہ چند ہو کئی 
ےک اس قد اڑی کہ ہوا بند ہوکئی 
محر ںا حاخوف سے مبنائے اچورو 
ۓ جھے سوہ کانیعا ما واریٰ ہو 
تمادن بھی زروروھپ بھی ژرواورڑمیں بھی زرو 
خورغیر چھپ گیا یہ انھی کریلا میں گرو 
ک جیگی ید سے تی جم ہر ہیں 
اپو پڑے ہوئے ۓ ط ہر میں 
تصویر میں جزیات اریہ تشد بات : استماراتء طز یبان او رط زاراء اس 
کاایچھ و اوراناحضمہ ہے مسے نان سے بیط اورخہ ان کے بت ءکوٹی بھی اس مسن 
دزیمائی ے بی شک رسا۔ 
فردوس یکی منظ ھماری پیامال یہ ہےکہ جب وہ دو حیضو ںکی نک ا قش 
گھینپناے اور فنون سپ ری ما کرک رجاہے تو لڈائی کے قام جزثیات بیان 
کرجا ے۔ رستم اور اشکبوس ایک دوسرے کے مز مقابل ہیں اور ای 
عیراندازی کے جوہر دکھارہے ہہیں۔ فردوسی نٹ ےگویااس منفرکی تصوی رین 


دی پے 





۲۳۴۹ 


دانش ۲۷ - ۲۸ 


اسہے: 


شگے بآودد پیان بے آپ 
فا هر اه پل × تب 
بای چاٹی گان نا پہ ست 
مم مگوژزن انتدر آم غلے 
شتو ن کرد چپ را و خ مگرو راست 
روش از مم رع چاگی بخاست 
چو خلارش آم ہ پھنای وش 
ندم گوڑتان ہرآم زوش 


و 


چو پیکاں :ہوید اثشتِ آر 
یں گے از مر پت اہو 
چو زر جر ہر سید اش گوس 
سہر آن ڑمان رست او داد وی 


قضا گفت گر و رر گفت دہ 
نلقفک گغخفت اص یک گفت زہ 


انیس نے حضرت صعل ابر رکی لڑائی میں اس طرح آسمان سے اض تک یآواز 
اوران موچیو ںو لڑیوں میں پرودیا 


لاک سے مگزر گئی ساوعت کی صدا 


آئی خدا کے عرش سے اص تک صدا 


یس 





فردوسی اردو صیر آئیس 


لیکن حضرت لام تی کی لڑائی مہیں تو پالکل فردوس یکو أردو میں بی شکر 
دیاے۔ یہاں دہگرتاے:- 


شتو ن کرو چپ را و ٹ م گرو راست 


روش ا ہم ہم چاٹی بلست 


اس منظ کو انیس نے بڑی خوبصورتی سے بٹی سکیا ہے اورکمان میں جیر 
جو ڑنے کے ایرافنی اندا کو ہاتھ ے نہیں جاے دیا۔ 


پلد میں رکہ کے عر بڑسے تید امم 
آک باتھ 7 2 دوسر ے کو تم 
کچھ کہ کےکوش شہ میں چلا حیر حیزدم 
آواڑ می ئماں نے زے ھاہ پاکرم 
پر تو سشست بھاہ زس ے گل گیا 


واں حیر و لکو توڑ کے سن سے مع ل گیا 


لیکن بقول شھلی, می انیس لڑائی کے برقم ک ےکر و 
سے یما نکر تے بی کہ ع ری اود فازی میں ا سکی وی 

نیہ باز یکا نقشہ فردوسینے بھی رستھ وسر بک جک میں 
ے: 


0 


وف 








آزازژں ۲۸-۲۷ 


ر آثفت ساب و ٹر چون پنش 
۰ چو پرخواہ أو چارہ ہو بر نک 
چو آشغع حر یر و ری نمور 
پر خیڑہ را حی أُو گرو زور 
برست اون خۓ:ه جان یتان 
پس شت خوو گروش آئلہ سثان 
ز نین بگرفل پلردر مکی ۱ 


کہ گان زتان اندر آیر بروی 
اب ڈراانٹ سکارمطاظہ ہو_ 


سح بی اک نے بھانے کو نبھالا 
تعوار کو کا کے بڑھے سی دا 
ہن تھا سے کے قریں لم کا بھاا 
زنر بیمالہ نے گب چتھ ا 


کیا جانت گلی شی کہ تی دو نہیں می 


1 


ےے باتھ میں بھالا تھا نہ بھانے میں سناں تھی 


حضرت قحم بن مکی لڈائی ہیں تو ایق کھیا سے جس آنکیوں کے 
سائ بی میزہ باڑی ہو ری ہو۔ 





۲ 





فردوسی اردو عیر أنیس 


ھٹا کے چوب بیز ہ کو لیا وہ زق پر 
قاعم نے ژال ڈاڈ پہ مادا پیا کے سر 
دو اگلیوں میں ہے وشم نی کو تھا م کر 
ییزہ بھی رب کے وٹ گیا تابکاد کا 
دو اگلیوں ے ام لیا ذوالفقار کا 


اسی ط عگر کے ہاتھدیھٹے۔ رو برل می ںکیاصفائی نظ رآتی ے: 


ظالم ج2 از مرن کو 1 
بت پ ہوا ویو نے لہ کو اٹما 
نے ہاتھ میں لی ڈھال ىہ جدح مکو اٹھایا 
موا نے فقط حغ وو بیگر کو اٹھایا 
اڑئے ہوئے دیگیا چو ہوا میں شررو یکو 
سطا یا تھا کے فزتوں نے پرو ںکو 
شب؟ قیب آگ ےکھوڑے کو ڈیٹ کے 
شبدیز أدھر سے اوھ آعا تھا پلٹ کے 
ہر چند پھاتا را ضری کو وہ ہٹ کے 
پر کال دگرز اڑنے گے جغ ‏ سےکٹ کے 
٦‏ سی ء۶" ء0( 
نہ جو اٹھا تھا وہ فرو ہو گا آزر 


ہ>نچں__ ہَ٣0۔+×‏ 


٣ 


دائش ۲۷ - ۲۸ ہی 


مر صاحب نے تلواراو رکھوڑ ےکی تعریف میں بھیاکرچ ہکہی ںکہیں مالغ 
سے کام سے لیکن فقی لا سے اسے عروجع پر ہیا دی ہے جلوار اس طرح 
چائٰے؟ےے آنکھوں کے سا پیل یکی ط رح پیک ری ہو۔ ذدامملوارگی بش 





او رکیاٹ کے جوہر وگ ی۔ 


زوا 


آئى جو کن سے سینہکی جانب اڑا کے سر 
دنت مگزا یی فان ین گے میں 
یب ن ےکی نظر سوئے راکپ لا کے سر 
ھی وہ جغ مر بخل سے جھا کے سر 
ام می طرحع سوئے روز رواد تھا 
رن ات تی ا ھا 
پھوں اڑ گے پھل اسعا جو چکا پر کے پاس 
سی رت ےک زگ پان 
سس سے اھ لی ول ا نے پس 
ےکر نے ےس 
کھوں کر کا پنر تو ور آئی ڑین میں 
زیں ‏ ےکگئی زس میں فزس ے زمین میں 





فردوسی اردو میر انیس 


بھی مر بھی بوشن متببھی پر بنا 
ول میں رکب و رب کو با ا 
شش تج|غ ‏ بخل یف سے جا ف با 
پی کئی خون پزادوں کا پر عدہ صاف ہا 


1س مرک تصو بر اور:- 


گی گی ںی و لی آف مع 
کے ہر مر حون کن ا و 
کائے بھی تدم بھی اللے سر گئی 
بزڑی غضب کی شی کہ پڑھی اور ات کئی 
ک ور تھا ی کیا ے ؟ قبر صد نہیں 
ایسا تو رور پیل میں بھی جزر وم نہیں 
ا سی طرر عکھو ےکی کاوٹول او رکارنامو ںکا لق :- 
سد جاہ اڑدہ ندم آیا اور گیا 
چا بد بل "ھا شر ما 
عیروں سے اڑ کے برچھیوں میں لے خط گیا 
برجم کیا صفوں کی پرے سے مگمزر گیا 
کھوڑے ما من بھی دیپ سے اکے نی ھی 
شریت ںی نعل کی کہ سروبی تا وار تھا 


رس 








دائش ۲۷ - ۲۸ ا 


خرضیکہ رزم آرائی میں فردوسی اور اس کے شاحنام ےکو نہیں ُھائے قش 
از لکو نفش جانی نکر وین شکرے ہیں جو اقینا اضافہ اور قدرت اداد رییان رے 
چاہوجاےء اس طر کہ دل نشین ہ ھکر اصا سکوایک خا صکیفیت اور الف 
عطاکرجا ہے۔ نیہ یہ ہوا ےکہ قاری یاسائح وم جو مک ریا تو بے ساختہ واہ 
کرجا ہے یا آہ۔ ی یسا ماکمال ے جس کاخودمیر صادب کو بھی اص اس تھا بھی تو 
د کت ہیں: 


آؤں طرف رزم ابھی چھوڑ کے جب بام 
یبر کی خر لئے می طخ أولوالمٍم 
- سراصا کا اراوہۃ ہو تو الام 
کھئے یہیں سب کو زاں موک رزم 
بل جائیں عدد گک بھڑلتی نظر آنے 


7 


یک اورچگہ حضرت عل یلب کی لڑائی کے ضمن می ںگرل جیر ڈائڈ ٹیرزہ میں 
علواں تیر کان وغیرہکاہر دلھایاے طاظ ہو 


تو شتقی نے سے بی ےی گرز ؤدہ 
بر لے دوش پک سے لپ اھ میں پر 





٦ 


فردوسی اردو میر انیس 


ا بر سے گرز ادمر سے پا جر 
وو ہو ما حور سال خاد مر 
مگرز ہس حرح مع کیا نے سے ببھوٹ کے 
گی مت زی نے 
پایاۓے سر جو ڑب کو لیا وہ ور ند 


کے ىم یر بیدا گر ک ہنم 
بھی می نے فرق پ پر نٹچھا کے پع رکند 
یز کو ما گے شی نے علوار کی بلند 
مرش تھی پاتھکی مھ یں ںی گے 
کرت رز نفازتے می نمی کے 
غاام نے حر جوڑ کے ری ووسری لمان 
یرہ اما ے دہ ۴م نے آواز دی کہ ہاں 
و 2 تل 
بھ ےک بی یک شی شی شی مم 
سا یہ دل کے بن کٹی سدڑی کی جان پہ 
ناوک زہیں پر تھا تو تاں آسان ہ 


می ایس لڑائی کے وقت جب ول ران ہاش یکو داز شجاعت دتے ہیں تو فوع 
مال فک اہ ری پرکن دی اورا تنشا رکا نخقشہبڑی استادیاورچإلہ سے ِ 
ہیں۔ 


۲۷۷ 





دائش ۲۷ - ۲۸ 


ڑھالیں سے بدن اپنے پھپاتے کے سیہ کلد 
کے ہوے کوٹوں میں کماندار گن تھے 
ر جیا صفوں میں عم کا نغاں کہیں 
جے ہیں تے شست ہیں اور تماں ہیں 
سے ب۳ ۓج ژایڑ ہیں اور سناں کہیں 
تھ ہیں گند ہیں بہچیاں کہیں 
تح نون واان گے ےب نیا 
کے یت 
مر ملک موہُزن ک خون کا وا 
ہےر بت 
رشت سے حاظم تھا پر لک فو شددمیں 
بھی سے ہوتتے تھے زرہ پوش اہو میں 
ایک اورمقام پرفوہوں کے غافشا رکا جیب نقشہ ہے جس مہیں ریاضی وا یکا 
کمال دکھا کیا ے۔ 
رون لاوز لے سام 
و ےن کے و کے سز 
سان لئ وس و پر ےو کے و 
وس میں ”ھ۶ پا ایک تو و و گے بے سر 
0 کا 
مسج آی ہے ددیا کی طئ بر فتا کی 
۰۸ 





فردوسی اردو میر انیس 


اورایک مقام پر جیب رک سے لک راد اکا ملا عم اور سرا کی دکھائیے۔ 
اس تام مصوری میں انیس نے جو شاعران فنعاری کے مونے بنیش کے ہہیں۔ 
صنائح برائح‌ہ سلاست اوربلات الفاظ کی مرائش خراشش× نشست وبرخاست ے 
استفادءکیا ہے اس سے ان کے ہخرممیں چار چان تک مگ ہیں۔ 

تا نوج یہ میں عاٹم کہ الزر 
تھیں مو جع کی طرح سب دح ھکی صفیں ادھر 
پر میں شی سا کہ گروش میں تھا بھٹور 
انی میں تھے نف بعھرتے در تھے مر 
یں ید رر بھی تمیں مد موڑ مو ڑگر 
دریا بھی ہٹ گیا تھا کنارے کو پچھوڑ کر 

رزم آرائی اود رزم اہ کے ان تام موام کے ساتھ ساتھ می ایس کے ہا 
اس بات کا بھی الزام ہج ےکہ میدن جن کی دوس ری ضروری پچیزو ںکوفراموش 
نہ ںکیاملا صف آرائی کے طرتے, مرجیب لس اک ری سپ مل آناز 
لے مہارڑ طلی, بہران میں وروں ڑز می کی حفاظت اور پرستاری,ء کی 
فرااھیہ دریاکی قیتہ سبزہ اور سایہکی لہحبیت: طللیہ خدرتھی ںکھودناہ خبریاں 
متریھمہ طبیب و جاجح قاصدہ تئءگکہسانءپہرہداں جاسوس وغیرہ کاوگربڑی 
مود کے ساتھ مکیاے جس سے ان کے وقیق و عق مطالۓےمع ڑرف شی اور 
گہرے مشاہدے پر دوشنی پڑتی ہےء جو غاص اہممیت کے عامل ہیں۔ 
فردوسی نے ایک مہ صف آرائیکی ہے اور سح مکی طرف سے حتلف اور 
موزوں جرازو لکو ان کے مناصب کے لواط ے مناسب مقمات پر متقی نکیا 
بج طاظہ ہو_ 


۹ں 





دانش ۲۷ - ۲۸ 





وزآنں روی, رم سم پرکقید 

زمیں شر ز لہ طان ن ید 

بہارضشہت ہم میمد کیو و طوس 

حارانٰ بیداا با بوقی و کوس 

چو گودرز گشواد ر مییرہ 

تمیرو رانا یانہ 1 

زی پرئم کید خرہ 

ستاویر با یہ ور قلب گاہ 
انیس کے ہاں بھی امام عالی مقام نے انے پچھوٹے سے ”اک ہپ ھآراست کیا 
ہے اور یمن موسر قلب شر وغیرہ ختلف جراڑوں میں یں 
ایک مقام پر جب امام علیہ سام دریاک ےکنارے اپنے شی بر اکر دستے ہیں تو 
بکایک بزیری فدج داردہوتی ہے اود وہاں حضرت عاس اور یزیری فوج کے 
کماندارؤل گے درمیان 2 نو ہو جاتی ہبے۔ اس موقع پر انیس نے اما مکی 
فوج کے تختلف عہرے وارو ںگواس سکخنکو سے متاخ ہوئے وکھایاے۔ 
حضرتعباں نے:... تنیوری چڑھا کے بیغ کے تپ 27 
انیس حضرت عاس کے متعلق فرمائے ہی ںکہ: 

مم غاےر ہ۷ہمہ اسر کروگار سے 


لا ڈکارعا ہوا مم ھار سے 


اور پھ وج الف دے مخاطب ہوک رکہاہ بل ددا صمل) یھی خاندان کاچانتایا 
گگہ: 


۰۰ 








فردوسی اردو میر ائیس 


سبقت کسی پ مم یں نے لن میں 
بس کہ ویاکہ پاڈں تہ رکھنا مرائی میں 
لکن ظالمکسی طرح نہ مات تھے اورخوجوں میں ٠‏ 
ک شور تھاکہ چھین لو ور کو شیر سے 
ات ومک وسر نے وار شا کو مگ جلا ل آجااے اور وەسپ . 
کر ابنے جذبات کااظہارکرتے ہیں 
کریۓ الو اد و حم لک سریر 
ول زرقں نے حر ہےظیر 
جوڑا تھاں میں ابن طبر نے ایک جر 
ےت کے نویل ان رین 
یس کو غے لظُر پنو پر آگیا 
غخے ے بل علل ۔ے بیرهہ پ آگیا 
ای جب تام نیغاں لے آستیں 
کو کچھ آنزمسیں 
بے پان کے بے یقت بے یی 
شیروں ےکی عرائ یکو نے میں کے اہ لکہیں 
گے تو نیز پازوں کو چم دیگھ بھال لیں 
میوری کوئی پڑۓے تو آ میں مال لیں 
آگے تے سب کے حضرت عباس زی .٠٠ء‏ 


۳۴۹ 





:ھائش ۲۷ - ۲۸ 


اس طرح یں بھی ائیس نے ایم من نکوانی رو سے نہیں جانے دیا۔ 
میر ایس نے فنون سپ ری میں مہارت عا صمل نے ساق تا تمہ خووکو 
ای اور ڈنیارانہ صلاعیتوں کے اعلی رین ہجمھیاروں سے بھی سج رکھا تھا۔ ان 
ف2 کلام میں زبا نکی چاشض, پروا کل طرزیبان. ندرت ادا؛ء سلاستء 
روانی, لیخت صنائع پان میں اپچھوحاین اور ٹے ساشگیہ بھی بن ہیںء جدید 
رکیہہیں, اخ راعیں, تشبماتہ استعارات ہکنائے وخیرہزبان دی‌ا نک نہایت 
ہی مین اورول نشین بنادتت ہہیں۔ فردوسی نے ایک پہلوا نکومیاان نگ 
ہیں لڑائی کے ون, صنحت لف ونشر کے ساتھ پیٹ سکیا 
روز ره آں ی8۱ ارگند 
:‫ مو و شی پکرز و گر 
وریہ و یہ و لت و مُت 
ان را سر و سید و پاو ہت 
اور ایک ہزم سن میں لوکوں نے یہ اشعار سنکمر ا سکی تعریف و ححسین کے 
لئے ایک غریوشادی بلن کیا 
لیکن جب انیس نے اسی زمبین مہیں اپنارنگ دکھایا تو یقیًاشور داو و کسین 
سے ھی ای ہویگی۔ فرماتے ہیں: 
واللیلء و 1 27 روٹن, ظط ساہ 
اعل و فغخ‌تال و گل لب و رشار و مج م شاہ 
ایروا وزلف در شپ قرو بال وماہ 
ےی ھ سان و زرف میں سرمہ و گم۱اہ 


۲٣۲ 





فردوسی اردو سیر ائیس 


بھپتی تھیں. بوکی باتی تھی ںکرتی تمیں ےک پھ 


تقیضوں سے تیخیںہ جم سے روعیںہ متوں سے سر 
سی طرح ”تحضیل“ میں ہنر فا یکی ہے ماظہو۔ 


کم ٹکٹ کے زوالفقار سےگمرتے تھے اک پر 
پانچوں سے پاتھدہ شمانوں سے پاڑرو منوں سے سر 
نے ے تی مر سے ےرہ بات سے سر 
برگھی سے بچھل کان سے زہ ژین سے بجر 


اور پھرنادر تشبببات سے جورز مکو مایا ہے تواسکاک ہنا یکیاے: 


یوں بہکھیاں تھیں چاروں طرف اس جناپ کے 
سے کرن تی سے مرو آفختطب کے 
مقتل ہیں کیا وم تما اس ورینں پہ 

پہروالۓے و رے ۓے وراغ سك پہ 

کہتی می یہ زنھ بن نال ہیں 

جھڑا ے ےا ےت 
90م ا 
جیے کوئی بھونال میں حر [ھوڑ کے بھاکے 
کلی وہ ڈایڑ اور وہ چتی ہوئی سناں 
خل تھا کہ اڑرعا سے مالے ہوئے نہاں 


۲)۴ 





ے۱ وائش ۲۸-۲۷ 
ا 
2 7 


ہاں رو مھے ثعال پ جٴ ْ بچول کو 
جس طخ روک لے کوئی شہ زور پھول کو 
ک کنا چھا کئی ڈھالوں سے سی کادوں کی 
برق پز خف میں گن گی خلوارون کی 
ا ا رعگری زمیں پ خاں اس ححان ے 
گرا سے بے مر ہاب آسان سے 
ار و ,یادے کے 


اے فلک ریلہ زیں پہ بھی ستارے مم 
ا سکمال ہنرکے بعداگر ایس تعلی اور تناگریں/ 


ری تقر کر لے زمینں حخن 
و ا ا وی و0 


تی تعلی نہیں عقیقت ے 


الٰہ رے ین جرے جا یر اٹۓٹس 
رو ریت ہیں مل شع بے واے 


٣٭‏ ار ار ار ار ار بات 


٤ 





مقالاتیکە برای دائش دریافت شد 


--١‏ امیر خسرو نخستین و ہزرگترین مقلد نظامی 
دکتر آفتاب اصغر دانشگاہ پنجاب لاھور۔ 
--٢‏ فارسی کتابوں کے سندھی تراجم 
غلام محمد لاکھو؛ نواب شاہ (سند) 
-٣۳‏ میر سید علىی ھمدانی 


حسین عارف نقوی, اسلام آباد 


۳۔- شعر فارسی در شبه قارہ پاک و هند 
دکثر صابر آفاقی دانشگاہ مظفر آباد 
۵ -۔- عطاء اه خان عطا 
دکتر سید على رضا نقوی, اسلام آباد 
-٦‏ زبان عربی در نظام آمٰوزش پاکستان 
د کترمظہرمعین 
ے - آغاز ارتقای مرثیه فارسی در هند 
عبدالعزیز عرفان 
۸ -- جستاری در نفوذ نظامی در شبه قارہ 
دکتر مھر نور محمد خان دانشگاہ تہران 
۹- پنجاب میں فارسی ادب ۱ 
رام لعل نابھوی--- نابھا ند 





۳٥ 





وائش ۷۔۲۸ 


٠‏ نیعت گوبی و نعت خوانی 
٠‏ دکثتر محمد حسین تسبیحی مرکز تحقیقات فارسی 
۱ -- سھم عرفای ایران درگسترش اسلام در بلتستان 
غلام حسین خبلو 
۲ - نعت سرائی نظامی گنجوی 
دکتر خواجہ حمید یزدانی, دانشگاہ پنجاب لاھور 
٣‏ - رباعیات امیر خسرو ٠‏ 
پروفسور سید وحید اشرف دانشگاہ مدراس 
۳-- _ نظری بہ اشتراک مضامین خواجو و خواجہ 
دکتر عباس کی منش 
۵- علامه ابوالونا عبدالملجید افضل 


آقای کنور نوید جمیل۔ عضو مجلس ملی پاکستان -- حیدرآباد٠‏ 


-٦‏ تقد ۷دود3۸3 :۶٠ك٢۲‏ زط :ت0ا[۷ 11۸م 
ء١--‏ 701830ا531--5334--1 ۸3:0 
نجادہہل) 1477 تب ب۶ :۸۸ .7:10ط 


ا عا با با بعد 


۱-۔- 


کت 


پا لے 


کتابھائیکە برای معرفی دریافت شد 
شناخت استکبار۔- جناب جواد منصوری, سفیر کبیر جمہوری 
اسلامی ایرانے۔ اسلام آباد۔ 
فہرست مشترکە نسخه هاى خطی فارسی پاکستان (جلد دوازدہ)-۔- 
احمد منزوی, مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد 
ویژہ نامہ حضرت مصلح الدین سعدی شیرازی سلسلە تنویر تصوف 
سھروردیه فاونڈیشن ۱۱۵-- میکلوڈ روڈ لاھور۔ 
دیوان باهو-- مرتبه کے ہی نسیم-- سلطان باھو اکیڈمی لاھور۔ 
فہسرست انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
اسلام آباد 
مجله ھائیکە برای مغرف دریافت شد 


فارسی 


۱۹۹۲-۱۹۹۱۰۱ اقبالیات وبژہ نامه فردوسی جلد ھفتم, شمارہ‎ :١ 


۲: مشکوة فصلنامهہ بنیاد پژو ھشہای اسلامی آستان قدس رضوی مشہد, شیارہ ۱۹۰۱۸ 


۳ خہلوکی ماهنامه پشاور شمارہ ۲۲۰۲٢‏ پشاور 


:١‏ اقبال 


۲ اردو 


سے ماھی ہزم اقبال۔ کلب روڈ لاھور۔ جلد ۳۸۔ شیارہ ٢--١‏ جنوری اپریل ۹۱ 


ماهنامهہ مقتدرہ قومی زبان۔ اسلام آباد, جلد ۸ شیارہ ٣۳‏ 


۰۳ جہان رضا عاہنامه مرکزی مجلس رضا لاھور۔ جلد ١‏ شیارہ ۲۰٢‏ 





۰٣پ‎ 


دائنش ۲۷ ۔- ۲۸ 





۹۱ معارف ماھنامه ؛۔فتر دارالمصنفین اعظم گڑھ (انڈیا) جلد ك١٣۱ عاہ جون و جولانی‎ ٣ 
٦ طلوع افکار عاہنائہ رضویہ سوسائلی کراچی۔ جلد ۲۴ شمارہ‎ :۵ 

:٦‏ راہ اسلام ماہنامہ خانہ فرھنگ جمہوری اسلامی ایران۔ دھل 

ے: سبیل ھدابت ماہنامہ ہزم ندای مسلم لاھور جلد ١‏ شمارہ٦ء:۹.۸‏ 

۸ بلوچی دنیا ماھنامه رائٹرز کالوٹی ملتان۔ جلد ۳۲ شمارہ ۱١‏ 

۹: سرائیکی ادب ماہنامه دفتر سرائیکی ادب ملتان۔ جلد ۱۵ شیارہ ۱۳۰۱۳ 

۰٠ء‏ معطر ‏ سالنامہ گووئمٹٹ انٹر کالج گوجرانوالہ۔ شمارہ اول 

۱ الشائخ سہ ماھی خالقاہ عاليه چشتیه ڈیرہ نواب صاحب بہاولہور۔ جلد ١‏ شمارہ ٣‏ 
۳ الفجر ماہنامهہ عمدیر سلیمان طاہر جلد ٢۔‏ شہارہ ١٠۔۱۱۔‏ کراچی 

۳ دبیات ‏ سەماھی شمارہ ۱۳ ۱۵۰۱۳, جلد ۳۔ اکادمی ادبیات پاکستان۔ اسلام آباد 
۳ سب رس ھافنامهہ ادارہٗ ادبیات اردو, حیدرآباد, جلد ۵۳, شمار: ۵ 

۵: خواجگان عاہفنامہ سیدالشھدا نمبر۔ جولائی ۱۹۹۱ لاھور 

٦‏ درس عمل ماہنامه محرم نمبر۔ جلد ۳۔ شمارہ ۵۔ جولائی ۹۱ء 

۳٢ آموزگار مافنامهہ جلگاوی جلد ١٥۔ شمارہ‎ :٤ 

۸ عشرت عاہنامہ ادارہ مکتبه اسلاميه امامیه۔ لاھور۔ جلد ٢۔‏ شمارہ ۳ 


۹ تحقین ماہنامہ شعبہ اردو؛ سندھ یونیورسٹی, جام شورو: حیدرآباد۔ جلد ٣۔‏ ۱۹۹۰م 


!۲۱ ٥ا٤‏ ١ہ‏ ٢٢۹٢۷۶۰٢٦7/ا‏ , ۲۸۸:۰٤0‏ ]ہ ۱۷ءزہہ5 :۰ء 


91 ا0[ ۸۱.3 ,38 ۷0۱۱ 0۶۰ا 


۳٭ا ار با ار بر بت 





درست نامهہ دانش شمارہ ٣۵-٢٢‏ 


۹۳ 
لی‎ 
۵۵ 
۳ 
۸٦ 


"۰ 


۲۰۲ 
۲۰۱۲ 
۲٦ 
۲۹ 
۲۳١ے‎ 
۲۰ 
۲۵ 
۵ء۲‎ 


ء۲۸ 


۹ ۔ شش ا َ‫ ٴ5‎ ٠ 
0م"(‎ 
18 


۸0٥ 


سطر 


٦ 


۸ 


٦ 


لات 


٦ 


۲ 


]06 
11 
16 


درست 


پورا 


۲۰ 


10 





درست نام دانش شہارہ ۳ تا ٢٢‏ 


۴۹ں 


دائش ۴۷ - ۲۸ 


فہرست مطالب 
سخن دائش 
۳٣‏ 

۵٢ 

۲٢ 

۳ 

۲۴۳ 

۵ 

۲ 

۸۲ 

از 

۹٦ 

ہت 

نت 

۰۸) 

لم 

ای 

١'٣ 

۱١۵ 


١ء‎ 





درست نامه دائش شمارہ ٦٢‏ 


سطر 
بخش انگلیسی 
:- 


ات 


ااتا 
۵ 


٦ 


۸ 
۲ 


"۴ 


غۓ 


۸ 


درست 

5831: 

از (زائد نوشته است) 
انبار 


آند 


شرکت (زائد نوشتهہ است) 
گرفت 

داشتند 

دادند 

دوائیدہ 


برای 


۳۲۰ سث--تہی-سں۔۔۔ سکس سک ں99 رش شِ_مەء۔0_۔م0۔ 








درست نامه داتش شمارہ ۲٢‏ تا ٢٢‏ 


٦ ۸ْ‏ انگلیسیان 
۸ . 3 نتیجهہ 
۹ ۳ کرد 

۸ سض 

٢ ٤‏ یافت 
یی ے۱ دینس 
۲۔ 7 یافتند 
۲٢ ۵‏ باقی 
۲ ۰۹ 81113113 
۲ ۵ں : 

۱ ۸ نگاھداری 
۳٣٠‏ 7 سالگی 
٦‏ ۹ مرشد 
٠ ۳‏ مشہور 
۵۱ ۲ حکیم 

: ۳ صادق کنجاھی 
ات ۲ انگلیس 
۴٢ ۵‏ سرب کف 
ے۵ ع این 

کی ے‫ صفی 
۵ ۳ درد ساغر 
٠ ۸‏ صاحبدلان 


کس 


زازش ۲۷۔ ٥۸‏ ےس..---.-×-صصیلللی سس ہک 


۹ 7 امتیاز 


۸۰ ۱ ٢ك‏ ان 

٦‏ ورا 
۳" ۸ آن 

۱ ۹ ۱ ۱ در 

۲" ۹ بہ سررشتھ 

بمناحمھط طادنلعہ8 

۲۰ ۲6 ٥ہ‎ أ٥‎ 

نکند 5 7 

یو یغد یر یو ار اع ×۴ 


۲ 
دے ج ہے ٹج تہ ىٔکٌپپ کچل 


48ھ طدءصوا 





ۃ×٭ممنط:جہ ۷۷ .001 ۶ہ 10۷۰ دہ ۶ہ :د۳ عط صن 834٤ء‏ وط ٥(ء٥دافحاہ‏ 
۶۰۸ .۰٭د ٣ل‏ ہ6 ۱ہ :دح ممنا۳۹۶ہ۷۰ ١×ط‏ ,رصہہہ ٣د‏ گاہء ءط ٤ہ‏ 
!بد عہہ ٭٦5ا‏ 53۸۷ ۲۰۵ غ٥‏ ه٭فض قد صمندعدم ,٥۴ع‏ ,طا۱٣۳‏ 
اع ت×ہ ۰۰ اد٣‏ ل٥‏ ہہ: ۶ہ ہ۷۸۰۱ ذاہہ ٭ط؛ ۱٥٥۶ہ۷٥٥‏ عط ؛×مطء د>آ 
٤۹‏ ١ط‏ ۰د ٤6٥‏ غصد ؛طچںدط صز ۱٥۱۷٢ ہ٤ ٥04۹‏ 4ص۸ ٭صنامنہ:ة۔لاء: 

٥: ء۱۶۲۱٥3[ .'':٭ڑاتا‎ 


۵۵۶ 0 منەەنہہ کنا ٤ہ‏ 1۲0031 ےط ہہ٭ا :ضا ٤ع‏ ہ5 
لفن ضنچہ کنا ,ہ: ×ہ صق٭۷۲ 300 مج ٤ہ‏ ٭قد>: وع *ل ۳۵۳ ۴۷۰۵ ۲ط 
ەنطا ٤أ ٥٠. ۲50١۵:8041:‏ مة ۶۶:٥‏ عط؛ ہہ ت٭٭ط ۰قط :ہ10110 
ط٤‏ صہ ءصضطء عنط ٥٥‏ ع ×٥7‏ ہ٭٥٥٤٥1‏ ١0ص۵‏ ءع لوزن :نا ,:۶٭صنصفہ 
آہ ل٥٥٠‏ م١‏ ٭:ہا)؛ :۲۷ ٭طاہ ہ۲۷ ۱۵ہ 'ددتا'' عنط ہہ جمنددہہ 
٤ہ‏ حاحدہ؛ ط٥‏ عصناذ:ز٢‏ صہ ہ2 ہمآاماہ۰ ٥۱ء‏ 1١ص‏ طصاءط لفداتامأ: 
ده ہز ٭+ ۱ .دیمنەەماتطا ۷۰۰( ۷٢۵٢ ۶۱۱۵۰۷ ٠٥ ۲٣٥۰‏ ءط اه ناطلظ ۱5ا5 
ژ4 ٭ 1 ءز۷ ٭٠۶تطام:٥0:‏ ٭ط ۴۳۷۸۸۰۰ ۸۱ط ے۵ءع ٤ہ‏ ۵0۳۹ 
0۰ا ضام: طازْ٢‏ 


٤ر‏ لرز(مہ ٦ہ‏ قهاتءط دنام ٣ص‏ ۳ہ انآ نادصہء ''عدطاءا'' ءزنلا 

آہ اعدم آ۵×ج2٥‏ 5( ٥ ٥٦٥ہ ۵٥‏ أ۵ غٗطا ۷(٥ ۱٥۱۷٢١,‏ نل ٤ہ‏ ۷یکوو عتادرہہ 

طز رہہ ٦1٦٦‏ .آ2<حرص٥‏ ۲۸۵۰۰ ی ط نہہہ1-٭طا ۷۰۶۷۷ ٣ز٭ط‏ ہ٠‏ *د۵ ×٥‏ مآلطلاہ) ×صہ 

آہ 11-رد )ط۱ ×٭لہ >ذ) ٣”گد ۷۰٢‏ -ط ,ہ۰۷۰ ٤٥٠۶‏ ہدلد ١ط‏ .طاد زہ۶۱ 
10٥.‏ ۷۶نا ٥ہ‏ ۷ہع ×نط 


ع بزد بی ظہ 





۰ا3۷ 061:۵01 





1415716 03547 
ہماەطعڈ 


٭اناع۰٣٢‏ صعہ: د× ٘نط ۳:٠٢۵‏ ۷۷۰ ب٭هج خقط٠‏ [۶اہ ےا 3۷ ]٢۲‏ 
دنہ ت1 ۳۰۰٣ص‏ ئ؛ اہٌطا ٦م ۷٢‏ !مہ هن تا ۔صمنددمءچوہ ٤ہ‏ 
6۴ عہ×مہت( 0( ۰ممعقہہ ١ط‏ صت( ہ٥‏ دد ہ× ۲٭مصفحہ یمنەصددط و مز 
طمں٭ ۰ ۸۸41 ۵٢ ۵ ع۵٥ ٥٥۵ ٦٥٥٥٥‏ 6[ ے:0٥۱:‏ ز۶ہ 707005۰-6 
کاجد٭ط آد اماہہ۳ )مت ۶۰۰ بانالاسومہ٣‏ ۶٤ہ‏ ء منعاصہہ) ٭صە ''دەحاە0ا'' ءنط 
٥‏ ۷۸۲ عط ۱مم مدلھ ؛ن۱اط دں منقادہ: ١د‏ ےقندع جلدہ مہ (ءط۲_ 
6( 0ہنا 35500 3ص2 صمنامانطنصدڈاہ: ۵1ہ طعںەعط دمنا۷لہء 
۰ظ م101۷ 


- 


,۸6۵۷۰ "کنا یمەمعط دد دا ×٭مہا ٤۰ہ‏ ءذ غط جاع ٥طا۸‏ 
۴٥۸ ٠٢: ۵‏ داد َز 2504 حەداەمطء: نا:(ہ: ٥٥ع ۷٣٣٢ ٦‏ ٢۶ط‏ ۷۶۲ 
٣اط‏ ہبہ ۴٣جد‏ :اەەط :۰۲۸ .صذ۹ہ۶ طز برزا:ممصہ دداەہما 140 ٥اد‏ 
.٭ا٭ 1٤۷۰ '']30۹0۵1' ٥۵3 "۱۸۵۸۵۳۲۸٣,‏ ضصوطاگ'"' ۶ہ دا ٭ م٥٥ ٢۵٥0۷۶‏ 
)٥٤ ہ٤‎ ٣٣ء1‎ ٦٦۷١۶ ۶4‏ ۷۰۳۷) ×لہہ× دنا 11008۲ ئ۲۱( 
۔۵۰۱ک'' ,''7و0ا:8-:-1جھے'' ,''×و[د٣-اد-منم‏ :ءحد (١[-ة‏ ٥ہ‏ ۵۷۵۸8۰ ءط 
-ز- ط۲6" ,200041)-:-۳۵۳ی۸'' ,"01ا ۷9- مود ز(3زہ۸۸'' ,'4تط 1-70 
5-6 00)'' .'' مزونطعف-01-ط۸۷163'' ,"7-01-1018 10م" ,"1003ھ 
نحادز7ںص٣‏ ۱ہ ہمناءەااہء عنط ×ز از .طچسمہء ۰۱۷۲ع ٥٥۰۳۰ 53:۳٥۱‏ ,''صملءء 0 
از ٥ہ‏ ۶:0۲6۰ 3۸۶٥ط:‏ ہ۰۳ ماا-لاء٭ مصد عفلەممھ دہ ١صد‏ ٭ا ١3ط ۲۷۶۲۰٢‏ 
۲٥۵۰1:165۰‏ ×۲نه|ط؛ زا نا16 ٥‏ ا:ذزطاەم ہ٥٭5ا 3۷٢‏ ×٭ مہ ناناء 
۷۱٣۰ ٣۷٣۲٢ ٥٦٥76 ٠٥ 1685‏ ٥٠و‏ عنط ےد صق٭×طا کز ا طادہہ1أ05۷ 
٤نط‏ ۵۲۵۰ع٥۲ 80٤ ٥٥‏ .۰:د:03: ٭|ط ٤ہ‏ ہمنەعہءطاء:جہہء ۰ا ة٥۱١٦٥ا‏ 
5 635۴5۰ع دنط )۶:۷۰۵۸ ۱داد اه۲ .حصعلەمەم ب٢٢٣‏ تد بزط "٤3ھ"‏ 
٤‏ 0 1۱۷۰۰ 131۷۱۸۶ ٤ہ‏ ٤م‏ ۵ د٥‏ (ا عو ۶ع طام۷ە ہ نام نائ رہہ 4 
.''×ەضة55' ۱١ہ‏ ٭٭ہ٭نل٭اہ ؛+“1ہ×: “طط ٥۸۷٥۰٥۵٠٥۸‏ ط۳ 


ةزط ۶۵۳ ۴۵۵۰۰+ 1(0 7٥۸ص۲‏ عٗھنمعءصہ؟ ‏ طط مہ٣٣‏ 

فط ۵4ص۵ ۸۵م نہ ند ہ'طل0ظ ۸۵ا1ںڈ ٥ہ‏ ۵۵ط ےط ص٥ 11٥٥‏ لن ۵ ''ئرطھ" 
٤‏ اتا ,ی٣٣۷‏ ۲۵۶م دنطا ٥ہ ٥٥ 001661071. ۷ ٠٣[ انا٤لع ذ٥ 1٥۶٤‏ 05:06 
۵٥ 1٥۷٥ 0‏ 6ی 0۵5۵ دثطا ۵3 اصندہ د قد حکةءط ۶ہ ٥٥‏ ۰۶٥٤ء‏ ۷۲۳۷ ۰۶ز 
٤ 6۷۲۰‏ 5۶۵ :۵ ف) کم ناھ(زاانممةاء: لماہ: جطوںہعطا ہمن۵: ا۸اہ 
٥0۷١ 1:۰ ۶۴‏ 101 0۷۰۲ .لالہ م۷ن عنط مز 4ع منمادہء عہ 
٥١ ۷۵۶‏ ۶۶ء صظ مان۹ ۶٤ہ‏ مچصنی: ص۷٭مصا-اله ؛٭0دہ 
-ئاء5'' :عط رو5 لمع ہ'6٥ہ ٤٥‏ 2ذٰاف ۰٥ہ‏ زارط طعنمعط ٭موعمم 
[ع70 ۵(7 اللہ 7٥۷‏ ءز ۳۷۵۲ آبم0 ۲ہ چصن:ەاط ؛ەصع د ءذ ٥‏ ج۸٣‏ ا٭ہ 
الہ ۱۷۷۵۰٥۰7۸۰۵‏ ال صد آ۰۲۸ ۵۸ع دعمنط عمنمعسطء جطا لەنیٰ‌اہ: 
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٤1٥٥٣۰ (۸۱8٥۰, 4‏ عط عمممں ۰ہ٢۷١۲]‏ عط ۲ة اہ٥4ذءما‏ 
٤ہ ۳١۰۱۲‏ ءط چدنااہ: ' ٤‏ ہاج ل٭هدھا! م٣۳ ۷٠۵۵۰‏ نل 0۵1 مزد ۱5٥۲م‏ 


موہ و سوہ و یت 
ملاں -_ کرن وڈیائسی ہو 
گلیاں دے وچ پھسرن نائنے 
وتسن کتساہساں جائسی ہو 
جتنپے وبیکپسن چنسگا چوکپا 
ارنیے بڑھصن کلام سوانسی ہو 
دوھیں جہسانہیں مٹپے باہسو 
جنپساں کھادی ویج کمائی ہو 


0ز 2اض ٣ك‏ ٢دّجا‏ ۷ط ہ۸ 0۶ا3) ببزہ1] ط دہ( مط(۳ -:ہ(]''' 
بعام0 ا عمشترصدء ٤‏ ہما مع 11۸انں۸۷ ط۲ ُعناجاص مز ا( عمنذااہ۲ 
عامنا٣‏ ٣۲۴م‏ -د ۲7-۷" .۰ صداہااء: ٠ہ‏ نعناءہ ٥٤ج‏ هد ز٭ط ؛ط ×ہطء 
۷۷۰۶ .بجدعءطء ہ× ۷۰× ؛ز ‏ ع۱صعوطا 4١‏ صد دم نونل”ہ 2۰ زہ۲۶ ۷۸۸۰٥٥۱ء‏ 4ہ 
(: 10 160:۶۶۰ ۱؛٭×ع ٭حد ٣×زءط؛‏ ٭ءصند امہ ۳م 0۲075003۱۰ ٣×ط‏ 
(×ط) ءطنا ٭:مط؛ ۸۸٦118۰ ٥3‏ ×۲۱۸۰4۷ہ عغطا ۳۰۲۵۰ آعطاہ ہ7 0٥0۰.‏ 
۷۵۰۶ ۵ہ۳۵٥۱۶ء‏ ۲ہ ۸ہع ط ٭عمةط5××ءہ زط ×ہ) ەامہج ۰4ا٥‏ ٥ه‏ 
۔''× منمع ۷ز[[۷۰۱۰۱۹ ا۸٥۰‏ ٤ہ‏ ۵۳۵۰۰۶ ٣٥۱٢ ٢١‏ 


۱٥۰١ ٤6‏ ۶۵ منام×ء ٭عط عط ینان دنط ۶ہ ٭ہ ہ1 

۷٢5‏ ۔''صنط-ط ۷ ''حصہص برال۶۵دعانا طاءنام) ''صطەظ "٠ہ‏ منظعصممناقاہہ 

”'سصلدظ5'' صنط ١‏ صدہ غط دءطاہ۸: ٭>ںدەنع ٣11:‏ .(دوطآ.,0)''-۷"' 

من ئہ ٥ء‏ صد ‏ 5نتھوند للمۃ ەط (طزونہ٭٣مصد‏ ءط ہہ ٭ءعع ءط ط٣‏ لص 
-:* 0 51ز آعزد ٥٥٥۱د۲ء‏ ٤٤ع‏ آہ ا0ہم 


ور باھو روز و شب باھرو شود 

خاطونہ 4ق 10۷ 061 آہ ١ص1‏ ےط :۰۵۸م ۷ز1احدا ہہء طط 
11۷٠۸۰ “1 ٤4۹‏ ط ط٤۳‏ صمنصں ءمنماد عط غعنط د٥ا‏ >١أ۰۵ہ٣‏ ٢ہ‏ 
×ط با ×٭طاہ طءعدء ہ:؛ ٭:ہاء ہ٢٥۷٣‏ ٭×ہہء ''70 ٦لا" ٥۶3‏ ناطلظ ءمنءە 
.'اطچنا <۷۸۸( ۶ہ ٥٥٥‏ ءہ زاہ ٤ہ‏ صہنانلفہ 

مفالنڈ مہ۷ گمڑنھدز ×صہ صعطا کت ہ ۲ مہ٭ہ ةز و00 ڈعمنڈ ‏ 
تا د۷" دعجہ٘ثَا سفوعظ ٥5017.‏ 0۷۸۰۴( ؛مدادہہ نزطا ١۵ط‏ کی طط 
؛ ہمناہ۷:٥‏ ١0ص1‏ ٤0۷٥۲ہ‏ ءنعوجہ ےط دذ غڈ 1ع ص1 ۔(امطا ,0) 
٥(٥‏ عنتہ ی٣٣٥۳‏ 
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الاط8 ؛137+3 ص5(حغم ۔اں-مصوعلد؟ 





'٭اعنط غط +۱٤۷‏ آ ٥۸۰ ٥:۷٥٥۰ (ء٥۷0۰ ٥03‏ ۷۵۵۰ءا 0۷۰]'"' 
6 بت لا ٣‏ ۷زت::1 0٠:‏ 46 ,1۶۶ا ۸[۷١۱٢ہ٢‏ ,0 ٦۱٣٥۸‏ 60 ۶۰ط ۶ہہ۷۱ 
طصدء ہہ ۶٣۰‏ ۰ہ٭عص٭ہ: ے٣‏ ۷۷۰ 1۴٥۵۵۲ )٥٥ ۳ ۳٣٣ط ٣٠۱.‏ ٣ه‏ 
۷ ,(×ہ 3۷ط 10) .٭۶×ٴط؛ ۶۰۱۸۹۰۰ دز ۸۵۵( صمط احم:ضنمہ صہ لصه 
(٥‏ ٥ہ‏ ,صطوظ ,0 ۳۷۶+ 1110 384 1٤ 31٥:6‏ ۸ط آل8 ۷ط 03 5۷۵ ۱ء 
٣ ۷۶۸:‏ ×طاہ 11 60٥.‏ ہ٭زادء۶< م٣۱‏ .ہہ ۶١م‏ ۶۰د زادء ب٭×ہ؟:طا نل 
5 >طفآأادآنبجانمضوگلہتء برط قصد عائدںصەص ا14 عمنمصسطء: طع۸٥۲ط‏ 
۱۵۷۵۳۱۰ ۸ن3::3 بدء ۶٥ہ‏ ,[۱١٥۱١ہ ۱۱۷١‏ ط0 


4د '٭٭سو(ز)' ۲ہ ٥53۹‏ ٹ:۶ 1۷١۲۰ )٣٥ )٦0ہ0( ٠۶٥٣‏ ءے٘!]''' 
18٤86٤ ء550٥ 8٤09:0:‏ ءعط 4ہ ۔عطاوح نامیصضامہ عط مز( '٭حانصہ0' 
7ز ۶۲۵3 5ا٥‏ 1|۷۵۸۷۰۰ ۶۰× 10٢٤٥7۰۰‏ .000 ۲ہ ۱۱۷١۶۰‏ ۷مٌا ۶۶۵۶۰۷۸ ۰ا 5ئ نەط 
آہ کانہ×(! ×ط ۲30۰:6۰۹٦‏ بعط؛ 54د ٥٭۱۷۰ا:‏ ٭م(۷ نل ٭ط ۷:٣‏ صمنص 
35106 ۶۸۰[۱۷٦٥ء ٥6۰‏ )۵3ع ×ط ۰داد ,ط۸ظ ,0 83ع: 8ص۸ عصتة 
ہر" 1ہ ب×ط٣‏ ۱ہ ححصد بط دہ ۃصة عصدتا 3دہءطا نا نہ1۳ ۷ن1 مز 
65٢ 6۲56600 ٤ ٣۷۰ 1٥۷٥۹'‏ تاعنط 


دز از ہ٭ ,٭+ ام 3 41113015 ۸۸۸۲٢٥۷ءذ5ا 2٥۵٢ ٥+‏ ۷۰۲۷ء 80۲ 

24۸۰ ۸ہ ٦3ط‏ ۱۱۷۰( ٭'٥60‏ ژہ طخدح ×ط د( ا٥٥ہ۲۸۰٥٥۱۱ءء:‏ ہءاگهہ 
70 ق ۸مہ ۷ا3(1ء1 ٦002۲-۲0۱٥۸51٥ 51866. .۲٥٥×‏ 
۷۰۷٤۱ہ‏ عمالد ےط دہ ےمظصضعدزاء: طج۶ا 1۲ء مصنط 1070۳۵۵265 
٣‏ >ہ۶ غ۱اط .,چہزط۷٥۷‏ ۳٢ء‏ :٤٤ع‏ ٭ہ ۲۷۶۲۷ ۱۷۷۵۸ عرز۷نع 2٢‏ 
٤۲‏ 1 عہ ٥١٢۵٥۸)‏ ۷ام۱۷۸ء 1٥:0۵۸‏ ک٠‏ دہ مم کنطا 1٥0‏ نمنصہ 


8۰ ل0م 


511807 دہ جہ ۱۸4 ا ۷۳ط ٥٠٥‏ ۲ہ عانصة٥ ۱۱۷٢۰‏ ۲۰]آ' 
15 آ0۸ 3116 .ذ0ہذہ۵٣۱٥۲۴م‏ ٭٭ً3۸) ٣۷ھط‏ هہط ء: ہم د۰ء مم×ء صطەظ 
,0056اج ٠ہ‏ ۷٥۰1ء‏ لد ںہ 4ص۸ 600۰ا ۵ءام) )ہ٥‏ دہ ۷ط 14 دز ۴د 
انام ۷ق (٤.00‏ ۲5۸۰۳۴" ,بلمصدہ ''فمصنلا ۴" ٠ہ‏ صمنان٭" لہ نصوطحہ 
ءا (صنا ×مھں ٭>ا ۰۰د٥۲)‏ 'ہعوچہ:: ۷۰‏ نط 1٤‏ 3۷۸۱۵۸۸۵۸4 3ص۵ ۸۱1۱۵۳ 
208 .٠٥٥۱ء‏ ٢ہ‏ ب۷ تا ٥۷ء‏ تا 1۷(ن۸ ءذ غن دەملمں :ہم (لعمنہ٭0 
٣۴‏ انا ٥54‏ ابق صهہ ط٤×‏ مد ہا ةااماہ ٣‏ غوط د؛عئعمز بصطەط 
:لہماجدءط+امط۷ ٠۱‏ +ازہ:ہ صنط ۱4ا "[۱۷۰اءظ5'' عنط ہ۳ 14 


۰۷ راَ۵ه امۂة۸ءكص) 'ق٥صناعڈ‏ ٣صہ‏ ہو: لالہ ٢‏ طجسمطالےھ'"' 

+6 د...ااہ: غصد صق٭×ط عنەط طانم ۱( جد: ہ٣ )۰٢۷‏ بصگ٣‏ صد :حعط 

,0 .1۵۷۰7 ۱۶۰٣ا‏ 5۷ا زلڈہ ٤عانہ:×‏ :ا 4۷۰۸۰ اصد ٥٦۷۰‏ ۲ہ 'ممونلہ×گڈ 

٤ع‏ 1 0 ۵00 0۷۷۵ا ءظ بچھ بط 'فمناگڈل'' طوںسئ ٤ہ‏ 1 ,سطەط 
"ام یآما تزالامیه 


1 ٰٛیممم+٭حج٭ مب ٹھ ع وی تسار ےے ے 


28 ادهحہ0 





جامنط۳ '8۲طے'' عنط ‏ ؛ہمطیەمعط ۱۱۷۰ ا‌ 30ا1 مطوظ مەئاںڈ 
8۲ آله ۳۱۵ ٭ضنا مذ دز عط ہء عنم صز ٥مم‏ متەہم کا مز 004م: ۶ 
عاء ,7ت1 دز۷۵ط ,نصة7 ,ن-ص-صڈ ٦ص۵ص۸۸‏ عیمنفەاعہ( ئەەج ٥خ‏ زم 
۲رہ ۵0۷ +0۶۴1٥ ۶ ٥٥‏ ٤زأ‏ 10۷۶ عمن ۷ زا ۲ہ طئدم ×ط ۰٥ط‏ دا۶ہ+ د۱ ءآا 
ہہ مصط٣۳‏ ٭×مط زا ١ہ‏ ؛ ۳۰37ص ئاطق نعط ٥١‏ ہنة:8٦‏ ۱۱۷۰۲۰ ۵۲ع 1ص1 
11 ةغص× منط٭ہہ٭ ×ہ٥۲۱۸ہ‏ ٤ہ‏ عط؛٭دم ءنا٭ہہەا٭م ءط؛ ×مل(اہ۱) 
آہ ٭×لطة: عط ٥3۶٢۳ ٣)٥:‏ ۲ہ م٥‏ ٤ہ‏ ٤ہ" 16۷١۱١1 ہ٤٥ 1٥۱۷۰‏ 93100 ئ0 
000 


7 


غوث قطب لہ اآرے اریرے 

اق جان اگیرے ‏ ہو 

جہسڑی منزل عاشق ہنتنچے 

اورتھے غوث نە پانیدے بھسیرے هو 

عاشق دج وصال دے رھلدے 

جنسہساں لاسکانہی ڈیرے ہو 

جنسہساں ذاتسوں ذات بسیرے ہو 
ہہ 3(1 ٤ مەص۸ء٭٥ )٢:٢‏ :ز1 ۱۷۶۰( ٭ہذ ۷ن ,صنط ٠٥‏ جم ۴0۲۱ھ ۱ 
۶٤۹‏ ۶أ مہ5 ءط ۶۱7 دمتاد:٭5ا(ا ×صہ ٠8 ۲٥۵۵۰ ٥٥‏ ۹4ص۸ ئ٥‏ تءصانہ 
اناطا طبلطحصد٥‏ عچمنطا ھز /ە(نهدمادء ٭>طا ٤ہ‏ ذاںەا: ٢‏ ہ5 ۶ا ۲ب ہا 
.٭>فعام تعد:صضاجہ ےط دہ ۲عطونط لص ۲ءطونط ١:ص‏ حصءطا عوصنصصنطد ١ط‏ 


ص×مة ماما3 ہ۰٠۸۷۸0۱''‏ ١ہ‏ ١م٥ءدہء‏ ط٤‏ ۶25 :د:۱1680ء ما1 عط ڈ( تا 
18100000 


عشق چلایا طرف اسمےانساں فرشسوں عرش دکھایا هو 
روہ لی دنیا ٹھمگ نہ سانسوں ساڈا اگے جی گھ ایا ہو 


اسیں پردیسی ساڈا وطن دوراڈا اینویں کوڑا لالچ لایا هو 


مرگے جوسرنے تھیں پہلے باھو تنہاں ھی رب نوں ہایا ھو ٰ 





'۔صفدظ ا1ط مقنعے۔اں-ممااں5؟ 





ص اصقاع ممنمصکوز ۵6 مفامح ٥4تنع‏ اوفیىەضنوہ بزہہ ,ل00 ٤ہ‏ ٭حصدہ عط جکا'' 
ا٭:جدہء طء ن٣‏ 1111110 3 ط118 عا' :۳ ١۰۴٢د٣ ٣۷۷۵٢‏ ۲آ .صوءط ۷ہ 
کا ,07۸۵۹۵ دہ آط 1٢‏ ۸۰ د٘ ۱۸63۱۰۸۱۱۰۱ 0× عمنُّتا عامط رہ طونمعطا 
۱۰٢‏ ٣ہ‏ عمنحہہ۶ذصةتا ۰۰٥۸ئج3:؟‏ طاا× ٭ہ× ے51 ٭ءہمَ۷: ء۲٥11ء‏ 
,0 ,ع100 (1۷١‏ 46۶ نسع ؛ءت/٭م رجہ ۷۸۵۸ صمناعہ‌ لاہ طعٗەطط عاء: 

مہہ منك ۳ ؛صداج >نیقهہ عنطا ٤٥اصهام‏ ہط ,وطەظط 


ممانصصند ب,دەتعملقصد ب,دامحاو ٤ہ‏ میں 6اندندودء غط۱ ئےص2٥)‏ کا 

۰ط ۰ صمناجضہئ۳٥1‏ ۸۵میرهتا و( ؛٭مص ناد رہہ ذذٰط٤‏ نز5ا 59011075 400 

0ج عقط ٤×ط ٣×۲‏ مو هد براآہ ٢١٣۵٢٣۰ ۸٥٥‏ ٤طع۲۱٣‏ ,۶2۶۱ مز 

عءنط عزہٌہ مط(× وط ×ا صسةط 3۲ط ۶۶عطام: ہ27 اہاصضصنمہ ٥‏ ۲۵۱۵ء 

0210۵٥۰ 10686آ‎ (065 ۲۵٥۰١٥۸ زاہد٭طا‎ 1۱۱۷١۰ ۱۷۰٠٤٤٥٤۰ 08 

ہ٥5‏ 5138ا ۲۰۰۱٠۷۶۶۰.‏ ئا +٤‏ صنہام ہ ٭<ط ٥٭ہ‏ ةانہ٠ء‏ ۳۷۷۳۵۲ 01۷۱01۷۰ 
.ط٣ط‏ اا1ء00-5 ۸ ٣أ‏ ۷۲۵ تع 


طاچںہعط؛ ,اہن ۱۸ ءنط ٥ہ‏ ٥ہ‏ ۳ًاەجہ ط٥5٥‏ دز( ٥ء‏ تا حک 
۵ )زا ؛ہ ٥٥ا٥‏ 8۳3| ءط!؛ :٤٤٤4ذ‏ اه ١٥ا‏ ۳۰ا٤‏ ام ۳۲۵٣‏ 


۱ :3802015 
دل دریا سمندروں ڈوھنگے کون دلاں دیاں جانے هو ۳۴ 
وچے بیرے وچے جھیڑے وچے ونحج مہہانے هو 
چردہ طبق دلے دے انسدر تنبسو وانگن تانے هو 


جو دل دا محرم ھووے باشھو سوبورب بچھانے هو 


75ث ٭ہ ۸ ہ۸۸٥1‏ ۲۸۰۱ ۱۰۲٥‏ ١ص۸‏ مہ٥‏ حصد داصدعط 00۲" 

؟ن 188507٦ طا٣ ٥:۰٥:٥۵, 51۸:۰ :ط٥٥ 88٤ 8[( ٦۶0۲٥۶‏ ۸٥ء‏ مط٢‏ ,م5 

١ ۶٤‏ ۶1ع نط ع٤‏ :۱7ہ ,عاصەمعط ‏ دہ صاط)۳ ۱۷۲۳۰۰ص عط صذ ءوصنط 

ذائء×ط ںہ آہ دات ۶ء ط٤‏ عہ(([(۱۷۰عمہ طوںمعط ہادہ دا ؛] 1۱0۷:٠.‏ 

)۴۱٢۷زہیع ۷ہ۰ئ) د٥ہ ۷۰ ۸۲۱١أ ر٠اءء .'ءٴہ‎ 070٥1. ]٠٦ ۱٤ط‎ ٭٣‎ ۷۰۲٣٣٤٭‎ 

٭٤ت]‏ ۷۲۶۰ 11۰ '' مڈطد ا1۸8 ۸0۸ ۸۹۵۸4 ہمط۷۸۶۰۸ ۰۸۵۸م م۷" 
.ر٥60‏ ۰۰ء صا ۲م ہنا 


404 3۳ء ذا۶۲۰۵اء: ٠۱‏ ٭داا!ء ٭ط؛ ۲۱۷۰م :ەمنا دہ ٭×ء[]' 
٤‏ 58865 0ص۸ خامنق: ×٭طا٥ہ‏ 0۵۵۷ 5۷ا ۶0 ۴25ا: ٴا ععط امنمع عنط 
0 ۱۵۰۷۰۲۰۴ ۸ ۱۶ لق٭×ط حعصتصطا ۱٥۵۸‏ ۸ج3۸٥‏ ١ا٢‏ عدنعمعلام۸ء 1۶ا .ا۱٣‏ 
6 ۶۷۱۱۷۰۰٭ ‏ اہ آآج آہ خمزەھ ل>ہ) ص2 ل٥تاد٥٠ء‏ ٭ط) ٤ة‏ ,.گ۴اءعئ: 
۷ء ۷١‏ اذ ھذ) دز ؛عط اله ع٥‏ ۷متا ہطا ,معدط حدہ صذ دا[ء×ل ہہ 
6٤‏ 0 3( 1تغط ۲٢۳[‏ دنط ۵1ط اہ حامنمع معله ساطلەظ مماانڈ .68ہ 
مدالەکانم ‏ دںہك”×٭ عق مهة طان× بزلہ: (۱۱٢١۰١٣‏ ءط إہ ۰مدزہ٥‏ آ۱١‏ ۲ہ ١٥ا”ہ‏ 
لت تع بدہمنزدعەم بەہأہ ا٥ء‏ ممھہطا ۶ہ ۱2٤‏ دہ:-507ء ٭ط ۵۱1 ءاء 
اما انمہ ٤۰ ٥٤ ہ٥ ۶٤۴‏ مدآ ءز غ7 ڈ2 ءا ,٥٤ع ۳۲٥٣٥٢٢ ٥٥‏ 
۳۲۴۲(۶ ١ا‏ ۱۷۷۲:>: ن0 504 ت؛٭۳٭×: کا( ا۱۱ <1 ۷۰ل م۳۸ءطا .دہ 
×ط ع4 :55 6ط ۵۸۲ا دادےع 


وب مر تی یا تج زیخ ہے تی 


28 جاہءص0 





6ء لفااضامہ 3٤۵10-0‏ ]1 ۱ط ٦د‏ 'ضھطا5' عہ ۷×ہ(اہ) طا ۰د ۲۲' 
ہ >منودع ٭+ل×ء دہمنچززعڈ هنەّا:( عنط: 0۸۸۰ۃ۲ ,:ح۶٤٤4حہ‏ اہ مز 2804 
ٰ ''مانا 


>طا ہ٢۲۱٥ ٥٥ ٣٢۷۸4۰۵۸۰‏ ۲۲6۰ت٥)٥‏ ع۵010 اہ ٠۲ل‏ ۷:۵۱۲( 

:٥٥٥۵۸‏ ہہ ۶:۰؛: 16:1 ,000 ۶ہ ۱۱۷١‏ :طط مد لاڈ 132۲۸۱ ٤ہ‏ ۰ع ت۳ 

٤‏ ۴) ٤٥ہ‏ ط۱ 4مد ,صمنادءعانا ہ٠‏ مہ6 د دد صەمنادانطانممولآء 

لحی.صلمء )ءع ہ م(ماندەدەم ٤مھ‏ ےا ؛) ەصمط۷ ؛صوطا ءانوع لتااضت]ة: 

۶ ۰۰۶م ٥ہ‏ ۵۰٥۴ء‏ ٤ع‏ 4ت۸( ععقط عط . طاءت: دش .ات٥٤‏ طاونل”ہ 
.طخوم لو ىٌفکاجد عط دہ ١عصناء4ندع‏ صنمحہ عط) دہ ڈامنمھ 


٦ھ‏ 8ھ 


1ا [۰۰٥٥؛۲۸٥۱ء‏ ععد ''ءدطاہما'' ٣ہ‏ '۷3۱طھ'' ۰نط ,۸۱۲۰۰۱۷۶۰۰/( 
٤۶ط ۲٥۱٥۰ ۰۲٣۳‏ نا ٢۷۰۳۷‏ ۔صنط ٥‏ عەنادںه٭م ءز طءنط٣‏ عصنط٤‏ ٠٥0٦ء‏ 
٥٥٤0۲۵۵8۰10۰۶. 11 (5‏ ھز آ۵ ہ م۶۰۵٣‏ ٢ا۷۵۶۱۰‏ ١ة‏ ذاء زنط , ہ100 ۳۰۲۵ 
۸ن۳: یصنطامہ: ×ط ص٥ ٥ ۱٥۷۰۶۵۵۰۱۲ ٠ئ 60٥٦‏ ,ام۱ا۳ہ۷: ۰۱٥٥۳۰‏ مه 
ط۰ خاصند: ناد رہہ جھمصد ٥:ص‏ ء(آ' .×مزلہ اہ لہ ندصںہہ ءنط ٥٤ہ‏ 
1 ۵0ء ز×00(-600 ۸ءمصہ مه دز ''صظطضم-اں-مفدالنڈ'' ۶آہ اعطانجہ عط 
٥ا‏ كث٣ ٣٢٢‏ ۸۰ ٥۳د‏ ٣۷ن‏ ٭ط صا لان ہ1: ۷ہ نط 0٥8868‏ عط 
٤ہ‏ صمناتا+جہن: عط ١آصد‏ ا1٭>جہ لعما کنجرہ ۰ا( ×->ل صں (لج٤ ۳٣٢‏ ,٭ەم دنطا 
3۶٤۶)‏ ہ× ط+حہ ہ× ,×صد٭ط ١صد‏ ۰ا صنہ جچهہ ۶۰٤٥اء‏ '':1]'' ٣۱۲٢‏ ءط 
لز٥صاد٥۰‏ ۷۶ن 1٥ ا٥٥٥٥ اک۵٥٤00۲۸٥۷۸ 1۸0 3 59۵۸۰ ۱٥‏ ١ہ‏ 


٥‏ ۰ ۷ا٭: ٥6:‏ ہا 4ہ طاء ٭٭طن! ٢ہہ)‏ ہز ×ە(اہ٤)‏ عط!' 
صز 4ص۸ ۰۳۷ی۸ ط٥1‏ ٥ہ ٢۷٢۵۱۵۳‏ بصہذدہ۰ے٣م٣‏ ٥ہ‏ ن۷ا 0ےا دز >7[ 6۲۶۶۴۰ 001۷ 
۔لاعطء-اداصم ٤‏ ما ٭یومنطء٤8ع!‏ عنط ١٥‏ ۲:8:۶۲ ءامط۳ ءعطل ۲۱ء۷ لز: 


۷٤۶‏ ط: ۵ت 6٥1‏ ٥٤ہ‏ ءصدہ عط ط:۳ داصھاہ عط 1۷امفئائنمون5 
۸۷۰9۰" خنط ہہ ۴ئ نت٣‏ ۱۶۱۵۶۰٥۲م‏ 


الف اللہ چنے دی بوٹی مرشسد من وج لائی هو 
نضی اثبات دا ہانی ملیوس ھررگے هر جانی هو 
انسدر بوٹی مشسک مچسایا جان بھلن ہر آئی ہو 


جیوے مرشد کامل باھو(رح) جیں ایہە بوٹی لائی ھو 





لاطحظ 13231 مقم-لں-صداسڈ 





4٤ء‏ م٭چصنەمداطا ٭ط ععاہ×( ءط ,اداجآہء ذنط .7 >4نوع ‏ ںہتعوناہ 
-۰:۰أ0ا ۳0ع ٥ہ‏ ۷۰۱۷ ۷ما ×ط ہہ 


رصسمت غفسران بود بجر راستشتسی 


راسیتی ار راستسی ہاراستی 


(×ەطامص: ۷۸۷) ہ ۰۰٥‏ ادہ٥‏ ءطا دیمنددە اتا 60065 0۷۷۸۷" _ 
٥٥۵۸:5٥٥4‏ ]اع ٠ہ‏ ہہ ۵٥٣٥ء ۳٢٢‏ -ط: ٥ 1۱ ۷۵٢‏ مند اہم 


: ءتا‎ ٣٢ ہہ ہ٭‎ د4٥‎  طع‎ ٣ ۰ط ٢3ہ ا۱ء٭عء‎ ۷٣٥٤۴٢ ٠ 
ا٥ ہہ عنط ۱۷ا۵1 ح٠ ۸۰۰۷۸ء۶ عطہد خہط .دامنەدنل  ×ط ٭ہہہ‎ ٥١ د(ەام‎ ہ٤‎ 
”ط3 ."۸۸۰:1 1×" ذ1ہ([٣'' ۲ہ ۲:۱۸۰ ل3 منا ت۴ ۷۷٥٥ہء عط من( ۸۵ہ‎ 
0۷۰۷۶۰۲, ق8 ند‎ ۰٥۸ ۱۰ ہنط‎ ١ ٭ا طط٣ ہم .''انط۲۰٣ب۷'' ج ؛مہ21‎ 

1٥٥۷ہ ۲۰۱دء:‎ ۱۲0٥٠۰ 


1۳ ٭مط‎ 18۷۰ ٥٥۶ ٣٢٢۰ ٥ ٣۰ا-ا]مہ٭ہ‎ ۷ا٤8‎ ہ٥‎ ٤۶ 
ذ1 .۸۷۱ ١ط ۶ہ حکامدطا‎ ص١‎ ٢۵٣۰ ع۲۵۲5 07 .'40۵طعوظ حاجدت''‎ 
ط ع1۸اذہ ٭ط‎ ۲۹۸۰٥ 5۲۰۸ امہ ضام: ءنط ك0م() طط5 طدااں-ە8انحاد[ا‎ 
.11۰ع‎ 1267: ط٥‎ (٤ ۵0ء‎ ٥٥ 3۷۶۰ ۰ء صا نمد؛ ضامہ (3ط5‎ ۶۱۳ ۵0 
۸ج٥ل0:[‎ 3۶17۸8۵0 ہ٥ ,51ا(‎ ۳٢۳٢ ٥٢ 3 ۶۵۷۵1 3۸٥۸٥۰١۵١٥٢ ۲ہ‎ 18 
مزع ٥٥ا۸ ۸۵82ھ‎ 201 1١ 1٤ چم]ْہم۳ہ‎ ٥ 00٥ئ 8۲ط‎ 16 
-صہ ط٤ :ءاەٴطا کنا ہز صمناتحہ ٣۰۲ص۷ 0ہ طط صمالں5‎ ہ٤‎ ۵64 
نع اوساماد دنطا ٤ه 1۰۳۸۸ 07اٹھ۸‎ 4٤. ۰ط 1۷۰: 000ء5055‎ 0 7٣۶۴ 
5'صار(80. ۵۵اا5 1270 .:71110 هم0 آ5ا 1372۲۵۸۰ ۲٤ہ عاماعوزل ٭ط‎ 


110:۲ ۷۵۰ 8 ٤٥٠٥ہ ٭ ہ۲ /ہ ۳۷د م‎ ٣× ٭(اط٭ ص۸۸۸( طوطڈ‎ ×٣ 
5نط‎ 1۶ ۷۸٣٢ ٢ ء٥٥٥۶‎ ۰۲۵۸۳۷ ۲ہ‎ ص7٣۰۲۱۲‎ ۸ 3۵705 ۳ط٢‎ ۴۶٤۰ 
ما دعتام عطل ہمموں ۲اط‎ ب٤‎ ہ٥‎ ١4ط‎ ۶ ٤٥ ٣٣ ۲ 
۲۱۲۰م‎ ۰۰٥ ۲ہ‎ ط١‎ ۷۵۰٥٢٠٢ 5۸ا5 182:81 ۸1۸ ہ55۸ ۲ہ ۶۰ ؛2؛+‎ 
طفظ‎ )ہ۱صح١‎ 3٥۷۰۱٢٢ ٣۰٢٢۳ عط ٭عمند ہنا‎ ۳۵۰ ۸0: ٥أ‎ 8 ٥۸۷۶ا)‎ ز1٤‎ 
ہ٤ تا؟ ٥۵ج ن1۵ ہۂذ ل۵ ؛ناطا ,1۱۷۶ ۵۰ز ۷تل‎ ٥۰ ١٥ ٤ط آله ٤ہ ٭۷۸۸۰۰ہ>ە5اہ‎ 

-×إط 533(۰ .ا کنجہ 4 5 12۲[ صز )ت۶5 ٥ہ‏ ۵۰ادا نا 


فر مراتسب از شریعمست یاستم 


پیشسوای خود ثریعست ساختم 


سے یسح ری سس ًٗہ یت 


0ص٥:‎ 428 





صدء ١ص‏ غعط ١۰ط‏ ک( ×ط آل آہ 6(۶:-؟ ١۱ہ‏ چہ۷۳۵نة ۷ تا ء( از نہ 
۰ ۵٤:ء‏ وعدء ہ٭طا عحط عنط ۸۵۸4 ہن۷ نا ٭( ؛3 ط٣‏ ط٣:‏ ۱ ۶ اما ا 
4 ۲60301 ۱۷۰١نط۸۶ ٥‏ دا چمناحاقت ,دالا رط عوء ‏ دہ آله )٥٥‏ 8۰ 
۶ ٤ہ‏ 31+0 اتاطا ٥01۰‏ ذ۷ئلص1 دهد نادمہ ٤مہ‏ عمنہلا۔[ام۱۰ 1۵د 
؛ز 1105۴۵٥0‏ نپ دا٥نقء‏ ٣ء‏ ۶ انا ٢۷۷‏ .۰89 ۶7ع مز :03:86 
ا :7ہذ11ء۶۱×م ددءطا؛ہ )اجہہ۳م لد عا٥صدو×ء‏ لدہ٣‏ کم طوہەعط 
۰اض م آہ ماحدع ٭طا 3:5074 ۰طا٤ ۸0٥۰٤ ۳۲۰٣٣٢ ٥:۱٥,‏ ۶ات :1 مل 

16۷۶۰۰ ۷0ن ٢ہ‏ 


1ھ ۷۲٢٢٢‏ عط؛ ہذ زەط[ز72 2910 جہ م×ممطا ۳٣٣‏ ط8 ]1ن5 

1ذ ما ۰۷۵۸ 1٥ع‏ عط ,63 1٤ہ‏ ۰ع ١ط‏ ع منہنها؛ج ٥:‏ ائ۵ 3م ,1039 

اہم مط5 آزہط:]' (ذ ۸۳۱۵۸۵ ك٥‏ آلهء ٭عھ([۷ ٥‏ طز( ما ٢ہ‏ ۰ .1102 

٥٥ 11:7: "۸1-1-0117.‏ ۷٘؛دء۰ ۱د ۰ نط ٢٢٥۵ا‏ 1۰ .5۸2[ ٥ء( ٥01‏ 

٥ہ ٥04 ۱٢۷١‏ یم٥5[‏ ۶ہ طادہء دعلز٦ہ‏ 50 1۸۶0 نه ءا صصطء ءنتا 

نطا۔لدڈ ٤ہ‏ ر۰۰ہم۴ 1۶م 3٤ ٥‏ ۵ز۵ 8۳ط 60 ۲۸08 ہ۲۱٥‏ ۵۷8۸۷ 
10٥۸ 1۰‏ >( حاف05:0 ۲۷۶٢۶‏ ٭ط ا زط٣‏ ئ ۶٥٥1ء‏ ,اطا2ظ ۱ص٥‏ ]ان5 


5۸0۸ طکانوط5 رط) ''تنمةااب5-:-ا ب0) م۸۷۸۸" م1 ۵٥‏ ۱15۱۱م۶ :1 1١‏ 
27۸7 ۸۲۸۸۰ ع۲ ٭حصہمد: دزمادنله ؛۰ہ۸× ٭طا ءذ طء نا۳۷ ,(10ھط1 
۸2۰ زناؤسدجڈ ۱۳ ۸ :حوجنحہ ۰۷ط صواد٥۰‏ مة ۲تص۵ا نا کنط ۸ط طظ8 
0 1٥ا1ندڈ5‏ 135:۳ دەںمنعم ١ص۸‏ ,۰ ںمتناٛد‌لاا عنط ٤ےٹھا‏ .1018 ٥٥‏ 
+۰ ٥۸۸4ء‏ بانثة3) :11 ؛ہا” ط5 ہ( ۰۹۸٥:ء: ۸:٥18١‏ 
۰۹۵۰٤8‏ /۵ہء ١۸ط‏ حةط73 لطعطڈ آہ۲ءمص7 ٤4ص‏ ۶۵د ۵۸۸ ۲۱۱ء۲۶۳۰ 
.151 ٥ہ‏ ءدسدء عط) صز :ہ۰ ۷۷ء دنط ×ہ) صنط دہ 5ء5 )٥‏ صنچیم[۔ 


51۵ ۲ہ ددعصادءع لد اضاج: ٭ط أەمٰة4انطء ۷۶۳۷ ءنط ۳۲۱٢۷٢‏ 

1ا ٤ء٤))‏ کنط 2مد ؛خاچنا أہ ملقط ۰ ۲۱۳ ۱٥۶۶ن۵۹۸۵: ٣‏ دطعظ 

5۸١1 ۱۷٢۲۵٢۷۰۱ ٤ط ٭‎ 114: ہ٤١‎ 5,٥۸: 3۶۶۵. ۴۷7۶۸ .,چصنلاءدد × آآنا:‎ ۶ 

,1۸۲0320۰ ۶ہ طاٴص0+: رامطا عط مٴ حاہصصمع عنط ےنا :0:1؟ حا ٠٠‏ ۵ں 

٥ 38-۰6٤ ۸۰ ۴۹‏ با5 ۰ہ۳ہ۶۶ ٣عط٤مٗ:‏ دنط ٤ہ‏ للندہ ۰طد 1٥٥ ۵ن٤ ۲٤٠‏ 

۳٥٣۱[[۷ ة٤۸٥ن۶۶‎ 004 ۷۳۰٣۱۱۹ ۵۸‏ طز 06۲65( 10٥٤‏ عط ہمرں ۷ع 
۲٢۴ ۱۰‏ اع دز ١ط 10٥0‏ اہ 20 


:130 قتاە٥ئم ۷۵٢ ٦3 ۷٥٢۲(‏ بتا:13 نانظ 160ص3 ,<عطامہ: ہنا 

عنطا حا ہنطا ۱٥۵ ٠٥‏ ۳ئ15 ۳٢‏ صمناد ۵ء ە'”صطوظ صحالدڈ ۶ہ ۲م 
>666 ۰ط وص ۱۰۷۰×ع ×ط ۸۰ ۸۱٢‏ ٥ہ‏ صن ا5 وسوہ ٥ط‏ اہ 
فنط ده معلد ئ۱ط ,<عطاہّ: عنط ده ہلڈہ ٥٤ہ‏ ۶٭ا ٤٢۱٠٥۷١1۰۱٠‏ :1 :۵ہ ۲۷۱۲٦‏ 





۹۵7ا ۰۰ذ .×0] ۶۲۱٢٢.‏ 
1.2۸۶0۸5 آا01:7 ٤ہ‏ ۱۲۷ء۸٥‏ ,دا 
۲٥۶۵۵۸۷ 3٤۰‏ ٤ہ‏ ۷رائہ٣751[۷]‏ 


۸ط 1۸7۸۸7 17۸۷-01-۸۸۶۱۸ا5 


0 8ر ٢طفط‏ م۳ھا 1ں نطا ع5 1377281 ےہ ۶9نا ٦۱82‏ 
تا دفمصد7[ ٤ہ‏ طا0۸طّ: عط ۲ہ 2۸۲[:ت5]آ' 1٤:‏ غط ×ہ 3ہ٣‏ ء٥٠‏ 


۶ہ '×>ہ[ا'"' ۰ط ہ٣٣٣۳‏ ۰مدە مد 14 1٦ ٤ط ۷٥١٢1۱٢ ہ٥ ]٤١اذد٣, ٥٢٥ ٠۹‏ 

,0مڈا انا ئ ضز عنط ؛٤اتدہ۸: ٠١‏ ۲۸۰۷مامت ؛مھ ء( ×عط٤١مصد‏ ہہ ادندہ ہ 

رہن اق صنصلدہء عط ٥0٥‏ آ)ذ دہ عمندنامحاجمھرزد ,لن:ہص٠۶٭٥صحہ)ٴ‏ غحصة م۶۲ 

٥8 ٤‏ 6001 ٥ہ‏ ٢ہ۵٣‏ ع١٢٣۷‏ ٭ہ طاعدء صہ ممنہدتدہ ‏ 'مهہ کہ 
۴۵۸۸۱۴۰ء :ننتا ۳:۰۵ ۰۱ہ۸ہ۱۷۰۷۰ء عنط ٤ہ‏ ١ن‏ صالگانۂ 


٣٣۶٣‏ ط۳ ز60 ۲٥ہ‏ ۰۶۱۰ ع۵ :د0٥‏ ۰د٥‏ "لج ٣ا1 ٥٢‏ ان٥٥‏ دٗآ 

۶5ء مععامنھ: ت۱1۵ ہہ+*طا ٣۷ئط‏ ۰٣ط‏ ,:ممذەدەنحہ 108۷ جنعطا ط٤(×٣‏ ٤ءء‏ 

٭ط ٤۱۲‏ ۴۱۷۲۰۰ا: ۷۰1۲٥[3ء2<‏ مط۷ ,.دععد ےط طاعدںەططا الله ۰عد: 40 
۷۰ص00 ٤ہ‏ ۰ص۲۶۰اہ٣٭‏ )وصد اگنامں مہہ 


٥ت0‏ ]ہ ما 


یسطھط 5دٴ:؛اسا؟ ١٤‏ ؛:ط٠٤٣٦١‏ ہہ غعم:۷نع ٦‏ اا۳ 
۶٤‏ ہ٣‏ دمه[۷: دنطا ۸5 ہمنوناہ ٠ہ‏ صلہ: عہط ہ۸ عاحعصطدناجەدہہءد 
٤۶‏ ,10۷0 03ط 1٦۷٥ ہ٤۶؟ 0608 ٥0 ٥۷٤٤٢٢ ١٤‏ ائلفممۂ؛ضنمہ ٤ہ‏ طلدم 
ع5ز0۷۳۸[(ہ۶ بط ,٥ا‏ منةء ‏ دہ ٥8٤2 ٤٥۹٤‏ عط 4فمنزدہ صز مم٤ا ٥٥٢‏ ۸۷۰ 
17 ,:[1168 ٭صد: ط١‏ ٭لج٥۷٢۱؛‏ ۰۲۷۰۷۸ ,عضوم ۱ہ ئن زلا؛ہ۴دممد 
6 ۸46۲ء+د: طوہمما) دعناط لوداصضام: ١٦٢٥371٦٥٤ ١٥‏ عطا: ءا 
60٥ . ۳۷۵1۶ ۶١٥٥٥ ءء٥‎ ٥۲٥۸۸۸ ۸‏ ٤ہ‏ ااذ ءعط ٥ہ‏ صمنەددنصتاتہ 
صعٰاہ بد صل۱مج ةص ٢۷(۳۰‏ ۶ہ طادم ١×ط‏ عؿہ/×ہطء: ,ەصملہد منلطہ۶٥٣۳‏ 
١٥3۸۰ (۱۷۰ ۸۶‏ چمنءصہمصھد برام٭جہ ہطا ۱٠۱۷۶۰‏ ۲ہ ط٥+م‏ ×طا ا١‏ ۰۰(اہ) 
٥۵۰‏ آہ ۱جط چ ہناد ےط ہ٠‏ ٥۰اہ:‏ دج ۰٤۷۱۸ح‏ الہ 


08ناگگەطا ,2ین حد دٌما ۷۰ع ط کا آہ دم تعاء رجہ ١ط‏ ءءمن5 

عوآںہ ناعەم ہہ م۳نعط صز 0۵ت ٤ہ‏ صححصہ 5ط دی ۷نئوں عاصطا طط 
.10655 1300 (5۵: ۷۰ن طعد واںہء ء دہ ۷×ط ۵۷٢ ٥ءعصط00:1۸۸۵4۸ ة٤ ٥٥‏ 
:1٤٠-‏ ۷٤٭(ح‏ ٤ہ‏ طلقدم ٭ط ۱:۵۷۰٥ ۰٥1‏ ٥ط‏ ءدعمنط ۲عطاہ ع>ەصے 
۶ ۳(ع٦۲'‏ ۔۰ صذدهة ۸۸1صدء الہ ۶٤ہ‏ صمناون سد ۵5١1‏ ,لدندہا 
٥٢ہ‏ ۲۶۵۵۸۵ 234 ء۰ اناد آالد×۷٠"‏ <×نعط اصد ×ہنصطدط 1اد ؛-ص7ہء 
دوہ حددم ۶اد :'' رجا ۵ہ ہ۷ ٥+عدطء‏ ۷۰۲۰ ٤۰-ادء‏ آہ >اہ: اصد ٌصندہ 
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28- ۷۱۱.1۷, 3831, 
202-۷4, 

,277 ,۷۱۷ -ل0د3 

.509 ۸۷:4 ,100۰ء ۹ ۷طا 30:10]) :۸13:0 *3--31 
.14 سے3 

33 ۷۱۷1, 4. 

34+ ۷۱۷1, 0 

35 ۷۱۷1, 322. 
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) جصہ ة٤ءءعوم‏ عصاءطا ؛ہںەمط٣‏ ءعدام ءنط؛ٴ ہ۲ ٥3ء2۲‏ 
۰4 ”زا٠‏ ×ط٣‏ اغصد (زمەمطء ×ءعطامصد 
7 ۱ ۲۶۱۷۰ح امھ ۰ہل احادہ٥‏ :دعء: مط۷ ۱30 د ظط 
رلرزاآ3: :ہ۸٥3١‏ ة۵5 کہہ:ہ) ہ٥‏ عللنثاء ءا .طاائ؛ ٤ہ‏ ل۷ائص 
ےم عنط عمتضص:صسم ]ہ دەدهمہ×م عءطا) جز ۷أاك۵٥1١۱ہ۱۷‏ عمنءئًاں: 
۶۶3۰٥۱ ٦54 ۶۵۰.۹۰‏ :ا٥ط‏ طەنط صمنەعدم د ط۱ دہ نز 
٥‏ ط۱۰ط.]ہ 316 -۲7' ٠.‏ ددا٥د۰ءء‏ چتنلمنطاصده 7ء٥ ٠ ٢‏ ۳۲38 
۰ 9ص۵ صنالَه) ذ) 089 


انسدرین کاشان خاک از احصولق 


چون عمر می گرد چون نبوی علىی 


۷۸۳۷٣۶۰۲‏ طاد٥۲٠ہ‏ صعطد7 ععط ہز ۱+ احطاہا چصاں6:٥٤ہ‏ ع۰صدحء 2ک“ 
 )35(‏ ''نلھ۸ ٤ہ‏ ۵۶۰ ۷۵۵ ٥ئ‏ :۲لا انا 

٦۰٥۲۲۰ص +٥ 2١‏ دءص ۲ہ عاصماصدح د :7ت طا سط تھ 
٢۲٢۷نس‏ ٤٠ا‏ طء ن٣‏ ط؛ نا ٤ہ‏ ۷انصد ۲ء11 ٣ا٤ :٢)101: ٣١٤‏ 400 
006۰م 0ا1 بئنص عنصدہ٣ا‏ × ۰د 3:15 3ص3 ے[ماہ۷ ة1 1 4 
۲۹ ۲۴۸ لن ٦۳6۹٥‏ سط د. ط۸ ۰2جیددد ۱1 دنطا ۶۲۵۲۷۰۰ ز۲ نہصسیسص< 
۷۸٢503۷٣:‏ ٥ط‏ 10 


تو برای وصل گردن امدی 


نی براے فصلٗ کردن آمصدی 


 ]0140 7‏ ٥ەەاہ‏ ءا .83.۸] 100سےو9 ,۷|1 -۔-[ 
,15 ,۸)۷ 00۲30 1(6]' ۔-2 

.49 ,۷۱1 سے3 

4-۷۱ ., 60,۰. 

ہم٭+ 250 ,1|ں٥۷‏ ڈ5 

2950-00 ,1.|ں۷ سم 

7- ۷|].1, 3721-4003 

3747-48 ,۹۷.1 جم 

7 سو 

10-- ٤۷ں[.1,‎ 3163. 
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۸وصطاد۸ ءط صا حائلہ5' نطنۂ صطا نل۸ 





٤‏ .(31) .٭×1۸ :درز :٥٥٠۰طاح۶۲۰‏ ۰ط 4۰4ا قدہ ففط تل۸ 
۷۰ ۷۱۱ 1 ۶۵۸۰۳۰ زہ71 ٤ط 1٤5۵٥‏ ءنتا ٥٥‏ ەٛ 


چون بخضواہم کز سرت آبسی کم 
چون علىی سر را فرو چابسی کتنم 


رات -٭٭: ×ط ط٠۶:ہ٥)‏ طونہ ہ٠‏ ۰د٢1‏ ۳۲۷۶۱“ 
.32(۰) .۰(۱ ج مز 1۱٥‏ ف3ط ہچھ ام 1 نلم ءءاناً 

٤>‏ دزا::؛ :ہ<ض۸ ز×دص٢٤۸۷۸‏ ءعط) آہ ١جصٗاأہ٣‏ ادص عط)؛ صآ 
٢۵٢ 0737. ۶٤۰‏ عصدہ :7آ .دلحاہہة دہء: مط٠‏ دہ ٤‏ )ہ ٥ا٥٥‏ 
دفنط ٤ہ‏ ءعددت ٥ط‏ خنًطا صعط:۸ اہ ہ٥۱٥ ٤5۰‏ ھ(ٴ ۰۲ج۲۸۵)): 8 ۳۲۷٢‏ 
×ط ×ەائد بادہ ذز 1×١‏ . صدنط ٥ہ؛‏ [د٭ء 56 اا1 ء× 4ا۰۱ 4 ہما -010 
)٥٥٥٥۰۶ ۵۸۸ ٤‏ آصد دهصدہ آہ عچعلدہہا ٭ءط د٢۲‏ : صدعیعےَ 
.اسہء. عہ دد ۶د نلھ۸ فصد عنمەالا طادطا ١قط)‏ د٭٭× ہ۶ حدہ 
.ا۸د عنط؛ 4۹ء:ناة:: مع :ہکا ٤ہ )٥١ )٥۱٥٥٥‏ ہ1 ۰۲جعہ۲۸اء عط) 14 
١ +٤6‏ ١ط‏ 3۰]) ٥اان٣)؛‏ ١ط‏ ۲۶۶۱۸×م: ×ً٭نا ١3۷ا‏ ٥٤ن‏ غط 
٭علدطا ءط ]ہ ٤‏ صط 


بس زەدی اشسراق آن نااحصسول 


بر دل کائشی شدی عمر على 


آانہ1 چہ۸٤۰:‏ ۱مھ رجا ٥‏ ۲710ص ×ہەناعصنصمللا ٭ط ×عط 1ھک“ 
(×اد5ا ۰ط٤)‏ صنط آہ ؛حدعط عط صمجہ ( ج٘ء) ٤طد‏ ”۳عط وہ١‏ 
33 ''.تا۸ عصہدہ٥ٌا‏ ٣۷ط‏ ۹× ععصتا ا١اصد‏ (صدہ ط:ہکا ٤ہ‏ 
۷٣۷ ۶۴‏ گا نل۸ ۰٤ہ‏ عط عط ماد د مز آنەہ عط 11 
۰۵ بدعامابہة ۷ء ءط ءءصنہ دحا ۵۵ءطط عنط اء نما اہ 
,."1ل165 3۶٤۰۰‏ :ا٤ہ‏ ۱ء ءزماہ ع١٤ ٤ ۷:٣۲۱٢ ٣٥۵1۱١۱٥٤‏ ٘ەہحاد 


ور بیک دکان عل گفتہی بگیر 


نان از اینجا ہی حواله وبسی زحصسیر 


نہ۷ 18۰۸) بنلۂ صد 1“ ,حجمطد عدہ ھا اندء ٭٢عط‏ ص1۶۲۱ هک“ 
٭تننداماہ (13۷] 


1 ىسىِ سے 


28 طخطوعمد0 





چیسست انٹدر خم که آنحر ہر نیست 
چیست اندر خانے کائیدر ٹشہہرلنیست 
این جہسان خصمصست و دل چون جوی آب 


این جہسان حجرہ ست ودل شہسر عجصاب 


۶۰۲۶ ا٤ ٣٥‏ (50اج) مہ دا ؛هط٤‏ عەز عط م٣‏ دز “۳١۷۱3٤‏ 

“۷۷9۲ ۹1]ا) ٭خامط عط٢ صا دز‎ ذ٤‎ 00٥ )عا5٥0(‎ ٠٥ ٤ 7۳٦ 

(1١ ٣١ ٥۶٦۶‏ :ا ؛صدءعط ٤١١‏ 209 .ھز طا؛ ٤أ ۷٥١٢۱٢‏ ذ11]!_' 
۷٣۰۱۱٥۸٥٢۰٥ |‏ ١ط‏ ×:( اصدعط ١ط‏ اد ,×٭اصقطل ٭طا کا ۷٣۰٢۱٢۷‏ ء(ط]_' 
۱ (27) ”لال 

۲۰ 85 صقط ٭۲ہطہ مہ خعط عصدام۷‎ ۱٢۰ ٣۷دہ۰١ طاء”نطا۳‎ ٥ 
۲:۱۲۷٥۵۵٢ ٥٥ ٤ا٥ آہ د:ااد3)؛ :تت5 -51]' ۰ا ن٤: ج ہہ ۲ہ ۱ءہزاد:‎ ۸۱۷ 
۱عمام۶۲۰ عط)؛ ×ط۷ ئ٠ خصمنصدمدہء ہ٤٥ ءط ؟ہ عصہ ع٥اءما >ه‎ 
23٤۷٤ ہ٭)ہ ءعنطا عصاصدا :ز۸ ۸ص زہ دوہنةەنا ۵ھاع‎ اا٥‎ ٠٠ 


پس زدہ يار مبسشر ذاآسدی 
سچم زر دہ بھی خالص شدی 


'۲٥ ۲۲٢٢٢٢٢. ٥‏ ١ط‏ ٠ہ‏ عدہ ءصدہہ٥اطا‏ ١۰ط‏ دہہطا) ےت ہا٭ہ:-5]'“' 
۶۸۰ ۷نع ۷۰٢٣۲٢‏ هومنٰنا اةھلع ٭ءط صمطا١‏ 

۱ 9ھ چمنادها: ءءانا حدم ٥ادحہ‏ دہەتطا ١ععط‏ 3جھ 
طاغۂ عط ھن یچمعدءممد ٭-”ہ×ہلہ:۲ لحصة ٭ط؛ 42ص اكدہہءہ: ع٦٦‏ 
۲٢٢٢٢ ۵٥٥٥٥٥٥ ٥٥ ۸11 1+5‏ ءا۸۲۵ صة ہ٠‏ 5٤1ڈالہ‏ مھصتاہ! 
×نہسذط 


سیف و ختنجمر چون علىی ریحسان او 
نرگس و نسرین عدوی جان او 


,ازنودطا ۷۰۰۱: دنا ۷۰٢٢‏ ۲دچعدة ١قصد‏ ٥۰۱۲ء‏ ١ط‏ ناف (طانم) ۰عھ“ 

(۰'')30مز×+ء :٭'لاہ: نا ۷۰۶٢‏ ءصتا صواعء ١‏ صد عدجون عدہ ١ط‏ 
۶:۶٥۹۰ 4‏ عط ٤ہ‏ چھصمد ١ط‏ اا۰ داعداد ۸۸۸۵۸3۷۷۱( ءط' 
-٭صامص ۲۵۰۰ء طامعءطء د َالہ نوہ ۰٢ہ٢‏ 106 عطحط غاعط) ٢ز‏ ععطا 
اءنط× ۳٥۱, ٠١‏ عط صذ مہ ۷٣:ج‏ خعط دہ ذ ×۶ اءممنطہہ) 


20 





۷٭صط3۸۸ ءعط مز حاذلد ٢‏ نا۸ صط] نل۸ 





٥٥١‏ ہ۲ ×ط3 ٢٣۰۶‏ ءعط زہ طءنادندھط ئوہءءء طا_ 

اب٥‏ اوه ١ط ۳٣1‏ ج اط1 ۲۷۵٥‏ مئنط× نلۂ نعط دهناندکا عطا 
٭ط ۷٠ا‏ مصنط ٥‏ ۱ءادمنصسسدہہ دہ٭5 فوط طعنط ء صصےةہا 
۷د ا ۱ذ “ءواں۷ن ٤ہ‏ !:ہحہ ٭ط ٤خ‏ عط؛ جٗنہہ٣٣‏ د ط٥٣‏ ؛۶۲طبمہ۲۲ 


بن 
؛ومآھردہ دد نلم ذانة:ء”ء ہمنازل58ا ۲٥ھ‏ 


,ان۵٥٤‏ 3200 ٤ہ‏ ٤٤ء‏ ,ا1ا ۸۰۹ ۵ءء 601 ۵٥‏ ہ٥0٥‏ 85 ,ط۳ع1ا ع٦]'''‏ 
(٥‏ ۳ن۸ ٤ہ‏ عصہ: ٥ص‏ مممں ےعوام ىسەمطا ال٠‏ ,۸:م۱ 0 
ا×ه"۶ ۲× الد ,1۰م صمصد طااف ؛اددء فصد هصنه ٥ع‏ ااندصصہ 
4 فطنداصاہ5 ط٤1٠‏ ہ01۰۷ ؛٠ 6-٦ ٥1:٤٥:8٥‏ د:5]ٴ ٢٦٥٢٢٢٢٢۰‏ 
٣ج‏ ؤءہ ھنەامدہہ ٭ج ہا( × ل٥٥٤‏ دہت×: ٭ط :٥)0[٥٥ ا٠, ٥0٤‏ 
08ء 3+81 ١ط‏ ز۲ہ دد٭ ۱ء ×عج ءط؛ :ےہہء ٥:۰۸م14-۳د۲:ء‏ 
۰۹ء ۸۸ص ١4ص۸‏ (25) طاصدء ٤امط‏ عط) عصناعنعتيي (ئوں 7۷ 
۶۰ 018( 9[(0۷ ط٤‏ صا نلم لہ ع8ہ/۷ہ: ءعنط ٠‏ 

رفت ڈوالٹسرلسین سوے کوہ فاف 

دید او را کز زمرد بود صاف 
۶7ج() ٢۰۰٢ )۱۷٥۸۲۸۰ ۸۷۸۸۳٣‏ 037030۸ آ 5ڑ“ 
.(26]''ك بدء×ء٭دء ٭+ دم اہ (عاكدھ) ٢٣۵٢‏ )ا ٤٥ط‏ ۱۳ء ء1] 
-(۱ء ٭ز ۷۵۳۶۶ زم ١ط‏ وط طعںەط دنانصهٌ؟ ءط ہ ع7ن0110] 
۶ ۱ ۱۶۵۷ ۳۰۰م۳ ءز نل ۔صدحہ آہ اکنچہ ٥انصاقلہز(‏ عط صزٰ ۵۸ء صند 
:889 
3۷۵۲۰۰ ١ا٥ا)‏ 2641 ,٭٭مط٤‏ حنطاا٣‏ ٭ز ۶۶۵۰۸۳۲ ٦ہ7٦''‏ 
۰ :0 ×ەمط) فصد ,ەعط صنطا ×٥‏ دز زفآدادہ ٦‏ ]' 
61:5 زا ۶۶۷۰۱۱۱۳ یامەظ ×امدء مجح ١ط ٥۶۹‏ نادط) 8۵ھ 
.0 15 3م اہ 
آ٥اءءع‏ ط٣‏ :۶ز ,زاك۱طا للةمٛ:ط: د ۶(ء:ط)؛ ٤‏ د١٥٥‏ نسەط ٦١ھ‏ 
٭'ەعط) صنطاز٭ ٥٥٥‏ اوئدء ءز (هەہہہ+ءءدھ) ۳٢٢1‏ 


دوائک فیک و ما تشعر 0۲۷۰ا ۰ع ۷٣۰-۸٢‏ دا دعاد 0-۳۷۸“ 

ا ,تاتجزنەتاد؛ ۷۱-۰١'‏ د5 د×ان٥٥ا-٣۷٢۳‏ 
٠‏ لک فیک و ماتبصر نطل ھ11 م(حاص۸۷۷۸ (اہطدانا الدامد-٣ ۳٣‏ 
وانت الکتاب المبین اللذی ,۱547071 ٢٢۶٥۸۲۸1‏ ناقدعصراہ-اطا 


دتزعم انک جرم الصغیر با حرفہ ظل ١‏ ۳نطعقمعص ججصمنز اق مصة: بص 'ء5ا-٣۳‏ 
2 2 سی 1-۵5٥۰‏ 'سصصط! 1۱۰۷1-٥4٥‏ '5 ۷۹۷-6 


-+۴۰+) ١ط‏ ھ) مرا ٤۲‏ معنچماء صہ صظ نا۸ )ہ ءاطوصەوط ٭ ۸آ 
:۸ا٭ا ہ ٭عصنا مز 
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2۵ عجاعععدطا 





زآن اید ذوال غسقساری حربه ای 
زآن اید شیر تر چون گربسه ای 
0 18 < ٥ء:‏ ہ٥‏ ۱۷۰۱۲۷۹ ةہ۸'اممئك١۲۲‏ د دعسصقيق )60٥(‏ ء1]'' 
[2[1.''ادء د ءد ہد ممد ہنا 8:٥:۶‏ ١ط‏ :ا1ہ 
۲۶۶٥۴۰ ہ٥ز ٤٦‏ :۸1۹:73۷ ٭ط٤‏ ٢ہ‏ ٢ہ٣٣۵[ہ۷‏ [۷: زط 1]ٴ 


صنط ٥ء‏ الاو ٢۲۶ء۷‏ 11۲5۱ 16آ" )ل۸ ٥٤‏ ۵ انٗحاتتاد خوصنرہ: ءطا ہا 
“آا۸۲۵ ٣٥‏ ٥٥ا۷۰۰۱۸‏ 


اق بن کُر مُن امسنت اإلمےه 


4۹ نوع ۷ا دہ ٥دا 515۸۷٥۷‏ 0 ہب انتا ,نا دز عنطا٦ا‏ :1انء ء1]'' 
-٭ ۱×۰٣‏ طء افعطا مەطا ×مط۷ ٠١‏ صنط آہ ٭”نلدحہ ١ط‏ اعمنمید 
.[2] 08ہ 

۷٢[)‏ ٭ زہ مھدندد؟ ہز ءدەحمامصەھم د دز ٭٭ ”ہ۰۶٥۲‏ ادہ٭ء: ءط[' 
۱ نل ٤ہ‏ قصازہ: 01۱۳۷۵ 


ہر یياری مار جوبد آدسی 

غم خورد بہسر حریف ہی غصی 
404 , منطعلدءنہ) اہ ٭ممص‌م عط) ٥×‏ ٭لعصہ دہ فداەہء ۸۷3۷۰(“ 
۔[(23] ''صنط ہ۸ ؛حدتء اسمطاتض× دز ؛وط عدہ ہہ ٥ي‏ 
٥:8٤‏ ہہ 3٣۷( ٣٣٢‏ م۷۸( ءط 1ہ ١صنااہ٣‏ ط٣دہ)‏ عط دٗآ 
۲۷ چتا” 5ا ۰ط ٥ہ‏ 66ط نا۸ ہ٠‏ ۰تل۵ صۂ لوہ 
۷۶٣۱‏ آہ :مد ٭م ۶۰۸:٥ ۵۰ ٠‏ م۳۰( ءطا فلاہہ ۲ط ؛وط مز 


6 ل۷زآ5ہ 801:0د کز مهط۷ تارخۂ ٤٤ا‏ ااصااد ٭ھمترہ: 0۷ہ 
٥ 0|۰‏ ,1۷ جصدااہ۷ ما 


نیست وقت مشسورت فین راہ کن 
ین لی تو آہ انسئر جة گن 


ا١‏ صصدوز ,+77 .اہ×صهء ٠۶۲‏ عصا مر و ۴ڑ“ 
[24] ''.لاه× ءط؛ دخ (ا::ہٴ: ءطا) طونء ,نلھ انا 
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۷ صط٥۸۸‏ ءط صا دئلد٣‏ احام دطا] نل۸ 





تُو ترازوئے آد خوبسودہ ای 
ہل زبانےهہ ہبرتمرازو بودہه ای 
توتبار و اصل وخویشم بودہ ای 
تو فروغ شع کشم بودہ ای 


آہ ناد عط ط٣۰٣ ۰٥(‏ نءع) ٥ءصدلدط‏ ٭ط ہ٭٥طا‏ اط دە]““ 
:([ہ6) ءدہ عطا 

٢۰ دا ٣۱۷۰ء ٠ہ ءدجچہآہ؛ ١ط ٥٥ا ٤ط ×ەەمطا‎ ٠. 
']( ٦7ہ ھنگا 41ص۸ ۸٥٥٥ء زہ ۔زصد ×ءد۶ ح۱ دہ٥ ما ؛عطا‎ 
-ونا:ء : ٠ہ ہ(اصدء ٭ط ۲ہ ٥ءصدنادء ءطا ہ٭٥طا ؛:ەط دە۳طتا'‎ 
(18).''ہ1‎ 

عنط أآہ 2صنااہ۷ 55٦‏ عط) 4۰ء نصلا1ا ‏ ؛مہ ءاحطامہ عنطل 05 
فااعقەمطا ا:0 آہ ٥ہ٭زمح-٠٥٥13۰٥٥‏ 3. (۷۸۱۸5٥۸۷۹,‏ ۸۸دماءاہہ 
۵ ۵8 ۲۷ملع ۵01 اہہ۶ عنط الہ ھ( ط0 دعصنطء نلۂ طءنط٣‏ صز 
ن۸ ہ٥‏ ەمکناما صتمعفانۂ فلنوط ع1۷0 .دەنادرھ الد ٤ہ‏ ءنثا:ہ 
۹٥600 16 7٤+‏ )1ص0 ۷٣۷۸۰‏ مطا۸۷۸۸ ط٤‏ 1ہ ٢١۵۰۸اہ۷‏ ؛دصة عطا) صز 
6 ×ط1 ٣۰٣۰۸٢‏ ةٌدہ٭>:: ط٤‏ ہذ ‏ ہ۸ ۱ءزمادد ٥ط‏ ٥٥ک‏ نط×ہ 
ذلہ 1 ٥۰د‏ ہ5 ×ط ٥١‏ :دہ٭۷ہہ۶ ۶۶۰ یصنەعدم )٢۷۰‏ صعط) مہ ”> 
نھ ]ہہ 

”ن٢ ۸۵۹۱۹2۵٤٣‏ ۸٥٥ء:‏ ط۰۸ 7۶×۸ ج جصدمائهطکا اہ ععءەند ۸۲٢٠١۰‏ 

10٥۸ ۵‏ ة۰ للام نل۸ ,(.0.ھ 628) .7.ھ 7 مٴ ٥ہ؛:اءد٥ا٦ ۳٣٢‏ 
٥‏ ٭ ۲۲:۶:۰ ۸ .(19) 4اءنط: د< ۵٥‏ )۱ 4ه ۃقصد ۰اوع :ہ۲ا:ہ] 
۷٥٢۶۹۰‏ جہز٭”مآہ) عط) مز :صدہہہ صںملہ٢‏ ۲٤ہ‏ اعد ءنط؛ 


تو عل وار این در خی ہکن 


نلۂ ء×انا-حدھ د ءطلا د×اتة: قصد ٭عد ءعط صہ ءدله: >>طا“ 
(20) ہما زط ٤ہ‏ ٤اوع‏ عنط [ہأجادل۵ 
أہ ٭رہااہ۷ عدہء٭: عط ما ءءدہ×کل٘ء ‏ عطاہ زلدہ -53م]' 
٥۷ءطم۲7‏ ءط ,حعوقلص7 زہ صمنام٭- ١ط‏ مز :×3 صطا:3 ءمط 
٣7‏ ۲۲۳ہ۲۸۰۱: × عصمدہ٥تا‏ ۸54 نلف ٠٥‏ ۷۵ع ٠:٢۱۲٢ ٣طنءاط ٣٢‏ 
513۷۰۳۷۰ 30 ۲38-6ہہ 
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28 ادەصد0 





چون زنسم بر آلت حق طعسن ردق 
گفست او پس آن قصاص از بہسر چیست 


گفست ہم از حق و آن سر خفمی خفسسسست 


۶:۶۰ ہہ آہ چدء ١ط‏ صز آزند: ؛عزام۲۱٣٣‏ ع1]“ 

1× ۲۱۳ ٭صندحہ ۲ہ ۹4ط دنا ۰۰۰٢ء:‏ ۷4× عط بد دہ ۱١و۲‏ 
.500 

:15+00 ۶۲/۰۰۷ ععط صہ۶۶۲ صمنااعنمدمز با ؛٥طجہ۲۲‏ ١ا۲‏ 
۰ نط ٗا (٤؛طعن۷۲۰۱)‏ ١ا ٢۰۱۹‏ ہنا ناد ءّآا ہہ ٥٥ء‏ عط) صز 
ا55ت ٥٥٤٥‏ 1انگا“ ,ہو ء٤‏ 

وہ7 2۹٥‏ ہت ہم ٤ھھ:‏ لق عصضص انۂ٥ٍاط‏ عنط؛ ؛دمط٤‏ ۲٭ء:ہ د٘ا 
77 ,٭:ط ہ۶۱ (. 7ہ )٤٤‏ عز) طاد16 ۷ص مئت۵' روہ آ ×''٭75ہ 
7لذناد :1 ط٤‏ ۷۸۹۰ء ۱) اہءء 1 ٥ء‏ 

ہہ 0) ۶۱۲ ,صەجہ ٭صہ۶ ۰۰ع 0 ,یمترد: ,٭ہہ ہا دالٴ ءا 
هجدہ ٤0ط‏ 13۷۷ ذ٥٥‏ ا۷ء منطا خعمط۲ٴ ‏ صند۷٢)‏ مز ۷۰۰ءاء ءللد: 
(م٣م)‏ کا ہ٥‏ صصاط ٥مھ‏ تروص لاہ ہہ غعط 4مم دہ جممں 
٣۷۱‏ ہز ۶۵۸ 7((6ٴ' :60 ,روہ [ .5۶ز( 

۰٣۷۷۶۲۰ہ‏ کا عاحوصل6ص12 ٭ مدہہ ہ۲۶ ۲۱ط طط 

بلسام: ۱1 طز ٭۶۰٥٤‏ ۱٤ہ‏ ۹٥۲ض3ط‏ ھ ذذ ٥‏ ×ء]' 

7 (چصاءء۲۱۰۰م) ٥د‏ (۱٥:د)‏ عنطا ۲۹دع٭× ٠ہھٛ‏ ہ٥‏ ] ءصںوءەِط 
.6+ 

282:٤:‏ (۶۳۵1) ×ط1 دز ۸ا صهط ئ٥600‏ :٥ب2‏ ص٤‏ :0( :0604۸ ۳۱د ص00م]' 
”۲۰× ما ہ601 ء٭مممہ 1م۵ اندەەه ]1 ةلامطہ ×510 
٠٥ ۶:3117‏ ب5-ط) 7۰ہ6۵۰٥۲ “۲۱۶٣ ٠۵٢‏ ,ان: ء11 

']٦٤ئ‎ ٦071 060٥, ٥00٥: 584 نلم‎ ۵04 ٤53۱15 3 ذط‎ 4161 17566:17.” 
]17[. 


۲ا۶٥ (۲ا۲) ۶۲7۰۱ ا۱١1 عط ٤ہ طانلط ٭ کا‎ ٥+ 

منط. >ہعاوط ۷۵۸۲+تاهدطا ۰ص مھ ١اصد‏ نل۸ 10۷۶ ءانب ممرط د” 

آء ا ا[ہ: اد ءط) >د نلم ٭لنفقط 54د صءصناء: عنط >عەمداء نس 

4 ۵60 ا مطو ذه٣‏ زا ءدہ ٢۲۷۰ء‏ طەئنط۳ مط ٭ مهلمطا اوںز 
:اا8 ۶۵۵1 فنط ہ٥‏ ع صزل۲ەيیہ 
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ا٭دصطاد/( عم صذ حانل' نلم ×ط1 نل۸ 
نج ی۔‌بچہیسھوےجیسہے 


80:001 4د ۷۰ط 81٥٤‏ وہ (۲ا: ٭ط 001۳۷3۲1 
×201(.۷ہ) ۷×ط :”۷٣م‏ ءطا ٥ا‏ ٠ط: ٥۵‏ ءط ٤و‏ بلدہ ا؛ىاظ 
:امءدہعا دز ۵04 
:7ہ ۶٣٢۰٠٠‏ ء0 ا صأح: :ط300 ہنع 0۷ہ ٭ط 103٢‏ 
٭ا؛ )0 ۰٥ا۔صلام‏ ءطا ا )ز۲۲ ٣ع‏ ٢ھ‏ ءط ٤3ط‏ 
[۰:]16٥٥؛قطمنلة)‏ 
:زڑھ اہ ”ل٢٥٢‏ ط٢‏ رز ۱10 ؛٭٭طا دز ٥56 ۰٥٥٤)‏ 

گنے ہغمر بگوش جاکرہ 


کو برد روزی ز گردن ان سرم 
کرد آگے آن رسول از وحسی دوست 
کے بلاکے عاقبت بر دست اوست 
او بسی گوبد بکش بیشسین ھا 
تانیاندازمسن ان منتنکر خطا 
من فسی گوبم جو مرگ من زتست 
بافضا من چون توام حیله جست 
ار بی اتد به پیشسم کای کریم 
ر ما کن از برای حق دویم 
ا الد برمن این انسجام بد 
انسےزه جان من برجان خود 
من سی گویم برو جف القلم 
زان قلم بس سرنگون گردد علم 
پیچ. بفصسضسی نیسست در جالسم از تو 
ز آانک این را حق نسی دانم زتم 


آلت حقی تو فاصل دست حق 


15 
صممسا یل یہو مت و-مسس۔ہیسشتجچم 


258 طط ص0 





:لا عط 0٥د‏ یناہ [0۲:۱001361مد نات 
.صہ۶( زہ ۰۱۶١‏ ×ء: ءعط: صعط ×ءمعوطد دز ۷ءء حصدء+ءل ٥ہ‏ ۳۰۱۲ء عط(ڑ “ک“ 
(15]''د٭ ندحد 0۲:٥۵‏ صبط × د<ة1؛  ٢۷:٤۰۳‏ ز۲ہ ۷۰ (ا۲۸۵۰مز 0۰ ءا ٢آ‏ 
آہ 5ہ نا۵۸٣٠ ٠١٣٥‏ د٭؟ہ۲ نصص ٭٭“ہتہ ۰ ئ۲۸ طاطواہ ١ط‏ جآ 
٥ط‏ ۰امٴ ٥ء۲۶٭مِ:‏ زط٣‏ ۷۰ط ٤‏ ۱[٥٥مٌہ‏ دز مهط۷ ؛عطام۶۲۱ عط 
آل٣‏ ننخمۂ هعط ١(1‏ ۲ک عمتردد .خ۸ ٤ہ ٥4:٥:‏ امطمد5”تنا: ١ط‏ ٤ہ‏ عدء 
٥‏ آہ منی×ہ عط: ٭"ص( +ھھ ہ۵ ۳۷۰ ''.ۂفصعط رط با منداء: ٭طا 
رهاززضعطڈ عط ,سَنزا۸۸ صطٌاا حەصطد۶ حدةطاذ۸ ٤3ط‏ ۹۱٥ء12‏ 
رنلۂ ۷۰ہ۱-ءۃ عنط د٭٭طً ۷ا۲ 0۶ ۹ط ز۸ ٥:5103)‏ م۳ 
صنط ا ء+نصمعہء:: )مد اطونء ز ما مدنزاد( ص>8] ٣٣٣٣ (١:۳‏ مط 
-٭ ۰۱۳۰ء غنٌطا دعلا"ا ٥صنضٌبۂ‏ خنط 4 ص5 5۶7۷ء ء اداد م10 بد ۰د 
[ا 1 ھویء ۷×ط عصضرہ٭ ہطادا ٤‏ صنط خاح ٤‏ 0۵ دتا5ہ۲ دا 
۶۱م۲۱ عط طو-صہ 11ذ '' 1۶ء الا ہ٠ ۶٥‏ صناہءة ؛ذ مط٣‏ صنط 
حهززآن۸ ص8٢ ::۵٠٠٥٢‏ ٣٣ہ‏ ۷ لد نل۸ ,صنط ہ٠‏ عنط؛ ۲۲۷۰۵۱۰۷۸ محط 
0۵6۰م اتلم جہ عصدہ نصں1 ۷×عط ک( دنآ' ۔ددهہلصنا طاز 
٢٢ ۶٤۶‏ ۷۲نل٥1‏ 4ص۸ آلذکا ہا“ صصنط ۵۱۰٥۲دء‏ حازان۸/ >ٌا] ب٢۶ط۲‏ 
ہہ عنطٴ ۲۱۳ 


غضجسر و شمسشہر شد ریحسان من 
مرگ من شد بزم و نرگسسسسان من 
آانکے او تن را بدین سان ہی کند 
رص میری و خلافت کی کند 
زان بظاہہر کوشد اندر جاا و حکكکم 
تا اسپر آنرا اید راہ و حکكکم 
ا اسیری را لىبہد جان دگر 
تااہہد نغل لخلافت را شر 


لنعدطا :×۰۶۰۱٢‏ و ٭ہء٭طا ۷۰ط ۱۷۰۲۷ ۵00 ٥یع0“‏ 
۔!امام-حدصلصدھ 4مد ٤+سوصھهطا‏ دہ عہدہہهطا مقط ٥٥٤٥٥۷۸۷‏ ۸ 
ه۷ فنط مطٴ راہطا عنط دوصصطا+: صقط ۲ط -51 

٥:اهموناہ‏ ٭ط اصد ہہا٭ءصتف۶ عط ؛٭×مء عط ذاەمط: ٭70ت 
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۷۰وصطا3۸۸ ءط مز( حائل ہ٢‏ الم صا نل۸ 





۳۷٣٢ ۸۷ہ ط٣ )اج: ادن ہا)‎ ٤3٥, 

1ہنازدمبزٰة (4ہاعج) ×۱٢‏ 1١ات25‏ ۶۵ ۵۶ہ۲< ٢ہ‏ ئاء: زلطہ ۷۷( 
۱ ۵۹۰٥۲ہء ۲۷٥۸٢‏ 
غلدط 4ص۸ ,ماد: نٴ'4٥ہ6‏ ۴ہٗ) ٭طا ہ٠‏ ءصدء (عصناطچۃ ۷ ×ہ) ال 
نصمنەەەم ء[[: (ءہ٥))‏ 

۔عاطاددت0”ە ص مھ طز منجا۹ہ۰٥ہ۳ّم‏ :ناد :600 1( 

'_آ٦7ہد‎ 3٣۲ ء۵۱٥3‎ ۷ ٥۶ :۰۸م] ط٢ ٤ہ )إصهط‎ 

٭جہ ا هفد: ۸۵٥‏ ۴۲۱< نامط ,(×اہ )۷‏ ہ6 ؛عد دم 
:8۵4م 6015 ۱٥‏ (ہادہ ١د:ا)‏ 3۰ز :000 د216 

-6 عط) (ہلدہ ٦٦۵ا)‏ .دەدھاع ۷۶۹۰ ۱اء8 ءطا) ٥‏ (٥ہ٥٤:‏ ۵) 03:1 
10۷٥٥٥۰ ١٤٥٥ ]14[‏ 


گضشت امبرالوسنین بان جوان 
کہ بہ ہنسگلام نجرد ای ہسووان 
چون خو انداختمی برروی من 
نفس جنبید و تبه شد خوی من 
یم بہہر حق شدو لنیمی ھا 
شرکت اندر کار حق نبسود روا 
توننگساریدہ کف مولسیٔتسی 
آنں._ حقسی کرد من نیسسنسی 
نقش حق راہم باسر حق شکسن 
برزصاح دوست سٹنگ دوست زن 
تیغ لم از تیغ آبسن تیزتر 
ہل ز صد لشسکسر ظفسر انگہیز ترا 


2خت چو یسح بر یت جا رجہ سس نے 


28 حاءء ص10 


1 ہ60۹4 ٣]:‏ ۷۱۶۷ء عط)٤‏ وصناا٥۳‏ ص۵ 1“ ,1انوء ءآا“ (۹) 
أہ ۱لم صّء عط ۶× ٭اص ٦٠٠ ۸٤٢‏ 1آ ,ل60 ٤ہ +۷٤۸٣‏ ٥ط‏ 20 
۰ہ ما ١ط‏ 

زصمنەوع ٤ہ‏ صمنتا ١ط٤؛‏ ؛مص, صد 1 )+0٥,‏ ۶ہ جہ,ٗ] ءط؛ اد 1 
.(12) ۔صمنوناہہ ۷ہ ٥؛‏ ٭٭ہ٭ہ؛× × ج٤ا‏ ٥ء٤٦‏ ۷ 


گت من تیغ از ہی حق می زنم 

ند حقم ےه مامور تم 

یر حقم بیسىیم شر ھوا 

نعل من بر دين من باشد گوا 
(۵٥۶۰۲۷۰۰[۱ز)‏ د ءءاتا , .صمنص ٤ہ‏ داعدەم ط٤‏ ط٢ذ ٥‏ ال صد ] -(ا) 
۔صنملہ ؛ م5 ,یہ( ۷لا (5عہ) اد 1 ٭اا۸8طا >۳[ ۱٢۷۱٢۲۹٢٢:‏ 
٣١ ۰۷‏ ۲ہ ×٥٭ط:‏ عط؛ ۱۷ء ٥ہ‏ ::ہ14 ٥1ط‏ 
۶٦ہ‏ اء ۷ ٠۱٥ ٠:٣۷٣٥ ۱٢۷۸۲‏ ءط ۃةلامطء: ×مط 
66 ,۲0۲563730766 رہ 7085:13٢۷, 130 3 ٥0100737‏ 187 
ز٥‏ نادلاز 800 
(13) 7نا ص۱٥‏ ۰ط آزآہ ٣‏ صدء ۷۸۷ ×۰٥‏ -5 هطا غلەںمط: ۰۷" 

من چوتیغخم پر گہسر نے وصسال 

زندە گردانم نہ کشعے در قتصال 

خون بوشد گبر تیغ مرا 

باا از جاکی برد ميخغ ما 

کا نیم کوہم زحلم و صبر و داد 

کو را کے در رہاید تند باد 
دصد: نس ۸24 باکندہعح؛صد فنط ہ٠‏ نام۲ دنا ٤٥‏ 0اا دہء تتھ 
:6ل مکاجہ عط میں 


“ اما ہ٥ ەذنة: لرطائد7 ءط ٤ہ ہ۶ علط]'‎ ۷٢۵٢٢٠, 
!اطمنہ× 0 2 ([ا9۲تطا ۶ہ عسمطا ءط ہ٘ڑ‎ 
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0٤۶۹‏ ما مذ مان۵1٣‏ نحام۸ ما۲ نل۸ 





باز گودانم کہ این اسرار ھوست 
,لەاہ: چھ ۶۰,٤‏ طئحط ٭ءمدح+د+ ا:٥‏ ×ط ١ہ‏ ٥٢٥۷ء‏ :]“' 
برادہ جہ ےء قصدم طاعط ععا۰ا٭×مصا ×ط ٤ہ ۷٠٢٢‏ _ 
۰ه (:٥؛‏ رر ٢17.‏ ۰د ٭د٥ط‏ ٤ط)؛ 5,٣۷‏ آ ٥۸۸۱‏ اذ آ۱:٣_'‏ 
(8) ۰۷۰۰۷ غەمط٣:×‏ آآن"ا ہ٠‏ (ہ۷×) ۷٣۰٢×‏ 115 دا غز ءدصدہءظ 


غزط ۱۶[ ٠٥۴7٥٤‏ عط1 ۲۱۱۷٢۵‏ ہ٥‏ نام اعد اطعنصعا 4-1 1) عط۲_' 
٥۰‏ :16ل 


راز بہگشا ای عى متضی 
اپ تس ےهت , 
چون تو يابسی آن مديئه علم را 


چرن ٹعاعی آفتاب لم را 


1ا) ۷۰۷ ہ+مصد نجد هط× نادط !۸1 0 1٤:77,‏ ہہ ١ط‏ آ۵٥۷۰““‏ 
(000 

(9) !او (۷: ٭ائد 3٤6‏ كممع صد مط٭ ەط 0 

٤‏ ,تع ۰۱۷۱۰۸( ١ط‏ ٤ہ‏ با ×ط٣‏ زہ ٥‏ اع ١ط‏ ۶د نمطا ےمنڈ 
[10]. رد د٥ہاء‏ اہ صدء عط آہ صدەٌما ١ط)‏ ؛جہ ىدمطا 

ہن مصدامىی ومز٭ہالہ) ط٤‏ ط٣‏ نا٥۲‏ دنط ۲٤5٥٠٥‏ تڑھ 


غرق ‏ نورم گرچسہ اسضسفضم شد خراب 


ررضىه گشنےم گرچے ہسستسم بوتسراب 

1 ب[ءصلنط ُز ئأەم۶ رجہ طیںمطالہ ؛طوتا مز ۵ءوصسام صہ 1 
ما۲۸7''ظ (۱1۱۸:) :ص۸ ] طچںطالہ ‏ ”عذععع د ٭ ہنا ١۷ھطا‏ 
تک .[1]] (اددة آہ ۰۰د )٣٥‏ 

٥‏ نام۳ عنط زط عامنمەم حچصز ۷ہ زا1٥‏ عط دعلدھ ,صعط ,نتھ 
نون 670 00عطمط عون ع١ط‏ ٣دء‏ مط اطونصا 1ء554( ءطط× 
300 76+6 ٗ کنط نرما ۲۸ء دہ ٣۵۰‏ مصط۷ ۰7وہ 
۷1١٤٥۲۷۰‏ ء017600لد دنا )غہ ×ط غعط) صا بآبة ٤ہ‏ ءعدتء 
۴۲0 ) طا ڈھامع قہ۷۱مآاہ) ٥١ط‏ ءلادھ ٠٥‏ د2ء م”۲م ‏ صعط نتھ 
:٭ٔ مەلل۸ ەط 1ہ اد٥۵ك٥٣‏ عنط ہا 

۲۲ 


ات:ت.ف..فةففأت٥تت٥٠‏ .دا قافنا 


728 و00 





انخر ٢آ‏ ہر سللبهٔ نضل ماد 
انحرا در سایه ان عافلی 


کش نداند ہبُرہ از راہ ناقی 


ب6041 1ہ صمنا ١٤ط‏ اد نحمط]٢ ‏ نل۸ 0 , نل ٥ا‏ ند: ٥٤‏ ٢۲ع(“‏ 
”' اطونہلا ۰نہ۰ع۵٥دہء ۵۴۲٥‏ ناەطا 
۲۱۶1۵۰۸۶ ۵ءط۔-”دہلا (ط٤)‏ ×ەم ۷[٭٣‏ ہ۲۷۰۳ ٥ہ‏ م1 8:٢۲‏ 
.٭ومط اہ ۰۰:؛-صلدام ءطا) اہ ۶لدطء ءطا مامز( ٭٭ہٰ 
٥‏ ہ٣٢‏ ٭چدڈ ١۰طا)‏ ٤ہ‏ (ّەنا ء٥؛۶0×م) 34۰١‏ ط5 غط٤‏ ہطا ۵۰وی 
۳٢٢ :]6[‏ عط) ۳ہہ۲) اہ ۵۳۲۷ء صدء ۷۰۷۲۲]ہ 

٭ء ۳× نتھ ہ٥‏ ٭٭ت::۶:٥۶۵‏ ؛:ہچجہ! عط ءا طاہ۷ءء ءطا]_' 
7 ٤:4ء‏ 5ز ہ۷٣6۵‏ آ[۰٣۳‏ ۰ 1ہ دہذاصدھ ءط دز 1٤‏ ۸۰٢۵ہہ+۶‏ ۸۷۸۷ 
۶۰ء ہ٥‏ ٥؛ 16٥٥ ٤ام 280 ٣٥٢٢٢٢‏ 60 ٤٥۶6اج‏ ص5 نا۸ ]ہ٥‏ انا عط: 
:عامءز اہ عصنصد٭دہ ء ط٤‏ ۲۸۱۰۰ادد [از ٥اہاء۰-‏ ص٥‏ ط۲ ۷٤۱٥ء‏ عط 
۰ء ٠‏ ٣؛‏ جہا1:۷۱ ئا لآہء 101 ۱25۰۹ ۰ آاہ: عنام !.٠٥‏ 
٥۶‏ 0۷ا01 ٥ہ‏ 1ء6 تا ']۲٦ ء٥١۱۳ ٤‏ 

٤‏ ا3 ماہء زا( ٥٭د‏ صد ہ۷٢۲۰ط۶۲۲٢0۷‏ 8ہز۷ط ,7ھ 
۷ 13۸ ٭ ا۲ .صنط [3غط٭ءط ٠١‏ ×٭ل:ہ طط ؛دعط خنط دہ 4۷ 
چہزه“طا ہ0 ١.‏ صنط ؛1٭([ ص1 ۶۰ہ 0131::11 ء۱ ص.>ط٥‏ نلخ۸ ے٤‏ ءنط مز 
٥ءەء‏ ارہ عط : رحدءء دنط آہ *ئنز ط۲ 3۲۹م ١ط‏ عط زط۳ ٥ءادہ‏ 
1 لص ,صنطا ۶۶۸۵۵۸۱5 ۰یع٥‏ ٢ہ‏ ۱ ٤ء3)‏ ٢ہ‏ صا دہ عط 5۰20[ ۶۷۷ 
٣۰٢۸ ط۷٣ +0٥۶٤۵‏ ۲ ءیصد ہہ ,مصنط ٥1ن‏ 1 ):٥٥٥ م٤ 1٤‏ 
ہ) ٠8۷٤۰‏ صنط النلا ہا ط٣ز‏ ےه 4ت0 1 غاظ .صنط یمنلاتلا مز ںعەم 
.(7) ما8 ۵ہ ئ٦٥00‏ 

-حت ہ٤‏ اطعنہا 1050-1 ءعط ۰عزصەمزا نل۸ ؛ءصفدہ عنط رط 
ے٥‏ دا نل۸ 1:۶:۰ .ءنصھل:(۔ ٤ہ‏ ۷ ملع 4٤‏ صد ۷ا ٥٦5ا‏ عطا ۴اا فتَ۲م 
کا )1 ۷۸۸۰۰ نْة ٭لد عمهمناعءد ٭ مط۳ م۸۷۸ ۲:٥٥١٢‏ ما ٥د‏ ٤٥ء‏ 
٤‏ ٭ءصتمد٭طٌا:ہ) -۲57' .۷۰۲۷ء ١×ەەطا××‏ آلنلا ہا ٣۲٢‏ واؤہ6 
83 ٭6٥ہ)‏ عنط آہ آمناداصد عط (۶٥‏ ۱ا۸ ٤ہ‏ ۷اأہ0ہنمة۸عد0 
.ل6 ٤ہ ٣ ٤٥١٠ا ٥ص١ 1۱۷١‏ ؛صدعط عنط ذ5 حجہ 


تیغ حلست چان مارا چاک کرد 
آب علمت خاک ھارا پاک کرد 
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۷وصط۸د۸۸ ×ط مز طانلۃ' ناطم دا1 نل۸ 





هر پیصسر فرد آ١تت‏ در جہسان 
اع ره جو اصلہ ساس ور پان 
عام کبریٰ بقدرت سحسر کرد 


کرد خود را در کین نقش نورد 


:كا×۱ہ۷ دنطخ ؛صز ہا ۱ص اعام۲۱م ٢۲۰٢۷‏ “ 
۷۰۱٥٥‏ ہء٭۰ہں [ ٣14ب‏ × ٦۸ط‏ ٭ط ۷٢٢۱‏ اص٥‏ ,ءد”ہل٥‏ ٢ہ‏ عط 
ہ×:ہ٠۲0ء۱13‏ ط٤‏ ا٥ء)صھاءصء‏ عط ‏ ۰مم ءعنطا ظط ۔صنطا صنطا 
۲3۳۶ اا55: ۷۳۷ص۷ د ہا فڈاءەعمصنط ٥۸1۸۰٥ء‏ عط ,(۶٢ہ۷نصں‏ ۰ط٥١)۔‏ 
(5]'',.(ودہًہہ؟ہندہ ١ط‏ دا مط۷ . صدہ )ہ بہ 5٥‏ عط) طط .0 


۷٥۷ك0۷٥ا]0)]‏ ٭د :ا ن۸ ۷۰۲۰٢ 8٤ا05۷۸٤٤ ٠٥‏ ءم۲_' 


۶١‏ 05 ۰٠۰ت٣ذ‏ 10 ۰عصد:-1: -د ز۷٥ ۲٥۶۲۶٥۰٢ 1٤‏ طا×لء ع3م']' 
و( چڈ(ادءط د ۷ا [۲۰۰۰۱[”۰ح ٭ز ٭۷×ہت۶ ۲۰ہ٣‏ ءنا٭ەم ءط٤‏ ۲3۲۷آہہ 
٤ا‏ -۲5۸ .×× ەلاہ) طءنط٣‏ لہ×0دہ ١ط ٥٥‏ عصنامنمم ۲۵۶۶م 
۲٥۵۹۸:‏ ۷٢۱٥ء‏ ٥ہ‏ 
٭.۱1۵ ن60 (۱3-- زلم ےءھدنمزدء ر(11ن۲) ؛٭طہ٢٣‏ 10۷ا“ 
٥‏ ا٥٤۶٠‏ ۱۰۰٥۷۶۲۲۶ء‏ ۷۵ عمترد.ےءمصمط ہم ءنط 
)دم نا1۶۷۰ ۲ہ ا صن ١‏ دہ: ٤ہ‏ خص۵ءص نما ٤ 60٦‏ طعنہ 3ل 
طا۷× چمنادزہ ٥:٥‏ ہما ۷۱٠۲ ہ٠ 60٦‏ عط٤‏ ]اہ٭٭ء: سمطا ٥‏ ,٥٣د‏ 
٥7۰1 56٥ ٤٥٤ 8:‏ دمطا ؛قط .؛۷۵: ء۰ متاء ۱3 :ز× نا 
.(-107ا ہ٠‏ دەی ٥٤‏ مندع ہ٠) ٥۳1۷۰‏ ٤ا‏ اہ ٤ہ‏ 
:امم ہما ۷٣۱‏ 1[۱ہ) ×۶ط ×ز ٭۰۶ہ۲۲ 


گنت یغمسر على را کای على 

شیر حقسی_ ہسوانی_ بدلی 

لیک پر شیری مکسن ہم اعسسماہ 
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ورسگوئٹسی بایکی دو الوداع 


کل ہر جاوز الا ٹین شاع 


[[۷٭۰کئ ,(ەامہە+م )٤٢‏ د) ۱۷۰ ٣ہ‏ عصہ زہہلدہ) ا۱ہ بہ(۲٤]“‏ 
۷۵۷) ءط ١إہ۱٦٢:ا‏ :”وع ادطا ٠ت‏ ءء: ٢٢٣٢ ٥٥:؛٥٤(: ۲۷۰٢۷٢‏ ٢ا)‏ 
۔.[3] ۹4 ۱ٴحاد ٥ء‏ طاکدنحصاەدص دز (اا صەطہ م٥ا۷)‏ 

۵۷د خنط آہ عصہ عمنواقہء نل۸ ئ٠ ٣۶۶۵۰۷۵۶‏ طاہہ) ع]_' 
٥٥  ءاعدنعط ا-٥١:۶٢۷۵۸۲۷۸۰, د٥ ٣۱٠‏ صنط دعطعذاصائ٤:ء‏ ط٘اءنطا٣‏ 
اںامط٢۱‏ ۷ ٢ذ‏ دجھندا مم ۵د ل٢۱٢‏ مص دے٥ەنصہ‏ ط٣‏ طانہ ]ہ 
۱ 13۷۱۷۶۰ ۲ہ 3۲ع] 

ث٤‏ 7ط , دہ۰٥ع ٦0 ٠۰٤۲٤٤٢‏ ٤٤:ں‏ 254 کلەلفت؛ 0< ٣۷۰٣0۲م0‏ ء۶۲ 
:اوت اناطا ٥ع]انما ٥٢‏ 41ء منادصوص ٥‏ ٥اا‏ عط 





از روظینفه بعد ازین اوصید بر 
حق هسی گویم ترا واضق مر 
گر وظیفےه بابدت رہ ہاک کن 
ھین بیا و دفع آن بی باک کن 


نطاہمئەعمصعط ء×صد ہلل ءعطا ٤ہ‏ ٭ممطٌ آاہ غںن '“ 

۰٥٤٤نما‏ دز طانہا ص٥‏ طانعا عط ٭عط عصناز:؛ٴ صہد آ1 

٣!‏ ءط:؛ ×داء ‏ ءء صد ۷ہازد ءط؛ ؛ص٣‏ ×ەط گ1 

(4|'' .٦7ہ 1۶۲۰۷۰٢۲۷٣‏ ۲ط اء”” 4صد دہ ۰ء ,1۶7 

فعطا عط ٥‏ ب(ءء٣:‏ ہ: طاىئ ئخ٤نتطا‏ عط٤؛‏ [اہ؛ دا :سط 
۔جبد ط)۳ ''ھت٢۳‏ ۸۷۷ موودت۔ے' نتم ٤ہ‏ یمنرہء ءعط ٥۲امسپو‏ 
٥٥۶ ۲1٥٥‏ تچم۲م 

صدہہ۲ءنہ ٭ے عمنءطا صمح اناەحاد عمارہء ‏ دا طاقة عطا!' 

قلط ت1 ,۲۶٢۷نم‏ ط1 ٠.١.‏ صدممہ ءدہ: عط٤‏ دا ۱٥ەحاہ‏ .طط ئمطقل٣‏ 
۲۷۹۰۱٢‏ ۱۷مع د۶ کنطا صذ نسٹ۸ا آہ دعھنا ۱٢۰١‏ ع50٦1‏ .ص۶ العتص: 
صا نلۂ زط ۵ع روملهصد عەاآنصاه د ط٤۳‏ ٭ءمدانادعء: ود ما: د 
٥٥ 8٤ 01165:‏ ١16ا‏ :ٴصس .۷ہ دنا ]ہ ٥٥۰۰‏ 
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۳۸عصطا3۸۵ عط مز طانلہ 5 زا۸ و1 نل۸ 





نردی کلا لان ۂم یپنتہسی 


:٥ہ‏ ۲۶۱۰۰۱مم: 0 ءدہ ٭٭ماء 0 ,ء‫دہء۱1! '' 
۰ه٥٭‏ ١ط‏ ١د‏ ( دہ دممو) ءددہ آاز× نزصنائ۵ طدنص٣‏ ەمطا)؛ گآ 
. 6٤1۲ء‏ ٥نا‏ اأز٣‏ ٣ہہہ۲‏ 

۹ذ1 3۲ا ۰ . عاجہمءع عط٣‏ !ہ ہاء٥؛اہمح‏ عط ؛جہ ×م٦_'‏ 
٠ا"‏ (م٥٢)‏ 

منوطم ءط آز ,با٢ (1٦٢,‏ .صہنان۔لء٭ع ٥ا‏ مع ط٦513‏ 
٢..." ]1[‏ 

ءعط ٭ہ) نل آہ ٭عمعرہ: ط٤‏ ط٤ذ‏ ۳ذنتاتمهة٤‏ ہالاۂ کا أ 1سس2 
۶6 ۰٭ ٠٣۰٣۱٥٠۸‏ ٭ط طءنط× صذ صا ا:صعظ ص۷۷ ءط صا صنط :مو 
۴۶ ,۵۵ہ ۷۱۱ممصد عط دہ صء+مطلک“' عط دہ طاصتل ۳٥٢0۳حہا'َ‏ 
,٥15ا‏ ۷۷۶ ۷۲۰۰ ۸۳5٥‏ غط ٠ہ‏ ۲۲ .'”'ءامہ٭م ×ط ٠ہ‏ >٭٠٥٠۰٥٠۶۲۲۱۸‏ 
١‏ ٥٥ا‏ ا٤٤۱‏ چصزرہ: د ءز -جل-۳-.وو 1٥'‏ 18د(إ-ا'ہ ,ەز 
081٠6160‏ ,255ج ٥۱١٥ ٠٥٥‏ ہ1007 0045 ۶۹۷۵۰۱۳“ زا۸ 
نی اہ عام: عط): دغھناعلصد ٥4٥٥؛م‏ -5]' .''٤ا[۵٣۱: ٠٥ ٠0۲٢‏ 
غط )ا غسط ''بداا'' :چصنصىہ٣‏ ءط ٥ہ)‏ طانه) ٤ہ‏ ٥:ماء ٤ ٤ 0٥‏ 
308 ہا مہہ عط ہا صنط ءداہ: از ۷۷۰ ہام ءددہء 
عنط >۔‌دا ہ) مط٣ 1410۱3٥۷۰۰‏ دہ 3۸ ٥٥ ٥‏ م0۲۵۸ آم1 ءط) ١مٌا‏ 
اہ ۰ا۷ہ “۲5-٥‏ .[2] ۲۵۸۷۰۰ص لمنااز عط٤‏ 7٥ع ٥‏ ۷۰ھاد صصنا۰ت ۸۷۸( 
النۂ عط خعط مط٠‏ نآ۸ ٠٤‏ 1عءصونئدده ذ٠ا‏ طانة) عط) ٤ہ‏ ٢۱٠٠۲۶۱۷م‏ 
٣ہٗ)‏ ا( دہہ۶+: ٥٥‏ بانەءدصدہ ط٣‏ اصد ص۸003( ١ط‏ اہ ٭عچلا:۱ :ا 
۰٤۹‏ ا٤ہ‏ ۷ ما 14۷۰۷ 1٤‏ مط(۳ ت13: عط) دز ,ہ١‏ ,نلۂ ۔ہ۷۳٦٥۱ا0)‏ ٤ا1‏ 
-[آ+:د٥)‏ ۸۰) !ء٭زہ ما۳ ٭×ہدم1 ا ص2 ۹ہ ؛مآہ٥:‏ نزط ۶6۵۳۵۹ کر 2454 
00۰ ٥م‏ ٤ہ‏ دىھمز 

حاءنط۳ ۷۰۰۲۰۶ د م۱ :صہہہ نلھ ہ٠‏ ×ہ۶:۶۶۰ ذہہءءء ‏ لا 
-وس د ذا للقط ءنصاے عط۲' .ءنحاد۸۳ غلدط اص صەعنبەم قلعط ءز 
لزائلەناو × ۷ئ6 فذ ا ہزحاہ عط۲ آئلاءفعصنط نلم -ہہ۶ ممناجا 
٠٤ +٥: 4‏ ٭() (4:٤‏ ءط1 ز۲ز لدناہەھدہ ۷ا١‏ اہلہ:طاج ["۸۰۶زنفدیی 
دمنا 772: ۰×هط۷٤٤٤:‏ اصص:ضامد ء'ءدہ )ہ ٭عص٭فقدہ عط ۲٥1‏ مع 
۷۶۴۶ء ةلاہط: ٭ھملد ا؛حدءط عط اصد ا دل: متعصء: )دہ 
1٤.28 2 ٤۳۶۶‏ ۲۵ع 4د ۶۰۲۰۴۷٥”‏ طا(× 1۷۰ )ہ ٥٭دہ:‏ عطا 
آ۸ .--0705180 :۲ا صد ٥4ص‏ ۵۲۰۱ءا ءا ہت ؛مہ دٴ طاءنط 
:117 ق٥ہأء‏ فلط ۳۸۳٥٢۰‏ 


7 >ہصججٛ٘جمپصصتبیتیبیسصصحصبی ہس سٌڑیج لس. رد یئٰ فی 
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12۷- مز - ۰:07 ٤۰‏ ا٢5۷۱‏ عط اص۸ صندصءہ 5751 ١ط‏ اھ۸ 
٭ط 0× عنط ھز ٥ء‏ ند دہء (11اط۶) ؛٭طٰمہ٣۲‏ با1 ٭ط ٤ہ‏ 
ەز 1 .ا صتد: 3< ۹٘ػھ تعلمطہء د× ,+ەنقاہ: ج ٤ہ‏ ەەنائلمدو ١ص‏ 
صنط ٭ذنموہ ۶ں م۳ د: ۳۰0ر مہ حصنادص۷۸ ما 35٥67‏ د دہ ٤‏ لئەط 
٥.5‏ ہ7407 .۱13533۳۷۷۶۰ ”أ ت۰13 1٤ہ 1۶٤‏ مم×ء ٤٥٥۵ء‏ ع عط) ۵٥‏ 
نممنمدم دہ اع آآاد 0٢‏ .اد۱۷۰٣‏ مصد ہ٣‏ ط٤٣‏ صنط صہ۲٠‏ 
۶ ××( لائء منمم”م ؛ەمحصہ دہصدوة ناخ ,اعطامہ۲۲ عط ٤ہ‏ 
۰۲۶ ,دع صتا ۱٥‏ ۹ء دمتاص 5 ذ۸ جطلوظط دحا طءنط ٢۷‏ ۱۷۰۰ ہ٥3۲۱(‏ 
۲۱۸۰۶۲۰۹ کا نل۸ ,٭“ضصطا زلدہ مصدمص:انا 4د ,دءصنا ٤٥‏ ×نە 
۷۸۱۸۵۵۳۸۰ ط صذ دص 24 ٥٤ 1٥٥٥‏ 

۔زہ 1ہ بت ہء×: < ×ط٤ ۸٠۶٥‏ عصتنا|ہ۷ ؛:5 ۷۶۲۷ ءط ٗ( 
ذنط آہ ان۲۵٤ ۷۸۳٣۵٣۶‏ هز فطاصط ٥ء‏ ۵0 ۸2591۷۸۵ ءہتعملنہ ,دہ 
١۵‏ صہ ٤3۸۰مص(‏ چصتاك1۵ ۰ 12٥٤‏ معط طاءنط٣‏ ہنزاناد ۰۱ء ٥‏ آناد۲۰١۲‏ 
آہ ”ەتاصمدم'“' 0٥.۵ 0٥0۵1‏ ەذ ن ت۸ .صھهلە1ا ٤ہ ۱۳٣٣۶‏ زا10 
0 ٠ہ‏ ۶٤ء‏ ظا :ء1 آذ:ہ٭+)) ٥‏ ١ھ‏ کز( ×ط ٥٦٥ م3١ 51٥3٠۰۶‏ الاظ .۰ھ 
اہ ك۹ ہممطءطاہ: 5 عصنسدعع عط ١‏ بامصجصء :یچەما٥:طا ٥54‏ اءء: 
-کنمعذہ ٥۲ع‏ 3 -35581077 ,٥۶ط‏ ,نل ٥ا‏ د٤‏ اناطااتا ہ[1ا 1(۰ 
٤ہ‏ دءصمنعہالد أاہًداا ١ط‏ ٥ءء‏ ٤٭ہّ‏ ہ4 ۲ءط) ۲۱م مذ ء×صدء 
۲۷۰۰ ٭٭وہ+::1٥ء۰٣ ٣۰٢ 878٦‏ ۲۸۰ +امن:نٰة لدءناتەصد صہ 
ادقناسد٭طا ۱۷٠‏ طز( ۹٥د٥14۲٥”‏ کا مط۳ نلك ء ہ) ٢۷ہ[‏ ٭'ئصص۶ 
:ەزقا۵ھ مز 5٭٢٥٢‏ 


ان تغب جاالقضاضاق الغفضا 





صمناااہ٢۰۷ذ‏ ءنصداءآڑ ۰ط۲' اصد دسصدمطعطڈ 





کا ڈطا 1٥3۸۱‏ عتنّآا ۷۵٢‏ ۱اد )اع صنہ: ۲٥٥٢‏ 3 دا۷ ٥)٥‏ نہ ہ۳1۲۸ 

۶۰ ۔ارلوصںمط آہ د اہ اذ ا[ج ٤ہ‏ 530۰ ٥٤۷:۵‏ اا3 تصد رااقدوہ 

۳۵٢ ٥ ۷۵۸1٠٢ ءہد٥٥ہم 4د ۴3۷م‎ × ۶٭:م+ء:۶٤۸‎ ۳1:٣۵[ آہ‎ 

اہ چھندہذاأذدہء ط٢٣‏ مدحمہ(۷۸۰۵ ٠‏ ,8۷ ط6 ۸۸۸١‏ 

۸۸۳۰۳ ٭' 11 ۔طچسەمط: ژہ اەمطء: ٥٥ت:ء)أ(0 )٢٥۱٢٢ ٢‏ 0100 
۰:ئ؛ ۱٥٥ ٥۱‏ ۵ء :عم ۷ا۳۰ 1ا ۰٤۸[0ہ۱ہ‏ اہ (ء٭ع) 


)٥۵۹ ٠٥ ء٥عانآ ]-7٤‏ )ء5 رہ صدطاءادنل م,() ''۸5.۔[۲“ ص1 
۔ک٥اہ11‏ ء۱۲۸۸۰ ٥ہء‏ 1ص دادا1٤‏ ,۰۸1۲“!۲۵۱5۰م ٤ہ‏ ١1ء‏ اه ٢ںہ/[۷‏ 1 5ز 
۰ ۳۸۷۲۰۲۲۰۲م ٭×ءءھذد د ٥٤٥١ 13٤‏ “اذا ۷۰۱۰٠۶۱۹‏ 1 ۶0 ۱ ٥٥0٥ء2‏ 
۸۶۸ا ہ ۰ع نط) ٠ہ‏ ۰ص3 ۷۷۰۵(1 دص صاءط ہ٥‏ 8ٰ۵ 3:]' دصھحا5ا ن5 
۲ ىح؛ نو٘ا٥٥٢٥٠٦×‏ ئہەہ ہ۱٘00٭٘٤۴ّەڈ‏ ع٢‏ .۲ڑ 
٥13٥٥5٤٥00 ٣ا١‎ ۲۰۱٥٢۷٥۸٢٢٥٢ ١٤ ۹131٥۰ ہ٤‎ ۲٦٢٣۸۶) ١ ۴‏ 
۰) ٢۷۶۱ء‏ [۳۷۷۰۰۱)ہ ا طعنا 


ا ہب ور بی ابو 


28 جءدموظ8 





66ء نط “٤‏ صذد ١ص۱ 75١‏ عط۱ ۷۱٢٠٢۷ 6×١ اط٥ ٤:٤‏ ۶؟۲57_” 
ا ع3 ۷۰۱۳۱٥ ۰٤3811 ۶۶۷۱۷۰۹۰ 1٦‏ ۰ 1ا۲۱ 53)؛ ۱۸ھ )٢٢٣٢ ماد٥ ٥٤٥‏ 
0٥ ۴٤٦۷٥٥۵٥۰ ٦٥٥08٤٥0٥۶ 85 ۳۰۶[۱ ۳۴۸ ۸03151315 4‏ 0ہ 
۔الام: ٤٠ہ‏ ٢۲۵۱۱۰۱ع۰ذ‏ ۸ہ( ٭ط)٣‏ ہ) 


امم دط مط ادناعدم ٥:٥:۸ ١٢٢۰‏ ۶۲ہ ۶۶۱۱۷۵۸۵۰۶٢ ١٣ ۱٥٢٤٤٤‏ :11 
یم ءط ۷م صا م(۸۸۰۵ ء ط٤‏ اط۳ طلوںہ×ط ءدددام ءطا؛ ۶داطا 
58008066٤‏ ۷ہ13851 ×ٴ حطاءلهۃ ؟ہ ‏ ذا ٢۸ا۱‏ طعںہ٣طا)‏ 
-اانص8دہ ١ا! ٤×٥٥٤٥[٥‏ ںہ ۲۲۷۱۷۰ ہہ 511۸1101۸0۷۸ 
ہج ۲۶[۸ممہ ١ا٤‏ ۰٣ن )٥۱۱٥٥٥4 25۰٢۰۷۰۲۶ ٠٥ ٥٤٢٢ ۷۸٢۳٢٤٤٢٢‏ ءءودہ 
۰ ٥طا٢‏ 


"۲٣009 ۱ءعللہه ہز‎ ٤۸١ ٠۷۰٢۲۱۹ ء٤صاث كابدء ١ا ہ٠ حسطء‎ ٥٦ 
ہ٤۱۱۸١٭‎ ٢٣٣۲۳٢۰ ہ٠ ص۸ ء دہ ءط۲‎ 1, 10010130١ ھا بہ-۹‎ 0۱٢٢٢ 
)3100. 362 ۶۷۵۷/٣٦ ۰٢۰۰۲ ۶٥۲۰۰مانممذ‎ ] 21 ۷٢۰۲ ٤٥۲٢ 
:٥۲۸اعت‎ ۰ )٥ ۲٥٢۵۸ 1٤05, ۹٤ 0۰ہ اا:۲۱لل‎ )× ۲۰٢ ٠٥١ ۸ے۶)ا‎ 1٤١ 
۸۷۸۷۸:۸109 5داتاہ کل 5۷ص‎ ۲۷۰۲۵۲ ٤٤.32۹ (ات‎ ء53٥2‎ ٥٢٥:٢٣ ٤٥ 
۲۱٢۷۰۰۲۰٠۰ ہ٥۱‎ ٥٭ہئاف۲‎ ۲ ۰ء‎ 


١۰‏ آہ ء موس داہمذالدں‌ہ عءطا:؛ ٭×د >لءء ۲ اہ عءط ہ0 
٭جو۸ئ٥طا‏ ۷ا([د:۲ 7۰ .۱۷۷۶۰(ء۰ :ط٤٣ (/۸0:3[٥1307: ٠٤٢| ٣۳-٥٣۶۰‏ 
٤١‏ ۵×ط ١‏ صد ٥‏ 1 ز٤٣‏ ,ءصہذانمانطاہز ٥٥ ۱۷٢۷۲۰٥۰77٢‏ ے5( ہ۰ ط1 
۷۱٢‏ لہ عط ءون٥۱عہ۲‏ 4 داہەنآەنءمہ! ٤ہ‏ ء٤ةلہط‏ 
۲5۰رہ اد ۰ ہچعد ۰۰۲٣ ۱۸۰۵(۰ 8۸٢‏ ۲۶۰۶م۲۳ ۲ط ۰٥۲۲ء‏ 
۰٥ء‏ 1۲۸۵۵۸۵ ءنمدا:1 ط٣‏ آأہ دیہ ذہ+ ناد ٥٥٥۵۷۷ ٢ط ١‏ 15 3۲ا٦‏ 
083 ع٭ذن ع۲٥‏ ,۰۶[۷۰۳۰ہء ط1 ٤٤٥٢ء‏ ىتطا) د٥ء ۸۷:۸۱٦ ٦30۰‏ 
5۲۵٤٥7٥  3::+أ:زدچع ٤١ ا٢ ۶٤۳‏ ٤6٥٥ء‏ ۲۵۵۲م 
عاقعہہط) آہ داەمطء: ۔داء٭*: 580۷۶۰ ۲۵٥۹٢‏ ۸010۸۰۸۱ ۷م 
5ذ ٠١ )٠٤٤ ؛:ا۰١ 5۱3۷۰٥٥‏ ہہ٭۰٭م )٣٥١١‏ 33.3 8)60: 6مہ 400 
۰ ۰مھ 3۰ا 114 ۶×ہ۱۸١۰۸۱۲نص۷‏ ٢٥٥۱ہ‏ 


١ ۶١‏ ع۹(۸١۵٥ 1‏ ممناہ۱0۸٥‏ ما دد: ٥۲۶م‏ ٣م‏ ۱ء٠‏ عطا کا 
دوصضسطا 4صد هك صہە×ء ,:٭+وںءوزل ۹11۸۲10۷۸۸۸۸ ٢٢٠٢۲۴بہ‏ 
٢٢ہ)‏ 








زذنڑواہ۷- دنصدل:! ۲۰ فص دسعمطەط؟ 
1 
5 ٭ط طیمصط ‏ معصتادی۸۸ ئ. ممناناتقصہء ہازد-ہ۲0 51 
۶۰۱ نو ٥دحانہ‏ تا فصامہتطا 0۷۰۰۲700 صدساوصنه دز 511۸111۸/۸ 
.ط۰× ونط ۱ہ احض٦‏ افص ہہ ۸1ھمنا۸عنمکھا 4ت5 .٥٤ا۱‏ 
.اطوط دنط آہ دصمندہمصنا ءعط ٤ہ 16٤9‏ صه ٥‏ ۶ ۷تع دنٗا_' 


۹4 5151۸۳۲1۸ ا٤‏ ہا ءنع۵تا ٤ا: ٦۷٥‏ ٢ص۲۵٤]‏ ءنصھلا ا 

٭هط ؛نصحاد: آ لزذ ‏ ط٠‏ عط قمنصنەدا ۱٥۲م‏ ؛نطا ,ےتا +50 14ہ ۲۱٢۷‏ 

×٤١ )5۰ ۹17۸‏ 4< ندتہ۲۸٢۶1‏ ١دمط؛ذ٭‏ ص3٤‏ ءنصەل:ا 

اع 11 عاضمنا ٠٥‏ ٥ء‏ دنا دہ ١۷ا‏ ٤مہ‏ معطاءم ٢٠ہ‏ ۱۷۸۱۸۸ 

6 ,۷۱۱ زم عط؛ ٣ہ‏ زدںہ٣۳1۲٣ (5۷۱٥۸۵۵1٤۷۰‏ ٥۲۶۰م‏ کا؛ ظا 

-1٤ہ۶‏ ١و‏ جز۳۶ء۶ ٤‏ ۳۲۷-151301 ٠ہ‏ 3ز۳۵۳۰ ٠ہ‏ جہناندہ۲۵) ط٤‏ , علصتا 
1130 


4 هہء 511۸11۸۸4۸ ×۱٣‏ عنط ٤ہ‏ ٥ء‏ دہ 5:5ع3۸: ءط۲_' 

٤۰‏ ٤عط:زلذفاد:‏ -×ط (٤‏ طعت١حطا؛‏ ١3۰٥م‏ 13:1 ١ط‏ ٢ا‏ ٥یز‏ ءا مداد 

اہ ٣٣:‏ مط: ءعط: م۶ عہد‌یمدا صدزہ٭م ط٢‏ ٤ہ ۳۳٣٣‏ ۳۷٥۲ء]نا‏ 

الہ ؛:ہ1٥1١ ٥‏ ۱۷ ١ص۸‏ ۵۲ع اد2 ٦00‏ 13۷۲۸70۸ ۱) ء0۲ 

۷۰٢۰۹٢٢ 1٥٥٠٤۷٠ ٠٠-‏ العحصصد ہ ذ1 از .وہ صدنة153 ١×ط‏ ٤ہ‏ اعدم 

۷۰۱٢۱٢) 38 ۷٢۰[[, 310 45‏ ط۸۲۵ غط٥‏ م٠‏ ١٥۲مط‏ ئا( ۵ة٥ہ٥ہ) 1٤‏ الله 
.۰ ۷٢۰ج‏ ۲381 ف٥۸( 6٤٥ ۲۸۱۰1۱٥٥‏ سط 


1٥ ء۱۷۱٥,‎ 20 10٥ ء۱٥٥٥‎ ۶٥: 10‏ ط٥1‏ ,511۸1101۸01۸۰ 
٥6٥6 0‏ ۷۸م 1د آدہ٭: ۷۱۰۸۱۲۲۰ ۰ط ۵۲۵۸۰ع[:0۷ا 
)(:آدء ما طء ا 100 ۶٢۷٣٢٢‏ :50 ۰ع00۵8ع ٠ 1٦0‏ ,۶:۶۵ طز 
۶۴ ۹ ”ہ٥٥٥‏ ؛ ه٣‏ ٥ام‏ :ا؛: ٤كص8‏ ا آ٥٢ 0٥٥0‏ ١٢ن‏ ,۰٥ا‏ 1ء 
“۸3٤۰۲01٥67.‏ 


۷ مع ة×  ەعاناہ' ۶ہ‎  ہااہہصغ‎ ٠٥  طئئغ‎ 0٤۷۰ 

)٥١ ٥‏ ×ذ( اعد ۲ہ ہہذانحاصاصوہء عط ئ٤‏ 00 1(وہ 

١ا‏ عا:٭ء: صعصہ دیللدہہ طءنط۷ ؛سەحاد دچھذٌْٰد‌طا 710۷485 ومنعصوحل 
.“اذا ٥13۵)٥۳٤ ٠٥‏ 11ہ کا ٥ا‏ ع٣٥‏ ما 


اتا ۷٢۰٢۱١۹ ۱۷٥٣‏ ۰ط ۵0۰ اددی۷۸ ط٣‏ دہ) اہ ؛مہ 003" 

4د تالعلدضاجد ‏ رال0”مہ ,رالدنٴهہ: ,::ہ۲۶ممہ ١ط ٢‏ ہ) مماد 

۲۱۴۵٥0051! 5 ۴۲۷‏ ۲ہ اصنمہ چمنہمّ ءعط1 ب رالدمءنمەمصہہء 
۸۶۰۰٥۲نء‏ ١۷ط‏ × *١جھم:‏ ٥5ا‏ منمقد ٥۸ہ ٠٥‏ ٤ہ٠٠۰١٢٥٤ط‏ 


و مجر ےپ تہ ر رر روچ ٹچ و تی 


28 ط؛م‌اط 





8 85 ۲310ء مہ ۱۱۱۰ ۵۲۴٢۲۲اء‏ ادعذانامم جاہ٥ ٤‏ ٤ہ‏ دنەەطا عطا 
اداد 554 111٤ ٥٥٥٥۰۵ج-٭ ۰٤101٥۰ ۲٥عن۰؛٥ ٥٥٤‏ ۱۷۰نا۲:۵۵ او نائامم 
٢۶۰۱(‏ ۵5 ۵۰ہ1د۸۷۰ ۱ءء یم ممہ ١‏ ٤ہ‏ 1۶۸۰۲ د عد حصنط دعتاءنا 
0۰76ء ٭ طط ۱٥ء۰:ء۶مہ‏ ع ط) ۵۰ 

>3 190 چہضصداہت>1 4ص2 ,ىساط)٤‏ نائدںہ٣۲۱۲۹‏ صن ممصنصمہ 8۷ 
1۰× ۰د ٢۷۰۱۶۱٢۹‏ 7 دآنہء۶: م۷۰۵ ہہ ط٢ ٣٢٢۵٢٢۰‏ عنطا 
>6 38 نأ[۱۸۶ 5< ہ113۸ ۲۳۰۷ قدہء 4ص۱ ١اطات‏ انم ۰٥ا۱‏ 
ا۷۰ د د×صفصط ۸ء :۰٤۲ممہ ٤٥‏ ٥ہ‏ 8087۔1 


٢)) ٦۱٥ ۷ 00 1‏ ۶۱۳۱۶ ط۳ م۱ہصا دہ ءنطل صا 

ع3٢۷٢۱٢۹۰۲۰ن‏ ہز ۷۵۵۶۰ ۲۶١(۲‏ ٤ٌجہے٥٤طا‏ نصةه] ہہ درد عطاہ 

۸٢٢[-‏ 1۰ص1113 ٠۰ ٠٤٤٤‏ ا 5ا1٤‏ ءط) ز!ہ ×مد ۸نمونه ×-ءص٥٥ا‏ ءط1 
۰ء ٤ہ‏ داءعصوآنہ ٴ5 نرطا .1۲۸ آہ صەناںا 


7 1 ١1ا] 1٣ 3 110-535 ءاہ٥٭ ٥٥‏ 1۷۶۷ا زعںہ٥٦۲٢٦۳‏ 
۱٥۱٥۷6٥ 541 ۷۵۰ )5۸:۰-‏ مد ۷۰۰۲ء عقط ۰۳ہ ٤٥۰۸١‏ <ہذا نا٢۶‏ 
۔ہ٥طا ۳(٢‏ ۰د16 4ص٥ ۷۱٣۷‏ 0ةاءءزماہ ط٣× ۱۰×۰٢‏ ٥ء‏ ٥0ط(‏ ٭٥:)‏ 
۸۸0811560٤‏ ۷۶۰ ۲۱۰۶م ؛ طجدہا٤‏ طز ک۷۵۳۲۰“۱7 ہ٥‏ ص٥ ۷۸۲۲۱۱۲٢‏ 
-صاص75 ن١٤‏ عمصںل ٣۱٥۸۷. ۳1۳۹٣ہصدز 10۷١١‏ ہ1 ۱۷۰۰ ٭+ دہ 11010 
طعصہعط)؛ چہزف٤‏ م ۲٣۲۰٥۰۱۰۵‏ ٤ہ‏ زہ۰۳ ط٢‏ ص191 ٤ہ‏ ععد اہ 
١۰ء‏ 004 صناانہ ‏ ددہناٰ[۲۵۸٥‏ عھمکاد کا( ٤‏ اُمیا مدہہ ءعطا 
4 ] ا:11 ند151 ۰م) زہ ×مزدی:۳م×ءہ ٥0٥‏ و صاع ۷۵۰ , 5منا 
وروی ات 


-71-8ة۹۹ن٤ ٤‏ ہ1۳۵ عنسەا:]آ ہ٠‏ صمنانحانضاھہصہہء ٭'/۵٢۲٣۲‏ 

۶٤‏ ؟٢‏ 4ج اء٭ ۲۶م×ء ٢:ماء‏ ٥٥ا٥‏ ٣٣ط‏ ع لط ۰٢ہ۳۷‏ ٢آ‏ .اہ 

-اعط ا١۱‏ ١ا٤‏ ۹ء طدزا ئ۲۶۰ لہ 00٥‏ دحاء ن٣۳‏ 511۸11۸01۸ 

٥ذ٤ ٥۱٥٠٢‏ ٥٭٭‏ ۳۷۰ معلد غداط باءعامزل ہ٢۵‏ ہ۶۲٥۲‏ ۸۰ا٢‏ ٤ہ‏ ود 
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فصلدامہُ رایزنی فرفنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران ۔ اسلام آباد 


مدیر مسژول 
رایزن فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران 


مودیر مجله 


دکترمتید سبط حسن رضوی 


مشاور افتخارم 
دکتر سید علی رضا نقوی 





مدیر کائش 

رایزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران 

خائ ۲٢‏ ۔ کوچّه ۲۷ ۔ ایف ۲/٦‏ اسلام آباد - پاکستان 
الفن: ۲۱۰۱۶۹ ۲٢۰٢٠٢٢-‏ 

عروف چیئی: بخش کامپیوتر رایزنی 

چاپ خانہ: آرمی پریس - راولپننی 





بسم الله الرحمن الرحیم 


دانش شمارہ ۲۹ 


بخش فارسی 

شیوہ اصلاحات در اندیشہ بھابی ارات عازن 
قرابادین شیرازی پرویز اذکاہی 

عطااللَہ خان عطا دکتر سیّد علی رضا نقوی 
تصرف در طریق طبیعی شعر فارسی جیب مائل ھروی 


شمہ ای از تأثیر شاہنامہ در ادببات فارسی دکتر محمد ریاض 
دونقش مھم در ترجمه شاھنامه بزبان اردو دکٹر گوھر نوشاھی 
نظری در شافنامہ فردوسی شیخ امان الله 


شعر فارسی و اردو 
معرفی مطبوعات 
اخبار فرھنگی 
وفیّات 


۳۲۹ 
اہ 
,ه۱" 
۹٥|‏ 


مجر مچجھیو 





بخش اردر 





داراشکر:- قومی یکجھتی کا ترجمان خائم دکتر ربحانه خانون کی 
ماررسی اصسطلاحات سازی۔ الیک فص مکنکی جا أکر مض رزال 0ق 
آغا احمد علی اصنھانی خائم ام سلعی ۷ 
خاور درانی- فارسبگو ی پیشاور رضا ھمدانی ۲۰٣‏ 
امیر کبیر سہد علی ھمدانی سید حسین عارف نقری ۲۰۳ 
مقالاتی کہ برای دائش دربالت شد ٥‏ ۲۲ . 
کتابھابی که برای معُرفی دریافت شد ۲۲ 
مجلہ ہابی کە برای محرفی دریافت شد ۲۸ 
درست نامہ داش شمارہ ۲۸۲۷ ۲٢۲٢‏ 
در گلشت در استاد بزرگ ری 


بخش انگلیسی 





۲۷ لد ٥ہ۳دآ_‏ 1 
۷۷۰۱۵۱3۷۱ ۴۵۸ .07] ۷۲ 
ئمڈ فآ عداطنا۸ ۱ء5۷ :ا( ٥1نا‏ +ہ۸3ہ7٢_‏ 





۱ سخن دانش 
به نام خداوند جان و خرد کگزین برتر اندیشہ بر نگذرد 

بخشی از مقاله ھاى فارسی این شمارہ: ان گونە کە از حاظ شریف خوانندگان 
گرامی دائش می گذرد؛ بہ استاد سخن فردوسی طوسی رحمة الله عليه 
اختصاص یافته است کہ باوجود آن کە پیش از سالی از ھزارہ تدوین کتاب 
عظیم و ائرجاودانی او می گذرد:. جائی بزرگ در ذھن ھاى محققان و 
صاحبنظران ابران و جھان دارد و پرمعلوم است کە ھنوز زمینه پژوھشھای ہی 
شمار دیگری نیڑ در صحنه ھاى مختلف اجتماعی؛ فرھنگی: ادہی؛ زبائی؛ 
تاریخی؛ اساطیری وغیرہ بزرگنامہ حیات ملی مردم ایران باقی است. 

حکیم بلند نام طوس نه تنھا درمیان جامعہ علمی و تحصیلکردہ شب قارہ ھند 
و پاکستان شناختہ شدہ و بە حق از منزلت اخلاقی و انسانی والائی برخوردار 
ماندہ است کە بل درمیان عامه مردم این سامان نیز از شھرت بالائی نصیب 
می برد و داستاتھا و حکایات رزمی ار به ھمان نحو کہ در شاہنامہ مشھود 
است و ہا پندھا و مواعظ دینی ہی شمار اسلامی عجین شدہ: در قلب ر روح 
مسلمانان منطقہ جائی استوار پذیرفته است. نام بلند فردوسی در کنار مظاہر 
برجسته دیگری از ہزرگان فکر و اخلاق و روحانیت و معنویت ایران ھمائند 
مولانا جلال الدین رومی؛ سعدی شیرازی, خواجہ بزرگوار حافظ؛ میر سید 
علی ھمدانی, غزالی طوسی, علی بن عشمان ھجویری و امثالھم بیش از هر 
چیز فوداری از پیوستگیھای قدیم و قویم فرفنگی و مدنی ساکنان این مناطق 
است کە راہ در اعماق قرون طولانی می ہرد و استوار و نستوہ تا ہہ زماننا ھذا 
نیز می رسد. این که ھنوز ہم در کل سرزمینھای برصغیر تحصیلکردہ و دست 
کم مدرسه دہدہ ای را می توان یافت کە بیت یا عبارتی از اشعار ادیبان بلند 
نام ایرانی را در حافظہ نداشتہ باشد, خود نمابندہ دیگری است از مشابھت ھای 








بیشمارحیات معنویٰ مردم این صفحات با ایرانیان مسلمان و نیز تعلقات 
پردامنہ ومأنوس و عزیزی کہ ھر در ملت ایران و پاکستان را ہہ یکدیگر 
نزديك گردہ است. 
سیری در کتابخانه ھای شخصی و عمومی شناخته شدہ پاکستان: نشان 
می دھد کہ در تمامی بخشھای سند؛ پنجاب؛ بلوچستان: سرحد وھمچنین 
کشمیر؛ نسخ خطی متعددی از گنجینە عرفانی و اخلاقی حکیم بلند مقام 
طوس وجود دارد و گذشتگان این ملك:؛ بە تبع ذوق و علاقہ وافر خود بہ آثار 
پرمایه ایرانی و خاصہ فردوسی عليه الرحمہ: با صرف مال و وقت کثیر 
مجلدات متعددی از شاہنامهہ: را تدارك دیدہ اند و ذخیرہ احفاد نھادہ ائد. 
ازاینھا کہ بگڈذریم تأثیرات عظیم گویندہ پرتوان ایران در ھمه سخن سرایان 
رزمی منطقه است کہ بە اقتفای روح بلند استاد شاہنامهہ ھاى دیگری سرودہ و 
بە نامداران روزگار خویش هدیه کردہ اند. گروھی دیگر نیز گزارہ ای از ان 
کار سترگ را بە زہانھای محلی پنجابی و سندی و اردو و سا تھیە فودەاند 
و به زبان شعر کہ در عمق دل ھر پاکستانی و ہندی می زٹرںں و جای می 
گیرد؛ عرضہ داشتہ اند. : 
بداھتاً امروز نیز کە صحنه علم و فن گستردگی بی نظیری پیدا کردہ و 
جھان بزرگ پیرامون ما ہا ہمه فراخی, بە دھکدہ ای مبدل شدہ است: باز 
درمیان ملل عالم و خاصہ کشورھای ھمجوار و ہم رہشہ و ہم ہو ند وسیلتی 
استوارتر از پیوستگبھای فرھنگی فی توان یافت کہ بتواند از يك سو دلھای 
پریش از فشارھای عصر ماشین را تسلیتی دھد و از دیگر سوی. ہر مراتب 
وحدت: و ھمآھنگی ر یگانگی اقوام و دول دور و نزديك بیفزاید. : 
مدیر دائش 
بھار ۱۴۷۱ ھ.ش./مہ ۱۹۹۲م 


سیدابراھیم سید علوی 
مشھد۔ ایران 
شیوٴاصلاحات در اندیشةٗ شیح بھائی ررم 

در شھر مقدس مشھد؛ کنار مرقد مطھر امام ھشتم علی بن موسی 
الرضا عليه السلام ٠‏ در یکی از بقعه ھای نورائی آن آستان قدس, فقيه و 
عارفی جلیل القدر آرمیدہ کە آرازہ علم و عرفانش از مرزھای جھان اسلام 
گذشتە در دیگر اقطار عالم بعر زیت شھرتش پیچیدہ است. 
بھاء الدین محمد بن حسین بن عبدالصمد عاملی معروف بە شیخ بھائی از 
چھرہ ھاى درخشان اسلام در قرن دھم ھ ق است. 

این فقيه فرزانه و این عالم بزرگوار و این مرد عارف و روحانی: داراى 
تألیفات و آثار گرانسنگی است کہ هر کدام در جایگاہ خود ستودنی است و 
از آن جمله است کتاب 'کشکول” در سە جلد کە بسیاری از تألیفات کشکول 
وار, تقلید و اقتباسی است از کشکول او و احیاناً ہہ نقل مطالب آن. )١(‏ 

بررسی گذرا و کوتاہ این شیوا و خواندنی؛ نشان می دھد کە مؤلف در 
زمینہ شعر و ادبیات منظوم تقریبًا از پانصد شاعر نامدار قدیم و جدید 
(معاصروی) اشعاری نغز و دلنشین ر حکمت آموز و پر مضمون نقل کردہ 
است و ھمین, بیانگر احاطہ ہر ادبیات فارسی, عربی و ترکی می باشد و بہ 
نظر نگارندہ جا دارد بررسی همہ جانبہ ای در این خصوص بہ عمل آید و 
رساله ای بعنوان تذکرہ شعرای کشکول ہا مراجعہ بە منابع تراجم و کتب شرح 
حال, فراہم گردہ. 





شہو: اصلاحات در اندیشہ بھاسی 





دں این فرصت کوتاہ: مروری خواھیم داشت ہر "سوانع ال حجاز“ شیخ 
بھائی برخی نظرات اصلاحی اجتماعی او را مورد تجزیە و تحلیل قرار خواھیم 
داو, 
"سرانع الحجاز": اشعاری است کە برخی از آنھا در ”کلیّات اشعار و آثار 
او بعنوان “نان و حلوا' بە طبع رسیدہ است لیکن در 'کشکول" تحت ھمین 
عنوان ”سوانح الحجاز" قصائد و قطعاتی اعم از فارسی و عربی آمدہ است کە 
ہا ملاحظہ آتھا؛ معلوم می شود کە شیخ بھایی در این خاطرات و خطرات: ‏ 
غمائند يك روانکار اجتماعی و ھمچون مصلحی جامعه شناس و متخصص در 
تحلیل ھاى روانشناسی بە بررسی نقاط قُوت و ضعف جامعہ بشری و شناخت 
ابعاد رجودی انسان: پرداختہ است. 
شیخ در این سخنان منظوم و کلمات حکیمانه خود ٠‏ در زمینە خودسازی 
فردی رو اصلاح اجتماعی ر بیان شیوہ اصولی ر بنیادی راجع بہ تعلیم و 
ترہیت, طرحی عمیق و قابل دقّت ارائه دادہ و نزدیکٹترین طرق شناخت و 
اصلاح عیوب فردی ر اجتماعی و بازسازی فردر جامعہ را نشان دادہ است. 
اسلاح صوری و یابنیادی؟ 
ہنگامی کہ فساد: جامعہ را فرا می گیرد و مظاہر لجام گسیختگی و 
پی بند و باری در گوشہ و کنار اجتماع خود نمابی می کند؛ ھمه عقلا و خرہد 
مندان قوم؛ اتفاق نظر دارند کہ بایددست بە اصلاح ہردہ و در رفع فساد و 
انحراف کوشید لیکن آنان در راہ و رسم اصلاح و اینکە از کجا باید آغاز کرد 
و چگونہ بە امور جامعہ: سامان داد اختلاف نظر دارند ۔ 


۸ 








شہو: اصلاحات در الدیہشہ بھای وو 


دیدگا: جامعه شناسان: 
از نظر جامعہ شناسی دو شیوہ را مطرح می بینم. اول: رفرمیسم یا 
اصلاح ظاہری و صوری دوّٗم: رادیکالیسم یا اصلاح اساسی و بنیادی. 
ہسیاری از امراء و رھیران سیاسی اجتماعی را چہ در گذشتہ ر چہ در 
حال, سراغ داریم کە بہ صور مختلف دوہارہ جوانہ می زند و محیط زندگی را 
آلودہ می سازد و طبعاً چنین اصلاحی فاقد ارزش خواھد بود. 
در این میان عدہ ای دیگر وجود داشته و دارند کە بە اصلاح عمیق و بنیادی 
عقیدہ مندند و می کوشند تا با فساد و عوامل آن, برخوردی جدٔی و اصولی 
کنند و ریشہ فساد را خشکاندہ و عوامل أن را در نطفہ خفه فابند. 
پیامبران الھی بطور کلی و بویژہ پیامبر اسلام این روش دُوم را مورد 
توٴجہ دارند و در آئین جھانی اسلام تعالیم و رهنمودھائی وجود دارد کە ہنیاد 
گرایانە و عمیقانہ بە اصلاح و سامان اوضاع فردی و اجتماعی می پردازد. 
مصلحان و عاانی کہ از مشرب ز لال اندیشہ اسلامی سیراب گشتہ و 
از مکتب الھی انبیاء و رسولان حقتعالی: الھام گرفتہ اند بہ اصلاح از نوع 
اغیر می اندیشند کە از ان جمله است شیخ بھایی (قدس سُرہ) 
شیخ بھابی طی قصبدہ ای عرہی و در قالب يك داستان منظوم این ایدہ 
اجتماعی و اخلاقی را چنین می سراید: ۱ 


کان فی الا کراد شخص ذو سداد امہ ذات اشتھار فی الفسادم : 
شُق بالسگین فور صدرھا فی محاق ال موت اخفی بدرھا . 


۹ 2 ۱ ' 


٣ .-۲۹ دائش‎ 





قال بجض القوم من اھل اللام ‏ لم قتلت الام یا ھذا الغلام؟ 
اٹھالو لم تذق حّد اغسام کان شغلی دانماً قتل الانام 
زارش کوتاہ داستان: سك 

مرد غیور و رشیدی از تبار کرد مادری نابکار داشت که ہا بیگانگان 
سروسّری ر ہا نااھلان خلطہ و آمیزشی بھم می زد. شبی کہ با نامحرمی 
خلوت گزیدہ بود پسرش بە سراغ وی آمد و با کاردی سینە اش ہدرید و تنش 
را ہیجان کرد. ٌ 
ملامتگری از خویشاوندائش بہ وی گفت ای پسر چرا مادرت راکشتی کھ 
شابستہ ان ہود کہ أن مرد نا محرم را بە قتل می رساندی. 
پسر جوان در پاسخ گفت ہر گا ما در را زندہ می گذاشتم می ہابستی هر 
روز مردی را بە قتل می رساندم و آدم کشی, کارم می شد: او را کە ام 
الفساد بود از میان بردم و ریشہ فساد و تباھی را برانداختم. 
داستان رمزی خضر نہی: 
دراین جا مناسب است بە ماجرای رمزی موسی و خضر علیھما السلام 
اشارہ کنم: موسی (ع) مراہ فتی بہ بندہ صالحی کہ از سوی خدا مورد 
مرحمت قرار گرفتہ و علم : دانش بہ وی دادہ شدہ بود: برخوردند. موسی 
گفت اجازہ می فرمائید بدنبال شما ہاشم تا از دانشی کہ داری مرا نیز 
پیاموزی خضر گفت: تو نمی توانی ہا من باشی و چگونہ می توانی برکارھای 
من شکیبا باشی کہ از راز کارھای من آگاہ نیستی. موسی گفت انشاء الله 
مرا شکیبا خواھی یافت و ترا نافرمانی نخواہم کرد . 





شہرہ اصلاعات ُر آندیشہ بھایں 

خضر گفت: اگر بخواھی با من ھمراھی کئی راجع بە ھیچ چیز نخواھی 
پرسید مگر نک من خودم راجع بە ان سخن گویم. 
ھمگی راہ افتادند 7 

تا بە پسر بچە ای ہرخوردند خضر او را بکشت موسی گفت: آیا يك آدم 
بی گناھی را کشتی ہی آنکہ او کسی را کشتہ باشد؟ چە کاریدی کردی. 

خضر گفت: نگفتم تو نمی توانی کارھای مرا تحمل کئی. موسی پوزش 
قراققت ومھراؤاڈاسیائلا: 

خضر در مقام تشریح علّت کارھای خود گفت .... اما آن پسر بچھ, پدر 
و مادر صالع و ہا ایانی داشت ہیم آن داشتیم شتیم کە ایشان را بە کفر و طغیان وا 
دارد خواستیم پروردگار شان بە جای او فرزندی پاکیزہ تر و مھربانتر بە ایشان 
عطا فرماید .... (۳) 

بدون تردید در ھیچ شریعت و دین آسمانی کشتن انسانی ہدون ارتکاب 
جرم جایز و روا نیست و داستان موسی أن پیامبر بزرگ ہا عبدصالح الھی, 
خضر نبی؛ داستانی رمزی و عرفانی می باشد و هدف بیان آن است کە در 
حیات اجتماعی باید ریشہ فساد خشك شود و ہا عوامل انحراف بطور اصولی 
و بنیادی باید برخورد گردد و در بعد فردی برای ایجاد صلاحیت ھا ر 
شایستگی, بہ تھذیب نفس و تربیت اساسی پاید پرداخت. والأتلاشھا ہبی ثمر 

ششھا ہی نتیجہ خواہد ہود. 

جھاد و لزوم مبارز: باظلم و فساد: : 

بررسی آیات قرآنی در زمینہ تزکیه نفس و تھذیب اخلاق و مبارزہ ہا 
دشمنان ارزھای متعالی انسانی بصورت جھاد فی سبیٰل الله و سختگیری و 


بی گذشتی تی کہ در این مجموعد مورد تاکید است ھمگی ضرورت برغورہ 
۴۴۶. 
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اصولی و ریشه ای با عوامل فساد و انحراف را مبرھن می سازد. 

بھاہ اننس و تر فا مََفمی پرولی در تعائیم اسلام از شود عای 
تربیٹی و اخلاقی است و اسلام ہدینوسیله برای ایجاد جامعه ای سالم و 
انسانی؛ تلاش می کند و ضمن کارھای مستقیماً فرھنگی جھاد و مبارزہ 
مسلحانہ و جنگ ہا سلاح برندہ را نیز جزو ھمین برنامہ می داند کە ہا کمال 
تاسّف احیانا جز از این طریق فساد را نمی توان ریشه کن کرد. وقاتلوا فی 
سبیل الله الذین یقاتلونکم ولاتعتدوا ان الله لایحبٰ ا لمعتدین.. 
گزارش گونە ای از این سلسله آیات: 

پاکسانی کە ہا شما کشتار می گنندء در راہ خدا مقاتله کنید و تجاوز 
ننمابید کە خداوند متجاوزان را دوست نمی دارد. بکشید اٹھا را ھر جا کە 
یافتید و ہیرونشان کنید ھمانگونہ کە شما را بیرون کردند. و فتنه و آشوب از 
قتل و کشتن: شدیدتر می باشد. شما با ایشان در کنار مسجدالحرام کشتار 
نکنید تا اینکہ, آنجا با شما کشتار مابند اگر در کنار مسجدا رام با شما 
قتال کردند پس بکشید شان کہ کیفر کافران ھمین است. اگر از کفر و فساد 
دست کشیدئد خداوند بخشندہ و مھربان است. 

ہا آھا کشتار کنید تا فتنہ نباشد و دین و آیین برای خدا باشد و اگر 
دست کشیدند جز برستمگران تعرض نیست. ماہ حرام و حرمتھا ھمگی 
متقابلند هر کس برشما و حریم حیات شما تجاوز کرد شما نیز بە حریم زندگی 
ایشان تجاوز کنید بھمان اندازہ نه بیشتر و تقوا پیشہ کنید و بدانید کە 
خداوند ھمراہ پارسایان است. در راہ خدا انفاق و خرج کنید و بدست خوہشتن 
خود رأ بە ھلاکت نیاندازید و نکوئی کنید کە خداوند محسنان و نکوکاران را 





شیر: اصلاحات در اندیشہ بھابی 


دوست می دارد. () 

ھمین مضامین در بخش ھای دیگر از سور و آیات آمدہ است کہ خوائندہ 
می توائد بە آنھا مراجعه کند )٥(‏ 
غرب و دنہالە رو ان غرب: 

مادر جھان غرب ر کشورھای متأثر از فرھنگ غربی رفرمیسم را حاکم 
می بینیم کہ برنامہ ھای اصلاحی آنان: کاملاً سطحی وصوری است لذا ہا 
اینکە قرنھا دارای قدرت و حاکمیت بودہ اند نتوانستہ اند بە نتیجه ای قابل 
توجّه برسند و با کمال تأسف حرکت اصلاح دینی و جنبش ھاى مصلحانهہ 
اسلامی را با تھمت بنیاد گرائی مورد ھتك ر بی حرمتی قرار می دھند و 
موانعی در این مسیر ایجاد می کنند. 

ما مسلمانان و پیروان انبیاء بطور کلی باید در خط مشی اصلاح, از 
این مردان الھی الھام بگیرند و بە سامان دادن امور بپردازند و بە جوسازی 
ھا و شانتاڑھای شکار چیان انسانیت اعتنا نکنند. 

در دھه ھای اخیر بویژہ دهە انقلاب: فریاد (او مانیست ھا) و باصطلاح 
حقوق بشری ھا کە چھرہ کریە خود را پشت این عناوین فریباء پٹھان کردہ اند, 
بلند است و مردم بیخبر جھان را از جنبش های بنیاد گرایانہ می ترسائند و بہ 
وحشت می اندازند و ان را عملی خشن قلمداد می کنند. 

البتّه ھمه این بازبھا به این نیت انجام می گیرد کە فساد, ہا ماك ھای 
ظاھر فریب و ہا اصلاحات صوری, ھمچنان در جامعہ ھا بائد و مقاصد فساد 
گستران را تأمین نماید. 

دقّت در نظام حقوقی و قوانین جزائی اسلام شاد دیگری است بر ھمین 


۳٣ 
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بنیاد گرائی در اصلاح و سامان اصرلی آشفتگی ھای جامعہ میلأ 
جرائمی که حدَ شرعی دارند اگر شخصی بیش از س بار با اجراء حد و تنبيه 
شرعی ادب نشود و اصلاح نپذیرد و باز بە ارتکاب ھمان جرم بپردازد ہار سوم 
یا چھارم باید اعدام شود و بھمین سبب در نظام اسلامی از زندانھای عریض و 
طویل و هزبنہ ھای کمر شکن اثری نیست زیرا پس از آنکە شخصی عملاً و 
بطور مکرر اثبات کند کە اصلاح پذیر نیست او ھمچون غدہ سرطانی باید از 
پیکر جامعه بشری: قطع و دور انداختہ شود . 
جمع بندی بحث: 

بناہراین: داستان منظوم کە از شیخ بھائی آوردیم: استفادہ ای است از 
مجموع آبات قرآنی و طرح شیوہ اصلاحی است مبتنی بربنیادگرایی و 
رادیکالیسم اسلامی کہ در این آئین آسمانی اصلاحات چہ در سطح فرد ر چہ 
در سطع جامعہ, بابد اصولی باشد و انسان در خود سازی فردی باید نفس 
سرکش را مھار کند و ھوی ها و تمایلات سیری ناپذیر را حت کنترل در أورد. 

و ھمین؛ شیوہ اصلاحات اجتماعی, ھم می باشد زیرا نابساما نیھای 
اجتماعی نیز از ناخالصیھا و ناصال حیھای افرادء نشأت می یاہد وریشه فساد 
جامعه ھای بشری ھمانا هوا پرستی ھا و ھوسرانی ھا و دنیا خواریھا و پیروی 
از فرمان ھاى نفس امّارہ است و اگر ما بخواھیم جامعه ای ایدہ آل بوجود 
آوریم باید تك تك افراد ان جامعہ. طوری تربیت شوند که بتوائند جلو امیال 
وھوی های نفسائی را بگیرند و دارندہ و صاحب نفسی مھذب و وارسته 
باشندء زیرا اگر نفس آدمی تھذیب نشود و در وضع آلودہ باند و از ہی آلتی 
افسردہ باشد تا اہزار پیدا کند و فرصت پیش اید جان گرفتہ و فساد کند؛ 


رت 





شہو: اصلاحات ور ائنہشہ بھابی 





کارھاى خیر و خوب گذشتہ حبط و پوچ خواہد شد. 
شیخ فریدالین عطار چنین سرودہ است: 

تا تو خود با نفس و شیطانی ندیم پیشه خواھی داشت کنّاسی مقیم 
گر درخت دیواز دل ہر کئی جان خود زین بند مشکل ہر کئی 


ور درخت دیو میداری بہ جای باسگ وبا دیو باشی همسرای 


۱ یادداشت ھا 

-١‏ مثل کشکول بحرانی کشکول احمد شکر عمدتا از کشکول شیخ بھائی 
نقل کردہ اند نگاہ کنید بە طھرانئ, الذریعہ, ج ۱۸ء ص ۷۱ علمہ تھرانی 
متجاوز از شصت کتاب بە نام کشکول ذکر کردہ کە بیشتر آنھا متأخر تر از 
شیخ بھائی می باشند. 

٢‏ کشکول شیخ بھابی, ج .١۱‏ ص ۲۱٢‏ چاپ شرکت طبع و نشر؛ قم؛ این 
قصیدہ دارای ۲٢‏ بیت می باشد کە ما فقط بە برخی اشارہ کردیم و در فاصله 
نقطه چین ر بیت ھای دیگر است. 

.۸۲۰۱۱ رك بە : قرآن کریم : کھف ؛‎ -٣۳ 

- رك بہ : سورہ بقرہ: ۱۹۰ء ۱۹۰ 

۵۔- رك بە : سورہ انفال: ۳۹ : وقاتلوھم حنّی لاتکون فتنہ ویکون الدین کلە 
لله فان انتھوا فان الله با یعملون بصیر. 


بعد عو با ٭٭ 
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پرویز اذکائی 
ھمدان گرابادین شیرازی 
نسخهً خطی (سدہ ۱۱ق) در مجموعہ مخطوطات طبٰی کتابخانه مرکزی 

دانشگاہ بوعلی سینای ھمدان (ش۱۳۸)ء وانوشتی است کہ نویسندہ یا محرر 
کتاب: چون کە اوراق اول نسخہ ساقط است؛ شناخته نشد و از مطاوی مقن ہم 
در ھوّیت او چیزی بدست نیامد. اما اصل تألیف کە عرہی است: چنین نماید کەه 
"ا مرکبّات الشافيه" باشد, کە ھیچیك از مفھرسان ایرائی نام مؤلف آن را در 
نیافته اند, چنان کە آقای حائری در شرح يك نسخه کتابخائہ مجلس(ش 
۸۱) راجع بە مؤلف فقط ھمین اشارہ کردہ اند کهە وی یکی از پزشکان 
معاصر شاہ طھماسب صفوی (۹۳۰ -۹۸ق) بودہ و کتاب را به نام وی 
تألیف فودہ است (فھرست مجلس, ج٤.‏ ص ۲۹۱). استاد دانش پژوہ ہم در 
شرح نسخه کتابخانهۂ ملك (ش )٤٤٤٤‏ ھمین را فرمودہ و افزودہ است که 
مؤلف شاگرد پدر خود بودہ است (فھرست ملك: ع ۱ء ص ٦٦٦).شیخ‏ آقا 
بزرگ در عنوان مذکور و علی الظاھر بر حسب نسخه کتابخانه آستان قدس 
رضوی (مورخ ۵١۱۰۹ق)‏ نام مؤلف را ”بھادر خان صفوی طبیب" یاد کردہ 
است (الذریعہ؛ء ج۲۰ءص .)۳۱٣‏ تنھا "شارل ربو"×* در وصف نسخه 
"ا لرکبات الشاهيه" موزۂ بربتانیا(23,560,[1 .۸[080) یاد کردہ است کہ سر 
عنوان آن ھمانا "قراہا دین حکیم عمادالدین محمود" باشد: ر سپس در 
خصوص مؤلف و شرح نسخہ (ٴش ۱۳۱۳ع) بہ ”فھرست نسخ خطی عربی موزہ 
بریتانیا“ (ص )٣٦٦‏ ارجاع دادہ است. از مؤیّدات این فقرہ آن کہ , ' 
پڑت ۱+ چس سر سے ویوویڈی یی یڈ تد 
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"مرکبّات شایّ" بخش دوم از يك مجموع طبٔی است کە بخش یکم آن رسالە 
”ینبوع" فارسی و معروف ھمین حکیم عمادالدین محمود شیرازی است. 
(فھرست نسخ خطی فارسی موزاٴبریتانیاء ج٢‏ :ص٤ .)١٦٤‏ 

عمادالدین محمود بن (سراج الدین) مسعود بن(عمادالدین) محمود بن 
محمّد بن احمد بن حسین بن علاء طبیب شیرازی؛ کە حسب برخی قرائن 
ہایستی حدود سال /۹۲۰ مھ ق. زادہ شدہ باشد, و به گفتہ بروکلمان حدود 
سال ۰۰.۰١ق/۵۹۲٥۱م‏ در اصفٰھان در گذشته (6۸].011.5549)ء در پکی از 
خاندان ھای کھن پزشکی پیشه شیراز بالید: ر چنان کہ از مقدمه ھای بہرخی 
رسالات و کتب او (مرکبات شاهیّه؛ چوب چینی؛ ستۂ ضروریه) برمی آید: 
وی از کودکی تحت نظر پدرش سراج الدین مسعود - کە پزشکی ماھر بود - 
و دیگر پزشکان پرورش یافت: و بہ مطالعه آثار طبًی پرداخت. یك چند پزشك 
عبدالله خان استاجلو حکمران شروان بود؛ و ھم کتاب ”سنّه ضروریه" را بە 
نام و برای امیر شاھقلی سلطان بن حمزہ سلطان استاجلو (- کہ خود مؤلف 
رساله "خواصٗ و منافع اشیاء" است)۔چنان کہ گویند-در سال "۹١1"‏ ھ۔ ق. 
نگاشت. رسالە ”چوب چینی" را ھم بە عنوان "پادشاہ سلیمان الزمانی" - کە 
از وی نام نمی برد -در سال "۹۵1" ھ .ق. نوشت: کہ گویند آن را در 
ھندوستان رو پیش از مجاور شدن در مشھد مقدس نگاشتہ: ,ولی از خطبۂ 
رساله چنین برمی آبد کە آن را در شھر مشھد نوشتہ باشد. در هر حال؛ چون 
بە دربار شاہ طھماسب صفوی (۹۳۰-٢۹۸ق)‏ پیرست, کتاب "الرکبات 
الشامی“” را بە نام ار نوشت و بدو تقدیم کرد. گوید به رسالہ ای دیگر- کہ 


۸ 








قرابادین شیرازی 


شاید ھمان ”ینبوع” مذکور باشد-اشتغال داشتہ, و تا فصل تشریح دھان آمدہ 
ہودہ است. ہم چنین گفته است کہ قریب بیست سال درفنون صحت کار ورزی 
مفودہ, وھم گوید کە بیست سال در ھند زبستہ و بہ دربار سلاطین "اود" ھند 
راہ یافتہ: چنان کە در دیباچه ”مجربات" گفته است کہ مدتی در طلب حکمت 
سرگشتہ آفاق بودہ: ہسی دیارها گردیدہ: و بسیار کتاب ھاى حکمت فندوان 
و ابوعلی سینا و دیگران عطالعہ کردہ و گرد آوردہ: اینك از مجربات خود 
توشہ برگرفتہ و بر قلم آوردہ تا مسلمانان را سودمند باشد. سرانجام: چنان کہ 
صاحب "الذریعہ" اشارہ مفودہ, اواخر عمر در مشھد رضوی مجاور شدہ: و 
طبیب دارالشفای آستان قدس گردیدہ: چنان کە رسالہ "ا٘تشك“ را گوبا در 
تحریر ثانوی (و شاید کہ تحریر اولی آن بە سال ۹۷۷ھ ۔ق. بودہ) در ھمانجا 
نگاشتہ است.(فھرست "ربوٴ؛ ج ٠۲‏ ص ٤۷٦/فھرست‏ منزوی؛ ج ا ص 
۱ء /٥٥۹ ٦٤٤‏ فھرست مشترك, ج۱ ص ٦١۱۹‏ و ٦۷٤‏ و /۷۲٢‏ 
الذریعہ, ج٥.‏ ص۳۱ وج ١۱ء‏ ص .]٤٢٤‏ 

هر چند آثار طبٔی فارسی متعددی از حکیم عمادالدین محمود شیرازی 
برجای ماندہ است (رش: ادہیات استوری: ج٢:.‏ بخش ٢۲ء‏ ص ۲٢٤٢‏ ۔- 
٤٤‏ / فھرست منزوی: ج ١‏ (فھرست مؤلفان)ء ص ۷۰۹/فھرست مشترك؛ 
ج ۱۷ ص ۴۳۹۵ء ۱۹ع, ٢۰٢۹۲ ۰٣۷٤٤‏ ۷۲/ فھرست فیلمھا؛ جء صس 
۶ء ۹۰۲۶ء ۱۹۷) بیش از آنچه گذشت: از احوال وی چیزی دیگر 
دانسته یست. در نسخہ تحریری و مغلوط حاضر دوجا از جّد" خود: يك بار 
بہ عبارت "معنجون مؤلفات جڈی محرا محمدا (کذا) رحمه الله" آاگ ۷ ر) 


۹ 





دانش ۲۹-. ۳ 





و دیگر بار یه عجارت من... [ظ: خط1] جدّی علاء احمد (کذا] ذکر فی 
کتابە السمی بە "حفظ الصحة العلائی* اگ ۷٤ر)‏ یاد کردہ است: کہ اگر با 
توجّه بہ سلسله نسب مذکور وی؛ ”علاء طبیب*" لقب جد٘ش "احمد بن حسین" 
باء چنان کہ بیاید, "احمد حسینی" باشد: شاید که کتاب "حفظ الصّحہ" 
مزبور ھمان"تحفہ علائی" بودہ باشد کە در ہیان حفظ صحت: به سال 
شرع نوشتہ آمد,: و بہ سلطان جھانشاہ قراقویونلو 
(م۷/۸۷۲١)ام)‏ تقدیم گردیدہ است (رش: استوری؛ ۲ ص ۲۲۸/منزری؛ - 
۱ ص. .)٦۹‏ در صورت صحت این فرض: بدین سان: نام مؤلف کتاب 
فارسی طبی تحفۂ علائی" تقریبً به عبارت ”طبیب علاء احمد حسینی 'شیرازی 
(سدہ ۹ق) شناختہ می آید. نسبت "حسینی" را صاحب "قرابادین فیعض 
آبادی“ (ش١٦٢)‏ از برای حکیم عمادالدین محمود شیرازی یاد کردہ 
(گ٤٥١پ:1۹۱پ)‏ کہ ممکن است وجھی ازھمان "حسین" جدُ اعلای وی در 
انتھای سلسله نسب مذکور بودہ باشد. اماجدْ آدنای او که علی الرسم ہاوی 
ھمنام؛ و ھمو نیز حکیم عمادالدین محمود شیرازی نام داشتہ و علی الظاہر 
در دھه یکم سدہ دھمڑھ ق)ھم زیستہ: چنین ماید کە این ھمنامی سبب برخی 
اختلاط ھا یا التباس در مراتب هوّٗیت ھريك و انتساب آثارشان بە یکدیگر؛ 
بدون توجه به ابتعاد زمانی آندو شدہ باشد. مثلاً این کہ گفتہ اند صاحب 
'تحفہ خانی / طبٗ خانی" - یعنی: محمود بن محسّد بن عبدالله - یکی از 
شاگردان جلال الدین محمّد دوائی (۸۳۰ - ۹۰۸ ق) طی سہ سال اقامت در 


شبراز (ہین ۹.۲ - ۹۵ھ ق) نزد عماد الدین محمود شیرازی 


۰سےسے--س..-س-۔سشل۔ىش ١‏ سس ٹف سس ستیٹیل٠_-‏ صٗ-۔ ‪‪۔ ‏ سش .س.سش سس 





قرآبادین شہیرازی 


ہم درس طبْ خواندہ [فھرست منزوی: ج۱ ص ۸۷ /فھرست مشترك: ج۱. 
ص ])٢٥٥٥‏ این وعمادالدین محمودء ہایستی ھمان جد ھمنام مؤلف رساله 
حاضر باشد؛ کہ ہاید از وی بە عنوان عمادالدین دجدّء یا داولء یاد کرد: و 
از نوادہ اش عمادالدین محمود (نویسندہ دفتر ما) باید بە عنوان ددومء یا 
دثائیء یاد نفود. ھم چنین, این کە نسخه ٭مفرٔح یاقوتیء متعلق بە کتابخانہ 
مرکزی دانشگاہ تھران: تاریغ ٭ج ۲/ ۹۰۲ قء در دفتر دارد (فھرست 
منزوی, ج۱ ص٦٦٦٦]‏ بایستی تاأٗلیف او ہاشد؛ زیرا چنین نماید: و چنان کە 
مرسوم بودہ, آثار خاندان ھاىی پزشك موروث بین اولاد و احفاد می گردید؛ 
بسا کە تعدادی از نوشتهہ ھاى حکیم عمادالدین محمود بن مسعود ×ثانیء 
(نوادہ) در اصل تألیف حکیم عمادالدین محمود بن محمّد داولء (نیا) بودہ 
باشد. حکیم عمادالدین محمود (ثانی) برادری داشته است بە نام دحسنء 
(- حسن بن مسعود بن محمود) کە گویا او ہم پزشك ہودہ: و فرزند او یعنی 
برادر زادہ حکیم عمادالدین بانام ٭علیرضا بن حسنء طبیب: کاتب بعضی از 
رساله ھای عم خود بە سال ۹۹۰ ق می باشد. [فھرست منزوی, .]٥۷۲‏ اما 
فرزند حکیم عمادالدین (ثائی) کہ او ہم طبیب بود, (محمد باقر بن 
محمود) نام داشتہ؛ کە ھم کاتب رساله ھاى پدرش از جمله نسخة دمفرح 
یاقوتیء مزبور ہبہ سال ۹۹٦‏ ہ ق. (بعضی در دیلمان و بعض دیگر در 
لاھیجان) و ہم خود مؤلف يك درسالہ کحّالیء می باشد [فھرست منزوی, 
ص ۵۸٤‏ و )٦.٦‏ صاحب وقرابادین فیض آبادیء (ش )٦١‏ از وی بە 
عبارت دمیرزا محمد باقر حکیمباشی ابن حکیم عمادالدین ماعمود حسپنی 


پل 





تق 


۳٣-۲۹ دانش‎ 





شیرازیء یاد کردہ: کە نوادہ اش دمیرزا عبدالباقی ء نام داشتہ: و از ٭بیاض 
مجرّبات و او مگررا تقل مودہ است (گ ۲٤۹ پ٥۲ ۲۸ ٣٢۹ - ٦٢۸‏ ۵٥پ).‏ ' 
باری: چنان کہ گذشت: دریوء کتاب المرکبّات الشاھيه را ھمان 
٭قرآبادینء حکیم عمادالدین محمود شیرازی ہر نوشتہ است, کە ما حسب 
قواعد اختصار و موارد مشابه آن را ٭قرابادین شیرازیەہ نامیدہ ایم. لیکن 
چنین می نماید کە کتاب ٭مرکبٔات شاھيهء حکیم عمادالدین با دقرابادینء وی 
اختلاف ھابی داشتہ باشد. اولاً مرکبّات شاھيه را ہمۂ مفھرسان ھمداستائند 
کە در يك مقدمہ و ۲٢‏ باب رو یك خائقه است: اگرچە متأسفانه عناوین ابواپ - 
آن را بدست ندادہ اند. بە هر تقدیر در وقرابادینء حاضر کہ تحریری از ان 
: باشد مطلقا ذگر وبابء ھاوعدد انھانشدہ است. ثانیاً مرکبّات شاهيه را 
با جمله عربی دانسته اند حال آن کە قرابادین حاضر وعربی - فارسیء و 
ملمُع است, بدین گونە کہ اصل عربی آن در تحریر عیناً به نقل آمدہ, و محرر 
کم سواد و عجول کە عربی دان و عربی نویس نبودہ: اضافات و ا حاقات و 
تعلیقات خود را جای جای در پی فقرات اصل عربی به فارسی آوردہ است. 
فقرات عربی کمابیش متضمُن نقل متکلم است بە عبارت دیقول المؤلف...٠‏ 
وقد عملتٴ... (گ ٢ر),‏ اقول رأیتٗ امراۃ...٠‏ و فی الشھد الملقدس صلوات 
الله علی مشرفه...(٤پ)ء‏ این مؤلف گوید...: من بە شھر بلغ یکی را دیدم 
کە درد معدہ بود بسیار.. (.٤پ)ء‏ من خط جدی علاء احمد ذکر فی 
کتابہ... (۷٤ر)‏ [و مکررا عبارت دمستعمل مؤلف کتاب ء دز مطاوی متن 
آمدہ: تا ان کہ در تتمةٌ باب ٭جوارشات ہ: گوید]: تم فی یوم الارہماء حادی 
(و) عشرین أمن) شھر محرم سنة ثلاث و ثمائین و تسعمایہ (-۹۸۳ق) علی 


ید راقمه ا حقیر محمود بن مسعود بن محمّدبن احمد حسین علاطبیب 
۲٢۲۳‏ 








قرابادین شہرازی 


عفاالله عنھم...(٤٦ر)؛‏ معجون مؤلفات جڈی محرا محمدا رحمہ الله 
... (۵۷ر)ء استادی یعنی ا مولی رکن الدین الکاشی... (۹۸ر)ء کان ... اہن 
مولانا شرف الدین حسین شیرازی در کتاب حاشيه ینبوع... (١١۱پ)ء‏ و 
مؤلف کتاب ھیچ مشکلتر از... (۱۱۷ر)ء عملْعهُ للشیخ عزالدین اہن 
عبدالسلام رحمه الله و وصف لە القاضی فتح الدین رحمه الله.... (۱۲۲ر) 
ھوالذی کان یستعمل فی دارالشفاء شیراز مذکور فی المرکبّات (یعنی المرکبات 
الشاھیه]... (۱۳۳٤پ),‏ همین... است از مخترعات مصنف.. (۱۷۱پ)ء تم 
باب ا حبوب فی یوم الاحد و آخر شھر صفر سنة ۹۸۳ [- یعنی مؤلف این 
باب را در تاریخ مذکور ہپایان بردہ]. از این اشارات ہر می آید کە مؤلف 
(-محمود بن مسعود[شیرازی]) - کہ جدٗ او دعلاء طبیبء بودہ - کتاب 
(قرابادین] را بین الدفتین طی محرٌم و صفر سال ۹۸۳ھ ق. تألیف مودہ. بە 
بعضی از آثار خود نیز اشارت کردہ: از جمله گوید: دچنانچه در رساله مفرح 
یاقوتی آوردہ ام..ء (٥راء‏ و دو ہارهم به کتاب وینبوعء ھمو استناد شدہ: با 
ای [سشا/ضسوداسہتر ران ترناتا کرت ایق عن ترائ لت 
است (١١۱اپ؛‏ ۱۲۹پ). 
اما آنچه محرّر کم سواد کتاب: کە نسخة حاضر بە خامة اوست؛ ترجمه 
و تعلیق و ملحقات بە فارسی آوردہ: اغلب مصدُر بە عبارت ٭حقیر می 
گوید ہ است: و اغلب پس از ذکر و نقل از ہ٭مؤلفء باشد. چنان کە گذشت. 
محرر در تصرفات و اضافات خرد گاھی از منابع دیگر یا مجرٗبات دیگران و 
نیز از مجٗبات خود نقل میکند چنانکہ از جمله: وحقیر میگوید که ... 
استاد البشر عقل حادی عشر... امیر غیاث الدین منصورھر روز... تناول 








داتش ۴۹٭۳۔ 
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می کردہ اند.. (٥ر)ء‏ و٭حقیر گوید کہ این مسھل...(۷ر) و خاصیت این در 
يك دستہ کاغذ نوشعہ بود اینجا کوتاہ گردیم... (۷پ)ء شلتاق در ٭مرکبّات 
شاھیء بدلك راست کە ... معنی آن پاد زھر است: حقیر گوید کە الفاظ 
سربانی اکثر در آخر آن الف می باشد.. (۸پ)ء حقیر می گوید کە در نسخه 
ھا مذگور است یاوردہ پندارم کە...٠‏ و یعمل صاحب الکتاب... حقیر می 
گوید...ٴ (٦٦را,‏ حقیر از خطٌ ابونصر طبیب و او از خطّ ملا سلام الله و 
مولانا نعمت الله نقل کردہ معجون از تراکیب ملا سعد قطب ا حق والدین از ۔ 
خط ملا عبیدزاکانی...(۲۹ر)ء این نسخہ ملاعلاء الدین منصور است: حقیر 
گوید کہ شاف علابی بہ ار منصوب [کذا؟] است و طب مشھور بە ٭کفایة 
منصوریء تألیف اوست: و عولانا نورالدین حالر (کذا] کہ از مشاھیر اطباء 
شیراز در زمان خود ہودہ برادر اوست... (٤٤پ)ء‏ ترکیب کبیر ٭نواب 
ھمایونء در اوقات کە بواسطہ دفع اصطلام کافوریات تناول می فرمودہ 
اند... (۵۷پ)ء و این حقیر از نسخه ھا التقاطی کردہ... ×قرص مبّردء نام 
کردہ.. (٦٦ر)؛‏ عن ا لمولی ا حکیم عمادالدین این و حورا [کذا؟]... 
(پ)ء این مولانا شرف الدین حسین شیرازی در کتاب وحاشيه ینبوع م.. 
(٤۱پ)):‏ و مؤلف کتاب ھیچ مشکلٹر... حقیر گوید..(۱۷١۱پ)‏ [و مکرر 
کردہ است که دمؤلف گویدء رو سپسەحقیر گوبد؛]. خط مولانا شرف الدین 
حسین طبیب شیرازی در و حاشیڈ کتاب ینبوعء نسخةً شربت... (۱۲۹پ)؛ 
و شنیدہ ام که مولانا شرف الدین حسین شیرازی... (٢٦۱ء)ء‏ حقیر می گوید 
کہ امثال این ادویه در کتاب امیر بھاء الدوله نور بخشی است و بھترین 
مسھلات در ٭قرابادینء اوست .. (۷۹٢پ:‏ ر ۱۷۸پ....). 


۲٢ 





خلاصہ و نتیجہ آن کہ راقم سطور احتمال می دھد کە اصل عربی کتاپ 
×قرابادین شیرازیء تألیف حکیم عمادالدین محمود (اول) بودہ: ھمانطور کە 
ظاہراً اصل همفرٌح یاقوتیء (مورخ ۹۰۲) از او باشد؛ چنان کە گذشت: و 
بساکە اصل وستّہ ضروریەء و دینبوعء نیز احتمالاً از تألیفات اوست:؛ و چون 
این آثار بە نوادہ اش حکیم عمادالدین محمود (ثائی) رسیدہ: وی در تتمیم و 
تکمیل و تحریر اآنھا اھتمام و اشتراك مودہ: کہ اغلب بە سبب ھمنامی با نیای 
شرو یکس ہیر الات پا گرژوامے): َ تاد کاعبادالاین بی 
شیرازی (ثانی) کتاب ٭مرکبّات شاھیەء را برای شاہ طھماسب صفوی (۹۴۳۰ 
- ٣٤۹۸ق)‏ ہر اساس کتاب وقرابادینء جدّش - عمادالدین محمود شیرازی 
(اول) در ۲٢‏ باب تألیف نفمودہ, کە تاریخ آن دقیقاً دانستہ نیست: مگر ھمان 
سال ۹۸۳۷ء کە در دفٹر حاضر ضبط و تصریح گردیدہ؛ و ھنوز شاہ طھماسب 
در این سال زندہ بودہ است. استبعادی ھم ندارد کە تألیف سال ۹۸۳۷ء خود 
تحریر تکمیلی دیگری از ٭قرابادینء حکیم عمادالدین (اول) بە دست حکیم 
عمادالدین (ثانی) - چنانکه گذشت: علی ید راقمه امحقیر محمود بن 
مسعود... (۲٦ر)‏ باشد. سپس محرر نسخۂ حاضر آن را با حذف عدد 
ابواب و عناوین در آنچە بین الدفتین است معجلاً بپرداختہ؛ کہ البته تمام 
کتاب ھم نیست, بخشی از آن تحریر نیافتہ است. ۱ 
نرشرادفایٰ کہ رف غاد یل می آبد ۵ است: و ھر یك می 
تواند عنوان ہاہی فرضاً از ۲٢‏ باب دمرکبّات شاهیّهء یا قرا بادین مورد بحث 
باشد, 02 عہارٹند از : تریاقات(... - ۷پ) معاجین (۷پاء_ 
جوارشات (۴۹ر), اطریفلات (٤٥پ)ء‏ مفرحات (٥٥پ),‏ ایارجات 


٢و‎ 








(۸پ),ء اقراص (٦۱ر).‏ سفوقات (۸۳پ): الاشریه (۹۸ر)؛ لعوقات 
(٤٣۱پ)؛‏ سکتجبینیات (۱۳۹ر), مطبرخات [الف] (٤٤٢٤ر)؛‏ نقوعات 
زالف](۱۱۷ر): ا مطبوخات [ب](۸٥۱ر).‏ نقوعات [ب] (١٦٦۱ر):‏ ال حبوب 


(٦٦۱ر‏ - ۱۸۳پ)۔. 

اینك بە بعضی از اسامی پزشکان و یاپزشکی نامه ھای مذکور درمتن 
نسخہ حاضر اشارہ می رود؛ کہ لابٔد از منابع صاحبان اثر و ٹیز از مراجع 
محرٴر کتاب بودہ: ولی در این تحریر کمابیش دستخوش محریف و تغلیط شدہ 
است. ٭قال تاج الدین...ء (٦ر)‏ کہ بایستی تاج الدین ابو محمد علی بن 
حسین بلغاری (ح٦٦١‏ ق) باشد؛ ٭یقول... ا حسن بن مونس/یونس 
البلفاری: املات عمل الدریاق علی الاصل الا واحد العالم بدرالدین جمال 
الاسلام محمود بن عثمان احمد ا حکیم..ء (١پ)‏ - کہ معلوم نشد کیستند. 
صاحب الاختیار...٠‏ صاحب ا جامعین ذکرہ.. بایلی فی ا مختار... عنداطباء 
فارس ا متآخرین .. (٢ر)ء‏ قیل فی ذخیرہ (خوارزمشاعی]...٠‏ وکان بعمل 
علیھا فی بیمارستان شاہور ذکر فی الکامل [>کامل الصناعة 
مجوسی]...(۲پ)ء قال آفی] قرابادین للابضاح..(١٤پ)ء‏ ذکر الطبری[علی 
بن رہن, صاحب فردوس ا حکمہ].... قانون [ابن سینا]ء ایضاح [ابن الرفعة 
الانصاری, احمد بن محمد ا لمتوفی ۰۷۱۰ ق3], منھاج [الدکان اسرائیلی؛ 
بامٹھاج البیان ابن جزلٰاء اختیارات بدیع... عفرٗح 
با تیٰ(مولف ا فرا جَية سراتی یت الذین اہر جائ مد بن 


علی صاحب آثار متعدد طبّی]... مجرب فواید علی بن یحیی 


ؤُس سب تس٦‏ تج یی ہہ ٘ سے 


۰ 


اللسیحی...(٦ر)؛‏ مرکبات شاھی ... (۸پ). منھاج الدگان 
(اسرائیلی]...(٦٦ر)ء‏ ا مولی فخرالدین محمد الطبیب الشیرازی...(٦۱پ)؛‏ 
حکیم ابوالبرکات الرئیس...(۱۸پ). ابو نصرطبیب [نقل از] ملاسلام الله و 
مولانا نعمت الله (نقل از] ملا سعد قطب الدین [نقل از] ملاعبید زاگائی..٠‏ 
معجون سلطان ا حکماء بھاء الدین بغدادی... و خواجه زین الدین...(۲۹ر)؛ 
کغفایه منصوری[- منصور بن محمد بن احمد بن یوسف بن الیاس شیرازی] 
کە مولانا نور الدین [بن محمد] از مشاھیر اطباء شیراز در زمان خود برادر 
اوست...ہ ا حاوی الصغیر [کہ ہمان ا حاوی فی علم التداوی تألیف نجم 
الدین محمود بن ضیاء الدین الیاس شیرازی (م ۷۳۰ ق) - عموی جد 
صاحب دکفایه منصوریء مذکور باشد]... (۰٤پ),‏ حفظ الصحة العلائیهہ 
[-گویا ھمان تحفہ علائیء تألیف جدٌ اعلای حکیم عماد الداین محمود کہ 
از او بە عنوان طبیب علاء احمد حسینی شیرازی یاد گردید:]...(٤٤ر):؛‏ 
شیخ جیب الدین سمرقندی نسخہ شیخ [ابو علی اہن سینا] در وقرابادین 
کبیرء آوردہ.. (١٦ر)ء‏ حکیم حاذق فخرالدین احمد خجندی ... (٦٦ر),‏ ابن 
تلمیذ [امین الدولہ ابوا حسن ھبة الله بن اہی العلاء بغدادی ا متوفی سنۂ ۵٦‏ 
ق صاحب الا قرابادین و جز آن]....(۸٥ر)ء‏ کامل الصناعة [مجوسی] ٠..‏ 
قرابادین یحبی(-ظ: 
شرف الدین اہو علی یحیی بن عیسی ا متوفی سنة ٦۹۳‏ ھ ق؛ معروف 
بھ داہن جزلەء بغدادی] .. (۱۷ر). قرافادین مارستانی ابی 
البرکات([ءاوحدالزمان هہة الله بن علی الطبیب البغدادی ا متوفی سنة 8٦۰٦‏ ق٠ٗ‏ 





۳۲۷ 





صاحب آثاإر پزشکی از جمله ھمان]...(۱۸ر - پ)ء سادرد[کذا] در 
قرابادینش گفته[-شاید: یادورس النصرانی صاحب الکناش فی 
الطب]...(۷۳ر): ابو محالذ [کذا] بن بختیشوع[-ظ: ابو صاعد عبیدالله 
بن جبریل ابن بختیشوع (ن ٢س‏ ٥ق)‏ طبیب صاحب آٹار]...(۹۳پ)ء 
سعوف للسودامن خطٌ القاضی فتح الدین کاہلی...(۹۵ر): سعوف وصفه 
حسن[؟] بن اسحاق الششیرازی...(٦۹پ)ء‏ استادی مولی' رکن الدین 


کاشی...(۹۸ر)ء الرازی فی کتابه وا جدری...(٢۲١۱٤پ)ء‏ من لابحضرہ 7 
الطہیب اللرازی]...(٣۱١۱پ).‏ مولانا شرف الدین حسن/حسین 
شیرازی[صاحب کتاب ٭ ینبوع ال حکمء] در کتاب ٭حاشيه ینبوعء..., مولانا 
سعید صدر اللّة والدین عطاء الله...(۱۱۵ر), القاضی ابن ابی 
ا جواھر...(۱۱۷ر؛ ۱۱۸پ): علك الحکماء و العلماء عرالدین ابوہبکر 
کرمانی...(١٣۱۳پ)؛‏ از متأخرین اطباء فارس شاید مولانا 
فخرالدین...(١١١پ)؛‏ سمرقندی در اصول التراکیب فرمودہ...(٢٦۱پ)؛‏ 
امثال این ادویە در کتاب امیر بھاء الدوله نوربخشی است: رو بھترین مسھلات 
در قرابادین اوست...(۱۷۱پ), و اسامی مذکور بە دفعات در مواضع 
مختلف تکرار شدہ است. 
* 

-آغاز (موجود) نسخد: و حاوصرمہ واحدہ و یتصل بھاالراس و ال خدب 
الحنددناء صطرب معھالعد الصرمہ و حرص دم کربلای, بالصطرب واحری 
ال حری لمنہ دم فله بستعمل...(الغ). 


.سس سییٹ سس سس سشٹبى ‏ سس سس 


قرابادہن شمرازی 





-ا جام: یقارب الاخیران یوجد منه جزوی رب الوس×٭ جزدید فاں 
دلساو لت الفرلسافتان تم باب ارت سی پور الا رآ شور" 
صفر سنہ ۹۸۳. 

شکستہ نستعلیق ناخوش و مخلوط محرّر کە طبیبی کم سواد بودہ 
(سدہ ۱۱+ق) و نسخه را علی التحریر برای خود نویساندہ است. ۱۸۳ برگ, 
کاغذ دولت آبادی. ۲۴۳ سطر؛ .۱٦/٥(۹‏ در جلد چرمی قھوە ای سوختہ 
لابی ضربی (شمسنه و ترنج) .۲٤) ١١‏ عنوان ھا شنگرف است. رباعی ھای 
میرزا رفیعای واعظ قزوینی (٦٦۱پ)‏ ر میرزا مھدی نھاوندی (٦٦۱ر)‏ و 


ابیاتی چند (۱۷۷ر و ۱۷۸پ) نوشتہ آمدہ؛ نسخه مدیدگی پیدا کردہ است. 


اد غاد ماع ہہ 





× باید ”رب السوس" باشد. (ن) 














دکتر سید علیرضا نقوی 

اسلام آباد 
عطاء الله خان عطا 
من از عطا وکلامش بس اینقدر دائم 


عرب نواہ و روایات اعجمی دارد 


عطاء الله خان متخلص بە عطا در دھستان تکوارہ بخش دیرہ اسمعیل 
خان در يك خانوادہ متوسط ا حال بسال ۱۸۹۸ء. چشم بجھان گشود. پدر وی 
خان محمد خان از قبیله گنداپور ہود کە بقول مؤلف "تواریخ خورشید جھان" و 
"حیات افغائی" از سادات و از اولاد سید محمد شاہ گیسودراز (رح) 
می باشند. در قدیم این قبیله در قندھار زندگی می کرد و در زمستانھا از 
قندھار بہ دیرہ اسمعیل خان (کہ منطقہ گرمسیری است) سرا زیر می شد. 
بالآخرہ در حدود سە قرن پیش این قبیله در دھستان تکوارہ توطن گزید. 
عطا ہنوز دوازدہ سال بیش نداشت و در کلاس ششم دبیرستان درس 
می خواند کە پدرش بدرود حیات گفت و مادر مھربانش؛کہ بە تحصیلات 
فرزندان خود از ھمه بیشتر اھمیت قایل بود ء دقیقه ای در ترہیت و تعلیم وی 
فرونگذاشت. وی پس از تکمیل تحصیلات مقدماتی رو متوسطہ در وطن خود ؛ 
وارد دانشکدہ اسلامیه پیشاور شد کە بزرگٹرین مرکز فرھنگی در استان شمال 
شرقی (کہ معمولاً ہنام سرحد معروف است) بودہ, و از آنجا پس از بپایان 
رسائیدن دورہ لیسانس؛ از دانشگاہ علیگرہ (ھند) لیسانس در حقوق گرفت و 


۳ 








دائین)۲۹-. ۳ 


سپس در شھر دیرہ اسمعیل خان بعنوان وکیل داد گستری شروع بکار کرد. 
در اواخر عمر خود بعلت کبرسن دست از وکالت کشید اما در دانشکدہ حقوق 
دانشگاہ گومل دیرہ اسمعیل خان حقوق را درس می داد. 
عطا از زمان تحصیلات خود به شعر ہسیار علاقمند بود : و بفارسی شعر 
می سرود. بقول درستان و خویشاوندان وی تمام اشعار وی بفارسی بودہ است؛ 
و چون بقول خودش فارسی درین کشور "معدوم” شدہ است: مردم چنانکه باید 
و شاید قدر او را فی شناختند. بنا بر این وی از اھل وطن خیلی شکوہ داشت - 
ومی خواست رخت بەہ کاہل و شیراز و فاریاب کشد ٠‏ چنانکہ گفتهہ است: 
از قدر ناشناسی اھل وطن بزود 
بینی کە رخت خویش بە کاہل کشیدہ ام 
عطا کہ دروطن تو سخن نی ورزند 
ہیا کە عازم شیراز وفاریاب شوم 
وی دربارہ وطن خود دیرہ اسمعیل خان کە ھوای بسیار گرمی دارد 
می گوید: 


از سواد دیرہ اسمعیل خانں خطہ چون تابه آھن تپان 
سر زمین ہی گیاە او سبزہ ابر گاہش ۔سانبان ناگشتہ 


ریگزارش' سوسماران را وطن طائرائش کر کس و زاغ و زغن 


۲ 





عطااللہ ان عطا 





آثار عطا ۱ 
عطا آثاری بە نثر و نظم فارسی از خود بیادگار گذاشتہ است. 
الفی-۔ئغ 


آثار مطبوعه عطا بە نثر بقرار زیر است: 

-١‏ شش مقاله عطا و شش مقاله دربارہ عطا 

-٢‏ مقالات نادرہ (اردو) در ١. ١‏ صفحہ. 

-٣۳‏ سیرت رحمة للعالمین مع احادیث اربعین (چھل حدیث) کہ عطا آنھا 
را بشعر انگلیسی در آوردہ است. این ترجمە ہا ترجمه منظوم فارسی احادیث 
مزبور از مولانا عبدالرحمن جامی و ترجمہ منظوم اردو از مولانا فتع محمد 
جالندھری به چاپ رسیدہ است. 

-٤‏ ھمچنین عطا کتاہی بە عنوان "ہزم سخن" ترتیب دادہ است کە طی آن 
شرح حال و آثار شعرای معروف فارسی رااز رودکی تازمان خود (مؤلف) 
اُوردہ است. این کتاب ھنوز بە طبع نرسیدہ است. 
بپ-نظم 

عطا در حدود دہ زار بیت شعر به فارسی سرودہ است کہ بصورت 
کلیات در سە مجلد و مجموعہ ای بنام "مان نامه" گرد آوری شدہ و بطبع 
رسیدہ است. سە دیوان مزبور عطا بقرار زیراست. ‏ 

-١‏ کلیات عطا. حصه (قسمت) اول- در ۳۸۵ صفحہ و در فوریه 
۳۲ء . از مطبع حمیدیه پیشاور بچاپ رسیدہ است, 

-٢‏ کلیات عطا. حصۂ (قسمت) دوم در ۵ صفحہ کہ مشتمل است 








دائش ۲۹-.۳ 


سیں۔ 


بر غزلیاتِ و قصاید و مرائی و منظومات و قطعات و در فوریه ۱۹۸۲م از 
مطبع حمیدیہ پیشاور بطبع رسیدہ است. 

۳- کلبات عطا۔ حصہ (قسمت) سوم در ۷۰ صفحہ کہ حاوی حمد و 
نعت و غزل و قصیدہ و مرائی و رباعیات و قطعات (باقطعات مادہ تاریخ) 
ھم بطبع رسیدہ است. 

سیر مختصری در کلیات عطا۔ 

چنانکە در سطور فوق گذشت: کلیات عطا به سە مجلد چاپ شدہ است < 
ومشتمل است بر حمد و نعت و منقبت و مرلیہ و مشنوی و قصیدہ و غزل و 
رباعی و قطعات مادہ تاریخ و منظومات. 
مٹنوی عطا 

عطا اصناف مختلف سخن را سرودہ است اما بہ مثنوی از ہم بیشتر 
علاقه داشت. از جمله سە مثنوی بە عنوان مثنوی در حالات (ارضاع) ناھموار 
و مشنوی ملاًپیر خان ومثنوی در مکالمه بین دکتر اقبال و خودی از هہمه 
مفصل تر است. 

'مشنوی در حالات ناھموار "(مثنوی در اوضاع نامساعد) مفصل ترین 
مثنوی عطا است کہ تقریبًا فتصد بیت و بە سبك شعر"خضر راہ" (اردو) 
علامه محمد اقبال سرودہ شدہ است. مانند "خضر راہ" اقبال درین مثشنوی نیز 
شاعر در حال پیچ و تابست و بعضی سؤالھا دربارہ مسائل مختلف روزگارش 
قلب وی را ناراعت و مضطرب کرد است: 


۳ 








در جھان ٴ٘ آزردگی فرسودگی 
این یکی را یسر در عیش وطرب 
ناکسان براوج بام آسمان 


هر دو آدم بندگان يك خدا 


عطااللہ خان مطا 


زندگی بی راحت و آسودگی 
وان دگر از عسر در رنج وتعب 
بی کسان پامال جورناکسان 


این شہ روی زمین و آن گدا 


ناگھان خرقه پوشی ظھور می کند و شاعر سؤالھای خود را بە او بازگو 


می کند؛ و خرقه پوش یکی یکی را پاسخ می دھد. ہسیاری ازین سؤالھاہم 
شبیە سؤالھایی است کہ اقبال در ”خضر راہ" از خضر پرسیدہ است مانند نقش 
سرمایهہ داری و سلطنت در استثمار کارگرانِ زحمتکش. اینجاری همچرن اقبال 
بە نظام جمھوری و انتخابات مجلس, و مجلس آبین ساز امروزہ سخت حمله 
کردہ است: چنانکە می گوید: 


خرقهہ پوشی را ہدیدم ناگھانں از جبینش نور آگاھی عیان 


غور فرما از تو می دارم سؤال 


معنی محکوم ہی تسکین چیست؟ 


رحم فرما پر من آشفتہ حال 


خرقہ پوش درپاسخ می گید ہت وت 
سازش سرمایہ داران,: سلطنت مدعای ‏ سازششان منفعت 


۳ 





وازشں ۷۹-, ٣+ےسسےس۔س۔سٌٌس‏ .سْ.سس٣ٹ‏ شس 
سلطنت چاروش و دربان داشتن سلطنت جولان١‏ و زندان داشتن 
کارفرما شاطرآنِ عایە دار٢‏ قابل و نادار ہی ذوق و وقار 
اھل زرکردند باھم ساز باز حربہ۳ شان مجلس آبین ساز 
طرز جمھوری فریب بس عظیم قلب محکومان ز کار آن دونیم 


مجلس آیین. طریق انتخابپ این حجاب عقل,و ان دیگرسراب 
ھمچنین خرقه پوش دربارہ سرمایه داران می گوید: 
مایه داران کرکسان جیغه اند ‏ قابض ہر شعبہ وھر صیغه اند 
زر خدا دزد رسولِ مایەدار غافل از هنگامہ روز شمار 
سپس شاعر دربارہ کارگران زحمتکش سڑزال می کند و می گوید: 


لازم و ملزوم ہی شك مُزہ ورنج غیر ممکن زحمتی نابردہ گنج 


وخرقه پوش در پاسخ می گوید: 
لازم و ملزوم ہی شك عُزہ و رنج مایہ داران یافته بی رنج گنج 


نسلِ آدم در کمند مایه دا سینە ریش وتن نزار و دل فگار 


-١‏ جولان - کنایه از تظاھر و طمطراقِ, 

-٢‏ این کلمە در شعر عطا بە معنی "سرمایه دار* آمدہ است۔ 
۳- حریہ < سلاح و اسلحہ 

۲۲ 





اعطااللّہ خان عطا 





سپس شاعر دربارہ شاعران می گوید: 


دل شاعران صورتِ یم بودں کہ در وی تلاطم دمادم بود 


بیتی بگو که روح به بیجان در افگنی رشح حیات در بدنِ خاور افگنی 
شعری چنین بیار کە چون ہر فلك رسد کك از بنان منشی گردون برافگنی 
”ناھید را بز مزمه از منظر افگنی" 
سپس شاعر بہە خدا خطاب کردہ می گوید: 
ای خداىی قاھر وای مالك یوم ا حخساب 
ای عزیزوقادروای مصدر وحی وگتاب 
ای کە در دستِ تو نظم عالم است و انقلاب 
بندگان تو ز دست مایه داران درعذاب 
انقلاب انقلاب خانہ ظالم خراب 
این شعر خوانئندہ را بیاد شعر "انقلاب ای انقلاب" اقبال می اندازد۔ 
خرقہ پوش بہ ظلم و ستم شاھان گذشتہ اشارہ کردہ از دور حاضر کە 'دور 


جمھور" اأست سخن می گوید: 


دور حاضر دور بی سلطان ومیر >٘ دور بی اورنگ وٴبی تاج و سریر 


کو کے 








دائش ۳۰-۲۹ 
دور جمھور است دور جور عام دور گین و دور بغض و انتقام 


حاصل جمھور بس حزن و ملال اولِ آن نفرت و آخر جدال 
سپس نظام جمھور غرب و شرق را مقایسه می کند ر می گوید: 
اختلاف غرب خیر و مھر قوم اختلاف شرق شر و قھر قوم 


صاحب توقیر باشد بی خلافه _ 


‫َ 


درنگاە غرب ‏ حزب اختلاف 


ليك حزب اختلاف شرقیان 
ظاھرا اعلانِ آزادی کنند 
می دھد فرمان: برو؛ رای بدہ؛ 
گر دھی رای خلاف رای ما 


این خطایى تو وبالٰ تو بود 


خرقه پوش در جواب مختصرا می گوید: 


مورد تحقیر و پیھم در زیان... 
ليك فرمانِ خفی١‏ جاری کنند.. 
ليك باھوش و خردگامی بنه 
گر رری راھی ز را ماخطا 


زود می بینی چھا بر تو رود 


من دادہ ام جواب سؤال تو بس درست 
گفتم بہ تو هر آنچە ہباید مرا بگفت 
باز شاعر بصورتِ مخمسی سڑژال می کند کە مصرعہ آخر آن اہنست: 
7 این گلستان خلد کە بینی از ان کیست؟ 


و خرقه پوش به مصرعی جواب می دھد: 





-١‏ پٹھان 





عطااللہ خان مطا 





باز شاعر می پرسد: ٭ 
این لطفِ زندگانی و این عیش ہی کران 
شد؛ بازگو, چگونہ نصیب تونگران؟ 

و خرقه پوش در پاسخ می گوید: 


حیله و مکروفریب وبغض و کین حربہ سرمايہ ‏ داران لمین 
سپس شاعر دربارہ آیین و ظالم و مظلوم سؤال می کند: 

دیگر از کیفیت آبین بگو ماجرای جابر و مسکین بگو 
و خرقه پوش در جواب می گوید: 


دام آیین همچو زلفِ تاہدار اندرونش حلقه ھاى صد هزار... 
درمیانِ بی زرو دارای زر جنگ ناہموار؛ عدل مختصر... 
عدل و انصاف است بس جنس گران قاصر از تحصیل آن ہی مابگان 


داد مر این داد را گنن خطاست تو اگر بیداد گوہی بس رواست 


شاعر از خرقه پوش از حال او می پرسد, ر خرقه پوش می گوید: 


سکون غار مرا گاہ گاە می شکند فغان کە از طرف شھر خیزد و فریاد 





٣ .-۲۹ دائش‎ 





للمیں 


سپس شاعر دربارہ حال محکوم مسکین سؤال می کند؛ و خرقه پوش 


در پاسغ ھی گوید: 


مابه داران در حقیقت حاکم اند 
گرگھی گند محکومانِ زار 
ھردو انسائیم و از يك جورم 
جامه تو از حریر و پرنیمان 
پھر تر طبارہ کیوان مقام 


حکمران ھمچون بود چون خیرہ سر 


ہی زر و ہی مایگائش خادم اند 


مابہ دار 


با گروو حکمرانِ 
اصل ما از آب و عا در گوھریم 
جامه عا چون گلیم صوفیان 
مرکب ما این دو بای سست گام 


دادگر ہم می شرد ببداد گر 


بازگو از چارہ سازبھای ھا و ز مداوای خرابیھای ما 


و خرقه پوش در پاسخ می گوید: 


رجہ تخرویب وطن اعیان عم قائدین و کار پردازان١‏ ما 


کار پردازانِ ما مسلم بنام نزدشان یکسان حلال و ھم حرام 
باز شاعر می گوید: 


من ھمی پرسم علاجش چون ہود؟ حرز جانِ ما کدام افسون بود؟ 





-١‏ مقامات مسٹئول 





وخرقه پوش در جواب می گوید: 75 
علم قرآن را بە قلب خویش زن زندہ گردد جانِ تو تا در ہدن 
بشکن اول سومنات١‏ سینہ را از گدورت پاك کن آئینە را 
استوار و ہی راس و بس سدید ‏ ہمچو زین العاہدین(ع) پیش یزید 
پر طریق پند گویش کای وقیع ‏ ترك کن عادات مکروہ و قبیح 
سیم و زرہی انتھا اندوختی دندەراازعق و ناحق دوختی 


اعتبار ملکت باقی فاند شد تھی میخانہ رو ساقی نماند 


شاعر باز می پرسد: 
چون ہود فرمانروای مملکت؟ چون بود فرمائبر ہی مقدرت؟ 
گرگ باشد کار فرما یا شبان؟ ‏ راھزن یا دیدبانِ کگاروان؟ 
خرقه پوش در پاسخ می گوید: 
چون چنین گردہ مآل روزگار أن جوافردی رسد ہر روی کار 
آن بھی خوام معین کشوری کاںند ‏ سنّت پیغمیری 
جای آیین فرنگی لعین ‏ در وطن نافذ کند شرع متین 





-١‏ بتخانه معروفی کە محمود غزنوی ہتھای ان را شکست. 
8۰8 





دائش ۳۰-۲۹ 


عطا این مُککُوی را ہا این دعا ہپایان می رساند: 





گرچہ زار و یچ عقدایم عا بھر ملك ما دعا خواہیم ما 
بر خطاى حکمران ما را مگیرں عذرھای ہبی بسی١‏ از ما پذیر 


ملك ما را ای خدا پایندہ دا دشمنائش را ھمی شرمندہ دار 


اینجا خلاصہ محتوبات این مثنوی را نسبنّه مفصل تر آوردہ ایم تا ھم سبك شعر عطا برای 
خوائندگان محترم و|ضحٴشود و هم فکر او در مسائل مختلف برای آنان روشن ولاٌح گردہ۔ 
شنوی ملا-پپر-خان 

مثنری دوم کە نسمته طولائی تراست بعنوان مثنوی "ملا-پیر-خان” است کہ طی آن 
عطا "ملا” را مسئول غفلت و ہی اطلاعی مردم از شریعت: و "خان" را مسٹول تخلف و 


عدم مراعات قوانین: و "پیر" را مسنول تباھی طریقت قرار می دھد. و در پابان می گوید: 


اخنر ای ملت نادان ھا از چنی مٗاو پیر و خان ما 


مشنوی اقبال و خودی 

مثنوی سوم نسبنّه مفصل تر عطا "مکالمه (بین) اقبال و خودی" است که 
طی آن وی اوضاع وخیم اجتماعی مسلماان را بیان کردہ است. دکتر اقبال از 
”خودی” می پرسد کە پس از من حال تو در کشورِ فن چطور است؟ و خودی 
در پاسخ می گوید: 

ای حکیم ملت و ای بارھن ای شناسای رموز کار من 

من ز پاکستان ازان بگریختم کاندرونش ئیست باقی طالبم 
-١‏ بی طاقتی 





4٦۲ 





عطااللہ خان خطا 





از سواد این وطن آزردہ ام هر کجا رفتم عزیت خوردہ ام 
× 
نام من باقی است در اشعار تو درلزموز"١‏ و نیز در ۳سرار'٢تو‏ 
خودی اضافه می کند که درین دیار او تنھا ماندہ و تٹھا يك نفر عطاء الله 
(عطا) آشنا و ھمنوای اوست: 
قصائد عطا 
تقرببًا قام قصاید عطا در حمد و نعت و منقبت می باشد و بسبك 
مائند عنصری, فرخی و ظھیر فاریابی و انوری می باشد مثلا قصایدی 
کە مطالعش بقرار زیر است: 
ای روشن از تو اجم و خورشید و ماھتاب 
وی از تو لعل و کرمكِ شب تاب نوریاب 
چون نقاب او روی خود بر افگنی 
آب و تاب از چھرد خور افگنی 
فر کہ اف کوی اخید نناختۃ کُحل البضر 


گرجہ ابیناست تا ھفت آسمان دارد نظر 





. اشارہ یپ عثنری صحروف "رموز بیخودی' اقہال‎ -١ 
اشارہ بہ مشنوی معروف "آسرار خودی”" اقبال‎ ۴ 





دائش ٣,-۲۹‏ ٦ىسى..سسسسسف<×+ضصىسىسس-ص-س---ح.--ص×ے‏ ےصح سیسستپٔے 
غزلبات عطا 
عطا غزل و غزل گوبان را دوست ندارد و محبوب ترین صنفِ سخن او 
مثنوی می باشد. وی مثنوی در نکوھش غزل گوبان سرودہ است بعنوان 
”خطاب بە شاعر غزل گو" کە طی آن شعرای غزل گو را ہباد انتقاد گرفته و 
غزل گوبان را مورد نکوہش قرار دادہ است. علّت آن افکار واھی و بغرنعج و 
تشبیھات بارد و استعارات دور از کار اکئر ایشانست که اغلب از روی 
احساسات و تجربیات خود عفان گزتد از ملا زا شعر می سازندر 
چنانکہ عطا می گوید: 
ای غزل گو شاعر سر گشتہ ‏ ہی خبرازعشق, واز خود رفتہ 
درجنون شاعری مجنون شوی _ ذکر خار و قصہ صحرا کنی 
ليكں گاھی١چشم‏ تو صحرا ندید نی گھی خاری بپای تو خلبد 
ناله ات بی سوز و سازفطرتی چون فغغان نوحہ خوانِ اجرتی 
شعر تو بی سوز وقلبت ہی گداز ‏ داستانِ تو دروغ خانہ ساز 


نظم تو الفاظ ہی معنی وبس جامزرینت زمی خالی ار بس 


بدبھی است کہ اینجا مقصود عطا نکوھش از غزل گوبان بزرگ مانند 
حافظ و سعدی و خسرو و نظیری رصائشنیست بلکہ غزل سرایائی است کە 
آنان را می شود شاعر نامید بلکە حدٗاکٹر آنان را می توان "ناظم" خواند: چون 
شعر آنان خالی ازاحساسات قلبی است: چنانکە می ہینیم کەعطا با این حمه 





١-۔‏ یعنی ھیچگاہء ھبجوقت 





عطااللہ خان عطا 


نکوہش از غزل گوبان خودش غزلھای بسیار زیباپی دارد کە تمام اوصاف رو 


محاسن غزل ھاى خوب را دارہ ملا غزل زیر: 
گفتم صن یا قمری گفت کہ هر در 
جو زا پسری یا بشری گفت کہ ہر دو 
گفتم ز رخ خوب و لب لعل روان بخش 
.گلبرگ تری یا شکری گفت کہ هر دو 
گفتم در یکدانه دربای حجابی 
یا چون سخن من گھری گفت کہ ھر دو 
گفتم شب ھجرانِ مرا کوکب نوری 
یا شام غمم را سحری گفت کہ هر دو 
گفتم کہ عطا تو ہدف ‏ تیر بلائی 
یا تیغ غمش را سپری گفت کہ ہر دو 
ھمچنین غزل دیگروی که بە مطلع زیر شروع می شود: 
زخود بیگانە هر شب بر در میخانه می رقصم 


پی يك جرعہ آہی چه بی تابائہ می رقصم 


این غزل یاد اور غزل معروف عشمان ھارونی است کہ بە ھمین وزن وردیف 


می باشد و مطلعش بقرار زیر است: 








۳٣:۶٢۹ دائنش‎ 


فی دائم کہ آخر چون دم دیدار می رقصم 


مگر نازم بە این شوقی١کە‏ پیش یارمی رقصم 
ھمچنین ہسیاری از نعت هھاى عطا اصلاغزلھای زیبابی است که وی بدح 


می باشد: 
تا در جنون عشق گریبان دریدہ ام 
ہی تو عالم خراب یاہم 
گھی اگر بە حضور تو باریاب شوم 
قبله گاہ 


نوریان ابروی تو 


من بدین قرین توام 


گرسوی من از لطف کئی نیم نگاھی 


دوریم 


روی بە حسن روی پیمبر ندیدہ ام 
در جهان اضطراب یاہمَ 
اگرچه ذرہ ناچیزم آفتاب شوم 
فردو عالم در خم گیسوی تو 
ای ہرین آسمان زمین توام 


این کاہ سر راہ شود کر بجاھی 


نعت عطا: 
عطا نعت گوبی رسول کریم(ص) را از عمه بیشتر دوست دارد حتی 
شعرھابی کە بە حمد پروردگار عالم سرودہ است اکثر به نعت سرور کائنات 
(ص) تمام میشود مثلّا در ذیل قصیدہ در حمد باری تعالی کە مطلعش بقرار 


زیر است: 


ای خدای برتر از عقل و خیال ‏ برتر از وھم و قیاس و ہی مثال 





-١‏ با ذوقی 
لو 





عطاائلہ خان عطا 





پس از چند بیت در حمد خداوند و چند ہیت دیگر بە مدح انبیاء علیھم 
السّلام شاعر در حدود نصف بیشتر این قصیدہ بە نعت سرور کائنات(ص) 
می پردازد و باز بە حمد پروردگار ہر می گردد و قصیدہ را بپایان می رساند. 
گاھی عطا پس از سرودن چند بیت در حمد باری تعالی بہ نعت رحمة 


للعا مین (ص) می پردازد مثلا در قصیدہ ای کە مطلعش ابنست: 


ای آنکھ تو بودی و چیزی نبود نبود از زمان و مکانی ئبود 
بە بیت پنجم شروع بہ نعت سرور مقبول(ص) می اید و ھمچنان ادامه 
داشته این قصیدہ را در نعت سرور کائنات (ص) ہپایان می رساند. 
نظر بە نعت ھاى عالی عطا اگر وی را حسان (رض) پاکستان بخوائیم 
شاید راہ اغراق نپیمودہ ہباشیم. نعت ھای وی از جذب و حال, اھان و ایقان؛ 
کیف و سرورو عشق رو ولع مشحون است و خوائندہ را در وجد و کیف 
در آوردہ بعالم جذب و شوق می برد مثلّا نعت هابی کە بعضی بیتھای ان 


بقرار زیر است: 


گرسوی من از لطف کنی نیم نگاھی 
این کاہ سر راہ شود کو بجاھی 
در سابیه تو ای کە قدت سايه ندارد . 


امت ہمہ درحشر بجوبند پناھی 


فذ3 








دائش ٣۰۷۹‏ -- 
٠‏ در ھجر تو ز دیدہ عقیق روان کشم 
وز روی خویش در غم تو زعفران کشم 
روزی کە جان گداز بود تاب آفتاب 
از سای تو بر سر خود سائبان کشم 
کوثر ہمی ز دست جواد تو در جنان 
دارم عطا یقین که بہ رطل گران کشم 
مرائی عطا: 
عطا مرثیه ھابی ہم دارد کہ وی بر مرگ بعضی دوستان و شعرای 
معروف شبه قارہ و بزرگان پاکستان سرودہ است مائند میر انیس جگر مراد 
آبادی٢‏ (سە مرثیه)؛ سید عطاء الله شاہ بخاری۰۳ خان بھادر احمدیارخان: 
مھاشہ جھیندہ رام٤؛‏ شیخ حمایت الله: عطاء الله خان: وغیرہ. 
طی مرثیە میر انیس عطا می گوید: 
ز بحر فیض حسین(ع) است یك جھان سیراب 
حسین(ع) برلب دریا نیافت جرعه آب 
حسین(ع) ماھی بحر شھادت کبری 
امام عالم اسلام و زینت محراب 


-١‏ بزرگٹرین مرثیه گوی اردو 

۲۔ شاعر معروف اردو 

-٣۴‏ رھبر سیاسی معروف پاکستان 

-٤‏ رٹیس افجمن وکلای داد گستری (دیرہ اسمعیل خان) 
۸" 








عطاللّہ خان مطا 





حسین(ع) ملت مرحوم را سبق آموخت١‏ 
ھمین کہ در رہ حق جان بدہ و جنّت باب 
ھزار داغ سیار جبینِ ملتِ خود 
بشست خون حسین(ع) شھید فیض مآب 
ز بسکه چشمہ فیض است ازحسین(ع) روان 
ازان ز شعر انیس اند تشنگان سیراب 
کسی زمرثیہ گوبان ھند نگشودەہ است 
گشود از رخغ اندیشہ چون انیس نقاب 
عطا بە ذاتِ پاك امام حسین(ع) ارادت و محبت خاصی دارد و سر تا 
سر دیوان خود به شھادت امام (ع) مظلوم و درسھابی کە ملت مسلمان ازان 
بگیرد اشاراتی کردہ است مثلا 


جھان پیش یزید قھرمان وقت می رقصد 
مر 

ولی من ازحسینم(ع) پیش او اصلا فی رقصم 

تو آن بی نیازی کہ در کرلا 


بیابان خشکاب کرب و بلا 





-١‏ درس داہه 





دائش ۳۰-۲۹ سب 


ہد‌ست فرومایگان شقی 
با قتل آرری دودمانِ علی(ع) 


وی اشعار مستقلی بعنوان "ذبع عظیم" و "امام حسین(ع)" و "قربانی” 
در شھادت امام حسین(ع) و مدح او سرودہ است. 
ھمچنین عطا نوحه ای بە شھادت امام حسین(ع) سرودہ است کە بصورت 
مستزادی است کہ مطلعش ابنست: 
ای پیشوای امت و فر زند مصطفی(ص) مظلوم کربلا 
چشم و چراغ خانه ز ھرا و مصطفی(ص) مظلوم کربلا 
رباعیات عطا , 
عطا رباعی خیلی کم سرودہ است و تٹھا چند رباعی از وی در جلد سوم 
”"کلیات عطا ' آمدہ است. اينك دو رباعی وی اینجا بطور نمونه 
نقل می گردد: 
بباغ رفتم و گل دیدم و چنین گفتم 
چە دلکشی مگر افسوس عمر یافتہ کم 


بگفت خو شدلم از عمر خود کە خوش گذرد 


- 


بگو ز عمر دراز خود واغم هر دم 





ھر کە بجان جنت ماری خرید 


زندہ شود باز چو گردد شھید 





مىسمسصسصجعحممسًمسجسجججًبٰجھجھًپپ ہے ھهی س تہ مظاالہ غاو غڑا 
زندہه جاوید حسین(ع) علی(ع) 
مرد شمر١۱١ء‏ عمرد زباد و یزید 
مادہ تاریۃ عطا 
عطا در مادہ تاریغ گوبی هم مھارتی تمام داشت: چنانکە خودش می گوید 
که صدھا مادہ تاریغ نوشته و گفته است؛ در مجلد سوم کلیات دیوانِ وی (از 
ص ۵۹ تا ص ۷۰) بعضی مادہ های تاریغ کە وی سرودہ است آمدہ است مثَا 
قطعه زیر در وفات محمد علی جناح (قائد اعظم) مژسس پاکستان سرردہ 


أست: 


حق قاند اعظم را از دھر بہ جنت برد 
صد أہ و فغان برخاستك از جمله کلان رخرد 
تاریغ وصالش شد ٭اہ قائد اعظم مرد" <(۰۱۳۷.ق) 


ھمچنین مادہ تاریخ پنجتن پاك (ع) را درین بند مخمس آوردہ است: 
رفتم بە باغ فکر و دویدم بە هر چمن 
از بھر چیدن گل تاریخ پنجتن 
ناگه صدای بلبلی آمد بگوش من 
داری بطبع خویش اگر آرزوی من 


تاریغ وصلشان مجو الا ز ”یاسمن" 


-١‏ عطا اپنجا بجای شمر شمر اوردہ است. 





۱ھ 


دائش ۲۹- , ٢-ےس‏ سس سسسشس سم سم 


اینجا از روی حساب اہجد عدد "یا" یازدہ میشود کە سال وفات رسول 
اکرم(ص)ٴو حضرت فاطمہ(ع) است وس<.٦‏ سال شھادت امام حسین(ع) 
است وم ٠‏ سال شھادت حضرت علی(ع) و ن٥٠۵۰‏ سال شھادت امام 
حسن(ع) را می رساند. 
عطا خود را جانشین اقبال فکر می کند, و تا اندازہ ای درست ھم ھست. - 
شعر وی اکثر در تتبع اقبال بودہ: وحتی موضوعاتش ہم در تقلید اقبال : 
معمولا ملی بودہ است. نہ تنھا کلمات و اصطلاحاتی کہ ویٰ بکار بردہ است 
اغلب از اقبال اخذ شدہ, بلکە افکار وی نیز در تفسیر و تابید افکار اقبال 
بودہ است. وی خودش نہ فقط باین حقیقت اعتراف کردہ: بلکە درین مورد 
اظھار افتخار ہم می کند٠‏ چنانکە گفته است: 


رفت چون اقبال از دار محن_ رفت با اقبال. اقبال سخن 
روح او بخشید این خدمت بە من تا نيرد بعد ار این پاك فن 
گفت زین میخانه دل بر داشتم ۔بادہ باقی بہ تو بگذاشتم 
من مین دائم حریفش نیستم ہمدم و ھمداستانش . نیستم 
ليك این خدمت بجان کردم قبول تا نگردد شاعر خاور ملول 


ھمچنانگہ رومی می گوید کہ: ”ما از پس سنابی و عطار آمدیم'؛ عطا 





-١‏ یعتی فنر پالدا 
۲“ 





عطاائلہ خان عطا 





مادر پس گرامی و اقبال آمدیم بر عارضِ عروس سخن خال آمدیم 


عطا ر ررمی 
عطا ہم مانند اقبال مرید جلال الدین رومی است و نہ تنھا اکثر مثنری 
ھا را بھ وزن و بحر مثنوی معنوی سرودہء بلکه بسیاری از افکار را ھم از 


مولوی اقتباس غودہ است و بعضی مصراعھا را باکمی تغیبر از مٹنوی مولوی 
اوردہ است مثلاً: ۱ 


بشنو از من چون حکایت می کنم ہم شکایت ہم ھدایت می کنم 
کە یاد آور اولین بیت زیر مشنوی مولانا می باشد: 
بشنو ازنی چون حکایت می کند از جدائیھا شکایت می کند 


ھمچنین وی شعری دارد در مدح مولوی و مثنوی او کہ بیت اول ان بقرار 


زیراست: 


ای جلال الدین حکیم محترم مثنوی تست شھکار عجم 


و آخرین ہیت ان اہنست: 


آفرین صد آفرین بر جانِ تو برنیاکان مھهینٰ عرفان تو 





٠٢ 


٣ .-۴۹ دائش‎ 





عمسری با نظیری ز ظھیر فاریابی 
گاہی عطا خود را ھمسر و نظیر نظیری و خاقانی حساب می کند؛ 
چنائکہ می گوید : 


بندەحمدگوی توشد شاعر هھمسر نظیری 


عطا کە برلب او جز بیان پاکان نیست 
وگاھی خود را ہمپایه ظھیر فاریابی محسوب می کند و می گوید: 
درفن شاعری عطارا' شاعر فاریاب یاہم 
ھمچنین وی فکر می کند کہ شعرش چون بەہ شیراز می رسد حافظ را 
ہم بە رقص می آورد: 
چون بہ شیراز می رسد غزلم حافظ خوشنوا بہ رقص آید 
درگذشت عطا 


۱ء براپر ہا ٥‏ فروردین . ۵۱۳۷ ش.رخت از جھان ہر بست بقول خودش: 


عطا آن کە برخود جھان تنگ دید بە دو گز زمین عاقبت آرمید 


آقای دکتر محمد حسین تسبیحی طی قطعه ای تاریخ درگذشت عطا را 


چنن اوردہ اأُست: 


٤ 





عطااللہ خان مطا 


قطعہ ماذہ تاریخ 


عطاء الله عطا خان ادیبان 
بھشت جاودان او را مکان شد 
به قول و فعل حق ھموارہ گویا 
به قرآن و حدیث آورد تفسیر 
غزل گو ہودو ازسعدی نشان داشت 
کل ئل ای ا لئ 
بہ گوبایی نبود او را مقابل 
عطاء الله عٌطا شیرین سخن بُود 
چو از حافظ بیان راز می گفت 
دلش گویندە عطار ر خیام 
مُعلم را یکی همدرد و همراز 
چُو از دنیا سُویٍ جنّت روان شد 


عطا خان کنز اسرار" است تاریخ 


۷ 


سوی جنّت روان شد بادل و جان 
لبش گویندہ الفاظ قرآن 
صفای عشق حق از او ثُمابان 
پت ونگته سنج و مرد میدان 
گلستان را ھمیشہ بود خندان 
به اسرار رموز اقیال گویان 
نظامی را بہ دل بودی حُدی خوان 
چو گل اشکفته اندر سبزہ زاران 
جوانان عجم بودند شادان 
ندای قلب او سُوی ڈُراسان 
قلم در دست او پیغام گوبان 
حروف ابجد آمد نغمه خوانان 


بود رحمت بر او از سوی یزدان 


”عطاء الله عطا خان شاہ خاور* 


۱م 


شدہ تاریخ فوتش از دل ر جان 


(دکٹر م. ح. تسبیحی) 





سسہھ وھ 


دائش ۳۰-۲۹ ت- 





یقول خول عطا عشق رسول(ص) ونعت و مدح سرورِ کائنات(ص) 


بھترین توشء,آیست کہ وی باخود در مسافرت آخرت بردہ است: 


محمد(ص) دین من دنیای من بس محمد(ص) عاقبت آرای من بس 
چونبود کس معین و یاورکس محمد مأمن و ماوای من بس 


چوازنيكو بدم پرسند گویم مرا عدح شہ والای من بس 


ج۱ ۴ کم یہ 


پ٭صسسکسصْتٰںس٭َ٭َس+سسججعإً ہیجھسشت 





عطااللَہ خان عطا 


منابع و مآخذ 

-١‏ کلیات عطا-در سه مجله 

٢‏ پیشگفتار از اقای پرتوروہیلہ که در آغاز کلیات عطاء حصه 
(قسمت) اول آمدہ است. 

٣‏ مقالات نادرہ. 

-٤‏ فارسی گویان پاکستان: جلد اول از آقای دکتر سید سبط حسن رضوی؛ 

از انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان بسال 
۰۶۰ھ ش. 

۵- مقاله در بارہ شرح حال و آثار عطا از آقای عنایت الله گنداپور فرزند 
ارجمند مرحوم عطاء الله عطا کە در مجلسی که درمرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان بمناسبت ترحیم و تجلیل مرحومین عطاء الله خان 
عطا شاعر پاکستانی و استاد مھرداد اوستا شاعر ایرانی در تاریخ 
۳۰:. برگزار شد قرائت شد. 
اینجا باید تذکر داد کہ روز پنجشنبہ نھم خرداد ماہ ۱۳۷۰ ضصھ 

در مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان مجلسی بناسبت ترحیم و تجلیل از 
مرحوم عطاء الله خان عطا و استاد ارستا ہر پاشد و آقای عنایت الله 

گنداپور از دیرہ اسمعیل خان و آقای مختار علی خان پرتو روھیله: شاعر و 

ادیب معروف پاکستان از لاھور مخصوصاً برای شرکت درین مجلس تشریف 


آوردند ومقالات خود را پیرامون شرح حال ر آثار عطا پیش حضارمحترم کە 
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دائش ۳۰-۲۷۹ 


کن 

بسیاری از شعزا و نویسندگان معروف اسلام آباد از جمله پروفسور صادق 
کنجاھی: رئیس دانشکدہ کثر سیدان: حکیم محمد یحبی' شفاء أقای افتخار 
عارف رئیس اکادمی ادہیات پاکستان.استاد دکٹر توصیف تبسمٌ ر فارسی 
گوبان دیگر را تشکیل می دادند قرائت نمودند و آقای دکتر کمال حاج سید 
جوادی رایزن فرھنگی شعر خود را در رای شاعر توانای ایران مرحوم استاد 
اوستا انشاد فرمودند و آقای دکتر رضا شعبانی مدیر محترم مرکز حقیقات 
فارسی ایران و پاکستان سخترانی فرمودہ از حضار گراھی مجلس اظھار 
تشکر مودند. 


بد مہ مر بعد یہد 


۸ سس ےس یب سس ۱ 


جیب مایل ھروی 
مشھد۔ایران 
تھرک در طریق طبیعی شعر فارسی 

شعر فارسی کہ در طول هزارواندی سال در قلمرو جغرافیای زبان فارسی 
چونان درختی گشن ذھن و زبان فارسی زبانان رأ در سایه نوازندہ خود می 
نواخت:؛ از سبك خراسانی سرچشمہ گرفت و بە رودخانه مواج سبك ھندی 
رسید؛ چنان کە از سرچشمہ تا رودخانه بە طبیعتی می ماند دست نخوردہ و 
طبیعی. اگر اندك مایه خسی داشت و یا خاشاکی, دُرھاى یتیم در بطن صدف 
ھاى سیمین بسیار پرورد؛ اما آنگاە کە بە ارج طبیعی خویش با نام سبك 
ھندی دست یافت ہر چند می توانست راہ ھمواری دیگر در طبیعت خود 
ہجوید ناگاہ بە مانع اذھان تنبل ہازگشتیان دچارشد وسیرِ طبیعیش را از 
دست داد و آنگاە توسط نوجوبان دگرگون گشت و .... 

از این پیش درآمد ممکن است خوائندہ نا آشناہہ سر گذشت طبیعی شعر 
فارسی چنین تصور کند کہ نگارندہ سرآن دارد کە ستیزِ کھنە و نو را از 
سرگیرد و جدالی را کە سالھا پیش در میان کھنہ جوبان و نو پردازان صورت 
گرفت: باز گوید. حال آنکە چنین نیست: زیرا جنگ کھنہ و نو در قلمرو شعر 
وادب فارسی برای دوسوی در گیر توجیه شدہ است و اگر بعضی از نا آگاھان 
بە آشتی نوگرایان و کھنە جویان پی نبردہ اند می توانند حرکتھای نوگرایان 
را بە جانب 'کھنہ پختہ" و تلاش کھنہ گرایان را در شناختن و شناسانیدن "نو 
پختہ" پنگرند و بہ تأمّل بردو اثر ارزندہ ای کہ در اواخر سال ۱۳٦۸‏ 


ا 
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و اوایل سال:۱۳۱ به نامھای روشن تر از خاموش و چشمہ روشن عرضه شدہ 
است, بسندہ کنند و درفضای روشنِ گزینشگر نوگرای "روشن تر از خاموش”" 
بە سوی نو کھنہ نما روشن شوند و از چشمہ اغتمام تحلیل گرایانە و بیئش 
استادانه چشمہ روشن به سوی نوپختہ: جرعہ ای بنوشند۔ 
ہم نگارندہ کە بە مقتضایى سن و سال در قلمرونوگرابی گذران داشته و 
پس از نوجوبی بە سختہ ھای مشہور بە کھنە پرداخته و بر جدالھای کھنە 
گرایان و نوجویان تأمل داشته است حتّی نقشِ واژہ ھاى "تو" و "کھنہ" را - 
برطراز شعر و ادب ناخوش می داند و نابرازندہ. پس مرادش از پیش کشیدنِ 
قھید مذگور این است کە چون رودخانه دلنواز و آرام شعر فارسی با طبیعت 
دلنشین: مواضع خرّم سبکھای خراسانی و عراقی را پی کرد بە موضعی مواج 
ب نام سبيك ھندی دست یافت کە این سیر و گذرھا همه طبیعی بود و ہا هٹر 
شاعری - کہ با طبیعت پیوندی استوار دارد - قرین و بامُراد: اما بە عللی 
کە خواھیم گفت؛ دوبار دچار تصرف گشت: 
یکی تصرّفی بود نا آگاھانه, کە ہازگشتییان در مسیر طبیعی شعر 
فارسی دستی بردند ناشیان دودیگر تصرفی کہ از قلب تصرف ناآگاھانه 
بازگشتییان بحاصل آمد و أن تصرف ںیما و اصحاب او بود کە به رغم 
بازگشتییان - کە شعر فارسی را از ساختارھای طبیعی أن دور کردہ بودند 
اینان ہا آگاھی و شعور شاعرانه دوبارہ طبیعت شعر را بہ شعر فارسی 
بازگردائیدند, ‏ 
تصرف در طریق طبیعی شعر فارسی دردو نوبت مذکور؛ سزالھابی 
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ہرمی انگیزد ازاین دست کە چرا بازگشتیبان بە طبیعت شعر فارسی در سبك 
ھندی ان دست بردند؟ 
آیا آنان از سنتھای ساختاری در شعر سبك ھندی دریافت درستی 
داشتند؟ 
آیا اصحاب بازگشت با تقلید و تتبٔع؛ شعر فارسی را مجدٔداً در مسیر 
طبیعی ان سوق دادند و انقلاب ادہی شان را در قلمرو شعر فارسی 
شناساندند ؟ 
آیا وجود انان در پیدایش راہ ٹیما مؤثر بود؟ 
آیا تصرف نیما و اصحاہش ہا طبیعت شعر فارسی سازگاری داشت و 
پیوندی با رودخائه شعر فارسی کہ تا جایگاہ سبك ھندی رسیدہ بود: بوجود 
آورد؟ 
آیا سبك نیمایی در شعر فارسی بە قلمرو زبان فارسی راہ یافت؟ 
در پاسخ بە دو پرسش نخست بر أن نیستیم کہ از شناسه ھا و 
خصیصہ های لفظی و معنابی سبك ھندی در شعر فارسی یادکنیم: چرا کە از 
اینھا پیش این محققان گفتہ اند و مکرر ہم کردہ اند؛ بلکه مترصّد نیم کە 
پیش از مودن علّت اصلی کە بازگشتییان را بە تصرف در طریق طبیعی شعر 
فارسی سوق داد. از رازی ناگفته در شعر فارسی سبك ھندی سخن گوہیم؛ هر 
چند کوتاہ باشد و بە اختصار. 
ہیشتر محفّقان معاصر آنگاہ کہ از شناسہ ھاى سبك هندی در شعر 


فارسی سخن داشتہ اند؛ از ساختارھای شعر صائب تبریزی چنان یاد کردہ اند 
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کہ اژ'تاكفٹھایٰ شعر بیدل دھلوی و این روبّہ در شناسایی سبك ھندی حکایت 
از آن دارد کە محفّقان مزبور بە يك گونە ساختاری در شعر فارسی سبك ھندی 
نظر دارند: کە بدون تردید نظری است نارس: ر حاکی از عدم آشنابی ہر 
سرودہ ھاى شاعرانی کہ سبك ھندی را در شبه قارہ. ھندوستان و در قلمرو 
زہان فارسی ریخته و پروردہ و رواج دادہ اند. با مروری ہر دیواٹھای شاعران 
صف ئخست کہ ماہتاب شعر شان را ہر رودخانه سبك ھندی تا باندہ اندء می 
توان دریافت کە درآن سبك لااقل دوگونہ فرم زبانی و دادہ ھاى ساختاری ۔ 
وجود دارہ. 
یکی گونە ساخت زبانی و شاعرانه ان دسته از سخنوران ایران زمین کە 
راز رموز زبان را کم یابیش در ایران دریافته اند و بہ شبه قارہ ھند کوچیدہ و 
یا در ایران با سرودہ ھای سخنوران سبك ھندی آشنا شدہ بودندہ سرودہ ھای 
این دسته از شاعران۔ کە می ہایست أتھا را ملایتر و در راستای مسیر 
طبیعی شعر فارسی و دنباله راہ روشنِ شاعران سبکھای خراسانی ر عراقی 
برگرفت - با آنکە خیال پردازیھای نازك دارہ و لیکن غالبًا ساختھا و 
پسندھای زبانی و اسباب شاعرانه اٹھا بافرم و ساخت و اہزار شاعری رایج در 
ایران, ھمگون است و ھمسان. برای روشن شدن این مطلب بە غزلی از غزلھای 
صائب توجّه کنید کە او با انباشتہ ای از ساختھای زبانی رایج در ایران بە 
غندوستان رفت ر در سبك عھندی؛: نشائه شد: 
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بە جای بادہ اگر در پیاله آپ کنیم 

زنگ حوصٹی مس طرا بکذیم 

چونخلِ موم برو بار ما ملايت است 

چگونە سینە سپرپیشِ آفتابپ کنیم 

چو موج برصف دریا زنپم و خوش ہاشیم 

بە خویش کار چرا تنگ چون حباب کنیم 

اگرنه خاطر روری تو در میان باشد 

ز آە چشمم أبیینە را سراب کنیم 

بیاضِ گردن او گر بە دست ما افتد 

چه بوسہ ھاى گلو سوز انتخاب کئیم 

کدام عیش بە این عیش می رسد صائب 

کە ما و دختر رز سیر ماهتاب کثیم 
در غزل مزہور هر چند خیال پردازیھای نازك سبك ھندی روشن می فاید 
رجودٍِ ”بوسہ ہای گلو سوز"؛ سیر ماہتاب کردن "وچشمہ آبین" تأئیرِ 


ساختارھای زبان شاعرانہ سبك ھندی را در آن سسلم می دارد؛ اما ھمین 
ساختھای زیا نی در ہافتی از ساختارھای زبان نشسته که شالودہ آن را زبان 


۲٢ 
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فارسی آیران رنختہ است نە فارسی رای در ھندوستان روزگار صائب. از 
اینجاست کە غزل مذکور را فارسی زہانانی کہ راز و رمز سخن شاعرانِ زادہ و 
پروردہ هند را در سبك ھندی می دانند وفی پسندند: می خوائندو بھر 
می گیرند. 
بە اعتبار ھمین گونە ساختھای زبائی و اسباب شاعرانہ است کہ سرودہ 
ھاى صائب و امثال او چون باصورِ زبانی در ایران تشبه داشته است با همه 
مخالفتھابی کہ ادیبان عصر قاجاری با سبيك هندی کردہ اند, نتوانستہ اند 
دیوان وی و اقرائش را از نظر جمھور شاعران و شعر دوستان روزگار خود 
بیندازند ھر چند کە پردہ ھایی بە درازی چند دھه ہر شعر آنان فرو کشیدند. 
اما گونہ دیگر سبك ھندی کە ساختھای زبانی وپارہ ای از اسباب 
شاعرانه آن با توجّہ بە دادہ ھا و پسندھای زبانی گونە فارسی رایج در 
ھندوستان بحاصل آمدہ: بە ھمّت سخنورانی پروردہ شدہ است کہ در شبه قارہ 
ھندوستان زادہ شدہ و قوٰہ تخیّلشان را با طبیعت ہمانجاپیوند دادہ رو 
ساختھای زبانی ایران را چونان عادات زبانی گونە فارسی ھندوستان تجربه 
نکردہ و از قلمرو گونەہ ھاى فارسی ایران دور عاندہ بودند. اینان که ھمچون 
بیدل دھلوی واقران و امثال او؛ قلعه ای دیگر از سبك ھندی را تسخیرکردند, 
ساختھای گونە فارسی فند را در سرودہ ھایشان ضبط می کردند و ہہ اسباب 
شاعرانه ای کە از طبیعت پیچیدہ و رنگارنگ شبه قارہ ھندوستان برمی 
خاست و دیریاب می مود ر وهم انگیز؛ اعثنا داشتند بە فوئە زیر ازاین گونە 
سبك ھندی توجه کنید کە غزلی است از غزلھای شیوا و کم استعارہ بیدل: 
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روشند لان چو آیینە بر ھرچہ رو کنند 
ھم در طلسم خویش تماشای او کنند 
این موجھا کہ گردن دعوی کشیدہ اند 
بحر حقیقتند اگر سرفرو کنند 
عنقاست در قلمرو امکان بقای عیش 
"انتا تار راز شی رگا ز رک 
ای غفلت آبروی طلب بیش ازہن مریز 
عالم تمام اوست کرا جستجو کنند 
پرسرکش است حسن همان بە کە بید لان 
آبينه داری دل بی آرزو کنند 
اسودہ زی کە اھل فنا پیش از انتقام 
از وضع خویش خاك بہ چشم عدو کنند 


بیدل بە این طراوت اگر باشد انفعال 


باید جھا نیان ز جبیٹم وضو کنند 





دائش ۲۹ج, .ے۱٠ے‏ ٠سس‏ .سس 


در ابیات مذکور ھرچند ساختھای زبانی از جھتی با ساختھای گونە 
فارسی اہران مانندگی دارد اما دربافت و ترکیب: صورتی گرفتہ اند کہ گونەہ 
فارسی هندوستان روزگار بیدل را می مایند. رابطه "آیبنه" و ”دل" در مصراع 
اوّل ھرچند در ادب فارسی, برخاسته از اندیشه هایى عرفانی است. اما 
”روشندلانی کە چون آبینە بر ھرچہ روی می کنند... ساختی است کہ با سنّت 
ھای زبان خانقاہیان عندی سازگاری بیشتری دارد. ”گردن کشیدن" ھم يك 
ساخت زبائی رایج در زبان فارسی است اما "'موجھاکه گردن دعوی می کشند" 
ساختی است از اسباب زبان شاعرانه کە خاستگاہ آن را باید در طبیعت 
ویرانگر آب در شب قارہ جستجو کرد. مصراع ششم نیز پیداست کە ساختی 
است وھم آمیز, و نمونه ھاى آن را در شعر شاعرانی کە با سنّت ھاى فکری و 
ساختھای زبان فارسی ایران ارتباطی نداشته اند؛ بسیار می توان یافت. در 
مصراع ھفتم ھم, "آبروی ربختن” ترکیبی است فعلی ر معمول فارسی زبانان: 
امًا "آبروی طلب ریختن" تکاملی است کہ بە سنّتھای فکر و زبان فارسی ھند 
مربوط است. 
بە ھرحال؛ بازگشتیبان نە تٹھا از این گونە شعر سبك ھندی کہ گونە 
ھندی آن سبك بشمار است - دوری جستند بلکه از گونە نخست آن - کە 
گونە ایرانی سبك ھہندی است و باساختھای زبانی و سنّتھای فرھنگی ایران 
مائندگی داشتهہ است - ئیز احتراز کردند. البته روی گرداندن نان از شعر 
سبك ھندی بدون شك ہر اثرِ ابھاماتی بودہ است کہ در گونە ہندی سبك ھندی 


موجود بودہ: و چون بازگشتیھا نتوانستند گونه ایرانی سبك ھندی را از گونە 
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ھندی آن سبك متاز کنند. بنابراین از هر دو گونە مزبور غافل ماندند و بھرہ 
نبردئد. 

علت این غفلت و بھرہ ور ناشدن بازگشتیبان از گونە ھاى دوگانە شعر 
سبك ھندی و نیز تصرف آنان در طریق طبیعی شعر فارسی را باید در تصوری 
کە آنان از اثرِ ادہی داشته اند, جستجوکرد. از سرودہ ھای منوچھری وار و 
فرخی گونە و عنصری سان قاآنی - کہ شاخصترین شاعر بازگشتی است - بر 
می آید کہ آنان شناسه اصلی یك اثر ادبی یا بە تعبیری دیگر خصیصه يك 
شعر ناب را در آسان بودن و معانی عریان آن می جستہ اند و چنین می 
پنداشتہ اند کە شعر خوب ان است کە ضمیر شاعر ہا خواندن گذرای شعرش 
آشکار گردد. این پندارِ آنان: کە در ذھن و ضمیر بعضی از ادیبان معاصر نیز 
رسوب کردہ است از عدم آگاھی آنان نسبت بە تطوٗر ر تکامل دادہ ھاى نر 
شاعری و تأثیر آن ہر زبان و ساختھای شاعرانه حکایت دارد. آنان خویش 
داشتہ اندگه شکووٴ دلپذیر سبك خراسانی ہا معانی زود یاب و اھاڑھای 
استوار امًا تشبیھی و گاہ ناپیچیدہ ان عمری دراز داشتہ باشد و اگر آن 
شکوفە می شکفد و باز می شود و بہ سانِ گل سبك عراقی - کہ آنان 
بیشتربہ الفاظ فخیم آن اعتناداشتند - می نماید ھم برایشان دلنشین و گیرا 
می مود . اما اگر آن گل بنا بر طبیعت خود ٠‏ آفتابِ آخربھار و او تابسکان را 
در ٹار و پود خود احساس می کرد و چونان گلبرگ پھن و تنك سبك ھندی 
ظاغر می شد بہ نزد آنان نا خوش ہود و نازیبا. این پسند بازگشتییان بە 
حکایت آن پدر و مادر می ماند کە فرزندشان را در ایام طفولیّتٗ و با طبیعت 


سن نت ۱ ۷ 
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مضجویریود- 


شیرین یوین (وضت می داشتند و در نوپاوگی نیز کە گفتار و کردارش 
فابندہ گفتار و کردار پدر و مادر می فود: خوشابندِ آنان بود و چون ب بلوغ 
جسم و روح نایل شد و شناسه ھای فطری رو دادہ ھاى خودی ار شکوفاشد او 
را طرد کردند و بی توجّھی بە او را خوشتر داشتند. 

بنا ہراین نخستین انگیزہ ای کە ہازگشتییان از سبك ھندی: در دو گونە 
ایرانی و عندی آن غفلت کردند؛ این بودہ است کہ آنان دادہ ھای زبائی و 
اسباب خیال انگیز شعر را امری ہی جان, ایستا و ناپویا می دانستند غافل از 
این کە دستگاہ سە گانە زبان - اعم از دستگاہ صوتی و واژگانی و ساختی. و 
نیز سرمه خیال شاعرانه پدیدہ ھای اند زندەکە جان آنھا را اھل زبان خاصّه 
ارہاب شعر و ادب: بنا ہر طیران ذھن و ضمیر و ہر پایە مقتضیات تکاملی به 
آتھا می دمند. دومین انگیزہ ای کە ہر اثرِ نکته مذکور در ذھنِ بازگشتییان 
خانہ کردہ و آنان را حتّی از گونە ایرانی سبك ھندی بدور داشتہ. ھمچنان کە 
پیش از این اشارہ شد - آسان یاہی و عریان جوبی آنان بودہ است از شعر و 
بطور کلی از يك اثر ادہی. بازگشتییان نخست سادگی در ژرف ساخت و 
روساخت شعر فارسی را استقبال می کردہ و نمی دانستند کہ خصیصہ ای کە 
به يك شعر و یا به يك اثر پروانه ورود بە قلمرو ادب را می دھد ابھامھا ر 
ابھامھای خاصّی است کە از ژرف ساخت ذھن شاعر و ادیب بە روساخت زبانِ 
تأمُل انگیز او سرایت می کند و واژہ بە نزد او شیئی می شود کہ در حجابھای 
مخبلانہ فرورفتہ و کارگە معانی در حریر ساختھای رستاخیزانه زہائی چنان 
می پیچید کہ بازیافةن آن محتاج درنگ و تأَمّل است و بە عبارتی دیگر 


۸ 
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اندیشہ انگیز است و بیداری آور. این سادہ جوبی بازگشتیبان هرچہ بودہ 
باشد گو: باش: و لیکن ما آن را اگر بە حبْ و بغض سنتھای فرھنگی بہ نزد 
آنان منسوب نکنیم بی تردید می توان آن را بە تنبلی ذھن آنان نسبت داد 
ھرچند کہ چون انان از ھیأتِ تکامل یافتہ دادہ ھای زبانی در سبك ھندی روی 
بر تافتند بە ساختھای زبانی و اسباب شاعرانہ فرخی و عنصری رو منوچھری و 
بالآأخرہ خاقانی و نظامی پرداختند و نٹوانستند از قلمرو سلطنت ساختارھای 
شعری آنان بدر آیند: ناگزیر بە آرکانیسم زبان - آن ہم درھیأتِ سادەو 
مکررآن۔ روی آوردند و بە ساخت زبانی شعر در ریختن سبدی از واڑہ ھای 
غلیظ و نا ھماھنگ - کہ جز ابھامھای تصتعی و ثقیل فی آفریند - بسندہ 
کردند, و بعضی از آنان در حد بسیار زیاد و غیر طبیعی واژہ ھای کھن و 
کلمات باستائی را در شعر گنجانیدند و آغوش سرودہ ھایشان را - کە 
براساس فلسفه پیدایش سبك بازگشت می بایست آسان وزودیاب می بود - 
بہ روی واژگان مردہ و نیم جان چنان گشودند کە خوائندہ در حین خواندن 
قصاید انان می پندارد کە بە روزگار منوچھری و یا خاقانی می زبیبد ان ہم 
نە در سایە گوارای خیال خاقانی یا منوچھری؛ بل در دشت سرزان واژگان 
آنان۔ 
باری ہا چنین دریافتی نادرست از شعر و بك اثر ادہی در ساختھای 
دوگانە سبك ھندی ہود کە بازگشتییان در طبیعت شعر فارسی تصرفی سبك و 
سطحی بە عمل آوردند و نە تٹھا قطاع طریق طبیعی شعر فارسی شدند, بلکە 


ھرگز نتوانستند خزانيه ای چونان مٹوچھری ابداع کنند یا ہا 'کاروان حله" , ' 





چیسہ 8ة 





دائش ۳۰-۲۷۹ 


فإّغی سیفر گزینند و یا "آینہ عبرتی" ھمچون خاقائی بیافرینند و سبکی 
نوبوجود آرند کہ در مسیر طبیعی سبکھای خراسانی و عراقی دنبال شود . 

از اینرو تلاش ادہی آنان هر چند در نظر خودش انقلابی بود در شعر 
فارسی, و لیکن چنین تصوٗری از بازگشت نادرست آنان, حمّی درمیان فارسی 
زبانان شعر دوست و شعر خوان معاصر شان ہم پذیرفته نبود: بە ھمین جھت:؛ 
آنگاە کە بازگشتیبان شعر منوچھری وار و خاقانی گونه می ساختند: ہسیاری 
از فارسی زبانانِ قلمرو ابران با آنکه گونە ھندی سبك ھندی را مقبول نمیٴ 
دانستند اسًا بە گونہ ایرائی سبك ھندی توجه می کردند. تداوم شعر و شعور 
صائب درمیان ایرانیان آن روزگار و نیز در عصر ما و ھمچنین وجود نسخ 
متعدٴد دیوان او در ایران عصر بازگشت: از چنین گرایشی بە گونہ ایرانی سبك 
ھندی در عھد بازگشت و پس از آن خبر می دھد. در قلمرو زبان و ادب 
فارسی ھم سبك بازگشت راہ نیافت و مقبول نیفتاد. البته درست است کہ 
پیش از بازگشتییان قلمرو فارسی زبانان در قسمتھای بخارا و ماوراء الھر 
ازپسندھای مذھب گویائە صفوبان دور افتادہ بود و رابطه فرھنگی خود را کە 
با شبہ قارَہ ھندوستان از سدہ ھای ھفتم و ھشتم آغاز کردہ بود؛ دنبال می 
کرد و بە بیدل خوانی توجە داشت و نیز درست است کە قبل از بازگشتییان؛ 
خراسان شرقی از ساختھای زبانی و سنّتھای فرھنگی ایران برید و بە نام 
افغانستان, با سنّتھای فرھتگی و دادہ ھای زبانی شبۂ تار ھند پیوندی 
تنگاتنگ پیدا کرد و ئە تٹھا به سرودہ های بیدل, دل داد بلکە درہارہ اشعار 
صائب نیز نظری صائب داشت و ہر دو گونە سبك ھندی را پذیرا بود ھر چند 





۰ص۷ 
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بە پیشینیانی چون حافظ: مولوی وغیرہ ھم می پرداخت. 

بنا ہر این اگر نفوذ طرزی مشحٔص از شعر فارسی را در قلمرو دوگانہ یا 
چند گانە فارسی زبانان معیاری ہر گیریم کہ بە مقبولیت طرز مزبور اعتبار می 
دھد "شعر نا شعر” بازگشتییان ھرگز بە این قلمرو راہ نیافته و ھیچگاہ ہا 
چنین معیاری قابل سنجش نبودہ و نیست: در حالی کە دیگر طرزھاى شعر 
فارسی ہا معیار مذکور بە آسانی قابل ارزیابی است.وقتی سبك خراسانی 
چنان می ماید کە در آذرہایجان مورد تتبٔع و استقبال قرار می گیرد, و وقتی 
ساختھای زبانی وشاعرانہ مولوی و حافظ در قلمرو فارسی زبانان: قرنھای 
مترالن مورد نظر شاعران است و وقتی فمر تر قارسی دز فلنرر فارنی 
زبانان و فارسی دانان دور از مرزھای معاصر ایران مورد تأمل, تتبع ر اقبال 
است و آنگاہ طرز بازگشت حتی در اذھانِ مأنوس بە سنّتھای فرھنگی و زبانی 
ایران رسوب نمی کند: نشان از آن دارد که سبکھای مذکور بم رغم طرز 
بازگشت: باطبیعت شعر فارسی سازگار است و قابلیت تطبیق را با پسندھای 
زبانی و طیْران خیال فارسی زبانان دارد. 

غفلت بازگشتییان حتی از گونە ایرانی سبك ھندی و تصرف آنان در 
طریق تکامل طبیعی شعر فارسی: ھرچند بسیاری از فارسی زبانان را نسبت 
بە ساختھای زبانی و ساختارھای شعر سبك هندی نا آگاهانہ بدہین کرد و لیکن 
سبب بیدارہی شد کە از یکسو ایرانیان در شناخت خود از شعر سبك ھندی و 
خاصہ گونە ایرانی آن تجدید نظر کنند و ھمچنین از سوی دیگر حادثہ ای در 


تاریخ شعر فارسی بیافرینند کە درعین ابداعی بودنش طبیعت تکامل پافتہ . 





ى۷۰ 
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شعر فارمی را در سبکھای خراسانی عراقی و ھندی؛ قرین کمالی در خور 
تحسین سازد؛ حادثہ ای گە نتیجە اش شعر نو فارسی است: شعری کہ امروز 
در گسترہ جغرافیابی زبان فارسی شناخته است و در حد وسیعی مورد توجہ و 
تأمُل و ہیداری. 
حادثد شعر نو در زبان فارسی, کہ بر اثر تصرف ناآگاھانہ بازگشتییان 
در طبیعتِ شعر آن زبان روی داد هر چند خود تصرفی دیگر در طریق طبیعی 
شعر فارسی محسوب است اما تصرفی است آگاهانہ, گە ہزپایہ شناخت دقیقَ 
از ساختھای زہانی و ساختارھاى شاعرانه صورت گرفت و براساس آگاھی 
عمیق از صورتھای ادہی و تکامل دادہ ھای يك اثر ادبی شکل پذیرفت: ان 
چنانکہ شناخت و آگاھی متصرف یا متصرٰفان این نوبت را نمی توان با 
متصرٗفان نوبت نخست قیاس کرد و حتی درست نیست کہ از آنان بە عنوان 
متصرفان طریق طبیعی شعر فارسی سخن گوییم بلکە اینان را باید بە 
صورتھابی چون ”دمندگان جان تازہ در کالبد شعر فارسی' و "سوق دھندگان 
شعر فارسی بہ سوی طبیعت آن" و یا با تعبیرھابی بھتر از اینھا بخوانیم؛ 
طبیعتی کە ھم با طبیعت تاریخی شعر فارسی پیوستگی دارد و ھم باطبیعتی 
کە بە مقتضیات زمان: دگرگونیھابی یافته است در طبیعت روزگار ما. مائند 
گیھابی کە در ساختھای زبانی و ساختارھای شعری نوپردازان ہا دادہ ھای 
زبانی و یافته ھای شاعرانه شاعران پیشین چونان فردوسی, خاقانی“نظامی, 
سعدی, مولوی. حافظ وغیرہ مشھود است: و تشبّھی در خورِ تَأَمّل کە میان 


اسباب شاعرائہ شعر سبك ھندی آن و شعر نو دیدہ می شود و ردپای 


لف 
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ساختارھای خیال انگیز بیدل و صائب کہ درسرودہ ھای سھراب سپھری و 
امثال اوپیدا است ازرواہی و پیدایی طبیعت شعر فارسی خراسانی,؛ عراقی و 
ھندی در شعر نو حکایت دارد و از پیوند بجای طبیعت شعر نو با طبیعت 
تاریبخی شعر فارسی خبر می دھد. 
پیوستگی درمیان طبیعت شعر نو و شعر کھن فارسی و نیز مانندگیھای 
آگاہانہ و در عین حال تازہ و متکامل کە در ساختھای زبانی و ساختارھای 
شاعرانہ بین شعر۔نو و شعر سبك ھندی و یا سبکھای پیشین آن آشکاراست؛, 
باعث شد کە از یکسو حجاب فترت و وقفه ای کہ بازگشتییان در تاریخ 
طبیعی شعر و در قلمرو جغرافیابی زبان فارسی ایجاد کردند فرا پس رود و 
شعر نو در ورای مرزھای سیاسی ایران: درمیان فارسی گوبان و فارسی دانان 
تاجيك و افغان و ھندی رواج پذیرد و از سوی دیگر ساختھای زہانی و دادہ 
ھاى شاعرانہ شعرنو. حتّی بر شاعرانی کە ھرگز عروض نیمابی را نپذیرفتند و 
یا نفھمیدند؛ اثر بگذارد و شعر شان را در قالبھای کلاسيك تازہ و نو 
ہنمایانند. 
پیش از این گفتیم کە یکی از معیارھابی کە بە اعتبار آن می توان: 
سبکھای شعر فارسی را ارزشیاہی کرد : این است کە سریان و جریان کیفی و 
کمّی آن را در قلمرو زبان فارسی جستجو کنیم: شعر نو برپایە این معیار؛ 
ہاآنکه عمری دراز و طولانی ندارد٠‏ در خور توجّہ بسیاراست. سوای ایران کہ 
زادگاہ سك نیمابی در شعر فارسی بشمار می رود: در دو منطقهہ سیاسی 


زبان فارسی یعنی افغانستان و تاجیکستان نیز شعر نو جایی فراخ دارہ و 


۷۳۷ 








حتی ور شبہ ار هند و پاکستان نیز ادیبان و شاعران فارسی دان باآن 
آشنابند و در خصوص آن تحقیقاتی دارند. 

درست است کە برخی از فارسی زہانان در قلمرو جغرافیاہی زبان فارسی 
و بیرون از حوزہ سیاسی ایران بە علّت نبودنِ وزن دیداری×* در شعر نو چنین 
تصور کردند کە صرِقًا با کوتاہ کردن و بلند نمودن ارکان عروضی مصراعھا بە 
شعر نو دست یافته اند اما کم نبودند و نیستند کە شعر نورا چە در ژرف 
ساخت ذھنی ر چہ در روساخت طبیعی شعر دریافتند و آن را در جامعه 
فرھنگی خود رسوب دادند. آوردن شواھہدی از شعر این دسته از شاعران* 
تاجیکستان, افغانستان و شبە قارہ ھندوستان در حوصله این گفتار نیست: بە 
يك نمونە آن٠‏ کە گویندہ اش را خوائندگان ایرانی بدرستی می شناسند و اورا 
صرفا از زمرہ شاعران کلاسیك معرّفی می کنند - یعنی روان شاد خلیل الله 
خلیلی - بسندہ می کنیم: 

شب اندر دامن کوہ؛ 

درختان سبز و انبوہ؛ 

ستارہ روشن و مھتاب در پرتوفشانی؛ 

شب عشق ر جوائی, 

میان سبزہ و گل 

نشیمنگاہ بلبل؛ 

ز دور آید صدابی از سروش آسمانی؛ 


ز - ئی ھای شبانی؛ 





٭ وزن دیداری: کە براثرِ آداب کتاب آرابی و سنّت کتابت در شعر کھن فارسی بوجود 


آمدہ عبارت است از قرینه سازی در ضبط ظاہر دو مصراع متقابل؛ و ھم ایجاد قرینہ ھای 
ھمگون ہین آن در مصراغع ہا مصراعھای دیگر. 
زی 
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فراز کوھساران: 

قدمگاہ غزالان؛ 

قدمگاہ غزالان را کنم گوھرفشانی؛ 

زاكك ارغوائی:_ 

ببارد آبر نم -نم 

بلرزد شاخ کم - کم 

نباشد جز طبیعت ھیچ کس را حکمرانی, 

بە غیر از شادمانی؛ 

من و تو ھر دو باہم, 

نشستہ شاد وخ 

من از دل با تواندر گفتگوھای نھانی, 

تو گرم مھربانی: 

بچینم گل ہرایت, 

بریزم پیش پایت, 

حمایل سازمت از لالہ ھاى ارغوانی: 

چویاقوت رمائی. 

وجوِ نمونہ ھای شگرفتر شعرنو در قلمرو سە گانه زبان فارسی - کہ بہ 

محاظ ساخت و پیام در خور اعتنایند - نشان از ان دارد کە این سبيك شعر 
فارسی باہمه تناقضھایش درپیام: بە اعتبار پیوندی کە ہا ساختھای زبانی و 
ساختارھاى شاعرانہ سبکھای کھن شعر فارسی دارد و نیز بە اعتبار آنکە 


٣۰-۴۹ دانش‎ 


اسر 
اك ۷م 





7 
طبیعت آن باطبیعت شعر کھن؛ خاصه در اشعار مھدی اخوان ثالث (م. 
امید): سھراب سپھری: .٠.۱:‏ سایہ؛ م. سرشك؛ نادر نادر پور و دیگران 
سازگاریِ مام دارد در راستای طبیعی خود قرار گرفتہ و فترت بازگشتییان را 
بفراموشی سپردہ است: ھرچند ما در عنوانِ این گفتار از هر دوی آن بە نام 
تصرف در طریق طبیعی شعر فارسی یاد کردیم اما در مان گفتار خود 
کوشیدیم تا تصرف آگاھانه نیما و اصحاہش را کە شعر فارسی را ہا طبیعت 
تاریخی آن آشتی دادند تصرفی شعور آمیز و شعر انگیڑ بخوائیم علی رغ 

تصرف ناآگاهانە ہازگشتیبان کە نا شاعرانه وغیر طبیعی بودہ است. 


۷× مد مدع عو 


دکثر محمدریاض 


اسلامآباد 


تع ای ازتالت رشاغظامہ در ادبیات فاردی 
بویژہ درمثنوی وامق وعذرا 


یکی ازمختصات ز بان وادبیات فارسی:وفور قصص وداستانہائی 
است کەدرواقع برای استنتاج نکات حکمی و استناد حقائق وہندواندر زھادرنٹر 
جمع آوری شدہ یادر سرودہ ھاى شاعران بسلک نظم کشیدەشدہ است ٠‏ هیولای 
این کاربەفارسی والسنہ پیش از اسلام در ایران وجود داشته و زمان آغاز ومطرح 
شدن آن در شعرفارسی بەاواسط قرن سوم ھجری ودرنثردری بەاوائل قرن چہارم 
هجصری می رسدتوضیح این نکته ضروری است که ادبیات فارسی با انقراض 
دولت ساسانیان و باشکست خوردن‌و+قل رسیدن یزد گرد سوم بارکود وبن بست 
مواجه شدو باطلو ع سیطرہ ستارہ دودمان صفاریان درسدہ سوم ھجری دنباله این 
ادبیات در خط عربی از سرگرفته شد٠‏ 

نویسندگان ؤ شاعران متقدم بە جمع‌آوری وسرودن داستاتھابیشتر توجه 


داشته اد٠‏ گذشتے از ابیات ہراکندہ شاعسران دیگ نمونہ ھاى جزیل اشعار ' 


۷۳۸ 





دائش ۳۰-۲۹ 
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رود کی سصرقندی(۳۲۹ھ)رامربوط بە قرن سوم وچہارم ھجری بدست می 
ای گا بە رود کیءسرودنیکصدوھشتاد هزار (٣)بیت‏ نسبت داد اند کہ 
داستاٹھای کلیەودمنے و سندباد نامه وشایدمثنوی بلوفرو بود الف ھم شامل 
ابنداعات ازبرددات؟ 

درنٹرفارسی مجموعەداستانھارادر شاہنامه نثر ابوالمویدو شاھنامه نثر 
ابومنصوری, کتاب غررثعالبی به عربی,ترجمه تاریخ طبری از عربی بەفارسی 
وداراب نامه ابسوطاھر محمد طرطوسی می توان ملاحظه کرد ٠‏ البته باید اذ عان 
فر کر -اغایيا ھار اتا کش ری ی۷50041وکفی رش ر 
متقارب مثمن محذوف یامقصور سرودہ شدہ بیش ازھرائردیگردر سائرمنظومهہ 
ھاءمشنوی ھای بزمی یارزمیٰ شعرای معاصر ومتأخرتأئیر مستقیم گذاشتہ است ٠‏ 
برداشت شاعران از سائرداستانھا البته مطابق ذ وق ومیل بزمی, رزمی یاعرفانی 
خود نان بودہ است ٠‏ درعین حال شاعران غیرازشاہنامہ,بە مثنوی یوسف وزلیخا 
منسسوب بە فردوسی ھم اشاراتی کردہ اندحکم ناصر خسروقبادیانی(۳۸۱ھ) 
مثلًا از رفتار و اعمال قھرمانان داستانھای شاہنامہ عبرت بی ثباتی دنیا می 
اندوزد: 
ناس شاضصان عجسم پیش خواہ 
یک رہ وہر خود به تحسمسل بخضسوان 
کوسست فریدون و کجسا کیقسبساد؟ 
کوسستا خجسستے علم کاویان؟ 
سام تریپا کو و رسستسم گجحساست؟ 
پیشسر و لشسکر مازنسدران؟ 


۷۸ 





شّہ ای از تائیر شاغنامہ در ادییات مارسی 





بایسک سَنْامََحِیان کو و کو ارد شسیر؟ 
کوسست نم بھسرام وانە نوشسیروان؟ 
این همے باخیلوحسشمرفتے انےد 


نەر مه مانسدہ! سےت کنسون نەه شان 


حکیم سنانی غزنوی(و-۵۳۵ھ)درضمن مدح وستایش بھرامشاہغزنوی 
ودیگران در مثنوی ' 'حدیقته ا حقیقتہٴ''خود از بیداد مرگ وفانی بودندنیاسخن 


می سرایدواز رجال وزنان بنام شاہنامه اسم می برد: 


زان سخنسفای ملک کیخسسسرو 
رستم زال و بیژن و جم وزو 
حال جمسشید و حال افسریدون 
حال ضحًساک کافضر ملصسون 
تراسج سیاوش مظلوم 
پدر بی حفضاظ و آن زن شوم 
گرتسرا از حواش مرگ برید 


مرگ ھم مرگ خود بخسوافصد دید 


قاضی نوراہ شوشتری (و ۵۰۱۹ھ در ابتدای مجلس دوازدھم 
کتاب ''مجالس المومنین'' خود از دو نمونه فوق بیشتر ہی ہروا سخن راندہ 
و شاہنامہ فردوسی را از حیث کتاب حکمی واخلاقی ارچ نھادہ است: 


ہے ۷۹ 
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٠”‏ گفته اند آنچە از اشعار حکمت نثار در آن کتاب اعجاز آثار 
سرع است چھار پراہر کتاب بوستان شیخ سعدی است بلکه فی ا حقیقتہ 
سخنان آن حکیم یگانه از احوال مبداء و معاد نشانہ ایست و قصّه بادشاھان 


َٴ 


عجم مجرد بھانہ٭٠٭٭'‏ 
حدیث پادشسافان عجم را 
عکایت نامه ضحاک و جم را 
نخسوائد ھوشسنسد نیک فرجسام ۰ 
نشساید کرد ضائسع خیرہ ایام 
مگر کز خوی نیکسان بنسد گیرد 


و ز اننثتغجام بدان عبرت پزذیرد'' 


شاعران معصاصر متاخر فردوسی سترگان داستاتھای شاہنامہ را احیاناً 
بمن باب مثال ذ کر نمودہ سعی کردہ اند مراتب مدوحانِ خویش را بلند تر 
نشان بدھند* بعضی ھا البته بخاطر مقاصد دیگر دست بە چنین کار می زدہ 
اند٭ مثلاا اسدی طوسی (شاعر قرن ۵ھ) بە بیان فضل عجم(۳) برعرب توجھ 
کردہ و در قصید ای می گوید: 


عیب از چہ گنی اھسل گرانسمایه عجم را؟ 
چبسوید شما؟ خودگسلہ ای غو شتربسان 
شه ازاہل عجم بودچوکیو مرث و ھوشنگ 
چون جم که ددودیو و ری بدش بفضسرصان 








شمّه ای از تائیر شاعنامہ در ادبیات فارسی 
چون شاہ فریدون و چو کیخسرو و کاووس 
چون نرسی و بہرام و چو پرویز و چو ساسان 
گردان چوٹریمان و چو سام یل و گر شاسپ 
چون بیژن و گیو و ھنسری رستم دستان 
در دانش طب چیرە چو ابن زکہریا 
در حکم فلک جلو چو جامساسپ سخندان 
شاعر چو گزین رود کی آن کش بود ابیات 
بیش از صد ر شش۸د هزار از در دیوان 
چون عنصری و عسجدی و شھرہ کسائی 
وانان کە ز بلغ وحد طوس و ری و گرگان 
ارزقی ھروی البته ممدوح خویش را از پادشاهان عجم مذکور در 
شاہنامه برتر می شمارد: 
اگر کسری و دارا را در این ایام رہ بودی 
شدی گنجور تو کسری بدی دربان تو دارا 
چنسان گردی که در ایوان شاھسان 
بجسای جنسگهای رسستسم زر 
جسشید زمان سکندر وقت 
مقشصمد مرجمد نسےل آدم 
جسشہید ۔برایت نام کردہ 
ام تو سواد نقشل خاتم 
خاک در 'تست قصر قیصر 
ا گرہ ارہ اننسست رخثن رسسسمٴ 


۸۹ 


دانش ۳۰-۲۹ 





مٹنوی وامق و عذرای حکیم عنصری در تثْبع ''شافنامہ'' 
. حکیم ابوالقاسم حسن عنصری بلخی (۰۳۱ھ)ملک الشعراء و سرآمد 
7 دربار سلطان محمود غزنوی و فرزندش سلطان مسعود غزنوی و 
مذاح امرای غزنه بودہ است* آ2 داستان وامق وعذ را در مثنوی برشتہ 
شعر فارسی در کشیدہ وی با بررسی و مطالعه بامعان نظر معلوم می شود 
کە این اثر معاصر نامی فردوسی ھم از تائیر شاهنامہ بی بھرہ نبودہ استا_ 
قھرمانھای داستان اسامی متفاوت دارند وی اصل قصه باداستان شاہنامه 
وفق دارد٠٭‏ 
از اسمھای قھرمانان داستان 'وامق و عذرا' ہیداست کە اصل قصه 
شاید عربسی الاصسل بودہ اسست٠‏ امیر دولت شاہ سمسرقشضدی در 
''تذکرۃ الشعرای''خود مدعی است کم این داستان در عھد انوشیروان 
دادگر (۵۷۹م) از روی منابع عربی جمع آوری شدہ است٠‏ بھر صورت این 
مثنوی عنصری مانند دو مثنوی دیگر وی موسوم بە شاد بھر و عین ال حیات 
وخنگ بت و سرخ بت مقصود الاثر ماندہ و لو ابیات پراگندہ انھا درلغتھا 
مشھسود بودہ است٠‏ میدانیم کە در اوسط قرن ششم ھجسری سلطان 
علاؤالدین جھان سوز, دارالحکومت غزنی و اطرافش رابتش کشاندہ بود و 
مثنویھای عنصری شاید در ہمان حریق ظط ۱ء از بین رفته باشند: از 
مثنوی وامق و عذراى عنصری تنھا ۱۳۳ بیت درلفت فرس اسدی طوسی 
۳۹۵یا ولغات دیگر بدست آمدہ و اشعار جمعی آن اینک بە ۵۱۵ بالغ 
گردیدہ است (لاھور ۱۹۱۷م) ھنوز ھم مثنوی بصورت کامل بدست نیامدہ 


۸۲ 








شمّہ ای از تاثئیر شاخنامہ در ادبیات فارسی 
وی بکوشش شادروان دکتر مولوی محمد شفیع اصل داستان از ہردہ خفا 
بیرون آمدہ ز داستاتھای نویسندگان وشاعران دیگر بە فارسیٰ و زبان ھای 
دیگر ھم معرق گردیدہ است٠‏ اصل قصه سرودہٗ عنصری متعلق بہ کشور 
یونان است و شاعران فارسی عھود و ازمنه متاخر از قرن پنجم ھجری گوبا 
از آن آگاھی داشتہ اند٭ مثلا خواجہ عماد فقيه کرمانی(۷۷۳ھ)درین بابت 


داستان منظوم دارد٭ قیل از وی رومی ر٢۷‏ ہو فرمودہ است: 


در دل معشوق جملہ عاشق است 


در دل عذرا فسیشے وامسق است 


در۔اشعھار متفرقهہ شیخ سعدی نسبت باین داستان اشاراتی ڈیدہ 


می شود: 
کسی ملامت وامق کند بنڑادانی 
سم میک وید ائست رر غکراترا 
سعصدیا بارکش و یار فرامسوش مکسن 
مھسر وامسق بجسفا کردن عذرا نرود 
نە وامقی چومن انسدر جھان بدست آید 


اسسیر قید محبت نە چون تو عذرائی 


شیخ محمد یعقوب صرف کشمیری (۸۰۰۳ھ) شاعر خمسہ سراست* 
بعد نظامی گنجوی (و, در حدود ۵۹۸ھ) امیر خسرو دھلوی (و ۷۲۵ھ) و 


۸۳۲ 








دانش ۲۹-. ٣‏ 
مولانا عبدالرحمن جامی (و۸۸۹۸ھ) از مھم ترین خمسه سرایان شاید ھموست 
کە خمسّہ یاسبعه نظامی را بوسیلە مثنویھای مسلک الاخیار مغازی الپنی, 
لیلی و مجنون, مقامات مرشد و وامق و عذرا خود جواب گفته است صرفق 
مردی ناضل بودہ و بناہر تبحر در صرف و نحوزبان عربی چنین تخلص را 
برگزیدہ بود٭ او بر تفسیر بی نقط ''سواطع الہام'ٴ' فیضی اکبر آبادی 
(۸۰۰۳ھ) ارتجالا تقریظی نوشتہ و ھموست که شیخ احمد سرهندی معروف 

بە مجدد الف ثانی (م۱۰۷۳ھ) از وی سند علم حدیث را دریافته بو ٠‏ او جو 
متصوفہ بودہ و داستان وامق و عذرا را نخستین بار صبفغه عرفان 


دادہ است: 


بین شیرین و عذرا و زلیخا 
ہگثرت گٌتے آنند از مق دا 
نه تتسهسا بود مجنسون در غم عشق 
که لیلی نیز بودہ هفسدم عشق 
بعام قصے آنپہا مشسبہسور 
ہار عترا کهاٹائش اتی ممہشہرر 
در این ایام می خواھم که آن ھم 
بیاہبد شہسرت از کلک بیانم 


بخاطر نمونه توصیف صرف. آہ و فغان شیرین را آنطور کە نظامی 
منعکس ساختہ ہا فریاد و اظہار ناراحتی و١مق‏ می سنجیم-۔ 
نظامی: 


۸٤ 








ز تنہسائی دل, شیرین چنسان تنگ 
که می کرد از ملالت با جہسان جنسگ 
زبسان بگشساد و می گفت ای زمانه 
شب اسست این یا بلای جاودانے؟ 
چه جای شب؟ سيه ماری است گوئی 
چوزنسگسی, آدصی خواراست گوئی 
از آن گریان شدم کیف زنگیٔ تار 
چو زنگی خود نمی خضدد یکی بار 
چه افتاد لی سہسبسر لا جوردی 
کہ اسشب چون دگسر شبہسا نگردی 
شبسا اسشسب جوانسمسردی ہیا موز 
مرا یا زود کش یا زود شوروز 
اگٹر کافسر نہ اى؛ای مرغ شب گیر 
چرا بر ناوری آوان تکسبیر؟ )٢(‏ 
صرفق: 

درون خیمه خون دل ھمسی خورد 
به سینه سوز دل پان هھمی کرد 
ہمے شب کار واصسق آہ و نال 
بگرد ما آھش بستے پلے 
ول مسستسورہ چون بودہ است عفرا 


نشسےد رازش چو واسق آشسکارا 





شمّه ای از تأثیر شاہنامہ در لەیہات قارسی 


اس 


دائش ۹| ےتکس ۴تح س نس لن شصصسسسشسلسشے 
داستان وامق و عذرا: این داستان چنان کە عنصری آن را منظوم 
ساخده در کصاب مُنشور ''داراب نامہ (۵)'' ابوطاہر محمد طرطوسی ھم 
وجود دارد٭ 
عذرا دختر فلقراط بودہ کە مقام بادشاھی یونان را احراز کردہ بود 
پایتخت این پادشاہ شھر شامش بود٠‏ بعد از ازدواج بایانی, فلقراط در رویا 


نویدی از ولادت فرزندی را دریافت کردہ بود٭ 


هیانا که فرزند آيید ما 
کزر کارإ بر گشابد ما 


در تعبیر خواب چندین ماہ بعد عذرا چشم بگیتی گشود۔ فلقراط 
دخترش را پسرانه ترہیت نمود وسائر فنون حرب و شاہسواری را باو آموخت٠٭‏ 
معلم عذرا فلاطسوس نام داشت در عنفوان جوانی عذرا روزی باتفاق 
مادرش یانی برای زیارت مسجد و ھیکل شہر شامش رفته٠‏ در آن مسافرت 
ملاقاتش با وامق اتفاق افتاد کە جوانی رعنا و دلربا بود٠‏ در آن ملاقات, 
عذرا اسیر نخچیر محبت وامق گردید٭ از سوی دیگر ناوک نظر عذراہم 
دلدوز واقع شد و وامق ھم گرفتار صحبت عذرا گردید٭ نتیجه این بود کە 
ھر دو پیوسته در یاد یکدیگر عاشق و واله می زیستہ اند٭ 

وامق جوائی بخرد و از خویشاوندان عذرا بودہ است٭٠‏ مادرش در 
گذشته و پدرش بازنی دیگر رشتهٔ ازدواج بسته بود٭ ہدرش مردی تند خو و 


تنگ مزاج بودہ و نا مادرش هم زنی حسود و بدطینت بود٭ شدت عحسادت 


۸٦ 








شمّه لی از تأئیر شاہنامہ در اؤیات قارسی 


احیاناً اورا وا دار می کرد کە وامق را زھر خوراندہ ھلاک سازد٠٭‏ وامق 
جوانی ھوشمضد بودہ و بە عداوت نا مادرش متوجہ بود٭ او با دوست 
صمیمی, خود طوفان مشورت کرد وطبق توصیهُ وی بە شامش گریخت تا 
از فلقراط کمگی بگیرد یا لا ِقل از وی پناہ بجوید*ٴ ھیکلی در راہ بود٠٭‏ در 
نزدیکی آن ملاقاتش با عذرا بار دیگر اتفاق افتاد٭ ھر دو بادیدار یکدیگر 
سخت خوشحال بلکە مبہوت گردیدند* عنصری می گوید٠‏ 

چو واصق بنسزدیک هیکل رسید 

یه آوفیکل انسٹریکی گید 

چنان بد که علراز در ناگے۔۔ان 

برون تو گشحت روشسن جہسان 

ہسی کرد عذرا بہ واصسق نگاہ 

که شاہ دیداز دور به تاج وبسگاہ 

دل هر دو پُرٹا برآمسد بجسوش 

تو گفضتی تہی مانسد جان شان زوش 

ہر دو بہ احوال پرسی و معرف متوجه شدند* خلاصہہ فلقراط بە 

وامق پناەدادوالٛھمانجا ماندنی شد٠‏ البته راز عشق و محبت وامق و عذرا 
دیگرھستٹتر نماند و ی ہر دو عاشق و محب عفیف بودند٭ آنان بە ھوسنا کی 
توجہ نداشتند* دیری نگذشت کہ عذرا خواستار ازدواج با وامق شد وی 
بدرش فلقراط با پیش نہاد وی موافقت نکرد٠‏ بلکہ وامق را از حدود ساطنت 
خود بیرون رائد* ھردو عاشق بس از یکدیگر جدا شدند ودرمجرعە ڑرات ستبه 
آہ و فغان می زدند٭ 


۸ 








دائنش ۴۹-, ۳ سیت 


ایگ کمی بعد دشمنی صعب یہ شامش 0110 
جنگ با وی شته شد٠‏ عذرا ھم گرفتار شد و بدست بازرگانی نیکو سرشت 
ہر نقالیس فروخته شد٠‏ او چہار سال در اسارت و دستگیری ماند تا اینکه 
در نتیجه کوششہای خویش و کمک جوانمردانهُ وامق رہإ گردید و بە وصال 
محبوب خود:؛ وامق در رسید٭ در اوان اسارت هر نقالیس؛ اُورا باحترام و 
بزرگداشت نگاہ داشته اند: 


چو آواز واصق به عذرا رسید 
کا تیر مھسر ازدلش بردسید 


که با دلربسایش بود صم سخضن 


اصل قصه ھمین قدر است البته رنگ آمیزی شاعرآترا اطناب دادہ 


داستانہای دیگر با این نام: 


داستانہای متعدد منثور یا منظوم موسوم بە ''وامق و عذرا' وجود 
دارند البتة تشابه پیشتر در نام اُنھا است نە دراصل* مطابق بررسی استاد 
فقید دکتر مولوی محمد شفیع (۳٦۱۹م)‏ در مقدمه مثنوی''وامق و عذرا 
عنصری'' ۳ داستان فارسی وامق و عذرا بعد ازاین مثنوی عنصری بوجود 


۸۸ 








مّه ای لز تأئیر شاعنامہ در ادبہات فارسی 


آمدہ که سہ ازان میان منثورں نە عددمنظوم و دو مفقود الاثر می باشند* 
پنج منظومہ ہایں عنوان بە ترکی و یکی در زبان کشمیری ہدست آمٹھ::" 
است٠‏ جمعاً ۲٢‏ نظم و رسالہ این داستان را در بردارد* استاد دکتر محمد 
جعفر محجوب, استاد دانشگاہ تہران در شمارہ شہریور ماہ ۱۳٣۸‏ ش ضمن 
مقاله ای در ماھنامه ”'سخن'' و ھمچنین در برنامه تلوبزیونی سراسر ایران 
در همان اوان در طی معرف تحقیقات استاد دکٹر محمد شفیع, دو داستان 
مطبوع وامق و عذرا و سە داستان دیگر را کە ھنوز طبع نگردیدہ ارائه داد٠‏ 
در داستانہای چاپ شدہ یکی منلوم است و دیگری نیمی نثرو نیمی نظم* 

نختین‌اثطیع ملا محمد رضا نوعی قوچانی است (و ۱۰۱۹ھ در برھانہوں هند) 
و دیگری از آن ظہیر نویسندہ اطناب دوست و شاعر عصر قاجاری٠‏ این 
کتاب بە سبک منشیان عصر قاجار نگارش یافته و تکرار ھا و اطنابہای آن 
ملال آور است٠‏ 


کتاب مذکور در ۵۱۵ صفحہ بوسیله کتاب فروشی اسلامی تہران 
در سال ۱۳۳۷ ش چاپ گردیدہ است٠‏ مطالب این کتاب باداستان وامق و 
عذرای صرف کشمیری تاحدی تشابه دارد٠٭‏ در این داستانہا بیان صرق 
عارفانہ است در صورتی کە نوعی قوچانی سادہ حرف زدہ و مثنوی خود را 
بعلّت خود سوزانی زن ھندو ''سوز و گداز'' نامیدہ است٠‏ شاعر مدعی 
است که بیانش به واقعه اصل منوط است نە بە داستان٠‏ اُو واقعہُ دلگداز 
مرگ داماد و عروس نامرادش کہ بدون حصول لذت وصال طبق آئین هنود 


خودرا در آتش سوزان انداختہ و پاک سوزاندہ بود منظوم ساختہ است٭ 


۸۹ 





دانش ۴۳۰-۲۹ 





طبع این منظومہ پانصدو اندبیت در چاپ خانه معروف نول کشور انجام 
پذیرفتہ امْكِ ٠)٦(‏ راجع بہ مرگ داماد شاعر می نوسید کہ آن جوان هندو 
در اوان شب عروسٴ در نتیجه فرود آمدن سقف ناہموار منزل وی در شھر 
اکہر آباد برخاک ھلاک افتاد و عروس جوان بدہخت را بیوہ تیرہ روز و 
بیچارہ عردنی ساخت٠‏ در نظر شاعر این دو جوان 'تازہ ازدوات نمودەگویا 


وامق و عذرای نامراد بودہ اند: 


دو فنسدو زادہ مشسرب فرشته 
بشسر خلقست: وی قدسسی سرشته 
یکی را نام وامصسق از پدر بود 
اب شیرینی مشضل ھمچسون شکر بود 
دگر را نام عذرا کردە مادر 


رخش در نیکسوئی خورشسید انسور 


وامق و عذرای نوشته و سرودہ ظہیر(متعلق بە عہد قاجاری)ء بە 
مئدوی خمسے صرف شبافت بیشتر دارد٭ در این داستان وامق از 
خویشاوندان ملکۀ ملک سبا بلقیس است و عذرا دختر پری زاد و یگائە 
فرزند ملک شہہبال شپر جاہلقا٭ از زمان حضرت سلیمان تمام دیوھا و پربھا 
در زیر فرمان أُو بودہ اند وی فرزند ملک شہبال ھم اسیر محبت وامق شدہ 
بود٭ الہته انجام این جفت نیکو بودہ و هر دوبوصال یکریگر موفق گردیدند* 
با معرف ''وامق و عذراٴ' ھائی ارائە شدہ: اینک ما ۲۵ داستاتھا راہدین 


۔ گسسسس ١ہ‏ ہس_سےسے....حح..۔ح+فح۸‪صٹت جشںکتوت ببٹتٹسٹٹتٹتس 


مه ای از تألہر شاخنامہ در ادبہات فارسی 


عنوان بە فارسی و ترکی و کشمیری می شناسیم٠‏ استاد دکتر محمد جعفر 
محجوب در شمارہ ارجاع گردیدہ مجله سخن نوشته بود: ''شادروان استاد 
دکتر مولوی محمد شفیع در نظر داشعه کتاب خودرا کامل ترازاین بسازد و 
انتشار دھد٠٠٠٠‏ اما باید اذعان کرد کە کتاب بە ھعین صورت فعل نیز 
غنیمتی گران و گنجینە ای گران بہا است و علاوہ برارزش ادبی و تاریخی 
منظومہ عنصری و اطلاعات فراوان و دقیق درباب آن و سائر وامق و عذرا 
های بعد از عنصری در آن گرد آوری شدہ و باانتشار آن نوسیندگان فارسی 
زبان و دوستداران زبان فارسی از برادران ھم کیش پاکستانی و دانشوران 
آن دیار تحفه ای دلہذیر دریافت داشته اند* (صفحے مسلسل ۱۳۳ 
مجله مزبور)* 
تائیر شاہنامه در مثنوی وامق و عذرای عنصری: 

نویسندہ در حین مطالعه شاہنامه و وامق و عذرا باین تائیر متوجہ 
شدم و خواستم کە در این مورد مبادرتی بورزم٠‏ نخست باید متوجه ہاشیم 
کہ عنصری ہم جزو شاعرانی است کہ واله وقدردان فنر و جزالت وانسجام 
فردوسی بودہ اند٭ چنانچہ انعکاس داستانہای شافنامٰه دردیوائش مکرر 


نبسودہ بود برآن شہسر فیچکس راہست 
زعہد سام نریمان و گاە رستم زر 
اگر ز دجله فریدونگ٘ذشت ںی کشتی 
به شاھتامه بں این برحکایتست و سمر 





۹۹ 





دانش ۷۹-. ٣‏ تج 


و سمسر درسست بود, نا درسست نیز بود 
نوگردرست ندانی .سخن, مکن ہاور 
از غاحم ورسستم نکنم یاد کە ُورا 
انگشت کہین است بە از حاتم و رستم 
خدایگانےه کیم کە تہنیت گویم 
بە جشن دھقان آئین و زینت بھمن 
که انسدرو بفسروزنسد مردمان مجلس 
به گوضری کہ بود سنگ و آھنش معدن 
چنسین که بینسم آئسین نو قوی تر بود 
یه دولت‌اندر نآ ںضرووہمن 
تو مرد دینی و این رسم رسم گبران است 
روانسداری بر رسسم گبرکان رفتن 


مثنوی وامق و عذرای عنصری صریحاً تحت تاثیر داستان رستم و 
سہراب شاہنامه فردوسی است٠‏ این نویسندہ دراین مورد بە بیان مختصر 
اکتفا می نماید: 

وزن شعر و سبک داستان سرائی عنصری هانا یاد آور وزن و شیوہ 
شافضامہ فردوسی است یعنی مثنوی وامق و عذرای عنصری ہم در بحر 

> متقارب مشمن محذوف یا مقصور سرودہ شدہ است (فعولن فعولن فعولن 
فعل یا فعول)٠‏ یکی از داستانہای دلاویز شاہنامہ قصہ رستم و سہراب 


۹۲ 





شمّه ای لز تأئیر شافنامۂ در ادبیات فارسی 





است٭ درین داستان بیانات ولادت و جلادت سہراب ودلیری و تہمتنی 
رستم هر دو اعجاب آور است٠‏ آنچە کە فردوسی در مورد ولادت و بزرگ 
شدن سہراب نظم کردہ کمابیش همان را عنصری دربابت زایش و نمو عذرا 
بیان کردہ است٭٠‏ بقول فردوسی سہراب در یک ماہ چون پسران یکسالە بود 
و در سه سالگی بە جنگ بامردان جوان و جنگی می برداخته* در ہنج 
سالگی آنقدر قوی بود٠‏ کە بعضی از مردان جنگی و دلاوران نامی از 
مقاومت باوی دوچار ترس و باک می گردیدند٭ چون او بە دہ سالگی رسید, 
برنسای نامسور شد و دیگر کسی را حوصله و ھمت نبسود که باوی 


نبردآزمائی بنماید: 


چون نہ ماہە بگذشست بردضت شاہ 
یکسی کودک آمسد چو تایسلسدہ ماہ 
چو چندی شد و چہسرہ شاداب کرد 
ورا نام تہمسینےه سپسراب کرد 
چو یکےاہ شد فسچسو یکسسال بود 
برش چون ہر رسستسم زال بود 
چو سە سالے شد ساز میدان گرفست 
بہ بنسجسم دل شیر مردان گرفست 
چو دەسنالے شدزان زمسین کس نبسود 
که یارسست با او ند آزمسود 





٭٠۴٢‎ 


دائنش ۳۰-۲۹ 


بیان اغراق آمیز عنصری در مورد عذراء دختر مرد ٢‏ سا بقرار زیر است: 


۹6 





بین ہسچسو پیل و بچپسرہ چوخسون 
سکڈاش دویسازو ‏ ہسسان ستسون 
بسک در دویدی ہی باد پای 
گرفتسی دم اسپ ماندی بجصسای 
بدو گفست مادر که بشئلو سخن 
بدین شاماان باش و تنسدی مکسن 
تو پور گو پیلتن رستمی 
زد(ستان سامسی و از نیرصی 
جہسان آفسرین تاجہچان آفسرید 
سواری چو رستم نیسآسد پدید 
دل شیردارہۃ تن زنےدم ہیل 
نہنگسان بكرآرد ‏ زدریای نیل 
چو سام نریمان بگیتسی نبسود 


سرش را نیارسست گردون بسسود (ے) 


چون زین کار بگذشت یک چنسدگاہ 
یکسی دخستر آورد ”ای“ چومساہ 
ھر آنسکه کزو ہوی و رننگ آمسدی 
جہسان برگل مشسک تنگ آسدی 








شمہ ای از تآأئیر شاہنامہ در ادبہات فارسی 


چون از جامه آن ماع برغساسستسی 
بجر جسان . را بیاراستسی 
یکی ماہ بالا گرفت آن نہسال 
فزون زانکے دیگسر درختسان بسسال 
چوشسد ففت ماهه ہپرفٹسن گرفست 
سخن گفت دہ عافەئیز ای شگفت 
چو دو سالے شد راہ آسوضتسن 
گرفست او بدانش دل افضروضتصسن 
چو برصفتے شد سال دائش ہذیر 
ستسارہ شمسر گشست و چاہسک دلیر 
کر دوسالتة ق مد 'ہسیتان گری 
بہ تیر و کہان انسدر آورد روی 
سہراب اسپ دوانی, شافنسواری و جنگجوئی چاہک دستانهہ 
یااگرفدے و مہسارت و جزالتِ وافۂ کار آصسوختسه بود که ہا کاووس, 
پادشاہ ایران بجنگد: 
چنین گضفت سہسراب ہا آفسرین 
کہ چون اسم آمصد بدست اینچنین 
من اکنسون ببساید سواری کنسم 
بۃه کاووس بر روز تاری کم 
چو شا سسنگان چنڑان دیدبساز 
بہ, بضشسید او را زھسر گونے۔ساز 





۰:۰ 


دانش ۲۹-. ۳ 





آزضغسضسقسان رروسی و ساز نبرد 
شکنفتید از آن کوک شیر خورد 
ہٌقدادو دمسش دست را ہر گشساد 
غصممه ساز و آئسین شاإن نہساد (۸) 
عذراہم بخاطر دفاع از سلطنت بدرخود فلقراط از دشمنان و مہاجمان 


آداب حرب اموختهہ بود ٭* 


بہ نیزہ کهہ از جای برداشستسی 
ملظ ین آخیں۔ بکتتاششی 
فلقشراط شه را گراز ھیچ رروی 
ہدید آسدی دشسمسن جنگ جوی 
به عذرا سپردی سہسر پیش خویش 
فرسسادی اُورا بدان کارہسیش 
شیوہ رزم آرائی لزدوسیراہم عنحسری تقسلید می ناید۔ ملا 
جنگ جوئی ای سسراب ہا ھجیر و دختر گرد آفرید را بخاطر بیاورید۔ 
فردوسی در آرایش صحنہُ جنگ چنین گفته است۔ 


سبہدارر ہوصسان سوار دلہر 
به سبراپ گضت ای یل نرہ شیر 
بخسوان اہ شاہ توران زمسین 
بیسین تاچه فیاندھی انحرین 


ا ُکسٌُمسصص سح ےت مت ےت تس .سے سے شس .شش سے ےس 


شُمّہ ای از تأئیر شاعتامہ در ادیہاٹ فارنی 





کسسی را ند تاب یا او بہجنگ 
اگر شیر پیش آیدش ہا ئپسنسگ 
سسک نیز برنےزه انےداغفتمینے 
کە از یکد گر باز نشناخضتند 
چو آتش اعد گو پیل زور 
چو کوھسی روان کرد از جاسستسور 
عیان برگرائید و برداشت اسپ 
پتنائد۔ بکتردان۔ آفز کب 
بدسست انسدرون نیزم جان ستسان' 
پس پشست خود کردش آننگے سنسان 
سوی مرز ايیران سہے را برانسد 
هسی سوخت آبساد چیزی نمانسد (۹) 


عنصری ھم دربارہ عذرا این گونە منظری دارد٠٭‏ در جنگ با دشمن 
بدرش, عذرا چنان مردانه جنگید که دل معلم وی فلاطوس بہم برآمد و او 
بگریە افتاد٭ البتہ انجام کارزار دربارۂ گرد آفرید دختر ھجیر و عذراہم 
تاحدی یکنواخت ہودہ است٠‏ همانطور کە گرد آفرید بدست سہراب دستگیر 
گردید٭ دشمن پدرش عذرا راہم اسیر ئمودہ بدست بازرگان فروختہ بود٭ 
چنین بنظر می رسد کە عنصری حین بیان وقائع و کردار آفرین کاملا به 
شاہنامهہ سر دادہ بود٭ 


سے اڑا 





دائش ۳۰-۲۹ 





جع تفضِید عذرا چو میدان جنگ 
”رید با پارکی نگ تنگ 
آضاز کار ؤآستان ھا را ھمبیئیددر شاہنامه سہراب از مادرش 
تہمینہ نسب نامه خویش را می پرسد و مادرش با اجبار و تحت اصرار وی 


بالآخر پردہ را ازین رازبرمی دارد: 
برصسادر آمسد بیس رسید از وی 


بدوگفضت گسستاغخ بامن بگوی 
کہ من چون ز هس-شسیرگسان برتسرم 
سی آسمان اندر آید برم 
زسخم کیم و زکداسین گہسر 
چگسویم چو پریسد کسسی از ہدر؟ 
گرین پرسش از من بمانند نہسان 
نام ترا زندهہ انضدر جہسان 
چو بشسشید تہمسینه گضت جوان 
بتزسسید از آن نامسور بہسلوان٠٠٠‏ 
در مشنسوی وامق و عذرا بتفساوت بیان, عذرا از وامق جویای 
نسب نامهُ آرمی گردد: 
چو آراز واصسق به عذرا رسید 
یکسی تیر مہسر ازدلش بردمسید 
ہمسی خواسست آأن سیم تن سرو بن 
که با دلربایش بودھم سضن 
۹۸۸ 





شمّہ ای لز تأئیر شاخنامہ در ادبہات فارسی 





چنسین گفت عذرا کە ای خوب روی 
بدین روی و بالا و این رنسگ و بوی 
یکسی تو مرا باز گوی از نسب 
بی۔.۔لسا گا ماراا زحال و سبب 7٦‏ 


ازاین گونە شواھد زیاد می توان ارائه داد کە مثنوی ملک الشعراء 


درہار غزنین تحت تاثیر شاہنامه جاودان استاد طوس سرودہ شدہ است 


شاھنامه و آثار متاخران: 

راجع بە شاهنامہ دوستی شاعر لاھوری مسعود سعد سلمان (۵۱۵ھ) 
تذکرہ نویسان زیاد نوشته اند* او منتخباتی از شاہنامه را ترتیب دادہ بود 
که اینک مفقود الاثر می باشد* خواجه ابونصر فارسی وزیر سالار سلطان 
مسعود بن ابراھیم غزنوی کە ممدوح مسعود سعد سلمان بودہ و ملقب به قوام 
ا ملک نظام الدین هبته ال یک سوم شافنامه (حدود ٢٢‏ هزار بیت) را ازہر 
داشتہ است٠‏ مسعود سعد سلمان در سبک خراسانی قصیدہ می سرودہ و 
در وصف اغراق آمیز خود از شخصیتھا و کردار ای شاہنامه استفادہ ھاى 
شایان می نمودہ است٠‏ در برداشتھای خود مسعود سعد ممدو حان خویش را 
مانند قہرمانان شاہنامہ قرار ھی دھد و احیاناًممدوحائش را برآن دیگران ارچ 
و رحجان می نہد مثلا: ۱ 


۹ 





ام 4د ہہ +ى_س٭ىىسى٭یحصصبمیسشىپچجییشّے 

از آنچے ہار تو کردی شہا زار یکی 

انکرد رستم دستصان زال در ہیکار 
خزاضیدہ ام از رسستم و زتسو دیدم 
عیان و ھرگز کی بود چون عیان اخبار 
ای تراقْرفریدون و نہساد جسشہید 
وی ترا سیرت کیخسرر ورای ھوشنگ 
ای بصسدر اندر بایستصه تراز نوٹسروان 
وی بحرب اندر شایسته تر از ہورہشنگ 
بە روسشمش خوائم در حمله کە گوئی 
ہا تاج قبسادستی و باتخت جمسستی 


شہا خواهسدی رخش تو تاہے تنگ 
عنائش زبےاد وڑزان باشسدی 
فلک خواصدی تاترا روزوشسب 


چو شبمدیز در زیرران باشسدی 


از جود تو سخضاوت حاتم شد هبا 
و2 2رر مامت رت مرح 
از بیم گرز وتی تو خورشید گشتہ زر۵ . 
وزسانگ نای و کوس تو بہسرام کرشدہ. 








حم ای از تأئیر شاعنامۂ در ادبیات فارسی 
تا فتضح جنگسوان تو در داستسان فزود 
گم شد حدیث رستم دستسان ز داستسان 
پرداختی طریقی مشکل ہغت روز 
برکسوفتی ثغضوری هائل چو ھفت خان 


شدهہ زو تازہ عزم اسکنلر 
مانحدہ زوزنسدہ عدل نوشروان 
أی جہسان ر ز تو پدید شدہ 


قمےے آٹسار رسستسم دسےتسان 


ھستی تو چون کیخسرو ھر بندہ به پیش تو 


چون رسسم و چون بیژن چون نوذر و چون گرگین 


ای خداونند ہ شاہ و شاھی را 
از ویضای تو انسدر این گیہسان 
زنندهە گشتٹست ملک کیخسسرو 
تازہ گشتست عدل نوشسروان 


اشعار فوق از صفحات متفاؤوت قسمت قصائد دیوان مسعود سعد 

سلمات انتخاب و نقل گردیدہ است٠‏ سوزنی سمرقندی (محمد بن علی ملقب 

به شمس الدین یا تاج الشعراء ۲٦۵ھ)‏ ہم بە رزمندگان شاھنامه اشاراتی 
جالب می نماید و بیان قصاید خویش را میآراید ھمچون ابیات زیر: 





۰ 


وازش ۷۹-. +-.س.ش٣س.سےل.ل.یبىسسسسس‏ تج 
:سوار ہی جان پش سہساہ دشسمسن تو 

رود چو بیژن جنگی بنسوی جنگ گراز 

بہ شاهنسامے ببرار ھیبت تو نقش کنند 

زشافنسامے بمیدان رود بجنگ فراز 

زھیبت تو عدو نقش شافنضامسے شود 

کزو نە مرد بکار آید نە اسپ و نە ساز 


بە قصیدہ سرائی ارزقی ھروی (ابوبکر زین العابدین م در حدوہ 
۵ہ د) قبلا اشارتی رفتہ و مٹالہائی ارائہ گردیدہ است٠‏ چند مثال جالب 


دیگرھم در دیوانش یافت می شود: 


بھیجا افسرین خوانسد روان رستم و نوذر 


تو گوئی مگر جام کیخغسٹرو ستی 
نقش درو یکر هفعت کشسور 


سیاوش را و خسرو را نیازرہ 


چو قر ایزدی بود؛ آپ و اذر 


آنچے تو کردی زبسادشکاھی و مردڈی 
پورسیاوش نگرد و رستم دستان 


زوس صصحظضصسسھمیچچھتتت* 


شمّه ای از تأثیر شاہنامہ در ادبیات فارسی 





مھرگان کو جشن نوشروان بود خرم گذار 

یانگارندش لب جشن ملک نوشیروان 

بزم کیکاوس وار آرای و در وی برضروز 

زانچه سوگند سیاوش را ازو بود امتحان 

گرہدیدی زندہ اورا پیش او بستی کمر 

بہسن اسفضد یار و اردشیر پاہکسان 

توبرمشال فریدون نشستے از بر تخت 

عدو بگسونه ضحاک در فگندہ بچاہە 

نادران ملک بودنسدار دوان و اردشسیر 

اردوان دیگسری یا اردشسیر دیگسری 

گرزسد اسکندر رومی چنان معروف شد 

کر رتا سی ای اتی 
ابہوالنجم احمد منوچہری دامغانی (٣۳م۴ھ)نیز‏ از معاصران جوان 
فردوسی بود٠‏ اُو لغات نادر و کلمات عربی و اصطلاحات غلمی را بکار می 
برد و در قضای شعرای عرب می رفت٠‏ معذالک او بە تلمیحات تاریخ و 
داستانہای ایران ھم متوجه بود و دراین کار او تحت تاثیر شاہنامه فردوسی 
بچجشم می خورد* نویسندہ چند مثال را از روی دیوان منوچہری مرتبه و 

بچجاپ رساندہ آقای دکثٹر محمد دبیر سیاقی نقل می نہاید: 


بلبسل باغسی بہساغ دوش نوائسی بزد 
خوبستر از باربسد خوبستر از بامشساد 


٣۳ 





دانش ۹-۔ ا سسحٗدھکسکمممحکٗکصصککدتوتڑ‫ددکحھےمصس جس سے سسے 1 


۱ ہىشین خورشید وارمی خور جمشید وار 
فرخ و امسیدوار چون پسسر کیقسباد 
سح مہ ارات سم سار پان 


این آئین کیو مرث و اسفنسد یار باشسد 


بکوبی زیر پای خودش خردم 
دو کتف من بسنبانی چو شاہسور 
خواجە احمد آن ریس عادل پیروزگر 
آن فریدون فر و کیخسرو دل و رستم براز 
توران بدان ہسسر دھی ایران بدین سر 
مشرق بدین قبیله و مضرب بدان تبار 
سید و زیر گیری بیش از بزرگمہر 
سیصد امیر بنسدی بیش از سہنسدیار 
گمند رستم دستان نە بس باشد رکاب او 
چنان چون گرز افریدون نە بس مسمارو مزرافٹ 
مھرگان جشن فریدون است و اورا حرمتنست 
آذری نوبسكاید و می خوردنی بی آفرننگ 
ارزني باشسد به پیش حمله اش ارژڑنگ دیو 


پش ای باشد به پیش گرزہ اش پورہشنگ 


۹.٤ 











شمّه ای از تاثیر شاعنامہ در ادبہات قارسی 
آفسرین زان مرکب شبدیز رنگ رخش روی 
آنکە روزجنگ برہشتش نہد زین زرنگ 
ای رئیس مہسربسان این مہرگان خرم گذار 
فرد فرصان فریدون را تو کن فرھنگ و ھنگ 
خسرو ما پیش دیو جم سلیمان شدہ است 
وان سر شمسشسیر او مسر سلیمان جم 
۔دانی کاین قصے بودھم بگه بیوراسپ 
هم بگے بخت نصرھم بگے بوامحکم 
ھم گه بہسرام گورھسم گە نوشسیروان 
ھم بگە اردشسیر ھم بگے رستہم 
بازدگر بارو مھسر ماہ درآمسد 


جشےن فریدون تسین پدر آسد 


فسجچسو سلیمان که ہبیش بود ز داوٗد 


بیشٹۓر از زال بود رسستسم بن زال 


شبی گیسر فر وھفشتے بہ دامن 
پلاسسین معسجسر قیرینه گرزن 
شبسی چون چاہ بیژن تننگ و تاریک 
چو بیژن درصیان چاہ او من 


"۰" 


دانش ۳۰-۲۹ سے 


ثریا_ چون ملسیئژہ - ہرسسرچساہ 
دو جشسم من بدو چون چشسم بیژن 
تبہمتسہن کارزاری کوبه نیزہ 
کنسد سوراخغ در گوش تہستسن 
شضظیدم من که بریہسای ابسستادہ 


رسسیدہ تا بزائسو دسست بہسمسن 


پادشاہ ممدوح منوچھری, سلطان مسعود غزنوی ابن سلطان محمود< 
غزنوی ہودہ ولی او فلک المعای منوچھر و شمگیر زیاری علی دايه سپه سالار 
مسعود؛ خواجه احمد عبدالصمد وزیر و ابوسہل زوزنی و غیرھم را نیز مدح 
می گفته است و از ابیات معاصرش حکیم فرخی سیستانی راست: 


سلاح سلیى باز کردی ر بستسی 
بہ سام یل و زال زر دوک و چادر 
مخضوان قصه رسمتم ز او را 
ازین پس دگر: کان حدیثی است منکر 
اآزین پیش ہودہ اسست زاولستان را 
ب سام یل و رسستسم زال مغضفضر 
ولسیکسن کنسون عاردارد ز رسستسم 
که دارد چو تو شھسر یاری دلاور 
زجصائسی که چون تو فلک مردخسیزد 
کس آنجا سضن گوید از رستم زر؟ 





“"'8ٴ(٣ٴ۴آ|‎ 





سس اف ای از تائیر ڈاہتانہ در ادبہات تارنے 

تا جنسےمگ بنسدگائش بدیدند مردصان 
جمسسسسمودسطڑسٰوٰسٰطسط-چ ےے مےمے 

بہ راہ رایت او پیشسرو بود ھر روز 

چو پیش رایت کاووس رایت رستےم 
ہے 

گم شد از روی زمین نام و نشان رستم 

(۱١( 


یکی دیگر از متبصان شاہنامه فردوسی ٠‏ امیر الشعراء ابوعبدالہ 
محمد معزی (تقریباً ۵۲۰ھ)است 

او مادح و وصاف پادشاہان سلجوقی و امرای سلجوقی بودہ ودر غزل 
و قصیدہ سرائی بویژہ دست قوی داشته است٠‏ البته توصیفات دی گاھی 
از حدود اغراق گذشتہ بە گستاخی بی روبی می رسد* در مورد تتبع 
شاہنامہ و فردوسی او بہمین روال و منوال گام زنی می کردہ است: 


عر روز هر نظام که ملک جہسان گرفت 
از سنجسر ملکشے الپ ارسلان گرفت 
تاگشت شاتنسانے او فاش در جہسان 


از شرق تارے غرب همه داستان گرفت 


رس سس سے سس ٹس سس سب ۷ ۹ 


دانش ۲۹-,۳ 


۰۰۸ 
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ایدون گمان برنسد که او در فظرمگر 
رسسم قبساد و سیرت نوشیروان گرفت 
نہ نہ کہ او هھمے غنر از خویشتن بیافت 
حاجت ٹیامسدش کہ رہ باستسان گرفت 
رستم کجسا شدہ است کہ تنا دلیروار 
شیر و سید دیوبے مازنسدران گرفت 
سفند یار نیز کہھا شد کە ہی عدیل 
سیسرغ و اژدصابے رہ ھفت خان گرفت 
نام و نشان جمله کنون گم شد از جہان 
زان ملکہا کە خسروہ خسرو نشان گرفت 
زاسفنسد یار و رستم تا گی بود حدیث 
وقت حدیث رستم و اسفند یار نیست 
اندر سہاہ شاہ جہان بیش از آن دوتن 
گر نیک بنگرند کم از صد زار نیست 


کہہنے پہسلوانت بهھ زبسیژن 
کسینے مرزبسانست به ز گرگین 
اگر فراد در عصر تو بودی 
نوشعسی مدح تو برجصان شیرین 
نگاریدی فنر وی نو برسننٹگ 


بجسای صورت پروبز و شیرین 





سس سس سے می او از ار فاتال در ابہات تارہی 
ھرچ از سفضد یارو و رستم شنیدہ ای 
باور کن و حکسایت ھر دو عجب مدار 
کامسروز دہ ہزار غلام انسد پیش تو 


ھریک بە رزم رستم و زور سفتد یار 


شعرای متاخر ترھم بتقلید شاہنامہ فردوسی می پرداختہ اند و کار 
ھنوز ہم ادامهہ دارد٠‏ یوسف و زلیخا باشتباہ بفردوسی نسبت دادہ شدہ وی 
شاعران مانند عبدالرحمٰن (۱۱) جامی (و۸۸۹۸) و خواجه مسعود قمی )۱١(‏ 
(۰) در تتبع آن ہم منظومہ انی سرودہ اند٭ مثنوی یوسف و زلیخای 
جامی جزو ھفت اورنگ (ھفت مثنوی) وی قرار می گیرد٠‏ این مثنویہا 
عبارت انداز: سلسلہ الذھب, سلامان واہسال, تحفة الاحراں سبحة الاہرار 
یوسف و زلیخا, لیلیٰ و مجنون وخردنامہ سکندری٠‏ 


تتمه مقال: 
فردوسی بدون شک زندەنگاہ دارنده مفاخر ملت ایران و محافظ 
داستانہا و آداب و سنن این ملت است کہ فوائدسناعی وی عالمگیر وگیتی 
گستربودہ است٠‏ نگارندہ این مقال مختصر را با نقل سطوری چند نوشتہ 
محمد حسن علمی صاحب مطبع سازمان انتشارات جاودان تہران کە بعنوان 
گفتار ناشر عرضہ نمودہ: بہایان (۱۳) می رساند والبتہ ایں نکتہ را اضافہ 
می نبماید که مائند ہر اثر جاویدانی و جہانی, نکات حکمی و ہنری وذرقی 


سسجت تتٹتٹتتست ستتٹ ‏ سس سس ۹۰۱۰۹ 


٣ .-۷۹ دائش‎ 





شاھنامےہہ متعلق بە کشور خاصی نیست و بە ملیت منحصر نیست ولو 
مخاطبین اوليه وی ایرانیان ہودہ اند: 

٠‏ '"'فردوسی برگردن ایرانیان حقوق فراوان دارد و می توان گفت 
کمتر منت اواحیاء وابقاٌڑپن فارسی وزندەکردن تاریخ کہن ملت ما است: 


سراسسر مه زندہ کردم بنام 


یکی دیگر از حقوق فردوسی٠‏ حفظ شنون اجتماعی و ملیت وقومیّت 
ایران و ابرانی و یادآوری مفاخر گذشته و احوال نیاکان ما و شرح دلاوریہا 
و فداکاریہای سیاسی آنان در راہ حفظ حقوق و تمامیت ارضی این آب و 
خاک می باشد و براستی باید گفت خواندن شاہنامه برای هر فرد ایرانی لازم 
و ضروری است چون آنچه کە ما از یک کتاب تاریخی انتظار و توتع 
داریم, یعنی حس وطن پرستی و شجاعت و از خود گذشتگی, بنحو اکمل 
در شاہنامہ موجوداست و این تاثیر و نفوڈ کلام فردوسی در مردم بقدری‌زیاد 
بودہ کە اغلب موجب جان بازیھا و رشادتھای قہرمانانةابنای وط مادرمقاللہ 
باد‌شمنان گردیدہ و تا بامروز یکی از موجبات نجات خاک کشور عزیز ما, 
ایران گشته است٠‏ ھمچنین قطعات پرمغزوہندھا واندرز ھاى شاہنامه کە در 
ضمن داستاتھای آن آمدہ, بہقرین درس اخلاق و روش زندگانی است و 
بەجرأت می توان گفت کہ تاجہان باقی است کاخ رفیع نظم فردوسی نیز 


پایدار و برقرار خواھد ماند: 


کی 





سس سے ف ایا تار فاخاب در ابییات ٹارے 
چو آواز سم امتسوران شسید 
فلاطظ وس را دل یکی بر تہسید 
'پی او فگنم از نظم کاخ بلئےد 
کھ از باد و باران نیابسد گے 


درآمدھا و ھوامش: 


)١(‏ -- دکتر ذبیح اللہ صفاء تاریخ ادبیات در ایران جلد اول, تھہران و نیز 
دکٹر عبدالحسین زرکوب دو قرن سکوت تہران (صفحہ های مربوط)ء 
)٢(‏ -۔ اسدی طوسی در شعرش ھم آوردہ است: 


شاعر چو گزین رود کی آن کش بود ابیات 

بیش از صد ر مشتصد ہزار از دردیوان 
(۴) >-- اسسدی طوسی فان صاحب لفسات فرس است کہ جزوکبای 

اساسی فرهِنل۔تان ایران بودہ است: 

(۔ ھفت خوان رستم مذکور در شاھنامہ: جنگ باشیں یافتن چشمہ آب, 
جنگ با اژدھا, کشتن زن ساحں گرفتار شدن اولاد, جنگ بادیو (ارڈنگ) 
وجنگ با دیو اسہید (شاہنامہ غفت خان اسفندیار را ھم داراست) 
(۵)-- چاپ دردو جء بوسیلہ دکتر ذبیح الله صفاء تہران ٣۱۱۳ ٤١‏ ٣۱۳ش‏ 
-٦(‏ چاپ سنگی ٦ھ‏ ق بصنسوان سوز و گداز بوسیلە مطبسع 
نولکشور ھند 


(۷)- شاہنامہ فردوسی با مقدمہ محمد علىی فروغی (س:ن ) تہران, سازمان 


سس سس .سس سس مم سکٗ[ًژجژجچسے ۹۹۹ 


دائش ٭ ہی ‌ِ'_ٴ٭ج٭ص+ممصجیمیسپجًٛسٛسس تک 


انتشارات جاویدان, (باعکسہای قہرمانان و مناظر) قطع وزیری ٤‏ 
ستونی؛ صفحه ٭ف۵ھ۸ء ١‏ 

)۸( ر(۹)ُ ابا صفحہ بالترتیب ,۸٦‏ ۸۷* 

(۰|)-- دیوان حکیم فرخی سیستانی. مِرقّه دکتر محمد دبیر سیا٭ 
کتابفروشی, زوار تہران, چاپ چہارم ٣ھ‏ ش٠‏ صفحات بالرتیب 
۸۶۸ و ۲۳۰ 

4١۱(‏ داستان (ہلکە واقعہ) یوسف و زلای جامی مستقیاً از قرآن مجید ۔ 
اخذ گردیدہ (احسن القصص) ونە فقط در فارسی معروف است بلکه در 
زہانہای دیگر نیز ترجمه گردیدہ است* 

)١١(‏ -- خواجے مسعود قمی بیشتر مقیم ھرات بودہ٠‏ باجامی معاشرت 
داشتہ است٠‏ جامی مثنوی بوسف و زلیخا را در ۸۸۸ھ بتکمیل رساندہ و 
دوسال بعد ازان در سال ۸۹۰ھ خواجه مسعود قمی در گزشتہ است ‏ طخ 
منحصر بفرد مثنوی یوسف وزلیجای خواجه مسعود قمی با افتادگی چند برگ 
از آغاز در کتابخانه مجلس شورای می در تھران نگاھداری می شود ٠‏ او 
در ۴۳ سالگی مثنوی خود رأ سرودہ و پسر ۵ ساله خویش غیاث الدین 


محمد را درآن ہنحوزیر ہندواندرز می دھد: 





شمّہ ای از تأئیر شاامہ در ادییات فارسی 


فرزند غیاث ديین محممسد 
ایمد سرتمر بغضت سرمد 
اسروز کہ پنسج کردەہ ای پُر 
در عقسد ششم کشثسیددہ ای در 
ترسم کہ کنسی تو طفسل بی درد 
از لرحع کاب تختے نرد 
ام تل و اق لان 
از بادہٴٗ صاف لب سلای 
خود در فسے وقست از اوبہرھیز 
چون خارضعصیف از آتش تیز 
ای طفسل حدیث پیر بشنسو 
پنلپدر فقہر بشنو 
گرسن نثشدم کسی بہ کاری 
آن کن کہ کسسی شوی تو باری 
نادان منشین کہ شد زمسائسه 
ادائی من مکن بہسانه 
ای جان پدر مبساش غافضل 
غفلت زدگتیٰ سيهە کنددل 
رہ ک بە مثنوی شمس و قمر و اشعارہبرا کندہ وی چاپکرد مِلزْغفا' 
فارسی اسلام آباد ۱۳+۷ضف/۴۱۹۸۹ صفحہ شائزدہ وھفدہ* 


(۱۳) -- صفحہ دو (آغازی)٠‏ 


بش 





دانش ۰-۲۹ ۳ 





پک 


نت موی 
مھ 


مسر 


کے ۔ 
خرلیات و انشھار اکن رہ 
۱ر 

خوا یس تورٹی 


رتون ۰۸۹۰ق) 
تع یل داود 


مرکر: خیرات فا ری ایران و پاکسقتان 
اسلا مآباو 


۹۹ 


دکتر گوہر نوشاہی 


ہد 
دونقش مھم در ترجمہ شاھنامه بزبان اردُو 


ہبانطور کہ مستحضریدہ مردم پاکستان کہ ھمیشہ دم از فمکیشی 
و فمفکری و ھبستگی باسنن و آداب ایرانی زدہ اند و فراگرفتن زبان 
شیرین و شیو ای فارسی را از جملە افتخارات زندگانی خود بشہمار بردہ اند, 
شاہنامہ حکیم ابوالقاسم فردوسی را یکی از آثار الہامی در زمینہ حماسہ 
سرائی دانسصےه و آنرا ارچ نہادہ اند* دانشمندان و آشنابان باادب ایرانی 
عقیدہ دارند کہ حماسہ پائی ہمائند شاہنامہ در ادبیات جھان کمٹر و جود 
دارد و اینگونە شعر زیبا نظیری در دیگر ادب ھائی دنیا ندارہ٠‏ بدون تردید 
شاہنامهٔ فردوسی سنتی را در شعر خاور زمین بوجود آورد که تمام لھجە ھا, 
اوراق سبکی و افکار شعری سرتا سرمنطقه را تحت تاثیر خود قرارداد٠‏ 
می توان گفت کہ حماسه ای کہ دارای ویژگی ھا و زیبائی ھای شافنامہ 
فردوسی باشسد در ھیچ یک از زبان ھای جہسان سرودہ نشسدہ و شاید 


نخواہد شد٠٭‏ 


مورخ ٣‏ دیماء ۹١۱۳ش‏ قرائت شد٠‏ 


٣۳ .-۲۹ دانش‎ 





ابرازِ علافه مردم پاکستان بە شانامهٔ حکیم ابوالقاسم فردوسی و 
ہیروی از سنن فردوسی طوسی 'دارای سوابق و دلایل و یژہ ای می باشد٠‏ 
مطالعةُ تاریخ غزنویه اشارہ ہائی باین حقیقت می کند که دانشمندانِ ایرانی 
و ہارسی سرایان تمام منطقه با علاقہُ وافر بە در بار سلطان محمود غزنوی 
راہ یافته و سہم خود را در ترویج و توسیع فارسی ایفاء نمودہ اند۔دربار 
محمود غزنوی را می توان بعنوان زادگاہ علم رادب و شعرو فنر نام داد٭ 
او شخصی بود که از ادب فارسی سرہرستی إی ارزندہ ای را بعمل می اور 
وذدر عین حال از دیگر زہانہای متد اول نیز سرہرستی مینمود٭ این رفتار 
باعث شد که یک گونه ارتباط فکری و تبادل نظر علمی نیز بین ندیمان 
خاص وی بعمل آید٠‏ بہمین دلیل بود کە بعضی از شعرای فارسی الاصل 
دربار غزنویمنجمله فرخی, عسجدی, انوری, مسعود سعد سلمان و حتی 
فردوسی نیز از واژہ بی ھندوی (اردوی امروزی) استفادہ نمودند و بسیاری 
ازین واژہ ھا در اشسعار آنسان بچسشم می خورد* من باب مشسال, 
مسعود سعد سلمان می گوید: ۱ 


چون رعد ابر بغرید کوس محمودی 


بر أمسد از پس دیوار حصنمارامار“ 


نمونهُ دیگر از فردوسی چنین است: 
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درنقش مھم در ترجمہ شاھتامہ بزبان لردو 


پیادہ شدودسست بت گاشفشت 


مطالعه عمیقی از شافنامہ حکیم ابوالقاسم فردوسی ثابت می کند کە 
فردوسی اطلاعات و آشنائی وافری از تاریخ, فرھنگ, سنن, طرزبومی و 
زبانہای مختلف شبە قارہ داشته و به آن علاقمند بود٭ این امرنیز ثابت 
گردیدہ که بعد از قصیدہ فقط حماسه بای فردوسی مورد توجه شعرا ء فضلاء 
و ندیمان خاص دربار محمودِ غزنوی بود و در این باب نکتهٗ موردِ توجه این 
است که نزاعہاء حساد تہا؛ توطئه ھای باہمیٔ شعرای دربار محمود غزنوی 
بطور قابل ملاحظه ای باعث آن شد کہ باشتہار و اعتراف شاہنامہ 
افضزودہ شود ٠‏ این امر نیز بە گیرائی جذابّیت و قبول شافنامه در پنجاب 
افسزود٠*‏ بطوریکە می بیئیم کە بدنبال مصروف شدن بنجاب بعنوان 
''غزنی انی'' شاہنامہ در سر تا سر پنجاب شہرت بدست آورد و ہسیاری 
از شعرای محلىی از سبک و حتی بحور و قواف شاہنامه پیروی کردہ و نسبت 
بە این پیروی اہبسراز افتخار می کردند٭ تعدادی از کتب سانسکریت کہ 
نقش نفوذِ شاہنامه در ان ھا ثبت است: عبارتست از راجاو ی٠‏ راج ترنگئی 
راجا وی پتا کا و ہرتھی راج راسا٭ این آثار مہم بین قرنہای یاز دھم و چہار 
دھم میلادی نگاشتہ شدہ است٠*‏ 

تعدادی از شصرای قدیم شبے قارہ نیز عظمت شاھنامه را معترف 
بودند* دکٹر شہریار نقوی در اشعار شعرائی مانند مسعود سعد سلمان : 
ابوالفرج روئی : تاج الدین ریزہ : بدرچاچ و امیر خسرو دہلوی بژو ہشہائی 


(۹۷ 





ہسےے۔ 





دائش ۳۰-۲۹ 
بعمل آوردہ و ثابت کردہ است کہ آنان نیز از افرادء داستان ھا و افکار اصلى 
شاہنام استفادہ انی بعمل آوردہ بودند )١(‏ فخر الدین قواس که در عصر 
علاء الدین خلجی می زیستہ است : ''فرھنگ نام قواس'' را نگاشته وطی 


آن واژہ ٍى پہلوی شاہنامه را شرح دادہ است٠‏ وی در پیش گفتار این اثر 


تاریخی می گوید: 
ا قفست شافنضامۃ را کھ شا نامة: اسٹ: پیش آوزدم و از 


سرتاہا بخانه فرو خواندم٠‏ آنچە از سخن پہلوی بود ہمه را جداگانە بر کاغذ _ 
نوشتم فرھنگ نامه ای دیگر کە آن را فرھنگ نامه نبشته اند , در زبان تازی 
و ہارسی ترجمان کردم٠‏ ہمہ را فرد فرد ء یکان یکان در خانه کاغذ نگار آوردم 
و آنرا بخش بخش و بہرہ بہرہ کردم٭''(٤)‏ 

فرھنگہہای دیگر نیز وجود دارد که به پیروی از فرفنگنامهٔ قواس 
نگاشتہ شدہ است٠‏ 
یکی از انہا گنج نامه نام دارد که توسط علىی بن طیفور بسطامی در 
سال ھای فرصانروائی سلطان عبداہ قطب شاہ فرمانروای ایالت گولکندہ 
(۱۰۳۵۔۔۔ ۱۰۸۳ھ) نگاشته شد(۳) 

عصر مضول درشبے قارہ با حکومت ظہیر الدین بابر آغاز و با 
مراجعتِ ھمایون شاہ از ایران تحکیم گردید* طی ھمین عصسر بود که 
شافنامه بار دیگر توجهٔ ہومیان شبه قارہ را بخود جلب نمود٠‏ دانشمند 
محترم ایرانی؛ دکٹر احمد تمیم داریء طی مقاله ای تائیر شاہنامه رأ در 
ادپ و شعر فارسی شبه قارہ مورد بحث قرار دادہ ویکی از نتیجه هابی که 
دکتر تمیم داری به آن رسیدہ است این است که از یک طرف محاسن و 


“۸ 





سس سس سووتقٹی مہم در ترجمہ شاہتام پومان اردر 


زیبائی ادبی و فنی شاہنامہ تقدیر بعمل آمد ٠د‏ از سوی دیگر اجتماع 
نفاست گرای مغول نسبت بہ طول مطالب شاہنامہ ابر از نارضایت کرد ٠‏ 
بہمین دلیل جلال الدین محمد اکبر شاہ بہ تقی شوستری دستور داد کہ 
خلاصه ای از شاہنامہ را بنگارہ و بدین ترتیب نخستین خلاصۂُ شافنامہ بہ 
علا قدان حماسه سرائی عرضہ شد٭رسم 

خلاصہٗ دیگر در عصر شاھجہان شاہ توسط توکُل بیگ ابن تولک 
بیگ حسینی یا نام ''تاریخ دلگشای شمشیر خان'' یا عنسوان 
'اریخ شمشیر خانی“ نگاشتہ آمد۔این کتاب در سال ۱۰١٦۳١‏ ھجری 
ہنگامی نوششہ شد کہ شمشیر خان حاکم غزنی بود و منصب وعقام شاغی 
از دربار مغول بوی اعطاء گردیدہ بود (۵) توگل بیگ ضمن توضیح علل 
نگاشتن خلاصۂ شاہنامۂ فردوسی چنین می نویسد: 

'بسوشیدہ نمانسد که این رسسالے مختصسر در ہنگسام سنےےه 
ہزار و شصت و سه ھجری مطابق با سنه بیست و شش جلوس ہمایون 
صاحبقران ثانی شاھجہان بادشاہ غازی در و قتیکه صوبۂ دار اللک کابل 
را بشہزادهٗ والا گے جہان پناہ, کشو رستان درۃ التاج زینت ا لت و الدین 
آنکه عالم جہان صاحبقران این نین جہان بان در ھیچ مکانی ندیدہ ودر 
ھیچ قرنی نشنیدہ یعنی شہزادہ داراشکوە سلمہ اللہ و البقا بادشاہ پیر 
بندگوار آنگوبر ولا نژاد تفویض فرمود. اقل العباد یعنی توکل دار شہزادہ 
اند اقبال ہجہت خدمت امیتی و واقع نویسی بلدڈ غزنین تعین نمودہ پردنں 
باسمام و انصرام رسید* باعث این تحریر و مقصد این تقریر بدان بود کہ 
امارت و ایالت پناە حشمت و اجلال دستگاہ شوکت اشتباہ : خان عالیشان, 


مسج مجًَِسجِيىةِممتتىصحإْست نے ٦۹۹‏ 


دائش ۳۰-۲۹ 





سسسےہ 


سُمو و ا مکان, شمشیر خان حاکم غزنین کە متحلى بحليه عدالت و فتوت و 
مزین ہزینتِ سخاوت و۔شجاعت است ودر خلق و حلم نظیر و ہمتا نداشت:, 
بااینیمےه صفت ھای حمیدہ کہ آیزد متعال طبع بلند و ادراک عا یىی بخان 
مشار اليه نیز عطا فرمودہ٠‏ لذا دایم الاوقات ذھن مستقیمش ہبدریافت 
مطالب اعلی و مقاصد عظمی توجه داشت٠‏ روزی خان رفیع ا لمقدار برسبیل 
اتضاق بیاران سخندان کە در مجلس جنت آسائش حاضر بودند, اشارت 
نمودند کە اگر کتاب تاریخی بہم رسد که ازاحوال پادشاہی ایران و توران 
بطریق اجمال و بلغت اختصار توان برکیفیت آن وقوف یافته بسیار خوب 
است+ٴ حضار مجلس جواب دادنند بر حصول این مطلب به از شاہنامہ 
حکیم فردوسی ھیچ کتابی ندارد٠‏ امًا امارت بناہ مشار'' اليه گفت که 
شانؿامه را حکیم فردوسی بسیار طولانی گفته است٠‏ عرض مصنف 
فصاحت و بلاغت شعر است٠‏ بنابران بعضی مطالب اند که از برای شاعری 
و قدرت ہمین نمودن در لغت ہسیار آوردہ است٠‏ حاصل کلام بعد از دیر و 
انتظار بسیار مفہوم می شود و از خواندن و شنیدن این پارسی سامع راملال 
دست میدہد خصوصاً اہل حکومت را کە ہمیشہ در تدبیر ملکت داری 
شارت کت رس ھاما کک تا ری 2 سی رحاس 
شاہنامسه را لاس نشر ہوشانیدہ بعبارت موٗخرو مختصر ربط دادہ بیان 
نمایدہس نیکو باشد٠‏ یاران خامسوش ماندند* این خاکسار محض برای 
رضامندی آن والا جاە این معنی قبول نمودہ محرر این نسخه گردید تا ہر کرا 
شوق و ارادہ اطلاع براحصوال تاریخ پادشاہإان ماضی شود, ازین مختصر 
باسانی و خوبی تام مقصد کلام معلوم خود حاصل سازد و این رساله 


کی 








شمّہ ای از تأئیر شاضامہ در ادبہات فارسی 
''تاریغ دلگشائی شمشیر خان' نام نہاد و امیداز قاریان محترم آن است 
کە ہر جا کە سہوی و خطائی بینند با اصلاح کوشند؛ )٦(''‏ 

از وقایع مختلفی کە در کتاب مزبور و سایر سند ہی تاریخی مذکور 
گردیدہ است چنین برمی آید کە این اثر مہم در ظرف ٢‏ ماہو۲۷روزدر 
بین ربیع الثانی و جمادی الثانی در سال ٥۰١١‏ ھ گاشته شدہ و طی مدت 
بسیار کوتاہی با اشتہار کم نظیری نایل گردید* استاد احمد منزوی در 
فہسرست خود حداقل ۵۰ نسخے مختلف خطی از این کتعاب را معرق 
نمودہ آند٭ 

عصری کہ بدنبال این خلاصه شاہنامه بوجود آمد, شاھد نگاشته شدن 
ترجمه ایی بزبان اردو یود٭ از این ترجمه ھا می توان دو اثر مہم را بطور 
ویژہ نام برد کە عبارتنداز: شاہنامۂ اردو اثر مولچند منشی و سرور سلطانی 
اثر رجب علىی بیگ سرور اما پیش از آن که این آثار مہم را بررسی نمائیم, 
بسیار مناسب خواہد بود که بطور خلاصہ به ترویج تراجم شاہنامه بزبان 
اردو بہردازیم: 

مطالب و طرز شاھنامه فردوسی از راہ ھاىی ترجمه واردِ ادب اردو 
گردیدہ اِست٠‏ ایالت د کن در نیم دوم قرن غفدہم میلادی مقام مرکز اردو 
و فارسی در شبسے قارہ را بخسود گرفتے بود٠ٴ‏ در ہمان سامان بود کہ 
سلطان محمد عادل شاہ از ملک خوشنود خواست که یوسف زلیخا و ہشت 
بہشت امیر خسرو دہلوی را باردوی دکنی برگرداند* این عصری بود,.کە 
ائر سانسکریت از اردو کم کم از بین رفتله بود و نیاز ہہ عصیرہ ھاىی 


حیات بخش فارسی جہت احیای زبان اردو بشدت حس می شد* در فمان . 


لفف 





رازژں ۷۹۔..-.-.-ص سس سس ےت ا 
سیری از ادب دکنی باین امر اشارہ می نماید کە در بیشٹر ترجمھ هابی 


باردو از سبک و بحر و قوا شاہنامہ استفادہ گردید٭ تعدادی از ابن 


کتاب || عبارتست از:(۸) 

١‏ سیف ا لوک بدیع ا جہال: عوامی تصنیف ۵ھ 
۲--تحفة العاشقین: قطب رازی تصنیف ۵ھ 
۳ طوطی نامہ: غوای تصنیف ۹ھ 
۳۔۔ گلشن عشق: محمد نصرت نصرتی تصنیف ۸ھ 
۵ پدماوت: غلام على دکنی تصنیف ۱ھ 
٦‏ ظفر نامه: عبدالأطیف تصنیف ۵ھ 
ے۔۔ قصہ ملکە مصر: سید محمد عاجز تصنیف ۶۳۷ھ 
۸۔۔ اشارات الغافلین: عشق الله عشق تصنیف ۳ھ 
۹ مثنوی چہار درویش: محمد علی خان شوق تصنیف ۷۳۷ھ 


ہنگامیکە شعر اردو از جنوب بە شمال هند سفر کرد ٠‏ شاہنامه فردوسی 

نیز هسراہ آن بود بطور یکە میر حسندھٹنوی سحرالبیان در سال ۱۷۸۵ 

میلادی الا از فردوسی تتبع نصود* تاریخ شمشیر خانی بارا توسط 

مارجمین مختلف باردو برگرداندہ شد٠‏ قدیمی ترین ترجمه آن توسط 
موییندھنشی بە اردو انمام شہ:(۹) 

لالہ مولچند منشی کایست از مردم د ہلی بود ٭ وی شاگرد نصیردہلوی 

زوس 7ر صلی شاہ عالم آفتساب بودہ و قصیدہ إئی 


۷ ۱ 
ںی '٥ْسِیی_-َ+ََّْ>حَْٔم‏ کو ِٔىجى گجھچجکھہ تا 





دونقش مھم در ترجمہ شاہنامہ بزبان ارەو 
در مدح وی می سرود* در عصر ھمین پادشاہ بود کہ شاہنامہ را باردو 
برگرداندہ او بہ قصر و قلعہ شاہی رفت و آمد داشت ودرسال ۱۸۳۲ 
میلادی چشم از جہسان بربست٠‏ اسم و احوال مختصروی توسط تذکرہ 
نویسان زیر مذکور گردیدہ است: 


-١‏ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ در گلشن بی خار 


-٢‏ قطب الدین باطن در گلستان ہی خزان 
٣‏ قادربخش صاہر در گلستان سخن 
۴- گوکل پرشادرسا در ارمغان گوکل پرشاد 
۵-- سعادت خان ناصر در خوش معرکهُ زیبا 
--٦‏ شہرنگر در یادگار شعراء 
ے-- کگریم الدین در طبقاتِ الشعرای فند 
۸ ادواردسیل در جامع الاشعار 
۹-- قدرت الله قاسم در مجموعه یىی نغز 


این ترجمهہ در سال ۱۲۲۵ ھجری براہربا ۸۲۰ میلادی انجام گردید* 


اسم تارہخی این کتاب ''قصه خسروان عجم'' است(۱۰) 
(٢)‏ 


میرزا رجب علی بیگ سرور در سال ٠٠١‏ فجری در لکھنو 
بدنیا آمدہ پدرش اصغر على بیگ ام داشت٠‏ بعقیدہ گارسان دتاسی' وی _' 


۲٣ : 








دائش ۹ نٹ ۳ 


سو 


از کانہور'و بنا ہگفته مخصور اکبر آبادی او از شر اکبر آباد بود 
شرر لکھنوی عقیدہ داشت کہ وٗی در لکھنو بدنیا آمد و دورانِ کود کی را 
در کانہور طی کردہ سس وارد اکبر آباد گردید* امَا سرور خو درا منحصحّل 
از لکھنو معرف کردہ است او مہارت کاملی در عربی و فارسی داشت ری 
بە اسب سواری و شنا علاقمند بود٭ اندکی از موسیقی و خطاطی رانیز فرا 
گرفته بود* بنا بگفتہ دکٹر نیّر مسعود یک نسخہ خطی وَی از کلام الله 
مجید در کتاب خانهٔ دانشگاہ علی گرھ وجود دارد٭ شعر ای فارسی او در 
''ان سای سرور'' درج است٠‏ در سال ۱۸۹۹ بدرود حیات گفت٠*‏ -َ 
میرزا رجب على بیگ دوازدہ اشر ادبی و شعری از خود بجای گزارد که 
بعضی از آنہا بقرار زیر است: 

فسانه عجایب٠‏ فسانه عبرت٠‏ سرورِ سلطانی٠‏ شکوفه محبت٠‏ گلزار 
سرور و نامے بای سرور* وی بدستور نواب واجد على شاہ بە ترجمه 
''تشاریغ شمشیر خانی'' پرداخت )۱١(‏ در این جا باید یاد آور شویم کە 
شمشیر خائی خلاصے ای از شاھنسامے فردوسی است در حالیکە 
سرور سلطانی خلاصه مکرر از شمشیر خانی است٠‏ امَا باید اعتراف کرہ 
کە از حاظ صحتِ و قایع تاریخی و تحقیق پیرا مون موضوعاتِ مختلف 
شافنامہ سرور سلطانی معتبر تر است٠اوطی‏ ترجمه خود از کتب مختلف 
تاریخ مضجسسلہ: تاریخ طبری, روض الاخبسار , اخبار ملوک عجم, 
روضة الصفاء تاریخ ملوک و تاریخ معجم وغیرہ استفادہ کردہ است٠‏ قرائت 
این ترجمہ بدون تردید لطیف تر از سایر تراجم است* 


زی 








دونقش مھم در ترجمہ شاھنامہ بزبان اردر 


نکتے ای کہ در این جا لازم بیاد آوردی اسست این است که 
قصّہ خسروان عجم'' اگرچہ توسط یک فند و نگاشته شدہ است امًا 
افکارِ سرایندہٴ آن کاملا منعکس کنندہ فرھنگ و افکار اسلامی است٠‏ این 
کتاب با حن شیو او بیانِ زیبا با حمد و نعت آغاز می گردد وقلبوروح 
خوائندہ را بخود جلب می نماید* می توان گفت کہ: 


قلب او مومن ؛ دماغش کافر است 
حمد و نعت در تاریخ شمشیر خانی تحت عنوانہای جداگانہ ای وجود ندارد 
در حالیکه حمد و نعت در سرور سلطانی جامہ افکار فاضلانه بخود 
پوشاندہ است ٠‏ 


--١‏ نفوذ و تأثیر شافنامةُ فردوسی در بند و پاکستان دکتر شھریار نقوی: 


سخنرانی ھای سومین دورہ سخنرانی بحث دربارہ شافنامہ فردوسی وزارت 


فرہنگ و ہنر تہران 
7۸۵-.-۔ ھنامہ قواِس : دکتر نذیر احمد : مجله فکر و نظر (اردو) جولائی 


٣‏ نبپرفنگ نویسی فارسی در ھند و پاکستان دکثر شھریار نقوی : طبع: 
وزارت فرہنگ و ہنر تہران 


۳. 





داش لف ٣‏ --_ ...رر ._۔سسل.ہسسییٹٌُللسسسسسےے‌تِىٗىجحححک 


فھرست مشٹرکە نسخه هاى خطی فارسی پاکستان : احمد منزوی 
مرکز تحقیلقات فارسی ابران پاکستان اسلام آباد 

۵۔۔ شاہجھان زا (عسل صالح) محسد صال حکٹبوه جلك سوم ' 
مجلس ترقی ادب لاہور ۱۹2۲م گ 
٦-۔-تاریغ‏ دلگشای شےثیر خان (شمشیر خانی) توکل بیگ: خطیھکتوبه 
جمادی اریانی ١۱۳ھ/‏ ۱۹۲۳م کتابخانه گنج بخش, اسلام آباد٭ 

۷۔- تاریخ اوب اردو :دکتر جمیل جالیی: مجلس ترقی داب لاہور۵؛ ۱۹ 
۸ دکن میں اردو: نصیرالدین |شمی: اردو اکادمی سندھ کرای ۱۹٦۰‏ 
۹-- فارسی ادب کے منظوم اردو تراجم دکٹر بشیر حسین: مخزونه 
پنجاب یونیورسٹی لانبریری لاھور 

۰-- شاہنامه اردو (قصە خسروان عجم) مولچند منشی: مطبع هرتضوی 
کائپور ۱۲۷۷ ھ 

۱- سرور سلطانی : مجلس ترقی اداب لاہور ۱۹۷۵م 

منابع 
.- گلشن ہے خار: مصطفی خان شیفته طبع نولکشور لکھنو ۲۱۸۱۷ 
۲-۔۔ گلستان ہے خزان: ص ۲۳۳ مطبوعه نولکشور ۱۲۹۱م 

م۱۹٦٦ گلستان سخن: قادر بخش صابر: طبع: مجلس ترقی ادب لاہور‎ ٣ 
ارمضان گوکل برشاد: ص ۲. مطبوعہ انجمن ترقی اردو پاکستان‎ - 
کراچی ۵ء‎ 


هن 3 
.سس س.ص-ص-ص ساست-۔.- سج ساٹ 








درنقش عهم در ترجمہ شاعنامہ بزبان اردو 
۵- خوش معرکه زیبا: ص ۹ء مطبوعه مجلس ترقی ادب لاہور ۱۹۷۲ء 
٦-یاد‏ گار شعراء: ص ۱۹١‏ مطبوعہ ہندوستانیٰ اکیڈمی الە آباد ۱۹۲۳ء 
۷-- طیقات شعراے ہند: أُثر پردیش اکادمی لکھنو 

۸-۔ جامع الاشعار: نظام الطابع مدارس ۱۸۸۳م 

سے مجمرعہ نغز: ہنجاب یونیورسٹی لاھور ۱۹۳۳م 

۰-- عجائب القصص (مقدمہ ڈاکٹر سید عبداللہ): مجلس ترقی ادب لاھور 
۵ء ۳ 

۱--نادرات شاھی: مطبوعه ھندوستانی پریس رامہور ۴۱۹۴ء 


× ظز رہ عہد عد بد عو بد 


۷ 





.. و 
ہے ہ٭٭++31+ 
سو ےو ےپ چے وا ےت 
نے وھ ہے 
بدہووووےھ 
عیشت می ھت 2 


ھ وے ےپ پاپ ےم 
ہے ھا بوخ ہ ہم 


ھ۔ 


ہے ےے مھ 





تج 


۸ ! ىےمسلمیت 


نظری در شاہنامهہ فردوسی 


شیخ امان الله 
اسلام آباد 


عصر غزنوبان از حاظ شصرا و نویسندگان خیلى معروف است 
ہسیاری از دانشمندان و فضلاء بە دربار غزنوی وابستگی داشتند* معمولا 
فکر می کنند که محمود غزنوی صاحبانِ علم و دانش را هر طوری شدہ از 
نظر تشویق بە دربار خویش وابسته می کرد٠‏ دانش دوستی و علم ہروریِ 
محمود در تاریخ معروف است٠‏ زیرا او صاحب فکر و فہم بود بہ ھمین جہت 
از اھل دانش قدر دانی می کرد٠‏ درھمین زمان فردوسی طوسی بنام 
شاہنامہ '' یک مثنوی رزمیه شہرہٗ آفاق نوشت٠‏ 

فردوسی بانوشتن شافنامہ بر اھلِ ایران منتی بزرگ نہاد٠‏ اطلاعات 
تاریخی و داستان هابی که دچار حوادثِ و دست برد زمان شدہ بود فردوسی 
آنارا باسعی بلیغ جمع کرد و بصورت یک مشثنوی رزمیه نظم کرد٠‏ در 
جواب این مثنوی بسیاری از مثنوی ھای دیگر نیز نوشته شد وی معروفیت 
و محبوبیتی که نصیب '' شافنامه فردوسی “' شد دیگر کسی نیافت٠‏ 
شاہنامه کارنامه بزرگ قہرمانان' پادشاهان' پہلوانان وسہہ سالاران ایران 
می باشد٠‏ این مثنوی بی نظیر در اواخر قرن چہارم ھجری بە پایان رسید و 
از آن وقت تاحال هزاران بیت آن بر زبان مردم خاص و لام جار است٠‏ 


ؾے۳۰ 








۳ .-٤۹شناد‎ 


درباره فردوسی درکتب تاریخ اطلاعاتِ کافی بدست نمی آید البتہ 
در تاریخہا'و تذکرہ ھا اسم أُو چنین نوشتہ شدہ است٠‏ تخلص او فردوسی 
و کنیە او ابوالقاسم است٠‏ راجع بە نام او و ہدرش روایاتِ مختلف یافت 
می شود او بە ناحیةٗ طبرانِ طوس که در أُستانِ خراسان ایران می باشد تعلق 
داشت طوس قصبه ای است کہ در نواحی مشہد امروز یکی از شہر ھای 
معروف ایران واقع است٠‏ سال ولادت فردوسی نیز بطور یقین نعسین نشدہ 
است البته از منابع مختلف این امر مسلّم شدہ است که سال تولد او در 
حدود ٣۳۲ھ‏ است٠‏ بعضی از مردم ۳۲۹ھ و ۳۳۰ھ نیز گفتہ الد وی - 
درسال ٤٤١ھ‏ در طوس درگذشت٠‏ 

فردوسی کار نظم شاھنامه را درسی و پنچ سالگی در سال ۵٦۳ھ‏ 
شروع کرد و درحدود ٤٠٠ھ‏ این کار را بہایان رسانید٭ از اشعار شاہنامہ 
چنین ہی می بریم کە وی درشصت سالگی خیلی ضعیف: ناتوان و لاغر شدہ 
و از استعداد سماعت نیز محروم شدہ بود و پاھایش نیز از طاقت راہ رفتن 
باز ماندہ بود٭ از شاہنامہ معلوم می شود کہ فردوسی در اواخر زندگی 
بە شدت دچار تنگدستی و درماندگی شدہ بود٠‏ در زندگی فردوسی یک 
واقعه ہسیار دردناکی پیش آمد٠‏ این واقعةٔ مرگ بسر جوان َال آوَبَوٰدۃ 
چنانکہ فردوسی خودش گفتہ است سنِ بسر وی وقتِ مرگ سی و ھفت 
سال بود ٭ 


مگسر بہسرہ گیرم من از پند خویش 
برانسدیشسم از مرگ فرزنسد خویش 


"۹٣ 








ت-ےہ نظری در شاظامہ آرنوسسی 


جوان را چوشسد سال بر سی و ففت 
نە ہر آرزو یافت گیتی و رفت (١)٭‏ 


منابع شاهنامہ: 


فردوسی داستانہای قدیم را مستقیاً از کتب اوستائی یا بہلوی 
بدست نیاوردہ بود بلکە در ایران بعد از ظہور اسلام در زمان پادشاھان 
سامانی در نتیجۂ تشویق امرأ و پادشاھان, این داستانہای ایرانی موقعی کہ 
بە عربی یا بفارسی ترجمه شدہ فردوسی اینہارا در شاہنامه خود بکار برد 
یعنی در دورۂ سامانی با توجہ خاص امرأً و بادشاھان بسیاری از کتب و 
دفاتر منظوم و منثور در فارسی بوجود آمدہ بود* مثلاًا '' شاہنامہ مسعودی 
مروزی '' کە در آغاز قرن چہارم نوشتےه شد* ھمچنین اہوالموید نیز 
''شاہنامہ منثور '' راہنگارش در آوردہ ود٠‏ ابوعلی بلخی نیزیک شاہنامه 
برششه تحریر آوردہ بود وی مہم ترین منابع برای '' شافنامه فردوسی '' 
'' شاہنامہ ابو منصوری '' بود که در اوسط قرن چہارم بە امر ابو منصور 
عبدالرزاق حاکم طوس کە یکی از بزرگان سامانی بود به سلک نگارش 
کشیدہ شد٠‏ 


امی گویشد وقتیٰ سن فردوسی به هقتاد سالگی رید از فققر و 
تنگ :- بیچارہ تید بودٴ ذر این اوضاع ہے امید صلهہ این اثر لطیف و 
نفیس خود را بنام سلطان محمود غزنوی منسوب کرد* بدین منظور از طوس ٠‏ 





دائنش ۳۰-۲۹ 





به غزنی رسیدواں بدخواھان یه دربارِ بادشاان ازو بدگوپی کردند* بالاخرہ 
این سرمايه افتخار نتوانست توجه سلطان محمود غزنوی ٴا جلب کند و قول 
کہ سلطان محمود دادہ بود ایفاً نکرد ٭ ناچار فردوسی مأیوس ودل شکستهہ 
از غزنی بە ھرات و طبرستان و سبجس طوس برگشت و آخرین سال ھای 
زندگی اش را در عالِ تنگدستی و پریشان حا ى گذرانیدہ - 
گفتہ اند سلطان محمود غزنوی بعدھا از کردہ خویش پشیمان شد و 
دستور داد کە شصت ہزار دینار برای فردوسی بە طوس بفرستند٭ وی وقتی 
کە نمایندہ پادشاہ این صله و جایزہ را بطوس برد جنازہ فردوسی راازدر _ 
شہر بیرون می بردند٠‏ این حکایت را نظامی عروضی سمر قندی در کتاب 
معروف خود ''چہار مقالہ''(٢)‏ نقل کردہ است٠‏ 
علاوہ ہر آن در ''شافنامه فردوسی '' تعدادِ زیادی از واژہ ھاى 
فراموش شدہ فارسی نیز بچشم می خورد گوئی فردوسی بوسیلہ شاہنامہ 
خود این واژہ های را برای نژاد ھاى آبندہ حفظ نمود ٠‏ 
باتوجه بە این نکات هر ایرانی در حقیقت به ایرانی ہودِن خود افتخار 
می کندہ برای ملل دیگر نیز این شاھنامہ دارای درس های ہند آمیزی 
می باشدہ آزادی و استقلال برای انسان نعمت بزرگی است٠‏ ''شافنامهہ 
فردوسی'' برای حفاظت و صیانت این آزادی بە ما درس می دھد٠‏ علاوہ 
بر آن شاھنامہ یک اثر اخلاقی نیز می باشد٠‏ فردوسی معتقد باین امر است 
که انسان پاید برای کسب عقل و دانش و علم و فنر ھمیشه کوشاباشد* 
۱ توانسا بود ھرکه دانسا بود 
بدانش . دِل پیر ہرینا بسود(۴۳): 


۲ 








نظری در شاعناعہ فردوسی 


در ہندھای اخلاقی فردوسی دروغ غٴ رامذمت می کند و 
براہ راستی و درستی ھدایت می کند٠‏ بہ ایفای عہد و حفظ قول اصرار 
می ورزد می گوید کە ما ہاید صحبت دانایان را اختیار کنیم و در کارھا 
متانت و حزم و احتیاط را رھبر خود سازیم٠ٴ‏ عصبانیت و حسادت و حرص 
و شتاب زدگی را بی نہایت ناہسند می داند و برای اختیار کردن فضابل 
قناعت, و بذل, و بخشش, و دستگیری فقضرأً و عفو و گذشت را توصیه 
می کند* 


فردوسی می گوید کہ برای حفظ ناموس انسان باید از دادن جان خود 
ہم دریغ نکند* اگرمابویلم کہ ''شاہنامه فردوسی '' بہترین شاھکار 
تاریخی و ادہی و‌ اخضلاقی و حماسی زہسان فارسی است : راہ اغسراق 
نہیمودہ ام٠‏ شاہنامه را ہر دارید و ملاحظہ کنید این استاد هنرمند شاہنامه 


خود را بصورت چہ مرقع خوبی در آوردہ است و چه سحر انگیزی ھا 
کردہ است٠‏ این اشر نفیس از داستانہای غم انگیز ؛ قصه های پہلوانان, 
وقایع رزم جوئی و شہامت حکایات برد باری و سختی ھایی کە انسان در 
زندگی خود بأن روسرو می شود . ہراست بطور مثال داستان غم انگیز 
''سہراب و رستم'' بہسترین شاھکار أُوست٠‏ مناظر طبعیت را ہا نہایت 
زیباتی توصیف و تعریف می کند. در بیان تحقیق اسرارِ عالم ترٹی و زوال 
عللِ فردوسی چہ دست توانائی دارہ٭ وسعت ت فکر وقوت استدلالش سار 





اس ۹- ہہ ۔ہپےےسہسےسسسہ ۔صص× یی 


در شاہنامہ فردوسی بعد از ذکر خدای تعالیٰ تاریخ دانش و خردبیان 
شدہ است٠*‏ سہس مدح ہیامبر اسلام و منقبت آل و اصحاب او آمدہ است٠*‏ 
ہس از آن تاریخ جمع آوری شافنامہ مذکور است٠‏ از آن ببعد داستان اصل 
آغاز می گردد٠٭‏ کیومرٹ طبق شافنامه اولین پادشاہ ایران است٭ آذوتی 
اطلاعات مفصلى دربارۂ پنجاہ نفر از پادشاھان ایران را آوردہ است٠‏ احوال 
اجتماعی و رزم و ہزم و اوضاع وزراء و ندیمان را بیان می کند٠ٴ‏ فردوسی 
ہا ذکر یزد گرد سوم آخرین پادشاہ ایران و تصرف مسلمانان برایران شافنامه 
را پایان می دھد٠‏ می توان گفت کە شافنامه پنجاە فصل دارد و ھر فصل 
پە ذکر یک پادشاہ مخصوص است٠‏ دربارہ آضاز تسدن بشر ظہور 
کشازرزیٰ: کید غذا و لباس اطلاعات ہرارزشی در شافنامه یافت 
می شود * داستان ضحاک: کاوہ و فریدون کە یکی از قدیم ترین داستانہای 
آریابی است مفصلا درین شافنامه مسطور است٠‏ ْ 


در زمان منوچہر بادشاہ ایرانی سام متولد می شود* در خانهُ او زال 
ہوجود می آید و در خائه زال رستم چشم بجہان می گشاید* نوذر ہسر 
منوچہر بس بس از ھفت سال بادثٹاھی بدست افراسیاب بادشاہ توران کشته 
مس شود٠‏ واقعه قتل نوڈر موجب سلسلہ مبارزات طولانی درمیان ایران و 
توران سی گردد٠‏ درمیان غمین جنگہا رزمجوی معروف و مدافع بزرگ 


٣1‏ ات۹9 سس سس سسیییسسیسس_میی.س سس 


نظری در شاخنامہ مفردوسی 





اف بنام رُستم, افراسیاب بادشاہ توران را از کمر بندش گرفته برزین اسپ 
ہلندمی کند وی بعلت شکستن کمر بند افراسیاب جان خود را بسلامت 
می بردء و در نتیجہ یک سلسله جنگی درمپان ہنچ پادشاہان ایران و توران 
پدید آمدہ و مدت درازی بە طول می انجامد* 

وقتی فردوسی از خدای بزرگ تعسریف می کند و نعت پیغمبر 
می گوید از صمیم قلب ابرازاحساسات خود رامی کند٠‏ لطافت بیان از کلمه 
و معنی آن پیدا است اینک چند بیت درین موردنقل می گردد: 


بنسام خداوند جان و خرد 
کزین ہرتسر انسدیشے برنگذرہ 
ان فا کاو تنا حا 
خُداوند روزی دە رمنمای 
خداوند کیہان و گردان سہہسر 


فروزنسدہ ماہ و ناصید و مہسر(ا) 
در ستایش عقل و خرد ابیات فردوسی فکر انگیز می باشند: 


خرد افسر شہسریاران بود 
خرد زبور نامماران بود 
خرد زنسدہ جاودانےی شنساس 
خرہ مايه زندگانی قتتان 


نہ 








دائش ۲۹-, ٣س‏ 0ص 


خرد رضنسمای و خرد دل گشای 
خرد دست گیرد بہ ھر دوسسرای 
ازرشسادمسانی و زوسردمی ست 
ازویت فزونی وزویت کمیست(۵) 


بعد از بیان سخنان رزم و بزم فردوسی بە خوائندہ تذکر می دھد کہ 
دنیا واقعاً فانی است و درالفاظ عبرت خیز بە انسان تاکید می کند تائیکی 


و شرافت مندی را اختیار کند: 


پیاتساجسسان را به بدنسہسریم 
بکسوشش هھسے دست نیکی بریم 
نبساشسد ھسی نیک و بد پایدار 
فمان بہ که نیکسی بود یادگار 
غیان گنج دینار و کاخ بلئسد 
ئہ٭ خواهسد بودن مرتسورا سودمند 
فریلون فرخ فرشتہ نبسود 
بہ شک وا یه عشبر سرشته نبود 
به داد و دهش یافت آن نیکسوئی 
ہو داد و دھش کن, فریدون توئی() 
فردوسی واقعات جنگی را بانہایت مہارت بیان می کند و چنان بنظر 
می رسد کە او مانند یک سبہبٔد آگاھی کامل دربارهٔ فنون جنگی دارد و 
دربارۂ جنگ از تمام جزئیات, اصطلاحات, روش کار کماحقه آگاہ ھست٠‏ 


"۷ 








نظری در شاعنامد فردوسی 


بہترین وصف ادہی 'ْ شاہنامه فردوٰسی '' این است که او ہر زبان 
فارسی دسترسی کامل رون َْرَسَرروت شاہنامہ بحر متقارب بکار بردہ 
و بدین ترتیت بہترین بحر و وزن برای شعر حماسی را اختیار کردہ است٠٭‏ 
وی سرآمد و استاد شاعران است و ھیچکس نمی تواند در شعرحماسی با و . 


براہری کند٠٭‏ 


اھمیت و فائدہ شاھنامه: 


شافضاصہ فردوسی برای ایرانیان دیوان ارجمندی است اڑ تاریخ و 
داستانہای ملی که از چند قرن گذشته مردم فراموش کردہ بودند ؛ فردوسی 
آنہارا زندہ کرد و در آن داستان ھاررح تازہ ای دمید٭ 

علاوہ بر آن شاہنامه از لحاظ معنوی نیزدارای اھمیت زیادی است 
باخواندن آن احساسات شجاعت و عفت و فداکاری و وطن دوستی و وفا در 
قلب انسان ایجاد می شود مطالب فلسفی و دینی و اخلاقی و اجتماعی نیز 
فراوان در آن موجود أست٠‏ دقائق شعری و لطائف ادبی و ضرب المٹل ھا, 
کنایات وصنایع و بدایع دیگر در شاہنامہ بطور کلی جلوہ گر است و این 
کتاب ازرشمند برای ملت ایران سرمایہ بزرگی است فردوسی می گویدہ' 


ارشت 





وی ۷۹-. +ص-..-.-- ص- ۵ ۶۶ نٹ تن نیت وت ک۱ 

چو ایران نبساشسد تن من مباد 

ہدین ہوم و ہر زندہ یک تن مباد(۷) 

ہمے سر بە سر تن بکشتن دھیم 

از آن بە کە کشسور بدشمن دھیم(۸) 

پاورقی ھا --- 

)١(‏ شافنامہ فردوسی جلد ھفتم کوشش سازمان کتابہای جیبی ص٦۹‏ چاپ 
۵ھ ۔-- ش 
(۲) چہار مقاله تالیف نظامی عروضی سمرقندی -- بافتمام دکٹر محمد 
معین ص ۳۷ 
)۳) شافنامہ فردوسی بکوشش دکتر محمد دبیر سیاقی جلد اول ص ١‏ چاپ 
سوم ۱ھ --ش 
(۳)شاہنامه فردوسی بکوشش دکتر محمد دبیر سیاقی جلد اول ص۱ءءء 
سوم ۱ھ ش 
(۵) شاہنامه فردوسی بکوشش دکتر محمد دہیر سیاقی جلد اول ص٢۰۶۶‏ 
سوم ١١۱۳ھ‏ --ش 
)٦(‏ شاہنامه فردوسی بکوشش دکتر محمد دبیر سیاقی جلد اول ص٦۵۷۰۵ء‏ 
سوم ١ھ‏ ۔- ش 
(۷) شافنامه فردوسی بکوشش سازمان کتابہای جیبی جلد دوم ص ۱۹ 
چاپ ۵٣۱۳ھ‏ -ش 
(۸) شاهنامہ فردوسی بتصحیح و مقابله و ھمت محمد رمضانی جلد دوم ص 


۲۹۱ 


۸ -ےس_۔۔مہے.سییلببی 


-١‏ قمله مشتاقان 
٢‏ کاردل 
٣‏ جام حقیقت 
-٤‏ غزل 


۵- حدیث عشق 


شعرفارسی واردو 


دکتر عباس کی منش "مشکان گبلان" 
دکٹر محمد اگرم "کرام" 

محمد اکبر منیر 

سید محمّود حسن قیصر 

صدیق تاثیر 


مولانا ابوالاعلی مودودی "طالب" 
سبد ابوا حظفر "خندان” 
سبد منصور علی سہلم سھروردی 





دائنش ۲۷۹-. ۳ 


ہے-- 


دکتر عباس کی منش "مشکان گیلانی" 


کت 


قِلهَ مشنتاقاْ 


تا دل برھد از غم ساقی! بکرم جامی 
تار رد تار ار تگی و ان عاس 
از ساغر پربادہ. سرخوش نتوانم شد 
زان ئرگس مستان تا در نکشم جامی 
سودای سرزلفت؛ کردە است سیہ روزم 
بگذڈشت به رنج و غم؛ در عشق توایامی 
ای دونت؛ مرا امشب بك بوسە شیرین دہ 
بگذار بہ ناکامی؛ زان لب برسد کامی 
ھرچند کہ جان بگداخت؛ در آتش سودایت 
نا ایت اق لہ سا وو ای 
گیسروی چلیپایت؛ وان خال فریبایت 
مرغ دل مارا چیست؟ این دانه و آن دامی! 
حد چومنی نبودء وصل تو بجان جستن 
خرسند بود جانا دل از تو بە پیغامی 
ای قبلهَ مشتاقان, "باز آکه بدیدارت 


در کار دل شیدا؛ بینند سرافنجامی 


از بخت مدد خواہد؛ مشکان کہ رھی یابد 
در گلشن گلرویی: در گوی دلآرامی 








دکٹر محمد اکرم "کرام" 


لاھور 





پرتو حسن ترا دوش بہ کس تاب نبود 


پیش خورشید رخت نور بہ مھتاب نبود 


لاله در دشت ہر افروخت رخش را لیکن 


چون گل روی دل افروز تو شاداب نبود 
خظہ ائ چشم فسون سای سیاہت دیدم 
تا سحر گه ز خمال تو مرا خواب نبود 
ناخدایم چو تو بودی به یم طوفان خیز 
کشتی عشق مرا خوف ز گرداب نبود 
نگشادند به عالم گرھی از کارش 
ھر کہ دل بستة آن طرہ پرتاب بوذ 


دفٹر حسن ترا سر بہ سر ای گل خواندم 


دبدعمش حرف رفا در هھمے ابواب نبود 
مشکل من بہ خرابات شد آسان: ورنہ 
کار دل ساخته از عنبر رو محراب بنبود 
تکیہ "اکرام" بر اسباب مکن؛ کاندر دھر 


کارمردان خدا بسته به اسباب نبود 


لی 


دائش ۲۹-. ۳ 


محمد اکبر مٹیر 


بیا ای بلبل باغ حجازی 
نوای برکش از نور حقیقت 
ہیا برھم جھانِ رنگ و ہو زن 
رت طرزند الا نی کرو 
دل شاعر جھان اندر جھان است 
جھانھا روید از باغ سخنور 
ز فیض عشق دل گردون خرام است 
فیض عشق می سازم بھشتی 
نگاە از عشق حق شمشیر گردد 





٭٭ +ی 


بگو از راہ و رسم عشق بازی 
که دل بگرفت از بزم مجازی 
نوا از گلشن الله هو زن ۔ 
ز عشق آتش بە این ہیگائە خو زن 
چو جوی کھکشان روشن روان است 
کە این باغ بھشت جاودان است 
ز فیض عشق جان آتش بجام است 
کہ بیم و یاس و غم در ان حرام است 
جھان آب و گل نخچیر گردہ 


بیا خود را درین اتش بینداز 


کہ مشت خاك تو اکسیر گردد 


بد معز مد بد لد 


سید محمود حسن قیصر 
نیودھلی 


گل 


مدعا یاہم چو باخود همزبان سازم ترا 


جح 


یگذرم از دو جھان د دو جھان سازم تر 


چون ھمی خواھم زنم پیکان عرفان برہدں 


ہم خدنگ ار ہم کمان و ہم نشان سازم تر 


چون نوای ساز ٣ى‏ داز درون بیرون کنم 


سم 


گر برای یك دمی در دل نہان سازم تر 
ای کە از بھر تو صد دندان بدل افشردہ ام 


مھربان برخود بگو آخر چسان سازم تر 


در حجاباتت نھان سرظھور کاینات 
می شود پٹھان دو عالم گر عیان سازم ت 
دبد ھوش افگن؛ ئہ بیم لن ترانی جان گسل 


دردلم ای عشق بی سود و زبان سازم 


سسسسےسےس صٹ سس ۹سٌے ۲۳ 


۰ 


۔۔ 





دائش ۳-٤۹‏ ”ہیں 
<٦‏ 


کشته شوقم مرا ہی جان نتوانی کنی 
نقد جانم گر بری خود نقد جان سازم ترا 
وہ چہ وقت آندم کہ زیب کلبهة مسکین شوی 
ھمچو پروانہ بسوزم شمع سان سازم ترا 
مرحبا زلجیرپا چون تو رفيیقم گشته ای 
ھہان ہزندانِ محبت هھمزبان سازم تر 
حمد تو ”محمود" گردانید ورنهہ از ازل 


حامدم رالله محصود جھان سازم ترا 


یا مہ ود ہد عم ×× 


شیخوپورہ ؛پجاب) 


۰4 


جوائی۔ 


۳ 
گریبان چاك دامانی ندارد 
کُشادہ زخم را مرھم نباید 
خیالش کردہ در دل صحرا آباد 
ندارد ھیچ اندیشه ز دامان 
اگرچه گردہ ام آغازِ رفن 
کر د وی بس خوبروی 
نباشد قصہ خضر ر سکندر 
کُنم باکه من ای یاران! شکایت 


شناسم این قدر ثیر* ر بس) 


گشی 


خوشا راھرو کە سامانی ندارد 
زھی دردی کە درمانی ندارد 
کە حدّی این بیابانی ندارہ 
که دیوانه گریبائی ندارد 
مگر این راہ پایائی ندارد 
چه دارد عسَن گر آتی ندارد 
حدیٹِ عشق عنرانی ندارد 
چو تاب اشك مژگانی ندارد 


که دارد فن مگر نانی ندارد 


٭ ٭-ل٭-٭× 


ا عسہ 


ولا مودودی طالپ غزل 


نیا نے سا مھا ویود کو زار 
فززار خیقت میں تما سپ میں جو رواد 
اباب حبت کا ڈھنگ سب سے ٹا ے 
اک آن میں ویواد ایک آن میں ززاد 
ک قرہ سے عالم میں طان پا کررے 
گکگ ےھ سے بیدا /ر ید کا اد 
تو لام بستی میں جدیای سو ںکیوں ے 
گک شورش ‏ ًبمہں اے ہمت مرراد 
رردوں کو پا سائی صہہاے جٹوں پرور 
ہو میکدہ بریم گن پر لغش ستاد 
آئئش ہے نہاں تجھ میں پھر ش عک یکیا عاہت 
خور غعلۂ عاباں بن اے -وزش پرواد 
م تقد کے طالب ہیں تی کے نہیں قائل 
کیوں جم کو سناعا سے جلت کا یہ افسماتہ 
ساٹی کے تقافل ے مالوس نہ ہو رنرو! 
خود طالب کرش ہہ اب فطرت ہماد 
ہر ہ کی لی میں تو خود بی درخشاں ہے 
اپنا پچاری ہے اے صل بت خاد 
کی دل و ہاں پاتا وٹوار “ہی ”طالب “ 
من ے گر تمہ میں ہو برأت رنراد 
(نقل بر ماحزلہ عومیو تی راواپنڈی فوری ۱۹۹۲) 


مم 


گج 


٦ 





سیر ابوالظفر خندان 


تحصیل تھور ۔- پارہ نک بھادرت 





قصیرہ نعتہ 
(ور عم س١‏ و رکامحطات گر مل 


پھر جوش پ ان روزوں خ خ کن آرا نے 
بڑت ہوئے وریا کا بڑھتا ہوا رحارا 


وہ زرممگت عم جو الہ کا پیادا 


ہم مر و خور عیرت سے مو نظادا “سے 
آغوش علید میں کل عرش کا چرا 

2 غفل ریا گی آرائش و‌ زعاش 
الہ پس پردہ کون امئن آرا ے 
مایوس کیا مھ کو بش سے مناہوں نے 
اے رممت عاللم ب مرا بی سہادا ے 
فرووس میں لے جاے پاڈال دے دوزغ میں 
لے ووست جع جیری پر پات گوارا ےت 
تم چاہو تو رندوں کا عشر تکدہ بن جائے 
جنت بھی تحواری سے کور بھی تھارا ے 
میں چاہوں توروٹلڑے خورشی کو بھی ٹین 
گیشت وت کا خەوش اشدا ہے 
خراں رہ بت است لین آہسع قرم بررار 
یں دوڑ کے چنے میں ایاں کا ضساذا ہے 


. 
ے 
ہر ول کا أُبلا ہے ہر آنگھ کا عارا سے 
ہے 
ےً 


ٰ٭ 


دائنش ۲۹- 


اہ شسی شس دی ڈڈش رت 


قطحہ 


کے0 7 
اض رو و عسلیں ہعا جوا 


کف مکی خلت بٹی مصہاع دن پیدا جا 
آج "خراں“ رم لتلولیں بیدا ہو 


سر منصو رم مم سہروردی ر۵ طے 


۸ 


رہ, طد۔ میں اف ہیں قدم لرزیرم ارزیہہ 
2 ے راہ طلب میں ول بہت محرسید ہگ رسمیدہ 
سا ےکیوں در سیل الک پر پوشیدہ پوشیدہ 
ے ہاں ال بہاں کے طرز سے ریدہ دگٴیدہ 
کسی نے ریا جم و ہاں گے ٹا ڈاا 
مر ےک جدائی میں ہوں یول ریدہ دگیدہ 
تصور کر غضرا کا ہے وب ٹیل 
رو اللہ خر سے میں ہوں غریدہ میدہ 
زرے کی ہوا میری حالف تی مر آتا 
تمہارے آستاں ٠ک‏ آ 72 حرسیدہ مج رسیہدہ 
فإطرن زما ںکوئی مہ تو اس سے پوچھوگا 
ہے راو واشق یکیوں اس قدر ہیدہ ہیدہ 
القی کی تجلیت سے خیرہ رعیں نظریں 
کیا ے چاو عرفا کو اس خواییدہ خاییدہ 
سلیم بس شر یار علم و عم تکی عنایت سے 


سائل ب نظ آے ہیں م یرہ دہ 








تاریخ دورہ اسلامی اندلس از حیث علمی و ادبی و فرھنگی و تمدنی برای 
قاطبہ مسلمانان جھان دارای اھمیت فوق العادہ ای می باشد و داستانی است 
آمیختہ بە شادی و غم و فتح و زوال مسلمانان در آن دیار کہ درحدود ۷۸۰ 
سال (۷۱۱ - ٤٤۱۶م)‏ حت سلطہ پیروان اسلام بود و ازین لحاظ برای همہ 
ما دارای درس.عبرت ھم می ہاشد. در طول این مدت درآن سرزمین پھناوری 
علما و دانشمندانی بوجود آمدند مانند ابن عربی و ابن باجہ و ابن طفیل و ابن 
رشد و ابو اسحاق شاطبی وغیرہ کە نە تنھا در فرھنگ اسلامی مقام شامخی را 
نایل شدند بلکە در پیشرفت علم و حکمت بشر نیز سھم بزرگی را دارند. 

مجلہ سہ ماھی "فکر و نظر' (اردو) کہ باہتمام ادارہ تحقیقات اسلامی 
(وابسته بە دانشگاہ بین المللی اسلامی اسلام آباد) منتشر می شود شمارہ 
اخیر (شمارہ ٤‏ و ٦-١‏ بابت آوریل - دسامبر ۱۹۹۱) را برای شرح و بحث 
میراث اسلامی اندلس اختصاص دادہ است. این شمارہ در ۷۹۰ صفحه 
مشتملست ہر ۲۷ مقاله دربارہ خدمات مسلمائان ائدلس در زمینه تفسیر و 
حدیث و فقه و تاریخ و ادب و طب و فلسفہ و کلام و سایر شثون فرھنگ و 
تمدن و در ذیل عنوان ”شخصیات" دکتر خالد مسعرد خدمات گرانبھای امام 
ابواسحاق شاطبی را در زمینه فقه و سید علی اصغر چشتی سھم حافظ اہن 
عبدالبر قرطبی را در تفسیر و حدیث و فقه بیان نمودہ و دکتر علیرضا نقوی 


(نگارندہ این تبصرہ)ابن رشد را بعنوان بزرگ ترین غفلسفی اندلس و استاد. 


سس ۹)۹ 








دائنش ۳۰-۲۹ 





محمد َللیٔم شاہ بٹٍی بن مخلد را از حیث محدث معرفی فدہ اند. این شمارہ 
گوبی کتاب قائم رضتقان است در معرفی خدمات ارزندہ مسلمانان اندلس 
در تفسیر وحدیث: حکمت و فلسفہ؛ فقہ رو کلام: تاریخ و ادب: طب رفن 
معماری و علوم و فنون دیگر. بھای این شمارہ ٠٠١‏ روپیە پاکستائی 
می باشد. 
ھمچنین مجلە انگلیسی اسلاميك استدبز (8ء8)001 1:180116) 
والدراسات الاسلاميه (عرہی) کە از ھمان ادارہ منتشر می شود نیز شمارہ 
عاى آغیرخرہ را نترقیب دز ,۴ز :۷۰ء ضفعۂہرای میراث اسلائی آئذلس 
اختصاص دادہ کہ دارای چندین مقاله ارزندہ ای از نویسندگان و دانشمندان 
معروف جھان می باشد. این اقدام ارزشمند ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد 
حقاً از طرف بسیاری از محافل ادبی و هنری و فرھنگی موردستایش و تمجید 
قرار گرفتہ است و ادارہ "دائش" نیز خدمات ادارہ مزبور را موردتجلیل قرار 
دادہ موفقیت آن ادارہ رادر انجام خدمات بیشتری آرزو می کند. 


(دکٹر علیرضا نقوی) 


اخبار فرھفنگم 


مراسم افتتاح جشنوارہ فیلم ایرائمھ 
7 
روز شنبہ مورخ ۱۱/۱۲/, ۷ در آستائہ سالروز بعثت حضرت ختمی مرتبت 
بە مناسبت بزرگداشت سیزدھمین سالگرد پیروزی انقلاب و ھمچنین ہفته ھنر 
ایران: ہاحضور وزیر فدرال دولت پاکستان؛ آقای جام یوسف بعنوان مھمان 
خصوصی: جناب آقاى جواد منصوری سفیر محترم ُجمھوری اسلامی ایران: 
مھمانان فنرمند اعزامی از ایران اساتید و شخصیتھای فرھنگی و هنری اسلام 
آباد و راولپندی و نیز جمع کثیری از برادران و خواھران پاکستانی و ایرانی 
در محل سینما افدك اسلام آباد ہرگزار گردید. 

ابتدا آقای دکٹر قاسم صافی ضمن اعلام برنامه به بعثت حضرت رسول 
اکرم وارزش و اعتبار جھانی فرھنگ و قدن اسلامی اشارہ کرد و یاد آورشد 
که فیلمھای ایرانی در سالھای اخیر در فستیوالھای جھائی حضوری مؤثر 
داشته اند. آنگاہ آقای کمال حاج سید جوادی رایزن فرھنگی سخنانی ضمن 
تبريك عید سعید مبعث و سیزدھمین سالگرد پیروزی شکوھمند انقلاب 
اسلامی از حضور عزیزان و سروران بوبژہ جناب استاد غلام حسین امیرخانی 
تشگر کرد. سپس آقای جواد منصوری سفیر ج...ا. بە ایراد سخنرانی پرداخت 
و دربارہ رشد هنر و دائش در ایران و روابط مشترك فرھنگی ایران و پاکستان 
و ویژگی های انقلاب اسلامی ایران سخن گفت. سپس آقای جام یوسف وزیو ٠‏ 
غدرال دولت پاکستان اظھار داشت کہ انقلاب اسلامی ایران انقلاہی راستین 


٢ء۷‎ 








دانش ۳۰-۴۸ 


است و پر اساسحقابق و واقشیت گرائی استوار بودہ است. به ھمین دلیل ہم 
می ہیلیم کھ فیلمھای سینمابی ایرانی. پرمحتوا بودہ آوااڑھر گونہ ابتذالی 
بدورند. فیلمھابی کە در این جشنوارہ بە فاہش در آمدہ عبارت بودئد از 
کلید: جستجر؛ طائل: دیدہ بان و راہ دوم. 
مایشگاہ خط و نقاشی؛ صنابع دستی و گتاب بە ھمین مناسبت روز 
دیگر ترتیب یافت. مراسم افتتاحیه روز یکشنبه مورخ ۷۰/۱۱/۱۳ 
باحضور چوھدری نثارعلی خان وزیر فدرال و معاون نخست وزیر کە از چھرہ 
ہای سیاسی پرنفوذ دولت پاکستان است: جناب سفیر محترم؛ مھمانان ہنرمند 
اعزامی از ایران و شخصیتھای فرھنگی و هنری اسلام آباد و راولپندی و نیز 
جمعی از برادران و خواھران ایرانی و پاکستانی در محل نیشنل آرت گالری 
ہرگزار گردید. در ضمن سخترانی آقای چوھدری نثارعلی خان اظھار داشت 
”مدن ایران, تمدن بزرگ و غنی است و برای پاکستان بیگانە نیست. ما ہااین 
دن خیلی نزديك بودہ ایم. اثرات فرھنگی این تمدن؛ امروزہ نیز مشھود و 
محسوس است. پس از تحکیم بنیان انقلاب اسلامی, پاکستان نیز از افکار 
انقلابی ایران: استفادہ کردہ است. ایران تھا کشوری است کہ فکر و اندیشہ 
سیاست خارجی ان اسلامی است". 


۷ مدع مد ا 





اجار فرفنگی 
جشن افتتاج کلاس فار سی 


جشن افتتاح چھل و چھارمین دورہ کلاسھای فارسی ر ھفدھمین 
دورہ کلاسھای خطاطی و توزیع جوائز بە نفرات ہرگزیدہ در تاریخ شنبه 
مورخ ۷۰/۱۱/۱۹ در محل خانه فرھنگ ایران راولپندی ہرگزار گردید. 
دکٹر سید سبط حسن رضوی رئیس انجمن فارسی اسلا آباد و راولپندی 
پیرامون نقش زبان سخنرانی مود و از حاضرین خواست کہ اھمیت زبان فارسی 
و آموزش آن را بە دیگران بگویند وتاکید کرد کە زبان فارسی, زبان اجدادی 
ماست و ھرگز زبان بیگانە نیست زیرا فرھنگ و زندگی ما بااین زبان عجین 
گشتہ است و لذا باید آترا آموخت و بە دیگران یاد داد. 
مدیر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان دکتر رضا شعبانی نیز در 
ضمن سخنرانی خود اشارہ فرمود کہ نقش خانه ھاى فرھنگ ایران این است کە 
باقام استطاعت و قوت در خدمت تشکیلات فرھنگی دوملت باشند و افراہ را 
بە وظایف خود آشنا کنند زیرا ما شرقی ھستیم و انسان شرقی باید شرقی 
باند و زیردست و پای غرب لە نشود؛ زیرا بە عقیدہ جامعه شناسان و 
روانشناسان /۹۹ حیثیت انسانی را ھمین میراٹھای فرھنگی می سازند. 


۷ ما ما اع ك٭* ۴ 


سے سے سے ےچس سے س٣‏ تسس اع 


دانش ۳۰-۲۹ 





درگڈشت مولانا محمد ظفر احمد انصاری 


درگذشت مولانا محمد ظفر انصاری واقعلہ حزن انگیزی برای عالم اسلام 
می باشد. ری یکی از راھنمایان برجست؛ٴحزب مسلم لیگ و از دوستان و 
ھمکاران صمیمی قائداعظم محمد علی جناح؛ مؤسس پاکستان بود. ھمچنین 
وی عضو سابق شورای ملی پاکستان؛ عضو مجلس مؤسس رابطه عالم 
اسلامی در مک مکرمہ و عضو مجلس نظریہ اسلامی اسلام آباد بود کە در 
شب جمعہ ٢۰‏ دسامبر ۱۹۹۱ بهہ سن ۸۳ سالگی از جھان فانی بە عالم 
جاودانی شتافت. وی داعی جدی وحدت عالم اسلامی و ساعی صمیمی برای 
اتحاد جمله مسلمانان عالم بود. ھیچگاہ محور فکری وی ذات خودش نبود ؛ 
بلک وی ھموارہ منافع عمرمی ملّت و امت مسلمه را مطمح نظر خود ساخته؛ 
و تا آخر دم در راہ نیل بە این ھدف عالی از ھیچ نوع قربانی دریغ نفرمود. 
مولانا انصاری در سال ۱۹۰۸ء در دھستانی بنام مندارہ در بخش 
اله آباد (یوپی ہند) چشم بە جھان گشود و پس از پایان دورہ ھای ابتدائی و 
متوسّطہ از الہ آباد و علیگرہ موفق باخذ درجہ فوق لیسانس در فلسفہ از 
دائشگا: اله آباد شد واز ھمان دانشگاہ لیسائس در حقوق ھم گرفت. ورسچپس 
در حدود پکسال بە عنوان محقق در همان دانشگاہ اشتغال داشت و رساله ای 
بە عنوان "متفگرین ضّد ارسطو در اسلام )"۸11-۸۲1۹٢٥٥[٥3(,‏ 
18[٥00''(‏ 10 9ء 70[01]' تھیە فودکہ در ژورنال دانشگاہ مزبوربطبع رسید. 


"۰" 





رفیان 





در ھمان ایام کللیات شعر ای اردو و فارسی را مطالعه می کرد و بە اردو 
و فارسی شعر ہم می سرود. وردر حدود سال ۱۹۳۹-۷م دو شھرمفصلی 
به عنوان ”ملك یا ملت' (کشور یا ملت) و "پیام حریت* تحت تائیر افکار 
اقبال بە اردو سرود و طی ان مسلمانان را بە احراز وجود ملّی مستقل خود 
دعوت نمود. در سال ۰١۱۹م‏ مرض سل گرفت و قبل از ورود بە سابشگاہ 
مسلولین الە آباد قطعہ شعری بە عنوان "التجا" بە فارسی سرود کہ اصلاً 
بصورت نامه ای بود ہہ یکی از دوستان خود وطی آن از خداوند خواست که 
اگر می خواہد وجود وی منشأً فائدہ ای برای امت مسلمه باشد: بگذارد وی 
درین عالم زندہ باند و بە ملّت اسلام خدمت کند و چنانکه می بینیم خدای 
تعالی "التجا" و دعای وی را مورد قبول قرار دادہ وی را فرصت داد تا این 
وظیفہ مھُم خود را انجام دھد. متن شعر مزبور در پایان این مقال ضمیمه 
گردیدہ است. ظاھراً مولانا انصاری دیگر فرصت نکرد این شعر را مورد تجدید 
نظر قرار دھد ر آن شعر بھمان صورت اصلی خود باقی ماند. 

شوتت جر ھمان اران وی دست بە ترجمه کتاہی بھ عنوان 
"زط 1:00٤7‏ 88 نال جرون'' تالیف ایندو لال ك. یاجنیيك 
"ز٥ ]٤.۷‏ ۵1] 1000" از انگلیسی بزبان اردو زہ و عنوان آن را 
'پیرساہر متی" گذاشت. 

وی مدُتی کارمندِ عالی رتبە ادارہ مالیاتی (بورڈ آف ریونیو) اله آباہ و 
دولت (انگلیس) عند در دھلی بود تا در سال ۱۹١١‏ مبہ تو صید مرحوم 
نواہزادہ لیاقت علیخان دبیرکل حزب مسلم لیگ و دسٹ راست قائداعظم (کہ. _ 


ه۰" 





٣۰-۲۹ دانش‎ 





پس از تشکیل پاکستان اولین نخست وزیر پاکستان شد) از خدمت دولتی 
استعفی کرد و خود را بعنوان معاون دبیر حزب مسلم لیگ واہستہ به نھضت 
تشکیل پاکستان کرد و تا تشکیل پاکستان در سال .۱۹١۷‏ بہ ھمان سمت 
به انحجام وظیفہ ادامہ داد. 

پس از تأسیس پاکستان وی ازان سمت استعفی کردہ: خود را وقف بە 
خدمت پاکستان و ملت اسلامی جھان کرد بدون اینکە به ھیچیك از احزاب 
سیاسی وابستگی داشتہ باشد . 

در سال ۱۹۲۹م هینتی بنام ھیئت تعلیمات اسلامیه تاأسیس شد تا 
بعئعش ین قائرن) اسانی از ظز انلامی آرائه طریق کین مرلانا 
انصاری بعنوان دہیر ھینت مزبور منصوب گشت و بھمان سمت تا ۱۹۵۳م 
باھمکاری سید سلیمان ندوی رو مفتی محمد شفیع و دکتر حمید الله و مفتی 
جعفر حسین و پروفسور عبدا حالق انجام وظیفه کرد. در ھمان سال با ھمکاری 
سابر علما در تھیّه 'قرارداد مقاصد" (ھدفھای اساسی اسلامی) شرکت کرد که 
از ۱۹۵۲م بە بعد بعنوان سرآغاز در کليه قوانین اساسی پاکستان وجود 
داشت و در سال ۱۹۸۵م در نتیجه مساعی وی جز و اصل متن قانون اساسی 
پاکستان قرارگرفت. 

در سال ۱۹۵۱م در نتیجہ مساعی مرحوم مولانا بود کە ۳۱ عالم 
برجستہ بہ طرحی شامل ۲٢‏ نکتہ جھت رفع اختلاف و عناد فرقه وارانه 
درمیان مسلمان اتفاق کردند کہ از کارھای بزرگ تاریخ پاکستان می باشد. 
در سال ۳٥۱۹م‏ وی عضو کمیتہ علمابی بود کہ برای اظھار نظر دربارہ 


کے 








گزارش مجلسی مؤسّیسن قانون اساسی تشکیل شدہ بود. 
غیر از شرکت درتھیە طرح "قرارداد مقاصد" (که ذکرش گذشت)ء وی 
ھموارہ بخاطر اجرای قوائین اسلامی در پاکستان کوششھای پی گیری 
می کرد. در سال ۱۹۷۰م بعنوان کاندید آزاد از کراچی بە مجلس شورای 
٭ملی پاکستان انتخاب شد. در سال ۱۹۷۳م وی نقش مھمی را در رفع 
اختلاف در مورد قانون اساسی درمیان مایندگان مجلس شورای ملی پاکستان 
بازی کرد 
در سال ۱۹۷۷م مرحوم مولانا عضو شورای نظریہ اسلامی (اسلامی 
نظریاتی کونسل) انتخاب شد و تا ۱۹۸۹م کە عضویت شورایى مزبور را 
داشت ھمیشہ در تهیّه پیشٹھادات آن سازمان برای اصلاح قوائین جاری 
پاکستان از نظر تعلیمات اسلامی سھم بزرگی داشت. در سال ۱۹۸۳م 
کمیسیوئی بە رباست وی جھت تھیه طرحی جامع قانون اسلامی برای 
پاکستان تشکیل شد کە در مدت کمتر از يك ماہ بە ترتیب طرحی مفصل کە 
ہنام 'گزارش کمیسیون انصاری" معروف است موفق گردید. 
ھمچنین وی کتابی بە عنوان "مسائل قانون اساسی ما - جنبہ نظریه 
(اسلامی)" در سال ۱۹۵۵م بطبع رسانید و چندین مقاله دیگر نیز پیرامون 
موضوعات دیگر اسلامی در مجلات و روزنامه ھای کشور چاپ کرد که از 
لحاظ نظری اسلامی دارای اھمیت فوق العادہ ای می باشد و جادارد بصورت 
کتابی چاپ و نشر گردد تا مورد استفادہ عموم قرار گیرد. 
مرحوم مولانا جزو اعضای مؤسس انجمن "رابطہ عالم اسلامی' بود و 
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داش ۰-۲۹ ۳ 


خی برکز فا ی رادرس کرد ری طی مصاع ای باعل“ راد 
دائجست" بہ توطمہ خطرناك صھیونیھا بوسیله نھضت فری ماسونی اشارہ مود 
ردر نتیجه کلیە مراکز نھضت مزبور در سراسر گشور پاکستان توقیف شد. 
وی سە تا پسر و سہ تا دختر دارد. از جمله پسران وی دکتر ظفراسحق 
انصاری مدیر کل ادارہ تحقیقات اسلامی دانشگاہ بین المللی اسلام آباد و دکتر 
ظفر آفاق انصاری مدیر مؤسسه ملی روانشناسی و آقای ظفراشفاى انصاری 
مدیر قسمت کارگزینی شرکت هوا پیمابی ملی پاکستان می باشند. : 
مرحوم مولانا شاعر توائای اردو و فارسی ہم بود و در اوایل عمر خود 
چندین شعر ہاین دو زبان سرودہ است اما بزودی از سخنسرابی دست کشید 
چون بہ عقیدہ وی ہا وجود اقبال شاعر ملی مسلمانان دیگر احتیاجی بہ 
شاعری دیگر نبود. ھمچنین وی شعرگوبی را مانعی در فعالتیھای سیاسی و 
اجتماعی خود محسوب می کرد و ھمین عدم علاقہ وی نسبت بہ شعر خود 
موجب از بین رفتن اکثر اشعار اردو و فارسی وی شد. اما چنانکە قبلاً اشارہ 
شد اینك قطعه شعرش بە عنوان "التجا' تيمنًا و تبرگا تقدیم خوانندگان 


گرامی می گردد. 


وفیات 





التجا 
اگر جوھری نیست اندر دلم اگر شعله ای نیست اندر گلم 
اگر هیزمم عود آمیز نیست اگر خاك من آتش انگیز نیست 
اگر فکر من صادق و پاك نیست ‏ جنونم اگر تند و بیباك یست 
چە سود این کف خاك ناکارہ ام 
۱ بسوزاین چنین کشت بی حاصلم 
وگر در دلم جوھری نیز ھست درون صدف گوھری نیز ھست 
سرم را خماری اگر داد ای دل بی قراری اگر دادهہ ای 
نصیبم اگر چشم تر کردہ ای شناسای آہ سحر کردەہ ای 
چهە سود این کە بی آب گردد ھی 
فرو ریز اندر چراغم می 
فضابی بدہ سازگاری مرا عطا کن چنین روز گاری مرا 
کہ من جوھرم را نمایانز کنم ازین شمع بزمی فروزان کنم 
دھم گردش دیگر ایام را کنم تازہ آیین اسلام را 
شبیخون ہر اقلیم باطل زنم 
خدابان نو را بدار آورم 
تھی کیسە کردی مرا باك نیست ازین غم ترا دیدہ نمناك نیست 
کی جزغم علتم کہ محتاع موجس ہم ملتم 
جنونم نبخشد سکون و قرار 
ھنوز ارچه خامست ر ناپایدار 


بعد مد ماد یہد ید 
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شبفاری دانشاور عیحئد۔- 


اوہ تقو یىی ن5 کام ران 


دارا شوہ کا پورا نام عمیر داراشو تھا۔ہ وہ مفل پاوشاہشاہ مان کاسب ے بڑابیٹا 
تھا۔ وہ اتھاد ہاہھی اور تموصی ”نہتی کا عہر ااؤز دی فا کے سار سا 
ہندوستائی تھی بکو بڑھادادٹنے مہیں اس کاخایال حص ہے۔ اس کے ساتھ ہی دہ 
مشہور مصئفض, اع اورمئر مغ بھی تھا۔ از نام سے اس نے پکاس اوپاتیشادوں 
کافازی زبان میں حم جم کیا .ارچ یہ اعم بست مشکل ھالیک ناس نوجوان شہرزادے 
نے اس کام مرکو بسن و خو انام دیا۔ اس نے عندواور الام دونوں زاصب کے 
ایر کا ایی مطال ہیا اور غالبا اس طر نکی یہ پل لکوشش ہے جو ہنروستان میں 
آج سے تررباساڑھھ مین سوسال قب لک یگئی۔ 

واراشُگُوہ ۸٢ء‏ اح ۱۰۱۵ء میں ابحیر میں سا رحال ہحیل کے قریب پبیداوا۔ 
جب یہ حیرہ سال کا تھا تو ا سکی تعلیم و مربیت کے ہے قابل عالم مقر کی نے جن 
سے اس نے قرآن یس حدیثاورفاز یی تعلیم حاص لکی۔ عام طور پریہ خیا لکبیاجاتا 
ہےکہ ان کے اجندائی دور کے استادوں میں طاعہد الطلیف ساطانپوری انام سب سے 
کے آعا ہے ج نکی حربیت میں دہ طوریل عرھ کک رہالیکن تج بک بت یر ےک 
فا سے ےک کسی تصنیف میں ماشاہ عیالطیف سلطاپور یکا نہیں 
کیاے۔ سکیفقہالاولیاء سے ان کے ایک اور استاد غے حر واوی کے متعاقی 


معلورات حاصل ہوتی ہیں جن سے اس لن ےب فی سکیا تھا۔ مفل شع زادوں کے 
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0"ھ+ ٌَهم تعلیم ) بھی اڑی 7 بھی_ واراشگوہ 7 
بھی ان علوم کے سکھنے ا معقول اعتظیا مکیاگیا رکیاگیا۔ خوش نویس یکی تعلیم ان نے 
لاعبدالرشید سے حاص لگی۔ ا عبدالرشید میر اعاد قزوجٹی کے کرد تھے ج نکی 
براری متعلیق می ںکوئی ووسرانہی یو اتاد داراشنکوو نےس چل مک ھآکے بڑھایا 
و نکی ات کرک ان کے م ےا ا ج بھی رستیاب فان 
مصوری کے استا کا: نام بھ کسی دستیاب راز سے معلوم نہیں ہوا ہے لیر یہ خیال 
کیا جانا ہجےکہ اس نے ود رد و تیر 
دا کے درہارے ضر درولیت رپ ہوں گے ۱ ۱ 

واراشکو ری عو سے پہلی آ تصیف سشرنتہ الاولیاء ے ہو 
۴9 زا تی کی ونس سس ان کشا 07 
تصنیف سکیل الاولیاء۵۲ ۰٠ھ/‏ ۱۹۴۷ء میں گھ کٹ کہ دداٹا: وس سا لی باتھااس 
کے علاووا کی تصائیف میں رسالہ عق خاہ صنات العارفین, شع الج رین سکس 
ایک ویدان, صوفیانہ خطوبل ط یقت یو یارسالہ عارف, مكال؛ داراشگو دہپاالء 
کے ال قرآن میدہ دہ نارسطی مقنوی سلطان ولیہ اور داراشکوہ کے مرج 
ام طور پرقایل کرہیں۔ ٰ 

واراشکو رکا میلان ادا ہے کی تصوفی وعرذا نکی طرف تھاء چناتمہ نت 
وا سیت کی لت ےپ ما فور 
ضرت میاں جیر سے ہوئی۔ ا نک یکن ول تصوف اور عرفان کے 
مسیائ لا وا نے تھے یسا نے ات ں کا ک تی کو و 
ااوسین تر الو کت ولیہ میں نات تفسیل کے اتکی اتکیاب 
ھی کیب ویو ؟ یں داش نے ای ےکی جک تح سی 

ے تھا۔ دہ فنۃالاولیاء میں ہیں: 


--۸۷۷ 











+اراشکرہ- گزمی بکجھتیٔ گا ترجسان 


”وین فقیر دوپار لازمت شر یف ایشمان رسیدہ بودو حضرت ایشا نکمال مہ ربائی 
وعایت خاص بن داشقند اہ ورسن بدست ویک سالگ ما بماری روی دا اطاء 
اع سفن چان پارشاہ با ایشان رفص دست مراگرف کفقر: 0ت 
کلان ما استہ و اطباء از معالجہ این درماندہ اعد ۔ توجہ فرماشی دکہ عق تعالی اہن را 
:شر ایشا ن کاس: آب راطلب واڈ شتہ و دعاب رآن خوانددہ دمبرند وپہ نقیر داوم ۔ 
چون آن را آشامیدمء ور آن عفن مت کاہل افتقم دبالحل آ ان آزاربرطرف شد۔ 
چون بش از ان رسالہ ای در احوال و اوضاعغ آن حضرت د پیرد میدان ایشان 
تفصیل وش پور ورای نکتاب مین قرانفاود_ )١(‏ 
(ادد یہ ناچنیز دوبارہا نکی خدمت می ںگیا اور حضرت لت مال مہربائی اور ناص 
عفایت مھ پرکی۔ انچ یس سا لکی حم میں بیماری میں مبتلاہ گیا تھاکہ طبیب 
علا کر نے سے عاجزدہ سگلئہ۔ جب باوشاہمیراہاتھ پک کان کےگھر نے کے او رک اک 
میراسب ے مڑا لڑ اہ اور طہبیب اس کے علاع سے معز ور ہیں۔ آپ توچہ 
فرمائیں اور دماک رر سک عق تعالی ا سکو بش دے۔ انہول نے پان یکا یبال طل بکیا 
اس پر دھاپڑ ھکر د مکی لود بجھ ناچتی رک دیا۔ جب مہیں نے ا سکو پپی لیا اسی عفتہ میں 
مل محت یاب ہوگیا اوروہ ہیماری تطی طور پر وور ہ وگئی۔ چونکہ اس سے پلہ 
رسائل مہیں ان کے اوصاف اور اہوال پرادران ےپرد ل عریدول پر بہت تقمیل 
ےلکھاہواتھااسی لیے ا سکتاب میم میں اتے پہرب یآلنخاکرعاہوں)۔ 
مہاں بیو ۱۰۲۵م / ۱۷ء میں ثوت ہو گے۔ میاں جج ے طاقات 0 
وار شوہ قااریہ سلسۓ 2 صوییوں سے ارجباط بڑھاتا ے۔ ان صوفوں میں 
شی میرک خاص طورپر قیل اڑے تسس عوفاتارس ۱ 
اصی تفصمبل اور وشضاحت سے ا رکیا ہے اوران کا نام بڑی عزت او اترام سے ایا ْ 


بن 





دائش ۹۔. ہے" ۱ 


سے جس سے اندائڑوتا ہب ےکہ ا سکو اپنے بزرک استاد سے خاصی عقبیرت تھی۔ 
٢٦۳/۵9۹‏ ان کی برکبااوددہاں ا سک طاقات شا بد خشائی ے ہوئی- وہەان 
کامرید ہیاک سک ضتالاولیاء میں اہی اس ارات اور اس حطر حکرجاے : 

”و بت اراوت این ٹقیں ارچ اڑ اپترادر زمرہ ین گان آستان قرس لشان 
حضرت غحوٹث القلیں الوںحمد شاہ گی الدِن سیر عہدالظاور جیلائی واغل استء 
رتی اڈ یں دازاوان طخولیت عاامروزکہ پ بیست سالگی رسیدہ ور مع احوال وم 
ااثات پاطناً از روح مق رس منورآن حضرت کا اللہ علہ خرببت پافتہ وور م۰ چاو“ 
عم وت برو و مواودت مووہ ایں و ور واقع جا این پندہ شرمثرہ خُود رابزڑاٹی 
خوونشمایروں ریت فرمودہ اندہ و امیدوار اس تکہ بعد اڑ این ٹیز در دنیاو آثت, 


و سنیگررین فقیر باشنر“(۲)۔ 


(اس فقیر ری اراد ت چا بنتداے بی ضرت وٹ النقملین ابو شحمدشاہ گی الدمین 
سید عبدالقادرجیلانی کے آستان مبارک سے بہت زیادہ ہے اور عمد طخولیت ے 
آ تک جبکہ یس سا لکی عمر ہو چھی ہے اس مقرس منور حضرت رشی النر عہکی 
روج پاطنی اور ہنع احوال سے تربیبت حاص لکی اورہر نہ اورہر وقت۔رزمائٰ ٴے 
اور اس شر مندہ بند ہکوانۓے زالد پر بٹھک رم ریت فرمائی ےہ امید رر تاہوںک۔اس 
2 بھی دییااورآخرت میں اس فقیر کے رستگیرہوں گے۔) 

لاشاہ داراشکو ءکی بڑی قد رک رجاتھا۔ ایک غزل مہیں اس ئے ا سکی بہت تریفکل 
ہے جس سے اندازہ ہوا ےک داراشکوہ نے تصوف وعرفان کے کین زی منازل لٹ 
کمر یی تھے۔ اس غزل کے پند اشعارصب ڈیل ہیں۔ 


"09۹ 








داراشکو:- قومی بکجھتی کا ترعمان 

ابی سیب ز عم انان دل 

روزی شود مرا کہ شوی مان درل 

وانتہ ای زرعہ دل لہ پچست دل 

ای بجئر ز مب اسان دل 

شاصنشبی ہیں یقت سم بت 

مالیست حرم حم آستان 7 

بنوشر شر ز آفت صیاد ور لت 

ری کہ بگرفت ود آن آٹیان دل 

دل خواہ راہ دل زفلک عاست پ رت ھآن 

ران مردی خورت ۂبان رل 

خاہ بچان عام من نست خائی 

اہ بالست کو رہ ٹاہ بچان دل 

صاحب قران اول و خالی قرن پیست 

واراشگوم ماشدہ صاقران رل 

آٹر زباععلت اع روگون را 

او پرست ور ڑتاغ دکان دل 

مگرجزء کل ود چہ جب زرہ آفتب 

مد پاشاہ کل کہ ششد او پاہان دل 

توفیق یافت صاحب دل شر زم شاہ(۳) 

ور ی کگشت واقف سودو زیان دل )٣(‏ ۱ ۱ 
افو رکز کے زان مات سز دی زجحاقیا ان ایب میں ۱ 


اتسس 





عرفان اور صوفیاہ سن ئل پ ناو رکز یت نس 

واراشکوہ صوٹی تھااوزطٰہ نون انس زیمان رکنا ھن نےعزفی برک میاں میر 
اور پپالال دا ہیی لے بھی نت امم ھا و اوڑھویؤں یسور سل لے ے 
تعلقی رکا تھاج سک ہزیو شزعبذالفادرجطائی ز متا عانے ڈاقی تی اس سلسلے 
کی اع مکڑی ہے۔ ا سکی وو نمتاین مفیۃ الا او رسکی الاولیاء توف میں 
اونامقام رگ ہیں۔ اس طرمح ین ضصاف ظاہر ےل اس تے ائنے وقت کے مشہور 
صوڈیوں ےرا تعلق چان کر رکا تھا ثحادری خشاق کے علاوہووضرے پڑرگوں ے۔ 
بھی عرفان کے وقیقی مسائح سکینے ضک نے سی میں بادی ھا تھا یہاں ٠‏ کفکہ 
مبجزواوں کے ساتھ بھی ا نکی نظست وبر طسنت زی تھی فا نجہ سرہر سے بھی ا نکو 
خاص عخقیر تھی ج سکواد رک زیب نے افنے عمد میں قت لکرادیاتھا۔ 

واراشکو ند وسضمتون سے بھی خاصی حقبر ت رکھتاتھا۔ جتھھوں نے ا سکی زنک یکو 
ایک تر غکی طرف ‏ وڑ دا عھاجس گے لئے میں اس نے عندداور سان ‌رولوں 
راہب میں اتاد ۰ئ کے مت رکہ عناص ہکی خلاش و سج وکی ا سکی زندکی میں 
آلہ آپاد اور بتار سکی غوییراری بہت اگمیت ر ہے ۔ ھا اس لے عندو 
ذعپاورعدوسل ککا عحیق مطال ےکبااورعرفانی مسائل ٹل کے۔ یس یہ ا سکا 
مطالے اور تحقیق بڑعتی جاتی تھی اسنا بجی ا سک حلایش و مستج وک وق اور زیادہ ہوجاجاتا 
تھا۔ اس کاخبال تحراکہ ند وصونی بھی مخصوص مشرب اورمیکعب ے تعلق رک ہیں 
اور مور کاہل ہو ہیں۔ ا نکی پاتیں ٹہایت دقیق اوراہم ہوٹی ہیں۔ ایبناپہ 
اس کا رابطہ ویرشماسول اور سنہاسیو سغیاسیوں ےگ راچ وگیا تھا۔ اس تعلق سے اس پر یہ 
عق کماگہ من واوراسلام ذعب ہیں قرمشنر کک تلاش من دے۔ اں عقیرے 
2 تحت اس نے حندو یرحب او مام کی عرفاعیکتاہوں کا مطال ہکباجس ا تجبہ 21 


۹٦ 





یرت نکی ای کی جصلی ین دا ہوا وین تھا تک ہف ران تی پر نوہ 
حنرو صوڈیوں اور لان عارفوں میں پزیادی الائ ویو خلت جیتگہ ر- 
۱ رھک دےاط ات جج حم 
او 0ؤ 

نچھین نیو اخظیری 0121.70 ہق نان دشا کہ بممازوزماقت 
حقییہ اتال و تحفیق رموز ایح برع سۂوڈائ رت بن علیہ می ور 
صردآن خ دگہ در ککنر مشرب عوو ران حر و ححققان ان قو مض یلان ایشا ٰکز 
بشمایت ریاشت د ادرک وقہمی دی وغایت تصوف و خدایای رید وب وویں مکرر حہت 
راشت دکننھوی : موں جزاخارف ا شنائت طضل تفاوی میں ازس 
چجہت سخعان فریقین را ہاگ ت یق سا ازجا نک انج راذاسقیٰآ ان 
ازیو سوومیز ات ڈر| آوزدمد الہ ای تی یبراواہکی۔ھ) ۔ لہ 

(ماچیزپی زین واند دہ داراشکوہ: پوسورو ری 
ا نف کے وف ےق نو زی حاون راف 
کے پر فانز ہونے کے پارے میں اس تچ ہہ ٹکیا جو ںکہ حینددستان کے توعد 
پرستوں اوراس قوم کے محققین ہو بہت زیادہریاشت اور تو فک اتتبای ددے 
0و" یٹ ادبان س ےگنن وکی۔ اس 
عابز نےے ت کی شغاعت کے بارے میں تی ختف کے علاووادر زیادہ فرق 
نہیں دیکھااس وجہ سے فریی نکی اک کو آپس ہہیں مطاہشت د ےکر اور جن کاجانا 
طابان عق کے لی زیر تعاان سب کو ماک کے اس بسال ےک ومر 7 نیب دیاے۔ 

٠‏ ۰۵٠ھ‏ /۵۳٦۱ء‏ میں جلہ داراشکو ہی ۶ م۶ پر ایس سالک تی می یر نگ 
۱ شتف سس لا نب کیو ٹر ےر 


ہے ٢د‏ 





ممٗ۷ 


اندوؤںبڈےذامپمیں چوقریں مشت رکلہوں ودوا 2 مگ ردی جا یں۔ ےکتعلب 
اس بیت سے رو بوتی ے: ْ 
نام آن کہ او نی دارہ 
پھر تامی کہ خرائی سر ہآرہ(ہ) 
( کتاب اس نداکے نام سے شرو عکرعاہوں جس سیاکوئی مخصوص نام نہیں بل 
جس نام سے ھی ا سکو ہنارو وہ متوج ہوماے۔) 


اور وہ‌ہپگر تاے: 


”تم موفوں گان ای رآکہ دو زل فکقر و اسلام راک ثقط:مقابل گ م اہہپبرڈازمای 
پی مل و نظیر خویش اع گر دانیددد میک از آنہاراججاب رخ ئیکوئی تورنائ“ 
کفرو اسلیم ور رع پویان 
وید ۷ رک ىر وین 
در عم اوست اھر مم اڑ اوست چلو ہگ _ اول اوست وآثراوست۔ 


تسا گنٹیں و شجمرو مج اوست 

ور ولقیگرا و اطلس ٹر مم اوست 

ود ان فرقی و نان ناد ٌح 

اٹہ م اوست تم پلٹہ مہ اوست 
(اس خدائے وا ۔کی بے انتہامحد و جناکے بعد جس لت ےکفر و اسلا مکی دو زل فکو 
جو لیک دوسرے کے مقابل گت بھی ہیں نے مشل اور بینظیرانداز میں ظاہرکیاا ران 


٦١۸ 








داراشکو:- قومی یکجھٹی کا ترجمان 


میں ٤ے‏ ےسیک بھی اپنے رخ کائجاب نہیں بای 

کفر اوراسلامء شراکی ذات ایک ہے اوراس کاکوئی شرب یک نہیں کت ہوئےاسی 
کے رات ےکی طرف دوڑرے ہیں۔ ٰ 

ہرچچیزسے دہ ظاہر سے اور ہر چیز مہیں دہ جاوہگمر ہے ۔ اول بھی دی ہے اور آٹر 
بھی زی ہے۔ 

جشین کاہمسایہاور سب کاہعراچی بی ہے ۔گداکیککد ڑی اور باوشاہکی اس۱ +۰٤‏ 
سے ہے۔ این فرقی و نہاں میں خداکی تسم اسی کاابتماع ہے اور خداکی تسم 
ہیے)۔ 

گی م۱ بھرمی نایک ایسانمونر ے: 

ئ مُ : ین مونہ ای اد رآ ”تن ور فرحنک اسلام وحن ودرحٹروستان مییاشد“: 

اع ا ےن عتروستان میں ڈڑھنگ اسلام و مندو قد نکی آىیزش کا ایک 
نورے)۔ 

جع : نکی علق کال وو اوہائیشمادوں کے حرج ےکی طرف متوجہ 
ہوا۔ اس لے پچاس اںپائیشادوں کا جریم ای وفات ے وو سال قل 
۶4٤ھ‏ /ء میں دلی می ںکیا۔ یہ مر مم سررگہرکے نام سے جانا جاجا ے۔ اس 
کتاب میں بھی اس امش نظ ران مرک عناصرکی تلاش و یق تماجواسلام اورہندو 
ذعب میں ان جائے ہییں۔اس جرب کے لے میں اس نے پنڑتوں اور 
۱ سزیاسیوں سے بڑ یم دلی۔ الہ او وک رگاجا پا ےکہبخارس اورال آ با یگورری 
ےوقت ا سکوہنر وہب اورہٹر وسی لکو کن اور کین ابا سو ڈراہ ہوا۔ 
دہیں ا سکی دو سی پنڈ توں اورسلیاسیبوں ےت ہو ثی۔ ان سے شاہرزامکونڑ یٰحی رت 
ہوئی یں اس نے سرت نہان تھی اس طرح جب دہ حر ہے کے یا سے مشغول 





لس 





دانش ۲۹-, ٣‏ سے 
ہوا تاس با مک وآسائی سے پای تی ل تک ٹہ اسیا ٰ 


زشگوء)گرہٍ ہب ال م۷ تا جذِٰى مکراز داي مرآتزی 
آسمائیکتاب چاہتا تھا لیکن چوکہ وہ صوٹٰی تھا اس لیے اس نے س اکر می ں لھا ہ ےک 
ا سکی نظر وحدت ذا تکی اصل پ تھی کہ عربیہ سریانی, عبرانی اور سرت زہانوں 
پر اس لیے اس نے چاصاکہ ان اوپانیشاددل کا فازی زبان میں بے یم وکاست اور 
ٹریک ٹیک عہارت میں حرج ہکر کے مجھاجائےے۔ یہ اد ائیشاد توحید ک گال ہما 
!زان ہہیں اوران کے جات والے اس قوم (حندو) میں بھی بس تکم ہیں۔ اوران 
او پنیشادو ںکو ملمانوں سے اس قدر پوشیدہ دکنے کا را ڑکیا ہہ ا سکی تق قکی 
جائئے۔ داراشکوہ کا ا سکتاب کاترممہ کر نے کا مقصد بھی وی ے جو یع اج رین کا 
تھا۔ بپعنی اسلام اور ند وم صب کے مابین اجزاٹ مشت نر ککی تلاش۔ چنائجہ بے 
کے مقدے مہیں اس نے اس با تکو وشاحت سے لھا ےک ۰١۹‏ ١ھ‏ / ۳۷٦۱ء‏ میں 
جب دہکشمیر پہنا تو مکی مہ پائی سے ا سو مویہ ششتفی اور عارف کال پیر بی ران 
بیٹشواسی بییشوایان حضرتطاشاہ بد خظا کی بارماہ میں رسائی حاصل ہوئی۔ چوک اس 
کو عارفوں کے ہ رکرو ہکی شدمت میں حاضری کاشرف حاصل ہو یکا تاور تحو فکی 
اٹ رکتابیں ا سکی نر سےگمزر پک تھیں اور ان سے متحلق وکنا ہیں بھ یکککہ یکا تھا 
اس سے اسکی توحی کو جا ےکی شنکی بڑہتی جاتی تھی اور وقیق مسائل اس کے ذہن 
میں ابھرتے رت تھے جن مياعل سوائے کلام اہی ک ےکی اور طرح من ط تھا 
اارچو ۃآن رم مہی ںاکٹر رم بییں اور ان رمو زکو جات وا ےگیاب ہیں تواس 
نے چاپاکہ دہ ساری آمالیکنتابوں کا د قب مطالح ہککرے الہ یہ رموڑ اس پر واخح ہو 
جائیں۔ چنانچہ اس نے تورات الہ زبور اور دوسرے حا یف کامطال گیا ان 


۷۷۰ 








داراشکر:- قومی پکجھتی گا ترجمان 


سب میں توحب کا بیان گل (مخحتصس) تھا۔ پپھراس نے حند وستان کا عروجہتوحید 
کی طرف تو ج کی تو ا سکو معلوم ہواکہ یہاں کے مذحب میں توحید ابیان فصل 
طور پر متا ہے۔ حندوستان کے قر یم عل راوخ راکی وصرت پ رعقیہ کامل تھااسبناپر 
ان کے پارے مییں جو جاہ لکف ہکا تو دستے ہہیں دہ انتہار کے لیاظ ے ساقطا ہیں۔ 
اس لیج ےک دہ ہاٹل موحۃ ہہیں اور ا کیا حقیدہتوحیداسی طرحج راس اور ناقص ے چیسا 


٤8‏ قرآن اورصد یث سے خابہت ہوجاے۔ 


اس کے بعد وہ انتا ےکہ ند وستا نکی چار آسا یکتابول می رگ دیدہ پروی 
سام وید اور اتآ روویہ ج۶ یہال کے میوں پر نازل ہوئییںںء ان خیوں میں برچعاسب 
سے بڑا تھا جوساکہ مسلانوں میں سب سے بل نی آدم صن اللہ ہیں۔ پان 
قہآن مج دک ا سآیت پرمینی ہے جس ا موم یر ہے : 

تمگوئی قوم ایی نہیں ےکہ جس میں نی ىہ آئے ہوں“ 

خلاصہ یک یہ چارول کتارہیں جس میں سلول اور و رک مات تنا ٹل منرررج 
ہیں ا نکو ادپانیشادکیتے ہہیں۔ اس زمانے کے لوکوں نے اک انف ان ویرو ںکی 
تشرج بڑی تفصیل ےکی ہے۔ (ویدکی تفسی راو پان نکی جاتی ہے)۔ اس مرہے 
کی خصوصبیت صب ڈیل ہیں: 
١‏ یہ فسکرت زبان سے فای زباان میں پ ہلا مر بمہ ہے۔ 
٢‏ یہ رممہ قابل اعقمار طر مہ ے۔ نون یس ےگہ اس کامٹر مغ یھی واراشلوہ 
بہت نہین تھمااوراس ںپکوپنڈ توں اور سذیاسیو لگ یمر دحاضصل تی 
۴ داراشکووفمازری زبان میں بڑاماہر تھا۔ اس کے زمانے میں نازہی زبان س رای 
زان تی۔ خودا سکی فازی زبان میں کہ کہ ند دستانی بلک نعط رآتی ہے۔ 


09:۹ 





دانش ٣۰-٦۹‏ 
واراشکوہ نے جن تش ری کات ا امتما لکیاے وہ 0 ہیں۔ اس 
سے اس کا مقصر یہ تمماکہ دو بڑعب اور اسلام مہیں جو اخنقاوات مشرک ہیں وہ 
لوکو ںکی مجھ میں آسانی سے آجائییں۔ اس نے اص طور سے عنیروؤں کے مشہور 
ذز یگ رنتھوں کافازی میں اس لے نرہ فک باکہ جس سے مان فازی کے ذریے 

ہندوؤں کے بز زی نقطۂنظراور رم وروا عکوانھی طرح مھ ھیں۔ 
لواں توداراشکو ہگ یٹ آصائیف ج نکا تلق تصوف اور عرفان سے ہے اس سے ان 
کی وسع مشرب پوری طرح ظاہر ہو جاتی ہے لیکن مع الجر ین اور سرککبر ا سکیایسی 

کوسششیں بی ج نکی نظیر حندوستا نکی جار میں نہیں ھی ہے۔ یہ ایک ا" 
نوجوان شہزاد ےکی تصایش ہیں و محض ابی خواہش ےاس بات کے ورپ ہوتا 





سے کہ ان روثوں باحب میں مشترک عثاصر موجود ہیں اور چو دوری ان دووں 
7 دریان ہہ ےو عالموں کے رود مطالۓ اور یرود 
قطۂ کی اہ 

ختصر کہ مرىی محر ود معلورا کی عم کفکوئی ایی تصنیف ا ب کک وستیاب 
نہیں ہوٹی ے جس میں اسلام اور ندو نذا بکی بابت اس طر حکی فا دکی ای 
اور دوٹوں بزاصب کے مخترک اجزا کا اس طرع جائزہ لیاگیاہو۔ ا سکی یہ سادی 
تصانیف ازی زبان ممیں ہہیں۔ فازی اس کے اظہار خیال یاوسل ہ تھی اس لیےکہفادی 
نکی 7 تحصیس ےل اس میں عندوستا نگی رو ام فزعثلوں (اسلام اور 
عندوب) میں متید عناص ہکی تلاش کے سکسلے کااس تقر اہم مواد موجود ہے۔ 
اس کے ساتھ چی یہ بات بھی قابل نکر ےک واراشکوہکی یہ وسع امش بی عل وک پسند نہ 
تھی اوری بھی سج ےک بعض کہ ار اشک 07 توبات غیر قابل قبول نظ ہآنی ہیں 
لیکن اس عفیقت سے انار ہی ںکیاجا مال ناری زان میں ا مض وعتپرفگو 


گَ 2 بے۔ اور اس طرج کا وافر مواداس زبان میں موہورے نس ےد صرف 
۰۴ 








۱ ۔داراشکرہ- فومی یکچھتی کا ترجمان 


عنروستان کک سادری زہاٹیں : ریا گی 27 بانئیں ھی حروم ہیں۔ عٹروڈٗل اور 
مسلمانوں کے درمبان اتاد ریہ داکرل ےکی ی ہکوسشش بائکل ہی یکہ جب دونوں 
ذزاصب میں مشترک عناصر موجود ہیں تو ان میں اختلاف بے معئی ے۔ لیکن 
وا اشک کی ,یہامشش نا ام ری اور ا سکی سباسی ناکامی میں بھی ا سکی اسی پالیےسی یا 
دخل تھا۔ مختصریکہ اس کے بد پھر رکوئی ایسامصٹف بیدانہہواجھ ا سکی اس روا بت 
کو آگے بڑہاعا۔ 


پاورں 
١-۔‏ سفیزۃالاولیاء ٦۸‏ 
٢۔-‏ اپالظد(-ءگے)اصس ۸۰ رم دارا شود ازمشن ساپسکریت از وکٹز تاراپچٹر 
دسید محمد رش جلالی نان یہ سال ۱٣۷۴۰‏ شحسی بح ری ١‏ ۷ پاپ : ہان۔ 
٣.-طلاشاہ‏ بر خظائی, ”شاو“ تخل صکرتے تھے۔ 
۳او پانیشار ص ۱۵۵۰۱۵۴۔ 
۵۔۔ مقدمۂ جح الجرین 
...مع البجرین۔ آغاز 


۷۳ 





دائنش ۳۰-۴۹ 


ے7 


رو 


.-سعسسشےٹے.ی.ٹ سس _ سک۔١‏ ٹفش _شیٹسس.س+٠‪٤ں‪ظ‏ س۔تىح ہ‫ 


اردو۔وار 


لیت 
وکترتیباح یم افو 


اتی تن ری ایادکاکستان 
1س آباد 


۴| بی ری ۔ ۶ الا زنس ۔ ۱۹۹۱ سسوری 


۵-۔ 


ار علش انی 


مقتررہ تو می زبان اسلا مآباد 


از یاصطامات سازی 
ایک خختص رنیکی پائزہ 


فازسی اصطلاحات کامیدان ایبراان کے علادہ بر صغیر (پکستانہ بھارت, بنگلایٰٔش) 
ین ےک افغانستان جک فجظستان, مقل۔ بے لفات اور آریاتا گے وا ؟* 
احار کی حد ود میں ایک وع مطالے استاضی ہے۔ زیل میں اس کاایک مختصرسا 
جار ہنی اور نی جامزہ بین سکیاجار ہاے جوزیادہ رای رانی مطبوعات اوران کے پس منظر 
میں اع الاصطلحات کے موانے سے لیے ۔ 

ای اصطلاحات میں قد یم مر .بن لفغات ہیں مغلیہ دورمیں علتقی ہیں چوہ رصغیر میں 
اتظاہِء ہنرواست او رما المزاری کے نظام ے متعلق ہیں_ ان میں فیک کاردائی 
از مت را شیاخئی ۰٠ھ‏ / ۱٦۹١۰۹‏ میں تھ یکئی۔ی مولاھا آزاد اہر ہی مم 
یوئیوسٹی عل یڑھ میں موجود ہے۔ چنار بائی: دیدان اعلیٰ: دییدان خال ہبکروڑیہ 
تیولء پیر سی اصطاطو لکااس ے علم ہوجاہے۔ مرآت الاعطلارع م۴ ۱۱۵۸ھ 
از آند رام عخلاص بھی اس ضحمن میں قابل ور ہے آتیز رام حر ٹماہ کے درہار رے ۱ 


۷ 








دائش ۴۹-. ۳ 


والستے لیر أأرھ) کارۓ وا ھا۔ 

دنتری اور س ری وستور الہمل سے متعلق اصطلاحات اعم اس سے ہوا ہے۔ 
یہکنتاب امن جرتی اردو عل یکڑھہ ک ےکتب خانوں میں موجود ہے (١)۔‏ رسالہ 
اصطلامات ماللزاری, خواج پاسین دہلو یک تصنیف ے اور رصغیر ہیں انھاردں 
ضندی کے اخ ری زماے میں تھ کی ے۔ یبر میوزیم میں موجو رہے۔(۲) 


مفلیہ دو رکی بحض فازی اصطلاحات کے اردو میں اصتتمال کیا عم ہیں نواب عزیز _ 
نک ولاہکیکتابوں مطبوصہ حید دآبادوکن ے بھی ہوتاے۔ 

جری فازی اصطلاحات ساڑبی پر زیادہ ص رام ایر ان میں ہوااوروہ ھی سو یں صری 
یسوی مہیں.. اس سے بل ہویں ذازی اصطلاحات تو تی ہیں لیکن اصطفاعات سازی 
عز تھی بقول ڈگ محمد ریا (۳): 


”میسو یں صدی عیسوی کے آغاز میں فاسی غیر لی زبانو کی آمیرزئیش سے خاصی 
مالامال اس شعن میں زیادہ مر الع بی اور فرانیسی زپنوں کا مشہوو تھا۔ 
عر ی داوں اورمغرب پسنروں نے خا ای ے اعترالیاں 0308 تھیں۔ پیش ور 
ال اور :بی رہنماؤں نے عر بی لمات کے غیر ضروری ام مال کو وطیرہ ہٹا رکھا 
تھا۔ اور مزب پرست مٹرلی زہانوں کے آواپ و رسوم سے متعلق الفاظ فاری میں 
دا لکررہے تھے۔ اس رو شکومترل بنا ےک یکئ یکو شی ںکیگئیں۔ زیادہ نلیال 
ام دوسر رکادی فربنگک سازوں کے ہہیں جن ممیں سے )ا۹۳۵ ۱ ہے ۹ سال تک ناف 
رہااورردوسرا ھی قررےمرت کے ہے ۰ء)۱۹۹ء“۔ 

دراصل ایران شر دغ چی سے عربوں کے ار سے پکھ ار اپانے یکوسشش میں ہا 
پنائچہ ان کے جدید اصطلاءات سازی کے بزیادی فنے کے بارے مہیں ایک بنیادی 


۷۷۲ 





مادسی اصسطلاحات سازی۔ الیک ففھ مکی جامت 





عیشت یہ ہب کہ ان کے نزدیک ہر حالت مہیں عرلی سے بھنکاراپایاجائے۔ ”ندہاں یہ 
ایک تحریک ہےکہ اصلی ایرائی الطا کو استتمال میں لایاجائے اور اہی زبا کو عر بی 
سے آزادکیاجائے۔ قد یم فازی الفاظ گا پھر سے رن ہکیاجارہاے۔ یوٹیورسٹ یکو 
دراو مکی بیائے وائ لا کہاجاتاہے۔(م) 


دراصل جدید اصطلاحات ساز کی ضر ورت اس وق ت گوس ہوئی +جب۱۹۷۲ءمیں 
فو عکو چریر وط پر استوا رکمرن ےکی کش 01 پنائچہ پہاوی وو ری 
وزارت وفاع اور وژزارت 3 نے یکین این مو جن ختف 
اطلاسوں میں وشع اصطلاعات کا کا مکی رکیاگیا۔ ان تق رک نے من 
ڈاکٹر مر ور مم ةہیں۔(ہ) 

”ضروری اصطامءات ا نسیسینبان می ںکلاکہر ایک رک نل جوادی جاتوں۔ وەاۓےٰ 
ذوقی اور صواہریر کے مطابقی فرانسیسی الا کے ساۓ فادی لفاظ ےکر ا کو 
یج اجلاس میں ہ ران پر مفصمل بھٹہوتی۔ ہر نایدا ےکا رک رجاو رآ 
ہیں بڑی بوشث و ححیص کے بع کسی ایک اصطل کو مت بک رلیایایا_ “ 

نت سا رز شک ای میں بھی اصطلاحات ساڑ یکا کام شرورع ہوا 
(7و ۱۹۳۲ء ےتا 2 تح( اس کےاصول مٹردرج ڈیل تے۔ 
۱ -اڑیگرائر کالاظا 
-..ساوگی اوراختصار کاٹیال 
٣٢--فما‏ ری مر اوف: ےل صورت میں ہین الا توامی اصطدا جا تاب 
۴ متراول اعطاما تی حفانظطت ماسدائئےے لیے الفاظ ا کے 
مقا بل میںزیاوہموزوں لعاموچورہو- 

اصطلاعات ساڑی کے لے ایران کا سب سے بڑا ادارہ ”فرکستان“ ہے جھ 
مار رق ۱۹۳۵ ومیں تا تم ہوا تھا۔اں لئے ”در فرہنکستان کے نام سے مجلہ ھی جاری 


۷ى۷ 





دائنش ۳۰-۲۹ 





ددم٦۔ےسح‎ 


کیاادرواڈ ہا فو“( الفاظط) کے عنوان ہے پ کاب بھی شائ کے۔ ۱۹۴۲ء 
میں اوارہ تھمہوکیا۔ 

اس ارارہے تچ فزائش و مقاصر میں جو امور قابل آوجہ ہیں, ان میں اد یکو 
ٹامٹاسپ الفاظ ے پگ کم راہ پیٹ وروں عنحعت رون پرانیکتابوں اورمقا اڈراا 
ے علاتائی الفاظا و اصطلاحات وغیرہ گی ع کرت اور غیر فاری الفاظ متردکرنے 2 
لیے قواعدرناناہم ہیں۔ )٦(‏ ان ڈرائٹ کے کر ہے ہیں ایراان کے ید ریحانات کا 
پخوٹی عم ہوعاے۔ در ی فیس زبان کاربخان ہے ے مولوی عبدا لق نے غیرصھی 
اورسباسی قرار دیابے۔ اس ادارے نے بذیادی طورپر پال بیٹش اور واج سااقوں 
اور ”آموز اور وار“ جی لاحقوں سے تے الطاظا وش رن کی طرح ڈالی تھی۔ اس 
ادا ےکی شد مات کے بارے میں ڈ اھر محمد ریا ضتتةہیں۔(ء) 


فرپلستان زبا نک یکوسشش سے خر اور یور بی زبانوں کے ذازی مہیں مستععمل 
دو ہزار سے ڑایہ ثاروا الفاظکی بل نیل گی اود ا کا جراول خی رپسٹدیدہ نان گیا 
ہے۔ ا نکی کت اور بہظرالفظ وضع کے سے اور ا نکی تشہی یی ان میں اسم 
پاٹ ام اور جخرافیای نام بھی شامل ہیں ان ٹامو لکی فازی صورتوں پپد ترک اورعر ل 
صوریں الب آگئی تھھیں۔ (ییے) اطغائیس اسے (آئش نان )کہاگیا۔ اس طرح 
عضو برن (اندامء محیط (ہیرامون)ء تائم مقام (جانشمین)ء دیز (بیش ہاد)ء 
مریش غاد (ہیماستان)۔ قدی ایرانی زبانوں کے جلمانوس لمات لال ےکی 
چم مثالیں رھ ان الفاظ کا روج ن ہو سکا:_ مل لشت 71 بائے ” مواوگ مم 
کیانے کور 

فرٹنکستان کےکتایپے ”لفت ہانے نو“( مار چ ۱۹۴۰ء) ہیں بلدیہ پولیس, جنگ 
اور ا فور سکی شروریلت کے گے اصلاحات مرج بک یگئی تھیں اس میں بھی 





۷۸ 


نماریسی اصطلاحات سازی۔ ایک خخفق گی جلگڑ 


عربی حرکی بکی کہ غازی ح راکیب د یگئیں۔ ملا شریان (سرغ رک )ء ودید 
(سیاہ رک)ء امفحان (آزمایٹش)ء داخل (اندرون)ء خواص (آب باڑ)ء صلی 
(داکستری)ء 2 (دادگاہ)ء اسی طرح تنواڑہ ہائے نو“ میں تقر یم مل الفاظ 
کے لے نے الفاظ تجویز ےگ مظابلدے (شہم داری)ء مض (چاپقاد)ء شہادت 
آکواچی)ء جرم (بذہ)ء ضد سم (بادزہر) دغیرہ۔ اسی طرح می زپانوں میں خضوماً 
فرانسیسی کے متباول وضع کے گے مل آسانسو (الارہ.۔۔ لشٹ کے لج )ء ویڈا 
(دوادیر)ءایگنٹ (آڑان)ءاسٹیڈڑیم (استاریوم) بی( شیھی کیب کے می ) 
اود اس کے عادہاس ادارے نے ویکمر اوارو کی اصطلاعیں گی انا مییں۔ مشلاباولک 


(مفزیادا ری کپ ہآرام دہ( مس نکی پیہ)ء چنا( سر طانکی کہ )۔ (۸) 


ارچ ۳ء میں ۔ اوارہ 27 ہوا لین اس 2 اڑا جاریر رے اور 
.۱۹۳۹ء ج ککم و یش ای طز پر مزید کام ہوتا رہا۔ ۱۹۰۰ء میں نیا ادارہ 
فرٹنکستان زہان ایران“ قا 21 ہواے اوار ہے 2 رجات قررے ختلف تھیں۔ 
ط بی ق ارچ بیوں تھا:(۹) 
ناس نے ہر فو و یاتیں متخصص لوکو ںکی خر رات مستوارلیں چو زہان شثاحول 
کے ای ککرو کے ساتہ سفق میں دوخ مھت اور وضع اصطلاحات کا کا مکرتے تھے۔ 
اسی طرع ۳ 1گردپ بنائنے کے جن میں سد ک ےیک بک زان شناس شرامل تھے اور 
انہوں ے۱۹۸۴ کے آشرکک پچھ ہڑارےڑائد فی اور ” یں پور الفاطا کے فادی 
مترادذاتو ضممع کر لے تھے“ ََ 

مفرنکستارن زبان ایران “نے اصطلاح ساڑی کے لے جواضصول استمال کے ا نکی 
تفصیل پا رہم ور محمد نے دی ہے:(۱۰)ا سکی رو شنیسیں‌ان کے اصولوں کاایلی ۱ 
چانزواس طر حعکیاجاسکتاؤے:۔ 7 


۷۹ 








دائش ٣۳.۰-۲۹‏ ح 


---١‏ ہیر ھی مرا لی اضص لاحات کے متراوفات و2 ضمع نے کے لے یہ طریق اختا رکیگیا 
کہ مصتوار رج کیا جانے۔ وہ اصطلاعا تکو تیم مرکے اصل وبان کے پر جن کے 
سی اور ماد ہکو معلوم 0-2-0-1 اہان تدم گی زہاوں اوستا لی فاری رگم اور 
ہہلوسی میں لنظا کے اج زا کام جم کر کے ان الضاظا میں پاچ ملا لیت“ 
...٢‏ ”رکیب اور اختقاقی ہکا ریظہ بھ یآزمااگیا۔ علیہ معنی وانے الف کو اک تسا 
لعظ بنا لہا جاتا۔ اسی طرح نے نے ساتے اور لات بنانے گئے اور ان سے مختققی 
اصطلایات وش عکیں۔ ملا ”باز“ اور فعل ام ہکی طرکیب سے اسم مرکب مل 
)0۵نا ۵ع[ا۶٥1]۲۷)‏ 0 لے تنبال رس“ (116ء:7) 2 لے بازحجاب“۔ 
اسی طرح متاز“ اور صفت فاعی مرخ زی ا سے امم فاعل مث 
(٥٥|۱ہ0۸۱۴))‏ ا ]0۷۰۶۱۵۱٥۲(‏ کے ”از ہو“ اور 
(٥٥اء٭‏ 00آ نے پور 6ن 

سابقہ ”پیش اور تعل 27 وت لام مرنب ً )٥۷15:0٤١(‏ 2 
لے ” ہبیش نویس سابقہ ”با ز “و فعل اعراور یائے مصید ری یکی ت کیب سے اعم مرکب 
(٥۵11ع1ا:1۲1۷)‏ ور لے تار ریأ (00 1ا ئئ1ز0اوہ٤)‏ کے گے 
”ا گیر یی سابقہ ”نی ش “و فعل امر اور یاٹے مصیدد یکی ترکیب سے ام 
مصرر ا (٥:نء٢٦)‏ 2 ۓ ”ہش حف, ((ہز١ہہ۷٢٣)‏ 7:9-2 
”بش نما (01 10611 نے لئے ” یی شس آیدئ سابقہ ”از“ اور صفت مفعولی 
مہ مُ 7 میں سے ام مرکب مل 0 ھ2 لے ”از واشت ٹک 
)8۰:٥01٥11٥0(‏ کے لئے ”نبا ن نت لحقہ ”بان“ اور اکم مرکب مل 
(٥اط٥::00٥6)‏ کے لے پاسان, اہ ممتان“ کی ہریب سے 
(اد:اامعہ۲1) 4 لے ” ریدارستان لاحقہ لمع“ اور اعم 1 یی 080 
ما (1۰۰) کے لے ”ارمند اعم اور صضعت خاعلی مرخ مکی ترکیب سے 


۸ 








خاریسی اصطلاحات سازی۔ الیک حفق مکی جائڑ 


ام فاعل مث ام + رار )60۷٥۲00۲(‏ کت لئے اأستاندار“ (۷۸۷30۲) 
ےئ شہردار اور اعم + ٤‏ (۰٤٠٢٠٠ہ٠٠٥۱ھ)‏ 2 لے "نید جم 
(77710100-661) کے گرم جح ( 000-661 8:0) کے لئے ”ہوا کے 
اگم+غای: (انوماہ6) کے لیے ”زمین شٹاس “و (۱ءہ570) نے 
ضر سی متعلق فعل اور صشت اعلی مرخ م کے ساتھ (1461) ”پالا رو“ 
اور (5:5:0061) 2 لے تپائین رو“۔ وو امو ںکی طرکیب سے مل 
اسم + غاد اعم عگادہ اسم + عام (داروغادہ آسائیش ا ہگوازی تل ) سابقہ ”ار“ 
کا ٣ال ۸۷۸٥38٥٥١ ٢(‏ کے ” کارپرداڑی“۔ 

۳ تنفاری اود عر بی کلبا تکی کیب ےا حم لب (٢٠٥11١٥۰ھہ6)‏ رامڈن 
(ام٥ةاتن٥۴٥ع۵)‏ حزبراں ( :ہ٦ )٠٢۰١٢‏ سلیں خاص 
(طام7ج2000 م50 )ضس اروغ“_ 


۴.. تتبوض پیل اے موجوداوررا ای اور یور پی الفاظاکواسی طرح قہو لک لیگیا۔ 
دوسرے اوار رے فرہظکستان ایران کے بریرے ”پیش نہارشا چوستج؟“ کے 
نو شمارے ششائح ہوئے۔ اس کت ×ض اصطامیں قابل توجہ ہیں_ مغ آزمون 
(7691)ء پایان امم (6815 70 ارزہ (یا[3۲)ء اخخیاری ([00110۸۵) 
استادار (:210 :٤٤9ئھ۵)‏ ء را پار (:7104 6۴٥٠۷۵ك٥:دھ۵)‏ ند 
(٤۲۰ج )06‏ ترے (۸ہ(۷۰7) . جزوہ (٥٥اخم600)‏ . نات یھی 
(ج0 .0۲۲0ء ساز گاری:(00۸5770[1) ء ام (5۷1:۱) کی 
(ھمنامعناد0]) مکسب کل (0870658 8 جاور شنای ((7001|08) 
روم (۲600٥۲)“۔(١۱)‏ ۱ 


۸۱ 








دانش ۳۰-۲۹ 


اس (زار ےکی بحضن اصطلامات ای رسپ ہیں مل پیش آمہ ( مم مارھ) 
کارفمائی (انتظام)ء رویراد (واقے)ء زاوگان (نْسل)ء آموزش پار (انسٹرکیڑ) 
واڑہ(لفظ)ہکشت(دورہ)ہکفت وشنوو(ماورووگنو):(۱۷)۔ 

سید عارف نوشازچی اور ڈٹ رم نو رمحمہ نے فازی اصطلاحات سازی یک یکتایات میں 
جدیہ فازی اصطلاحات کے ۱١‏ لات کازگ رکا ہے۔ اان میں اصولِ اصطلامات سازی 
ہہ پ ایک اور علام وفون بپرجاع لغات ہہ ہییں۔ ان میں اسے لاڈ ت کا وکر؟ بھی ہے ہو 
بعض اواروں, غیر س رکاری اجمٹوں اور افرانے ھی طور پر بھی انجا دیس )۱١(‏ ان “ 
کے اصول عام طور پر مشہ رچ ڈیلہیں۔ )۱١(‏ 
--١‏ یھ لوک نے الفاظ وش خحکرنے کے لے حرکیب و ا متقاتیکی رو شيکو 
ہرو ٹکار لات 
٢‏ دوسرا طریقہ یہ تاکہ وہ اشیا کے اوصاف کے مطابق نام بنا یت ہہیں۔ ملا 
(ا8008) ظَ لئے ماہوت پک :8 (٥٥م٥‏ ع0:٤٤810)‏ آب خلش 2 
(67 :3003 آب مید ہی ریہ(878 7151-11 نوراگان وغیرہ_ 

خان بابامتار نے ”نفہرستکتابہائی چا ہل فاری“جلد سوم (تہران:۱۳۵۲ھ۔ ش) 
میں ۷ کنتاو ں کیا مر ہکیاے۔ مین میں سے ایک ر سے شی ہوئی ے۔ ان میں 
سے دو تین لفات کاجا نز دض روری ہے۔ خصوصا گی لخات کامطالعہ وین سکیاجاتاے_ 
پہطالفت رویرت تَوطائیان کا ”فرسنکگ می ئی فیک سکائیک الکتروڑی کے 
اس میں ع ری اصطلاات ےگررز نہی ںکاگیا۔ پچنر مفرر اعطلامات طاظہ ہول: 
(مضصاہ:طھ) طلق, زاہنه 81اہ) زب )۲:۰۱٠۸١۸‏ بت 
(5011016ط:۸۷83)دستگاہ چرخ ماضیں۔ 
مفرس اصطامیں: (صدنہاد6) کاعہ (٭ها:ااہہ) ہن 
(10۷۷000007) مو ومے 


"۹۸۲ 





تارسی اجسطلاحات سازی۔ ایک مق مکی جال 


مکی مرک اصطلاعیں: ([٥:٥1٥۱۰8ح0۱ع۵)‏ راوط بسامب (؛٭ 0ا )60٥5[‏ 
رق ہارہائی۔(۱۵ ( 
یل یکیمانی کالشت ‏ ”فرمنک علی وفنی“ بھی سانفسی و ککپیکی اصطیات کے لئے 
ران سے شائح ہوا۔ يہ تشربھی لت ہے۔ اس میں دونول متبادلات یی لص 
عربی: فاری اور مفرس درہے ۓے گے ہیں۔ شا (ام ہ۸1 0٤1:31‏ [ہ:۸) اگل 
مطلقی العل ارحلیک, )630 )۵:٤1:۵‏ ایسد استشیک۔ وہس سرک ۔ اس می ںکھی 
عری الفاظ می نہیں کا "ان مث مشرر اصطلاعیں (2٤0[0:ھ)‏ طلتی, 
(1٤۹0۲5:5صھ)‏ جااأب: ٠ ۷۱٣٢(‏ تاا0:ھ۸) ری اضطلایں رر 
(عمناەہ-۹00) فوقی انماں کا 2 فازی کا اسعمال تی نا ے مٍ 
(۹008-0181) ساعتے افعای, (لاحقوں 2 ساھ) ( 13 05۷5) ایسم سال 


مفرس اص طلاصھیں: (0ذ301) کاڈکینء(58٥7۲01:001)‏ پر وتونا۔ )١١(‏ 
فزنگ زکائی کام جم فریتک فیک (طبیعات کالفت) ۱۹۰۸ء میں شال ہوا۔ 
اس میں بھی عربی اور سابقہ فاری ذخیرۂ الفاظ سے استفادہکیاگیا ے۔ مشلا مشرو 
اصطلاعیں: (٥۰[016مھ)‏ طلق, (ہ([ع۳ضخ) زا (060601006:11) ہند۔ہ۔ 
کہیں ہیں ترزس یھی یی ے ٣‏ (ءی‌ممس۵) پیش 


( ع٥101‏ 7۹)راریولوزی۔ 

مر اصطلاحیں: (آای ۸]0:01070) ساول جذب (۰ع۵۸۷۰۲۵) مھ 
متوسیلل 

(013۷1210) تو جازی۔(5جچہز)زمی نل رزں وغیرہ-(۷) 


۸۳۲ 





دائش ۳۰-۲۹ 





۵ 
۰ : اتی 


تن تی کے کے کی اوت تن ھن بن وو فا 
اہور: مجلس صرثی ارب (ء۱۹۷ء۶) ص۶۱۳۵١۱۳۔‏ 

٢‏ مان ا7ھ صدنتی کا مقال مثخلوں کا ظام مالگزاریء دی ء۱۹ ( ای 
کتابوں پرسڑنی ہے۔ 

٣‏ ڈانٹ محمد ریہ ایران میں قومی زبان کے ڈغاذ کا مسئمدہ۔ مشکلات اور علء ۔ 
اسلا م آپاو۔ (استھر ۸ء) ضص: ٦٦ے‏ 

۴ تق یمارٹڑی, ہن دآریائی اورہنری, ص:٢٠۲۔‏ 

۵ ڈالٹر ہہ ور حم ایران میں وٹ اصطلاعات کے اصول, اسام آباو 
(۵ء۱۹ء)ص:ہ۔ 

--٦‏ کوالں سر عارف وشای, ایران میں اصطلاحات ساڑی, ”اخار ارووگ 
اس مآپاد۔ اپریل ۱۹۸۳ء ضص:٣۱‏ 

>-۔۔ ڈاٹر محمد راہ اعران میں قومی زبان کے نغاکامستیاہہ ص: م جا ٦۔‏ 

۸--۔ بھوالہ: ایضمأء ص: ۹۵۴۹۲۰۸۰۷۷۸۷۔ 

۹-۔بکوال :مشمر تی ملک میں توم زبان کے ادارے, ص:۸ء۔ 

۰-- ڈاکٹرمہر و محردہ محول پالاء :۱۷ ۶٦۱۔‏ 

۱-۔ گوالے: ای ران میں فوی زبان کے ناو کاضئلی ص:۴۱۰۸٢۱۱۔‏ 

۳-۔ کوالہ: ایشا ص:١۱۱۔‏ 

٣‏ بوالہ: سید عارف نوشازی, ڈگکٹر مہر ور مہ فازی اصطاحات سازی 
زکتابیات)ءاسا مآباد(۸۵٠ ١‏ ۶)۔ 

۴--۔ ڈاکظرم ہر ور تحمدہ ایران میں وضۂح اصطلاحات کے اصولء ص:۱۹۰۱۸۔ 


۸۴ 





مارسی اصطلاحات سازی۔ ایک فص ٹ گنی جام٭ 


۵ بوالہ: روبرت قوطازیان, ڈرینک صلی وفتی, تہراان:انتشارالت بہار۔ 
٦-.عل‏ یکیہانی, فڈرینگ “می وفتی,. جران (۱۳۵۳ھ)۔ 
-٤‏ فریتک ننیف: جران. جاپ ۶م (۱۹۰۸ء)۔ 


کتابیات 


٢‏ ری بی کاد ہند آریائی اورہندی, 7 لی ارروییورں ید ی۱۹۸۳۷ء۔ 
٢-رورت‏ توطانیانء نگل علی رڈ شض ؛اتففارات ہہاں تہرانں۔ 

۳ صد تی مان اص مفلوں کا نام ماگمزاریء فی ء۔ 

۴- غیر الب ڑا ار سی ادیات فای میں ہروؤں کا حص, لس مل ااربپە 
اہوں ۷ ۱۹۰۲ء۔ 

و۔۔ ععلش درانی و دیس مشرتی الک میں قومی زبان کے اوارےہ مقتبررہ تومی 
زہانء الام آہاں ۱۹۸۵ء۔ 

٦‏ می کہا فر کملیو ف٠ي.‏ برانء۱۳۵۳۔۔ 

ے- فیک فوزیکف صر اانءچاپ ۶۰مء۱۹۷۸۰ء۔ 

۸-۔ محمد ریاشء ڈاکٹر ایبران میں قومی زبان کے ناڈ کا مستاہہ مشلات اور علیہ 
مقتررہ وی زپان, اس مآہاں ۱۹۸۵ء۔ 

۹-۔۔ ور یں ٹر ران میں شع اصلاات کے اصول, مقر ۶ وی نان 
اسام آہاں ۱۹۸۵ ْ. 

-٠۰‏ وشاہی سیر عارف, ایران میں اصطلاحات سازی؛ ”اخہار ارو و“ اسلام آپاں 
ہیل ۱۹۸۲۴ء۔ 





دائش ۳۰-۲۹ 


ا یس یٹ لعل 


ہش سدازی) 





بت زرل 


را سان 
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تی برییسسسبسشسججھومبِسيَِچجھے 


ا می 


ڈمالہ یوئیوری ش لاوش 


آیرے_ عیے ‏ صشقمافق 


ڈماہ کے مشہورفاسی داان آخااد لی کے وال کا نا مآغاشجاعت علی تھا۔ ان کے 
اجرادتادر شاہورائی کے حد عنروستان (۱۴۹ء) کے زمانے ممیںہندوستان آئے 
اور ہیں آباد ہو 2 آما اعد عی کے واواء آا عبدال لی اپ زنانے گے مشہور 
وش ویس اور ظاط گے۔ آنا اعد علی کی پاش مز مین ول 
٠‏ کوال ۱۲۵۵م / ۱۸۳۹ء ان کا سال ولادرت ہے جو ان کے ری نام مظبر علی 
ظاہرہ(١)۔‏ 

آخااعد عی نے فان یکی تلم شاہ جطال الہ بن بذاری ے حاص لکی ہو ڈاکہ بی میں 
میم تھے ۔کتب ینی اود مطال_ہ کے اتے شا کی ئ ےہ ڈھال کی قام مار مر یاں ان 
ڈالیں۔ پھر بج یکتب نی کا شوق ہائی رہا۔ ایڈیاکک -وسا یٹی کلک ہکی شہرت سن نکر 
۹ / ۱۸۰۲ء میں کلکتہ جج اور روزاہ نہ ایٹیاتک ۔وسا یھ یکی لاہ کی میں حاضر 
ہوئے اور دن یجھم رکتالوں 2 پڑےے ہیں الڈار رے۔ اٴی اشنامیں سو رکوویل 
پروفیسر طسکرت ما او مس بلوکمین, اہر علوم مشرقی سے طاقات کا اق ہوا 
یہ دونوں جج یا رلائہر یر یآیاجایاک رت تھے۔ یہ دوٹول اا نکی قابلیت اورمعلورات رے 
وو فرھورنار نے ضر پانچہ مسٹرکوویل نے توا نکو 
پاااطہماہوار سائجھ رد یہ پ بنا ٹیو ری مقرر قررکریا(٣)۔‏ ۱ 


۸۷۰۷ 





دائنش ۳۰-۲۹ 


آخا اق ص یکا جماان ابتقد اے بی فا یکی جانب تھا۔ اور اس زبان میں ائگھی استور اد 
حاصلکید بلوکمین ا نک فاڑی دای کے بادرے می کٹ ہیں ْ 
عنط ۲ط ععد اد صد ×٢۴‏ ئاءعصنط' ١عط:نەعصناء‏ نل ء۲7 
۔(3): 5)663:06] زہ۰٣‏ ٤ہ‏ ءعل٥‏ ۱۷1٤ا‏ ۷۰ ز٠×‏ 

ای ہیں نٹ ری انبا نکارجان زیاد تھالیک کچھ شعروشاعری ماوق بھی رککتے 
تھے او ربھی تبھی اردد وغازی میں اش رکیتے تے۔ عم عروض وقواٹی میں معقول 
رست کاو رکھتے تے اور عافط کرام احد مغظم سے اصدع یت تے۔ عبدالور اع 
کو بھی ابنے اشعاروکیاتے تھے تما غیت ہہیں۔ ”ند شعرازی و اُردواز نظ و 
گزرانیرہبود“(م) 

۳۲ء می ںآغااص دع لی لکن ےآنے تو اللہ میں جوم رسی:عالیہ کک کے پاس رے 
آپ نے ابنالیک درس قائ مکیااور نے نا مکی مناسبت سے اس انام ”تمدرسہاحد یہ“ 
رکا جس کے وہ آخ تک صدربررس رہ اوراس میں درس وحر رس اکا ر 2 
کیا۔ لیک نآپ کے امتقال کے ساتھ یدرس ہ بھی ند وکیا(۵)۔ 

کللنہ میں آ پکی فازی داٹ یکی شسرت انی پمیک ی کہ ۱۸۷۴ء میں مسر رکووب للکی 
سغارش نے رف یر ولیم ناسن لیر (ہ٥ع] 1٦:٥۵‏ دصەنا( ۳۷ 5(۲) 
(۰م۱۸--۱۸۵۰)ء 4ہ پل رس عالیہ نے مدرسہ کے فادی مدد سکی ہگ ہآپ مظرر 
کردیا۔ ای زمانے میں مرزا الب ابٹی پنشن کے سے میں کلکتہ آئے ہوئے 
جے_ مسسلم افٹیٹوٹ میں ایک مجل سبھی. مرزا الب او رآا اع علی دونوں موجود 
گے۔ اس اد مفل می ںی یسل اخاف بی اہدیا۔(٥)‏ 

عرزاخالب او رآخا ید علی کے ورمبان دوسراسنازحہ تبرحان قا غع“ کے سلس میں 
ہداہوا۔ برھان قا مخ می حمین مریزی ا تخاصر برحان مکامشہور لساتباتی بیاردامہ 
ہے ج ٦۱۰۹ح‏ / ۱۹۵۷ء میں ید رآباوکن میں پا می لکو ہنچا۔ یےکتاب سلطان 


۸۸ 





آغا احمد علی اصفھانی 


عبدالہ پوو سنہ گی 
تیراو بشول علی اصع مت ٣۰٢۱۱‏ جک پا بچچی ہے یہ غعیارت اے ایک خاص امتباز 
جششتی ہے برھان قاط خۃکو برصغیرپکستان و حند اور ابران مہیں بے مثال مقبولیت 
اضلہوئی۔ بعر کے فرمنک ویسوں نے ؟ بھی اس سے استفاد وکباہے۔کیپٹشن ردیک 
نے ۱۷۴۴ھ ۱۸۱۸ء می ںکلکعتہ سے اس س کا رسای تقوب 

۷۲ء میں مرزامالب نے ”جرھاان قاطح “ پر خہای تکڑی متقی کیہ اور انی 
کاب ”قا برھان“ میں لے عہد ے نک بک ددسبرس پلک فادی زمنگ 
”برحان قاع کی اھلطاکی طرف عوا مکی توجہ نعط فک را ےکی ایک مشبت انداز میں 
وش شکی تھی۔ می مادٹ کے سلسلے میں یہ غاب کا ایک سن اقر ام تھا 
لیکن انہوں نے انی حنقیر نقید میں اعترال قائم نہر نہ رکھا نفاظع برھان“ میں انہوں نے 
صاحب برہان کے لئے ملا ئم الفاظ اور یر مناسب فقرے بھی استطمال کے مج سکی وجہ 
سے قام مر بھٹیں زایا تکی سجح ہآ رکوڑی ہوگئیں۔ چناج ”قائع برحہان“ کے منظر 
عام پر آتے ہیاک ناس اہدگیا(۸)۔ 

اس کے بعد ایک عرص کک عامیان ”برھان قاطظع“ اور مرزاغالب کے عقییرت 
مثتدولں 2 درمیان ادڑی جناڑے کا سلسلہ چادی دہا۔ اس سلسلے میں ”عرق برعان 
قائح“ (۱۸۰۰ء/۲۸۰ء۔) عالیف سید حواوت علی ' تماںنرھان“* 
(۱۸۲۰۰ء/۱۲۸۲م)تاألیف ر زار مشیر شی موییھان ۱۸۲٣(‏ ۶/ھ) 
تالیف آنااحر عیطم لقاطح“ (۱۲۸۴/۶۱۸۷۶ھ) حألیف اسین الد بن دعاوی, 
”دانع عذیان“(۱۸۱۵ء ۱۲۸۱ھ ) یف ٹف علی تصشمشی سز ھ“(۱۸۷۸ء/۱۲۸۲ھ) 
اور مرڑا مال 20 ایٹی اروو تصاتیف ”لطایف مب ی“(۱۸۵۰ء/ ۱٥ھ)‏ ”حالات. 
عبداگگریم“ (١۵٦۱ء/۱۲۸۱ھ)‏ تد غالب (۱۸۷۰۵ء/۱۲۸۱ھ) اور تغ ج: 
(۱۸۲ء/۱۳۸۴ھ)وغیروشامل ہیں (۹)۔ 





۸۹ 





دائش ۳۴-۹ 





ہے۔ 


قئح برھان گ رومیں سب سے ڑیادہ مبسوتاکتاب آنا اعدری 082 رما“ 
ہے .کاب ۲۷۸ صصمفحات پھ مشتمل ہے جو ۱۷۸۰م ۱۸۹۲ء ہیں انتا مکو "' ہی اور 
۳۲ھ /۱۸۹۰۸ءمیں مع مغ رالمجاعب کلدے بھی 

”عینہمان مکاسال انتا مآخا حر می نے ول در جک اہے-۔ 

قلر لین کان عوید افتام 
یانتف از توق و لف کررار 
اھ زڑ سال عیب بسحب 
آے سٹرٹ مان و‌ آشوار " 
صوری 2ھ 2 معلوی ار گٗ 
رو صر و ختاد آمہ ہھزار(١١)‏ 
۷۰ھ 
تم ویدبرھان“ کے درباپے می ںآخااحد علی نے ”بر سان قاع“ پر مال بکی سنقی رکا 
و 
”نف قاضح برہھان “لکہ فراویدرۂ رک کلک اسد اللہ خان, الب کغقاص, عرف مرزا 
نوشہ است از عندوستان زیب طح اف بکلکتہ آمر و بنظرم رسید۔ ور پافژ مک ضرت 
مالب باوصف قدردانی زبان فادی ودوست داش نگنتار باستانی و با مۂ دعويٗ زہان 
دائی یا گید عین ہہزڑی 22 تحلص برہان دارد در یقت و از عرصۂبرحان تا کہ 
لیف ابین ہزرگوار اس تگرو برانیفت و حزار ھانارک حنان الفاظہ مہ رابزیر مخ 
رکرو تع لمت خطاحای ا ات بکردن جابع لفات بست وہہ سان طعنہ سدن:اوبستو 
دررہاب من اعد واورابرخاک لی اعتباری نشماید وبرھ رح رخ ائیکشت تھاو_ ٢(‏ ۱( 


ااب نے ابے خھلوں اوررسالہ صح ینغ یہ“ میں تحویر برھان“کازکربہت یج 


۹۰ 





آما احمد علی اصفھانتی 


میںکیلے” یہی ںکھتہیں۔ ٰ 
تتمولوی اصر صی جہانکیر ری لم ہھیں گر ان معنوں میں اہ صرفو مد کے دوچار 
رسانے پڑھ لے ہیں اورفاعل اور مفعول ے لیا نا رکم ہے باتی 5 مین الصائے جا 
ان چاروں صختو ںات نہیں )۱١(‏ 

آخاادعلیککازک کرت ہوئے موازاالطاف حسین حالی نے یو ںلکھاے :ایک شخس 
ھرزااقد پیک متوط نکقکصہ جنہوں نے مر زراکے خلا ف ایک م سو اکتاب مویر الہرعان 
یو ضر ایت وقت تام ایٹیاکک سوسا بھی اتب فان قائ برجھان کے چند 
ادا قکی ضر وید کے چان مارا“(م ۱ ( 

یوں تو آغا مہ علی جییے متا اور مستند عالام کے لئے نایک شخصس می مقارت آسز 
ترلیب کا متدرال ہی اس معنوی اور شخصی شل کو ایا ںکرا ہے جو الہ اور شالی 
عنروستان کے اہل ظ ہیں تھی۔ دم بھی خلطکھاہے۔ وطن بھی غلط دیاہے۔ ایرائی 
الشل ۔کومفل بنادیاہبے ۔کتاب کا نام بھی خلط سے۔ ) سک نام موی برھاان تھا یقیتاً 
کاب عال یکی نظر سے تہ پکگیزری۔ لیکن ان لور ماشاید زیادہ اوس ناک پہاوے 
ےکدان میں 2 وو تق ی ط ربق ارے بھی بے اعقنائیبرتی ے۔ )١٥(‏ 

اگ آنا اص عللی نے قاطع اق کے ائھا کے ہے سوالا کی تحفحیق کے گے 
اتک سوسانٹی کا تا مکب خانہ پان مارا تو ہکوٹی قابل اعتراض یاات وکا فعل نہ تھا 
کہ گت علی طریق کل یہی تھا۔ اب جو مسائل ساٹ تھے وہ ابی یا زی ىہ تےکہ 
ڈہانت و زکاوت کے سہارے یا ط می ردے عل ہوجا یں وہ عی اور ا 
ۓ۔ جن میں جج راستہ ڈھونڈنے کے لے رخ اور خوالوں کی فرظ گے 
مال بکوشایر اب اس کالندازہہوگیا۔ دید برحھاان او رآخااید علی کے متعلق انہوں نے 
وچ نادی قلم پائڑ ہیں زا ان مہیں :دہ ”جلال “غاشب ہے جو برھاان قاقح اور اس 








٣۳ .-۲۹ دائش‎ 


سے 


کے دوسرے مایتیوں کے متعاق اظہار خیال میں تھا رزاخال بکواب شاید اس ام رکا 
تاس وگیاتھاگہ جس بھنور میں انہوں نے پھاک نکائی تھی اس میں ح کی کے لے 
زیادہ مق اورمزوال تی ضرورت تی( ( 
فافنن کے وبزان اون من ٣‏ مور ے“ ىُ تو آا اص علی نے ا سکا 

جواب ”ش مشیر یھر“ سے دیا۔ اس رسالہ ہیں الب کے ا ن ایس اشعار کے فادی 
قطحہ کا جواب ے جوانہوں نے آطااحد علی کے متعل کک تھوا۔ سب سے بل اس کا 
جواب اد علی کے شاک ردعبدااصممد فدا کی نے دیافداکے مقاٹے میں غالب کے_ 
عقیدت منروں میں سے دو شخص ساسمئے آئے ایک شاہ باقر علی پاقربہادی اود 
ووسرے خواج الین صضینں سن انہوں نے دو قطع ۔ فدانے پٹھران قطعوں 
کاتواب ریا اور سب مخالف ومواٹقی قطعوں کو جو ایک بی زین میں تھے مغ ھی حر 
میں داخ لکمردیا۔ اس رسال ےکی ابققدامہیں یہ سب تلع شامل ہیں فراکے قطعہ ے 
پنداشعاربشش رر متہیں۔ 

یی و پل بی صن نظر بشنو زمن 

مم ما جو ییحی زیزد ععالی گروہ است 

بر چون الب ید آن کاب اجواب 

کل بصدر تحقیق بل پادی ما گروہ بست 

قطو: در پوزش گروار ور ہج چپ وا 

گاہ ور وی فروگ لطف و از کرو آلت 

کنھو بی خاقی بز اصل مرن کیپ 

ہرزہ گرئی مر پچ ارد لی با کرد است 


بث مور ز ف ویر و مز و گفد 


۹۲ 





آغا احمد علی اصنٹھاتی 





بم مر مم ویش را ورفہر سوا گروہ لست 
سن کیم خالصر بر شر یم من تا 
شر سلبہٹ مولدم ایزو تھے گروم ہست 
سس ہے ز کن خغام آنا صم 
چون میم مرش ان شلو, با رو آحت 
0 
مض ر“ ۶ء میں تی ئن مع دی مولنوی خلا نی خان 
سے طن ہوئی۔ صخحا تک تصراوہ. +اے۔ 
رسالہ بیغ می ز خر “کی مائن دا اک ویک تصنیف ہنام ”امہ ول اشوب “بج یآطاہھر 
اور غاب کے ملف دموافق لوت کا ئوہ ہے۔ جو الب کے ہی شواہوں شاہ 
اقرعلی باقریہہاری اور خواجہ فرالربن مین سخ نک یکوسششوں ے شائع ہوئے۔ اس 
کے دوھ ہیں۔ حصاول میں غالب, فراہ باقراور جن کے قطحات شامل ہیں_ چو 
مفٹی سنت پرشاد کے مطیع واقع آ ارہ (بہار) میں پا تھا۔ اس کاسال طباعت 
ڈی الج ۱۲۸۳ھ مطالق ۱۸۷۷ ۶ ہے درباپت سے ال بکی آخااتحد خی کے پارے میں 
تمداہٹ ظاہ رس وتی ہے فرمائے ہیں : 
ناین ہہ ہگامہ دل آشوب این چہ ولفراٹش شروش اس تکہ بای مط نٹ رمعگاران پہریکار 
حضرت غالب مامو رکر امت انعدہ و پہ دراز د تی با دلہای عالمیان شُستی انم نگ ری 
ہنگامہ تفم درجب است۔ وازآ دن خ مر نکر کیب مولوی ام اھ تخاس 
تار نارواجائیدبرھا نکر دوذ ےرک ہائیان ڑد۔“(۱۸) 
ہراس سلس دک خد نہیں معحقون کے لئے بعد مفید ہیں زاب ایی 
چکہ ہیں۔ لیکن اس م کے آفااحد علی اصغہا یکی علیت. اسشحداداددزیانرائی دی ٠‏ 


۹۴ 





داہیں ۳۰-۲۹ 





سیں۔۔ 


کاٹی رو شنی پڑقی سے (۱۹)_۔ اور من رج بالام عل کی دوکتابہیں انہیں بھیثیت شاعر ۱ 
حقق اور زاقد زنر ہر نے کے ل کان ہیں۔ )٣۴۰(‏ 


۳ ھ/ ۶۰ء میں آما اص علی نے غازی زبان میں ” ”رسالہ تراد گی“ و 
صفیں پر شتل یہکتابچہ پٹ مشن پریس کلکتہ سے شائح ہوا۔ اس میں فاری 
رای 4 تعریف جاريٌ اور اوژا کا ومرے۔ ”رسالہ تران“ کا تعارف ان الفاظ میں 
کرایاے۔ : 
”دبہیانرہاگی وو ضر آن باوزانبدست دوپا رگا وضابطہ اسحخزا عآن“(٢۲)۔‏ 

”رسمالہ جرا “میں اتہوں ئےرہا ج یکو ترانہ کے نام سے موسوم میا ہے۔ اون 
تی یوں بیا نک ‌ے۔ 

سو و می رتاگی رز ترانہ میتوا نگش تک ماد ور ففت شعن سر ودو اض ونوی از 
سرود است و چون انس تم ف را بیشن ری سرا ید پدین ٹائش خوائدئد۔ وحضی 
نو شمتان کہ ارہاب مو تی ربائی را مرا یگ ہند“۔(٢۲)‏ 

رسالہ ران مہیں آنا اعد علی ن حکمال الہ سعددبیہ جامی؛ مال غن یکشمیری 
خواجہ آصفی, ھرودی, ناصرعلی. قاای اور عم خیا کی رباعیا تکوبطورمثال وین شکیاہے۔ 

سار ظا کے پارے میں لیم جیب ال رتمن ےا خیاات کا اظہار وں 
0 

"نا وزان رباگی 5 تی پر فازسی زبان میں مولوی آنما اح علی اعد جہاگیر ری کا 
بے نظی ررسالہ ہے تفیقظت یہ ےکہ ا بتک اس موضوع پراس سے بہت رکوٹی رسالہ 
نہیں کیا یا۔ آغا مرعوم فاڑی کے اور الو وو مقق تھے فن عروش کے بھی ماہر 
بمل گے “۔(٣٣)‏ 


نف 








آغا احمد علی اصٰفھانی 


۶ھ / ۱۸۰۰ء می ںآغا اتد ع کی یگ رای فکحجب ” تق“ یح ہوئی۔ اس میں 
ازسی مصاوراوران کے شتقات کازکرے-۔| بدا فا یآموزیکی یلتپ اردوبان 


۶ 


میں کئی۔ 

سید تو دآزادا ںکنتلب کے پارے میں کت ہیں کہ جناب آنا نے یتاپ ا نگی 
تل کے لئے تصنی فکیتھی۔ اب ا سکتاب کات نہ ںکگتا۔ )٣٢(‏ 

”امتقاق مکی غخم تکو مر نظ رک ہوئے آغا اعد علی نے اسیلے ہی سال ین ی 
۸ھ / ٤ء‏ ہیں ا سکی تخیص بی شکی۔ اور اس انام ”رسالہ مختصر الاختقاق“ 
رکیا۔ ‏ ب صفت پر عمتمل کیب مض بشیریہ لکرس شائ ہوئی۔ 

حضت آسمان آذا اعد علی اصغمما قکی ٹر یکوسشمش ہے ملک ایٹ رانک سوسانٹی 
کے تحت ٹر اشی گراو رآنا خسو تو وا شو کرد 
بہرائی گی کن کی اود مک رانے کااراروگیا۔ ”حف تآسما ں“ شیرہ ”نسلنررٹامۂ 
پر ای “کامقدم ہے اورفازی مشنوی نویس یکی یسپ مار ہے مشنوی کے لئے 
چونکہ سات پھریں مخصوص ہیں اس ل نا اح صلی نے اسی مناسبت ے ا سکتا بکا 
نام ”بش تنآسمان “ رکنےکاارادکیا لیکن سیا صرف ایک باب ی ”آسان اول “کے 
نام ے شائح ہوا اورہائ یآسمان وہ تم رریے۔ یم جیب ال ر عممن ‏ حف تآسمان“ 
کے بارے می ںکت ہیں ” ہے جستراوراق مہیں نے آغامرحوم کے وارٹوں کے پاس 
کے ییں۔ اس رسالہ سے معلوم ہوا ےک ہام روم کامطال ےمّناو سی او رمعلوملت 
کیسی تاور تھیں او رطبیعت میں کسی جدت دظارت تی“۔(ہم) 

”ىعض تآسما ن“میں ١۷٢١‏ صضحات ہیں اور ایشیاکک سوساہٹی کلک ہکی زی رگگرالی 
۲ء میں پیٹسٹ مشن پریس کلک سے بھی آخر میں ابچ بلوکین کا انکریزی ۱ 
زبان میں مصن فک زیرگ او رف یکارموں پرحتص رس تع ے۔ . 


بف 








ہہ 


آااححعلی نے ڈھ الک مان بنام تحار ڑھاہ “بھی 2 رہ و 
بد آ یت ۴ جیب الرمٹن کاکہنا ےک ”۔ررگان ٹول“ 
ےت رر مت 

5 رہ ے۔ 

کور ااتاہوں کے علاو ہآخااحج علی نے ائیشیاکک سوسانٹ یکلکتہ کے کے فرالد ین 
اس یلا یکی مشنوی ”ویس ورامین “ بد الو یکی لت التوار کم“ محر ساقی صتور 
غا نکی ”رھ والمی ری “ادوالحض لکی م الب ردا “اور ”ال ما امیر ی می ؟ بھی . 
گی ادراخھہیں دوبار شاڈغگرایا- )۷٤(‏ 

گا لکی ادبی حاری می ںآخا اعد ع یکو ایک خاص مقام حاصل ہے اوٹی خد مات کے 
عاوہانہدل نے سیر مو وآزاو می شاگردو کی خرید تکی جو بنگالہی نہہیں۔ برصطیر 
پلکستان دنر کے ای شع را گی صف اول میں شمارہو نے کے نییں۔ گھووآڑاو 
کے بھائی اور مٹہوراروو مضمون مگارنواب سیر گر آڑاں فرا صلی واصف اشرف 
اورعاصم بھی أن کے ردان میں داخل پہیں کہ مشمہور ا پرمستشرق ”اوک“ 
بھی ان میاعقبیرت مند شراگ رد تھا۔ آشااحیہعل یکاز مان بشگال ‏ ہیں فائسی نشاۃ انی ازماد 
تھا۔ دہلشماغ اور عییدی کے دوست اور ہم عص رت ۔ اک رانہیں موت مہلت ودج و 
قرین قیاس ہ ےکہ دہ بثال میں فازی علم داوب کے بزاقی و مطال ہکو زیادہ پائدار 
بنیادوں پر استوارکر جاتے۔ لیکن انہوں نے صرف بیس )٣۵(‏ بر سکی ھر 
ہیں ٦رمع‏ الظانی ۱۲۹۰ / ون ۱۸۷۴ میں بمقام ڈمآلہ انتا لکیا(۲۸)۔ ضاغ نے ان 
کی سال وفات یو ںکیوے۔ 

آن اص ىجي مقول بیر 
دائٹی رموز وائش و عقل و ڑو 


۷ 





آغا احمد علی اسٹھانی 


یں مر ہی سال ناش تع 
رر وصل قحق آنئا ) 
۱۵۹۰ ۸ء>(۲۹) 
اپ بلوک مین نے ا نکی فازی دانیاورا نکی قابلی تکی تعریف ان الغاظا می ںکی ے: 
عنط ۱3۲۰۲6۰ء]تا حدند:۶. ٥٢‏ مصعەنمسطادطء ءصتمٌمعع ک1ا“ 
حا٭ء عنط ,عەںچمدا عط؛ ٤ہ‏ ععا٥‏ ا۰د صد۲010] 
06 فھنمہ 1ہ دەدمصەہلچمن: ةصد دہ ص4 ٥ت‏ عمنەقنعد: 
جصنط صز ؛دہا ١۷ط‏ حلنمەمص ح1 ۱٤١٠۴۷۶۰۰‏ لدصعمعع ٥‏ صنط 
۷٥۱ءەنہ5‏ رازم عطا 4ص٥‏ ؛×٭ل "0:٠٤ ٤٢۷ہا(ھہ؛ ۶٥‏ ٥ہ‏ 
الا 1٤‏ صمط٢‏ ہ<ہاناء ‏ سمنامصەندعدہ ا١ص‏ عچصنعاةہ؛ منەم ٥‏ 
(0ھ) ٭٭دەام:٣‏ :ہا اااەائئنل ءط 
سیر گمو رآزادآن کابیانلا لے ہیں۔ 
ز مھ آن عالی مم 
ان ضم و عم ا۵ ىا ۵ 
سرید آربہی کک خوش میالی 
منش, مان کہ مال 
۶ از اقم سای 
سرپا مم و شخصس جب ال 
8 و فضل ور عم گان 


ویر صحمر ؛ء پ تی ژاد 
انام پلای داثان یم 


۹۴۷ 





دائش ۷۹-,۳ - 





سہں۔۔ 


ول اد پہرہ یب از غِٔش ش۵ م 
خر غارت ہو عرش جوان: 
سی طخ و بر گج خدان: 
زرنھیں کھت عی خارت عوش 
رش چون قلزم ماع در جوش 
بِ ہو حطع انوار تی 
رش زبپ بر تحخیق 
زٹرش پل ری ب ری 
زرش بج خی ب بی 


حواشی 


۔۔ باون ائچء مقرمہ ہفت آسمان از آغا ار عی۔ کلت میٹ مٹن 
پہرأصشص۱۸۷۴۰۔ 

٢‏ عبدالستاں اریم رسزعالیب ڑعآلے ۱۹۵۹ء ص۱۸۲۔ 

٣--مژورراہض‏ تآماں- 

۴ عبدالتفورنیاغ ڑکروالمواصر من (غیرمطبوے)ص١‏ 

۵۔- سیر ووار 21ت مشرٹی بشگال میں اروں ڑھاہ۔ مشر قک وآپریشو پنلیکیشد: 
۵۲۴ءضص٣۔‏ 

٦--۔جارکھ‏ رس عالیہ ص۱۸۳۴- 


۸ 





: آغا احمد علی اصٹھائی 





عاری اوبیات مسلاتان پاکستان و ہٹں چوتی جب لاصحوں ۱۹۰۱ء ماپ 
یوئیورٹی,ص۸۵۱۴۸۲۹۔ 

۸-۔ ڈالٹر محیر یعقوب نز نے اد ی سرخ ئی صلی جرثی اروو یور 
۲ +ص۲۹۵۰۲۹۰۳۔ 

۹ عار یق او بات مسلانان پاستان وحن د ص۸۵۱ 

5 ..- فلا رسول مم : قش آزاں لاہوں ٹیم علیاینیڑسٹرہ ۱۹۷۸ ؛۶ص۱۹١۔‏ 

١٠-۔آغا‏ اح بعلی اصفہمانی, موی رمہان, ص۲۵۵ 

۲--مویدبہان ص ٣-١‏ 

۳-۔اردو کے ادٹی مجر کے, ص۵۵٣‏ 

۴۳-۔الطاف مین عا یء یا گارغالب:گ للڑی ملع فیض عام ۲۲ ۱١ص۲۵‏ 

۵-- ج محمداکرامء حیاتغالب لاہورفیروزسنن ۱۵٢۔‏ 

۔۲۱۷-١۱۵ص جا تغالب‎ -٦ 

٤-۔آااحد‏ علی اصفہائیء شمش ےم رص ص۷۔ 

۸ -.۔اردو کے ادبی مھ رگے, ص۳۵۹ 

۹- مضرئی بثگال میں‌اروں ص۷۳- 

۰--وفاراش دی بتگال میں ارد جیر رآہاں مت اشاعت ارد ۱۹۵۵ء ص٢۲۔‏ 

١ص آنمااحد علی اصظممائیہ رسالہ طراص‎ ١ 

۳۲--رسالہ ترائں ص٣‏ 

۷.. عکیم جیب ال رنہ اط غمالہ (مہروفای) مضمون از مہ تاب شناسی“ 
اھوں مطبو تی ال یت ۱۹۸۸ء ص۷۷۔- 


۹ 





دانش ۳۰-۲۹ 





۵-ایضاً ص۵۹ 

٦۳۔۔‏ یم جیبال رح ن ہآسودکان ڈھاک ڈھال اوہ لائبری ی۱۹۳۷ ؛ص-۸۔ 
“٣-شگال‏ میں اررں ص۰٣-۔‏ _. 

۸--حیاتالب؛ ص١ ۲٢٢٢۱‏ 
۹-- زگ ؟العاصر من كگ۷١۔‏ 
۰+-عف تآسمان. ص١١۔‏ 


١--مورہہانں؛‏ صص۲۵۵۔ 


غاد بد بد تو بزد بد اب 


رضاعرائی۔۔۔-پپیشاور 


ادی زبان کے ایک بجر شاعر و اویب 
خاوررزا ی 


فازی زبان وادب اور خقافت کاعالی اشر و لو کوئی ڈعکی مکی بات نہیں۔ جا م 
بر فی رکی حعد تک اس کے پھیلاو ہیں اس وقت دیپ نھریزی عہد کاسایہاس 
سرزمین ہڈا اددانھریزی زبا نکی اجار ەداری ے ای زہان وادرب کو کا گا ورہ 
برعغیر کے طول و عرض میں انگریز سے سط مفل معکمرانوں کے دور میں فازی کا 
لی ہول رہاتھا۔ 

س رکاری اور درباری کاروہارفادی زان بی کے سہارے چل ہا تھا۔مخل 1 اوں 
کی فادی شناسی اور زہان ووسئی ےہ رصغیر میں ایساادٹی مال قا مم کردیا اراس 
گ یکشش ایران زین سے تید ہاور جید شع ہکوہندوستان موی لائی تھی شعراک ی آمر 
اور ا نکی ادی بلرون نے اس ص تک وعت ایا کر لیت یکہہرمغیر میں 
”سیک ہندی “نے جنم لیج آج بھی فازی اد بکی تار اسنہ ری جا بکہلاتاہے۔ 

زی زہا نکی اجارہ داری کے باوجودفادی زہان وااب کاذوقی وشوقی کی طورپر 
شخم در ہوسکا۔ کلکص دییء امرت سر لاعور اور صوبہ سرد میں فازی زبان داد پ ڑندہ 
رہا۔ اس شحن میں صوبہ سرعد اس لئ خصوصی طورپرقابل ؤک رہ ےکہ اس میں فازی 
ہولے وال ےگئی خانوارے بہت پل سے آباد تھے جنہوں نے انی مادری و اتی 
زبا نکو موا رکھا۔ ا نکغبو ںکی باقبات الصا لات اب ھی موجودہہیں۔ افغانستان کے 


ری 





دائنش ۳۰-۲۹ 


قرب او رما یی نے اس رش کومیر پائدار بنا رکھاہے۔ 

تخریمأایک صدری ہش پشاورمیں ق یم شعراءو نے مشماعروں کے انعقاد سے اروو 
شماعر یکیساتھ سا فادی شھ مرکوٹ یکی شع عکو بھی روش نرکھا۔ 
یہ مشماعرے طری ہوئے تھے اوران میں اردو مصرعہ طرح کے ساتھ فای مصر دطرح 
بھی ریا جاتا ون رف اع کا یکر غزلیں کت اور مشاعروں 
سو سے 
پشاورکی اولین ا دی میم ” بزم سن پشاور“ نے نم وضبطے کیساتھ اوٹی مالس کا 
اما مکیا۔ ہزم سن پشاو رکاسال ایس ۱۹۰۳ء بے۔ میرا تعاقی اسی اولی اوارے - 
کیساتھ ۵ء میں بکثیت :ا 1 ا ی ہوا ا سک ادی حفلوں اور اسایزہ می ںآناسبر 
دی شا ارم پشاوری (ارووفازی کے شاعراورعرو شی) سید لعل شاہ نک رکا ۸ 
دلاور ان بیرلء ملک نار گلء خان ناص سید ظیا جظری, گور امن کت 
بریزیہ قاضی محمد مر غخان قضاروىیہ بر قکوہاٹی: سید غیرازی, جعفر علی بعفریہ 
ملک امایت علی اماعت, میر عباس میں وغیر اذ او فا بایان پر مار کت 
پشاور کے علاو چھر ال ءکوہاٹ اورڈیرہ! سصعیبل خان میں بھی ذاسی شع رکوئی کاچکن ہا 
ہے۔ چترال 2 ران مٹر چڑرال اور ژرہ اسماخمل خان میں عطاء اللہ خان عطا 
تابل :.- ہیں۔ نام ہروہ شعراء میں اض صاحب ویوان (مطبوے اور غیر مطبوے) 
بھی تے۔ 

را ال روف کاسارقہ ما شی کے اروو فازری, عٹ رک پتواور ابی شعرام کے ساتھ 
پڑعا رہامیں نے ا نک یاکشری کو پڑھا بھی اور سنا بھی اسی مناسبت سے ججھے مزیر 
رای تلاش و گنس ری اورجو دہ یابند کے مصداقی میں کیامرا ن بھی رہا-۔ 

زودرگی کے لوت میں بھی بھی ای فآدم ملح ایسابھی اتاہے جو صیوں پہ بھاری 
ہوعا ے۔ اور خلاف تو عکوٹی ایی نایاب چیز بات تک جاتی ہے ہے پاکر روعالی 
۲۰۲ : 


خاور درائی- فارسیگو ی پیشاور 





مسرت لی ہے اور روج میں بالیدگی آجائی ہے یہ نادر ٹٹ ینہ شغاف او رلنگناتے 
ہوئے ٹھنڑے پانیوں کے پچشھو ںکی سرزمی ننکوہٹ سے می ءکوہاٹ توب س رح رکا 
ایک م دم خیزخطہ ہے اس میں مخافتی سابی دسنی اورسیاسی ار خخببات کے بجی 
دزندہ نان دنن کی بہعتعات ہے۔ عہد حاض کی نایاں شیڑے ٹس رستم 
خا نکیائی نے اسی می سے جم میا۔ فازی زبان اب بھی ان کےگھرانے میں 
را ے۔ 

جس ماود ادر نایاب چی ز اکر مرا مقصور بے اس ا تعلق بھ یکوہلٹ بی کے ساتھ 
ہے .یعنی خاور درائی اھ وے شع یدالو لک ہکوہاٹ کے ایک عزیز دوست شس رادان 
عالم ڈرانی نےطاقات کے دوران جھے ایک خی سنہ وکھااہ یہ شعری بجھوصہ شعززاد اخ 
الم کے داداجاان شہزادہ سر سلطان جان (سدوز‌ثی بزال گے ي,٠آئی‏ اے) کے 
ای کلام رک یکویا کلیات تی جوان کے انے تلرک ی وش تھی, شاعرمرحوم ک تیم 
پا تحلص خاور درانی تھا یا کی صورت ایک بڑے رجسف کی سے جس کا سائز 
و ب× |۷ سیفٹی میٹرے صفحت وو سو اُتتیس )۲۲٢(‏ وی پوٹی میک ہیلی جلد میں 
لد س شمتی سرن تک چک میرادل باب ہگیا۔- 

شہزادہ خاور درائی, نارک خیال شاعر کے علاوہ مصور بھی تاور خوشڈو یس بھی, سیاہ 
روشنائی نان نیم لات نوظاوارنمتعلیق ہیں شاعر نے |پ نلم !سکم خوو تی رکیا 
ہبے۔ بین المور میں ہاں بھ یکوئی کہ کیہ اع نازک خال نے وہی کسی 
پرئدے کی خوبصورت تصویر بنادی ا سی بے شھار تصاوی رکوویلھ رکرشاعدکی دلہری 
فکارانہ شحخصبیت ابھر رکرسا ےآتڑے۔ اورخاوردرا یٰ/وصرف سی نہیں مو مک 
دص بھی مانناپڑتاہے ان تصاویر میں پکھولو ںکی مصوری مستزارے_ 


خادردرانی کے ہوئے شہرزاددانر الم سے میں نے ان کے واوامرحوم ک ےکوالأف 


٣۰-۲۹ دانش‎ 


معلو مکرنا چاہے تو انہوں نے خاور ورای کے پارے میں صب یل معلومت 
میں 
سہرزاوەسم سلطان چان ! متخاص پہ خاور ورای نے ۹ء میں کوہاٹ میں مم لیااور 
ہرسخ )٠٣(‏ سا لکی عمر میں ۱۹۰۳ء میں امتقا لکیاہ آپ کاسلسل شب تموری 
شاغ کے ساتھ وااستہ ہے اور مشمہورفا جح ھکر ان اتد شاداپدالی ے پا یں پشت ہیں 
جالتاے۔ 

خاوردرائٰی کے والم ماجد شمژادہ ھہور کک تعمرانوں کے عبد میں اک مکوہاٹ تہ 
خاورم جوم نے۶ بی فادی اوراردوگھر ری ایک اما لتق سے پڑعی و ہے ان سےقمیلو ں” 
گی اودکریاو زان فاری ہے جوا ب کک اس خاندان میں بائی ے۔ “ 

شہزاوہ خاوردرانی بھی عم شہم رواٹ کے عہرے پرفا مز تے نگمریز سر رکار درہار 
ہیں اا نیک بڑااشر ورسوخ حاصل تھا۔ انریزی عکومت نے ا عکواعلٰ خطابلت: سرد کے 
سس آئی اے سے نوزا تھا ۔کوہاٹ میں لہ شہزادکان ا سکےی کے درخشمان ما شیک 
اہر ہے۔ یہ محلہ پاوجود انی فسوی کے خاور رم 2 عہد 2 ماد شاہاد اور 
ریساندکروف کی داستان اہی خاموش زبان سے بربا نکر رہاے۔ 

آپ عدالت بھی ابنے ہبی می ںکرئتے تھے ا نکی عرالت کاخ وص یکرہ رج 
تک مفونے_ ان کے متعحلق مشہور ےک وہ مز مکومقرے کافیصلہ زبانی نہمیں 
سنایاکرتے تھے بل ہلک ھکر عدالت کے باہ رآویزا نکر وت تھے فیجلط پر مز کی دہ 
تصویر بھی ہوتی تھی جو ُنہوں نے انے تم سے مقدم ہکی سماعت کے دوران بنائی 
ہوتی 7 اس و روش سح م گی اوریعاعلیہ إغیر و 7ء 
چےے آگاہہوجاتئے۔ 

مقدور ہو تو ناک سے وپچھو ںکہ اے یم 


۲۰٤ 





خارر درآنی- فارسیگر ي پیشاور 





و و تک ای کے 
دلدان خاور درالیء یینکڑوں زلیات اور یک ہزار کے قریب رباعیات پھر شتل 
ہے۔ دیدان کامطالعہ شماعر کے اع ذوقی او بکی نشادد یکر تاہے ودہفازی اب اور 
فازی شعراء کا امطالے کھت تھے۔ اساجذۂ قد مکی بض غزلیات پر می ںکرےۓ 
کی مھ اور جواپی طزلیات بج یکہی ہیںءانہوں نے ای شع رقد کی روای تکو 
بڑے اعطرام کے ساتھ آکے بڑھایا اور غز لگوئی میں بی کاوش سے کام لیا۔ پک 
بات ے بات عالی ہے۔ 
صر جا ڑم مت تو اے فقتۂ بہان 
برخواست ناللۂ پاکہ یس اندر بہان ندیہر 
خاور درائی کے ہا ںاگکرچ ہکلاسیکی شع را کی فا تی ہے۔ تام ا نکی اہن انفرادیت 
بھی نایاں ہے او رر اشعارمیں تنو ع اورنرر تک ا آب ورن٠ک‏ گی بھلمتاے_ اسان 
کی متلون الزا یکو خاور نے جس انداڑ سے یبا نکیاہے دوک یکہمیں نظ آاہے_ 
اید چو شع حوخت بیک جا عم عمر 
کی چو طفل ور بٹی پر لعبتی وویر 


شاعر 8ر نزدیک موب بی وقت رآویڑی میں عروخ ماصل 
کرسکتا ہے جب اس میں کوئی غیر “موی صفت ہو۔ محبو بکی غیر 
موی صفت کے باعث اس پر مہہ و ائ کی آنھیں کھی ہوئی ہیں۔ 
دیدہ جولان تو جا ماہ تو ازہام لک 
اقدم ہو تو مل رکالی دارہ 
سلاست ببان اور اظہار مطلب پر شاعرکو نقدرت عام عاصل ہے۔ 
دل سے افحار کے جو ہیونے امہ سح ذصن پر آئےےے دل کے اعظلاص 


۲.۰ 








دائش ۳۰-۲۹ 
اس سووسمشوت 
رم نکیا ما 


2 م ار محیایت می لو س2 

7+ رس این ایت می لو نوم 

یں ینظم با نم گر 

زع ہو عنیت می نوم 

گر عقفظلم نود آن ماہ اروز 

زخمماەن زفت یی نوم 

ٹور طوفان زع تو ا تا 

فک خور شباعت می نوم 

یی دنن گن جقز آ 

چم خور رات کی نوم 

وو چچمش زیرابرولشت ت میزان 

چو ویرم من قیامت می وم 

ظا اس غزل میں روایتی مضامین اور محبوپ پرستی کو وہرایا گیا 
ے۔ اس کے پاوجود خاو کی خوش بیانی, سلاستہ ات خاب الفاظ روا 
در جو نے ففول کو ایت ازی غن یارہ بنا دا ہے۔ حیفیت گمدی 
فا زی غزل میں سوز و 7 فراوای ہے۔ وہ مافظا شیراڑی عجدی 
ھیرازی؛ نظیری یشاپوری اور ووسرے سربرآوردہ فازی رام سے 
سے مجر نظر آے ہیں اور صاف و سادہ اور عام م اسلوب بیان 





لگ 


خارر درائی- فارسیگو ی پیشاور 





کو پٹ کرت ہیں۔ واروات عشقیکو غیر س؟؟ھم طریق سے اداکرتے 
ہیں اس کا مبوت ان کے مجھوی رک جن سے میا ہوعا ے: 
پر وط آر. نع ہر رجش 
یی لو عتب یی ںومم 
روز وصل ہو بد ىا 
قرش از ٹج و مب ی خروم 
مم او کہ سثف ۳8م 
سن ا آن دیدہ خوب می اث م 
الک از جعمم من گزشت چوسیل 
مل رںل سوشتہ آب می خاہم 
شد لی تو غیش خر رز 


سس حا بی یپ یی غرم 


ازشش این رو رہ سن ا 
سوج از ان پر بطوفان رر 
خواص پھر و قلزم علق تو کہ ایک 
داد پائی وم نیسانں پا سید 


سےلسسہ ۔الںہےےسہسشسم سے سم شس سپ سلٹس سس ۹۹,۷۹۷ 


دائش ۲۹-, ۳: 


۲۰۸ 





سہےہ 


پھچو ٹورظیر گشت آم 


ەھ 


دہ ۴ روی روخ ا ایت 


استارە است سرو پیک ۹ 
و رربیٹشل مد ےرعمایت 
ا ا 
بل موست بر تاشایت 


و 2-7 است چم 7 عم 


دورے66 7 
رہ خاور ۶ مم شگہلیت 





زلف پا مگک می آ قد 

چو وم زین یں و 
: 7 7 تراردر کاروبار 
ٹون ا رر ز گل ٭ی 
پلم مستش چون سہ از سرمہ ‏ مد 


ئن ور مفر ُتان ا" 





ار مت پشثت رو ای گند 
علق توم کی سروپا می کر 
بلب عحق تو گند پا یم 
آنھ پ گر کہ میا می گند 
اذ چہ زراف بڑلۂ تو مک 
ور خا زلف تو ا نمی گر 








خاور درانی۔ فارسیکو ی پیشاور 


خاوروراٹی کے کیم دیدان سے یہ ند اشعارانجتاب کے طورپر لئے گے ہیں رشان 


کے بے ہناد شعری زوق ککماحظہ جاغزطو یل وق ت کا تقاضاکرجاے۔ 


غزلیات کے علادہ ایک ہہزار رباعیات (دوہشتی) بھی شاع رکی کاو کک ریاتتی میں 


کسی ح کک داستان حمر یا مکی خائندہ ہیں۔ 


ین مد لی کوڑ امم 
بعریای ویش انردر لا مغ 
مان چن جالی ‏ ائلبادکی 
تفہ تا گر شنائم 





پر بضفت ہر بجادہ اموڑ 
آگرداری سم پببھانہ امروز 
چو ببل پلدم ور لی چا 
دارم خویش کشاد اروز 
مم ہش عطا ثرارو 
مر ای ظط برارد 
ری پل جس خاود 


٭+ 


غیر از حم و جا الہ 


موضورع کے لیاظ سے خاور درانی کے ہاں عحشق و عاشقی کے علاوہ جر و نعت اور 
سلام ومنقبت بھی موجور ہیں اس کے علادہ پند منظوم خطوطا بھی يت ہہیںء جوانہوں 
نے اپنے بمحص شعراء کے نام پہیں یا پچھ ران خخطوط مکاجواب, (جو خالہا منظوم ہی 





۴2+۹ 





دائش نف 


عحییہ 


ہوگے) رت صٗس ئن ھی“ نے 


2 وا میں کم وا 
کیست ابچاد جن را آئمہ پرپاگروہ است 
نظ و رش ای ٍ00 


ور سجن واوہ است ار ولرہائی ٹظقی او 
رش شیرازہۂ ظ عو و انت 
ور ریت قطر الم چو عئبر بیز شد 
قطرہ ای بووہ است اما کار 20 است 
زیست آراے گلستان خُن, دائی ‏ یود 
اللہ چرش ١م‏ أورا خان پاپاگروہ است 
مور ہ رککتہ چون از لعل الفاظا تو ریت 
مک صتی خاورا پنگریہ میٹا از است 
(البس) 
سردار خان بابا خان قزلبائش اہر خود بھی بڑے پایہ کے فازی شاعر کے اور صاحب 
ران بھی جو مطبوصہ ہونے کے پاوجودنایاب رے۔ 
خاور کا زوقی فن صرف شع تک محدودنہ تھاا نکی کی شحخصبیت میں جوہر قاب لکی 
فراوائی تھی فازی شع دادب کے عللدہ دہ عربی اوب میں بھی وسٹٹرس رکھتے تھے 
چنا بقول اخت عالم ()ان کے ویک لی نمسخوں مہیں ع رپ عکتو بات ہیاس راخ بھی ماتا 
ہے جوانہوں لے اپٹنے بعض عربی دان حضرات کے استفسار پر قکمبند کئ ان کے 
وت یں بی تی وب گے تو ین ان کا 
تتلف ور کے پاس محفوظہ ہیں پھر یہکہ ان کے رو زمرہ کے اشخال میں علم طبہ 


کی 


غاور درائی۔ فارسیگر ی پیشارر 


جوم اور مہوسی بھی شامل یس ور کی زنک کے 
کیاکی سے بھی عاقہ تھا۔ اس سلسلے میں ان کے می ٹواورمیں توم وفلکیات اور 
طب سے متعلق مستز رکتپ موہورہیں- 

نوادرات میں قرآن محید ایک ایسا نے خی بھی دستیاب ہے جو ہر نک کحھال پد 
تر ہکیایا ہے اور بشول ان کے اعزہ کے ق رآ نکر یم کے اس کے پر امیرلمومنین 
حضرت علی علیہ السسلا مکی مہ مبارک مبت ہے ۔ ا نکویہ سوخات دعلی سے می تشی۔ 


ان کے فی مسخوں میں شعری دیوان کے علاوہ ايک الم بھی سے جس میں وہ 
تصویںں اور تصویری خاکے ہیں جوانہوں نے و تافو قتا نے مو کے نانے ہیں 
ان میں ان گر مدکی تصویریں؟ بھی ہیں ج نکوقائون وقت نےککڑی سہ زائیں‌ویں۔ 

زیر نظ موم کلام میں شروع میں ایک تھی تصویر ملتقیٰے جو شاعرکی انی شبںہ 
لم خور ہےپ ا شیب ماس معلوم وق ہےکیدکہان ماس فو کر ف ٠ابس‏ 
سے ڈر مختتلف ے لی 7 لصو میں خی اور پھوٹی ڈاڑھی ہہ سرپرجاجع ہے اور 
وفع و 1917 کو ھھٗ٭ئ'“" 
پروقار نس میں چذ بھی شامل سے ری کے سہاد ےکھڑے ہیں ڈاڑھ ھی تو 
ہے مر ضی سو و یس اعد 
وغمادت 

شہرزادہ اور درا ٰی کاشعری ض جو آج ے تاد س سال لے میں نے دیکھا 
تعایہ سے میرے پاس بہرعال ایک لمات کے طور پر تھاجس سے مہیں ن ےکم ےکم 


۲۹۹ 








دائنش ید 372 


سسیف 


تہ سے چند سال بیشن 
میں لے اپ دوست ادرخاور م۶+م کے ہوئے شر زادہعام انظر 000929 ہما 
کر ےک یکومش ش کی یہ اس سل میں مت 
لات نہ ہو مکی زا جو رآان پچند ورپ رخ یالخفلاجااے۔ 

ہر 000-2 ہرار اضئا اع کے نزک اس حفوظا لاد 
عوالے_ 

١---میرے‏ اتی مشایرات, معلوںات_ 

٢‏ -شاعر مرعوم کے پوئے شہرزادہ اظر عالرے ماصل روہ معاوراتت_ 


بد گژ آزر بد ع ع ہد 


8ٌَیىسسہیتِےسَّسىصپسَسْسحىسمجت 


سید مین عارف لقوی, 


اسلامآپاد 


امسمہ 2ھ مر لی خرانی اور ”الووڈالٹر 0 


ابر نز سید علی من شاب الد .ےن ۱۷ رجبالرجب ۷۷ء ھ/ ١‏ اکتویرم ۳۱م 
کو عمدان میں سادات کے ای گھرانے میں یبد اہو گے آپ سید صلی وم ر سیر 
عحدانی کے نام ے مشبھورہیں اکے علاوہ آ پکوشاہ حر انء ع ال اورام گر 
بھی کہا جاتاہبے۔ محمد می مدرس مبرمزی نے اہن یکنتاب ”حا الاو “میں 
زیر کہ صوٹی انا ایک قب ”نسیاہ پش“ بھ یھی ے۔(ا) ایی مارح 
یداش لفظ ” رحمت اث “سے تی ہے۔ 
آکے داللہ سید شحھاب الد۔بن عمدان کےگورمر تھے اسی حوانے سے سید علی 
حدا ئیکو اف یتم برح اود انی ابراعیم ادھم بھ یکہاکیاہے۔ جعفر بد شی نے 
آ پکو نرہ وا طول ے اور جدربرشی نے سترہ واسطول ے آپکا مار 
اولادِ حضرت علی علیہ السلام می ںکیا ے_ ایی والدہ ماجدہ لی بی فاطہ کا رہ 
مسب سترہ واسلوں سے سر ولد آدم حضرت محمد رسول اونہ مسجم سے چاللتا 
ے۔ وی عمرر میں آپکو نیرز کے عوالے ہگ دیگیااور نہیں ہ7 
نے نے پچ مو دم زدقانی کے مرید بن گے ”خلاصۃدامناقب “ کے مطااقی 
آپ ایل اشارہ خی کے حُت۷٢٢‏ سا لکی مر میں جج مود کے علقۂارارت میں 
آ ےخ الہت یہ معلوم ہیں/ اوقت شیج میں اقابت پزیہ گے ران ۱ 


١۳۴ 





٣۰-۷۹ دانش‎ 


. صجہ 





میں ؟مزدقان میں یا نان میں؟۔ 

شی حھوں شی رگن اللد۔بن علاوالدولہ انی کے مریر تے ام رکبیر نے مج 
عموداور ویر صوفیاے ان فی ضکرنے کے بعر ملغ اسلام ا کام شرو گیا 
لیک دوایت پیا نک یکئی ہےکہ جن اکاہر و عفن خراسان نے سلطان محمد 
خدابندہ سے طاقا تکی کن ہیں سیر علی عدانی کے والد بھی شامل تھے سید 
شاب الد ہن نے اُن| اکابر من دے بی تور اد چار ٭۶ تی ور خوائ تی کہ ان 
میں سے پر ایک جب رکا ایک ایک حدیث سنائے پنانچہ سب سے بل تی 
علاالرولہ سمنائی اور سب سے آخیر میں خواجہ قطب الین یشالوری نے 
حصریث سنائی ادریہ تمام احادیث سید عھی عم ای نے بھی سنیں لنکن سلطان محر 
خرابشدہ کاانتقال ٦۱ے‏ کو ہواجبکہ ابھی سید علی حا یکی عم صرفروسال ض 
اور اتی وی عمر میں متعلقہ افراد کے نامول کے ساتھ اسناد و متوان حر ی ٹکو 
یادرگھٹا مشکٴل معلوم ہوعا ے_ 

اپنے پیر پاصفاعی دوستی کے امتقال کے بعد سید علی حرائی جیلو اسلا مکی 
غرضش سے حرکستان ہکشمیں عنروستان اور سراندیپ ٤‏ ہے 
ریار تک مین مرح کشمی رگ 
۱-"6ءھ میں یک رش ان زا ھپ لک ات و 
سادات گے چارماہ یہاں قیا مکرنے کے بعد مجاز لے سگئ۔ 
۸۱۸۲ءھ میں قب الد+ن جوشحاب الد من کا بھائی اور ٹین تھائے دور 
علومت میں اس دفعہ آپ یہاںزمائ سال رہے اس موتح پرسید محمد خاودی 


ئ 


نے آپکی اعد تارج ی: )۲( 





لف 


امیر کبپر سید علی غمداتی 


بر سد لی ٹیر عان 
سر الم و وو کو 
شر مشرف مقرس سم 
ال آن حر را حریت ھڈ 
سال عليٗ مقدم و را 
بالی از مقدم شریف اہو 


(۸ھ) 


۴- ۸۵ء ھ اسوقت بھی قطب الد ین یادورحعکومت تاسرب ینکر ہے کے بود 
آپ نے مل علاوالد ہن پور میں قیاممکیاپاؤ+ قس تک نازدریاک ےکنارے جہاں 
اب آپکی خاتقاہ ہے ادافرمائے یہاں آپ لن ےکوئي ك٣‏ زار افراوکو علق بلوش 
اسلا مکی ساطان قطب الد ین بھی آ پکی خدمت میں عاضر ہوتا آپ کا بڑا 
اا بپگرجا ساطان کے عقد میں دو تفیقی بہنیں تھیں حضرت کے عم پر اسکا 
ازالرکیاس رین رکی خانقاہپ یہ ربائی درج ے۔ (۳) 


عر فیش کہ ور سابقہ ہر وو چمانست 
در پروی متضرت اہ عران ات 
شاہۃ عران بن شحنشاہ چائشست 
ای نال پہآن دیدہ دک ےرب و گمانست 


کی 





دائش ۳۰-۲۹ 


ام رکبیر سید علی عدانی *ذڑی اوۂ 0د کو پکھلی کے مقام پر واصل۔ لق 
ہوئئے آ پکی وصیت کے مطابقی آکے جس اھ رکو تاپیکستان (اختان ) نتقل 
کیا آپ کے صاحرزارے سید محمد حدانیٰ کااتقال بھی یہیں ھوااور اپے والد 
کے پہلوسیں وفن صوئئے۔ 

سید ام رکبیر صر ف ایک دالس سے سید محمد فور بش (م ۸۰۸ھ) بائی سلسدۂ 
ندر بنشیہ کے پیر بھی ہیں پنانجہ سید محمد فور بنش این یکتاب ”صحیفۃالاولیاء“ 
ہیکت ہیں:(م) 


ربچ 3 گہ او سیر است 
صلی نام والونری الولر است 
"نع اد بچان را سراسر سہ پار 
پید ایا چار صد پا عزار 
مووم, است پشجاہ سال اختیار 
جا ز کین زی مد کار 
نین لطان ز اولیا بودہ ائر 
و موی ریافات بر بودہ الد 


آ پک ڈیڑھ ”کے قریب تصانیف بتائ یں ہیں جدع بی یافادی میں ہیں 
بن میں سے یف یی ہہیں: 
عی: ۱ 
شر ح اماء اف می اسرار القطہ ال ووۃ نی ال لی واعل الما روقیۃالفرووسء 
٦‏ 





- 


أمہر کبہر سید علی ھمنانی 





منازل السالکین ٹی عماء الدین, رسالا الاوراں ٹیٰ تل الفقرو ہان عالت 
ااعقرالی صزہ العقرای ر2 الاثیان الکاصل یا روج ا 7 طالقائے الناَح 
ومینسوخ ٹی الظآن الجیں تفسیر حروف امہ ٹی خواص اعل الباطن, اراعین 
امیری۔ۂ اراععین فی فضائل امیر المومنین علی الس ہحین نی فشائل امیر المومنین ع_ 
فادی: 

زغیرة الملوک, مرأت التائہین, مشارب الازداقء اورار ٹف سیر الطالہینء 
.- مکتقوبت امیریں عقلے راور واردات ارب دہ قامرںم ہل مقام صرفےی 
حرائیں اختقادیں خفیقت ایان, سیروسلوک درویڈیں آداب الہیرمن 
السان ٹاس ور آواب سفرں محاش الساللیں, مرادات ویوان حافثال 
پتہل اسرار۔ ٠‏ 

اس ٹیم صوٹ یکو علیہ اتال نے ان الفاط میں حدیہ عقیرت وین شکیاہے۔ 


سیر السادالت سالاد مم 
بست ہو ار شہ ام 
تا غڑالی ورس اللہ عو گر 
7 و ق٥‏ از دوومان او رت 
پر آن کظور بینو ظیر 
مر و ورویش و سلاطین را مٹیم 
ملہ را آن شاہ دریا آستیں 
زار عم و صنعت و تہذیب و وین 


۷ 





٣ .-۲۹ دائش‎ 


آزیر آن مد امن میں 
پاعئر حاىی ریپ و رلپنے 
یک مہ اہو مشیر یت" 
خیز و عرش را پل رای ہہ 


امیرگبی رک یکتابوں میں تی نکتابو ںکو اص اعحبیت حاصل ے میعنی: 
١--۔اراین‏ ٹی فضائل امیر الومنین علیہ السلام 

لیس احاویٹ ہنخر صصلی اہ علیہ وآلہ وسملم حضرت علی علیہ السلا مکی شان : 
میں حضرت ارام علی بن موسی ال رضاعلیہ ااسلام سے مروی ہیں۔ 
.ال بحین ٹی فضائل امیر ام ومین علی علیہ السلام 

ام احادیٹ حضرت صلی علیرالسلا مکی شمان میں مروی ہی میں فرروس 
الاخیاں مسند امام امھ ہن ال ٤‏ مل امن الغازلی, تیر تلی, ابواماقی 
سے تر کیاکیا ہے۔ مک تحقیقات ای ای ران د پلسبان اسلام آ آہارے اس 
کاب کے اصل مت نکو زہایت فی و صحت کے ساتھ ڈاکٹر محمد ریاش 
صاہ بک یکنتاب ”احوال و آمار و اشعار میر سید عی حدا جع“ کے ساتھ شائح 
ا 

رباعیات امیر میں بھی محبت اعابیت عم السلام کا پور رچاڈ ے 
ش(ہ) 


مر محر علی و آل بتوتٗ ود 


ار شقاعت ز رولت ہورو 


۸ٍ| 





۱ امیر کییر سیّد علی ضمدالی 





گر طاعت تی ح ہر آوردی تو 

ی محر عی تچ قولت ہور 
۳۔الووڈئی ال ر 1 

آیت ترآنی ”قل ا ملک علاجراا الم دن ال لی“ کے تحت ”اظر نے 

فضائل_ ا سکتا بکوچودہمووتوں پر تسم مکیا ہے اور ھ ”مود ےہ“ کے تحت 
اعادیث لئ یگیں ہیں چودہمودات کے عنواات صب ڈیل ہیں۔ 
۱)۔ لی مووت عمارے دراو نے وآ رت مھ صلی اللہ علیہ 
وآلہو سم کے فضضائل مہیں۔ انسیں ۳۵ اعادیث ہیں۔ 
۲)۔ ووسری مورت تام اعبیت “ السلام کے فشائل میں اٴ میں ۲۵ 
احادریثیں۔ 
۷)۔ تدسری مودت مل ففرائل امیرالمومنین علی علیہ السلام کے پارے ہیں 
ا كگیں۱۹ اءاری٥ث‏ ہیں۔ 
۴)۔ چ تھی مودت اس بیان می ںکہ علی علیہ السلام ام امومنین یھی قام 
موملوں کے اکم اور ستبرالوعیبین اور تام عم پر شدائے بزدرگ وب رم کی مجت 
نہیں ا می ںگہارہاعادیٹ ہیں- 
۵)۔ پچو یس مودت اس امرکے بیان می ںکہ ول خاش علیہ کہ وسم 
جس شخصس کے مولی ہیں علی علیہ السلام بھی اکے مو ہیں امیں پشددہ 
اماری ثہیں۔ 
٦)۔‏ بھی مودت اس امرکے یبان ممی ںکہ سول دا صلی الہ علید وآلہ و سم 
کے بھائی اود ان کے وزیر ہیں اور انی اطاعت خزداکی اطاعت ے ا میں ۷۵ 
امادریثہیں۔ 7 


۹ 





٣۰-۲۹ دائنش‎ 





ء6 سا تو یں مووت فضائل عل میں اوراس یبان می ںکہ صلی رسول اش سیت 
علیہ و آی و سم کا قرش اواگمر نے والا ہے اور انا مان لہ مخلوقی کے ابمان پہ 
فوقیت رکھتا ے اور وہ جناپ رسول الد ص” اللہ علیہ و آلہ:و سم کے بعد ام 
لوگوں ے پرجراورا فل ہیں اسیں :ٹس اعادیث ہیں 

۸)۔ آٹھویں مووت اس ببان ممی ںکہ رسول الشر صلی الہ علیہ و آلہ سم اور 
ضرت علی علیہ السلام ایک بی ور سے یبدا ہوئے ہیں اور ع کو شر نے 
وہ خھلتیں عطافرمائی ہیں جو تام عللم میں سکس یکونصیب ہیں ہوئیں اسمیں سترہ 
امادیث ہیں۔ 

۹)۔ نویس مودت اس پبان می ںکہ بہشت اور دوز غ یکنجیاں صلی علیہ السلام 
کے بات مہیں پہیں اسیں میس احادیث ہی 2 

۰ ۱()۔ وسوریں مود ت آمہ انار ۰ھ 7 تعدادئے سان مہیں اور اس امم 
کے ببان می ںکہ دی اد ی آخرالزمان ان ھی حضرات تع السلام ہیں سے 
پیں آ میں سترداعادیث ہیں۔ 

)١۱‏ ۔گیارھویں مودت سید ةالنساءفاطت ا لزھراءبشت رسول ار 

صلی الد علیہ و آلہ وسکم کے فضسائل مہیںہ اسیں سولہ احادیث ہہیں۔ 

۲)۔ پارعویں مووت ام اعلبیت تم الام 2 فضائل می ںگزغیر 
فضائل کے ماسواا میں ٢۵‏ امادیثہیں۔ 

۳)۔ جیرعوہں مووت حضرت نے الریٰ علیاالسلام اور حضرت فا 
الڑھراعلیالسلام کے فضائل اور اعلبیت عم السلا مکی محبت او راک مہوں 
عَُ ثواب, اگ درجا تکی بلندىی اور گے و شمنوں کے عذاب دعحال کے یبان 
ممیںء ا میں ہن رہ اعادیث ہیں۔ 


۲٢ 





امیر کبپر سہّد عثی ھمدائی 


۳)۔ پچُووعویں موروت رعدل ااشد ص٠‏ الہ علیہ و آلہ و( اور گے اعلبیت 
لیا جم لسلام کے فضائ اور حضور صلی الہ علیہ وک وسلم لھا عیے 
الا کی وفات اور دفن کے عالات! کیں یلد رہ اءادیث ہیں۔- 

ا سکتاپ کے اروف فادی اورانگریزی میں حرائم وہررہیں۔ 
-- اسکا ذازی مرجم سی سلیمان قندوزی قشبندری تف یک یکتاب ”ہنا یع 
الووۃ“(ع ۴ کے فازی مرجم ہشام ” مفا سا کت“ کےسا موہورے_ 
٢‏ اردو خرچمہ مولانزاسید شریف حسین بھریلوی سبزواری )٦(‏ ےک یا ے 
بح منتن ارام ہکتب شانہ لاعور نے شائ کیا ۷۰ صصئات پر ضقمل ہے احوال 
مصنف پر اضافہ مولانامرزا ام عل() لن ےکا سے جبکہ تقربظا مولازا سید حر 
عااون زی پوری(۸کے۔ 

٣‏ انگکمریڑیی مرجم مولانا سید اص تلی رضوی موحائی نے ہشام 
2ا0 - الا ۸۷۱۲۷۰۸۹43:٥-‏ -۸۱ 

کے نام سے کیا ے ۱۹۳١۰‏ مکوہ رس الواعظین لھنونے شرائکیاشروع میں 
سظرہ جات پر مل رم مقر رے۔ 
۴.. مولازاسید ابوالقاسم حائ بی نے اسکی فازی اور عرپی میں شرح تھی 
(ا)البضری پان در شر مود نی القری(فادی) 

۸ ص آغماز: بسملہ و خطب اما بعد برانکہ این اقل دی حاشم ابوال اسم بعرض 
اعل ابجان و الام می رسان دہکہ این اتقر الانام از قد ریم الایام بغایت شا کی تہایہت 
عاشق بوو مکہ ا نکتاب مستطاب راش می مفقمل_۔۔۔ 
(ب)البشری با نی (عل) 

۵ھ اور ۱۴۳۱۰ کو لاصورمیں بچھی_ 


۲۹ 








دائنش ۴۹-. ۳ 


شہجیہ 


حواشی 
-)١(‏ وکتر سید عمودانواریہ مقرمہ زخیرة الملوک صفحہ سی وپچھاں دانظرہ 
ار بیات وعلوم انسای! بانء۔۳۵۸ ۱ش لق 
(۲)- -_ ال سخ مد ارامہ آ بک/وشل مم ۸۹ء٣‏ فیروز سن اصوں ۱۹۰۸م 
(۴)رکتر سید عمودانواری, مقرمہ زخیر ڈاللوک صفحہ سی ووو ایران 
(٦)۔۔۔ایفاً‏ صم سی وس : 
(ہ)۔- سیر لی عورانیہ بتہل اسرار صمح ۴۸۱, مضمولہ احوال و آخار و اشعار میر 
سید علی ھرانی مرگ تق یقات فازی ایران و پستان اسلا مآہاں ۱۹۸۵م 
)٦(‏ مولازاسبد شریف صسین بھریلوی ابن سید امام لی سہرزداری بھرملی 
ضلع انال میں بیدا ہوئے بنجاب یوئیورسٹی ے فاضل فادی و ناضل عر کی 
اسناہ حاص لکی ںگورمنٹ سنٹرل ماڈل سکول اعور میں ۴۷ سال تتک عربی 
و فازی کے استادرے ۱۹۴۲ مو واصل بھی ہوئۓ آ آثارحیدری رو فی 
امام تن ع عسری(ع) ژارا اتی ریم الووڈئی الظر ل سم ون دری 
ترچمہ نزحت اطناعشری جلر اولء ومء پچھارمء تس 
یس( مطعور) ۱ 
(م). موااعامرزااید علی بن مفشی مرزا مد معدی مارچ ۱۹۲۲ مکوام رتس رمیں 
پییدا ہوئے مولاتا خلیفہ عبدال رن حدرس بدرسمہ جائیید ااسلام ام رتس مولاتا 
عبدالبائیہ مولانا جم الد ینہ مولانا فی الش رہ مولاتا عہیرالصمیدہ مولاتاابوالقا مم 
عائری(م ۱۹۰۷م )ء مولاتا سیر عی الھائری(م ۱۹۳۰م) اور مولاتا ا اللہ 


۲۲٢ 








امہر کبپر سہّٰد علی ھمدانی 


امرتسری سے اغذ فی ضسکیا لوا القرآنہ شیع پاٹ بک سیرالاولین تبصرہ 
برکتاب ہز یبن و قرن اسلامی“از رشید اخنٹر یددیء اخ رالولاء پواپ اسرار 
روایٹ لے مرا القادیائی پرداز قیاء لاح پلپ و بہاہ سلک اراس 
با رمعاویی اور االصاف کی یادکر ہیں رج الات ۰ ھد/ن ۱۹١۰۰‏ 7ر 
راصل بھی ہے( کرد ھی اما پلتان) 

(۸)۔- مولاتا شر عارون ھت ۲ء کو 0 ہا 
ہوے مو اتا محمد کم نی پوری, مولاتا ممرعا ٹم" مولا سیر علی ینہ مواتا 
عی جواں ے اغز 9 ضش۷ا۱۳۳۹ ھ/ ۹۰ کو واصل بھق ہوئۓے السیف الیمائی 
علی سکع القادیالنیہ براحین الڑممارت, اورارال رآن, توحر الظرآنء امام 
الۃرآنء علوم الق رآنء توچ رآئ شید الاسلاعء سکالمہ علمیہ ققادیالی وشیعہ وخیرہ 
پیا گارہیں( مطع ا وار)۔ 


تژد بد عو بر عو بد 





دانش ۳۰-۲۹ 





ای مکی یت مل ہد مخز ضاء ہن دودکاقیر 
ر ۔." 


٦ 








مقالاتی کہ برای داتش دریافت شد 


فارسی 


-١‏ حیات دنیا از نظر حافظ شبراز 
۴- تاثیر انقلاب اسلامی در 
فرھنگ و ادب پاکستان 
٣۳‏ انیس شناسی در ایران 
-٤‏ رستاخیز ھنری 
۵- حیرت در کلام بیدل 


اردو 


-١‏ علامہ اقبال اور فارسی غزل 

٢‏ فارسی اصطلاحات سازی 

۳- خط فارسی کے ماخذ 

-٤‏ فارسی زبان کی اھمبت اور مستقبل 
-٥‏ اقبال اور شریعتی کے ذھنی روابط 
۹- ملا سامع کاشاہنامہ احمدی 

۷ رسالہ تحقیق پر ايك نظر 





دکٹر محمود فاضل؛ مشھد 

دگٹر مھر نور محمدخان: 

دانشگاہ تھران 

دکٹر محمد حسین تسبیحی,: اسلام آباد 
عبدالغفور آرزو ھروی؛ مشھد 

دکٹر سید احسن الظفر:؛ دانشگاہ لکھنو 


دکٹر غلام سرور: کراچی 

دکتر عطش درائی؛ اسلام آباد 
محمد عطا الله خان٠ء‏ اسلام آباد 
دکٹر غلام ناصر مروت: پشاور 
دکتر انوار احمد: ملتان 

دکٹر احمد حسبن قلعداری: گجرات 
الیاس عشقی: حبدرآباد 


٢ 


دائش ۳۰-۲۹ 


عمہ 


۔ 


اردو 
-١‏ رقعات مرشدی 
۴- ڈاپریکٹری رسایل و اخاری ٹراشے 


۳- مومن کون؟ 
-٤‏ امام خمینی کے حالات زندگی 


۵۔ توشہ 

-٦‏ فھرست کتب ۷۲ء 

۷ اوراد فتحیه 

۸- رسول اکرم اور بنی نوع انسان 
فارسی 


-١‏ تاریخ حزن ا ملل بخارا 


٢‏ سیری در الغدیر 
َُ۳ کدر مطہغ قلندری 


-٤‏ نشانە روی ہا تفنگھای بدون فشنگ 


٣ 





تالیف محمد عید الصمد ؛ چشتبہ آکادمی 
فیصل آباد- پاکستان. ۱۹۹۱ء 

پیت ا حکمە عمدرد فاوندیشن پاکستان 
ھمدرد سنتر ناظم آباد-کراچی-پاکستان 
جامعہ اھل بیت: اسلام آباد : 
سنترل ایشیا مدل ایست ستدیز 

لاھور؛ ۱۹۹۰ء 

از سید حسنین کاظمی - اسلام آباد 
ایجوکیشنل پہلشنگ فاوس - دھلی 
امیر کبیر سید علی ھمدانی 

دکٹر محمد رفیق مرزا 

مترجم محمدعظاء الله خان 

اسلام آباد ۱۹۹۱ء 


خاطرات امیر سید عالم خان رشش 

محمد اکبرعشیق کاہلی؛ افغانستان .۱۳۷ 
تالیف محمد امینی جفی - قم- ایران 
تالیف ادھم خلخالی بہ اھتمام احمد مجاہد 
تھران۔ ایران . ۱۴۳۷ 

مباحشه 'کبھان ھوابی" و "عفوبین اللل” 
تھران - ایران 








کتابھابی کہ برای معرفی دریافت شمد 


۵-رزردرں تالیف رشاد احمد لاھوری: ۱۹۹۰ء 
-٦‏ گرہ ٹالیف غلام رضا رشید باسی 
تھران ۱۳۹۹ 
۷ ئاھواره دکتر محمود افشار گرداوری ایرج افشار باھمکاری کریم 
(جلد ششم) اصفھانیان تھران . ۱۳۷ 


انگلیسی 


۸ - ص1818 ۲ہ ع 7-3-5 ١ط‏ ع7۴:۶۳۷۰:۵ 1ز :نعط ۸8۷۱ ۶ہ [ہ٤ "7٦۶‏ 
اعم 3۸۲۲۵۶۵ ٥‏ ر5 طلەصدالم :٠ط‏ 


۹- 7×7 ۲ لرچماہ۲۰:۸۸' ٤ہ‏ ×نا٣ن۲۲۱۵‏ [۸۰۵ 
۸.۹.۸ .0] :۷ط 





مستسسستےمستتستصتےستش بشتشستحش شس شش سے ۷۹۷۷0 


دائنش ۳۰-۲۹ 


عدیجید 


مجلە هابی که برای معرفی دریافت شد 


فارسی 
-١‏ کاوش سالنامه مجلہ تحقیقی و ادہی فارسی دانشکدہ 
دولتی لاھوں 
مدیر پروفسور ظھیر احمد صدیقی 
٢۔‏ لد ماھنامهہ ش/۲۲ دهاہ . ۱۳۷ تھران - ایران 
-٣‏ خپلواکی ماعناهہ ش/٦۲‏ ۔ ۱۳۷۰ پشاور 
٤۔-‏ نگارندہ مانامہ ش/٦‏ - .۱۳۷۰ء تھران - ایران 
۵- الفقافة الاسلامیه ماہنامہ شمارہ ٦٢٤‏ - رمضان شوال ۱١١١‏ 
-٦‏ کیھان فرھنگی ماہنامہ شمارہ ۸۲ پروردین ماہ ۱۳۷۱ 
اردو 
-١‏ اشراق ماہنامه ج/٤؛‏ ش/ فروری ۱۹۹۲ لاھور 
٢‏ اخبار اردو ماہنامهہ ج/۹: ش/۳۰۲ نروری مارچ 
۲ء اسلام آباہ 
۳- افتخار ایشیا ماہنامهہ ج/٤ء‏ ش/۳ مارچ ۱۹۹۲ راولپندی 
-٤‏ بزی ورلد ماہنامه ج/٢ش/٤٤٤٢۰‏ جنوری فروری تا اپریل 
۵۔ قدن ماہنامہ ج/۲ش/۸۰۹] ملتان رود - لاھور 
فروری ۱۹۹۲ء 
-٦‏ سہیل ھدایت ماہنامهہ ج/۲:ش/٢‏ دسمبر ۱۹۹۱ء بزم ندای 
مسلم پاکستان - لاھور 
۷ شمس وقمر ماعنامهہ ج/۲؛ ش/٢‏ مارچ ۱۹۹۲ء کراچی 


۸ 








۸- الفجر 


۹- ویژن 

۰١۔‏ ا جمن 

۱- الامیر 

۲- خواجگان 
-٣۴٣‏ روحانی پیغام 


۱ شام رو سحر‎ -٤ 


-٥‏ علم و قلم 
٦-۔‏ قیام 


۷-۔- وحدت اسلامی 


۸- ھومیوپیتھی 


۹- پیام عمل 
۰ خیر العمعل 
-١‏ سب رس 
۲- منشور 
-٣‏ آموزگار 
٢٤۔‏ تحقیق 





ماغنامہ 


سہ ماھی 
پندرہ روزہ 


مافناحهہ 
ماھنامهہ 
مافنامہ 


ماعنامہ 


مافنامهہ 
مافنامہ 


ماہنامهہ 


مافنامہ 


مافنامہ 
ماہنامهہ 
ماہنامہ 
مانامہ 
ماہنامہ 
ماغنامہ 





عجلہ ھابی کہ برای معرفی دربافت شد 


ج/۳ء ش/٦-۸‏ فروری تا اپریل 

۲ء کراچی 

ج/ء, ش/٤‏ اپریل ۱۹۹۲ء لاھور 
ج/ء ش/٤؛‏ دسمبر ۱۹۹۱ لافور 
ج/۳:ش/۹ء: مارچ؛ اپریل ۱۹۹۲ء کراچی 
ج/ ش/۳: مارچ ۱۹۹۲ء لاھور 
ج/ش/٤۔۷‏ جنوری ۰ اپریل 

۲ء فبصل آباد 

ج/, ش/ فروری ۱۹۹۲ء 

اردو بازار- لاھور 

جنوری ۱۹۹۲ء سیالکوت 
ج/٤:-ش/۴-۲ء‏ فروری مارچ 

۲ء لاھور 

شمارہ ۸۵ دفتر کلچرل قونصلر سفارت 
جمھوری اسلامی ایران- جنوری: مارچ؛ و 
اپریل و مئی ۱۹۹۲ء اسلام آباد 
جش/٤٠۰٤۰٣‏ فروری رو مارچ و اپریل 
۲ - راولپندی 
ج/٣۳-ش۱۳.۱۲مارچ:؛‏ اپریل ۱۹۹۲ء 
ج/٤١۔-۔ش/۱۰۰۹‏ مارچ؛ اپریل ۱۹۹۲ء. 
ج/:-ش/١‏ جنوری ۱۹۹۲ء حیدرآباد 
ج/۳:-ش/۰٠‏ مارچ ۱۹۹۲ء کراچی 
کاشانہ سھیل, ۳۷ بھوانی پیتھ جلگاؤن 
ش/شعہہ اُردوسندھ یونیورستی ۱۹۹۱ 


.: 


۲۹ 


دائش ۳۰-۲۹ 


-٦‏ فکرونظر سە ماھی ج/ ش/۳: ادارہ تحقبقات اسلامی؛ 
اسلامی یوئیورستی اسلام آباد 
۷- مرجان سالناممه مرجان پبلكد سکول- اسلام آباد 


۸ کتاب رمضان ماھنامه تنظم الکاتب: گولە گنج 
لکھنز غبر۱۸ ھندوستان 


۹- طلوع افکار عاہنامهہ ش/۲ :ج/۲۴۳ رضوبه سوسائتی 
(صادتین نمبر) کراچی ۱۹۹۲ء 
۳۰ معارف ماہنامه ‏ ج/٤٣۱‏ دارالصنفین: شہلی اکیدمی 
اعظم گرھ جنوری ۱۹۹۲ء 
۴۱- فبض ماہنامه ش/۱۱:ج/۸ فروری ۱۹۹۲ء 
۷۲- توحبد دوعاھی ج/۹-ش/۳ اپریل و مئی ۱۹۹۲ء 
-٣۳‏ همدرد صحت ماہنامہ ج/۰-ش/٥‏ مٹئی ۱۹۹۲ء 


٤۔-‏ مصباح القرآن ماہنامه جلد ,٤‏ شمارہ ۳ اپریل ۱۹۹۲ء 


_انگلیسی 
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درست نامه دانش شمارہ ۲۸-۲۷ 


صفحہ نبر 
فھرست مطالب 
فھرست مطالب 

۵ 

۹ 

7 

۳ 


٢ 
۳۲ 
۳ 


بل 


٦ 
۰٠ 
٦ 
۷ 
۹ 
۷۵ 


۷۰۸ 
۷۰۹ 


ظز 
۱ 


۲ 
۹: 


نے 
و 


۷ 





ڈذرست 


شاہنامہ فردوسی 


افتتاح 
صمیمیتی 
ھزینه 
وگر 
زمینہ 
شَنَان 
زائد 
ابا 
بارہ 
و‌ 
(گردند) زائد 


۲۲۹ 


بی 
تی 
ھی 
۳٣‏ 
۹ّ۷ 
٤۳‏ 
رن 
٣'۴‏ 
۸" 
کی 
۷۷ 
۸۳ 


21۹ 


۲۰٤ 
۲۲٦ 


تھن 


سطر 


یت 
۷ 
۸ 
۲ 
ا 


٢-۹ 











۲۲۰۸ 


۲۳٢ 
۲٤ 
۲۴۰ 
۲۸۳۰ 
۲۸۳ 
۲۰۲۲ 
۲۷ 


001 
٢حائلونٰ‏ 
023 
510061 
6ل 
0 


اءاو۷ٴ٥نک‎ 


سس تسم سٹتٹسسستستش سے لے ۲۳۷۳ 


سطر درست 
۳ اشتغالاتم 
7 توسط 
اي رحیق 
٦‏ النبیین 

عنوان بمناسبت 
۷ خسٹٹن 
٦‏ اقتفای 
۷ جہویم 
۳ مشتركد 

ة٥‏ حاونلعەتا 

۲۶ ].06 

3 24 

4 5 

5 11 

10 23 

12 5ا 

16 8 
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دانش ۲۹- . ٣‏ 
(این شمارہ دائش در چاپخائه بود کہ خبر وفات اسن دو استاد بزرگ 
زبان و اذب بە ما رسید. غیر از این چارہ ای نبود کہ در آخر مجلە این را 
اضافه کنیم.) 
درگذشت استاد سجاد باقر رضوی 
خبر در گذشت استاد والا مقام زبان و ادہیات اردو و انگلیسی و محقق 
ارجمند وٴشاعر معروف دکتر سیّد سجاد باقر رضوی کہ روز پنجشنبہ ساعت 
۷ صبع ۱۲/ اوت ۱۹۹۲م مطابق ۱۳/صفر ١٤٢٢ھ‏ ۔ق. براہر با _ 
۲مرداد ۱۳۷۱ھ - ش. بسن ٦٦‏ سالگی در لاھور اتفاق افتاد. موجب 
رنج و تأأسف شدید همه اھل دانش و ادب واقع گردید. وی از چندی پیش برض 
ضیق نفس و تب دق مبتلا ہودہ و اخیراً در ہیمارستان خوابیدہ بود و ھمان 
مرض باعث ھلاکت وی شد. 
مرحوم استاد رضوی در محافل شعر و ادب دارای مقام بس بلندی بود. 
وی منار نور علم و معرفت ہود و قلوب صدھا شاگرد خود را با اشعه شعور و 
نور معرفت منّور و روشن گردانیدہ و چندین کتاب ذیقیمتی و مقالات 
ارزشمندی تألیف کردہ: ھموارہ نام وی در صفحہ روزگار زندہ و پابندہ خواہد 
بود. 
استاد دائشمند فقید روز ٤‏ اکتبر ۸ءم در اعظم گرھ (یوپی۔ھند) 
بدنیا آمد و پس از تکمیل تحصیلات ابتدائی بە پاکستان مھاجرت نمود رو 
ازکراچی دورہ ھای لیسانس و فوق لیسانس در زہان و ادہیات انگلیسی را 
ہاموفقیت گذراندہ در ستامبر ۱۹۵۹م استاد زبان و ادبیات انگلیسی در 


۲٤ 








دانشکد: اسلامیه لاھور شروع بکار کرد و سپس در نوامبر ۳٦۱۹م‏ بە 
دانشکدہ خاورشناسی دائشگاہ لاہور منتقل و تدریس زبان و ادبیات اردو در 
آن دانشکدہ آغاز کرد و چندی بعد موفق باخذ درجە فوق لیسائس در زبان و 
ادبیات اردو از دانشگا: پنجاب ہم شد و کما سابق بە تدریس کلاس فوق 
لیسائس اردو در دانشکدہ خاورشناسی لاھور ادامه داد. در ھمان اوان وی 
موفق باخذ دکتری در زبان و ادب اردو از دانشگاہ کراچی شد. وی بسال 
۸ٛءم از مقام استادی باز نشسته شدہ بعنوان استاد جز وقتی بتدریس و 
راہنمابی دانشجوبان اشتغال داشت. ضمنا ہکار حقیق و تألیف ہم می 
بات 
استاد سجاد باقر مرحوم چندین مقاله دربارہ موضوعات مختلف ادہی در 
مجلات معروف پاکستان مائند نقوش ر ادب لطیف و فنون منتشر ساختہ 
است. ھمچنین کتابھای تیشه لفظ (مجموعہ اشعار وی) و تھذیب و تخلیق و 
مغرب کے تنقیدی اصول (اصول غربی نقد) و چندین مقاله در نقد ادب و 
داستان مغليه و جدید امریکی ناول نگار (داستان نویس جدید آمربکاہی) و 
افتادگان خاك ترجمە ھاى است بزبان اردو کە آخرین کتاب ترجمه رومان 
معررف (1:13[01/ 68.]) می ہاشد و این کتابھا مایانگر سہ جنبہ 
مختلف شخصیت استاد بعنوان شاعر و ناقد و مترجم می باشد. 
استاد سجاد باقر رضوی صدھا شاگرد واله و شیدای خود بجا گذاشتہ 
است کە بعضی ازان دارای مقامات بس محترم و معتبری می باشند. مانند 
شاعر معروف اردو ناصر زیدی؛ دکتر گوھر نوشاھی معاون مقتدرہ قومی __ 
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زبان (یا فرھنگستان پاکستان)ء استاد سجاد شیخ رئیس قسمت انگلیسیی 
دانشکدہ گوردن راولپندی دکتر آفتاب ثاقب استاد زبان اردو در مؤسسه 
زہانھای نوین اسلام آباد و دکتر نثار قریشی استاد زبان اردو در دانشگاہ آزاد 
اسلام آباد و علی تجمل واسطی مدیر دایرہ برنامے ریزی ادارہ عمران 
(سی دی اے) اسلام آباد آقای تبسم کاشمیری استاد اردو در دائشگاہ 
اوسا(ڑاپن) و مرحوم سراج منیر مدیر اسبق ادارہ ثقافت اسلامی لاھور و 
خائم دکتر عاہدہ سلطانه استاد اردو ہرنامه برکله (آمریکا) و دکتر سھیل 
احمد خان رئیس قسمت اردو دانشگاہ لاہور و اکرام چغفتائی محقق اردو 
سائنس بورد و (انجمن علمی اردو) و راجہ فاروق حسن استاد دانشگاہ 
تورانٹو (کانادا) و ہسیاری از استادان اردو و انگلیسی در دانشکدہ هھاى 
شھرستانھای پنجاب مائند دکٹر ریاض مجبد (استاد دانشکدہ دولعی 
فیصل آباد) و دکتر طاہر تونسوی رئیس دانشکدہ دولتی ملتان وغیرہ. 

فصلنامه "دائش* خدمت خانرادہ محترم و بازماندگان سوگوار مرحوم 
استاد صمیمائہ تسلیت عرض کردہ مغفرت آن استاد بزرگوار عالیقدر را از 
درگاہ ایزد متعال مسئلت می نماید. 


×× ےھ تد ے۳ ٛ۳۴ ٘۳ ٭ 
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رحلت استاد ممتاز حسین 

پروفسور سیّد ممتاز حسین استاد گرامیقدر محقق گرانمایه و سخن شناس 
سرشناس شبہ قارہ ھند و پاکستان روز شنبه ۱۵/ اوت ۱۹۹۲م برابر با 
٥۵/صفر‏ ١٤١٣ھ‏ - ق و مطابق /۲٢‏ مرداد ۱۳۷۱ھ - ش در نتیجه 
. سکتہ قلبی در کراچی بە سن ۷۸ سالگی از دنیای فانی بە عالم جاودائی 
شتافت. 

شاد روان استاد ممتاز حسین در اول اکتبر ۱۹۱۸م (۹/مھر ماہ 

۷ھ -ش) در دھستانی بنام پارہ در بخش غازی پور؛ یو - پی (ھند) 
در خانوادہ نسبتہهٗ متمولی چشم بجھان گشود و طبق سنّت خانوادگی در 
کودکی غیر از کتابھای دینی: گلستان و ہوستان و انوار سھیلی را خواند و 
بھمین علّت تا آخر عمر ھموارہ علاقہ وافری بە زبان شیرین حافظ و سعدی 
حفظ کردہ و چندین کتاب دربارہ شعرای فارسی گوی شبہ قارہ تألیف نمود. 

مرحوم استاد دورہ متوسطہ را در سال ١۱۹۳م‏ در غازی پور تمام کردہ بہ 
شھر اله آباد رفت و آنجا وارد دانشگاہ شدہ در سال ۱۹۳۸ء لیسانس گرفت و 
در سال ۳٣۱۹م‏ از دانشگاہ علیگر دورہ دانشسرای عالی را بامام رسانید و 
سپس در سال ٦٣۱۹م‏ باخذ درجه فوق لیسانس در زبان و ادبیات اردو از 
دانشگا: اگرہ توفیق یافت. در ھمان اوان در دائشکدہ کولون لکھنو (ھند) 
بعنوان معلم شروع ہکار کرد و چندی بعد بە ببی رفته برای مدت دو سال 
بعنوان معاون مدیر مؤسسه تحقیقات اردوی انجمن اسلام اجام وظیفہ کرد و 
ضمناً در دائشگاہ بب به کلاس فوق فیسانس اردو تدریس می کرد. 
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در سال ۹١۱۹م‏ وی بە پاکستان مھاجرت فود و برای مدت دو سال 
روزنامہ نگار آزاد اردو و انگلیسی بود و سپس باز بە کار معلمی مراجعت 
گرد. سپس مدتی در دانشگاہ کراچی بە تدریس اردو بە کلاس فوق لیسانس 
پرداخت و ضمناً راہنمابی دانشجوبان دورہ دکتری دانشگاہ مزبور ہم ہود. در 
اواخر عمر وی در دانشکدہ فیدرال اردو کراچی بعنوان استاد افتخاری بہ 
کلاس فوق لان زیان و ادبیات اردو تدریس و بە دانشجویان دورہ دکتری 
در کارھای تحقیقی شان راہنمابی می کردہ است. 
دورہ نریسندگی وی بانتشار چندین داستان کوتاہ در مجلات معروف 
شبە قارہ آغاز گردید. امًَا بزردی وی شعبه تحقیق و سنجش ادبی را برای خود 
انتخاب نمودہ بە نوشتن مقالات و کتابھای نقد و حقیق ادہی آغاز کرد چنانکە 
در عرض دوران ادبی پنجاہ ساله خود وی در حدود دوازدہ کتاب و چندین 
مقاله دربارہ شعر و ادب اردو و فارسی منتشر مود و درین زمینە درمیان 
ادباء و سخن سنجان معاصر مقام بسیار متاز را حایز شد. کتابھای که ری 
باردو تألیف فودہ است بقرار زیر می ہاشد: 
نقد حیات در ۱۹۵۰م ادہی مسائل در ١٥۱۹م‏ نئی قدریں (ارزشھای 
جدید) در ۵٥۱۹م‏ , نئے تنقیدی گوشے (گوشہ های نقد ادبی جدید) در 
۷ءء و انتخاب غالب (دھلوی) مع مقدمه نیز در ۱۹۱۷م, (داستان 
اردو) باغ و بھار (از میر امن دھلوی) مع مقدمه و فرھنگ در ۱۹۵۸م, ادب 
اور شعور (ادب و شعور) در ۱۹۵۹م غالب ايك مطالعہ (مطالعہ ای 


دربارہ غالب دھلوی) در ۱۹۱۹م از کراچی (برندہ جایزہ ادہی داؤد) و نیز در 
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٦۱ء‏ از لکھنو؛ امیر خسرو دھلوی حیات و شاعری (شرح حال و نقد شعر 
امیر خسرر دھلوی) در ۱۹۷۵-۷۹م از کراچی (برندہ جایزہ ادہی داؤد) و 
نیز در ۱۹۸۳م از دھلی, نقد حرف در ۱۹۸۵م از کراچی و دھلی و کتابی 
بانگلیسی بعنوان "امیر خسرو دھلوی" در ٦۱۹۸م‏ از دھلی و کراچی منتشر 
شد ھممچنین وی دو کتاب دربارہ میر تقی (بزرگترین غزل گوی اردو) و اقبال 
لاھوری ھم تألیف مودہ است کە زیر چاپ است. 
استاد متاز حسین ہا "دائش* ھم ھمکاری داشت ر یکی از مقالات 
پرارزش اردری ری بعنوان "امیر خسرو دھلوی اور شیخ نظام الدین اولیاء 
بدایونی (دھلوی) کے تعلقات کی نوعیت 'چگونگی روابط امیر خسرو و 
نظام الدین اولیاء اخیراً در شمارہ ۲۵-۷٢‏ "دانش' منتشر شدہ است. 
ادارہ ”دائش” درگذشت استاد فقید را ضایعه بزرگ ادہی محسوب داشتہ 
به جامعه ادبیات و بازماندگان آن مرحوم صمیمانه تسلیت می گوید. 


اع اع اع ابی ہہ یپ 


تحت صنتٹت-ش- سصدتستتتسسسلےٹ تس سے ۹۷۳۹ 


۸۷۷۸۳۴1 مت .×آ 
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۷٥۵۶٢ 1111300-0٤ 128108ا۱۷۰ء 3041 د٠ء اەماماع ۶ہ‎ 4 "7 
ہ1۲۶‎ - ط٣‎ 1۵۱١ ہ٤٥‎ ء۱۷ا173٤٥٥٥۸,‎ :8٤٤٢٣٢ ٦٥4 ا|ذ۱٥٥٥٤٤٤٤.‎ 
_۲38ع0۲٥ ٭أا 304 ١٢٢۷۸۸ا۲۱۲۱۸۸م دا‎ ٦30۰ ٭أا‎ 6( 
155 ہ۱ ا4ےحاا‎ ٣۴ ۶ہ علق-صصد‎ ٤٠۰ ہ٭ہدط ×نطا ۱۷۸۰ء ”ہ۶ 1 .۰۱ع‎ 
ا55۸1 1" :۱03۸۸ ٤۵ع عط ٤ہ ۷۷عءعطممعع ءط طا۳‎ ۸٥ ٣٥٥۸ا‎ 
م۸ ط؛نع) ہہ عمنزەہا ٤ہ صلەه عط‎ ٥۳٥۵۵ ٦04 8اط٥‎ ٥ 0ای۸ خنط‎ 0 
]0٥٥ہ٥‎ ۵0 ٥ع‎ ٢٣٣٣ ٭٭ہء اا۳ ۸٥ع٥۲ا ۱د٭×ع عط؛‎ ا١‎ ١ا٤”‎ 
ء٥٥‎ ٥00 8 ٣۷ .ئعہا !ا۳ ہہ ٤ہ ب۷صجہا:نا ۰ط٤ ۵ا ۰۲ ام۹ اء‎ 
001-- ہنعد‎ ۸۶ ۱۲1۱٦1 .×ا: نا ٤ہ ١ا1]ن۶× :ا ٥نا ااز٭‎ ۶:۶۸۸٤ 
)ا٣٭‎ [( ےطا‎ ٤ عصنطنا ء۷ اہ‎ ۱٥ ما ٤ہ ٥ہ ذ٥ط ۰اط‎ 71۲ 
۳٣ ۲٠۱ہ‎ ء٢۷ .۰٭٭+٭ل(ء ں5 ٭ط؛‎ ھ٢‎ ٢٤ا3٢‎ ا1٥٥٢,‎ ٤١ 
ہ0٥:٥٥3٠٥٤‎ ٥۸3. ذ80مآ٣٣‎ ہ٤ ٭×ہ ٤ء۸٥ ا٤دماہ ٭ا؛ الہ‎ 04 
10010:1500 ا٤۰, صاع 1ا۳‎ ٣١٢ ٭نطا‎ ۷۱٢٥٠٢٥٠٢ ٣ا‎ ٤۰ ۷۱٢٣ "ا‎ 
زط 3۰ع‎ 1٦٥٥: ۳1٥0ع‎ ''.)12( 
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(۷گما۷/۸( وھ ٢‏ 





٤ہ‏ ا10۰0 ,14۷۶ ×7 3۰۶٥.‏ ۸٥قءء:‏ ”ط٤‏ ذع ۱٣ط‏ ۷طحہ:ہانطح 
٤34‏ ۷۰ :ا٣ط‏ ٤ہ‏ ۰؛٥ہ:‏ آ81 ٥04‏ :1:401 31ء اطم۲۸عئہءع2 
اقم ۴۶٥٥۸۱‏ 5آ ۰کام٥ہء‏ [ولاأنمرہ ہہ ب٥ا‏ ہ٠‏ 010:0ہء 
٢ہ ۳٣٣۲۲ ۱130:1 ٢ط ٢٢ ٥1۷۶۲:ہازل 3٤6:61‏ ۰ہہ۲۶1۸۲ ٣ہ‏ 
6 ٣٥ہ‏ ٥٥٤٥۱۱ع٥٣) ٠۷۰٢ ا3۷١ ٦٠٢ 11:82:۱٥۰۲‏ 81 .٭مطلئ:۲۲ 
اہ د٥‏ ٥۲م“ٌ‏ طا ط٣‏ مہ دالوف مہہ 4 دعنا لہ 
١‏ ع38 ے×ہہ الدطء ۷۷۰ .۔کدنّءم طط أسعچہا ‏ وط یہ نہ٥1۳۷۵۸۸‏ 
15001 ۲۸ط ع۱۸ 13۷ .٭منط:ل۲::۱) ہنا ٭انا سىصدہ ٠:٠ ۲۷۱۷۱۷٢‏ 
٠٤ 15113 ×٥ :٥٤١۳ ۷٣ 1‏ ٥۱۸ہہء‏ 5۷۶ ۷۰۵ عہ ٥٥ء۱۷۸٥‏ نط 
٢ 1٠١١-‏ ںہ ۲۴۶۷۹۸۳ ص٥۸‏ × م٥٥1‏ ٢ہ‏ ٥ا‏ 051ع8١-م ٢‏ ٥اصا‏ ءا 
0۸ء لہ ۷۱۱۲ ۔٭۱4۰: با ٥4ذ 7810٥۰‏ ذا1۷۰ء ۲۸۸۰00[ _ 
٣ہ ٣ ۳١ا] 188٥0٦٤۰ ١٥٥ا٘ان 1٤٦ 1٦ ۸۰13 ٥٤ .8:812۷٤٤‏ ٭وہہء 
٥٤۰''‏ ۶001 طاتا گا 

[۲3٥ آالدطاء‎ ہ۷٣‎ ]۱:ع٭٥؛‎ ]٦٦٥8ع٥٥٥٠.‎ 1٦ 1961, ٤٥ 
زصنا‎ ۷۲٢٢٢٢ ہ٤٠‎ 7٥:ا: ”۸؛ ۶۸۸۰۸ ٥ءاءء جصد×‎ ']٥8١٤ ) 7 
٢)٥ ۱۷٢۰ ۷۰ل‎ ٤۲٤۸ ٥۸١ ا٭٥‎ ٢:٥٥ اأا۰٠‎ ۵٭اأ٥:3۵۱‎ ٤ ۳٤۶ 
0۲ع۸]'‎ ٣ء٥٥٥٥۵‎ ط۱١‎ ۵٤ نطاءطا‎ )٢ہہ‎ 12-17 ٦۱۷ ٢۲۵٢۴ 
1961. ۶م عصناطاونا طاعنطا معطاءءءحء: :1زظ‎ 8ع۲۴۵٥٥۰٥٤۰‎ ۴ 
,٭معتد:]ا'‎ ١ط‎ 0ہہناا٤٤‎ ہ٤‎ ۲٥5:۲33 ۸71۷۰۰۲۰١٢۷ 31١ 0 
٦٣ہز:‎ ٥٢ ٭3٥0۲۸ہ ۲ہ ذالفط ۱)۰ ۶۲ہ ۰ہ‎ ٥۵ہ‎ ٤:381:( 17۶٤8 
دا( ہذّ۷ :'ءمچیدّ1' آہ ہ۰ ا ہ( خعاط3 د طاضم‎ ٥١ ل4 م1۶‎ 
ئا‎ ہاص١ء‎ ٤× اہ۰۱ٌاء٭طعنا‎ 3٢٥٤٥٠ .ہا‎ ۸۷۱۲٢٠١۱۷۲۰ ا٤٥‎ 
“ہ٥1‎ ا)6٥٤۰‎ 53۸١۸ ہ315‎ ٣۶۰۰۱۸۸٥۰۱۹۰۸ 138500:ھ۲۵ا ۰ط‎ ہ٤‎ ہ٤‎ 
ہ٤٥ ۵0(ہ۶۰۶۲ ما15ٴ ى ا٣٣٣ نط‎ ٥00 ا1‎ ۷۵۰ أ٣‎ ٤ا٥‎ ۲1٤٥٥5 ١٤ ۶٤ 
0۲6ع۲3 ہہ آ۵٥٥۱۱ز ٥٤ہ ۶ا:٭ ا [٥اء٭ع: 4 ۸۲م ۰ع طصنطا‎ ۷٤۶ 
ا٢ت‎ ئات٢ دہ‎ ٢ ط٢ ا)‎ ھ٢٠٢‎ ٣٥١٣٢ ہ٥‎ ٤ٴٴ‎ ٥ 
ان5من۷۲١ال٢‎ 

٦ط 00۵ج1۸0 صد(ہ۲٥۲۰ ءط ہز( د۸ناء3م۱اءءہء‎ ۶٤ 
0۳۵۰ع۲۷ء ئا داد اطانئ ٛا1 10م‎ 70-6 50:۷:2 
مہنط دالدء ٭×ہید٥ ۶ہ رامد×حعہنط ١۰ط ہز دا بطاعااءطا‎ ''٥ ۸۶ 
هہ ٣اا 'عداماء:‎ 16231: ۲۲۱۲٥٠٢٢٢٣ )(۸2۸3۷( ۲۴۴۳٣۱۷۳ ]۴۲۹ 
ہ'' دہ مصلط‎ عء۱٤‎ ء۶۷٥٥‎ ۲٥۳۷ :را نلق”ہ۰ ےم آ۰۵ أ۸ا ءزطا‎ 

٦ط ہہ ہا‎ ٢٥4:1 ٣3٠٥٥ ہ٢٤‎ ]٥جئ0۲6‎ )٢٤٥ ۶٤۶ 
0د امہ م(نطام ,ےتاادہ‎ 13:6۶0٥07۰6 ہ٤‎ 10۵۵ (٥ 101011604 
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0 ززہعصد0ا 


۶ ۲ہ ٥‏ نادزہ ٣م‏ ۵ت٥‏ ءءنلدہہ ءط؛ یمنەمم×ء حناط ٥٥ہ‏ 
٤٦٦ 1‏ ۲٥ہ‏ ات16 81:8٦‏ -[8]ٴ 1۲۸۵.۰ ۸۰۱ ن۵عد ٥۲ا‏ 0اط 
۶٤‏ ہز ۰٥۰۰‏ ا5ء د:؛ 1 ۵7 ٥‏ ہ۴ عچہنہ۰٥٢٣٣۳۱ ۱٣۷۵٢۰‏ 0۷٥۵0ہت0‏ 
۷۰۲٣ ہ٥ ۶٤۶‏ ×:٭[ا:1:11۷ ٢٠ز ۷۷۸۱٥ ٤ط ٣٥٣٥٥0٣‏ ۱۰٠ہ۰ہ0۵۱ء-ما:‏ 
آہ ج1( عط ۳٣۵۲۰۹۸‏ داد زلحدہ 3ہ ٭ط ٤ہ‏ 13-0۵۸ 8 ,16۲6386 
٣٥۱:٥٤ 8۹‏ ا2ذ١٣٢8؛‏ ٥٣دء۱3ء‏ م٥114‏ ہ٭ 11:١1٥‏ ع٥ذ۷‏ ٥ء4‏ 
۶۲ہ ح٥٣1۵‏ ادا ٢١‏ ۲ 8106ع۸ ٥55881111088.‏ آ۵ءنائلە)م 
٤۰‏ اا؛ن۳ ۶۰۱٤‏ ٭٘ہء ۶ ہ۶٦۲‏ ہداادااہ٠[طا ٥٥١‏ ٥٤ن‏ زآذاہط 
067 100 ۷۱۱:3801001ءء ٥۵۸٥203۲۵‏ 807 30ط ٥٠ہ 20٥01۰‏ 
٠١۲٥٥ ١۶٤٥ 1808۶65 0‏ آ81 5281081 ن۱ءزءہ: ٤ہ‏ :٥٥٣ا‏ ١ط‏ 
[۰۷ن٥:٥۱‏ ١ط‏ ص1 ۰عصطظء دح اسهىاد عہأططا ١ا ٥۵۱۰۰ 1+ ٦1١٥٤٤‏ ۲ط 
۷۲۳٣٣۶۰‏ ارح ٭نطا طعںہ ط؛ 163135۰ ءط ۶ہ عمذلہط 
۱:1 اتد مہ آذاہاہ2۲م دہ 1184ء مہ 'ا ×ءملصنطل ٥٥ع‏ ءآٴ 
۴ 71۶ (10). من صممزهط ٥۰‏ نا53 ٤ہ‏ ٤6؛1‏ ٭طا 0٥٥٥٥۸۰٥‏ 
دزنا 3804 ٠٥٥۸٢‏ ۲ہ ۶:۶۸۸ ط٤‏ مندعج ہا ٠٥:٥11۱ء ‏ نط 43۵۸40۸۹٥‏ 
۶٤‏ ۲۴:۶)۲۲۸۰۰ ا٤اٴ×ط٤:١)‏ ٭ط ہ٢‏ ا٢‏ غ3ط؛ ط٥ہہ ×٥‏ ۲۷ ۵ہ 
۷۱٢٥٥٠۶۳, ٥(۰‏ ط: ذظ ےط ٥ا‏ "۲ن5" ٤ہ‏ اانا ۵۱٥٥٠۷۰ہ١‏ 
٦۱۷۸۲۷۰۵۰ ۶٤‏ ١مد‏ × هدد”ہط ۳٣٣‏ >×ہء ععط ١صمصنا‏ ءط]''' 
۱ء ٢ام‏ ط٣٢‏ ,مع ٢۲‏ ہ0 .٥٥م‏ ہ۷٠10‏ ا1۱۱۱ عرنەا 
۵ػ٥ ۳۸٠۶‏ ّہہء ہہ ۲ہ 4:۱ نہ ٤٥ا٤‏ ہز( ٭ا ہ٠‏ 1۲۷۸۵۲ ۵٥۸۲۵۰,‏ 
8۰ ) نزا: 115۷70 ٥١‏ زا0۰٣‏ م ٥٥١۱ء‏ ئ۸8ز٭ا 38۲٣‏ 
5:۸٣‏ ۰ا؛ ءاءدما ٥۰٥ا ۲۰۱٢ ٠١‏ ۶۹(۹0۳۵۵۱ ۶ آ51 1 ,701:0:1076_ 
۲۱۷٢۷ .'')11(‏ آ3 :م1۲۲ :ز1 ما ٥٠ہ‏ ەم ٥٠۱۷١١‏ :ا 
٤ہ‏ عامہح ےط مم ۱ء۸م1:! 1٤٤٤ ٢ ۲٥٥۵41٥0۰‏ )1 
انصلمہ؟ ٤۶ھ ٤‏ ءل لد هہ؛ ہہ٥٥:‏ ٤٥٭‏ ما5 1٥:313 ٠٥٥‏ 
1:55۰ء 0ا 
7٥80۲٥ 80 ۷٣٥٤٤ ۶‏ ,1933 ۳۷ 190 90 00 
,ں۱٣ ۲۲۱٤٢٠٢۰٢٢٢‏ ۲ہ ×ەہمصمط ہما علم(ٴ ۶۴۶۱ عنط طا( ٤تل۵‏ 
٥٤٢ 1٥۰:‏ ۸۲۸[۰ع:۶ ص٦‏ 1۱۷۰ نط حروامە ٴ۵ اط ١‏ د0 
۲۱۱٢۹" 030 4‏ ۸۷۸۷ 
٣٤ا‏ ٠ہ‏ ۰۲ع٥:د٥٥٥ ٣٣۱٢٢٢٥٠٢ ۷٣١٠ ٠٥ 11113 8۰ ٦‏ آ1 
4د دز103 ۲ہ ٭اجہ٭>ح ٭طا ٠×٢‏ ٤دط:‏ ۱۷۰٣م‏ 6:10:۷ .۲۸0 اع 
٥۶ء‏ 1ذ۷مزہء د٤:ا ٥۰ ٥٥6٤1 ۷١‏ طا٥٥٥ 60‏ ے٭ ٣3٣‏ آ 
۹0ٛٔ 66۲۹۵۸0۲۲لا ,۵۳۷ ۶ہ ۲۵۳۸۰3۳ عط ئ( ٭نطعمصمنافلاہ: ۔ 
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[ 3/9100۷ 7322 :12۴ .سے :سے سم_سمس ےت وت ے ممس.‪..سببٹ سس 


عیموہ 


۶ زاءنط٣‏ ۸۷۸0۵ )2۲۶) عط٣]'‏ 1زءلانادء ۸۰ا۷۱ د ہز ۸۸00۰ع۲۸۵۲ 
,1962 ص۱ ۲۸۸۵ء ا6٦٤‏ ٥ہ‏ ۱۷ ١70۷ا‏ ١ط‏ لصا ٥ء‏ طہذا ام 
۲:7 ا7( ۸٥۸۰۲۱ئ۴:۶‏ ٥٥٠0ج٥]‏ ]ہ تا۱ہ٣‏ ہآعطاہ اا۲ 


600001 21000010 لام رع7۸ آہ ء۷۵ لیف“ستا مر 
أو_ ۰ئ۰۷ 11۲راتا ٣٦02‏ مندعد 051 ,ر3٤٢‏ ل048 ,1935) 
١٢ہ ۷۲۶٢1‏ ن نا ,1۱961) ا ۶۱۱۰-٠-٥‏ ٢٠۰؟٠٥٢١۲۲‏ ۷نا ع198 
۶[ء: 1نا ٭۲ ہ۲۸8 ہنا ا٥ا٤٥٥۱ء: ۷٢۲٢٢٢۰ ٢٥٢٣٢‏ ۰ ما۷ (دہءطع]ٴ 
']٥30۰‏ ۲أ ہ۸۰۱٥۸ا۲۵۸۵۰٣ 6٤5٦ ۲٥د1 ٠٥۸‏ ١ط‏ ۵۰ 0ء1 معجٌ۷ہ ×ا 4٥ہ‏ 
20 ۸5001 نرط۔: 5167ة2707.٥ہ_‏ 1۰1ء720 م۹ .ص٥٥٥)‏ عم 
,(ي۲:۶۶۶3 1955 / ۲ ۰< ۷ا ع610 ع0ا .عاصدمء5 
عیرن) ,ناہ53727٥3]' ۸۷۱۸٥۸۶۸۸4‏ ۷طا ٥1۷۱۱۱٥٤٥٥‏ ٦ا‏ عنفتتت 
1٥۶۶ ۶۱۶۸۸۵15 0008 ))963 ۰‏ بط صفعہنما مٰقف۱ا[0) ٤1‏ جا مھممڈ 
)(۷۰٥۶[‏ زنوٌا3؛ زہ۸۷ ۸ط١۱-ا‏ ں۸٣٣ ٥۷ 0٣.‏ غفعئنلات ۸٥۰/(,‏ 
۷ ۶غر٥[:ع ۶٠٣٤٢ ذ١٢ 1955, ۲عطء٣۵ہ(. ٣)نزا ٥4٢٦‏ 
جم ,1941 اتمم 14:5 .(مد :7:5 ,1955) ١‏ :ہ10 ہ )۸۷۹۰۶۲۸۸( 
۲ ۶٥11۷ء4‏ ۷زا01 ۶۶508 ۲٥80٥٥‏ ,1۲010 1ظ ا٤ء‏ نا 5ع[ ءنط 
۷۲ ۰ا ٤ہ‏ 0:65جء عط ۰۶۸ا3مہ [۵۷ط ٣ط‏ اط٣‏ ما ::4۲٥ل[۵‏ 
.٭٭ج٭ج آمماماع ۶١٢٢‏ ۰ا3 ہم۱٥٣م‏ ۰١٦5ا‏ ٥٥٥٥ہ‏ ۲۶۰م ہکا 4 5 ۵٥3‏ 
4٥٥٥0 8٤3 83 ۱:3667 ٤ ٤ ٥٤٥۶٥‏ ذد ٥۱ء‏ دہ ٥846٥۰‏ ط٣‏ 
7منعز(اع -۲5۸''' - چہنلد٭ط ےط دب ٤0‏ ام ۹ص 00 ۷۱٣۲‏ 
ناصاع1] ا6 ۷١ط‏ عقیموڈ لقواعاتا ع0 . صەاكہء ہ۱١‏ "۸۷/۷۸ ٤ہ‏ 


[ى۸64 ا منْمڈٗ 802-٢۷ ١:٤‏ .(30 :۲:5 961) 
(ص:ء-ط:۲ ,۱965) نا زنعھ۸ ۷۰۲۲٠۱۲۸١‏ 


1116 ۲٥۵۶۱۱۷8 
ما‎ 3۱٢٥۸۵34 ۸۸٥٥۲ 8لا‎ ٤٥ )1962, ٣٥١نا٢٢‎ أ٤ش‎ ۲٤۹ 


غلنط ۷۵۰ ۷۰۵۲ ,۲ئ٥0 ٣٢‏ ملا ,(ہ5ء٤:1‏ ٤ہ 51۷۰۲٢۰۱٣۷‏ 
۸ 1930) ما3۸مء5 نة:ا11 !۸5-40 ۷ط 7 فمنالىاجانعاہوء 
۔(م ۸ظط ,منچدعا 


']ہع0ہ٥٥۰‎ ۱۱۷۶١ 1٢٥٦. ٦٠٦ 30ا‎ ٢:۷٢ ١۹٤۹ 
15:18: ۳۱٣ط دنتا‎ ۷۱5٢5 ٥٥ ۱3۲ ٥ن۸ غ۸ذ00۲]ً ۲۷۰ا‎ 88۶ 
035 ط١ اط صعطہ0ظ‎ امآ)٤ے2٤‎ ۶٥۱۵۸۵۱۸۶ ۳١۰٢٢ 1۲۵۳٣ ٠ہ ۷ط‎ 
۶۶ت‎ ٤٢ لز:٥٥٥٥‎ ط٤ ع3(‎ ۱٣ ٤۵٣۶ +6 ۷۷۸۰ح٥٭‎ ۶۰ ۰1ا ۹ ط:زاماہس‎ 
٦اط7‎ ١م‎ 15۸1۸. ۸۰ ط٣۶ 1۲۴۲ا داد لدہء‎ ']3دیع٥۲‎ +6۵ ٠ 1٥ :وط‎ 
عط عصناءءمزہ۲م ہما ہ۷ ٤ہ )اڑا‎ ۲٣ نم *دہا‎ ان٣۲‎ ٥ ٤ا۰٣‎ 16075 
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9-30 جامعصہ0 


1۵0537 موز5:: ١٥‏ ٤ہ‏ ٭×دء ١ط: ٠۲‏ ۸٥٭۰ہعجمهط‏ ۷۰۶م اجاعنجحہ 
۱317 0:۲۷ 1010130 ٤ہ‏ کا۲ءم×ء ءط ء.سدوءءا ٭۲ہعد٢‏ ٤ہ‏ 
,0366105 ا3ء ٠۱ ۱۰۷۷ 08:٤‏ ا٣۱ا)‏ ٭اٴ ۲۳۰٥ع٥٢‏ ۲٤ہ‏ ہ×:ءہو ١اا‏ ۲دا 
۸۲۷ ا۷ عصطع د٥٥‏ ا٥ء‏ ۱ا ام ٦٥١ ٥18٤٤٥‏ 1۷۲۸۰۰ص 5۰ع عاء 
1٢۱۳ ٠۷٣٣. ٠5۹ ٤ ٣٥د۷‎ ٤ ١٥٥ ٦٢ ۷‏ (9).ہ۷۱ ۲۸۸۰۱۱ 4)٤‏ 
۱٢ ٤۶‏ 30141 ما دم !]۱٥٥۲٥٢ ١٥ )ا١ 1٤014٥٤ ٠٠ ٴا'٥ع۵۲٥ ۱٣‏ 
٤‏ ا|6) ٤3۰ ہ٤ 11١13 ٠٣٦ 2۶٥٥٥ ]٤٤‏ ۰ط 1٦۲٤ا‏ ٘اءا۲ 
۲٥۳۵1٥۸۸۰‏ ہا عامامانة۷٥٦‏ -۱13۸0 :>5 ۳١۷٢٤ ہ٤ ]3ع۱۲٥ ٦۷١۰‏ 

٤8ء‏ ۷۰۲۹۰۰ ٤ہ‏ ءاەہطا ١ط‏ × ا أاوز۵فا01 ٦۰‏ 
اا۷ امہ ہااام ۰۰٠۱۰ ہ٤ ٤٦١110‏ ۰۳۲٥ء‏ اص ۰ج۸ہ0: ۲0۷:۷۲۵ 
٤م‏ ١٤ا٤‏ ,ا1 ۱۳ ۰٥٥٥ع۲3_‏ ۱۸٥م‏ ۶۸۸[۱۱۷ 1۱1٢٠٥۸‏ ۲۲۶۹ ۱٥ہء‏ ۰ف 
:۱٥٥ ٢‏ ءا م آاعنا ہ١‏ ہہ ۸۷۸۸ کاںم ۲٦٥۰ 060010 ٦٥٤‏ ماع 
داہ٥اء:‏ 104 ۸۰٥ہاج(۸ا٥: ٣)٥٥٤۷١)‏ نا ۱٣ا‏ ممنائەەم ×نط ۲۲۰۲ء٥[‏ 
۲۱٢٢ 8‏ ۲ہ ۰ع۶۹۸۵۸٥۰‏ 1 ۸3۷(۰ ۱ءء ڈ اط ۲۰ .امہ٥5‏ هہانمام ٢ہ‏ 
1٣۴۸٥۸. 1٢۱1۰ )٤١ 81‏ ٣ز‏ ی۸ ام٥٣عج ٥۲٥٥‏ ٣۰ا٣‏ ٭:٥ہ])‏ ۱۸۰ دا 
٤٥"‏ 0 کا؛ )۱٢‏ ٥1۶م‏ اعاہ[ عط٤؛ ٥ ۳:٣‏ ۲٥53ا‏ ٥ا٢‏ ٤ہ‏ ےامەما 
۹٤ا٤ ]۲۸۵۶۱18٤٥0 1٤ 1ا٥ ۲٥۴۹۱٥٣ )۲]٥١٢٢‏ ع2ەحاطا ط5 1040101 .1913 
۲٥38٥٥٥ 5ذ:5۹ء1٤ 18 ٤‏ ۷م ۲۸۵۰۸1۵١1۱٥ 10٥٥‏ اہ ناع 
61٤304 ۶٣٢‏ ٤ہ‏ ەەلامہء ۹803 ن٥٢ ۳۲٣٤٢ ہ٤ 1984, 1٤٤‏ 
31۱۱٦ ٠ 'ً 807‏ نان ٗ21 ط٤‏ ١ط‏ ٥ء‏ اەناحائم! 

1١ ۶٢‏ ,53:11:16 :۸ ردام ۰ ع ٥٥٥۸(۸‏ ٥۱ء‏ 2ء تاظع وڈ 
1٥۹ )(٣٥٣٢ ٤٥۹‏ ع۸ا “کا ٤٤, ۷۵۱۱۲۰. ١٥۰‏ :ھ۸ ٣١ا‏ ,0186166 
6 11 .0۲2۵۸۸۱ ہص٥١٣۲۸۲‏ ا 1۸٥٥ ٥:۶۶1٢‏ ۲۸13160 
۶٤‏ ہما ۱980 ۱٥١۵‏ ۱961 ط١‏ :1:5 امام ۷۵٣۰ 1٢۷(٥‏ 1۱ ۷۵۲۸۵۶۰ 
۲۰:۰ ۱۸ 5ہ تا3ء ( اما ۸0 ہم نا31ا: ۲٢۸0‏ ۶ہ ٥۲٥۵۷۲‏ سظ8 

7۰٥۵ء‏ ط عط؛ ۱٤‏ ے٥0ع٦٦‏ ٤ہ‏ د٥اءذ٥8‏ ٢۲۷۲۶ء5‏ 
۰7۶ 7186 .,ہهە٤٤٤٣‏ ں۲۸ أہ ۰٢٢۱م۲۲۱۱۵۱ ۷۸۷۸٦۲١:‏ ط۱ دع8 ط0 
5٥۸٣۸۲۱ ۸۸۷۸ 1۸۰ ۷۷۰, 1807‏ 75:2 ,۸014165 3ذ1 :0٥۲م‏ ا]' 
6 ۷۱ 1ا1 ۸۷۱۷۰۲۲٥٠۰۶٣۱,‏ ٥أ‏ ؟۶۲۴۹۹۰. ١ط‏ ۲آ ہ را۷ 5لا 
8 ۰0۸۶ا 831۱٥٥,‏ ذا01۷۱) 16801:40 ۶ہ ٭ط٥٘ء٣‏ ا۲ ,000 
٣٥٢ ۶۲۰۵۰۰۸۳۱, ٤‏ ۵ اعع۴۵ا5 ,ط1ن۳آ ؟ہ ہ۷ ۲5آ ,رانمنا 
-ّن) ,ع8٥۷۱ 1۱0٥‏ ۸۱ذ ہ011 ٦8٦2‏ :٠۳ہ‏ ھ ]ہ ہہ ا5 
0 21ء(ا1۷٥‏ 16 ۰1۰:ہ07 '7٦۰ 7۲30۰1! 00۷ ۶۰٥۲۱۰۱٢,‏ .۸مزا٥۲مہ‏ 
۸1۱1۵٤‏ +:0 با ۳۷٣٢٣٢٢ ٣۲1۱:18٣6 1:6٥0 ۲٥:۲۰:0٥‏ 
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۱۸0۶2۷1 تت7 :ءا 


۲۵۸۰80۰ (اءا٭نوء۵٦:‏ ہع:ط ٤مہ‏ ٣۷ط‏ 41ص۸ ناقعہءظ کا 
٦0٤ ۴۴۶۰2۸1۱۱۸ أ٥ ۶٤‏ ما ٤ہع‏ :ہ٦ ٢۲۲٥۱۶٥, ۲٥8٥٥٥ ٦33‏ 
٤ہ‏ ع٥‏ ئا ۰ا٤‏ ۸۲ ۔۰ہ۷ ۲ء۰ ۷ا اطعاء عطا ٘ا٣‏ ط٣ ۳٢۱٢‏ 
٥٥٤ ۷٥۵۲۹ ٤‏ آہ ٭۳۸ ٦064 1٥۰۰‏ ۸۱لدم ٠١‏ مفع٭ا ٭ط ٠۶۷۶۸٢٢۰‏ 
۶6۰ ۱۸۶۳۸٥1۱ہ +0٥۸۰‏ 1040 ۸85 ا۸ندم ٥ ٥٢٢١ 11٥۷۸۸۸۷‏ :۲۱10م 
۱13۳۲۷۰۱۱۱٥۶ 1.‏ 

)ناما 8۲۰م 030۷ ٥۵۸٣۸ ١٤٥‏ 8 ؟ذ1 ۲٦8۵٥6‏ 08ا۲ 
.٭×ط؛:00 ٢ہ‏ مچں[] ٥۰ ۷۰۱:۷٠٢‏ ٥١ع‏ 09 ٤0م‏ 8 ء( ءط 0۸۷م 
٦٤ ٤٥١ ٥٥ج ٥۹ ہ٥ ٥‏ ,۸۰ 1 ٣٭ا‏ ,۱۷۰ ۱۲۶۷ء صصنط 5ان0ہ ٦ ٥۵‏ 
١٥ ہ٦...‎ 1 04٦ ٦6: ۴1811 1‏ ۱ ٭ەّم و ٭-٭× آ ٠٠ح٢٥۴ا۲۳‏ ہا ,انا 
آ ٥٥۵۸۸۰۲ 1۱۲ ٥‏ آ2 ناناەح × ×ہ ؛[۷۱۱ 1 ٤ہ‏ ۲ دا۰ اء: ۵ ٥٥ہ‏ آ 
اط ۵4ط ماجنا ح ۲ہ ۴۴۲٥۲٥٢‏ 1۱3۱ء٭ہ× ١‏ ص۸ 1 ٢۵۸٢‏ ۱۲ء 
۵٤ 1 ۵۳٥:2 00-61" .)7(‏ ۷٥ہ‏ 1۷م0۸ہزہ ] 

٢ہ‏ ۲٭0ہ٤٥٤ہ۲۰م ۶۱۱۶-٠-03,‏ 18:351 ۰ا1۵ 2آ 
۷٢ ١٥ ۲۶5:٥30 ۷۲٤٥۹‏ ۱[١٣٥1۱۷٥نا‏ ٭ط؛ ۲٢۲٢٠٢٢ 11٤٦5٥٤٥ ٥٤‏ 
۷۷۱۱۱٣ 1٥1۴1٣, ۶۴‏ :د6 :5::+01 ۴۴۳۰ ٭ زط ہ۱ 138٥۶۰٥‏ اہںمطاہ 
١٢ ××‏ ۴۷۳۶۶ با دطاّھ :×ط ]!'' ۸٥,‏ ا٥٣‏ 0۱۱۶0ء٣‏ ۰م 
٢۷۰٣۲٣۶۰ ٦٤ 6٤ )) 0‏ [۱۱٤ہ‏ ہ۱۱ ٭: ۱د ٥5ا‏ ۲:0:۲۵ 
٤ ٠٥١٢۶٢ ۸٤۸‏ عچ۸رد؛: ٦نا ۳۷۱٢٢ ۱ ۸٥۵۲۵‏ ."۸ ذ۲:۲۹ 10٥٥‏ 
]ہ ما٭ط ط٤؛ ۷۱٣۳‏ ٢ذ‏ ہ1 ۷۰۷٠۹‏ آ ٤٥٥۸١‏ (ہ٦5‏ ٢٢٠٠٥۲۱۱م‏ [ ,ہہ 
٤٥٥٥ )٤۵۷٥۸٥٥٥ ا٥٥۶ ٥3٥ 71101010 ۷۲٣ ٣۷٥٣۰ ٤۳۲‏ ٥ہ‏ 
۴ہ 601175 50011160 3 ٣٥٥۶١٥٥. 1 ۲3014٥٥1‏ ط٢۱٣‏ ۵:0160 
11٤١ :۲۶۱٥۵۰)8(‏ نا۸عہ:8 ٢ہ)‏ ٥0۲۷ی3]_‏ 

انمانا٣‎ ٥۱۰۶ ,۰ر0‎ 000(۷, ۰۲٥20۲٥ 1٤ 131018-.5 88 ٤ 
2۶۲٥۸٥٥٥٤٥ 4ص۸ 53۷۸۵۸۲ 1 ا۵ع5ء8‎ ٤ا‎ ۱10:٤ کا ہہ‎ ۲۸0۹4118 08 
ہم‎ ۱ ٣۱ ا٥٥٥. طعدںەا۲‎ ٦٤١ ۲ء٥۱۸: ]ہ ج؛ا٣١۰٣ ١اا ٥ہ عہذ‎ 
_]3۸ع0٥٥‎ 10 ٣)٤ ۶:٥۶۱٥٢ 1٤ 3 1٤8٥٥٥٦٠٥ ]35ا٤,‎ ٥۱0٠٤٤٥1٤٥85, 1 
ہ٤٥ تا‎ ۰ ۷۱۲۷٢ ط۷١ :ط5ا‎ ۲3۸۵:۱1٥4 1٤١ ۲:۶۰1٥. ٭1آ11‎ ٣۰٣۹ 
1٣٥ ٥۲١ئ‎ ٥۸۱ا‎ ۷ 11 ۷۰ط ٥٥:ہ: ٘اءنا۳ ٤ہ نادعہء8‎ 8 
۲٥٥۰13٢٤٥٤ 11ا٥‎ ٣معان صنط ۶ ع8٥٣ ۷٢ط ا‎ ا٤٠‎ 3 )٢۷ ۷نا‎ 
81ص۸ طمناعھ5 :اہ( صعطاہ‎ ۷۸۲٣ص٢‎ |30ع0٥ع٥٥‎ ٥٥۷٢٦ ٦٤٢ ٤۶ 
۲۶٥۲٥30۰ ٤ط ؛3‎ ۱5 ط١‎ م۳۷۳٥‎ × ہ٤‎ ۲۵۵۰1311۱٥ اا٥ ءا٭م‎ 
4ص0 ۱۷۵۸ دعطا بدا‎ ۵٥ ۱٥۶۰ ؛:ا١ ۷۱۱۷ن1اءغزحاہ:‎ ہ٤‎ ۶ 
۲۲۸۵۸۰18٥٥۱15 ۱۷٢۲٠٥٥۸۸۰۷٣۰ ءط)‎ ہ<ۃٴق۱۱1٥۸|‎ ما+٭٠.‎ ۲:۲۵۸ح٤‎ اطٔذ٤‎ 





سصلسضکسک س1× -سححسحسحسحشضچجسشچ ےس ےس سس ۰/29:30. 1078116911 


٠1ئ3‏ اناط چھزاصا560 د٥٤ت:‏ ما۷ (صنط ہ() دز ٤1ب3)‏ عط۲'' 
٭٭٭ ۰ا5ا1٣:10۷ ١‏ ٥ہ‏ ۱ :ام5 ۲٢‏ عط ةاہہاء: ٭مط 
007 


۲۸۷۱٢ 81:65 ہ١ا۷‎ ١٥ ۲٥ا٥٥٠٥٢٢‎ )٥ ٤ 6٤ 
2۵٥0٥۶٥, ط٥٥ ممناقآه:۳ >> ہز‎ ٥١ ٠ط‎ 1.0٥٥ ۱٥ )3۷۱۳٢٣ 


.(,ُٴآءآ۳)'. 


101810-111, )٢٥, دا‎ ۷۱۶۰۹۸۱۰7 1٠٥ ۲:٥۱٥اذ١۱ہ‎ ٥١ ٠٤ 
۲۵۱۱۲۰ء‎ )ا580٦(‎ ۳۷۱۲٢٢ ۷۷ أ٥٥ما‎ ٣ ]ا‎ ]٤ ,گلا‎ 
10110-111 ١١ 8 000۰ 1۰ 


ھ١‎ ٠1٢۱ ۱:٣٥ 67ئ]) ۶301۱۲۱ ہہ ءا‎ ٥ 4 
4۹1۷۸۸٥08۶۰ )ع٥:ءاا٥٥‎ ٥ ( 1۱ ٥٥۶۶۱۱۵1۰٢ ۱٣١ ٢ 
)۷۱۱۵٢ :ء؛٥أاء(‎ ا٣‎ ]ا١‎ ١886۰ 


,ل8۹9 ١٥ا٤ 10٥0‏ ۲م ۶۰د ءااناد (ماا:: ۸۸٥4‏ عوعدە) ط80 
0 6:۷ ء۔ا(ا ۱٢۰۷۰۰۱‏ ۵۶۶ ١ہ‏ ہا ٥۰(‏ ء۰ بدء٥ا‏ 
(6).'' ا0٤8‏ 


١٤۶٤ء‏ ۲ہ عاطع-دہا؛ آ3ءنائاەح ٭ط ۲ہ ٭ہ :16110 ٦٦آ'‏ 
۴٣‏ ۶۱+ مم ٥٥ء‏ 1ط ۰ چٛہ: ٭طا! ٢ہ٣]) ٥: :۶۴٥۸۸۰۶۸‏ ٥ا‏ ۵ء 
٥0٥8۶۲٥۰۰ ٢ء ا٥٥ ءةصح١ ؛ا٤۶ (۱٦٦٦۸٠۱۹‏ ہ١٦۸٦‏ 101130 ما٤‏ 
٢۱٣٣ ٤ 8۷۷۰٣ 808‏ )ا 1۰اعج٥ا ۲٥8٥٥6‏ .181013 ٢ہ‏ ٥٢۱ھ‏ 
۴ہ عج٥دد٥٦٥ ۲:٥:۲۵ ۰5۸۳۱٥٠۰ 75٥‏ ءط) ٭ہ صمہآآ] ۰ا ء؛اْمعل 
۵٤:٥‏ ۶۶ء )۱٢‏ ۱ مج ×:ةاہەمط ۵041 ۷۲۰۵۱ ئ١٥‏ ٤أ‏ 0۶۶۰ ٥طا٢‏ 
.3865 ٢٥ا٤‏ طع ٢۲ط‏ ۲۸۶۶ 
*٭ا 80ء ۷٣٣:٣٢ 16416٤٤‏ 666 اہم ٤‏ ہز 6٥80٦ٴ]ٴ‏ 
1116 ئ۳۱۲ دز .؛ەم-اںہ ٠٤ ا٦ 1١٣ (1٥٤٤٤٤‏ 8۲:0م٥۲۱‏ . 
5۰ع٥۰08: 5٥۵:800‏ ۷۰) ہہ 8م ٥0۲ ط٥٥ 3 ا٥ ٦3001‏ 
7ہ ٤6٤ء81‏ 2501 ۲9۰ مہ ,00۷۶(5 بدترفام ٤٤٥,‏ 01ا5 ء(تا105071-3 
رع[16370 3۵۹ ہدناد د٥ء‏ ٭د ا٥د‏ داہءہزحا: ۶أ ہ ۲:۸2 ۵ذ۳ 
٭6٤6‏ ا٣5٣٢‏ بےے٥ء٣‏ دد:ء(تاہ۲م 2۱ء نط٤ء ٦:٥٥٤۹ ۲۰٥۶٢٥۱٢۲۸۰.‏ 
۲٢ 1‏ ئ۲٣٣۷‏ ءنطا :510 ٣۱۱.‏ د۵ ۷۸۱۵۵۵5٥‏ رآہ۱۱۷ئ لاو 
۲ 
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ا +گھا۰ن۸۸ 2ت۸ .×ط 


- سے 





۸() ٤::ء1‏ ٭!( ءط 1 راوں ١ط :٥۸۵۴۰‏ ؛+ ۵0۸0ء ٤۸٤٤ا‏ ۹ھ 
کرت (6ما) ۲ہ 2۵۲۱۱۲ءت ےط ء٠‏ (ل٥600)‏ 1ا ,1:5 (ااںاء 
۔(1٥٤ط٤ذ٥٢) ١ :۱٥:٥۰‏ ا) 304 1110-1 


۲۲۱۳ ١اٴ١‎ .مہا۸٤‎ ہ٥‎ ۷۱۰۷, :ا١٥ہ (طاہ5ا)‎ ۱۱1:11 04 
٢3:ا‎ 8٥٢ اء۵۴۱١‎ ۲۷۱٥٢۹٢ )٤[ ]11:56( ط٥ا‎ ۶ 

5ا1 ٠٥ء‏ طا ماطفہ٣۰٢‏ مز ٥0٥۷‏ ع٥٥‏ ۱۷نا 

]0۲۱٥ذ‎ 01688" ,)5( 


"٣ا۳۴‏ ٤٤٤ع88ا0ا ٤۸۹٢ ٣٤٤‏ ٢ہ‏ ذا۱ءم: ۲۰ مع8('آ' 
.ا۲۷ ٤ہ ٤×٤٤٤٤٠٠٤‏ ۰٤ا٤‏ ٭ا ۷۰۱٢۱۷٢‏ اط ۱۳ ہ۸۵۸ یہناہ٥٥٥٥ہ۲‏ 
٤۹‏ ٤ع‏ ۰ا؛ ٢إ‏ نا ۷٥۵۷۶ ۲٣ہز ا١٤٥: ::٥٤‏ ا١‏ اا: ہ۸۷۸۸ 
٣۱٤ (۶7۰٣‏ م(ما۶۸۰1 11۹:۳ ۷زال٥ا‏ ان٥٥٥ ٦:١۱۲۲۱٠ ۳٥اب ٥٥١‏ 
“6ط ۰٥۱۷٣ح ۱1(+٥‏ ٥٥ہ‏ ٤)(ا‏ م۱١‏ ا۷ء ١‏ ں٥5٦‏ عہ:ا(ن؛ ہرط ٢۶ط‏ 
٭طا ان١8٦ ۲٥۱۱٥۱. 71687:1086, 1٤١‏ 1516 ۵۸٥٥ىط‏ ٤ہ‏ ۱ ماەم 
۷۷ء ٤٥٥5ا ٢3٢‏ ذذ8 807 ۳٣٢٢‏ 1۲۴۲۶ 
11٤٤ ٥0 116‏ ۶۱۰۲۰۹۱۱۷ع ۲٦30-۲٥٥۱۱۳٥‏ بط 

51۲1113۲ ٤ ٴاةئ٥٥٥ب‎ 1 ن٥۸‎ 8150 1٥٥د‎ 0٥ 1٤ ٤ 
×۲ ٤٥ ۷۱۱ء ۲ہ‎ ٥5 ×٭۷+(اء>ا‎ ١× ؛)ط١‎ )٥٤ 30١ 1٥:108 ہ‎ 
۷۱١٠۰٥٥٢٢ ١٥ ٤ط‎ ۷۰۱۲۱۷, ا1٦۷۰۷۶۷۶٤٥۲۰,‎ 1) (3 0130 ۷٢ا٥‎ ح“٭۲٣۱(۶۷٥۰ ا1‎ 
8٤ ع۰٥‎ ہ٢‎ 53١. 18181406111 8۹ا‎ ءہ۱٥ذ‎ 1٥۶٥٤ ا١‎ ان٥‎ 1:۲1۲۰] 
آانا5 ع18“طا-٥3٦٦طا ہا‎ 600٥ ط۱ ددت:‎ ۱۱١ عع‎ ۰٤٤ ۷۰۱۹۵۱۲۰ ۷۱۷ 
۳۷٥٣٢۴ م٭۲۲)٥۱٢۲٥٥٥٥ 1۵ہ ہنا‎ ا٤‎ ہ٥‎ ١٠ ٭ زط‎ ٦0۶×881 ۷ ہ٥‎ ٢۶۰ 
0۸۱ عم نانءء با )م٥مم عط٤ ١6٠۲8ا؟ 1اا‎ ٤ا١‎ ٣× ام0‎ ٥ ہ1٠‎ ٥ 
:028۲ ء٥081‎ 104 ۵۷۶٭‎ ]0٦31 أ٣ کاذ‎ ص٣‎ ٭م٦٥۸۸۱٥‎ 8 ٤ 8أ‎ 
1×64 ا‎ ا٦٢‎ ٣٥٤٥٥ 28٥:٠۵٥ ۷٣ا ۷۷ء عط؛‎ :۲۷۰۸۶۰۰ 
_٣8ہد8ط ,([300ء ×۲ ٭عب: ہا 10ہ 2۶3۵۲۰مم× اءنا: ءط‎ 1٥00:06أ683ر‎ 
1] (۶ 066:11۷ ط٥۰‎ [١ ا٥+اذ‎ ۷٠٢ 31 ٣۷آ‎ 10٥ 801 6۴۸1 
)ا ,۶لا مز‎ 1٤ کا‎ ٦8ا‎ ٥٥:۶, ٥١۰ ذز×ء‎ ا٥5۰٥‎ أہ٤۱۱٢٥‎ ٠٤۰ 168(۲ ٠١ ۴۶ 
دہ ط ۱۲ ءامناء‎ ع٥۶‎ ء٥.‎ ۷۱٥۸۰ ۶۲ہ‎ ۱٥١ داہہ:‎ ٥ص4‎ 5٦ا٥‎ ۴ 
٥٥ذ داما۲۵‎ 16 3:1, ط٥٢‎ ۰٣٥ ٤ا‎ :8٥ ۱٥٥٥۰ ہ٠‎ ٤٥ 
مزنطا:30 ۲۵۶۱ء‎ " 








29-30 جەعہوا 


ط٤‏ ص؛٣۳‏ ٥٥4)د۱؛؛انصاء‏ عام:٥‏ ۲٭ا ؛دطا :اجہءہہء ٤ہ‏ 5011 
0:٥۶‏ ذ٥6‏ لوبداادء ٭:داء ٥٥٥٥٤ ۱٥١‏ ۱۱۲ ۲۸۶20۲۵۰ ئہ حاطعدەطا 
4.۹5 410 1۹۸ء۸ا۷۶أ۱٥ 1۲٦۸07 5٥ء۵۱۰ )1301]6]51 ۱٣6‏ 8ص٥‏ 101311 
۵ :دہ آ5ا ۴۱۸۶۲ ٥٥٥ ۱۷١۰ 10۸:۱٥٥ ءا۷[اذ2۵٥۷ہہ۰ ٥01‏ ٤ہ‏ 
٣> م۲۰۱ا۸:٥٤‎ 1۱٢ 1۱١۹۸ 04‏ ن٠٥۷٤٤)ذا‏ ط٤‏ 5ذ ۷۸٢۲۵۵۶ ٣٦٥٥٥۰۶‏ 
ہہ ٭نط ه١(‏ ×ه٥ج”آ‏ ٥ہ‏ ۰٥1ا ٣١۲ ×٥ہما+, ٥١‏ .۲۵۸۸( 
٤ط ۲۴۵۱۱۱٥۵٣۰٢ ٥١‏ ا3ء زعہ ا:11 ۲۶۷۰٢٢ ءہ٥٥ما +٥‏ "305303؟" 
٤‏ 53۸41308 .'3۷۱ ہ٥٥۸۷"‏ ٭نط ما ز ص٢‏ ٤ہ‏ حاطوسەمطا 
۴ہ 0×٢ 11۶1:٥ ۷۰٣۲۴۰‏ ط٤‏ ٥٤ہ"‏ ٭”ہ × نا ٠١‏ :٥4ز‏ ٥۱ء‏ 
070 ٢ہ‏ ۹٥ع‏ ا 85 3۲ 88 71161301 عذہ 800 '7٦٦80۲٥‏ 
"ط۳۰1 جہأ٥:٥1‏ ۰۲۰ ۳۱ء نخطاچناہ 0۰ ۵1ا۱٥ 1٤۲‏ ۶۲۸:۹۰ ٥۱ء‏ 15 00100 
ر۷٥٥‏ ٥ہ‏ 5001.101 ,۸۶0۰:۵ء نہ 4ص۸ صطہ :٥ہ‏ الہ ۵علمما 
١٦٤5۹4 ا١٣ ٣٥٥۵م٥٭؛ ہ١ ٥٤٥‏ ٭ نا 3104 ۱۵۸ ٥٥٥٥:‏ ۵٥۲ح‏ ۲0883۳۵ اما 
٤‏ 1011 ۱۷اصد۵: ,ہەنا ٥‏ 4ص۵ 

751:٦ ٥۲٥٢ ٤ط احاہ۲م ۰ص۵:‎ ۱٥٥ اط۷ ہمد‎ ٤ 
۱۱۸یص۷۸ ءءانا ہ٥٤1 ٠ہ د عحامہ+ہانام‎ 3۵۸4۵۲8 ٦5١1 ہ؛ا٥٤‎ ۶۳ 
۶۶۱۱٥۰۰۴٠۰۹۱۰ ء٭ ن1 5۰ ,ههہا ,1ن1‎ ۰٥ ۱٥۰١١١ ٤٥ طاعہا‎ ١۱ ەاطا‎ 
۸۷۷۸۱٥3۷۰. ٣۲۱۰۱٣ 11:٤٥0: ٥, ٥ذ ۲ہ ٭٭0دء عط؛ ۵۲[۰ع۴‎ ٢٢٢ 61٥ 
ہ٤ همہ دا داء نا۷ آ۷۱‎ )٥١ ۱ء٭زاد:‎ 3٥٠٠٠١ ہ٤‎ ٤٠۰۸401۸0۰. دص‎ 
٠:6٤٤: ۷۰ہ‎ ٥٢ ٢٥٥ ۳١٢۳ ٦٥380٥٥ ٥041 ٤٢۵۴1۱۷ ٥51:٤ )]3) ٣۷آ‎ 
دز‎ ۱3۷۱1۸۵1۰ 1٥0 80ت‎ 116: 

امڈناںدہا - ×٭صد٤‏ زم ۲ہ :1010 0٥۴۲ 130- ۱٢۶۲‏ نف ھ"' 

۲٥۵ 1۷۱(1 ہ٤ ٥6۵01۷۰‏ نا51 3204 ٥۲۱۲ء‏ ئم 

٣11۲-۲٥٢٥٢٥٢٤ ٥۸۲٦1۹ ٤٥‏ 301 حام:70[ 3101060م] ء1 

م81٥٥ نزاعں‎ 5۲٥٥۵۰ 1011 16٤1[٤. 

0٥ط‎ ء٥۰‎ ہ٤ ام‎ ٥:۱۳۰ ٥٣٥ )۲۷۸۸۰۸۰۰ أ٥1( ڈاا‎ 

7135066۲۷: ا٥٥٠۶ ۷ا8د)‎ أہ٥٥٥(‎ ٦۲١ 00٥ )۲۷۸۹۰۸۰۰ ہ٤(‎ 

راصہہطًا :نط (۲۷۱۸۸۰۸۰۰۱۰۶ع) کہ ءط) ::دمصناوں ءنط 

ذ ا - ۸۰عمنلچہ ١1۸ا×ء‏ آہ لع ١ط‏ :3ہ ء1 

-۰٥1۰ااوں‏ ەاحاند:ەح ا31 ط٤1٣ 10۷۰۰۱١۹١‏ 

ها بزدجہ لائگء ۰نا ٤ہ‏ ۸ہ1۰ا۴٥٥۲ءج‏ ×طا ۱٥١۸١۸‏ ۶ ٭ل۲ہ ہ1 

٥‏ ۱03366۷ نط ٤ہ‏ عن-٥‏ ط؛ (؛ط٤ )٥0‏ ۰۵( ام:۵ 

0٥ 5۸3۶۰‏ )لام ءا 








1۰ ×فلفاح۷۸( دع .:ہآ 


۔جع۔۲٥:1٣ ‏ ٣۲ع‏ امہ ہاننام ٣٥‏ حم ٥٥ ۱٢٥۸٥٥٥‏ ٥٤ہ‏ ۷عہ|0:٥14‏ 
۲٥۱۶ ۱‏ 5ت 5اک 

641 ع0۸ ۲ہ مععنزامجہتء ١ط‏ حسصد :::عہن٭ءطا-ہ۸ ۷۸ط ٣۱ھ"‏ 
٥٥:7'.)3(‏ ٤ہ‏ ١ہ‏ 27۷ عاآم۲13۰٤‏ 214 ۲۱۰۹م ٤ ٥٤‏ اا5 ن۷م ما1 

_ ٣٦80٥٥ ء۱٥ ذ‎ 1٤٤٤٥: ٭ھ٭ 05۸۲ا‎ ٦ ع٤‎ 
اک303101103(0٥‎ ٥٥ ۵ دہ زان د۱ء‎ ٣طنءط‎ ١٣ ٤ط‎ 310:31 ء٥د ٭‎ 
۷۰ع‎ مادع٥‎ ٠١ 15818711. ٢ ۸۸ہ ۵۰ ہہء‎ 1 
4۰ 4 ءاتەص٣ع‎ ہ٤‎ 1(۶: ٭صہ0؛)) ٭نط 1۳ ۳۸۰٠۸ہ ٤ہ ١ا ءء عط؛ ہ۱‎ 
ہم‎ "0111181 ۸" ۲٥8٥٥٤ ,در3:‎ "۱٦ 1۰ ء1٤٥٤‎ ۱٥٥٤ 1٦31 116 
013016 ٢ ۲٥۵٣۱ 6م٥٥٥٥اذ‎ ٥٥ ما‎ ۷ ٥٦۱٥۵۵۰ ١٥ ۱٥۱۷٢ 1٥٥ ۴ 
)٥]٥۷۱[۷ 816. 1 ٭ممم‎ ۷٢٢۲٢ ٣٣۱۱ ١ا3۰ عطا‎ 11۷۷۰۴۰ ۳٠از‎ 6 
- 9۷۵٣۲ ہ٥ :أم:؛‎ ٤٥۶٤ ٥٥٥1 ١ط‎ ٣ذ۱۷۴۶۰ !ز مس 1:۲ ززاءزا۳‎ 
۳۱ا٥٣‎ ٥٥٥. ۸٥ 0٥ ۰٥دے‎ ٠٥ ٥زذا. ۴۴۱۷.]آ‎ 1٢۱ )٥٤ ٠۹٤٤ 1 
4٥ 3۷۰ط ٤ہ" د٥10 ٘ا:ا٢۷ ؛ءەزباہ‎ ان)٥‎ ٥٦٤ 1٥۷۶٥٥٢٥٤ ۴ 
٥٥٥۱۷١٥١ ٥٥٤ 5٥٤011۷ 1٥ ٤ط‎ ٢ہ١:ا1,‎ 1٥٥٥ ھ١٤٥ .٭(1‎ 1 ٢٣۰۷ 
٢5م ہہ‎ 1۲٢۳۰ ٦3۷١ 00٤ ۲٢۲ )۱۲۲۰۷۸ 1٥٠٥ ۲٣٥د111۷‎ ٦841 ۶٤۶ 
۳۸۵۹٠٢ ۷٢ط‎ ٣ا٘‎ 1 ۸۷۰۶م‎ ہ٤٥‎ ۷٢٢ ہا کا: ز× ہم۱ہہء‎ ۷٣۱٣ 
10900156 104 1٢ اا3 ما5‎ 06۷٣٣ .''ء[ل‎ (٣ ٤ط‎ م١٥0‎ ۶۴ 
٥د ۰ا ط8‎ ہ٤٥‎ ٣٦80٥٥ ۷ا1 طھاززد  مہ داد > د5ا‎ ۳٤ا‎ ۶٤ 
۲13131۷ 0٤٥ ہ۷٢‎ 1۷۶۵۰ نجہص‎ 

0ء ٥ت٭ا‏ ۱۵۸۸ ۱٥٠۰‏ من٥3ع×‏ ۱1ا ٥اا‏ ١ا‏ ل1 ]" 

٢ام ۶۰۰۰ع‎ ۰۳۰ 304 )ا۱٥٥۰‎ ۱ (۰٥۸ ٠٤ )۷٥ع۰۱۵ا۵م[٥(‎ 

2۲۱۷۰۱۳ ٥٥4 ۵۱٥۵ذ0٥‎ ٠٥ ؛١‎ 301101. 

:(ہ7هہ۲ہ) ۸430 ٥ہد٭‏ ٥ا‏ 3049 101103۱1٤‏ ٢٢ہ])‏ 0161 ۲آ 

زا :دہ( ء١‏ ب٭ا 1 ۷۷۸۰۸ )٥٥۲۶‏ آ 4۸([ہ٥ەا:‏ .ہا ۷۷۱۶۰ 

07 

۸۲٤١ ۱٥۸۲ ۲۴٥۵۷۶٢, ] ۰۸31| 1 )٥ ٥۱۱3, ٥٥۸٠١ 1 

بداەیمد ١طا1‏ ؛ دچھمص٥د‏ ذ۵ط حہ مں )۲نا ٥41‏ ۶٥0ہ:‏ 

۸ھھ٤‎ 1 ٥05۲١ ٭م3ءد‎ ء۷٥‎ ۲۲۱٢ )٤ط۰‎ :اھ٤۰‎ ہ٥(‎ ۶6 

:داع صهة 

(۲۸۰۰۰')۹4 :11 مہ٥‏ یمن مع ٠٥‏ ع۵ 5۷۰۷۷۱۷۸۰ 

0 ص6066 ١ط‏ غ؛وط خضطوسمط ٠٤ہ‏ ٣۷٣۳ھائذەہ‏ ٥ا]'‏ 
٢ہ‏ ۸۷/ ۸٤د‏ ٭ط۸؛ ١٥‏ 14ن“ ئا ٤ہ‏ 16:40:۰۰ بباڈدہ ۰ط ٠ہ 1٤:‏ ۱۷۶۰ ما5 
۲:1٥0 |1٢٤٤٢٢٤٤٤٢٤ ٤‏ اء ا 01 ۷۵۶۰۲ ۲۸۰ .ہ۵٢1‏ 1ص۸ م۶٦٦‏ 


0 طوعصد0 





8ا 35001 ٥5۵(0‏ 5ذ 1٢‏ ۶۷۶۲ء ا(! ق۱ ٢مم‏ مانطم مەنمد؟8] 
۶۶۳٥۱۸۷۱٣۱ )(۷(‏ ط٠١۳‏ ه1 ءنطا منعچعہا ١ا‏ ا ا ٭طا ١3ط‏ ۲ء٦٤1‏ 
۸0 1357 ٤ہ‏ 5 ۸2ع عط ٥04‏ 77۸01۱۰۸30 ٥م٥٤ہ‏ عصمع عص: 
٥۷ 100 8036611۷, ٦۰ ۷8۵۹٣ ء31٥٤ ۶٤‏ ام ١اط ۵۱٥‏ ۲ ۵ا380 
۸۸۸۸۲۶1۰" 

۰۱۴۲٥۶٥٥٤ ]۴‏ ۰أا۲-٥6۱۸‏ 0۸01ًااص٣۶‏ ٤ص٥‏ چہتا زہ٥1 '_٦‏ 
ہجا ق٠٥163‏ 24 . ماد ا۰ء ا031003 ١٥‏ ۱1۷۸۸۰۶۰۸۱ ءطا 
0 ۲۱۹۳ 38801۰1 ۰عاعع:د٢ا:‏ ٭ نا 104 ٦3۸0۰‏ 11010۷۸۸۱۷۰ 
ا٣‏ ی16370[۸ ۰63٤ ٥‏ ٢۵٥۲۶ع‏ ١٤ط‏ :38000:۴۱۵۵ م(ٴ ۹70٥معاعقء‏ 
0 ا٥٥۶‏ ع٣١٣۸‏ ہذ۸ ٣۵‏ الة5: ,حہنط ٢ا‏ ٤٥١٥٥۱ہ٦)] ۳٢‏ 
۰ء ٤ہ ٤٥٤٢ ٥003۰‏ 10 5۸18681]ہ 

٭ م٣ ٠)٣‏ ء٣5۱٥1‏ ءط؛ ٥۸ذ‏ اء 010۵۸۰ ۲۴ہع7_ 
815ؤ] ٣۰٠٠ ۳۷۱٣٢‏ ۰× ۸ماہ 200 ۷ اذا 1:1 |٥اءہ:‏ 
٥44٣٥۰۰ ۹١٢ )٣١ 62٤‏ 75-۰ .٤٥ا٥۰‏ ۸ظط ما ٥‏ ںا۷ 
۷٠٢١١ |۱‏ ۱ا1 ےط ٘ا٣ ٣١٥۷٥١٤٥١" ٢‏ |ذأ اط111:1 ۰0ھ" 
(۸ءاءء 1٥٥0۵:٤٥ 0۵۸ ٥۰‏ 16-0 3 ٢۲ء(‏ ,892 ہن ال0عہءط 
۶؟٣٥۳ ٥۰41٤ ٤۸٥‏ تا ہلا .118:1 ۱٦:۷۸٥‏ ۰ا) ٥٢ہ ٤۱۷٥٥٢٢‏ 
58ا 1١ 101114 ہ۷٥: 3 جع۲۶٥۵۲ 131 ٤‏ ٢٢٥۱٥۷۰د‏ 0۸ا۵ 0٥ء‏ 
۰ئ٢۲‏ ٠ہ ٥۰١‏ ااناطاا×دہء ١ا٠ ١١٠٢ ٠٥‏ ۵ا۱۷ 

۸٤٥۲ ا‎ ۵٥7(۸ ٤٥۰ ۰801 ٥041688 ۷8٣٣ ۴۴۶۶۵ 
10٤١ ٦:ہعانداح‎ ٣٦ 147۰, 

ؤ0 ۲۱۲٢۱۰‏ ,طا۵ا :ہ٤‏ ۶۰ ٥عءء٣‏ اعئنط ٦ط ٥۲٥‏ 8ن٦‏ 
جاونط دج دمنمں:ٹہ دمنوناعہ ععبرہ ‏ نط ہز( :3۷۸۱۶۰۰۱۷۶۷۰۰۰ .راہطا 
۱٥٢ ٥‏ ا۲ء ۷۱۱٢) ٦01‏ ٢٠ہ۱٥‏ ۰ط ۰"ہ۲٢٥٥٣۲٣ ٥, )؟١٥.۱ ٠٢‏ ه[م 
4 ۱ہ ۲31ءحہ-ہء ,م۸1٤٥ ۲٢٣۱٥٥‏ ,1082ل751308:-4 ۵ ٤ہأا۵٥۱۲٥0۲‏ 
208 ٤9ط‏ صمنصنحرہ ط٤‏ ٤ہ‏ ۰( 1-6 .031005 ع5500 دل۲010۶۵ 
۱ء 11ا ٥ہ‏ اا×هەط: 6٥041 ٦۸١ ١٥:‏ ٭×ہ ٥ہ‏ ۵٥٤٤14اذ5اء‏ عطا ۵٥٥‏ 
4ںہاا: ٥٠١‏ )؛ 18:٤٥١,‏ .۱ہام ١۶ہ ۶۲٥ ۰5۰:1 3 1٤١0‏ ۱ د١ہ‏ 
0۸ ٤ہ‏ )ہ٥0۰مم۸ه۷۰٭1‏ عا+ام٥:ہء‏ ٭ط ہ٠‏ ہ0٥۰8‏ ال۸ ا1ت ز۷دم 
04 ۸۹ :۷ہ ۷۸(۵٥۹ 1: ۷١١ح ٣٣٥١٢٣‏ 110-03۸ 1۷۰[ا۵ہ۲۰۱٭م 
٥ ہ٤ ٥۸ع ٣ط ٤ط٭ 116٥۴380۲,‏ موا دنوںو 38 010:6 ہرانا:وماء: 
زط مز ۲۱۷۱/۸ حانٰو ءا ہ٥1‏ ۶ہ بااہہ+ہ نام ١ص۸‏ 15۸ء۲0[۷:5 
٤٥‏ ط٤۳‏ ۶ءمنا ۵( ۸۴۰ ٥ہعد]‏ ۶ہ ۸۰منتاجہ۲۴٭م 10۰6 .د ۳٥۵٣۲٣‏ 


"٤۰ 06. ۲۵۸2۵۸ ۱۸۸۸5۲۸۶۸۷۱‏ 
۸۱۷۴۴۱۲۷۰ ۲۵۸۵۸۲۸۵۸۱ ۸۸۷۸ھ 
.۱۴۸۸۷ ۶۴۸۸۸ع۲ ٠‏ 
۷۳ ۸8م 5۷۱0 :۲۲3151:7 
نالال .اڈ .١۱ھ۸ھ.6‏ ُ 


02۰۸۰ ۷۲۷ 
اف8 ([ط۸ 1۸06085 


زل ہنا ہہ ءا ١ا‏ 7 '0٤ 0× ا۶٥, 1 ٤۴‏ وازا" " 
ححامہ۔ ہہ آلد مم ء٤(‏ ط ہ٥‏ عمذ۷نا ۷ط 3۱ 0 ۳8٥,‏ 
)۲۰٢)٢ 1‏ ۱ اہ ۱٥۳٥٠۶‏ ا1 م٥عا‏ ١ا ۲۷٢۲ ٣‏ الفط: ] 
٥۶۲ )ا۰2٦۱‎ ۷۳۱٣۸ ٦1١ )]] 0‏ نا٥ہا:‏ ذ ط٤‏ ج1 ۷مم قاطا8٥ەط؛‏ 
۰ء ۱٦۱۷٢‏ :1۲ ۶۵۵۱۱ کہ ۲ اعنا ٢۰‏ 
٥٣۷٥(۷ )٢٥٢٢ [‏ ٭ ا١۲۷٢‏ ا81 ٥٢ 8:1۷٢‏ سب ۶٢٢۷ء‏ الط: ] 
ط٤‏ ۲ ط٤؛‏ ع۷۰:18م] 10٥۷۰۲,‏ مز( 1۱۱۷۰۲ ۷ م٥ ١٥٥۸‏ ۱دءط 
ا53 ۲۳ہ ١٠ہ‏ ضط5 11710۰1 ۱٣ ٣۶۰‏ ۱ءء ط) 3۰۲م 
٥٣ ۲۴۴۶۷۶۰۵۱, )اا٥۰٢‎ ٤ ۹‏ ۵۷۱۱۲د۱4ء '(ہہ ٥ا‏ ال5١ ٠٢‏ ١ھ‏ 
٥‏ ۸٤ئ٤٥٤٥٥):‏ ۸۶ہ ۷۰۲۰زع ٣٣۳م‏ ۷ا) ک٤ا 4:٥٥٥٥, م٦۷٥8 1٤‏ 
(ا) 3٤٤٥٤‏ 
۹6٥ 8٣٢ ۹٤۷‏ ذ ٥غ‏ ۲۷٥۶۲)لت] ٦00‏ د۲ع5[0: ٤3ء0۲‏ 
٥۲ 50٥1٥٤۷. 7380٦٥6 ۷۲۰ ٣٢٢ 8 ۶:‏ :۸ظ ٥ ٠۵‏ 0٥٥٥٥ہ١‏ 
ا۸ہمح ج ۶تطلصنط عصطناحادء د ,عحامہ: اننام ءاحامہ ٥‏ ام 
8 00 8[0516۲ط 71 38 ,1:3713 203 ۳۲٣٥٢٢ ہ٤ ٤1:٤٤٤‏ 
لإالة 8 1۲۸ ۲0۸۲۷۰۲۱1٥٥٥ ءہ٥٥مەہ+٭,ء)2( ٠ذ ٥و-3اان 310٥٥8٥ ۱٣‏ 
حداەاء: ×ہ ٤٭ہح‏ ,×٭×لەمنط؛ 0 ہ٢٤‏ ۰۲ ۰ممما- 1ا 
؛٣۰۱۷۱۰۰۵‏ لوماضام: ۶٣۴٢‏ آمما۸ ٣ہ‏ ۵ ۲٥80۲۰ 1٤8‏ ,08ص ۱۲ہ“ 
86ء ٥٥ ٦ 10۸8 ۳۸۷ ٤8٢‏ ٭ مع طعنا۳ ہہ ۲۸5۷ مہہ اہما 400 
٢۰۱٢٠۸. 11۰ 2(3:‏ ۰١ط‏ ۶ہ خصہا3ہ ١ط‏ چھمّصد عہنہ٥ ۱٥۷۵‏ 
80 سس ٤ہ‏ ۰٥ء ٥١‏ ہہ م53۸ ۷٢ 5٠605 ٥‏ زا ٦01٥ ٤)٥‏ 
ٌ .119 گناہ 
0ئ ٤ہ‏ زآ[ہ90٤ 3۲٥۵‏ آدہٛ>۶2٤٥‏ ٥٤ہ‏ 0310130-2ھ 
0 ہم٥٥۶:ذا۱۷۱ء‏ ع|ط ط۱ ۲۶ءطاد) عنط آہ ۵۲ط ۷راضصفانء تدم 
,2٤1ا‏ ٠ہ‏ ا2و طاعج ١ط‏ 3[1۷۲ء ٭ م٥٤‏ ,19۸ -:0٤‏ ۲175500801 
۷ ۷۲٥۱ء‏ ۶٥٥اء 16۷۱۲٢۱۷ 1۱٦٥ ۲٥8۶٥٥٥ ٠٤ ٥٥٥٥٥ 1٥٥6‏ 





۵ ۵0۵0َ,م)ٔ 


ا۸ ا0ل ۲571۷٦910۸۶و-۔‏ 


۱ :5118۶ ١منطہ‏ 
1۵۸5 ٠ہ‏ عنز[ما نا3125 نصة(5[ 110ءعصہہ0) ندتتمٌا]اںہ 


:5016007 
2۷ت ٥ی18‏ ء ا510 5۲۰٢‏ .ا 


:۸4۷10۰ 10103۳ 
10139۷ 8ط تلم .0 


:رما ۰٥‏ 15ا۶ 
1[07ءعصہ٢‏ نو ۲مالدان) ٢٣٥۱٠ہ‏ 01166 
15167 ۲12 07 7385۸55۷ 
۶۲۲٥10 0۴‏ 
۸٦٠. 25. 5ا٣۲) ٠.۰ 27, 7/6-2 ٠‏ ٥ددامتا‏ 
ٰ ۔ صممادۃد ۸دا مصصھا15 
۱ 21,4 





